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ویج 

مقصود از انتشار « مجموعۀ متون فارسی » آن‌است که آثارمهم زبان فارسی از نظم ونثر 
با دقت علمی به‌طبع برسد و متن درست ودرخور اعتماد این آثار دردسترس طالبان‌قرار گیرد . 

باآنکه عده زیادی از متون‌زبان فارسی تا کنون درایران وهندوستان ودیگ رکشورها 
به‌طیع رسیده » هنوز برای غالب آنها طبع دقیقی که با روش علمی وبا رجوع به‌معتیرترین 
مآخذ صورت گرفته باشد در دست نیست و اگر بعضی ازخاورشناسان به‌طبع انتقادی برخی 
ازاین آثارهمت نگماشته بودند ؛ عدهٌ چاپهای قابل اعتماد از این‌هم کمتر بود. 

در ایران متأسفانه هنوز کوشش خاصی برای رفع این نقیصه بکار نرفته . رقابت 
تجاری هم که در ایام اخیر موجب طبع یا تجدید طیع بعضی از متون فارسی شده نه تنها 
کمکی به‌صحت طبع آنها نکرده , بلکه درغالب مواردباعث رو اج نسخی مغلو که به‌شتاب 
تحویل بازار شده گرد يده است. 

پیشرفتی که‌درسالهای اخیر در دسترس‌دافتن به بعضی مجموعه‌های نسخ خطی مانند 
مجموعه‌های کشور تر کیه حاصل شده ضرورت طبع انتقادی متون‌زبان فارسی را به‌صورتی 
منظم بیش ازپیش محسوس ساخته , اما مشکلات چنین اقدامی اندك نیست : نسخ معتبر 
آثار زبان فارسی‌در تقاط مختلف‌عالم پرا کنده است وهميشه آسان به‌دست نمی‌آید , خواندن 
نسخ خطی کهن به‌علت‌ابهامی که درخط عربی‌وجود دارد وهم بهسیب کهنگی وفرسود گی 
این نسخ غالبا دشوار است . در نسخ قدیمتر چون نقطه کمتر بکار میرود کار ازاین‌هم 
دشوار تر است . از طرفی کاتبان نسخ اگر هم خوش خط اند » غالبا دقیق یا عالم لیستند 
و ازاینرود رکارآنها سهو ولغزش فراوان است . درهر تحریر تازه‌ای اثراصلی ناچاراند کی 
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تغییر می پذیرد و کاتب گاه بخطا » و گاه بگمان خود برای اصلاح » چیزی می افزاید 
یا می کاهد » خاصه آنکه زبان بتدریج تغییرمی پذیرد و بعضی لغات واصطلاحات کهن در 
نظر کاتبان یا خوانندگان ادوار بعد غریب یا نامفهوم جلوه م ی کند و موجب دیگری 
برای تصرف ناروا دراصل اینگونه آ ثارمی‌شود» و کاررا برپژوهنده‌ای که جویای‌متن اميل 
باشد دشوار م ی کند , درنسخ بعضی ازآثارزبان فارسی مانند شاهنامۀ فردوسی و قابوسنامه 
دامن تغییر وتصرف وزیاده ونتصان بحدی اس ت که تلفیق آنها باسانی‌ممکن ليست و نسخ 
خطی برخی‌متون چنان بایکد یگرمتفاوت اس ت که گوئی هریککك تألیف جدا گانه ایست. از این 
گذشته بس‌یاری نسخ نه‌تنها درست یا خوانا نیستند, بلکه تمام‌هم نیستند وفقط قسمتی ازاثر 
اصلی را به‌دست می‌دهند . 

پس کار محیحح که باید متن درست و اصیل را با مقابله ومقای.ۀ مخ مختلف باز 
بشناسد و غبار تغییر و تضرفی را که به گذشت ایام بر چهرۀ عبارا ت آن نشسته پاك کند ' 
آسان نیست وگذشته از دانائی و تبحر وامانت » محتاج بردباری و دقتی اس ت که از همه 
کس بر نمی‌آید . 

روش اصلی که راهنمای طبع « مجموعةً متون فارسی » است همان روشی است که در 
کشورهای غربی درطبع انتقادی اینگونه متون متداول است وبر اساس مقابله و تهذیب 
نسخ با رعایت حق داوری برای خوانندگان قر ار دارد. کس یکه تصحیح متنی را به‌عهده 
می گیرد» و یا درتهذیب وتشخیص‌متن اصلی‌می کوشد» ادراك وسلیقه خود را حا کم‌مطلق 
نمی شمارد وهمه نکاتی را که ممکن است موجب. تشخیصی غير ازتشخیص وی شود ضبط 
م یکند . مصحح یکه فر يفت تشخیص خودشود و آن‌را برای‌دیگران نیزمیزان مسلم بشمارد 
ازین روش دوری گزیده است. 

در عمل نتيجة این‌روش آن‌است که مصحح نخست‌م یکوشد تابه‌همنسخ معتبر اثر 
دست بیابد . آنگاه اين نسخ را با یکدیگر می سنجد و با احوال و خصوصیات هریک آشنا 
می‌شود و چندانکه ممکن باشد نسبت و ارتباط آنها را تشخیص می‌دهد . سپس نسخ 
فرعی وبیفایدهرا کنارمی گذاردومعتبرترین نسخه‌را نسخة اصل قر ارمی‌د هد و تفاوت‌سایر نسخ 
را درحاشیه ضبط م یکند » و با اگر نسخة اصل اغلاط آشکارداشته باشد » آن‌را برحسب 
نسخ ومآخذ دیگراصلاح م یکند » ولی منشاً هر تغییر یا اصلاحی را پا سایرنسخه بدلهائی 
که امکان فایده‌ای درآنها هست درحاشیه می‌آورد» تا خواننده در انتخاب آنچه به‌نظر وی 
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درست می‌نماید مختار پاشد و ترجیح مصحح نکته ای را پوشیده ندارد وراه داوری را بر 
دیگر آان‌نبندد , معمولا" معتبرترین نسخ کهن ترین آنهاست مگر آنکه به‌دلیل خاصی نسخۀ 
دیگری معتبر شمرده شود . اگرتنها یک سخه در دست باشدعموماً خواندن و فهمیدن اثر 
است که مشکل مصحح محسوب می‌شود . 

متن‌هائی که باروش انتتادی وذ کر نسخه بدلها طبع می‌شودشایدبرای خوانندگان 
عادی یا بی حوصله‌چند انمناسب نباشدوممول یزاین است که متون ی که بر ای استفاد؛عمومی 
و يا مدارس طبع می‌شود از ذ کر تفاوت نسخ و بحشهای‌مر بوط به‌آن خالی باشد وخواننده 
اثری روشن و پیراسته در برابر خودبیابد. اما تردید نیس ت که برای آنکه خواننده عادی 
نیز بتواند از متن درست و شايسته اعتمادی بر خوردار شود شرط اول وجود طبع انتقادی 
هر متن است . 

امید است‌باانتشار « مجموعةٌ متون فادسی» گامی درراهاینمقصود برداشته‌شود . 

بر ای‌آنکه استفاده ازاین‌نتون برای محصلان زبان‌فارسی‌وطالبان دیگر آسانترشود» 
عموماً هر اثر با مقدمه و فهارس لازم وشرح‌مشکلات آن بهطبع می‌رسد , 
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مقدمه 
مولف برای اظها رحق‌شناسی از «عدل‌وجهان‌داری ونيف خواهی» ابوطالب طغرل‌بن 
ارسلان‌بن طغرل' کتاب عجایب‌المخلوقات را تألیف کرده است تا حق او را گزارده باشد و 
نام او را بخلد دارد؟ . 
فصد دیگر مژلف از تألیف این کتاب این بوده اس تکه دیگران را از عجایب جهان 
و غرایب زان بیا گاهاند » بی‌آنکه در اطراف و اکناف عالم بگردند وچون در این کتاب؛ 
عجایب وغرایب موردبحث قرارگرفته است مولف. کتاب خودرا به نام«عجایب المخلوقات 
وغرایب الموجودات۴ خوانده است؟ . 
سنایع کتاب عجایب المخلوقات کتبی است که این گونه مطالب را پیش از مؤلف در 
رشته‌های مختاف به رشتهُ تحریر آورده‌اند و پاره‌ای از طالب کتاب گفته‌های جهانگردان 
آن زمان نظیر ابن فضلان است . مژلف دربارهٌ منابع کتاب خود چنین گفته است: «سا این 
کتاب را جمع کرد یم آنچه دیدیم د رکتبها س‌طور و آنچه شنید یم از جوالان و سیاحان .»° 
% زد 
تاریخ تالیف کتاب : 
کتاب عجایب اله‌خلوقات به ابوطالب طغرل‌بن ارسلان‌بن طغرل اهدا شده است . 


۱- ر کن‌الدین‌طفرلبن رکن آلدینارسلان شابن ر کن‌الدین ابوطالب طفرلبنءحمد (۵۹۰-0۷۱) 
از سلجوقیان عراق است . این ساسله از ۽ ۲ ذی‌الحجه سنة ۱ ۱ه تا سال - ٩‏ که طغرل ثانی کشته شد 
حکومت داشت اند (المعجم و الاسرات ص 4 ۳۳). ۲ کناب حاضر ص ‏ ۱و ه ۱. 

۳- نامی که یکک قرن بعد قزوینی برای کتاب خود بر گزیده است . 

4- همین کتاب ص ۲و۳ و هو ۱ ۱-کتاب عجایبالمخلوقات را مژلف «عجایب‌نامه» (ص۱۸) و 
«جام گیتی‌نما» (ص۳۸) نیز خوانده اعت . نگاه کنید به مقالاً دوست‌گرامی آقای محمد تقی دانش پژوه 


در مجلةٌ راهنمای کتاب اردیبهشت ۱۳۳۹ ص -٥ .۲ ٩‏ همین‌کتاب ص ۱۲ 


شانزده عجا یب المخلوقات 


کتاب نارده باید در یکی از سالهای سان این دو تاریخ نوشته شده باشد . محتمل است 
که تاریخ شروع تألیف پیش از سال بو ه که نخستین سال سلطنت طغرل بن‌ارسلان است 
بوده باشد . گفتۀ حاجی خلیفه در کشف‌الظنون که سال تألیف این کتاب را ه هه هجری 
می‌داند! از متن کتاب عجایب المخلوقات گرفته شده است که در آنجا بدین تاریخ اشارتی 
هست؟ ولی در فصل زلازل همین کتاب » سال ٣ه‏ نیز دیده بی‌شود و عین عبارت آن 
چنین است : «ودرسنه ائنتین وستین و خمسمایه زلزله‌ای منکر آمد وبر صنع | روند درخستانی 
بود حملهٌ درختها منقطع‌شد وربش درخت به بالا شد وسرنگون باستاد وآن زین شکافته .»۳ 
شاید فاصلهٌ بیان سنوات هه هو مه که تقریباً هفت سال می‌شود سالهائی باشد که کتاب 
عجایب المخلوقات از سواد به بیاض آسده باشد . 

۱ نکات کوچک دیگری در متن کتاب می‌توان یافت که کم و بیش راهبر به سنوات 
تألیف کتاب است » اما با استناد به هیچیک نمی‌توان به دقت سال تألیف کناب را روشن 
کرد » از آنهاست ‏ 

«شوبی بغی چنان کرد که غوری ستولی شد و نیشابور خراب گشت و آثار وی به 
بلاد غور بردنه به پشت چهاربا از زر وسيم وآلات‌برنجین واثاث و زینتهای شگفت و نیشابور 
هنوزخراب است ٠».‏ این واقعه پس ازسال, ٤‏ ه یعنی درحدود سنوات, به-. ب ه وقوع سی یا بد 
که قبل از تجدید بنای شادماخ به د.ت طغانشاه وید آی ابه است"دو بدین تاریخ کافر 
بستدختن را.»" پا « امروز مغرب در دست بنی‌امیه است ,۰" پا «و بدانکک مصر تا این عهد 
اء ماعبلیان داشتند و علم اسپید ظاهر کردند تا بردست ملک مژید عادل غازی صلاح‌الدین 
کشوده شد و با ایشان عهد کرد که غز را درسصر نبارند الا بدستوری ایشان.»" با کمی 
تفحص وکنجکاوی سنوات این‌سوانح را می‌توان یافت وهریک رامی‌توان‌جدا گانه تعیین کرد 
ولی هیچیک نمی‌تواند سال تأابف کتاب را دقیقاً روشن کند, 


۱ کشت الظنون چاپ استانبول ج ۲ ص ۰۱۱۲۷ ۲-کتاب حاضر ص ۲۷ 
۳ همین کناب ص ۳۰۰ ۴ همین کتاب ص ۲۵۱ 
۵-از افادات استاد محتبی مینوی است. ٦‏ همین کتاب ص ۲۱۴ 


۷- همین کتاب ص ۳۷۹ ۸ همین کتاب ص ۳۷۰ 


متدیه سصحح هفده 


قسمتهائی از این کتاب در «عجایب‌الدئیا» آمده است و عبارات و توصیفهای کتاب 
عجایب المخلوقات نجیب همدانی با این کتاب سازش دارد" و آقای مینوی در یادداشتی 
که برصفحۂ اول عجایب المخلوقات نوشته‌اند پس ازنقل‌عبارت حاجی خلیفه درکشف‌الظنون 
می‌نویسند: «درجزء یادداشتهای‌خود ذ کریکك عجایب دنیا دارم‌سنسوب به نجیب همدانی» 
که در حدود سال . به می‌زیسته وذکر آن در عجایب الدئیا یا عجایب‌الاشیاء منسوب به 
ابوالمژید بلخی آسده است .» و ظاهراً این عجایب‌الدنیا درم , ب هجری تألیف شده است. 

مق لف کتاب : 

حاجی خلیفه در کشف‌الظنون مؤلف این کتاب را محمدبن محمودین احمد طوسی 
سلمانی می‌داند* 

پرچ در فهرست نسخ خطی شرقی گوتا (ج, صم ه) چاپ سال و وم , کناب سورد 
بحث را به احمد طوسی نسبت می‌دهد وگویا مسئول این نسبت فن هامر است که در سال 
«وب, آن را ترجمه کرده و دربارژآن مقاله‌ای نوشته است ومی گوید ابتدای کتاب ماباآنچه 
حاجی خلیفه وفلوگل (فهرست) آورده‌اند مطابق نیست ولی نمی گوید چیست. 

فل وگل در فهرست نسخ عربی‌وفارسی و ترکی کتابخانه وین سال ه وم | نمرو ٤٤‏ ۱ 
ص م , ه گوید جام گیتی نمافیعجا یب المخلوقات‌وغرایب الموجودات ا زاف مجهول .شروع : 
«سپاس‌مرخدائی را که مارابه‌معرفت خود بینا گردانید» »و گوید۔ طا بق است‌باعجا یب المخلوقات 
که د رکشف‌الظنون به شمارهُ ,ب . ۸ به طوسی سلمانی نسبت داده شده است. 

پرج در فهرست نسخ فارسی برلین سال رمرم , این کتاب را به احمد طوسی نسبت 
سی‌د هد .344 (ص‌ره , ب) ابتدای‌آن : «سپاس مرخدائی را که ما را به معرفت خودبینا 
گردانید و با را از قطرهٌ آب دید آورد.» این نسخه سورخ هب است. 

اته در فهرست نسخ فارسی وترکی وهندوستانی وپشتوی بادلیان سال ۹ ړم شمارة 
٥‏ . ۽ » کتاب عجایب المخلوقات را بدون نام مولف ذ کر س یکند و می گوید : ابتدای آن 
چنین است : شکر و سپاس خداوندی را که وجود دا را از مشتی‌خاله تیره پدید کرد . 

پاول هرن در فهرستاسخ فارسی کنابخانه‌های استانبول می‌نویسد:عجا یب المخلوقات 


و غرایب‌الموحودات از احمد طوسی (سال . ۹۰ ۹5 بلوشه در فهرست نسخ فارسی پا ریس 


1. Leningrad AEA. I (Miklukho makalai) P. 24. L. 5-12 


هجده عجایب المخلوقات 


ذیل نمرۂ ع ,مر (جلد دوم ص وب)چاپ ۲ ٩‏ , گوید: عجایب المخلوقات وغرایب الموجود ات 
از ابندا اقص است و نام بلف بدین جهت معلوم نیست وگوید این نسخه در. وپ هجری 
برای حکمران ایلخانی بغداد احمدین اویس نوشته شده است. 

در فهرست نسخ فارسی‌بوهار ص . ب ذیل نمرۀ په (چاپ , بو ,) عجایب المخلوقات 
و غرایبالموجودات با ابن عبارت شروع می‌شود : سپاس مرخداوندی را که [ما را] په 
معرفت خود بینا گردانید و ما را از قطره آب پدید آورده مؤلف فهرست گوید اشاره‌ای به این 
کتاب در هیچ جای دیگرادیده‌ام , همدانی بودن مصنف را استنباط کرده ولی‌آن رابه کسی 
نسیت نداده است »> نسخه مصور است ومورخ به و ۲ , (یعنی ۰ (. ) است. 

در فهرست کتابخانة ,راون (ص۳: ,) نسخه عجایب المخلوتات وصف شده است » و 
خود او می گوی د که سوب است به محمدبن محمودین احمدالطیری‌السلمانی (معلوم نیست 
ابن منسوب بودن را ا زکجا هی گوید) . شروع : حمد وسپاس خدای را که صورت ما را از 
قطرة آب بنگاشت و به خودی خود برآن ثنا گفت ... ظاهرا نسخه متعلق به حدود سال 
۰ است. زکی ولیدی‌طغان درشرح و ترجه ابن‌فضلان کراراً از احمد طوسی‌نقل‌ب ی کند 
(صفحات 5۲۰۱۳۳ ۰۰۳ . ۹ ۷۱۳۷۷۷۵ و غیره) و درص ×1 کتاب را وصف 
کرده گوید * از دواسخه استانبول ۳ برع فاتح وع و و حمیدیه استفاده کرده‌ام » وی زگوید» 
سیخ حمیدیه مورخ ‏ , ء ,میلادی است وکاب برای طغرل‌بن ارسلان‌بن طغرل تألیف‌شده 
و این دو نسخه ونيز نسخ وین وگوتا همه از اصل کتاب است ولی شمارهٌ »سم درپاریس 
(Sup. Perse.)‏ وشمارة ۳ ٤‏ درسرای‌استا نبول تحریر تاز کتاب است. ویک ترجه ترکی‌در 
کتا بخان علی امیری افندی 1201 .۲ موجود است متعلق به عصر سلطان محمد اول . ۶ ۱ 
تا. ٤,‏ , و مترجم‌آن مجهول است' . آقای‌مینوی در پایان ياد داشتهای خود نوشته‌اندهاینکه 
من در لوح اول‌عکسی که از نسخ آن برداشته شده ابوبکر احمد طوسی نوشته‌ام به متابعت 
اسمی بوده که فهرست نویسان کتا بخانه های اسنابول بر روی کناب گذاشته ونوشته بوده‌اند .» 

چهارده نسخه از این کتاب تا امروزشناخته شده است ولی در مقدهة هیچیک نامی 


از مژلف نیست . چنانکه اشاره ديم حاجی خلیفه مژلف ر به نام لن بجمودبن اجمد 


۱- از یادداشتهای آقای مجتبی مینوی. 


مقدمة مصحح نوزده 
طوسی‌سلمانی می‌خواند ود ربا رة کتابعجایب‌المخلوقات چندن می نویسد: «عجا یپ المخاوقات 


فارسی محمدین محمودبن احمدالطویسی‌السلمانی الفه سنة هه ه خمس وخسین و خمسمایه؛ 
اوله «حمد بی‌حد خالقی را که الخ»وهو کتاب مصور.این کتاب بر ده قانون است و ا رکان .»۱ 
از نام مؤلف و تاریخ تألیف که بگذريم باقی نشانیهای حاجی خلیفه صحمح است. 

متن کتاب فارسی است . ابتدای‌نسخه‌ای که حاجی خلینه دیده امت بانسخة فهرست 
قاهره ص‌ه , ه یکی است , این کتاب چنانکه اغلب فهرس ت کنند گان نوشته‌اند مصور 
است . وعبارت «اين کتاب بر ده قانون است و ا رکان» عین عبارتی است که در همین کتاب 
ص م ‏ آمده‌است«بدانکک‌این کتاب‌برده‌قا نون وا رکان است ,»د رفهرست راون( )8۲٥W ۸۶ M8.‏ 
مولف این کتاب به نام محمودین احمدالطیری ( = الطبری؟) السلمانی خوانده شده است 
و استوری د رکتاب خود (ج, ص ۱۲۰۲ س ۲۲) احتمال داده است که این کلمه‌الطبرسی 
(= تفرشی) باشد . کلمۂ «طیری» را تصحیفی از «طوسی» نیز می‌توال دانست. 

در مقاله‌ای که وتعصصح16 .۲۷ , [ در دايرة المعا رف اسلام‌ذیل عنوان,جغرافیا,‌نوشته 
است از این کتاب بحثی به میان آورده و سال مرک مولف را نیز یاد آور شده است و چنین 
می‌نویسد «نخستین کناب از نوع کتب جهان شناسی ؛ تحفةالالباب ابوحامد اندلسی امت 
که در حدود سال ره هجری تألیف شده است . سطالب حغرافیائی آن محدود و نا منظم 
است و شرح امور شگفت آور و حیرت انگیز بیشتر مورد توجه مولف بوده امت . کتابی که 
ناب رکتاب اوست امامطالب آن بیشتراست» کتاب فارسی عجایب المخاوقات احمد طوسی است 
(متوفی به سال رہ هجری = مس , رم .) این کتاب از جهات مختلف مانند کناب عجایب- 
المخلوقات قزوینی است.» مأخذ حاجی خلیفه در تعیین سال تألیف کذاب یعنی سال هه ه 
هجری خود کتاب عجا یب المخلوقات‌است امامنابع ی که کرامرسال فوت مولف یعنی‌سال ٩۳‏ ۱ ۱ 
بیلادی( که معادل وم ه هجری است) را ازآنها نقل کرده است برما روشن نیست ونمی‌دانیم 
با طرح چه مقدماتی به این نتیجه رسیده است. 

به هرحال بوّلف کناب عجایب المخاوقات باآنکه طوسی است ولی ظاهراً اهل همدان 
است و از مطالبی که د ربارة همدان در ابن کتاب آورده است ی‌توان به این نتیجه رسید که 


۱ -کشف‌الظنون چاپ استانبول ج ۲ ص ۱۱۲۷ 


یا شهر همدان مولد و منشأً او بوده یا مدتي از عمر خود را در این شهر گذرانده و از این 
شهر سفری نیز به. اصفهان کرده است. دربارۀ «نبشت خدایان» چنین می‌نویسد: وو باش د که 
مردی در شهری بزاید وعمر وی بگذرد و همه شهر خود تمام ندیده باشد , ومن در عهدی 
به اصفهان بودم شخصی از من پرسید که برصفح اروند چند سطر نبشته‌اند . آن را «نبشت 
خدایان» خوانند تو دیده‌ای؟ گفتم«خبر ندارم» کتابی سعروف به در آورد » در آن این‌صفت 
کرده بود و شرحی داده شگفت . چون به همدان آمدم به قصد رفتم و آن را بدیدم . شگفتی 
که دیدنشءجبتر بود از شنیدنش ... پس چون مردی ازعجایب شهر خویش خبر ندارد» 
از دیگر شهرها خبر ندارد چه عجب بود ,»۱ 

موّاف شاهد خراب کردن طاق ایوان سوری در قلع ابيص همدان بوده است وگوید 
« که مدت پنجاه سال از آن سنگهای مربع بر م ی کشیدند ومی‌برد ند و آن دایل است بربزرگی 
همت بانی آن طاق .»۲ با خواندن این شرح شکی برای ما باقی نمی‌ساند که پنجاه سال از 
عمر مژلف ما در همدان گذشته است , 

در ومادر مو لف 

نام مادر پدرش «انةالوماب» بوده است۳ پدر مژاف صد یاه وسال عمر داشت و ععر 
خود را در همدان گذرانده بود؟ . 

مؤلف با کتاب سر و کار داشته و اهل مطالعه وتحقیق بوده است. چنانکه ازعبارات 
زیر این نکته برمی‌آید : «و درکتابی یافتم .»" «وما فصلی دیگر یاد کنیم در مرغان غریب 
و ناد رکه‌د رکتابهای معتبر مطالعه کرده‌ایم .»۱ «در تاریخ روم خواندم.»۲«و د رکتاب بابل 
( = بابلی ؟) خواندم* .»«ود رکتاب صورالفلکی آوردهاندود ر کتاب‌طبایع خواندم ازآن‌هندوان ٩»,‏ 
«و درکتاب متقدمان دیده‌ام .»۱ مؤاف ازعام طب اطلاع داشتهوبه معالجه‌سرضی‌می‌پرد اخته 
است . گاهی از مطالعات بالینی خود نیز شرحی نوشته است : «و اتفاق افتاد که مرا پیش 
ملکی بیمار بردند.»۱۱ «ومن ديدم دختر هند وکه در حال نزع بود ,۱۲۰.۰ 


۱- همین کتاب ص ۱۷ همین کتاب ص ۲۷۹ ۳ همین کتاب ص ۴۷۸۰۴۷۷ 
4 - همین کتاب ص ۱۰ 4 »- همین دناب ص ۱ ۳ ۵ 7- همین دتاب ۵۳۲ 
۷- همین کتاب ص ۳۲۲ ۸- همین کتاب ص۲۹ -٩‏ همین کتاب ص ۳۰ 


۰- همین کتاب ص ۳۰ ۱ همین کتاب ص 1۱۷۷ ۲ - همین کتاب ص 4۷۷ 


مقدمة مصحح بیست و یک 


مولف غیر از کتاب عجایب المخلوقات کتب دیگری به تازی و پارسی پرداخته بود 
چنانکه خود گنته است «بعد از تصانیف‌بسیا رکه درهر علوم کرده بودیم به تازی وپارسی » 
هیچ بهتر از این ندیدم که اين کتاب را تألیف کردیم ...»۱ درجای دیگر گوید «قصص انبیا 
درکتبها آورده‌ایم ...»۲ در جای دیگر گوید «و از این جنس‌مداواتها کرده‌اند نادر وما در 
کاب «دستور اصولالخواص» بگفته‌ايم مستوفی .»۳ 

از کتاب دستور اصول الخواص و ازسایر مولفات و مصنفات او که‌به پارسی وتازی‌نوشته 
است اطلاعی در دست نیست . 

مذهب و عتاید مو لف : 

مژلف مسلمان معتقد و مؤسن وتابع قرآن و ظاهراً شافعی بوده است , چنانکه خود او 
می‌گوید هوبا ایمان داریم به هرچه قرآن مجید خبر داد و انبیاء علیهم السلام خبر دادند.» ٤‏ 
و بازگوید «اين مقدار گفته آمد از مذهب اهل حدیث برسبیل اختصار.»" و ذیل توصیف 
ملک‌الموت گوید «اين مقدارگفته آمد و زنادقه بدین ایمان‌ندارند و ما به حکم آنک قرآن 
بدان ناطق است وقرآن‌ابام اهل الام است جز بدان اعتمادنکنيم‌و تابع قرآن باشيم 4" 

به فلاسفه وحکمامی‌تازد وایشان رابه چشم حقارت و استخفاف می‌نگرد . از آن‌جمله 
است.مطالبی که در توصیف جدی و برج عقرب و زحل و زهره و دلو آورده است". 

نسخه‌های کتاب 

۱- نسخ ةکتابخانه فاتح دراستانبول به شمارهُ ۳ب, ۽ درب , , ب رگبه خطابراهيم‌بن 
یوسف‌بن ابراهیم در نهم شعبان .٤ب‏ هجری,عکس شمارهُ ٤٥‏ , وه , و فیلم شمارةُ ۲ب 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. این نسخه را که اندم واصح نسخه‌ها بود نگارنده‌اصل 
قرار داد و به نام نسخۀ «فا» خواند و اشکالات سوجود در آن را با مقابله با دو نسخة زیر 
کم و بیش رفع کرد. 


۲- سخ کتابیخانة لالا اسمعیل افندی در مراد ملا شماره ء هه به قطع 1۸/0 ص۳۷ 


۱ همین کتاب ص ۲ ۲-همین کتاب ص ۴۳۴ 
۳ همین کتاب ص ۴۹۱ ۴ همین کتاب ص ۲۵ 
۵ همین کتاب ص ۲۹ 7-همین کتاب ص ۲۷ 


۷- همین کتاب صفحات ۱۸ و ٩‏ و ۷۰و ۲۲ 


سس 


بیست و دو ءجا ړب المخلوقات 


سانتیمتر دارای بم , برگ هرصفحه م ۲ سطر به خط نستعلیق و عناوین به خط ثاث و قلم 


حافظ ابن حفظالته‌بن پیر حسن معروف به طویل » که روز پنجشنبه ششم شوال سال .۸ 
استنساخ خود را تما م کرده است . عکس شمارةٌ ,مم وم و فیلم شمارة , . ۲ کتابخانهة 
مرکزی دانشگاه تهران. این سخه را «لا» خوانده‌ايم . 
۳د سخهٌ متعلق به جناب آقای د کتر اصغر مهدوی که بیش از دو سال در اختیار 
این جانب گذاشته بودند. نگارنده خود را مدیون ایشان می‌داند و برای همیشه از ایشان 
متشکر و ممنون است . کاغذ این نسخه سمرقندی : جلد تیماج حاشیه و زر کوب » قطع 
رحلی ه ۲ × ه ره م سانتیمتر» متن نوشنه + ۲ × ورب , سانلیمتر و هرصفحه شامل نوزده سطر 
است. خط آن نسخ و کلمات غالباً معرب است. برای معرب نوشتن کامات فارسی دو عات 
می‌توان آورد ۰ یکی‌اینکه کاتب رومی بوده و به کذمات فارسی و تلفظ آنها آشنائی زیادی 
نداشته است . تلفط لغات را از فارسی زبانی پرسیده و اعراب گذاشته است. دیگر اینکه این 
کتاب را برای کسی وشته بوده که به زبان فارسی زیاد مسلط نبوده است. کاتب ارکان و 
بابها و آیات قرآن کریم را با قلمی درشت‌تر از متن و مرکب سیاه و عناوین را با قلمی 
د رشت‌تر وشنجرف نوشته است . اشعار و سنگ نبشته‌ها را با قلمی درشت‌تر وس رکب سياه و 
. شنجرف نوشته و زمانی تفنناً یک بیت در میان با شنجرف یا م رکب نگاشته است . از این 
کتاب فیامی‌د رکتا بخان مر کزی دانشگاه به شمارة رب . ,موجود است. ختام ان نسخه‌از 
اين قرار است : وقع الفراغ من تحریره فی‌یوم الاثنین‌ثمان‌وعشرین من شهرالمبارك ربیع الاخر 
سنة اربع وثما نین وثمانما ئه حرره‌العبدالمذنب المحتاج الی‌رحمةاته تعالی وغفرانه حانظرومی 
غفرانته لصاحبه و لکاتبه و لوالدیهما و لجمیع المژسنین و الموبنات و امن قرأ و دعالکاتبه 
بالخیر و لمن قال آمین یا رب‌العالمین . 
نسخ دیگری از این کتاب را استوری دیده و فهرست کرده است. نگارنده با اینکه 
برای به دست آوردن سه نسخه آنها کوشش زياد کرد اما تا امرو ز که چاپ کتاب به‌اتمام 
رسیده است بدانها دسترسی پیدا نکرد . مقدمۂ این نسخ با یکدیگر سازش ندارد » گوثیکه 
مژلف چندین بار بقدمهٌ خود را تصحیح وتعویض کرده‌یا به دست کتاب و تساخ این‌مقدسه 
دين اشکال مختلف درآمده است » سخه‌های مذکور این است ۰ 


مقدمة سصبحح بيست و سه 

۱- نسخه‌ای که حاجی خلیفه دیده و د رکشف‌الظنون ج +ص ۷ ۱,۲ آن را یاد کرده 
است . ابتدای کتاب «حمد بی‌حد خالقی را که ...» تاریخ تألیف ههه هجری و تصاویری 
نیز دارد. احتمال دارد نسخه‌ای که حاجی خلینه دیده امت › نسخه‌شماره ه همین فهرست 
قاهره باشد , 

۲ نسخهٌ برلین شمارهٌ ې ع۳ صم , ه , «سپاس ... مرخداوندی‌را که مارا په‌معرفت 
خود بینا گردانید و ما را از قطر آب پدید آورد» تاریخ کتابت ٥‏ هجری . 

۳- نسخة برلین شمارهٌ ۽ ٤م‏ »آغاز : الحمدتته رب‌العالمین . . . سپاس مرآفرید گار عالم 
را كاف موجودات را برحسب ارادت خویش بیافرید » این نسخه مصور است و مورخ ٩۳۱‏ 
هجری است . 

4 فهرست فلو گلج 11 ص ٤٤ ٩‏ , آغاز: سپاس . . . مرخداوندی را که مارابههعرفت 
خود بینا گردانید وبا را ازقطرهٌ آب پدید آورد» ابتدای این نسخه نظیر نسخة فهرست برلین 
شمارة برع ٤م‏ است . این نسخه »ورخ هم هجری است. 

-٥‏ فهرست قاهره ص ه . ه » آغاز: «حمد بی‌حد خالقی راکه» ابتدای این نسخه نظیر 
نسخهُ شمارة یک این فهرست است که حاجی خلیفه درکشف‌الظنون یاد کرده است . این 
نسخه مورخ هبو هجری است و تصاویری نیز دارد . 

٦‏ فهرست برهار ص و› آغاز:«سپاس . , . مرخداوندی را که مارا به معرفت خودبینا 
گردانید و ما را از قطرة آب پدید آورد» نظیر نسخة فهرست برلین شمارة برع عم این نسخه 
مورخ ه . , هجری است و تصاویری نیز دارد . 

۷- نسخ خطی‌براون که فعل" د رکتابخانة دانشگاه کیمبریج است .16,6 آغاز: «حمد 
وسپاس خدای را که صورت ما را از قطره آب بنگاشت وبه خودی خود برما ثنا گفت» این 
نسخه مورخ هم. , هجری است. 

۸ فهرست] کادمی لنینگراد ج , (تعاعلعهه - مطلبل28) شمارۂ ‏ ر صفحات ۲۹-۲۲ 
«سپاس آن‌خدای‌را که عالم بیافرید وبنی‌آدم را ب رگزید وگفت ,..» سورخ قرن یازد هم هجری . 

-٩‏ نسخة 24 . Rosen institute N0‏ آغاز + «سپاس‌مرخداوندی‌را که ما رابه معرفت 
خود بینا کرد و ما را از قطرهٌ آب پدید آورد (نظیر نسخة برلین شمارهٌ ٤‏ ٤س‏ و بوهار شمارة 
)٩۷‏ و بخودی خود برما ثنا گفت» مورخ قرن یازدهم هجری. 


بیست و چهار عجا یب ال خلوقات 


سے 


۰ فهرست بودلیان شماره . ۽ «شکر و سباس خداوندی را که وجود ما را ازسشتی 
خاك تیره پدید کرد . 

۱ - فهرست گوتا شمارةُ ٥م‏ ابتدای این نسخه را «پرچ» درفهرست نیاورده است »ولی 
یاد آور شده اس تکه با ذخ وین و نسخه‌ای که حاجی خلیفه دیده امت سازشی ندارد. 
این نسخه زیاد کهنه نیست . 


پاره‌ای از اختصاصات مذردات و افعال 
و مطالب دستوری این کتاب 

کتاب حاضر مانند تمام کب قدیمی‌اختصاصا تی داردکه شرح تمام آنها خود کتابی 
حدا گانه شود . از این رو برای نمونه پارای از آنها را در اینجا می‌آوریم تا خوانندگان 
کم وبیش به سبک نگارش کتاب آشنا شوند . 

۱- مفرداث 

, -کلمات ی که به واو معروف ختم می‌شوند الفی زاید در آخر آنها دیده می‌شود ۰ 

زانوح زانوا و . ء - زیلو = زیلوا دهع - رفو = رفوا م-بروه - رفوگر = رفوا گر 
۹۸ ه - درو = دیروا ۰۳۰۹-۷۲ 

کلم «ویران» را که معمولا" در فارسی با واو ضبط شده است به شکل «بیران » 
آورده است - و o 1-۲ £ o-۲‏ ره ۲زا راز او ۹ ۵ ۱ ۰9۳۷ 

م کلم «بادافت» را به معنی صدمه و آزار و ضرر به کار برده است - ۰-۳۱۳ ۳2- 
۵ هو ۳-۳ ۲۰۵ ۲ ۰ 

۽ کامةٌ سابان» را مانند استعمال امروزي کوهپایه‌های تهران به معنی حد وسرحد 
وگاهی سمت و جهت وطرف به کار برده است - ه , ۳۵-۱ ۵۵-۲۳۹۲ ۵-۲ 2۷-۳ ۳5۸-۳ 
۸۹ ۰ 

کلم «هیجان» را اغلب به معنی مستی‌جنسی حبوانات نر و دوران آن به کاربرده 
است - برع ه-و ۰-۰۸ وه . گاهی به معنی ميل و رغبت جنسی به کار برده است . «بزهشتاد 
هیجان بکند بروزی» ببه-گاهی به معنی جنبش دربا و طوفانی شدن آن به بکار برده‌است 
«نشان هیجان دریا باد»۳. ب- «هیجان دربا سا کن شود» بو- «هیجان گیرد» ٩۷‏ 

ب کلمةٌ «اقلام» را به معنی «اقلیم» ب هکار برده است : ع ,عور باه 

ب کلم «شنا» به شکل «شناو» دیده می‌شود . 

کلم «دشوار» راپیشتربه‌شکل «دشخوار»آورده‌است - £ 6-9 0-2 ۱ و6 ۳-۵ 


و کلم «اختیار» را به معنی بر گزیده ومنتخب به کار برده است , «و جامهاء اختیار 
پنبه است» ۲+ . 

. - دراغلب موارد به جای ياء و نون نسبت فقط ياء به کار برده است و کلمۀ 
«سنگین» را به شکل «سنگی» آورده است - £ ۳ ۱۲-6 ۳۱۵۳۱۵ رو 

, ,- کلم «سهمگین » را با حذف ياء وبه شکل «سهمگن» آورده است ٩‏ و -٤ ۷-٤‏ 
٩‏ ۵-6 ۲ب و به جای کلمۀ سفالین» کلمۀ «سفالواء را به کار برده است ډه ۳ 

۲ ,کلم «خم» و سم» را به شکل قدیمی آن یعنی «خذب» 9۱-۳۰۰ه و سنب 
ره ه-۳ باه آورده است . 

م ,کلم «تیرست» به معنی سیصد در این کتاب به کار رفته است ۳٩‏ ۰-۲ 6 ۲۰۱-۲ 
۰۵۵ ۰۱۱۳۰۲ ۱۰۲ ۱۳۰۳۶ وکلمۀ «دوازده» به شکل «دوانزده» ه وم و کلم «هجده» په 
شکل قدیمتر یعنی «هژده» ع , » به کار رفته است. 

۽ ,- دراغلب موارد کلمات «چنانکه» به شکل «چنانکی ,+ ۲-وع ۲ و چندانکه ډه 
شکل «چندانک» و ,م و «هرچند» به شکل «هرچ» ۲ ه آمده است. 

۳ کلم «خانه» به خلاف معنی امروز به معنی‌اطاق به کار برده است ۰ کف این 
خانه نیز بین" ۸٩‏ 

ب ,کلام «تبز» را به معنی آواز زیر درحر کتی تند و سریع ب هکار برده است و مکا 
مرغیست » بانگی زند تیز وم , و آوازی وی نشنوند از تیزی وی ٤ه‏ و استر را رفتارنرم 
بود نه به تیزی اسب نه به گرانی خر . به . گاهی این کلمه‌را به معنی بر" و برنده نیز به 
کار برده اسب . ببر دندانها دارد تیز ۳ ٤ه‏ 

ب - ا زکلمة سیر» که به معنی رنگ‌تند وہر رن است ت ر کیب «نیم سیر» به معنی 
رنگ روشن را به کار برده است : «آن رنگها سیر و نیم سیر" .۰۳ 

۱ کلم «گیرائی» را به معنی قدرت و توانائی گرفتن بيس وکام «روانی» را به 
معنی ح رکت ب هکار برده‌است: « وکشتی را بدارد از روانی» ۽ . ب- از سایرصفات نیز چنانکه 
معنول است با افزودن ياء اسم ساخته است: ستبری ب ر م تیزی وگرای . ده 

و ,- پساوند «استان» راکه‌به معنی جا ومکان وم رکز است ومعمولا" با اسامی‌تیره‌ها 


مقدمة مصحح بیست و هفت 


و طوایف ترکیب می‌شود در غير این استعمال به کار برده است و به کلمة اصای نچسپانده: 
درخت استان . .م گز استان ب ۳ . 

. ۲ حرف اضافهٌ « با» در اغلب موارد به معنی «به» بکار رفته است + «و با دریا 
شوده وه . «و خایة وی با زهره گریزد» و ,.گاهی حرف اضافهُ «به» به حای ادات تشبیه 
به کار رفته است : «دختر تو مرا بغولی کرد مردم خوار» 6۲ . 

, ۲- کتاب عجایب‌الهخلوقات پر ا زکلمات کهنه و قدیمی فارسی است ومی‌تواند به 
فرهنگگ زبان فارسی از این نظ رکمکی شایان کند . نظیر ۽ آبدان ۽ ه ‏ » آسانه -سانه :هاون 
دارو سازی ب . ٥٥۸-٥٥-۳‏ . استخوان : هسته » پوست سخت پسته و بادام ۳۲۳-.٩ه‏ 
اسفهرود .مه , اله :عقاب و ,ه. انبرود, م .بادروج ۽ ۲و. بازنه = بوزنه ,مر ع, بدست: 
وجب ه .٤ ١‏ بلگگ بر ه. بوزنه = بازنه .۰ ۳ع-۲.ه. بوش = بش = فش : یال و گرده 
,بس, بهله .۲ه بید انجیر عوه . پادیز : پائیز ۳ب . پرچم : دم گاو بزرگک ۲۲ء 
پنگان ٤٤٢‏ . پول : پل ٢٤م‏ . پیسه , ۽ . تنکك بضم تاء و نون ۳۲۳ . توز ٤٤٢‏ 
جبلی ۰ زعرور در قهستان ٤‏ رس . جرجیر ,و خایه دوه خشتک وم ختو ۲۲ ,خراژه 
و وه . خروهک دری ۰۲۷ . خردهه ع , بد. خلنج۳ ۲ . خیش خانه ب ه ۽ , درفشان۳ ۽ س 
٦ . ۳‏ . دستورنجن ۲ . دوشاب ۽ م ,رف ۰۲ . رود روی » فلز معروفه ء . رویناس 
٤۲ 4‏ . زرورق ۲ ,مس . زنگرت: خارپشت ب ٩‏ ه . ساو ۰ ریزه‌های چوب که از زیر سوهان‌د رآید 
۳.۷ سپر ز هروس , سرو (به ضم سین و راء) م ٤۲‏ . طوطکه بع-. و ,فراخ :مطح يم وس 
قردمان هه .کاوین ٤ ٩‏ . کبی ٣پم‏ , کفله پلک ۸ه کنجید + و . کنداس OAS‏ 
کندوج ۰۳ ۲-6 ۲ . گرده : قلوه , چپ . گرماوه ٤٦ ٤-٤ ٦‏ , گمیز . رس-گو ‏ گودالرء ه 
گوز : گردو ه ۰۲ . لزج : چسبنده و نوچ ٩‏ ه. لهید روم » مردریك ,وم , منچ: زنبور 
ببس" نشان : نقشه ,و ۲ . واشگون روده. بو . و شگرده ٤‏ مەم هنبازی ٤۸٤‏ 

م - پاره‌ای از لغات مر کبی که دراین کتاب آمده است»" رکیباتی اس ت که پیش از 
مصنف نیز به کار سی رفته است وپاره‌ای‌راخود مصنف‌ت رکی بکرده است ازآنهاست؛ تاج گاه: 
پاینخت,م و ۽ . زن‌موی اندام و مرد موی‌اندام , وم . بدزهره؛ بزدل‌وترسو .ه ه-هوه . خانه 
خدا +صاحب‌خانه رمع : کله سر» کاسذسرح۳ه۳. چراغ پای ه ۳ ,قلاسنگگ ,پم ,شاه بال 


پیست و هشت عجایب المخلوقات 


شاه پر ٤۷ج‏ . زسین سنب .٤ه‏ . دیومردم : نسناس 9٩‏ ,پسر خواب ندیده : بالغ نشده 
۳۰ آب پشت : منی سوه , آب گون : به رنگ آب وه 

م۔ مصنف برای بیان مقاصد و تعبیرات دود از لغات و مفردات عربی نیز استفاده 
کرده است .از آنهاست : از ج ٩-۳۰۱,‏ . ه .انتصاب و ۳۱ ,بریق۳ ۳۲ ,ترابیع ٣‏ مم , جلاب: 
گلاب ٤٤‏ , خله و ۲ه-. . ب ذراریح : کفش دوزك م, ع, رزمه : بقچه یوم 
سرب به‌فتح و به کسر سین ٩‏ ۳-, هم . طنجیره ۱۹-۰۱ . قلاع به فتح قاف و تشدید لام: 
کسی که از معدن قلع استخراج کند ۰۰-۹ . قلقند معرب گلقند هه . کلبتین ه ۳۷ . 
کلفه و و و ,مجراف و ۔ محاجم وب ۳- مقصوص ۲ ۲و ,منابت و م , منشار :ار دوسر و . ب 

ع ۲- مصنف گاهی لغات زبانهای دیگر را نیز در این کتاب به کار برده است : لکنوح 
به هندی : موش ,وه و زلیبا به عبرانی من‌تر است ب ۳ه . به تازی ثور گویند به هندی 
سومی گویند oor‏ 

ه ۲ صیغه های جمع عربی‌چنا نکه رسم قدیم است در فارسی‌جمع بسته است . وحروفها 
و اشکالها کرده برع ء . قنادیلها رعع. آفاقها عو-م ومع ء , اصحابان عهس. کتبها 
٤ ٩ ٤-٤ ٣۲-۰‏ . علومها مء به خلاف رسم‌الخط امروز هاء کلمات مختوم به هاء غير 
ملفوظ را هنگام چمع بستن حذف می کند. کجاوها ه  ,‏ . قبالها رو ه. 

> ۲- عنان آسمان : بالاترین قسمت آسمان نظیر « کهکشان ناکك» است که امروز 
می گوئيم ٩٩‏ . مود به معنی قسمت اصلی رودخانه غير از شعب وشاخه‌ها. عمود وی 
(آتل) برپشت د ریای خزر سی فرسنگ بود ء . , بزستان عمود این آب ببندد ع ۰ ,. 

of 


۲ افعال 
افعالی که مفا یم آنها غیراز استعمال رایجامروز زبان فارسی‌است در این کتاب فراوان 
است وگرد آوردن آنها از حدود کار مقدمهُ کتاب بیرون است . برای ونه پاره‌ای از آنها در 
اینجا آورده شده است ۰ 
۱- گشن ی کردن : جفت شدن نر با ماده برای تولید مثل : اسب بحری با وی کشنی 
کرد .به. خر به دوسالو نیم گشني کندم ه . به گشن آمدن ۰ فحل شدن » درماه شباط 


مقدمة مصحح بيست و نه 


به گشن آید .٥ه‏ . 

+ خیزیدن : آباس و ورم کردن. و پای امیر خراسان بخیزید هو ع. 

۳ خسته شدن : مجروح شدن بو ء. 

ع- دوسیدن بفتح دال و واو : چسبیدن. دوسد ٩-٤٥‏ ه. دوسنده ړ م . دوسند 
٣٣ ۲‏ . در زمینی دوسیده بود و , ب شکل متعدی این فعل « دوساندن و دوسانیدن » است 
دوسانند ۲ , ۷-۳ ,م در زمینی دوسانید هه 

۰ گزاردن : ادا کردن » پرداختن » رد کردن. امانت بگزار ۸ .٤‏ چرا گزارم۸۳ع. 

ب- دانستن ۰ توانستن . شناو نداندکردن ۰ نمی‌دانم ۳. ه. 

ب- دست بهم در زدن گلاویز و سرشاخ شدن . دست بهم در زدند بو ع. 

م- کوشیدن : زور آزمائی کردن » با وی بکوش ۳.ه 

و یارستن: توانستن» جرأت داشتن . وی نیارست رفتن ء . ه و نزدیک نیا رند رفتنمو 

. ,- خسپیدن : خوابیدن » بخواب رفتن . بخسپد ر. -۳۱ه 

۱ گرو بستن : شرط بستن و . ه 

۲ ,-سخت آمدن؛ از سخنی رنجیدن و گرفته وناراحت شدن. کسری‌را سخت‌آمدء ه 

م ,- اندودن : مالیدن , ا گر بینی گاو به روغن گل بیندایند ۽ هه روغن وی به کشتی 
براندایند و . ب سرد گان را به قطران بیندودندی ۷ ې . اگ رکسی تن خود را به پیه پلنگک 
بینداید و په . 

ء ,-گزیدن : گازگرفتن . شکم مار بگزد و سر در زیر لاك برد . ,». 

ه - ریزیدن : ریختن . بریزید ۲. + متعدی از این فعل را «ریزانیدن» به کار برده 
است تاسوی خود همه بریزانید و ده. 

١ ٩‏ - راست کردن ۰ آماده ومهیا و مرتب کردن : سلاحها راست کردند ٤‏ بوه. 

-١ ۷‏ به هم درگرفتن : متصل‌و وصل‌شدن. به‌هم چسپیدن حیوانات درحین جفتگیری 
هر دو به هم د رگرفتند چون سک و باه 

١ ۸‏ - سرشتن : مخلوط کردن » تر کیب کردن اگر بادام تلخ بازیت بسرشند ۸ه 


گل سرشته . بم 


سی عجا یب المخلوقات 


و ,-ستردن : پاك کردن. و آن عرق از وی می‌سترند ډوه 

. ۷ بویاندن : بوئیدن , مگس درآید وی را ببویاند ۲۲+ 

, ۲ برآماسیدن : ورم وآماس کردن. لب وی برآماسید م . متعددی این فعل را 
«آماساندن» بکار برده است ۔ خود را بیاماساند ۲و یه 

۽ تاویدن : تابدن » تاب دادن ۾ م 

م ب- زدن ۰ کوبیدن مس ونظایر آن به اشکال مختلف درآوردن . امروز صانعان‌حاذق 
بالاء ده من طاسی نمی‌توانند زدن. ٤٤‏ 

ء ۽ كردن «ساختن. کمان دید از آهن کرده. جع ء دری آهنین بکرد . , بت و 
کرد ۰٩‏ ۱. 

ه ۲ گداختن : از جسم و روم ضعیف و ناتوان شدن. و تعلیم به ده سالگی‌دهند ا 
بنکدازد ۽ ۽ 

دم برانگیختن ۰ نهیب به اسب‌آمدن و آن را بتاخت درآوردن . اسب را برانگیخت 
م , و انگیختن: شوریدن و به هیجان آمدن : سوجها انگیزد عظیم ه ٩‏ 

ب ج باسری رفتن : به خاتمه‌و انجام رسیدن .بد رود باشید که کار من باسری‌رفت ه د ه 

ړ ۲ درشدن + وارد محلی شدن. درشد به جهدی عظلیم , ۰9-۳۰ ه 

۹ م د رگذشتن ۰ تجاو زکردن‌وبیشترخواستن ,واسب و گوم‌فندا زگیاه و کاهد رنگذ رد و > 

. ۳- درگذرانیدن: عفوکردن و بخشودن وگذش ت کردن. خدای را یافتیم کریم از 
آداهها د رگذرانید vo‏ 

۳۲۱ بر نوردیدن : جمم کردن » درهم پیچیدن و کنار گذاشتن . جام خواب 
بر تور دیدم ٤٦.‏ 

س تابیدن۰ ظرفیت و گنجایش‌و استقامت‌وپایدا ری داشتن . واین کتاب برنتابدب ۽ ۽ 

سپ در آویختن : به دار زدن بو ء 

£ تقدیم کردن + مقدم داشتن ۰۶ 

مس احتیاط کردن ۰ دق ت کردن و به دقت اگریستن .چون احتیاط کردم در سوراخی 


پنهان کرده بود ٤ه‏ 


مقدمة مصحح سی و یک 


دس راه بردن : شناختن و بلد بودن. و بعضی بدان راه نبرند ٤٥١‏ 

ببم- پاشنه زدن : رکاب زدن پراسب ٣۷م‏ 

مس دامان برداشتن : بالا زدن و بالا گرفتن دامان ۲+۲ 

وب کوفته داشتن : خستن و آزردن . و ایشان را کوفته می‌دارند مه ۲ 

٤ .‏ -گشتن ۽ گزيدن و نيش زدن ر 

٤ رفتن : به اسهال گرفتار شدن . و شکمش برودء‎ -٤ 

۲ - چره کردن +چرا کردن» چریدن. سر درباغی برد درآن‌چره می کند و ب ه» برجزیره 
برطاییل چره کند . په 

مع- خوشیدن : خشکیدن . نخوشد م ,م. خوشاندن : خشکاندن . و آفتاب وی را 

. ٤ می‌خوشاند‎ 

ء ع- داشتن : متوقف کردن, که کشتی را بدارد از روانی ء .۰« 

ه ع- رندیدن : شانه کردن ,دس 

ب ع- بدرود بودن ۰ خدا حافظ ی کردن . از من بدرودباشید م , > بدرود باشید که کار 
من با سری رفت ده 

رد به خلل شدن + فاسد و خراب شدن. درگداز به خلل شود و ء ء 

برع تعد یکردن : ساری بودن وسرای تکردن. جدری را بوی بود تعدی کندم» ۽ 

و -٤‏ زقه کردن ۰ غذا کردن مادر یا پدر در دهان نوزاد نظیر عمل کبوتر , ۲ه 

. و باز جنبانیدن: بر اثر حرکت دادن کسی را ازخواب بیدار کردن . مرا بازجنبان 
که خفته‌ام ببع 

| ه- درفشیدن : درخشیدن, درفشیدی ۲+ م می‌درفشده و عم - درفشده | واه 

ه- نرم گشتن : آرام گشتن‌د ریا . بهرالهند نرم گردد ٩‏ . پشت دریا نرم گرددم و 

م و افزودن : طغیان کردن و بالا آمدن‌آب رود در بهار يا هنگام آدن سیل . فرات 
بیفزود ٩٩‏ 

۽ ه- برهم افتادن: درهم ریختن وبی‌نظم شدن .جهان برهم می‌افندا زاضطراب امواج ۱ . ۱ 

ه ه- افتادن : ریختن آب رودخانه در دریا. و در دریاء خزر افتد ٤‏ . , 


به- فرو رفتن : غروب کردن , وقت فرو رفتن آفتاب ۲ .۱ 

پم برآمدن : طلوع کردن : هرگ که آفتاب برآید > . ۱ 

ره بسته شدن : منعقد شدن » چون خون بسته شود م. ۱ 

و ه- شناو بردن : شنا کردن. شناو نیکو بردء ب ه . شتر شناو رشت برد برع ه . اسب 
شناو نیکو برد ړه . شناو برند ډه 


Kok 


۳ باره‌ای از مطالب دستوری 

۱- بقدم داشتن فعل را برقید . درشد به جهدی عظیم و . ه . مقدم داشتن فعل را 
برصفت . موجها انگیزد عظیم ه و . اگر جیوه در آن افکنند سنگی گردد منقش ۱۰۸ 

مقدم داشتن فعل برمفعول .از کجا آمدشما را این جسدو . , . مقدم کردن‌فعل برسا یراجزای 
جمله , هردو به هم درگرفتند چون سگ ه باه 

۲- مقدم کردن مفعول صریح برفاعل یا برفعل , زید را محمدین الخطاب بکشت, ٤‏ ۽ 
چون نه برراه دين بودند عافیتی نبود ایشان را ءء . درآب انداختدد رسن را ,و 

۳ آوردن مصد رکامل‌در مواردی که امروز مصدر سرخم به کار می‌بريم : از آنجا 
نتوانستند برآوردنب و .نمی‌توانند زدنم ء ء . مراهلاك خواستیکردن وم ء .که توان دکردن 
٤ .‏ . وی نیارست رنتن » . ه . شناو نداند کردن. وه . روا نداشتمی درآن سخن گفتن , , ه 

. تکرار فعل در بوردی که بتوان دو سسند اليه راعطف کرد و فقط یک فعل‌آورد‎ ٤ 
و آصف نبی نبود و رسول نبود پ٤ ء‎ . ٤, وگویند ولی بود » گویند نبی بود م‎ 

ه- بکاربردن ضمایرشخصی‌به جای ضمیرهای مشتركك خود وخویش . از دانش تومرا 
خبرکن ٤٤,‏ . شتری بستان وشتر تو به ماده , هه . ترا بری کردم از خون من ببء 

ب- تکرار ضمیر شخصی به جای شین سوم شخص پس از اینکه ذ کری از فاعل یا 
مسندالیه به بیان آمده است . چون سک شکم وی د رکند گیاه خورد ۲ه ء 

ربب به کار بردن ياء استمراری به جای«سی» در فارسی امروزی . مرد گان را به قطران 
پیندودندی م ۲ . غسل از آن آب کردی م . ۱ 

رد کسر اضافه را در جمیع موارد با اشباع آورده و به شکل ياء نوشته است . نهری 


مقدمه مصحح سی و سه 


آبی طبریه آبی بسیار است ٩‏ . , .بلقمس حرمتی کتابی‌داشت۳ إ . من مکافاتی نیکی نم یکنم 
. عمل حکیمی بوده است در تاربخی ملکی عظیم ب, . دینی شوم‌تر از دینی آتش پرستی 
نیست مب . وشهری عظیم آنجاقرطیه است سم , . ه رکه بدانجا رسد مثلی‌من بود ۲۳۲ 
دری آهنینی بکرد ,ه .وما رکنی دهم یاد کنيم در صفت حیوانات ء ء ه 

و باء ژینت‌را معمولا" برسر افعال منفی‌می‌آورد . وتعلیم‌به ده سالگی دهند تابنگدازد 
٤‏ ب ء ,تقدیرآفرید گا ربنگرددې ه ۽ وبا اصدقا واحبا بنساخت ۲ م٤‏ ,بنشنیدو و ء ,بنگریزد ۲ ۸ ه 

. ,- استعمال «که» برای بیان علت به جای زیرا که یا بدین سبب که و نظایر این 
سعنی : اعراب در جنگ قادسیه عاجز آمدکی اسب از فیل می گریخت ه ء ه 

به کار بردن «که» درسوردی که به معنی «باز» و«بازهم» و نظایر آن‌است. وا گرچه 
شمع را سرنگون کنند کی آتش سر به بالا کشدی ۽ 

, ,- استعمال فعل «بایستن» به شکل فعل اصلی . کار غذا به ترتیب باید ٤‏ 

۲ ,- حذف جواب شرط. اگر بزادی » و الاترا برشتری بندمو دربیابان رها کنم ٤‏ .£ 

۳ ,- به کار بردن یاء شرطی د رجه‌له های شرطی و جزائی . اگر تو را دریافتیمی‌دیگر 
از توکس نترسیدی . ,ه. اگرمن بودمی‌هیچ بوی نداد‌ی , بء . اگر این نخوردی چنین 
نبودی ٤٠۸‏ . اگر له وجود دیو قرآن شاهد بودی روا نداشتمی درآن سخن گفتن | , ه 

٤‏ - استعمال « که» برسر جمله‌های جزائی. اگر از ابن‌شهر ابوحنیفه خاس ت کی‌فخر 
ایشان‌تمام است مب ۲ . و مفاخرآن شهر اگرعبدانته‌بن المبارك بودکی تمام است. وب ۲. و 
اگر از طوس جزنظام الملک بیرون نیا کی مفخری تمام است و ازحکما چون‌حسن‌فردوسی 
کی بزرگه شهرهاء خراسان فخر داود بع + 

گاه یکلم « که » را دراین گونه جمله‌ها حذف م یکند. و اکر از آن خاك بعدل 
محمود غزنوی خاست و در حکمت سنائی ایشان را از این مفاخرت تمام است۰۳ ۲ 

ه ,- استع‌مال ضمیر «وی» در غیرذی روح. قعر وی پدید یست۳. ۱ 


منوچهر ستوده 


يسم انته الرحمن | لرحیم 


شکر وسپاس خداوندی را کی‌وجود ما از مشتی‌خاك تیره پدید کرد و 
حل ۀ کرامت در ما پوشانید که « ولق د کرمنابنی‌آدم») و درون سارابنور ایمان 
مغو رکر د و در حجره دماغ ما دوشمع برافروخت تابدان آثار قدرت او می‌بینيم 
و «فانظر إلى آثار رحلمة آله »)ود ود ریچه در خاوت خان ضمیرما گشاد 
تا بدان ندای«یاقومتا آجینبواداعی الله وآمنوابه »(/می‌شنويم‌ونهاد مارا 
متحلی گردانید به پیرایة عقل کی‌محل‌شناخت اوست» ودرود بی‌شمار وتحیات 
بی‌انحصار(٩)‏ بر رسول وی‌بحمدین (*)عبدانته بن‌عبدالمطلب کی() ذات پالاو 
سہب آفر ینش عالم ") وعالمیان بود کی «لوٴلاک لما علقت آلافلاک» 
و بر اران وگزیدگان و اهل بیت() او کی هر یکی مصابیح دين و مفاتیح 
یقین بودند رضوان‌انته علیهم اجمعین . 

اما بعد بباید دانست کی مزیتی و سرتبت یکی آدمی راست بردیگر 
حیوانات نه بمجرد آدمئی!۱) است باکک بفضیلت نطق است و قوت ادرالك کی 
عقلاآذر افکر م ین توبن وا گر نه‌چنین بودی پیغمبرما صلوات‌الته‌علیه فخر بسخن 


نکر دی ود رمعرض دعوی‌نگفتی کی «أناأفصح العرب و العجم »ود او د پیغه‌یر 


۱- سورة الاسر! قسمتی ازآیه" ۰ ۷ ۱ ۲ سورة الروم قسمتی اززآیه" ٠‏ ه ۲ ۳ سورة 
الاحقان قسمتی از آیه" ۳۱. 4 مه : بی‌نهایت . ۵ مه : قحمد ال لمصطفی صلی اله 
عليه . و «پن‌عبداله بن‌عبدا لمطلب» را ندارد . ٦‏ مه : که سرور اثبیاء و او لیاء ود و ذات . 


۷- مه : شدکی لولاك . ۸ مه : . .. وبیت ویاران و گزیدگان او. ۹ مه: فرزندی آدم. 


۲ عجایب المخلوقات 

صلوات‌انته‌علیه چون ازین‌منزل خالك نقل‌می‌فرسود کردن» فرزندان را گفت «من 
گنجی‌ساخته‌ام و بندی برآن نهاده»هر که‌آنرا بگشاید خبیفك من‌او بود .» چون 
باز جستند() آن گنج ده کلم حکمت بود() کی‌سایمان(٩)‏ بسبب‌آن پادشاهی 
جن و انس » برو بحر » وحوش و طبور یافت و پیش ازین ملوك وا کاسر؛ روی 
زمین ه رکه بود ند(*) افتخار جز بدانش نکردند و نام ایشان برصحیفه روز گار 
جز بدانش باقی نمان-. پس دانستیم کی کرامتی کی حق(*) جل و علاباآدمی 
وآدمی‌زاد کرده است» پیرای(") نطق و سرمایه سخن است؛ ونه هرچه م رکب 
شود از حرف و صوت آنرا سخن توان گفت و بدان فخر توان کرد() » چه سخن 
چنان‌می‌باید کی [چون" ا زکام گوینده بسمع شنونده رسد طبع را از آن طراوتی 
و روح را ازآن راحتی پا ید آید(0) تا سمع از عذوبت آن(۱) شکر خاید و جان از 
حلاوت‌آن براساید( ")تا آن سخن ۱ )آنرا شاید کی برصحیفۀ رو زگارجاویدان(۱۳) 
بماندوعتلا و فضلا از آز بهر[ه]مند شوند و نام مصنف بدان باقی پماند و ما 
خواستيم کی یاد گاری سا زيم کی بعد ازما ه رکه خواند مارا برحمت حق۱۳۱) 
یاد دارد » بسیار *۱) تأمل کردیم وم رکب (*۱) اندیشه در بیابان فکرت 
جولان‌نمودیم . بعد از تصا نیف بسیا ر کید رهرعلوم کرده بود یم بتازی وپارسی(۱۳) 


هیچ بهتر ازین ندیدیم کی‌این کتاب راتألیف کرد یم تاخواننده۱) اين»بی‌آنک 


۱- مه : بازدیدند . ۲ مه : ده کلمه بود ازحکمت . ۳- مه : علیها لسلام . 4 مه 
«هر که بودند » را ندارد : ٥‏ فا : کی کرامت حق. ٩‏ مه : بپیرایه . ۷ مه : 
عبارت « وبدان فخرتوان کرد »را ندارد . ۸- مه : عبارث « طبع را از آن طراوتی و روح 
را ازآن راحتی په‌ید آید » را ندارد . ٩‏ مه : ازان عذوبت . ۰ مهوجان ازآن 
حلاوتی ابد . ۱ مه : عبارت « تاآن سخن » را ندارد . ۲ مه : آبدان . 
۴۳ مه : عبازت « عزوعلا » را اضافه دارد . ٤4‏ - مه : بجای پسیار « چندان کی » آورده 
است . ۵ مه : وپرم رکب . ٩‏ مه : بپارسی . ۷ مه : بهتر ازین کتاب 


ندیدیم تا خوائنده . 


مقدمه ۳ 


دراطرافو | کناف عالم گردد() و بر وبحر در زیرپای()آورد واز جملۀُ عجایب 
جهان‌وغرایب زمان باخبرشود و بشناسد کی خدای‌تعالی خلایق را(" )برچند نوع 
آفریدوبا کدام قوم نظر(*) داردو قهرش کدام‌قوم رایباد بی‌نیازی‌برداده است » 
از بهر آنک() این‌مراد» مسافران را حاصل‌شود» چنانکک اسکندرکی در عالم 
می گرد ید و عیسی بن مریم ) کی در آفاق جولانی کرد () وی‌را لقب آمد 
«کلمة الله وروحه" » ومرده رازنده کردی پاذن‌انته ¢ اعجوبه )٩(‏ زبان پود » 
نادرهُ عهدپود » الطا هرین الطا هر ة المسیح ذوالنفس المقدسة ابن العذراءالبتول 
و از بسی کی‌در عالم کر دید ویرا نام مسیح کرد ند() و بنگر در حالابراهیم 
الخلیل (۱۰) باجلالت رسالت( اوکی بداب مرده بگذشت گفت « الهی مرا 
بنمای تامرده راچگونه زنده کنی .» انه(۱۳) تعالی گفت «تو ندانی(۱۳) کی من 
مرده را زنده کنم ؟ » گفت » دانم ¢ ولیکن میخواهم (*۱) کی بد یده ایدم ۰« 
خدای(۱۰اتعالی وی‌را فرمود(۱۳) وگفت(۱۷) ue‏ اربعت" من‌ااطير ^1( 
الا یه ؛معنی‌آنست کی‌چها رسرغ را بگیر وهمه را پاره‌پا ره کن (۱۲)وبرچها رکوه نه 
ہس همه را بخوان تا ببینی کی( ۲)مرده‌راچگونه زنده کنم ,ابراهیم» بط ر وطاوس 
را و کلاغ را وخروس را پکشت وهمهرا پاره پاره کر د(۲۱) وبر چها رکوه نهادو 


1- 1 بگردد . ۲- مه: بجای « پای » «قدم» آورده است . ۳ مه : گردد و صوراقالیم 
بداند وطبایع موجودات بشناسد که حق‌جل وعلا خلایق‌را. 4- مه : نظرلعلف . و لا : 
آ زاين جابه بعدبااین‌مقدمه مطابقت‌دارد. -لا:علیه‌السلام  .‏ ۷-مه: جولان کرد.لا: جولان می‌کرد. 
۸سمه : اعجوابه . 4 مه : بجای «کردند» «آمد» آورده‌است . ۰ لا : صلوات 
الرحمن‌عليه . ۱ مه: ورسالت . ۲- لا: « خدای»‌بجای «الله » . .¥ 
که ندانی . 6 ۱- مه : « خواهم » بجای « می‌خواهم » . » ۱ مه : «اله » بجای 
« خدای » . -٩‏ مه ولا : فرمود ویرا . ۷ مه :کلم" «گفت » را پدارد . . 

۸ سورةالبقره قسمتیازآیه" ۰ ۰۲۰ ٩‏ مه ولا: « یکن» بجای «کن». ۰ ۲ مه ولا : 


فن ۲۱ مه و لا : بکرد . 


TT‏ عجایب المضلو قات 


درمیان‌باستاد(۱)وهمه را بخواند(۲) جمله گوشنها وابتخوانها وپرها از بکدیگر 
عدا شد و هرعضوی قصد چنس خویش () کرد. و زنده شدند و بردست 
ابراهیم ٩‏ )نشستند کی یک پر از مرغید دپرسر غی(*)دیگر نيامیخت . آفرید گار 
گفت«و اعلم إن الله عبر حکیم ۳ , 

۱ مسئله ") : اگر پرسند چه معنی بود کی از حیوانات این چهار مرغ 
را تعیین (۸)کرد؟ گوئیم « سیب آنکک بط بسیار خوار باشد وطاوس رعنا 
بود وخر وس نياك (") بود و کلاغ حریص باشد(۱۰) برجم کردن » معنی آنست 
کی این خصلتهاء مذمومه (۱) از خود دور کن . » و بقصود ازین حکایت 
آنس ت کی ابراهیم علیه السلام میخواست کی بدیده بیند (') هرچند کی بدل 
می‌دانست تحقیق آن . ۰ 

و پدانکف اگر مردی ہشام حجامت کند و بمغرب ناخن پردوبمشرق 
موی تراشد » پس در دریای قلزم غرق شود ۳) و ماهی وی را بخورد » پس 
آن ماهی را )۱٩‏ دوپاره کنند » نیمی‌برخشک افتد » وحوش آنرا بخور ند(" و 
نیمی در بحر » نهنگ آنرا بخورد » پس زبل ایشان خشک شود, و از آن‌خشتی 
سازند ؛ پس‌سوده شود درشوارع » چندان بود کی اسرافیل علیه‌السلام صور 
بدمد ‏ وگوید( ۱)«ایتهاالعظام المتفرقة والشغور المتمزقة» جمله جمع‌شوند(۱) و 


۱- مه : پایستاد . ۲- نه:بانگ کزد . ۰ ۲ مه :خود . 4- لا: صلوات اله‌علیه. 
-٥‏ لا : که یکک پراز مرغی بمرغی دییگر. ٦‏ نمه : بدانکک که من توانا و داناام . لا : بدانکک 
من دانا وتواثاام . ۷-۷ : سوال . ۸- مه : تبین . 4- بسیار جماع کننده. 

۰ مه و لا : پود . ۱ مه ولا : مذموم . ۱۴- مه ولا : ببیند . ۳ 
کلمه"« شود » را ندارد .. 6 مه : ماهی بنمارد» پس آنماهن . 2 


بخورد . 0-فا : گویند . ۷ مه ایتها لعظام المتفرقه و الشعزرالمتمزقه هلموا؛ 
جمله جمع شوند. لا: ایتهاالعظامالنحزه و الشعو رالمتفرقه و الجلودالمتفرقه» همگی جمع شوند. 


e مقدمه‎ 

۳ ري ۰ ۶و س ۲ ست 
آفرید گارقاد زاست براختراع اعیان نقوله() « قل" بحییها الذآى أنشأها اول 
مرة ۰ وبا این کتاب را تألیف کرد یم کی نه ه رکسی را مکنت‌آن بود کی در 
آفاق گرد د( )تاآنچه ند ید پییند(*) وماعجا یب عالم آنچه دیده‌اند وشننده یاد کنیم 
و صور واشکالآنچ ممکن گردد رقم کنیم و آنرا(] نام کرد یم عجایب المخلوقات 
و غرایب‌الموجودات تاآنرا خوانند و صنع باری تعالی دانند و تفک رکنند کی 
رز س سر س So‏ .® : ت س ص ۱ 
پیغمبرعلیه السلام(۱) گفت«تففکر ساعة خیرمن عبادة ستین سنةٍ ()» 
کفت «یک ساعت تفکر کردن د رصن آفرید گا ربهتر بود ازعبا دت‌شصت ساله.» 

حکایت 


چون(*)سماکت‌عالم به اسکند ر رسید و در آفاقها(٩)‏ بگردیدوعلومها(۱۰) 


راحاصل کرد نامه نبشت به کید بنک‌آلهند کی بطاعت آید وا گرنه پا تو(۱۱) 
آن‌رود (۱۳) کی بامل وکان (۱۳) دیگر رات .کید ناب نبشت کی همه عالم را 
بگرفتی و انگارکی ولایت ۹ بستدی » بدنیاء فانی‌چه فخر کنی ؟ اسکندر 
حواب داد کی «تو بچه چیزفخ رکنی؟» گفت « من فخر بدانش کنم و دانش 
من نتوانی‌دانستن (*۱)» ولیکن (') دو شخص دانا(۲ رایتو فرستم یکی‌فیلسوف. 


۷-۱ : لقوله‌تعالی . ۲ سوره" یس قسمتی ازآیه" ٩‏ ۷. ۳- مه :که هرکسی را مکانت آن 
بودکه درعالم و آفاق‌گردد. ..."+ مه : نمیده باشدبیند . ۰ 0 لا« وصور و اشکال‌آنم 
ممکن گردد رقم کنيم » را ندارد و بجای « آفزا » «ویرا » آورده است . - مه : پیفمبر گفت 
عليهالسلام . لا : پيغامبرعليهالصلوة والسلام  .‏ ۷ اففصل من عبادةالرجل ستین سنه (ترمذى ؛ 


دیا ۲ ...هلاه و ون ...ماو لا : آفاق. ‏ ۱.۰ مه:ملیها. لا 
9 ۱ مه:یااو .۰ ۰ ۱۲-لا: آید . ۴ مه ولا :ملوك . 6 - مه و 
ی اتیب A.‏ یکین زونه دک 


« دانا » را ندارد . 


1 عجایب المخلوقات 

الحکیم(') » و دیگر هیرو ان‌الطبیب .» چون پیش اسکندر درآمدند» اسکند ر(") 
خنبرۂ پر روغن گاو (۳) کرد و بفیلسوف فرستاد . فیلسوف هزار سوزن‌آهنین در 
آن٩)‏ زدو به‌اسکندر باز فرستاد .() اسکندر ازآن سوزنها آینٌ بکرد و بفیلسوف 
فرستاد . فیلسوف آنرا روشن کرد و باز پس فرستاد) . پس ) وی‌را حاضر 
کرد ویپرسی دکی«این روغن کی بتو فرستادم چه‌بود؟» فیلسوف گفت « نمودی 
۳ من ازدانش چنان آ کنده‌ام کی این بستو() از روغن ؛ وهیچ دانش را 
درآن(۱۰) جانیست » من این سوزنها را درآن جای () دادم و تو سوزنها را 
آینه ساختی»نم‌ودی کی دل من‌سخت است از بسی خون ریختن» پس(۱) آنرا 


روشن کردم (۱۳) » یعنی‌دلت پموعظه نرم گردانم . « 


حکایت 
پس طبیب (۱4( راحاض رکرد گفت(*۱) «سر همه پیمار يها جاست ؟ « 
گفت « آتک سردم آن خورند کی نشناسند . ۾« 07 گفت (۱۷) « سرهمه (۱۸) 
داروها(٩۱)‏ چیست؟» گفت «آنک چیزی‌خورد کی بسازد(۳۰). اماای ملک من 


ترا معجونی دهم نا(۲۱) بخوری » هرچه زیان دارد » طبع تو خواهد , »(۲۲) 


۱ - مه : فیلسوف حکیم . ۲ مه : « در آمدند اسکندر » را ندارد . ۳ لا : 
کلمه" «گاو » را ندارد . 4-مه : ترکیب « درآن » را ندارد . ۵- مه : فرستاد. 

. مه: باوفرستاد . ۷-مه: بجای « پس» « دگرباره »آورده است . ۸- مه :که نمودی‎ -٩ 
مه : کلمه« بستو » را ندارد . ۰ مه : دروی جای. ۱ مه : کلمه" « جای » را‎ -4 
: ندارد . ۲ مهو لا : « من » بجای « پس» . ۳ مه باز کردم . ۱4-فا‎ 
: مه‎ -۱۷  . طبیبی . ۰ - مه : گف ت که . ۷-۰ : که مردمآن خوردکه نشناسد‎ 


کلمه" « گفت» را ندارد . ۱۸ مه کلمه*«همهه را ندارد. ۱۹ مه:«دردها» بجای «داروها» . 
۰ ۲ مه : سازد . ۱ ۲- مه : «که چون» بجای « تا » . ۲ - لا : تا هرچه ترازیان 
دارد طبع توآن نخواهد. 


مقتدمه ۷ 


اسکند رگفت «اين دعوی عظیمست. » پس معجونی() بکرد » چون بخورد» 
هرآرز و کی‌درآن مضرت بود › ازدل‌اسکندر برفت . پس معجونید گر(" )با خت 
اسکندر (۳) بخورد »کی هرچه سودمند باشد طبع وی اشتها کند(*), 
حکایت 

گویند (*۲کی اسکندر در مستراح شد» صورتی را دید کی تیزدر وی . 
نظرمی کر د(۱) , اسکندر بترسید گفت «ت و کیستی؟» گفت «من نقصان‌ام»آمده‌ام 
تا در نن(۷) تو روم .» بجست () و بتن اسکندر در شد). اسکندر پیرون آمد . 
هیروان وی را گفت «چرا آزرده(۱۰) گشتهُ ؟» گفت«ندانم»وعات را پنهان کرد. 
روزی د یگرطبیب گفت«من (۱۱آمده‌ام کی‌علت ترا مداواة۱۲) کنم» تو چرا(۱۷) 
پنهان داری ؟» اسکند رگفت «چون من (*۱)دردی دارم چرا علاج(۱۳) نکنی ؟» 
طبیب داروئی بسا خت وپیش اسکندر آورد .اسکندردر مستراح شد همان صورت را 
دید . گفت(۱۳) «ای اسکندر من رفتم .» گفت «چرا؟» گفت «اين طبیب داروئی 
بساخت(۱)۱۷ گر توبخوری‌من‌سوخته گردم ۰ اسکندر بیرون آمدوهیچ نگفت . 
طبیب در اسکندر نگه(۱ ۲۱ کرد» قدح را بریخت . گفت«چراریختی ؟» گفت(۲۰) در 


مستراح رفتی(۲۱) علت بانوبود چون‌بیرون آمدی علت رفته است .»اسکند رعجب 


۱- مه : این‌معجون .لا:آن معجون‌بکرد هرآرزوی . ۲ فا و لا : کلمه" « دگر» را ندارند . 
۳ مه : وبااسکندر داد . -٤‏ مه : اشتهاگیرد . لا:هرچه سودمندبودی طبع وی اشتها کردی . 
٥‏ مه : وگویند . + مه : نگاه می‌کرد . لا: نگه کرد . ۷- لا: کلمه" « تن » راندارد. 
۸- مه ولا: و بچست. 4- مه : اندرشد . ۰ مه ولا:زرد. ۱ ۱-۱ : که من. 
۴ مه: مدأومت . ۱۳ : علت از من . 4 مه :که من . ۵ ۱- مه 


علاج آن . ٩‏ مه ؛گفت که . ۷ مه :که . ۱۷-۸ :که توبخوردی سوخته گردم . 
- مه ولا: نگاه . ۷-۰ : گفت‌چون . ۱ ۲- مه ولا : « شدی » بجاأی « رفتی » . 


۳۹ عجایب المخلوقات 


ماند از دانش‌این حکیم(۱). و حکما را پیش اسکندر(۲) حرمتها(۳) زیادت شد 
وگفت «اين دانارا پیش () من‌چندان عظمت‌است کی همه گنجهای عالم »,)٩(‏ 
س وص و سے ار | 


و از به‌سر این گفت حق تعالی ( «هسل نسنتوی‌آلذدین: بعلمون و الذین" 
لا یعلمون ؟» ۷) 


حکایت 


گویند(٩)‏ اسکندر راآرزو کرد کی بداند کی‌اجل‌و ی کجا رسد . دانائی 
وی را خب رکرد » کی‌اسکندر جائیمیرد کی زمین آ هنين بود وآسمان زرین بود ) . 
چون به‌دامغال رسید در صحر ارنجور شد زره ر پیفکندند( ۱ ۲ اسکندر برآن 
خفت وسپری(۱ (i‏ زرین سا یه بان وی کردند .اسکندر آذرا بد ید یادآورد کی احل 
نزدیک آمد » نامۀ )1( نمشت بماد ر خود (ır)‏ عموریه کی بداند کی این 
حهان را ۱۶ مادر مر کست‌وپدر فنا و پیش هر کس کی باشد اماات پود (*۱) :6 
وامانت را باز خواهند . وماه ڃون تمام شد بکاهد» چون بکاست بیفزاید ۲۱۷ 
و مرگ بارانی اس ت کی همه جا ببارد » اگر پادشاهی من از جهان بریده شد 
آثار دانش من‌باقی ماند و هر فرزندی کی‌مادر را دهند(۱۷) عاریت بود » واین 


حهان عاریت بود باز سپردم و تو را سلام میرسانم و صبر می‌فرمايم و بدان 


۱س لا :«او»‌بجای « این حکیم » . ۲ فا : این حکیم . لا : ملک . ۳ مه ولا : 
تعر هت 4-مه : نزد . ۵- مه:عالم را آواز بهر . -٩‏ مه : خداوند سبحانه 
وتعالی . ۷- سورة الزمرآية » ۸- مه : گویندکه . 4 مه و لا : کلمه" ‏ « بود » را 
ندارند . ۰- لا : افکندند . ۱ مه ولا : سپر . ۲ مه و لا : پس‌نامه . 
۴۳-فا : کلمه" « خود » را ندارد . لا : خویش . ء ۱- فا : «را » ندارد . ۵ | سمه : 
که بدان ای ماد رکه این‌جهان ازمادرمر گ وپدرفنا وپیش ه رکس که بود امائت بود لا : « بود » 
بجای « باشد » . مه : عبارت « چون بکاست بیفزاید » را ندارد . ۹ 


کلمه" « دهند »را ندارد . 


مقدمه ۹ 


ای ماد رکی چون مراببردند () ترا ایدر بنگذارند » وا گرمن باتونرسم» تو پمن 
درزسی والسلم . 

مقصودازین حکایتآنست کی ملک و پادشا هی‌یکس نماند() ومبا هات 
بیگر(۲۳ بعلم تباید کرد : 

حکایت 

لقمان حکیم شخصی بود سیأه» غلام‌مردی‌وآن مرد غلام بسیار(*)داشت 
ولقماترااختیار کرده بود» غلامانرا سخت آمد(") . روزی‌لقما نرا گفت گوسفندی(") 
پبکش وبهترین اندامهاء وی‌بیاور") ؛ لقمان زبان ودل() پیاورد . پس گفت 
گوسفندی‌دیگربکش وبترین اندامهاء وی بیاور۷) » وی زبان‌و دل‌پیاورد(۱۰). 
ارغلابان پرسید کی(۱۱) « چرا چنین کرد ؟» ندانستند. از لقمان پرسید(۱۳) کی 
«چه‌یعنی دارد ؟» , گفت «از اعضاها هیچ چیز بهتر از زبان و دل نیست(۱۳) 
چوک دانا بود » و هیچ اعضا بتر از زبان و دل نیست چونک جاهل بود , 
پس خواحه غلامانرا گف ت کی «من ویرا بدین دانش اختیار کردم» . 

و تا بدین‌حد همیشه‌علما وحکما مقدم ہوده‌اند ومملکت بدانش گرفته‌اند 
تا چون ملکی از دنیا رحل تکردی از رعیت آنکث داناتر بودی مملکت بوی 
سپردندی تا هر یکی بتألیفی و جمعی مشغول بودی . چنانکک نوشرو ان عادل 
۱ - مه : عبارت « کی چون مرا ببردند» را ندارد . ۲ ۔ لا : پادشاهی بنماند . r‏ 
«جزم بجای «مگر» . 4 - مه و لا : و غلام مردی که غلامان بسیار. ۵ - مه : می‌آمد, 
٩‏ - مه: گوسفندی را. ۷- مه : از آن‌پیاور. لا : بیار . ۸ مه : دل وزبان . 4 مه 
و گفت یکی دیگر بکش و بترین اندامها بیاور. ‏ ۱۰ - مه : لقمان همان دل وزبان بیاورد. لا : 
کلمه دوی» را ندارد. ‏ ۱۱ لا: «که» ندارد. .۰ ۱۲- لا: لقمان راپرسید. ...۰ ۱۳- مه : 


هیچ ازدل وزبان بهتر نبود . لا : از اعضاء هیچ بهتر از .., 


e‏ عجایب المخلوقات 
وبزرجمهر د رجمع () کردن کلیاه ونهادن‌اقلیدس () ووضع شطرنج و گزارشها() 
تا ازایشان یاد گار ماند . 

وعبدالملک () بن‌سروان» عاملانرا هرسال‌امتحان کردی‌بسوالهای علمی» 
ه رکی‌داناتر بودی درولایت او بیفزودی و آنرا کی جاهل یافتی معزول کردی 
و آفرید گا رپیغمبر را علیه‌السلام میفرماید کی «وقلل" رب ز 'دنی علماً ۲( 
و علم بر دو وجه است یکی آن کی آخرت را بدانی کی باقیست و کار وی 
ہسازی » دیگر آنکك ) این دنیا را ببی ثباتی بدانی » و غرور و نابکاری و 
ناسا زگاری وی بدانی » و عمر عزیز دز م آن نکنی , ومن همیشه تا بحد عقل 
رسیدم » در حال‌دنیا نگه‌می کردم» اول‌نطفه بودم» در رحم» درظلمات‌درجای 
تنگ » چون خلاص یافتم مدتی در رنج رضاع وبلاء گهواره و بستن وپیچیدن 
پس درفراق شیر وفطام» پس دررنج مکتب وسهم‌ادیب؛ پس‌دراهتمام تزویج 
وعناوعشوء زنان» پس‌مقاساة عللهاو بیما ریهاءمختلف» پس د رضعف‌پیری و بیماری 
وغم حساد واعداو شرظلمه و تعمری اگر شخصی دروجودآید و از این رنجها 
هیچ نیابد و بسلامت‌عمری براند ؛ عاقبة‌الامرس رگ‌بود . وانگه فراق دوستان 
و عیال وبال باوی آن کند کی مرگ در جنب‌وی‌آسان بود . کمافیل : 
لیس" من مات فاستراح بمَیّت | نما المیّت میت الاحباء 

آدمی اگر از همد آفات برهد» اا ف مثل وی‌چون ميو بود 
ہرد رخت اگر از صدمۂ سنگث وزحمت باد نجات یابد » چون‌پخته شود فروآید 
ومن درمدة عمر خویش‌انديشه کردم کی عهری کی غابت آن شصت سال بود 
از آن‌نیمی خواب بود » سی‌سال بماند » از سی‌سال پانزده سال حالة طفولیت‌بود 


۱ - فا :وجمع . لا : بجمع . ۲ - فا : اقلیدیس . ۳ - فا : کاسها (شاید : کتایها) . 
6- فا : عبدالر<من. ۵- سوراطه قسمتی ارآیه ۱۱ ٩‏ - فا: کلمه" «آنکک؛ را ندارد. 


مدمه ۱۱ 


و جوانی » بپانزده سال چه توان کردن و محصول این چند سال چه خواهدبود» 
پااین همه آفات 

و در حالة صبا پخواپ دیدم کی همه جهان آب داشت ومن ب رکناری 
می‌رفتم » قصری عالی دیدم» زنی ازآن‌بیرون‌آمد پردابه نشسته » آینه دردست» 
بمن داد وگفت «الْدنیا عبان" اکتال اکتل" الخلق کتذا و كذا اللف ستتة 
و هی جايعة. بسم‌الته‌الرحمن الرحیم هل اتی علی‌آلانسان الی‌قوله مذکو ر»() 
معنی‌خواب‌آنس ت کی دنیا باژدرها ماند بسیار خوار » خلق را می‌خورد چندین 
هزارسالست وهنو زگرسنه‌است؛ ومعنی‌آیت‌آنست کی روزگاری درازبگذشت کی 
د رعالم هیچ آدمی نبود وکس نام‌آدمی نبردی» ماوی را بيافريديم » ازنطفۂ آب 
و ویرا بینا و شنوا کردیم و راه راست بنمودیم » تاشا کر کیست وکاف رکیست 
و ازین آیت معلوم می‌شود کی بقصود از وجود آدمی آنست کی خدای را 
بشناسد وویرا آنگه شناسد کی نعمت ویرا شناسد » پس‌قدرت‌ویرا بداند؛ وتعبیر 
آینه آنست انه‌اعلم کی چیزی کی بنماید ترا از آنچ نتوانی دید ") وبااین 
کتاب را جمع کرديم برصفة آینه کی جملهٌعجایب عالم بتو نماید, علوی و 
سفلی را از قصور و حصون و بلاد و قلاع در بروبحرکی‌یاد کردیم » یاد آری 
و بدانی کی ایشانرا ازآن چه حاصل بود تا ترا چه حاصل بود . قال‌انته‌تعالی: 

رکنم" تر کوامن جنات و عون و زروع ومقام کرایم 0()ویاد 
آری این حکایت را . 


۱ - هل‌اتی‌علی‌الانسان حین‌من‌الدهر لمیکن منه‌شیتامذ کورا . سورةالدهر آي ۱  .‏ ۲ -مه: که 
چیزی بود که بنماید ترا آنچه نتوانی دید واشاعلم . ۳ - سورة‌الدخان آیه" ۲۵ و ۲٩‏ . 


"1 عجایب المخلوقات 


حکابت 

کی شخصی را زنی بود بجمال و باغی و کتابی » روزی بباغ رفتی وروزی 
کتاب خواندی و روزی با زن نشستی . چون مرگ نزدیکک رسید باغ را 
گفت:«ترا آب‌دادم وآبادان‌داشتم » امروز من می‌روم » با من‌چه خواهی کرد ؟» 
از باغ آوا زی آمد کی مرا پای نباشد () کی باتو بیایم » چون توبروی دیگری 
آید , مرد از باغ نومید شد » پس زن را گفت«عمر در سرت و کردم و از بهرتو 
رنجها کشیدم » امروز بخوا هم رفت » چ هکنی ؟» گفت «تا زنده باشی خدمت 
کنم » اگر بمیری جزع و فریاد کنم» چون ترا ببرند با تو می‌آیم تا لب گورء 
چون‌پنهان‌شوی در خالك» بنالم وبگریم وبا زگردم»شوهری دیگر کنم .» مرد از 
وی نیز ناامید شد . روی‌بکتاب کرد وگفت «ای‌مصحف! من خواهم رفت» چه 
خواه ی کرد؟» گفت«من باتوباشم» | گر د رگورشوی سونس ت و گردم» چون‌قبامت 
بود» دستگیرتو باشم وهر گز ترابنسپارم .»مقصود ازین‌حکایتآنست کی‌درعالم 
هیچ مونسی بهتر از علم نیست» ودرآخرت هیچ مال [به | فریاد تونرسد» بگرعلم . 
و همیشه‌انبیاء وملوك وعظما مباهات بعلم کرده‌اند . آدم را صحذها بود» موسی 
را تورية بود » داود را زبور بود » عیسی را انجیل بود . 

بلقیس زن سلیمن نامهٌیافت برآن نبشته : انه" من" اسلیمن" واه بسم- 
اللهالرحمن الرحيم () آنرا کتاب کریم خواند و چون نبشته‌را احترام کرد هم 
جفت (۳) سلیمان شد , 

حکایت 
روزی سایمان طعام می‌خورد وآصف حاضر بود » بلقیس گفت «هیچ ممکن 


۱ - فا: نباشم . ۲ - سورةالئمل ای ۳۰ . ۳ - فا : همچود . 


مقدمه ۱۳ 
بود کی این ماهی بریان‌زنده گردد ؟ » گفت «هرجاکی انصاف رود مرده‌زنده 
گردد » و ما هریکی انصافی‌بگوييم تا این‌ماهی زنده شود .» آصف گفت «هرچه 
در مملکت تست‌در زیر قلم‌منست ولیکن من آن دوست‌تر دارم کی من سلیمان 
بودمی وتوآصف»» ماهی‌درحرکت آمد. بلقیس گفت «در عالم چنین‌شوه رکی 
مراست کس را نباشد» همه‌عالم ازآن ویست وشوهر از آن منست ولیکن هر گه 


یکی را جوان‌تر از وی بینم گویم کاشک سلیمان چنین جوان بودی. » ماهی 
ح ر کتی دیگر پکرد . پس سلیمان گنت « همه عالم با گنجها و مالها از آن 
منست » در بروپحررسولم » همه ملک جن وانس در حکم من‌اند () وبااین 
همه چون (۲) دو شخص پیش من آیند با یکی هدیۀ بود و یکی هیچ ندارد» 
من آن شخص را دوست‌تر دارم کی هدید ارد . » چون این سخن بگفت ماهی 
زنده شد و در کوزآب رفت . این حکایت در آن آمد کی بلقیس حرمت ی کتابی 
داشت ۰ محترم شد . پس عاقل بکتاب استهانت نکند و سخن حکما را 
احترامی دارد . 
حکایت 

گوبند کین درویشی درخواب دید کی روزی تو در منارهُ اسکندریه است. 
بدین معنی التفاتی 0) نکرد » تا شبی دیگر همین خواب بدید برخاست و در 
کشتی بنشست‌بحکم آ ن کی مناره از میان آب بر آمده بود و کشتی را گردمناره 
می گردانید . مرغی برخاست از برجی» خطی‌ازآن برج درافتاد» این مردبرداشت 
برآن نبشته بود » هرکی غمی دارد محاسن خودبرندد )٩‏ از زیر زنخدان» ازآن 
غم برهد » این درویش طیره شدو آن خطرا بینداخت وبا زگرد بد وبه‌بن کوهی 
۱ - مه:دربر و بحرهم رسولم و هم‌ملکگ وجن وانس درحکم من‌اند . لا: دربحر وبررسولم وهمه 


ملکک و همه‌جنس‌وانس‌در حکم منست ۳ ۲- فا: کلمه رچون» را ندارد . ۳ - مه و لا : 
مبالات . ۽ - لا : شانه کند . 


6 عجایب المخلوقات 


فرو آمد و می گفت این خواب دیو نمود مرا» پس شانه برآورد و محاسن را 


پشانه می کرد از زیر زنخدان () , برآن کوه چیزی دید کی می‌افروخت و سیل 
گل را شسته بود » دیگی یافت مسین »گل از سر آن با ز کرد » چهارصدنعل 
زرین درآن دیگ بود » توبره را پرکرد وسر آن بگل پنهان کرد و بخانه 
می‌آورد» تا حمله را پرداشت وازآن اسباب و ابلاك ساخت و ازغم آن درویشی 
خلاص یافت . 

مقصود آنس ت کی سخن حکما وگفت ایشان () استخفاف نباید کرد » 
این (۳)درویش آن رقعه رابینداخت» خطای خویش بدانست ومعلوم وی شد کی 
آن ورق در آن ایام کی نبشته بود» حکیمی بغایت (*) بوده‌است » و نه‌بگزاف 


نوشته بود و تیزبینی او را نهایتی نتوان کرد ۱ وا کر توح بدان درسد ارقصور 


علم او باشد , مقصود ازین حکایت آنست کی انصاف محمود است و حرص 


را کرانه نیست » آدمی چندانک بیش یابد پیش جوید و حریص تر باشد وا گر 
چندانک آدمی جمع کردی عمر یافتی تا () بخوردی شایستی (۱) » ولیکن جمع 
کردن و بدشمن بگذاشتن از خذلان بود .و من انديشه کردم درکار دنیا»هیچ 
را قرار نیافتم » و هیچ را پایدار نیافتم و نیکو سیرتی وصیتپسندیده وعدل) 
» جهان‌داری ونیک‌خواهی‌سلطان اعظم‌شا هنشاه‌المعظم مالک رقاب‌الامم »سید 
سلاطین آلعرب (*)والعجم ‏ ركن الدنیاوالدین معزالاسلام والمسلمین عضد الدولة 
القا هرةوجمال الملة الزا هرة! بوطالب‌طغرل بن ارسلان‌بن طغرل‌قسیم امير المومنین 


سے مر 2 


اعز الله اتصاره و ضاعف جلاله و افتداره دیدم » خواستم کی آنرا 


۱ - مه : محاسن را می‌رست از زیر . ۲ - مه : ایشان را . ۳ - فا : کی این . 
ء - لا : دائا . ه - فا ولا : يا . ۰ - فا : نشایستی . ۷ - فا : پسندیده عدل . 
۸ - فا: الشرق والغرب . 


اج ترسح 
مدمه ۱ 


«کافا تی کنم کی‌پایدار بود و نام نیکوی اومخاد بود )٩‏ هیچ نامی وسحمدتی 
پایدارتر ازین کتاب‌ندیدم , الّذکر اباقی‌ه والعمر الثانی» این کتاب‌راتالیف 
کردم تا از پس او یاد گار بود تا مکافات عدل و احسان ا وکرده باشم . 
حکابت 

شنیدم کی جمشید () مدکی بو دمو فق » در باغی نشسته‌بود » ماری دید 
کی بدرختی برشد و قصد آشیان باز کرد » تا بچۀ وی بخورد › باز برخاست و 
گرد آشیان ھی گردید » جمشید تیری بمار انداخت و او را بردرخت بدوخت. 
چون بازایمن شدازمار » بپرید وباز آمد چوبید رمنقار وآنرا برتخت حمشیدنهاد . 
جمشید گفت «باز برغ زيرك بود » و مکافات من میکند » درین چوب فائدتی 
باشد کی او داند» . برحکما عرض (۳) کرد» کس نمی‌دانست کی چیست ؟ گفتند 
جوهر این آب و خاك ظاه رکند » آنرا بکشتند و تعهد آن بهآب‌میکردند تاسبز 
گشت » ساقی باریک داشت بد رختی بز رکه برشد *) و چنگ‌در وی زد و بالا 
گرفت » ثمرةٌ وی انگور بود » در آن عهد جمشید انگور ندیده بود ». مغتبط 
شد کی در روز کار وی‌این مره ظا هر شد و شکر آفرید گا رکرد . پس حکیمی را 
گفت «خاصیت این انگور چیست ؟ » حکیم آنرا بیفشردو شیرهٌ وی بنهاد » بعد 
از مدتی گفت «اين را سه حالت است » حالة طفولیت شيره بود ؛ تحلیل و تلیین 
کید و حالة شباب خمر میشود » کی‌حرارة اصلی تیز میکند و تفریح و نشاط و 
قوُ روح می‌افزایدولیکن روی عقل بپوشد تامر آفات دنیا نبیند » لاجرم شادی 
کند » حالة سیم 13 می گردد » و خل‌جوهری عزیز است کی اسباب عفونت 
را دفع میکند » ابا دشمن جان و جگر است » چنانکث حال ت کهولت )٩(‏ » مگر 


۱ - لا : مائد. ۲ - مه : حمشاد . ۳ - مه : عرضه , 4 - فا : پزر گگ شد . 
ه - مه : کهولیت . لا : کهولت بگرما و سرما او را مصلحی بايد چون عسل . 


ل عجایب المخلوقات 
با مصلحی خورند چون عسل و شکر تا در عروق بگذرد )1( و علاها را تحلیل 
کند و تشنگی‌بنشاند » و قمع صفرا کند . »جمشید « گفت یک احسان کی‌بامرغی 


بکردم » این چنین سکافاتی کرد » چوبی را آب دادیم » آن چوب با را عصیر 
داد و خل و خمر» مارا در همت کمتر از بازی و چویی نباید بودن .» 
مقصود ازین حکا بت تست کی من مکافاتی‌نم نمی کنم شکرآن‌میکنم ی 
ازظام‌ این پادشاه ايمن بودم و ایمنی‌بالاء همه‌احسانهادیدم « ولكدل حستنةر 
مکافاةولکلل سيشةر مجازاة | این کتاب را تألی ف کردم در مقابلة عدل » 
5 یاد گار ماند کی دنیار قرار یست و اسباب وی پایدار نیست و می‌گویم : 
ر فاعلم پانکنت م قدمت من ل 
بحصی و ان" اتذی لقت موروث . 
پس علما از دنیا حکمت گزیدند و دوستانرا بعلم اندوختند ۹ 
مقهور کردند » و حواب خصم به ححتد ادند , 
گرچرخ وفلکث :صم تو باشد توبحجت 
با چرخ بکوشی › بهمه حال برآیی 
عة از دنیا دانش پس ند یدند کی کد تجلیش فی‌الزمان کتاب « 7( 
تا بحدی کی کلمتهاء حکمت برد ر قلعها نبشتند تسد » چنانک بر دروازة 
قیروان» و پرقلعهٌ هرمان و برسور سمرقند و برصفح اروند و مصودشان آن بود 
تا ناسشان مخلد بود ) . بااین کتاب را جمع کردم آنچ دیدیم درکتبها 
مسطور و آنچ شنیدیم ازجوالان و سباحان » بعضی آنس ت کی آنرا شاهدی نباید 
و ظاهر است » چنانک افلالك و ماه و آفتاب کی از همه عجایبها عظیم تر است 
برحاشیۂ آن رقم کرد یم «ظ» یعنی‌ظاهرست () . بعضی آنست کی ببرهان‌حاجت 


۱ - فا : نگذرد . مه : بگردد . ۽ - فا : خیر جلیس‌الزمان کتاب . ۳ - مهولا: شود . 
۽ - فا : عبارت «برحاشیة آن رقم کر دیم ظ پمنی ظاهرست» را ندارد., 


مقدیه ۳ 


افتد و بر وزگار درازحاصل توا ن کردن "۰ چنانک طلمسهاء ردم و اندلس» 
پرحاشیة آن رقم کردیم «بع» یعنی پعید است ) و بعضی آنست کی‌ق رآن بدان 
ناطق است و اخبار» یا بحسوس است » بدان‌زقم کردیم «صد» یعنی‌صدقست (r)‏ 
و بعضی‌از شگفتی بود کید کر آن متوأثر بودد ر کنبها پرحاشیة وی‌رقم کردیم 
«مع» یعنی‌معروفست(*) وبعضی ازعجا یبها که‌شنیده‌ام ازسیاحال و برآن‌برهانی 
. ندیدم قاطع ونتوان گفتن کی آند روغ است» برحاشیهآن رقم کرد یم «شبه» یعنی 
شبهت است () » زیراکی انکارکردن خصلتی () شوم است . تا اگر یکی 
از عجایب روبیه واندلس و قندهار و () مولتان چیزی (0) بازگوید » اگر از 
وی دلیل آن طلیی بعمری تصحیح آن نتوان کرد (٩)‏ ۱ وباشد کی ردی در 
شهری بزاید و عمروی بگذرد و همه شهر خود تمام ندیده باشد . و درعهدی 
من باصفهان بودم شخ‌ی از من پرسید کی «برصفح اروند چند سطر نیشته‌اند» 
آذرائبشت خدایان خوانند . تودیده ؟» ی (۱۰) «خبری ندارم» کتابی‌معروف 
بدر آورد 6 در آن این صفت کرده بودوشرحی دادەشگفت › چون بهمدا نآمدم 
پقصد پرفتم و آنرا بدیدم » شگفتی کی د يدنش عجب‌تر بود از شنیدنش » و 
دلیل‌میکرد کی صورت آین » عمل حکیمی بوده در تاریخی‌ملکی عظیم وماذ کر 
آن درفصل صخر ها بياوريم ان‌شاءانة. پس‌چون مردی از عجایب‌شهرخویش 
خبر ندارد » از دیگر شهرها خبر ندارد (۱۱) چه‌عجب بود. مقصود آنست کی 
۱- مه : نتوان‌کردن . ۲-فا : جملة « برحاشية آذرقم کردیم بع یمنی بمیدست » را ندارد . 
۳ فا : جمله" « بدان رقم کردیم صدیعنی صدقست» را ندارد . 4 فا : جمله" « برحاشیه‌وی 
رقم کردیم مع یعنی معروفست » راندارد . ۵ فا : جمل*«برحاشيةآن رقم کردیم شبه‌یمنی‌شبهت 


است» راندارد ٦‏ فا :خحصلة . فا کلمه* «قندهار» را ندارد. ۸ مه ولا:؛خبری. 
4- لا :نتواندکردن . ۰ مه: گفتمنه . ۱- لاء اگر خبرندایذ . 


۱۸ عجایب المخلوقات 


انکاز محمود لیس ت کی ئە هرچه یکی ند یده باشد » دیگران ندیده پ-اشند , وما 


کنن د کی قال النبی‌صلی‌انته عليه وسلم «تفكر ساعة خير" من عبادة ستین" 
ستة ۳ وآفرید گار را قادرداند وازخواننده چم دارم بمکافاة دعا (۲) بعطا 


حکایت 


یکی‌حسن بصری‌را گفت «چراحجاج بن یوسف رانبینی کی امیری بخشنده 
است؟» گفت «بخشند گی وی تا کجاست؟» گفت «روزی بشکار رفت» صددائه 
مروا رید هردانة یک‌سنقال بانیوبه بمرغان انداخت وپیش وی وقعی () نبود» . 
حسن بصری گفت «حجاج بردی‌بود مسرف» صد دانه جماد را پینداخت و جان 
صد حیوان از تن بپرداخت » بدین چه مباهات شاید (*) کردن. من امروز در 
مجلس خویش بالاء دوصد کلمهٌ حکمت و وعظ بگفتم کی بسیار دلهای مرده‌و 
دیدهاء خفته بیدا کردم من‌جواهرحکمت‌را مقابلۀُ جواهر جماد ندانم وایادی 
خویش بر خلق خدا بیش ازایادی )*٩(‏ حجاج دالم .» 

این مقدار در این‌فصل تمام بود و بعد ازین بگوییم کی این کتاب‌را 
چگونه‌نهاده‌ايم . وابتداپدرةالعرش کردیم تابذرةالفرش ختم کنيم 7) وا گر 
پرسندا زجام گیتی‌نمای کی‌چیست» بگواین کتابست» کی هر چه در گیتی هست‌ترا 
بنه‌اید وما فهرست کتاب را یاد کنیم ان‌شاءانته تعالی , () 

بدانک این کتاپ‌برده قانون وا رکانست , 
۱- فا: جملة «که قالالنبی,.تاسنةه راندارد... افضل‌من عبادة‌الرجل ستین سنة . ترمذی ؛وصایا ۲. 
۲- لا. کلمة «ثفه‌راندارد. ۳ فا :موقعی . ٤‏ مه ولاءباید . ۵ مه : «آبادی»بجای 


«ایادی» . -٩‏ فا : عبارت «وابتدا ,.. اختم کنیم» را ندارد . لا : «بزره» بجای «بدره» , 
۷ فا 1 «انشاءا نله تعالی» را ندارد ۳ 


متدیه ۱۹ 

رکن‌اول : () در عجایب اجرام علوی از صفت فرشتگان و ذ کر 

روحانیان» صفت هردو قطب جنوب وشمال . بابی در عجایب افلاك وعجایب 

آفتاب وعجایب ماه وعجایب کوا کب میاره وعجایب بروج وکوا کب ابته 
و شگنتیهای آن . 

رکن‌دوم : در عجایب آتش و آنچه حادث می‌شود میان آسمان و 


زین » ادبار مجوس وآتش پرستان » صاعته و شهب ورعد و برق چیست ؟ 
قوس‌قزح چیست؟ عجایب بادها و تقسیم ریاح و هبوب آن » عجایب ابرها 
وشگفتی آن در هوا . 

رکن‌سيم : در عجایب زمین و آبها و دریاها » مرتب نهاده بر حروف 
جمل» عجایب نهرها»ءجایب چشمهاءآب » عجایب‌چا ههای‌محفوره » عجایب 
زسین » تقسیم عالم و اقالیم » صفت وضع عالم و صورت آن » عجایب کوهها 
مرب بحروف جمل »؛ عجایب صخرها و آنچ برآن نبشته‌اند از حکمتها . 

رکن‌چهارم : درشهر های معروف و مساجدها و این باب مرتب است 
بحروف‌جمل » چنانک د رباب الف بیاید : ایلیا » اسکندریه » اندلس وغیرهما 
ود رباب پاپیاید: بصره و بغدادوغیرهما؛ وعجایب مسجدهاء اسلامی‌و کنیسهاء 
دیگر امم » بابی در وادیها و دریاهاء مقلوبه و خسفهاء کی در نواحی عالم 
بوده است » وزلازل کی در تاریخها بوده است وباد هاء عاصف سهلکک . 

رکن‌پنجم : در اشجار وحشیشها مرتب نهاده بحروف جمل وعجایب 
اشجار مجهوله . 

رکن‌ششم : در عجایب صورتها کی نگ‌اشته‌اند بطلس‌ها » عجایپ 


امه ولا: رکن را با الف ولام تعریت واعداد را بعربي دارد , 


۱ + 


۲۰ عجایب المخلو قات 


مرقد انبیا علیهم السلام ودخمهای بلوکان » عجایب گنجها کسی نهاده‌اند از 
ملوکان وا داسره وعاقیت ایشال . 

رکن‌هفتم ۽ در عجایب آدمی و شرف خلتت وی » شرف عقل پرهمهٌ 
موحودات ¢ عجایب ارواح 13 محل‌الا رواح 1 تأثیر ارواح در احساد 7 عجا یب 
القاب» معدل الروح» عجا یب حواس پاجگانه؛ خاصیات اعضاء بنی‌آدم» طباع - 
العساء والخصیان» عجایب طبقات‌بردم کی پرچند جنس اند » عجایب‌عادیان» 
عجایب نوادر آدمی در هر زمانی » قبایل ترکان و غزان و قفچاق () قبایل 
هندوان و احناس ایشان » د رجات آدمیان شر یف » در شرف پیغمبر ما عليه - 
السام » فرق سیان نبی وستنبی , ذکر کاهنان ومدعیان » عجایب معجزات و 
کرامات» صفت کیمیا 1 علم طب و طبیعت وخواص غذاهاء» معالحات ناد ر کی 
ذ کر () کرده‌اند , در فضا وقدر » عحایب خوابها » عجایب مرگ »عیب د نیا 
وبی‌وفابی آن» درآنکث بعث ونشور وقیاست حق است , 

رکن‌هشتم : در عجایب جنیان و مرده و شیاطین » اصناف غولان و 
نسناس و مواضع ایشان » و احناس تاف و عجایب لطافت )۳( ایشان ۰ 

رکننهم :در عحایب مرغان بز رگ وکوچکك ۱ 

رکن‌دهم : درعجایب بهایم وحیوانات بزر گک ¢ و حیوانات بحر ی » 
وعحجایب خواص سیاع و حشرات و افاعی و حیات و سموم وغیرها ۰ ایست 


۱- فا : کلمه" «قفچاق» را ندارد . م مهولا : کلمة «ذکر» راندارند. ۳ لا: لطایت . 


ر کن‌اول 
[فی عجایب الا جرام العلو ية ومايتعلقبها] () 

فصل () قالات تعالی «اولم تتفکروافی خلق السموات والارض » ربنا 
ماخلقت هذا باطلا » (۳) می‌فرماید کی انديشه کنید در آفر ینش آسمانها بدین 
لطافت و زسنها بدین کثافت از خود در وجود یامد » پەس در آفرینش پرخود 
ثنا می کند وسی گوید «سیحان‌الدی خاق الازواج کلها» 4( و گفت « ونخاق 
مالاتعلمون » (*) پس تفصیل کرد حیوانات را و گنت «وانته خاق کل دابسن 
ماء فمنهم من یمشی علی بطنه ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی 
علی اربع یخلق‌انته مایشاء » ") وتفصیل کرد غير حیوانات را بر دو قسم‌لقوله 
«جاعل الظلمات والنور» (۷) بیش ازین ليست پس مخلوقات برچهاروجه‌اند : 
حیوانات و نامیات وجمادات وبعضی آنست نه حیوانست نهنامی نه‌جمادچنانکی 
افلاك وکوا کب و آب و آتش و هوا و حملهٌ مخلوقات » بعضی ارواح است 
بغایت لطافت و آن درعالم علوی است و بعضی اجساداند کثیف وآن درعالم 
سفلی است و .ا از عالم علوی فصلی بگوئیم در صفت عرش . 
۱- مه : فی‌عجایبالاجراململوية ومایتعلق‌بها. این عنوان در«فا» نبود ودرلا: «مایتعلق بها»‌را ندارد. 
۲- کلم « فصل » فتط در «فا » آمده است . ۳ سور: آل عمران قسمتی ازایهُ : ۱۹۱ . 
4 - سورة يس آي : ۳۲ . ه - اشاره به آیة: «الخیل‌والبغال والحمیرلت رکپوها و زينة ویخلق 


مالاتعلمون» سورةالنحل آية : ۸ . > سورة النور آية: ه 4. . ۷ اشاره‌به آیذهالحمدٌالنی 
خلق‌السموات» سورةالانعام آیذ: ۱. 


۲۲ ۱ عجایب المخلوقات 


فصل 


پدانک آفرید گار عزوجل (') عرش را یاد کرددر قرآن وبهرجاکی‌نام 
وی گفت آنرا عظیم خواندوآنچه وی عظیم خواند صفت‌آن نتوان کرد مگرآنچ 
در خبری آنده‌بود ()» پس این قد رکفایت بود کی بدانی کی همه موجودات 
علویات‌وسفلیات در جنب عرش چون نقطةُ پرگار بود» درمیان دایره و عرش 
محیط است براجزاء‌عالم . 

واز عبدانته‌بن عباس وعبدانته‌بن سلام آمده اس ت کی گفتند «اول‌چیزی 
کی آفر ید گار در وجود آورددری سپید بود » بعد از هفت هزارسال نظری‌به 
هیبت‌درآن کرد »شکافته شد› نیم یآب روان‌شد ونیم دیگرعرش را از آن‌بیافرید 
واین عرش چند() هزارسال برسر آب(*) استاده‌بود . لقوله تعالی « وکان عرشه 
علی الماء»(*) آنگه آفرید گار چهار ملک را بیافرید یکی برصورت آدمی » یکی 
برصورت شیر » یکی برصور تک رگس ؛ یکی برصورت گاو › و آنرا برداشتند و 
بهفت‌هزار سال (7)برزانو آوردند واز الته تعالی‌قوت خواستند تاآنراب رکتف‌آورد ند . 
آنگه با خود گفتندکی عظیم تریخلوقات رابرداشتيم . آفرید گار عرش را پرداشت 
معاق چنانک برایشان هیچ نماند. لقوله تعالی«رفیم الدرجات ذوالعرش» () 
و حملًعرش هشت‌اندلقوله‌تمالی « ویحمل عرش ریک پومئذثمانية» (۸) وعلما 


گویند کی عرش جوهریست بنیر وعظوم » وملانکهٌ روحانی گرد وی طواف 


۱- مه ولا : عزوجل. «فا»: این ترکیب را نداشت . ۲- مه : مگر آنچ در خبر آمده بود.. 
لا .: نتوان‌گفت دیگر انکگ در خبر آمده است . ۷-۳ : چندین . ۽ - فا : پراب . 
٩‏ سورةهود آیه : ۷ -٩‏ فا : ساله .. ۷-_فا:از «لقوله» تا «ذوالعرش» را ندارد . 


سورة غافر آی: ٠١‏ . ۸- سورة الحاقه آیذ: ۱۷ . 


رکن‌اول a.‏ ۳۳ 
می کنند لقوله «حافین من‌حول العرش» ۹ و در آن می‌نگرند و همه موجودات 
را در صنای وی سی بیخند .و چون شکل‌مطیعی پینند پروی صلوات د هملد »وچونل 


معصیی پینند ویرا استغفارکنند و این عرش را قوایم‌هاست بسیار و کسرسی در 
بیان قوایمهاء وی نهاده چندان نماید کی کاسة پرسر دریا . 

مسئله : اگر پرسندکی آفرید گار بعرش حاجت ندارد وچرا آفرید ؟ 
گوئیم نه هرچه وی‌آفرید از بهر حاجت آفرید ؛ آفرید گار بزمین حاجت نداشت 
پیافرید» [وبافلاگ حاجت‌نداشت‌وییافرید]") وچنانک‌آفرید گا رهمۀ عدد هاداند 
ووزنها ومقدا رهاشناسد» اما ترازو نصب کرد . لقوله تعالی‌«و وضع میزان القط لیوم 
القیمة»(۲) پس از بهر حجت آفریدنه! زبهرحاجت , این مقدار اینجا کفایت باشداز 
صفت عرش ازمعانی قرآن واخبار رسول» وا گرنه هیچ حکها راد رآن‌بقالی نیست 
که کس را خاطر بدان نرسد. 

مسئله : | گر پرسند کی‌لوح و قلم را آفرید چه حکم تکی وی راهیچ 
فراموش نگردد؟ کوئيم « وکعب‌الاخبار روایت کند کی بالاء قلم دوازده‌هزار 
ساله راهست و لوح ببالا دو چندانک این قلم 8) و آفرید گار فرمان داد 
قلم را کی برآن نبشت «لاالهالا آنا من‌لم برض بتضائی ولم بشکر لنغهائی‌ولم 
یصبر علی بلایمی فلیطلب رباً سوای » این مقدار بدوازده هزارسال نبشت . 

مسئله : ا گرپرسنداین مقدار چرا بدوارده هزارسال نیشت ؟ گوئيم 


« کی قلم را پرنوشتن ثوا بی بود ¢ اگر روزگار دراز برفت شاید ۰ آمابتی آدم 


۱ سورةالرمزآية: ۷۵ . ۲- میان دوابروفقط درنسخة «مه» هست. ۳- دراصل‌چنین است 
«ونضع‌الموازین القسط.. ۰ سوره ۶ الانبیاآیة ۷ 4 . ت رکیب بالا تفسینی از این آیاست. ۰ 4 - لا: 
ولوحی پیافر ید ببالادو چندانک قلم . 


2۳۳۳ عجایب المخلوقات 
درشبانروزی بیست وچهارهزار (') نفس بزند» در هر نفسی یکبار بگوید لااله 
الاانته () تا چندانک بیش گوید ثواب بیش یابد . و بدانکگ آفریدگار همه 
داند وهمه دانست کی چه آفریند و حال مخلوقات از ابتدا تا بانتها بچه () 
رسد » برلوح نبشت ولوح را باسرافیل سپرد » برآن نبشته کی از ابتدای عسالم 
چند قطره بارد» از آن چند گیاه روید . برهر (*) درختی چند برگك () باشد › تا 
آخر دنیا اسرافیل می‌بیند و آنچه آفریده می‌شود بر لوح عرض م یکند بیک 
قطره کم وبیش نمي‌آید . 

[ صفتاسرافیل علیه‌السلام ] (7): درحدیث است‌اول فرشته کی‌آدم را 
سجده(۲) کرد اسرافیل بود» ازوی‌پسند یده‌آمد . آفرید گا ر لوح المحفوظ از پیشانی 
وید رآویخت‌ود روی‌نگریست(۸)»د رزیرعرش استاده وصورد ردم گرفته وصورمانند 
بوقی‌است کی جانهاء سعدا و اشقیاد رآن‌آید» تاروز حشربدمد وجانهاازآن بیرون 
آیندوهر یکی بکالبد خود باز رود . این مقدار مذهب اهل سنت‌است از قرآن و 
اخیار وصفت چیزی کردن کی دیده سابرآن نرسد مشکل بود. و اسرافییل را 
صاحب الصور خوانند و منادی‌الاموات » زیرا کی روز قیامت مرد گان را پخواند 
و گوید « ای پوسید گان بر خیزید » همه برخیزند . ویرا عبدالخالق گویند )٩(‏ 
د رکتبها » وبرآسمانها اپواله‌نافخ (۱۰) علیه السلام . وهذه صورته , (۱۱) 

ویدانک‌جماعت‌مدعی کی خود راا زجمله حکماشمرند»| زین معا نی هیچ 


۱- کلمة «هزار» در نسخةٌ «فا» ثیست . ۲- «لاالهالاانه» در «مه وفا؛ نیست . ۳-فا: 
چه .. -٤‏ «هره در «فا ولا» یست . همه : بلگ . ٩‏ - این عنوان فقط در 
«مه» آمده‌است . ۷- مه ولا :سجود . ۸ مه ولا: می‌نگرد ۰ -٩‏ فا: خوانند . 


۰- لا : ابوالمنافح . ۱- «وهذه صورته» فقط در نسخة «مه» آمده است. 


رکن اول ۱ ۳۰ 


قبول تکنندوقیاس برعقل کنند و گوینده‌جانهای اولینان‌و آخر ینان‌د رصوری چون 


گنجد ؟» ویحشرایمان‌ندا رندواین نوعی از خذلانست . وبا ایمان‌داریم‌بهرچه‌ترآن 
مجید خبرداد» وزسل وانبیا علیهم السام خبردادند . والته اعلم بالصواب والیه 
المرجع و الماب () . 

صفت جبریل علیه السلم : اما جبریل‌ملکی است امین » ویرا ولی‌الانبیا 
خوانند کی وحی‌بدیشان رساندودشمنان انبیاراقه رکند» ویراروح‌التدس گویند » 
هرجا بوی او برسدحیات و زند گی د هد .جای‌وی سدرةالمنتهی است» لقوله‌تعالی 
«عندسد رةالمنتهی» () واین سدره درختی اس ت کی‌عظمت وی کس نداند» مگر 
آفرید گار. پیف‌بر ما علیه‌السام گفت «این د رخت را دیدم هربر گی(۳) چندانکه 
دنیا رابپوشاند»د رهرقصریازبهشت شاخی‌ابست از سدره .چون یوسف راعلیه | لسلم 
در چاه افکندند جبریل برسدره بود . خدای تعالی جبریل راگفت « ادرك 
عبدی یوسف» هنوز یوسف بمیان چاه نرسیده بود کی جبریل از سدره مسافت 
تیرست هزار ساله راه بیامده بود و ویرا بگرفته . آفرید گار وی را این قوت‌داده 
است ودر حق‌او گفته «ذوالقوة‌المتین عندذی‌العرش‌مکین » (*) جناحی بمشرق 
دارد وجناحی پمغرب . 

و چون آفرید گار برقوم لوطه خشم گرفت جبریل را بفرستاد و هفت 
شهرستان قوم لوط برداشت ازقعر زمین وبر میان آسمان معلق بداشت تا بجایی 


کی آواز خروس و اواز سگان » ملایکه پشنید ند و آنرا پگ دانید و پس 


۱ -«والّه اعلم.. الماپ» فقط درئسخه «لا» آمده است. ٣‏ سو رةالنجم آیذ: 1 ۳ مهو لا: 
بلگی . 4- اشاره به‌آیةٌ : ۰ سورءالتکویز است . 


5 عجایب المخلوقات 


امامیکایل: فرشت يست مقرب» مبارلد» جزبرحمت نزول نکند . ویرا 


قاسم الا رز ق‌خوانند کیم وکل است‌بر روزی‌بند گان» ویراوزان‌القسمة خوانند کی 
آبهاء دریا و قطرهاء باران وزن کند و در آسمانها ویرا ابوالغنايم وعبدالرزاق 
خوانند . و در زمین ذوالایادی‌ومیکایل خوانند . و بدانک جهودان ازپیغبر 
ما پرسیدندکی « صاحب تو از ملایکه کیست؟» گفت «جبریل» گفتند «اگر 
صاحب تو میکایل بودی بابتو ایمان می‌آوردیم ()کی جبریل هميشه دشمن 
ما بود و از میکایل هیچ بدبما نرسید .» آفرید گار این آیت فرستاد «قل من کان 
عدوالجبریل فأنه نزله» الا یه( ) . معن ی آنس ت کی شما چرا جبریل رادشمن دارید 
کی جبریل هرچ کرد بحکم من کرد وبیکایل هرچه کرد بفرمان من کرد ,(۳) 

ذ کرءزریا رل علیه السلم : اما بلکثالموت ملکی است عظيم» بفرمان 
خداجانهارا قیض کند .لقوله تعالی «قل یتوفیکم ملک‌الموت‌الذی وکل بکم»(٩)‏ 
ویرا هادم‌اللذات وسخرب الدور والقصور خوانند و نام وی عزریائیل » کنیت 
وی‌ابوالبقا و اپویحیی » عبدالقهار () » عامرالقبوره وملک‌الموت » برهیچ ملک 
رحمت نکند و برهیچ طفل نبخشاید» هرجاکی رفت تاجان‌نستاند باز نگردد . 


حکایت 
آورده!ندکی سلیمان ؛ عليه السلام )0( هرروز ملک‌الموت بحضرت وی 
آبدی وبالاء سر او پاستادی » تا چاشت گاه » آنکه با زگشتی و سلیمن را رفیقی 
بود » روزی ملک‌الموت در وی نگه کرد » مرد بترسید » سایمن را گفت « من 


۱- مه ولا: آوردمانی . ۲- سورةالبقره آية : ٩۷‏ . ۷-۳ : هر چه‌کند بفرمان من کند . 
-٤‏ سورةالسجده آي ۱ . ۵- لا :عبدالقاهر. ‏ . ۰ فا: «علیه‌السلام»راندارد. 


ر کن اول ۱ ۳۷ 


آزین فرشته می ترسم » مرا پیادسپار تامرا از زمین فارس بزہین هندوستان ہرد ,» 


سلیمن باد را فرمود تا ویرا برداشت و پبرد تا زمین هندوستان » و او را بین 
درختی بگذاشت . روزی دیگر سلکک‌الموت در پیش سلیمن آمد , سلیمن گفت 
«ای فرشته مرا رفیقی بود از تو بترسید » از من درخواست تا ویرا بباد سپردم‌و 
ویرا برد تا بزبین هندوستان » چرارفیقان‌مرا ترسانی؟» گفت « یا رسول‌انته ! 
دی روز (۱) خدای‌تعالی مرافرمود کی جان‌وی بستان در زسین (۳) هندوستان در 
زیرفلان درخت . من ویرا ديدم پیش تو درولایت اصطخر » در وی‌نگه کردم 
و گفتم بروزکار دراز تواند بهندوستان رفتن » امروزویرا آنجا ديدم در زیر 
درخت نشسته » این ساعت حان وی قبض کردم . » مقصود آنست کی این 
فرشته (۳) عظيم است وهمه را فراق جان بچشاند واز همه کس جان بستاند. و 
آفرید کار وی را قوتی (*) داده‌است کی (*) جان زمینیان و آسمانیان و مشرقیان 
ومغربیان می‌ستاند وهمة عالم پیش وی چون طبقی نهاده‌است و دست‌وی بهمه 
اطراف عالم می‌رسد . 

الخبر : در خبرست کی ملک‌الموت‌استاده است و پیش وی درختی» 
بعدد هر جانوری برآن بر گی » برهریکی نام شخصی نبشته » هرگه ب رگ زرد 
گردد حربة دارد » برآن زند » پرگک فروافتد » مردجان بدهد . این متدارگفته 
آمد و زنادقه بدین ایمان ندارند و ما بحکم آنک قرآن بدان ناطق است‌وقرآن 
امام اهل اسلام است جزدان () اعتماد تکنیم و تابع ترآن باشیم . و هرچند 
کی صفات بلایکه و عدد روحانیان کس نداند مگر آفرید گار لقوله «ومایعام 
جنود ربک الاهو» ,) 


۱- مه : دیک‌روز . لا : دیک . ۲- مه ولا : بزمین . ۳ مه : که این ملکگ‌الموت 
فرشتهُ . لا :که این ملک فرش . -٤‏ مه ولا : قوت . همه ولا : بجای «کی»«تا» 
آمده است . ٦‏ لا : بران ۰ ۷ سورةالمدثر آي TI:‏ 


۱۰ 


۲ عجایب المخلوقاث 


ومابعدا زین یاد کنیم بابی د رصفت روحانیان‌وآن بر دوبر تبه است۱(۰) 
رتیه اول ازکتاب واخبار . مرئبهُ دوم از اقاویل حکما تا هردو را دریافته 
باشی وبدانی کی زسینی با کثافت ودریاها ‏ وکوهها وهوا را بی‌سکان نیافریدند 
تادرآب پحریان‌اند» د رکو هها سباع اند» د ربیابان وحوش اند » د رهوا طیوراند» 
پس آسمانهاء بدین‌لطافت چرا بی‌سکان بود وخالی بود این ازعثل دور بود. 

فیذ کرالروحانیین ۽ بدانک بلایکه بعضی حفظه اند ازان سماوات() 
با قوت و باش وکت وباآنش کی رجم‌شیاطین کنند وبعضی‌از بهرعذاب و بعضی 
از پهر رحمت . وهریکی را درحه ومشامی ¢ چنانکک حبریل را مقام » سدره - 
المنتهی است واسرافیل رامقام» زیرء‌رش است. وجبریل ببالانگرد » اسرافول 
را چون ستارة بیند ازدوری . 

الخبر : و پیغمب رگفت علیه السلام کی روزی جبریل پیش من حاضر 
بود » پترسید وہس کوچک شد از ترس» ومی کاهید» تا چندان‌شد که عدسی . 
پرسیدم «کی ترا چه رسید؟ » گفت «اسرافیل نزول درد (۳) من پترسیدم .» 
ودر حدیثی دیگر می‌آید کی اسرافیل در زیر عرش استاده است » تاجی بر سر 
کی هزار رکن دارد برهر رکنی‌بناری پرهر یکی ملک یکی عنامت آن 
آفرید گار داند . 

الخبر : در خبری دیگر آید کی خدا را ملکی است نیم بالاء وی از 
برف‌آفریده ونیم زیر ازآتش آفریده وسی گوید «سبحان‌المژلف بین‌النا روالشلج» . 


الخبر : در خبری دیگر آي د که در فردوس دختران‌اند کی نیمه بالا 


۱- لا: دو مرتبه نهادیم از برای تفهیم خلق. ۲- لا :بدانکک ملایکه‌جموع‌اند واجناس‌بعضی 
را حفظه ساشت از آن. مه : بدانکک‌ملایکه جموع‌اندواجناس. ورسیس یک سعلر افتادگی دارد ۰ 


۳ لا : پژودکرد . 


رکن‌اول ۳۹ 


از ورد () سرخ آفربده است و نیمه زیر از ورد( سپید خاصه پیغم‌بران‌اند و آن 


کس راکی نماز آدینه کند ٩‏ . واین دختران در فردوس‌اند و فردوس در 
زیرعرش امت .قال النبی‌صلی الته عليه وسلم « اذاسألتم لته الجنةفاستلوه الفردوس » 
این مقدا رگفته آبد از مذهب اهل حدیث برسبیل اختصار . وبا یاد کنیم 
اقاویل حکماء سلف در ما یکه ومواضع ایشان تابی‌خبر نباشی . 
فصل 

بدانکک اهل ااام بر آن‌اند کی بهشت بر آسمان چهارم است (۳) و 
فردوس زیر عرش است . وحکما برآن‌اند کی هردو قطب‌جنوبی وشمالی‌جای 
ملایکه است . وایشان ملایکه را ارواح و روحانی خوانند » وقطب جنوبی‌دو 
جندان است کی شمالی » زیرا کی عبور آفتاب برقطب جنوبیست » وقومی تطب 
جنوبی پینند وقومی هردو را بینند و آن دو عالم است (*) آذرا دارالجنان گویند 
و دهریان آنرا دارالخلد گویند و سادارالخلد را فردوس گوئيم . 

خاصیةالقطب : وبا خاصیت هردو قطب بگوئيم » آنگه حال‌ساکنان 
وی بگوئیم از قول حکما وطبایعیان )٩(‏ . گویند کی هر حیوانی ماده کی‌ولادت 
بروی‌صعب‌شودءد رقطب جنوبی‌نگرد » یا درسهیل کی گرد وی می گردد حالی 
بزاید .و گویند هراشتری کی‌چشم برسهیل زندحالی بمیرد»ابا برقطب شمالی هفت 
ستاره گرد وی می گردد » آذرا دب‌الاصغر گویند » هرآدس ی که در چشم وی رمد 
بود یا جرب در آن بنگرد » آن عات زایل شود . ود رکتاب بابل () خواندم 
۱- مه ولا : «گل» بجای «ورد» . ۴- لا : خاص از برای پیغمبرانند و آنکسانی راکه‌نماز 


آدینه کنند آمرزش شواهند . ۳- لا : در چهارم آسمان است . مه : بر چهارم .... 
)- فا : کلمه «است» را ندارد . لا : طبیعیان . -٩‏ لا: پابلی . 


سس سس ی سس سوت و رت و i‏ 
.۳ عچایب المخلوقات 


آنک () علتی در چشم دارد » در وقت آنکک دو ساعت برود از غروب آفتاب 
پرابر قطب باستد و میلی‌سیمین درگلاب خالص زند » ود رچش مکشد وگوید «یا 
اهل القطب‌الشمالی سلواالته () عافیتی» ودرقطب‌نگرد () » از شب یکک‌شنبه 
تاشب یکک‌شنبه دیگر عات‌زایل گردد, ود رکتاب صورالفلکیآورده‌اند کیا گر 
صاحب پرقال در قطب شمالی نگرد و دست راست پرسر جگر نهد ودست حپ 
بقطب شمال ی کشدو گوید «یا نور خداجگر مرا شفا خواه از آفرید گار» وازشب 
آدینه تا شب آدینه چنین کندیرقان از وی زایل گردد و جگر وی بحد اعتدال 
باز آید , و درکتاب طبدایع خوانده‌ام از آن هندوان کسی شیر ویوز وببر چون 
بیما ر شوند در قطب شمالی نگرند » شفا پابند . و این سخنها بدان ماند کی 
پیغمبر علیه السلم فت « النظرالی‌السماء عبادة و النظر الی‌الکعية عبادة » و 
موافقتی‌دارد بااین آی ت کی «اولم ینظروا فی‌ملکوت السموات والارض»(۶) وقال 


علیهالسلام «النظر فی‌الماءالجا ری والخضرة عبادة ویزید فی‌البصر» ۰ 


حکایت 
د رکتاب متقدمان دیده‌ام کی شیر ماده چون آبستن شود سه روز (*) 
بی‌خود گردد » وهیچ نخورد » پس قصدنهری کند یا شم آب ودرآن استدتا 
نیم ساق ودر قطب شمالی می‌نگرد ازآن بلا پرهد وبیشتر خواص قطب‌شمالی 
شفای چشم است » خاصه نظر در هبل وقلب‌العقرب وقلب‌الاسد و این پیش 
عقلا غریب‌باشد کی اگر در سبزی‌نگاه کردن در بصر افزاید (0) درکوا کب 
عالیه وائوار افلا کی نگه کردن » اگر در نور افزاید ازقدرت آفرید گار بدیع 


در 
.۱ مه :که انکک . لا :که هرکه. ۱۷-۲ : اسئلوااٌتعالی . ۳- مه ولا : می‌نگرد . 


4 - سورةالاعراف آیهةٌ : ۵ ۰۱۸ - مه : سه‌روز زايد . لا : سه‌روژ نزاید . اس مه : 


در سبزی نگرد بصر افزاید . لا : اگر در سبزی نگاه کنند پصر افزاید . 


سس 

ر کن اول ۳۹ 
نباشد . این مقدار ازگفتار متقدمان یاد کرد يم . وما بعد ازین یاد کنیم‌صورت 
چند روحانی کی برقطبهااند از تول حکما [تا ازآن بی‌خبر نباشی] ,(۱) 


فصل 


بدانک مذهب اهل سنت آنس ت کی قطبها و افلالك واجرام عالیه اژ 
بهر فنا آفرید و باقی جز آفرید گار نیست . لقوله تعالی «کل من علیهافان‌ویہقی 
وجه ربک »() ومذ هب د هریان آنس تکی‌سلایکه‌و افلاك باقی اند وگویند کی 
هیا کل عالیه و روحانیان حیوتی ذاتی دارند » بخلاف اهل زمین کی همه 


موات‌اندوجواهر و اجسام این عالم فایت است و آنک زنده است حیوةدر وی 
عرض است ودر آن داخل است ومرگ وفنا در آن جمله نافذ است . 

الجواب : گوئیم آنچه گفتند کی بلایکه ارواح‌اند مسلم داریم وانک 
گویند باقی‌اند با اجرام علوی مسلم نداریم وگوئیم آنرا آخریست وزوالی‌باشد 
وآنچ باقی ماند دارالخلدبا حورالعین بقاءآن آفرید گار دهد ء نه از ذات‌خویش 
باقی سانند » () وآنچه گویند برقطبها چهل هزار روحسانیست مسلم داریم . 
لقوله «و مایعلم جنودربکک الاهو» )٩‏ و چهل هزار ملک را صورت (*) کرده‌اند 
ودعزمان برآن حکمها کنند و گویند ملکی بود نام وی شمریایل صورتها راتباه 
کرد مگر چند ختم را کی معزمان بکار دارند . 

صفت‌روحانی : گویند برقطب روحانیست برصورت آدمی ودو دست شیر 


دارد و دو جناح عظیم ونیم زیرین بما هی‌ساند دنبال) او دو شاخ »> همیشه 


1-۱ : عبارت بين دو اپرو را ندارد . در «مه»چنین است : تا از آن باخبر باشی . ۲ب سورة 
الرحمن آي : ۲۷ . ۳ فا: ماند, 6-سورةالمدثر آیة: ۳۱. ۵- مه ولا : صور, 
٦‏ مه : دمال , 


۳۲ عجایب المخلوقات 


وس وس رس سس توت 


گرد قطب م یگردد . هر که این صورت برنحداس کند خالص (') و صاحب لقوه 
درآن نگرد › زوی او باعتدال () باز آید ۲۳ . ودر زیر قطب شمال کوهیست 
آنرا بزبان هندی ببرون (8) خوانند » وبتازی‌قبةالارض , جای روحانیانست و 
روحانیان برسر آن کوه (*) باشند واهل هندرا در وصف ایشان حکادات است . 

صفةروحانی , بدانک بلایکه بعضی شریف‌تراند از بعضی و بعضی 
بلطافت بحدی‌اند کی روحانی بنگرد روحانی روحانی (۱) را در نیابد از لطافت 
وی (0) , ایشانرا روحانیةالروحانیه خوانند وجن‌الفردوس . وبعضی را قوت(۸) 
است کی خود را بنماید پدان صور تکی خواهد » کی ایشان بصفای هوااند» 
کی هوا جسمی بی‌لون است » ولیکن لون را قبول کند چنانک شعاع آنتاب 
قبول کند مپید نماید وظل‌الارض قبول کند سیاه نماید . و روحائی خود را 
بنماید چنانک خوا هد بفربان آفرید گار . وازین اس تکی ملکه‌الموت سعدا را 
روی نماید نیکو وخوب » واشقیا را روی نماید سهمناك () وسنکر (۲ . 

ود رکتب الصور آیده‌است کی پر (۱۷) منظرهٌ قطب جنوبی ملکی است 
بر صورت آدمی روی فراخ دارد وتن وی بانندتن فیل است › دو جناح‌بزر ك 
دارد» هميشه پرد و آرام نگیرد . | گرا زگل حرصورتی کنند برین بثال ودرآتش 
پخته کنند (۱۲) وآنرا بمداد قط نقط کنند و درکشتی بددند چون کشتی بماند 
مرد[ی] (۲۳ مسن برخیزد , واین صورت بر )کنا رگیرد » برابر قطب‌جنویی 
بدارد : حال ی کشتی روان شود . این بقدارگفته آبد وخواص ومعانی را که 


۱- مه :: برتحاس خال ص‌کنند . ۲ مه : روی وی بحداعتدال, فا بروی باعتدال . ۳ج مهد 
از قول حکما واله‌اعلم . 6- مه : میرون . لا : میروان . - مه :وایشان پران کوه . 
.مه و لا : کلمة« روحانی » را تکرار نکرده‌اند :. ۷ مه و لا :کلمة « وی » را ندارد . 
۸+ لا : قوئی . 4ب مه : زشت و سهمناك . ۰ فا : منکر نماید.. بفه : 
کلم «بر» را نداید . ۷-۲ : گردانند . ۳ )مه ولا: مردی. ۽ ادلا: در 


حادث شود » حدوث وی بفرمان آفرید گار بود » و در هرچیژی از مخلوقات 
حکمتی است » خاصه درصورتهاکی درآن اثرهای عظوم بود و هرچند کی 
نهی (') است تا اگر شخصی ناگاه صورتی بیند 8) خرم گردد » و گر صورت 


ازدرها بیند یا ماری» هولی بدل وی(۳) رسد . ودر هرچه می‌نگریم از عالم همه 
صورت است » ا زکوا کب و افلاك (*) وماه وآنتاب » وحکماهیا کل وصورتها ۰ 
بگزاف ننهاده‌اند . 

روحانی- (*) گویند کی ب رکوه‌قاف مکی است‌سروی مانندسریوزاست(") 
گردن دراز دارد (") وجناحهاء عظیم , و در زیر این جناحها پالهاء کوچکث 
دارد » هر گه(*) خوا هد کی‌نزد یکث پرد بجنا حهای(۱) کوچک پردوه رکه خوا هد 
کی دور پرد » جداحهای(۱)عظیم بگشاید . هرکه این صورت بکند ازگل و ۱۰ 
در ولایتی که‌سباع ضواری (۱۰) باشنداز شیر (۱) وپانگ وگ رگ وبرسر بلندی 
نهد » سباع از آنجا دورشوند(۱۲) هفتصدارش (۱۳)) تابحدی که‌سگان نیزرحلت 
کنند .این مقدارگفته آمد والعهدة علی‌الراوی کی‌برین و قوف نباشد ویرهانی(*۱) 
قاطع نبود» اما گفته (*) شدتا کتاب ازین‌معنی (۱۷) خالی نبود . 


الباب‌الاول] 


ذکرالقطبین الشمالی والجنوبی وصورهما ٠‏ 
فصل (۱۸) 


پدانکک افلاگ مشتمل است بر قطب شمال و آن دوازده (۱۱) قسمت 


۱- مه و لا : منهئی . ۷۲ : بیند نیکو . ۷-۳ : بدل او . 4 مه : وتیر . 


٥۔‏ لا : فريشته بجای روحانی . ٦‏ مه : سروی مانند یوز . ۷-۷ : گردئی دارد دراز . 
۸ مه : هرگهکه . لا : هرگاه که . ٩‏ مه : «بالها» بجای « جناحها . ° مە : 
ضراری . ۱ مه : يوز . ۲ ا: شود . ۳ : گز . ٤‏ ۱- لا: برهان. 


ه ( لا : امامن؛ بگفتم. مه :مابگفتيم. ١ ٩‏ -مه: کلم امعنی»راندارد. ۷ -لا:وصورة اقسامها. 
مه : وصورها . ۱۸- مه ولا : کلمة «فصل» را ندارند. ۹ مه :دوائزده, 


۱ 


است وبرابر آن تطب حخوب 0 هم دوازده (قسمت است , درمیان این دوتطب 
مدطقة البروج برآن‌دوازده )( برج » هربرجی برصورتی(۳) چنانک‌یاد کرده‌آید(؟) . 
وبدانک حکما منازل قمر و بروج آفتاب و عدد سال و ماه همه را بغایتی پر ت 
رسیدند(٩)‏ ودر آن ستغنی نباشد » مادام کی از خود حکمی نکنند و احکام به 
آفرید گار (7) تعالی () اضاف ت کنندنه بتأثب رکوا کب . اماآنک گویند برقطبها 
چهل وهشت صورت‌اند وبیرون آن () هزار و بیست وپنج کو کب پیابانی » 
نیمی در حانب(٩)‏ شمالی ا زکره ۱۰ وبعضی د رنیم دیگر » این معنی مسلم 
است(۱۱) , ابا آنچه گوږند پعضی برصورت آدمی‌اند جچنانکک جوزاوالجائی‌وحواو 
مساسل و بعضی پرصوردت حهوان‌اند چنانی حمل وور وسرطان وعقرب واسدو 
حوت , وبعضی برصورت .دما دا زد جنانکیزان وسنبله )1( وا کایل» اما دیگر 
ستارها را یاد نکردند (۱۳) . این حمله ظنیات است . این کوا کب هست, اما 
این صورتها بتقریب گوید.. 
فصل 

و عدد صورتهاء غمالی ازقطب بیست ویک؛‌صورت گویند دب‌الاصغر 
ودب‌الا كر والتنین وقیفاوس وعواویتال لهاالصناجح (* و الا" کلیل الشمالی و 
هوالفکه و الجاثی والسلیاق و هوالغه الوافع واللسرالطایر هوالدحاحه و ذات 
الکرسی وبرساوس [وهو] حامل رأس الغول وممسك‌الاعنه والحوا وسمسک - 
الحيه وحیةالحوا والسهم والعتاب وهوالنسر الطایر و الدلفین وقطعةالفرس و 
۱ ۰ مه : و پرابر قطب قطب جنوبی و هم دوانزده لا : و پرابر آن قطب این قطب 
جنوب دوازده . ۲- مه : دوانزده . ۳- لا : برهر پرجی صورتی . 4 لا :ياد 


کرده‌آند ۱ ۵ فا ومه: برسیدند . مهد با آفرید گار . ۷ - لا: « عزوجل» بجای 
« تعالی » . ۸- لا : بیروث از . ٩‏ - مه : کلمةٌ «جانب» را ندارد . ۰ - لا: کوه. 


۱ مه:مسلم داریم . ۲ مه ولا: سفیثه . , ۱۳-مه: اما این دیگر است آنهایادنکر‌دند, 
4 ۱- فا : الصناع , 


۳o رکن‌اول‎ 

قطب‌شه‌الیست وبگویند کی درهرصورتی چن دک وکب است () وما هریکی() 
درباب خویش بگوئیم چنانک دب را در فصل حیوان بگوئیم (*) وتنین را *) 
درباب‌مار (")واژد ها:")وغراب(*)ونسررادرپاب‌مرغان‌وهسلم نداريم کی برقطب 
کی‌جای‌قدس است ومحل ملا که رو حانی‌است آنراجای(٩)خرس‏ وما رکنيم . اما 
ا گرب فلک‌وضعی باشدا زاجتماع کوا کب‌چنانک| کلیل‌شمالی‌وآن‌هشت ک وکب 
است‌براستدارت نها ده» بعض ی آنرافکه خوانندکی 
مدو راست وبعضی(۱۰اقصعةالمسا کین خوانند 
وقصعةالایتام(۱۱)»سب بآنکه ثلمه دارد وشکسته 
است‌واین صورت وضع‌این کوا کب است ,(۱۳) 
و برین قطب‌صورت(۱۳) دیگر است آنراسلیاق 
خوانند وصنج خوانند وآن یازده (*۱) ک وکب 
است‌عامیان‌این رااثافی (۳) خوانند ونسرواقع 


وصنج واوزومعزةه و سلحفاة و این وضع 
چنین نهاده است. ۱) شکلی دیگرآنرا مقلث 
خوانند و اینست‌صورت‌شاث. ( وید انک‌در 
قطب جنوبی پانزده‌مورت است !زقول‌منجمان 
قیطس (^' اوجبارونهر(۱۹) وارنب‌والکلب(۲۰) 
۱ - لا : نقشها . ۲ ۰ مه : چند کواکب‌اند . لا : چند کوکب‌اند . ۳ مه : را 
4 - مه : کلم «بگوئیم»را ندارد .لا : گوئیم . » - لا : کلم «را» ندارد . ۰ - ۱ : 
گوئیم.. ۷-مه: اژدرها. ۸- در نامهای صور فلکی قطب شمال ذکری از غراب نیست » 
شایدمنظورنویسند؛ کتاب‌عقاب‌باشد. ‏ -هولا:نه‌جای. ‏ »مه آفرا. ‏ ۱۱سه:خوانند. 
۲- مه ولا: جملة او این صورت وضع این کوا کب است» را ندارد. ۱۳- مولا: صورتی . 
4 ۱- مه: و این یانزده .. ۰۵ مه ولا : ثاثی . -٩‏ مه: و این وضم‌چنین نهاده‌اند .لا : 
این عبارت راندارد  .‏ ۱۷ مه ولا: عبارت « و ایئست صورة مثلث »را ندارد. ‏ ۱۸فا: 


قطيس. لا فیطس ۰ ۰.۹ لا : کلمة«نهر ,را ندارد . ۲۰ مهولا : کلمةٌ «کلب» را ندارد , 


۳۹ ۱ 5 عجایب المخلوقات 
والکلب المقدم وسفینه‌وشجاع و باطیه و غراب وقتطورس والسبع والمچه‌روالا کلیل 
الجنوبی والحوت‌الجنوبی وما روانداریم کی ذ کر این‌صور()اینجا یاد کنیم کی 
قطب جنوب () محل ملایکه است‌نه جای کلب وارنب .اماوضعی و اجتماعی 
ازکوا کب کی آفرید گاز نهادءمنکر نباشیم چنانکک وضع باطیه وعرب آنرامعلف 
خوانند و آن هنت ک و کب است و بجمره و آن هفت کو دب است و ! کلیل 
کی آنرا قبه خوانند سیز ده 0 ک وکب است وهذه‌صورها:9) 


و باقی صور رایاد نکردیم کی به اطناب‌م ی کشید هم چو صورت قنطورس 
مع اسيع وآن(*) صورت آدمی است () تا ناف واز ناف صورت امپی ( ۲)روی (۸) 
درمشرق و دنبال او در مغرب , کواکب آدمی سی وشش است بادابه و از 
پیش وی‌سبع یکوا کب آن‌هجده (۱)» عر بکوا کب قنطورس وسبع»( "آشماریخ ‏ 
خوانند» وحضار وآن برقطب جنوب است ,ويا (۱۱)صورت‌سفینه کی‌بر قطب جنوب 
صورت سفینه یست (۱۲) چهل ک وکب است وکو کبی (۱۳)عظیم بر طرف است 
آنراسهیل گویند (*۱) راستی؛ودیگرانرا هيل حضار خوانندوسهیل وزن وسهیل 
مخلف . وسهیل در بلادی بود کی‌عرض وی سی وهشت درجه بود ۲۳٩‏ . 

و (۱۱)پرسند کی این عالم خالعالمالصور است‌ودر عهد قد یم صورتها 


کردها ند و بیوت‌النیران و صومع‌ه‌ااز صور وتمائیل خالی نبود وملوکان سابق 


۱ فا: صورت . ۲ مه ولا: جنوبی . ۳ مه : و آنسیزده . 4- مه ولا : عبارت 
«وعذه صورهای راندارد. ه مه : « وآن»راندارد. ٩‏ لا: داردیجایراست. ¥ لا : دارد. 
۸ مه ولا: او , . ٩سمه‏ ولا :هژده . ۰ مه:را . ۱ مه ولا: «ویا» را ندارد . 


۲ مه ولا :. سفیله‌است . ۳سفا : ک رکب . 6 مه ولا؛خوانشد. لا : باشد . 
٩‏ - مهولاءاگر. 


رکن‌اول. ۳v‏ 
سس س 
ولاحق‌صورتها کرده‌اندازشیر وفیل (۱)وبرسر عامهانصب کرده0) جه حکمت کی 
پيغمبرعليه السلم نه ی کرد وگفت «ان‌اشدالناس عذابا يوم القيمةالمصورون » (۲۳ 
گوئیم (f)‏ بحکم آنکف تصویر وانشا (°) کار آفرید گار است نه کار مخلوق ۰ 
پس آدمی چون (7) صورتی حیوان ی کند آم بود »کی (") صورت کردن لایق 
آن بود کی حر کات تواند دادن () » چون محرك صورتها آفرید گار است () 
کس را نرس د کی صورتکند و اگر(۰)کند آئم و ىأخوذ شود () . پس 
چون (۱) صورت کردن منهی است صورت‌پرستیدن چون منهی نبوده و(۲۳)بعد 

ازین يا دكنيم عجایب افلاك عالیه ۹ . 

الباب الثانی 
فی‌عجایبالعلویات والا" فلالك 

قال القه تعالی «وبنینافوقکم سبعأشدادا»(۱۳)معن یآنست کی من خدابی ام 
کی هت آسمان محکم بالای‌شما بداشتم (۱۷) و گفت«خلق السموات‌والارش 
بالحق»(*۱) یعنی بحکمت(۱۱) آفریدم نه بگزاف. وبدانکآفرید گار(۲۰) آسمانها 
را شگفت آفرید از بخار آب (۲) و زمینها را ا زک فآب وکوهها را از مو جآب 
و این‌قولی درست است (۲۲) و بعضی ازقصه گویان مقلده (۲۳) گویند آسمان اول 
از زر آفرید » دوم از سیم » سیم از یاقوت» ومی‌شمرند از این جنس . ومنجمان 
و طبایعیان (۲۶) برآن‌اند » کی هفت آسمان میگردد بتیزی‌چنانکک حاسه 
۱ - مه ولا : فیل بحری . ۲ . مه : کلمةٌ «کرده» را ندارد . لا : کرده‌اند . م ۳ - آن من 


آشد عذاباً یوم‌القيامةالذین یصورون هذها لصور ۰ آبن‌ماجه 3 دعاء : 1° ترمذی»دعوات AY:‏ 
6 - مه: که . ه - لا : امثال‌بجای‌انشا. ٩‏ - مه : کلمةً «چون» را ندارد . ۷- مه : 


کلمة«کی» راندأرد ۰ ۸سمه: حرکاتی توان‌دادن. ٩‏ - مه: پود . ۰ . لا: صورت.. 


۱ -مه : اگرکند آثم وکاذب بود . لا : و اگر صورت‌کند آثم بود وکاذب . ۴۲ م مه : 
کلم «چون» را ندارد  .‏ ۱۳- مهولا : وما .۰ ۱4- مه : افلالك آنشاءاهتعالی . لا: عبارت 
» واثه‌اعلم بالصواب» رااضافه‌دارد ۰ 6 . سورةالنباءآیه* ۲ ۱ ۹ فا : ازابتدایاین پاب‌تا. 
اینجارا ندارد. لا : «خداام» بجای «خداییام۲. ۷ ۱-فا: بداشت ۰ ۸ ۱سوهوالذی شلق‌السموات 
والارض‌بالحق و یوم یقول کن فیکون.. سورة الانعام آیه : ۷۳ ٩۱-مه:‏ معنی آنست «یجاین: 
«یعنی», لا: کلمة«بحکمت» را ندارد. ۰ ۲ مه : کلمةداین»را اضافه‌دارد . ۱- : بخارات.: 
۷۲ و این‌قولی است . ۰ ۲۳-لا: مقلد . .۰ ۲۷4 مه : طمایمان . ۲۵لا : میگردند. 


سب سس 
بصر درنتواند یانتن ) ومثل زنند تیزی وی را بدوران گداختن زر وسیم کی 
در حال ذوبان می گردد مفلا وعلوا(۲) بسرعتی کی پنداری استاده است . 
حالت گردش فلکک هم چنین است ")¢ از سرعت سیر (8) و دور وی چنان 
می‌نماید کی استاده است ۰ 
الخبر : کعب‌الاحبار )٩(‏ روزی گف ت کی هفت فلکک برقطب خویش 
می گردد 6 عبدالته بن العباس )0 بشید , گفت » کعب هنوز بذ هب حهودی 
دارد 0"( و می گوید فلک می گردد .» کعب گفت « چون گویم؟ » گفت « آنچ 
آفرید گا رگفت «ان‌الته یمسک السموات والارض ان‌تزولاولئن زالتاان‌اسکهما 
من احد من بعده» (*) معنی آنس ت کی آسمانها وزمینها من‌دارم ) تا از حایگاه 
بنگردد» وا گر از جایگاه برود کیست کی آنرانگه‌دارد جز ازخدا (۱۰). وتوکی 
کعبیمی گوی یکی میگردد (۲۱۷. وابن‌عباس این سخن نپسندید (۱) , اینست 
بذهب اهل حدیث و از این در نگذرند , وما بعد از این اقاویل حکما درآن 
بگوئیم تاآ گاه‌باشی. ازآن کی مااین کتاب را نام کردیم «جام گیتی نمای» تا 
ترا معلوم شود کی ه رگروهی چه مذ هب دارند (۱۳). 
فی‌صفةالسموات و خلقتها : بدا نک حکما(* ۱) گویندد رما هیتآسمان وکس ندا ند 
کی چیست .ا گرفلکا زآب‌بودی قصد زیر کردی(*۱»)۱ گرازباد بودی‌بهواد رآمیختی 
اگر از خاك بودی قصد خاك کردی ۲۱۰ » اگر از آتش بودی هم رنگ ٠۷‏ 
آفتاب بودی » پس آفرید گار (۱۸) داند کی‌چیست. و گویند کی فلککعنصری(۱۹) 
خامس است و کوچک‌ترین فلکها فاکالقمر اس ت کی بما نزدیک‌تر است ,دوم 
١-مه:‏ درنیابد. ‏ ۲-مه : سفلی وعلوی. ٠‏ ۷۳ : فلکک چنین است. . 4 - مه :از سیر . 
لا :رضی‌اللهعنه . -٩‏ لا: رضی الله عنها . ۷- لا : جهودی‌می‌دارد. ۸ أانالله پمسکک 
السموات والارض ان‌تزولا. سورة فاطر یه : ۱ . ۰٩‏ مه : زمینهارا من .لا : زمینها می‌دارم . 
۰ ۱-مه‌ولا: عزوجل . ۱ مه : که‌فلکث می گردد. لا: ت و کسی که میگوئی میگردد . ۰۲ مه: 
به‌پسندید . ۴ - مه : و السلام . 4 ۱ -مه : حکیمان . ۵ ۱- !۷ : قصد کردی بزیر . 


٩‏ سمه:قصدزیر کردی . ۷سه : همه‌رنگ. ۸ مه‌ولا: پس‌علم آنآفرید گار. لا: 
عنصری . 


رکن‌اول ۳3 
فلک عطارد » سیم فلک زهره » چهارم فلک آفتاب » پنجم فلکك مریخ » ششم 
فلک مشتری » هفتم فلکك زحل . و بالاء این همه فلک‌البروج اس ت کی‌دیگر 
کواکب ثواہت )۰( پرآنند و جز ازین هفت‌ستاره رونده نیست ۰ 

اما هندوان گویند کی فلکی اصل همه است وآنرا برهماند (۲) خوانند 
اگر آفتاب است برآن چند قرصی نماید(") . اگر عالم هوا و باد است درجوف 


وی محصوراند . اگر عالم است در میا وی چون نةقطۀ پرگار است , ازین 
قیاس فلک پرست شدند (0) و گویند اجرام سماوی همه گردند *) وسدور شکل 
و مدور از آفات کسرایمن تر بود از مثلث وسربع » واین خذلان ایشانرا حاصل 
شد (۰) از همتی )٩(‏ قاصر و از راه قياس نه ا زکتابی ناطق و حجتی باهر (۲۱۰. 

پدانک دهری را چشم پرفلک آمد وبزرگتر از وی هیکلی ۱) ندید 
و از فاگ آفرین خبر نداشت و چشم از فلکک آن‌قدر تواندکی دید کی چشم 
پشه ۱ بیند از اندام فیلی و درمثل آید کی جماعتی از پشه برفتدد تا فیل را 
پینند » یکی پرسر فیل نشست ویکی برپایش نشست‌ویکی برخرطوم ویکی پر 


گوشش (۳) . پس با زگرد یدند . پشه پرسید کی فیل را چگونه دیدی ؟ (۱۶) 
آنک برپای نسسته بود » گنت «فیل (۱۲) پعمودی باند» وآنک برخرطوم نشسته 


۱- لا : ثابته . ۲ مه: برهان. ۳ مه : خوانند . 6 - مه : که خلقی نمی‌بینیم عظیم‌تزازین . 
۰ لا:می‌نماید. ٩‏ مه : فلکک پرستند . ۷ مه ولا : کری‌اند . ۸ -لا:ظاهر شد . 
۷4 :همت. . ۱۰.-فا: ماهر. ۰ ۱۱-لا: هیکل. ۰ ۱۲- لا : وچشمما از فلگ آن: 
تواند دیدن که چشم پشة . مه : وچشم ما از فلکت آن‌قدر تواند دید که‌چشم پش . ۰ ۱۳ فا ومه : 
ترکیب « و یکی بر گوشش » را ندارند . ۷-6۶6 : که فيل چگونه دیدیت . ۵ ۱ لا : 
کلمة «فیل» را ندارد . ۱ 


۱ ۱ 
۰ عجایب المخلوقات 


بود گفت «فیل باژدرها ماند » 0 و آنک برسر نشسته بود گفت «فیل بکوهی 
ماند .» وآنک ب رگوش نشسته بود گفت «بگلیمی ماند.» (') چشم هریکک آنچ 
دید بیش از آن که نشد () واز آن مقدارکی دید با زگفت . 

و مثل ما در زیر این فل چنانست کی مورچُ درسرای ملکی‌از 
آن (*) سوراخی یا طاقی تواند دید ) پندارد کی همه عالم آن طاق است» 
نه از سرای؛ خبر دارد و نه از بحلت» نه ازشهر فکیف از اقلیم و کشور آن . 
پس جماعت ی کوتاه دید هکی خود را از جملةٌ حکما دانند () دیده یکی پر 
آفتاب آمد ویرا پرستیدن گرفت. دید دیگری برفلک آمد آنرا معبود کرد وراه 
پیش نمی‌برد و ازآن غانل ماندکی آفرید گار رب‌العالمین است هجده هزار 
عالم آفرید » یکی اینس تکی‌آنتاب درآن می گردد وهفده هزار خارج این‌عالم 
است ؛ و حمله را صانع آفر ید گار است . وگویند اعرابی در صحرا می‌رفت یکی 
پرسید ویرا کی «بچه‌دانی کی عالم را صانعی است؟» اعرابی در نگریست )٩(‏ 
صحرائی دید » سرگین شتر انگنده . گفت «البعرتدل علی‌البعیر و آثارالقدم تدل 
علی‌المسیر فهیکل العلو ی بهذه‌اللطافه و م رکزالسفلی بهذه‌الکثانه » أماتدلان 
على الصانع الخبیر .» يعن ی که نشان قدم برزسین دلیل بود بررفتار مردی و 
پشکل () دلیل بود بر وجود شتر . ('') آسمانی بدین بلندی و زمینی بد ین 
پستی('') چگونه پیدا شدند بی‌صانعی ۱۳ . 


۷-۱ : گفت‌باژدها ماند. ٣-فا‏ : عبارت «وانکک برگوش‌نشسته بودگفت بگلیمی‌ماند» را ندارد. 
مه : وانک ن رگوش نشسته بود گفت‌فیل بگلیمی‌ماند . ۳ مه : از آنچه دیدآگه شد و با زگفت. 
٤۔‏ لا: ومثل مادرزیرفلککنچنانست . مه: ومثل ما درزیرفلکک آنست , و فا: «ازآن»را ندارد . 
+ - از آن-سولاخی بام‌طاقی بیش نتوان دید . ۷ مه : شمرند . ۸ مه : درنگرست . 
٩‏ - مه : پشک . ۰ ۱ - ترجمة فارسی‌دوجمله‌عربی مقدم و مۇر شده‌است . ۱ مه 
بلندی و بزرگی و زمین بدین فراخی وپستی بدانکه . ۲ مه : البته ایشانرا آفریدگاری است . 


رکن اول ۶۱ 
درآنک فلکک متنا هی‌است؛: بدانک فلک با این همه بزرگی و بلندی 


متنا ھی امت کی زمین حصو ر است در بعوف فلک و اگر فلکه درمیان جیزشی 
دیگر است آن فراخ‌ترازین باشد » لاجرم متناهی بود . 

مسثله : اگر پرسند از آن سوی فلک چیست » گوئیم .غاله‌هاء دیگر 
است کی علم باری‌تعالی بدان رس دکی محال بود کی در صحراء عظیم خود 
یک گیاه بود . وهم‌چنین محال بود کی در یملکت آفرید گارخود یک‌عالم بود 
و خود را رب‌العالمین خواند. 

بعضی گویند کی خارج فلک وعالم هیچ عالمی نیست و پندارند کی 
آنج در حاسه بصر ایشان نیایدخود نباشد , پس لامحال کی عالمها بسیاراست 


و کثرت و قلت برمتناهی افتد » درست شد کی عالم متناهی است . 

بدانک مذهب اهل اسلام آنست کی فلکک حماداست و مجبوزوبقهور 
است و مدبر خدای هس ت کی ویرا بقهر می گرداند و درازی‌دور وی از قدرت 
کاسل باری عزاسمه است . 

بعضی گوین دکی فلک حیوانست کی سورچه وپشه را حجان بود شاید 


کی فلکف را کی بزرگتر همه اجسام است جان بود . و آفرید گار خبر مییده کی 
«یسیح له السه‌واتالسپع» )0 یہن یکی آسما نها خدایرا به یگانگی خوانند )۲ و 


گویند حیوان بود . و دیگرآنک فلک منیر وبراق است ودروی اثر ذبول‌وموات 


١‏ -دراصل : تسبح له السموات والارض‌وهن‌فهین.سورةالاسراآیة: 4 1 مه‌ولا:یگانگی شوانند. 


er‏ عجایب المخلوقات 

نیست » دلیل آنست )کی حیوانست. وبعضی گویند کی آسمان را حاسدسمع 
وبصر است و از دیگر حواس مستغنی است وهر چند کی این جمله دلیل‌حيوة 
نکند کی جوا هر از لعل ویانوت همه براق‌اند و منیراند و جماداند و اگرفلکک 
حیوان بودی گردش دوران وی‌سختلف‌بودی یا از دوران»ویرا کلالتی وسآمتی 
حاصل شدی تا ویرا بسکون حاجت افتادی » پس‌دلیل اس ت کی جماد است» 
ویرا محر کی است و بدانک شریف نه آنست کی جان دار د کی سگ ومگس 
جان‌دارند و۵ ریف نیست‌ندوحالآفتاب وکوا کب( هم اینست‌بعضی گوینداحیااند 


وعبدة الکوا کب ومش رکان بدین دعوی حجتهاآورند (۳) و بتر کستان مشتری 
را معبود گویند (*) وآنها(*) کی کوا کب راجماد گویند منکرباشند و گویندزهره 
معشوقه آفتابست و ازوی جدا نگردد و ازین جنس خرافات گوبند واز آفریدگار 
میخوا هیم کی‌سا راازین خذلان نگه د ارد .ومافصلی بگوئيم د رطول اعما راجرام عالیه . 
خذلان‌المجوس - بدانک‌آفتاب پرستان و د هریان چون دیدند درازی 
اعمار افلاك وسیارات و درآن تغیری ندیدند آنرا پرستیدن گرفتند. بدانک‌طول 
افلاك و اعمار نیرات دلیل نکند که موجب پرستیدن باشد کی آفرید گارگفت 
«ان‌ریکم انته‌الذی خلقالسموات والارض فی‌ستة ایام » (7) گفت آسمانها بچهار 
روز آفریدم و زمینها بدوروز. ود رخبر آید کی عمر وبقاء عالم برهفت آمدنهاد , 
آن روزکی پیغمبر علیه‌السام بزادشش آمد گذشته‌بود و از وقت ظهوروی تا 
آخرالزمان یک قرن مانده است» آنگه عالم را زوال بود . ودهریان گویند کی 
این عالم هميشه چنین بود و چنین بم‌اند با کواکب .و بعضی گویندکی عمر 
۱ - مه ولا: دلیل است . ۳- مه :حال کوا کب وافلاك . ۳ مه : آوردند . لا : آورده‌اند . 


4 - مه: وترکستان مشتری را گویند که معبزداست . ه ‏ فا : آن. . -سورة الاعراف 
آي : 44 ٠.‏ : 


۳ 


رکن اول 


عالم چهار هزارهزاره‌زارهزار وتیرست هز!رهزار وبیست هزارهزارسالست () 
واگرچنین اس تکی‌ایشان‌می گویند هم معدود است ومعدود متناهی بود .بعضی 
گویند آنچه رفت از طوفان نوح علیه‌السلم تا ولادت پیغمبر [ص] و تا هجرت 
کرد از مکه بمدینه سه هزارسال و هفتصد و بیست وپنج سالست و برشمارند 
عمرهاه د راز تا وهم‌افکنند کی عالم باقیست. گویند کی اول روز کی‌عالم آفرید 
هفت ستارُ سیاره در اول دیق برج حمل بودند و از آن وقت برج برج‌می‌روند 
پتفاوت سیر تا جمله در برج حوت جمع شوند آنگه دیگر باره در حمل آیند . 
وگویندکی بحدود مصر قلعهاء هرمان » () بردروی نبشته‌اند «بنی‌الهرمان و 
النسران فی‌السرطان» یعنی آنرو زکی‌ این رابنا کرد ند نسرالطایر واسرالواقم د ربرج 
سرطان بودند. وا کنون ببرج جدی رهیدند و هربرجی سی‌درج بود وهر درجی 
بصد سال ببرد . تویبین کی عمر ابته چند باشد ازین جنس (") از اعمار عالم 
وسن (*) کوا کب با ز گویند وما این معنی راسملم داریم کی عمرهاء درازدارند 
لیکن مسلم نداريم کی باقی خواهند ماندن و فصلی دیگر بگوئیم در تفاوت 
اعمار , 
تفاوتالاعمار: بدانکی عمرئوح عليه السلام )٩(‏ هزارسال بودالاخمسین 
عامآوعمرلقمان‌سه هزارسال بود وعمرجم‌شید نه‌صدسال بود و گویند هفتصد سال 
بود ۲۳ , وعمر اک لاهون هفتصد سال بود؛ وعمر ضحاك هزارسال بود واین 
اعمارها 0)آفرید گار بتفاوت آفرید وجمله شربت مرگ بچشیدند . 
۱ -مه : چهار هزارهزارهزارهزار وتیرست هزارهزار سال است . لا : چهار هزار سال و بیست هزار 
سال است . ۷-۲ : قلع است هرمان . مه : که در حدود مصر قلعة است آنرا هرمان گویند . 


۳ - لا : چنین . 4 لا : سنی . ۵ - فا : «علیه‌السلام» ندارد . 1 - فا: «بود, ندارد. 
۷- مه ولا : اعمار . 


۲ ۰ 


£6 عجایب المخلوقات 

دهری دید که در آفتاب وکوا کب و افلاك ذبولی نیست و همیشه 
چنین یافتند براق‌ومنیر» پنداشتند کی چنین بماند وندانستند کی در اعما رتفاوت 
است . وعم رکر گس بیش از عمربط وباز است» وعمر بط وباز بیش از عمرپشه 
وبگس است وعم رکیکک وبشه چهل روز بود . 

حکایت 9 

کعب الاحبار گوید «عمر پشه سه روز بود » عمر کیکپنج 
روز بود » عمر مگس چهل روز بود» عمر خنفسا یکی سال بود» عمر ورشان 
صدسال بود » عمر فاخته هشتاد سال بود » عمر سام ابرص یک سال بود » عدر 


کفتار پنجاه سال بود» عمرخر چهل سال » عمر استر پنجاه سال » عمر فيل 


هفتصد سال » عمر کلاغ هزار سال» عم رک رگس هفتصبد سال» عمر عتاپ هزار 
سال» عمر پلنگ‌تیرست(۲)سال» عمر شیر ویوز صدسال»عمر مار شش هزارسال . 

وبدانکک عمرد رخ تگندم یک ماه بودعمر درخت بلوط وجوزتیرست() 
سال » عمر درخت زیتون سه‌هزار سال . وگویندد ر فلسطین درخت زیتون‌مانده 
است از عهد یونان و یونان() پیش از رومیان بودنه. پس اگردرخ تکدورا 
قیاس کنند با درخت سرو وشمشاد بدانندکی در اعمار تفاوت بود . پس اگر 
عمر افلاك وکوا کب‌دراز بودء دلیل آن نکن دکی باقی باشد کی همه‌راآخری 
ونهایتی باشد . 

حکایت (*) 

گورند درولایت هند شخصی پوددراز عمسر و از هزارسال وبیشتر 
خیرها می‌داد (*) » و هندوان ویرا موقر و محترم داشتندی و برکوهی 
بود عالی »پیکری سهمگن 7) وقامتی بلند و ملوکان بزیارت وی آمدندی و 


۱ مه و لا : فصل.. - لا : دویست . ۳ مه و لا : «ویونان»راندارند. 6 - لا+ خبر . 
۵ -مه‌ولا: خبر میداد. -٩‏ مه ولا : سهمگین . 


رکن‌اول £ 
ایشانرا مجاهدها فرسودی عظیم واز جملهٌ تکلیف وی آن بودی() کی هندو را 


گفتی خود را بسوزان» حالی خودرا به‌آتش انداختی .روزگار دراز بگذشت‌این 
قصه با مأمون گفتند »> سامون شخصی را برراه کرد () و جهازی عظیم 
بدفقات (۳) وی کرد و بفرستاد تا این راهب را بیند و از وی حالی بداند ووی 
را آگه کند . بروزگاری دراز آمد تا این راهب را دریافت و پرسید از وی کی 
از امحاب پیغمبر عليه السلام کرادیدی ؟ گفت «علی را دیدم کی ابن‌ملجم‌وی 
را بکارد زد » و عثمانرا دید مکی در غوغا ویرا بکشتند و عمر را ديدم کی 
اپولوءلوء ویرا بکشت (4) » ابوبکر را دیدم کی بخلافت بنشست و پیغه‌بر را 
دیدم کی رکه را بگشود وعیسی را دیدم کی مرده‌را زنده کرد وموسی‌رادیدم 
کی فرعون را هلاك کرددر آب » وطوفان نوح و بادعاد یباددارم و دیدم کی 
قابیل هابیل را بکشت. این مرد گفت من ابن را باور ندارم ۲٩‏ وقبول نکنم» 
ابا در منظر وقاست تو می‌نگرم خلقتی هول می‌بینم دلیل می کند کی راست 
می گویی گفت «چه می‌بینی در خلقت من (۳؟ » گفتم «دو دندان داری‌مانندة 
فیل وحدیث میکنی آتش از دم تو یرون می‌آید ونهاد خلةت تو بشیاطین بهتر 
ماند کی به‌آدسی . اماا گر از تو سوالی کنم راست بگویی؟ گفت«بگویم .» گفت 
«از نژاد آدمی يا از عنصر دیوی ؟» گفت «بدانکک من ابلیس‌ام و در خط 
سرد یب آمدم همه بحکمت ودانش دعوی م یکردند » من خود را بصورت 
آدمی بری ن کوه (۷)بنمودم واین حکماه ایشان رابطاعت درآوردم وبعقل ایشان 
می‌خندم تا خود را در آنش می‌سوزانشد (۸), تومأمون را بگ و کی هیچ آدمی- 
۱- فا : بود . ۲ مه : پراست کرد .لا:راست کرد. ۳ مه ولا : ثفقات . 4 مه 


کارد زد . لا : کاردبزد . ۵ مه : ای‌مرد مرا این پاور نکند . ٩‏ فا كلمة « من » 
۳ ندارد . ل : گروه, ۸- مه : مي‌اندازند ,لا :. میسوزند. 


۴ عجایب المخلوقات 


زادراعمر چندین نبو د کی مرا .مقصود ازاین حکایت آنس ت کی اعمار متفاوت 
است وا گر کبوتر وفاخته عم رک رگس بدانند () پندارند کی هرگز نخواهند 
مردن» زیرا کی کبوتر مرگ ک رکس هرگز ندیده باشد .پس بحکم آنکک درین 
عالم خاك » همه چیزها تغییر پذیرد "۲ و در اجرام علویات تغییر(۳) نمی‌بینند 
گم راهان پندارند کی مخلد و باقی بماند (8) وفساد در بقول وثمار زودتر ازآن 
آید کی در احجار وزجاج وبیک روز چندان فساد در بقول آید کی بصدسال در 
زر وسیم ویاقوت و آپگینه نباید . پس جوهر افلالك را وکواکب را تباهی‌بود 
د رمدت ی کی‌مثل تبا هی‌زرویاقوت بود با مدت فساد بقول‌وزوال افلاك وبروج نه 
ذبول وتحلیل بودبل کی‌وعی بودازانهدام ولکساروانشقاق» لقوله‌تعالی«یوم- 
یشقق السماء‌بالغمام»(*)این قدر کفایت‌بودتا بدانی کی‌باقیلم یزل‌ماندوعالم را 
فنای بود وپس‌ازین عالم ) عالمی دیگرباشد وما پس‌ازین یاد کنیم عجایب» 
ماه وآفتاب‌ان‌شاءانته تعالی ۲0 . 
البابالثالث 
فی‌عجایب الشمس و صفتها 


قال‌انته تعالی «والشمس تجری لمستقرها ذلکک تقد برالعزیز العلیم» (*) 
آفرید گار مخت می‌نهد بر خلق کی من آفتاب راروان کردم برفلکك ۳ نظام عالم 
بود و روشنایی جهان دهد )٩(‏ میوها راپخته کند » گیاهها را از خاك برکشد 
بخارها از دریا حذب کند تا در هوا سحاب گرد د » و آب بزمینهاء (۱) خشکه 
۱ - لا : ندانند . ۲- لا : پذیرند . ۳ فا : تغییری . £ - مه : مانند . لا : بمانند . 
٥‏ ویوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تئزیلا. سورة الفرقان ای : ه ۲ ۰ ٩‏ - فا: 


کلمة «عالم» را ندارد . ۷ فا : «ان‌شاءانه تمالی» را ندارد . ۸ مسورة یس آیة : ۴۸ . 
٩‏ - مه : روشنائي دهد برخلق‌وجهان را , لا : پروشنائي عالم‌دهد . ۰ مه ولا : پرزمینها , 


رکن اول ,34 


بارد تا سبب عمران عالم بود واز حرارت وی معدنهاء قیر وقار وثفظ و نمکك 


وجیوه و کیربت و زرو سیم ونحاس و آهن در زمین پدید آید و تمامست () 
این اعجوبه کی می‌بینی 59 ۰ کی چون‌آنتاب فرورفت همه حیوانها در سوراخها 
گریزند » وهمه زندگان برشکل مرد گان بخسپند و همه عالم سیاه و تاریک 
پماند. پس چون آفتاب سر از مشرق بر آرد ء همه در حرکات آیند » مرغان 
خاموش در آواز آیند وبالحانها خالق را تسبیحها م ی کنند» و وحوش وحیوانات 
از سوراخ ببرون آیند وهمه سا کنان‌متحرلد شوندوا گر در باغی روی‌آن‌د رختها 
را بینی آراسته» دلها را انس دهد » چون آنتاب فرو شد پنداری کی هر درختی 
غولیست وهرا خی‌شمشیری‌وآن کوف برسروی‌می‌نالد ۳) تاوقت صبح کی‌آفتأب 
برآید » جهان د گرگون شود . وا گر عجایب آن خاق گوییم کتاب درا زگرددو 
آثار وی ظاهر است » بعضی از حرارت ذرم شود چون موم و روغن » بعضی 
مخت گرد د چون گل 8 » پوستها را میاه کند » خطاف وبوم راکو رکند»دیگر 
حیوانات را نور دیده دهد و از ینس ت کی محبوس در چاه کور شود کی مدد 
روشنایی چشم از نور آفتابست چون نور بوی نرس د کور شود . واگر دیده در 
مقابل آفتاب دارند» از زحمت نور وی کورگردد» و هر درختی کی در سایه روید 
ميو هوی زهر قاتل بود خاصه د رخت‌انجیل , () 
فصل 

بدانک آفتاب وکوا کب سیاره و ثابته و اجرام علویات نور را ببالا 
دهند » هم‌چون شمع و آتش وا گرچه شمع را سرنگون کنند کی آتش سربیا لا 
کشد واین مقدار نور آفتاب کی درعالم اسفل است چنان بود کی شه‌عی بر 
۱ - فا : تمامت . ۲- مه ولا : بینی . ۴۳-فا : عبارت « و آن کوف بر سروی می‌نالد » 


رانداشت واز مه بآن اضافه کرديم  .‏ 4 - لا : پوستانها پیراسته کند و پوستانها را سپاه کند . 
۵ مه ولا : وفطر . 


۶۸ عجایب المخلوقات 


«ناری سوزد » مقداری نوربزیر افکند واصل نورببالا دهد» تواندیشه کن کی از 
مسافت‌فاک رایع این همه ضیادر عالم منتشر است از آفتاب در زیر (۱) پس آنچه 
پالاء (۲) وی بود چند شعاع بود وبالاء فلکف رایع چند نور بور. قال الته‌تعالی 
«وجعل الشمس فیاء والقمر ذورا» (") وبا شرح کوا کب وڊروج یاد کنیم کسی 
آفر ید گار بدان‌قسم یاد کرده است .قوله «والسماءذات البروج»(*)«ولااتسم بمواقع 
النجوم » () و آنچ در آفتاب گفته‌اند ازطول و عرض وی بگوئیم برسبیل 
اختصار . 

في صفة الشمس وعرضها: پدانک‌شمس وکوا کب را آفرید گارمد ورآفرید نه بسیط 
وازوقت‌طلوع آفتاب تا بسهت ال رآس آید وتا بحدمغرب رسد بریک مقدا رباشد وا گربسیط 
بودی بوقتآغاز طلوع کمتر بودی ویسمت‌الرآس‌مهترشدی» زیر کی نزدیک‌تر 
بودی ودیگربار چون دور رشدی نقصان نمودی وبایستی کی بهمه شهرهاطلوع 
یکسان کردی‌ولیکن از ءظیمی کی هست بمشرق همان نا ید کی بمغرب‌ومقدار 
مساحت وی صدبار وشصت بارچندانس ت کی جرم زمین وچون شب در آید ودر 
زیر زمین رود بالاء وی چون درمی‌باشد بالاء سپری واز همه جوانب زمین 
قطرهاء آفتاب بیرون آیده باشد وروشنایم ی کنار هاء آفتاب پبالا برشودتا فلکشد 
العطاردء آنگه نورها آنجا بهم پیونددوسايةُ زین د ردیان‌روشناییی مخروطبماند 


واز شعاع آفتاب می گریزد » چون چراغ یکه گرد ستون گردانند » سای ستون 


می گردد ۰ 


۱- مه : زمین.. ۲- مه ولا : بیالاء . ۳ هوالذی جمل‌الشمس ضیاه والقمر نورا. سورة 
يونس آي ٠:‏ . 4- سورةالبروج آیذٌ : ۱ ۰ ۵-سورةالواقعه آیة: ۷۵ 


رکن‌اول ۹ 


فی‌سر عقسیرالشمس () ۔ بدانک آفتاب ازفلکک چهارم تابد» سه‌آسمان 
بالاء وی و سه آسمان در زیر وی بود وسرعت سیر وی بر فلکث چنانست کی 
پمقدار آنک مردی گامی بردارد آفتاب هفتصد فرسنگ بگذرد . و از کر زسین 
تا حای آفتاب هزار هزار ودویست و پنجاه وجها رهزار وسه‌صدوسی و ذه فرسنگگ 
است . پس د رین اعجوبه نگه کن کی‌آفرید گارعزو علا چگونه دنیا ()آفرید کی 
مسافتی بدین دوری قوت وی چنانس ت کی از حرارت وی جرم زسین با کوه‌ها 
و دریا ها و بیابانها گرم کند و همه عالم قرباً وبعدآً از حرارت وی تبش یابد , 
واگر همه هیزمهاء جهان بسوزانند یک فرسنگ زمین گرم نکند و نه کوهی را 
ونه دریاییرا » این آفتاب پااین عظمت باد یگ ر کوا اب آفرید گا ر برفلکف روان 
کرد . وستارگان ابته هزار وبیست و دوعدداند معروف . مساحت ایشان چند 
چهل ونه هزار وشصت وشش بار زسین‌اند » بباید دانستن تاجای این ستارگان 
چند است از فلکث و گشاد گی چند است » وسعت فاکث چند است « فتبا رك الته 
رب‌العالمین» کی این تواندآفرید وما بعضی ازشگنت ی آفتاب کی د رعالم دیده‌اند 
از غرایب باز گوئیم . 

فی‌صفةا لشمس ومنافعها فی‌العالم - بدانکک آفرید گار عزاسمه آفتاب را 
واه را سیب بعضی از منافع ومخدار عالم کرد و.سیب الته‌تعالی است وآنرا نه 
یکزاف آفرید واه وآفتابرا خاصبتهاست وتأثیرها در عالم ومنکر بودن‌آن‌بی‌شرمی 
بود .وما بعضی ازحکایات‌غریب بگوئيم‌والمهدة علی‌الراوی چه ازقدرت کامل 
آفرید کار عجب نیست , وظا هر است کی بوقت طلوع آفتاب درختها وبرگنا )۴( 


وگیاهها وشکونه‌ها همه روید رآنتاب کنند و باوی می گر دند تاآفتاب فرو رود 


۷-۱ : فی‌الفلکک . مه ولا : ژیبا . ۷۳ : پلگ . 


درس سس سس هس سس ار رت و ی ی ۳ 


5 عجایب المخلوقات 


بحکم آنک حیات» (۱) نامیات از حرارة وی کسب کنند و آفرید گار چنانک در 
آب‌تری آفرید در آفتاب حرارت آفرید . 
حکایت 

گویند کی در حدود مغرب حیوانی است چون آفتاب برآیدحالی بچه 
بزاید وبچه را در آفتاب نهد بیکک روز بز رگ گردد» چون آفتاب فرو رود بمیرد 
وبچه آپستن گردد ¢ دیگر روز کی آفتاب برآید پمیرد » عمر وی یک شب و دو 
روز بود, )٩‏ 

اعجو به - بحدودیکران وتیر دابهٌ یست‌بز ر گی از د ریا برآید ود رآفتاب 
می‌نگردوبی هوش گرد د تا بوقت زوال چنان‌شود کی‌سرده»ملاحان‌بوی‌بازی کنند» 
چون آفتاب فرو رود زنده گردد › در آفتاب جان بدهد و از وی سیر نگردد(۳). 

حکابت 

گویند پس رند یب صح را لیست درآن مار بسهار بود و چون کاروان (4) 
آنجا گذرند جلاجل در پای بهایم پندند تا ماران () از آن بگریزد () در آنجا 
درخدهاست » ما رگرد آن درخت نگردد مسمافر در زیر آن درخحت ایمن باشد . 
ه رگه آفتاب برآیدآن درختها شاخه ها برزسین نهند چنانک مرد وسوار بردرآن 
شاخ پاستد (") » چون‌آفتاب فرو رود » شاخه ها بزخیزد کوچک کوچ و اسپ 
ورد را بردارد تا روز د یگ رکی آفتاب برآید سرنشیب آرد . 

اعجوبه - از اسک در رومی‌پرسيدند کی در عالم چه دیدی ازعجایب؟ 
گفت «درمشارق ومغارب گرد ید م اعجوبۀ ديدم بچین وباچین ۰ در مفازهدرختها 
ديدم رسته » بوی مشک از آن میدید از بامداد کی آفتاب برآسدی تا وقت 


۱- لا : حرارت . ۲- مه : والله اعلم . ۳ مه ولا : میدهد ... نمیگردد. ۽ -:گاوان. 
۵ - فا : مار . -٦‏ فا : گریزند . ۷- مه : پپوشد . 


رکن اول ۱ه 


زوال از زمین برمی‌خاستی و پس از زوال بزمین فروشدی » بوقت غروب تمام 


بزمین فرورفته بودی» روزد یگر کی‌آفتاب برآمدی درختها سرازآب برآو ردی(),» 

اعجوبه - در هندوستان درختی است آنرا کرکیس () خوانند و میوة 
چون انگور آرد شیرین و نافع . آن میوه کی از جانب مغرب بود درسایه» تلخ 
بود» سمی قاتل وآنکف از سامان مشرق بود حاو بود وذافع . 

اعجو به - گو پند بحد غور کوهیست چون آفتاب برآید کوه سیاه نماید » 
چون فر و رود»صد هزار صورتهاء نیکو برآن بینند . بامداد کی آفتاب برآیدهمه 
ناپدید شود. 

اعجوبه - در حدود ترك و کشمیر د وکوه است بریکی پتی نهاده آنرا 
خنگگ بت خوانند وبرکوهی دیگر بتی‌نهاده‌آنرا سرخ بت خوانند » ه رکه آفتاب 
فرو رود بگریند وچون آفتاب برآید بخندند . این مقدار کفایت باشد و اگرچه 
این حکایت غریب است و در صحة آن نظر است و از قدرت آفرید گار عجب 
نیست کی‌در آفتاب ازین عجاییها پیافریند (") و ما در صورت وی فصلی‌بگوئهم 
از قول حکما . 

صورة الشمس - بدانک در صورت آفتاب سخن گفته‌اند کی چند هزار 
شاخ دارد از یمین ویسار وفوق وتحت وبه هراقلیمی چند شاخ کشد و بگویند 
کی‌آفتاب را شش حهت است همه یک‌سان است یامتفاوت است ؛ بعضی گویند 
آنچه با می یلوم از آفتاب پس وی است ۰ رویش درآن عالم‌دیگر است . بعضی 
گویند«الشمس فلکث مملو من‌النار» . این همه بگویند یابتقریب بودیابظن و الا 
هیچ کس بدانجانرسید کی خبری باز دهد از صورت وی . 


۱ مه : سر از زمین برداشتندی. ۲- لا : کراکیس , مه : کرا کیست * ۳- الا : از قدرت ‏ 
وی از احراق و اشراق وغیره ۰ مه : زیان و زیادت ونقصاد. 


or‏ عجایب المخلوقات 


واگر درقرآن مجید نگه کنند خبرد هد از اخنوخ ادریس بن مهلایل 
اپوالبقاعبد الوا رث صلوات انته‌علیه » چنانککد رحق وی گفت «ورفعناه‌مکانا علیا» () 
معنی‌آنست کی ما ادریس را بم‌کانی عالی رسانيديم و وی در ملکوت آسمان 
می گرد ید واحوال منازل‌آن بدانست وبعضی ازاخبار سموات وکوا کب از وی 
با زگویند وسیب رفع اد ریس آن‌بود کی‌روزی درگرمای می‌رفت» حرارت آفتاب 
بوی رسید . گفت «الهی خوانده‌ام کی ملکی براین آفتاب موکل است» آنرا از 
مشرق بمغرب می‌آرد » بر وی‌آسان کن» . آفرید گار اجابت کرد .آن ملک گنت 
«الهیامروز برمن‌سهل بود م وکلی‌آفتاب» سبب چه‌بود؟» گفت «دعای ادریس 
در تو رسید ومن اجاب تکردم .» گفت «مرا دستوری ده کی پیش ادریس روم .» 
ویرا دستوری‌داد .بیامد و اد ریس را گفت «حاجتیا زمن بطلب .» اد ریس گفت 
«مرا باید(") کی‌قرص آفتاب بینم ,۰»ویرا پرداشت تابقر ص آفتاب برد .ملک‌الموت 
را دید(" اجان اد ریس بستد .ملک گفت «ای‌سلکالموت اد ریس مهمان‌من بود؛ 
چرا حان وی بستدی؟ » گفت «آفرید گار مرا فرسود در ابتداء عالم » کی فلان 
ساعت جان |د ریس برقرص آفتاب بستان .امروز اد ریس را درزمین ديدم درباندم 
کی ادریس بفلکٹ رایع چون رسد . این ساعت او را دربافتم » اینجا جانش 
پستدم .» آن فرشته گفت « الهی من درحق ادریس چه کرده باشم از یکی ؟» 
آفر ید گار اد ریس را زنده کرد و گفت شربت برگ پچشید دیگر نيرد وبا دنیا 
نرود وعنوزآنجاست و گویند پیش ازآنکك وی را رفع کردند بافلاك » کتاب‌عام 
نجوم ویرا دادند ودویست هزار (*) مرد شا گرد داشت و عام افارلك ونجوم از 
وی آموختند؛ بعضی از صف تکوا کب و افلاك ازیشان نقل کنند . 


۱- سورة مریم آیه: ۰ ۷-۲ ومه: می‌باید. ۳ لا : ردر رسید)بجای«دید )۰ 6 لا:دویست. 


رکن اول 2۳ 


حکایت 


گویند کی روزی ادریس و پسرش و شا گردی برساحل دریا نشسته 
بودند » کود کی ب رگذشت گفتند هریکی حکمی بکنیم کی عاقبت این کودلك 
چون باشد . شا گرد گفت کی‌از جای بلند د رافتد وبمیرد . پسرش گفت مار ویرا 
بزند وبکشد . ادریس گفت از جای بلند در افتد و مارش بگزد و در آب غرقه 
گردد و امروز بمیرد . توقف کردند تاآن طفل برفت برساحل آب بدرختی‌برآمد 
کی مرغی آشیان داشت .دست در آشیان برد ماری ویرا بگزید» سرنگون بز پر 
افتاد » پاب فرو شد . پس سخن هرسه راست بود و سخن ادریس تمام ڌر بود . 
مقصود آنست کی این علم در عهد ادریس بود با وی‌برفت . این مقدا رکفایت 
باشد از صفت آفتاب کی بگفتیم کی اهن کتاب پیش ازین احتمال نکند. و در 
صورت آفتاب سخن گفته‌اند کی پجوانی‌ساند تاج‌دار و دایرهةٌ پرتاج وی درآورده 
برگر دونی‌نشسته ازهرجانبی‌چنداسپآنرا می کشد() لقوله تعالی« و کل فی‌فلکک 
یسبحون»(۲) .ازین معانی گفته‌اند طبع آمتاب گرم وخشک است‌دلیلی کند پرحبوة 
ونور وعةل وشرف» تعاق دارد بملولك ونظافت ورفعت آنچ بوی نسیت کنند دين 
و زر ویر عقبان گویند ۳( وصاحب التاج »وعاقل کید رین آیت تفکر کند کمال 
و قدرت آفرید گار بداند کی بی‌منتهاست که خلق آفریند که این همه معانی 
درو بود )و با پس ازین | زعجایب ماه بگوئیم برقدر ایکان و تأثیر وی درعالم ۰ 
۱- نقل این‌سخن مارا بیاد عقاید گذشتگان دربار؛ مهر می‌اندازد «مهرخود برسر » زره زرین دریر > 
سپر سیمین بدوش افکنده» گرزگران بدست گرفته بگردونة زرین که . . . دارای چرخهای درخشان 
بلند است نشسته است » چهار اسب سفید او را چست وچالاك گرد گیتی میگردانند . [رشتها تألیف 


پور داودءج ۱ ص 4 4۰]. .۰ ۲-سورةالانبیاهایة : ۳۳ . ۰۳ مه : بوی‌نسیت کننددرین‌ویرا 
عضبان گویند ۰ 4 مه: که خلقیآفریند که دروی‌این‌همه معانی‌بود . 


سس سس سس وس س 
o‏ عجایب المخلوقات 


البابالرابع 
فىمنافع القمر فى العالم وصفته 
قوله تعالى« والقمرقد رناه منازل‌حتی‌عاد کالعرجون‌القدیم»(') .آفرید گار 
خبر داد کی ماه ر پیافریدم و منازلهاء وی معلوم کردم و زیادت ونقصان در 
وی ظاه ر کردم تاحساپ ایام بدان بدانند , و بدانک ماه اعجوبة عظیم است 


وبنی‌آدم هرچه بسیار پیندآنرا شگفت ندارد وماه را همه وقت می بینند وعجب 
نمی‌دارند . و در عالم چیست شگفتی چون‌ماه وآفتاب؟ وماه جسمی است‌مدور 
صیقلی» روشنایی وی عاریت از آفتاب» ماه از فلکک اول تابد و ازهمه کوا کب 
بعالم نزد یک‌تر است ومسيحة وی چندانس تکی‌صد بار وهفت‌بار () از مشرق 
تا بمغرب » فلکش از مشرق‌سوی مغرب می گردد وماه بروی بعکس از مغرب 
سوی مشرق میگردد وحال جما کوا کب چنین است مثال آن چون مورچه کی 
برآسیابی گرد دبعکس وآسیاب ازجانب دیگر گردد تا مورچه گرد آسیاب برآید 
آسیاب بسیار باربر گر ددوقمربسی روزگردفلک بگردد وآفتاب پیکک‌سال گر دفلک 
خود بگردد .وبدانکک تأثیرباه در عالم‌ظا هراست‌واین تأثیر وی تقد رآفرید گا رست 
کی در وی نهاد تا بطلوع وی میوه‌ها پخته گردد . و چون ماه زیادت می‌شود 
درامتلاء وی‌مغزهاء حبوب زیادت‌بی گر دد وآب‌پشت‌وخون در رگهامی‌افزاید 
و چون ماه نقصان می گردد (۳) مغزها نیز نقصان می‌شوند , (*) و بیماربها 
وبحرانها پارباع ماه وسجاری قمربشناسند کی بوقت ملال‌صرع تحویل کند کی 
ماه‌افزاید[ کذا] .چون‌د رکاهش آید مغزدماغ ضعیف گر ددوصرع معاودت کند ۱ 


۱ سوره يس آي :۳۱ ۰ ۲- لا : صدوهفتاد پار. ۷-۳ : م ی گیرد. ٤‏ مه :می گردد. 


لا : می‌گیرد 


oo رکن‌اول‎ 


اما بیمار یها» مزمن بمجاری آفتاپ پشنا سد وبارباع سال ,ومد وحزر د ریا ها بماه‌بود 


وآنچ پماه نسبت کنند حکما ازمعادن نقره وآبگینه وهرسنگی راکه سپید پود 
وآنچ بماه نسبت کنند از حیوان » گاو وشتر () و حیوان آبی وسر ما " طبع ماه 
سرد وتر وبلغمی است و در وی حرارتی‌بود عرضی نه اصلی وهرد رختی ونهالی 
که بکارند خاصه انگور در زیادت ماه بايد کشت تا نسوی عظیم کند و زود 
قوی گرد د و دير پبود وبرد چون جماع کند در امتلاء باه ضرری کمتر کند و 
فرزند خوب وتمام زایدوچون جاع در محاق ماه کند تن بکا هد وفرزند ضعیف 
آید و گرده سست گردد . این معانی آفر ید گار در ماه آفرید . وشرابها در خنبعا 
پرگردد» در اول ماه کدر بودوچون‌باه افزایدصافی‌می گردد و درختها درزیادت 
ماه آب م ی کشند از زمین و در نقصان باه آب درخت کاهد وهر درخت ی که در 
محاق ماه ببرند زود پوسیده شود » وهرمیوه ودرختی که در امتلاء ماه برندد یر 
پپوسد ومنافع وی‌ظا هر است در عالم .وبشب ماه را یمنی بنور وشعاع وروشنایی 
وی از آنتابست کی در مقابل وی استاده است وماه وی را می‌بیند . اما آفتاب 
بشب تحت‌الارض بود دا نبينیم ولیکن ماه ویرا بیند وچون آفتاب قمر را جمله 
بیند جمله قمرنورگیرد چنانکگ شب چهارده کی ماه مقا بل آفتاب بود بحد مغرب 
وبقدرآنک از وی انحرافمی کند از ماه می کا هدواز فلکک‌القمر تا آفتاب‌مسافتی 
دور است . و از زمین تا فاک‌القمر سی وشش هزار ودویست ونود وپنج فرسنگگ 
است. وآنچ حکما گویند زصورت ماه بتقریب برصورت جوانی است دوجناح‌دارد» 
برسر وی تاجی کوچک‌تر از تاج آفتاب است . 
فصل 


پدانک ماه و آفتابرا در خواب دیدن پادشاه بود و عایه صد 4 


۱- لا :شیر . 


۱۰ 


2۳ عجایب المخلوقات 

رضی التهعنها بخواب دید کی‌سه ماه دردامن‌وی افتاد . چون پیغمیر عایه‌السلام 
از دنیا رحلت کرد ابوبکر گفت «یا عايشه هذا احدالاقمار» یعنی از آن ماهها 
کی تو دیدی در خواب یکی اینست و ویرا در حجرۀ عايشه دفن کردند» پس 
اميرالمۇمنین|بوبکرد رگذشت‌ود 1 د رپیش پیغمبردفن کردند »پس‌عایشه‌می گفت 
کی این ماه سیم کدام است تا عمربن الخطاب را بکارد زدند » پیغام بها يشه 
فرستاد کی اگر صواپ بینی کی مرا پیش پیغمبر و ابوبکر دفن کنی حکم ترا 
باشد . عایشه گفت حجره ملکك مغست وسن خواستم که پیش شوهر وپیش پدر 
باشم چون تو درخواستی فدای تو کردم . چون عمر پحالت مرگ رسید وصیت 
کرد کی جناز* من بدر خانه عایشه بريد و دستوری خواهید تا سرا در حجره 
دفن کدد» | گردستوری‌ند هدمرا بگورستان بقیع دفن کنید , گفتند وی قبول کرده 
است . عم ر گفت من مردی مهیب‌ام باشد کی پس از مرگ من مجاملت نکند 
ونگذارد .چون جنا زه عمربدرخانة عايشه بردند دستوری خواستند . عایشه گفت 
چه معنی دارد؟ «کنت اطیعه حیاً واعصیه میتا» در حالت زند گانی وی قبول 
کردم پس از وی چرا نکول کنم . پس‌ویرا درحجره دفن کردند و گنت «هذا 
الث‌الاقمار » . مقصود ازین حکایت آنست کی باه و آفتاب کی‌در خواب بینند 
ملوك باشد . 

و زنی‌د رخواب دید که ماه درثریا رفت وبا محم‌دبن سیرین بگفت.ابن 
سیرین طعام سی خورد دست بداشت و روی زرد کرد (۱) و گەت « انالته » من 
رفتم از دنیا» . بااین زن گفت کی «تا هفت روزمن ازدنیارحلت خواهم کرد». 
بعد از هفت روز محمدبن سبرین رحلت کرد از دنیا » ومحمدین سیرین ازجملۀ 
علماء فحول بود . 


۱- مه : زرد شد . لا : زرد گشت . 


ov رکن‌اول‎ 

بدانک ازحال‌ساه حکایتهاکنندشگفت وماآنچ سشهورتراست‌با زگوئیم . 
آورده‌اند که یکی از اصحاب رسول پرسید از ابوجهل» کی«از پیغمبر هیچ شگفتی 
دیدی کی دلیل کند برصدق لبوت وی ؟» گفت پای » در حالت طفولیت وی 
عبدالمطلب جد وی بفرمود تا گهوارةٌ وی بربام کعبه نهادند کی گرماء سخت 
بود .وقت سح رگاه .اه رادیدم کی‌از آسمان بزیرآمد(۱) و گردیهد وی می گرد ید 
وپیغمبرطنل ود می گریست پدان خاموش‌شد .آنگه دیگر بار سوی‌آسمان رفت . 
پا پیغمبر گفتند این معنی . گفت بای ماه پا من گفت بمن هیچ حاحت داری ؟ 
گفتما گر ازتو درخواهم کی‌شکافته شوی چه کنی؟ گفت شکافته شوم , کافران 
بشنیدند گفتند این دعوی را معنی‌بنمای, پیغمبر علیه السلم بدو انگشت اشارت 
کرد باه‌پدو پاره شد تاعمرین الخطاب گفت«رأیت الحرابین قلفین » یعنی سر کوه 
حرا ديدم د رمیان دونیمة ماه‌تا درزمین هندوچین وساچین بد یدند ماه را دوپاره 
شده وآنرا تاریخی کرد ند . 

اعجو به گویند پر کوه سیام هر گه هنگام درودن حو بود ماهی برآید 
ویک ساعت باستد (۲) پس فرو شود تا سال دیگر » وعات آن کس نداند . 

حکایت 

امیرالمومنین ابوعلی چغانی گویدکی ملک خاقان مرا پفرستاد پاعدتی 
عظیم تا احوال این ماه بدانم ٤‏ رنجی عظیم بدن سید تاآنجا رفتم ¢ هیچ سطلع 
نگشتم کی سیب آن چیست و از حکما می‌پرسیدم از حال آن . گفتند ممکن بود 
کی در زیر کوه آبی است با سیماب وشعاع باه برآن آب می‌آید وعکس بر کوه 
مید هد و از کوه معکوس در هوا می رود . 


۱- فا : پدر آمد ۰ ۲- لاومه : پدارد ۰ 


۸ عجایب المخلوةات 


حکایت 


ابن المقنع دعوی نبوت کرد جیوه را در چاهی ریخت . چون آفتاب 
بسمت‌الرأس رید شعاع جیوه معکوس شد و در هوا قمری ظاهر شد و بدن 
تلبیس دعوی کرد کی من ماهی‌نو پدید آورده‌ام زمانی بماند تا آفتاب انحراف 
کرد وآن ناپدید شد. 

وبعضی گویند آن سواد کی برروی ما هست عکس کوههاء زمین است 
و آنک منیراست عکس‌دریاها وآبهاست . واضح آنست کی‌آن سواد اثرپرجبریل 
است عليه السلم . 


الباب‌الخام‌ی 
فی ذکر الکوا کب وحسن خلقتها 

قال‌انته تعالی« انا زیناالدنیا بزینةالکوا کب و حفظاً من کل شیطان 
مارد»(۱). معنی این آیت آنست کی ما کوا کب را بحکمت آفریده‌ايم » یکی‌تا 
آسمان‌د نیا مزین باشد»دیگر تا شهاطین قصدآ-مان نکنند .اگر نه‌شعلۀ کوا کب 
بودی قصد آسم‌انها کردندی . جای دیگرگفت «وبالنجم هم یهتدون» )٩‏ گفت 
ستاره‌ها آفریدم تابدان راه یاپند در دریا ها وبیابانها«و قیل النجم ههناالجدی و 
الفرقدان .» و اندیشه بايد کرد درین کوا کب عالیه چندین هزار سالست کی 
سی گردند» بعضی جنوبی و بعضی شمالی .اما آنچ شمالیست ما می‌بينیم چنانک 
بنات نعش کی بالاء سر ما می گر دند و در تحت‌الارض هرگز نروند و اما آن 
ستاوه‌ها کی برقطب جنوب‌اند از ما دور است و درولایت جنوب بینند پالاء سر 
ایشان دو رکند و در قطب شمالی نبینند . 


۱ سورةالصافات آي ٩:‏ ۲- سورةاللمل آیذ : .٠١‏ 


ر کن‌اول 2 
فصل 

بدانک کار کوا کب مختصر نوست و علم آن چیزی نیست کی آنرا 
منکر توان بودن» و این مقدار ازتأثیر آفتاب می‌بینند کی چون درشمالآید هوا 
گرم گردد وچون دور شود هوا سرد گردد . وبعضی از جهال گویند کی آنکس 
کی‌آفتاب وکوا کب راتاثیر گوید کافرشود؛ خطاست » کی‌آفرید کار درآن‌آفریده 
است کی نه کوا کب بنفس خویش می‌آفریند وآنکه این گوید کفر پود . قال 
النبی عليه السلام «سن آمن بالنجوم فق دکفر .» یعنی! گرخالق » نجم و کوا کب 


را داند کافر شود پس اگر مقدر خدا را داند وک و کب را سیب داند بحض 


ایمان بود. و اما آنچ منجمان گویند. طبع زحل نحس است وسرد وخشکت و 
طبع زهره رطب است وطرب انگیز وطبع مردخ قتال وحروب انگیز وآنرانهس 
اصغر گویند , وطء مشتری علم افزاید وسکون ۱۱ وقرار دهد وسعد | کر است 
وعطارد علومها و زیر کی دهد , ما گوئيم کی این معانی آفرید گار داند و ابن 
حکم کردن مسام‌نیست کس را کی این معانی گوید وباشد کی‌آنکس کی این () 
حکم کند مزاج خود نشناسد پحقبقت. و اگر در آن درویش بر هنه اندیشه 
کندکی در سرما گرفتارست چندان غم سربا در دل وی است ی زحل از آن 
شگفت ماند . چندان بود کی وی را جابهُ دهند ودیناری چند بخشند , چندان 
خرمی در دل وی‌آید کیزهره از آن شگفت ماند. وا گر یکی‌را خبر (0) دهند 
بم رگ عریزی چندان مسصییت در دلش حاصل آید کی رحل و مریخ پگر یند ۰ 
بلی جمله کوا کب حارالمزاج اند وجواهر ایشان گرم است وحرارت دیگرعرضی 
از سرعت حرکت حاصل آید . و کیس ت که علم وی باحکام و کیفیت نجوم برسد 


۱- فا : شگفت . ۲- مه : این معانی . ۳ فا : خبری , 


سس سس مت سا تسه سس سس 


٩‏ عجایب المخلوقات 

7 ۰ ۱ ۰ ۲ 
تا مغرب ابا محل وی از دوری کی هست خوردمی تما ید , واگرستا ر ازفرقدان 
بزیر آید وبرسر زەن نشیند چنان بودرسین در زیر وی کی درسی در زیر سپری 
آفتاب د ربرج اسدآید هوا اآتش بگه ردچون بحوت‌آید هوا رطوبت [و ]سردی بگیرد 
و هریکث را ا زکوا کب خاصیتی آفریده است . چنانک سهیل ک وکبی است که 
بیمن برآید و شعرای یما نی مشر کان ويرا می پر تید ند )۱( و آنرا رب‌الا رباب 
خوانند » چنانکگ قرآن خبر سی د هد «و اله رب الشعری»(۲) و کلبی گوید هر گه 
کک ی عبوق رآید همه آبها در حهان بکا هد مگر نیل مصرو هر گه ذربا بر آید» 
د ریا ها در اضطر اب آیند )۳ . این همه اسیاپ‌اند ومسسب آفرید گار است و با 
بعد ازین صفت کوا کب سیا ره بگوئیم . 

ذ کر زحل کیف خلفهاانته تعالی (*) - زحل ک وکبیست از فلک سابع 
تابد و فک وی فراخ ترین فاجهادت . بسی‌سال گرد فلکک برآید وهربرحی بدو 
سال ونیم پرود و در هر درحه یک باه بماند . برهن قياس هرسال بيست درج 
مستقیم برود وهرسال دو پار پاآفتاب ترییم کند یکبار از راست و یکبار از چپ 
ویکبار قران کند . آنگه آفتاب از وی ب رگردد وبگذرد وبعد از بیست روز پدید 
آید بامداد پیش ازطلوع آفتاب . وازمرکز زمین تا تا فلک زحل دفده بارهزار 
هزار ونه رد و چهارده دزا رودودست وجهل فرسخگست . ازسیارات دورتر ازبن 
کو کب ھچ دوست 59 . و درقهستان شخصی بود مداسبی دای ۰ محاسبانل 


پایتحان از وی پرسید ند ازس‌افت زحل , گفت «شما این حساب نتوانید د ریافتن 0( 


۱-مه : می‌پرستند . لا : پرستند. ۲- سورة النجم آیذ : 4٩‏ ۳ مه ولا : آید . 
4 ۷ : وکیفیت خلقتها . ه - مه ولا: ازین ک و کب نیست . ٩‏ مه : درنتوانید یافت 


لا : در نتوانید یافتن . 


ر کن اول 1 
ابا از آنجا کی‌زحل است ا گرصخره در اندازند هزارسال باید تا بزمین رسد» . 


جماه بحاسبان معترف شدند بزیر کی وی . مقصودآنکک علم‌یا بکیفیت مخلوقی 


نمی‌رسد فکیف درخالق . 

و ابا طبع زحل ازقول منجمان سردوخشک (۱) است . سوداوی مظلم 
دلیلی کند برسفرهاء د راز وحقدو حیله وظلم و دوری‌از مر دم , ومر گ وسفله(۲) 
بوی نسبت کنند » از حیوانات اژدرهاومرغ شب و حیوان سیاه » و از معادن 
سرب وسنگگ‌سیاه و از دینها جهودی واما صورت زحل از قول حکما پیریست(۳) 
کوهی را می کندوچند کوزهاء سياه پیش وی‌نهاده و این از عقل دورست وما 
از پهر آنک حکما گفته اند ايراد کردیم والعهدة علی‌قایله . 

ذ کرالمشتری وحسنه ۔ اما مشتری ک و کبی است از فلکث ششم تابد 
بدوازده سال گرد فلکک بگردد » بهریکك اه دو درجه ولیم درجه برود » دوبار 
با آفتاب تربیع کند بک بار از راست ویکباراز چپ» پس آفتاب از وی بر گردد 
وبعد از بیست‌روزبامداد پدیدآید ,آنرا سعدا کی رگویند . سل الحکيم «ما الدلیل 
علی‌ان‌المشتری سعد؟» فقال «حسنه .» کفارتر کستان‌آنرا معبود کرده‌اند وبرآن 
دعویها (*) کنند , و از کرٌ‌زسین تافلک مشتری نه بارهزارهزار ونهصدودواز ده 
هزار وچهل فرسنگست () . ومشتری چندانس ت کی نود وپنج بار وچهار یک 
زمین ازشرق تا غرب . طمع‌سشتری گرم وثرم است هوائی است دلیل حيو ةوقضا 
وعام وامانت است. وآنچ بوی سیت کنند از حیوان » آدمی و ازسعادن زرنیخ و 
تبریت‌وا زد ينها نصرانی .وصورت بمشتری! زقول حکمامرد یسم ت کهل برتخت زرین 


نشسته برسرتاجی‌دارد در زیروی اسپی وگاوی وجاموسی واشتری( )وانتهاعلم . 


۱- مه : سردخشکگ . ۲-لا: مرگ وشفا . ۳-لا: به پیری مانلرکه. ۶- لا :دعوتها. 
۵ لا : نه هزاربار هزار ونهصد ونوزده‌هزاروچهل. مه: نه بار هزارهزار ونه صدوئوزده‌هزاروچهل. 


“سمه : استری ۰ 


_م سح« 

و بدانکک عجب دارم ازحکما درصو رکوا کب ازاین حنس سخن رانند 
ومشابهت کنند نیرات را بحیوانات وجمع کنند میال مشتری وگاو و اشتر (')و 
این علم ایشانرا از کجا حاصل شد وبفلکث ششم کجا رسیدند تامشتری‌رابدین 
صفت دیدند () » از شرق تاغرب د رجنب مشتری مگسی‌بود , وماآنچ گفته‌اند 
ياد کرد يم (r)‏ والعلم عندانته . 

صفا لمریخ - و ابا مریخ کو کبی است از فلک پنچم تابد » همه فلکف 
بیکبار (4) برد (*) و درهر برجی چهل و لاچ روز بماند » چون آفتاب از وی 
درگذرد ومریخ از زیر شعاع بدت دوباه بدر آید وپس بامدادی پدید آیددر 
مشرق پیش از طلوع آفتاب , و از وقت مقارنةٌ شمس تا دیگر مقارنه هفتصدو 
دشتاد وهشت روز باشد . وا زر کر زین تافلک‌المریخ هزار هزا رویصد وپیست 
وه هزار وسه صدویکك فرسنگست وسریخ چند انست که یکت پارفلءم ارسشرق 
تا بمغرب» طبع مریخ گرم وخشکک ناریست‌دلیل جوانی وشجاعت وخشم وفهر 
و دزدی وهیمنه (0) وعربده است . از حموان بوی نسب تکنند گرگ و خوك و 
از معاد ن‌آهن‌وسنگی‌سرخ و از دینها آفتاب پرستی . وصورت‌مریخ ازتول +نتجمان 
حوانی است در دست حربۀ» برتختی مدور نوسته» درزیر وی کفتاری وگ رگی 
وسگی وخروسی () آنرا نحس‌اصغ رگو یند .واین معنی هم محالست کی‌برفلکد 
مریخ رگ ۰ کفتار بود یا مریخ برتخت چه کند وآنجا کی ک وکبی بود تخت 
وحربه کجاما ندباحرارت(٩)وغلبه‏ احراق وی اماآنچه حکما گفته‌اندما یاد کرد بم . 

صفة الز هره - اما زهره ک و کبی است از فلك سيم تابد .دور او دربر حها 
و :ار الا رکه دیا مه د قا ازین خالی نبود . ۷-4 : بیکسال 
ه- مه :یانزده ماه لا : پانزده ماه. - مه : نهیمه وغربت. لا: ثمیمه ` ۷ مه ولا : خرس. 
۸ مه : وحربةکجا بود ويام بماند با حرارت. 


رکن اول ۳ 


یابند مثل دور آفتاب یک بار تیز رود در پیش آفتاب ویکبارگران رود وراجع 
گردد . در زیر شماع آفتاب سه ماه بماند وکس ویرا نبیند پس شبانگاهی در 
مغرب پدید آید وسدت هشت باه‌پیدا بود . و از وقت مقارنةآفتاب تاتمامت() 
دور سیصد و هشتاد روز باشد پس راجع شود . و از کر زمین تا فلک زهره 
صدوهشتادوده هزاروششصد() و پنجاه وهفت فرسنگست . زهره‌را طبع لطیفست 
دلیل ی کند برزنان‌ودلی‌و کسوة وبوی خوش وسرود و زمر وعشق .و ازحیوانات 
کی بوی نسبت کنند دختران نیکو وماهی » و از معادن مروارید و سیم ومس 
و از دینها دين عرب . وصورت زهره از قول‌ حکما زئیست بجمال برسروی کوزه 
زرین برسریری نشسته بالاء وی درخت انگور» در زیر تخت وی چهار زن » 
هریک دست ریحان دارند ومی‌بویند . والعلم عندالته. 

صفةالعطارد- اما عطارد ک و کبی‌است‌حال او هم چو حال زهره» ارآسمان 
دوم تابد و از آفتاب جدا نگردد . و از مستقیم بودن تادیگر مقارنه کردن‌صدو 
بیست ونه روز بود . واز کر زمین تا فلکک‌عطا ردشصت هزار ونه هزاروچها رصد 
فرسنگست (۲۳. طبع عطارد خشکث است » دلیلی کند برامور دینی‌ونبوت‌وعلوم 
وعقل وکارهاء‌باریک بوی نسب تکنند . از حیوان‌سگ وباز و از معادن مرجان 
وحیوه وسبزی[ کذا] و از دینها دین نصرانی. و صورت عطارد از فول منجمان 
مرد يست زا رمصحفی د ردست برتختی» در زیروی پیر ی‌وخادمی و زنی‌وامر دی 
و این هم(*) محال بود » ازسخنهاه موهوم‌اهل تنجیم کی عطارد ک و کبی‌است 
يک جنس » وآنجا کی عطارد بود ازعالم همه عطارد باشد » از افق تاافق عطارد 
گرفته بود . دیده هیچ آدمی بطول وعرض وبانتهاء وی نرسد و هم‌چنین حال 


۷۱ : تمامیت  .‏ 2۲لا : سپصد  .‏ ۳ مه : شصت و نه هزار وچهارصد فرسنگ , لا : 
شصت هزاروچهارصد فرسنگ . ۲-4 : همه . 


1٤‏ عجایب المخلوقات 


دیگر کوا کب وجون روا دارند کی این چندن )0( خرافات گویند تاک وکبی را 


بپیری مانند کنند ویکی‌را بجوانی‌ویکی را بزنی» نعوذ بانته من الکذب والخذلان . 
وبا بعد از این صفت بروج بگوئیم . )۳( 
[فصل ] 
ذکرالبروج کیف خلقهاهتعالی 

قال‌انته تعالی «والسماءذات‌البروج»(۳) آفرید گار قسم یاد کرد باسمانی 
کی برآن برجهاست و آنکه () محل قسم‌آفرید گار بود» دانستن حال وی مهم 
بود وبرجها بردوازده است )٩(‏ برفلک‌البروح آنرا منطقةالبروح خوانند » برمثال 
خربزه کی دوازده خانه دارد » درهرخانه برجی؛ و این فلکك البروج بالاء هفت 
آسماست و این هفت د._ کب میاره در زیراین منطقه می گردند ٤‏ هرگه یک 
ک وکب برابر برجی‌آید گ یند فلان ک وکب درفلان‌برجست » واین رابا ند شه 
نیک توال‌د انستن وحکما این دوازده برج را صورتها نهاده‌اند» یکی رابرصورت 
حمل یکی را برصورت ثور نه بدان معن یکی برفاک حماست یا گاو یا سرطان(") 
و لیکن این برجها یافته‌اننه » هربرحی مشتمل برچند کوا دب » وضع آن چون 
گاوی یا عقر بی یا کمانی (۷ اماا گر بمسيحة قیاس کنند ازس رکمان تا دیگر 
سر و ازسر عقرب تا دثبال وی جز خدا کس نداند کی چند هزار فزسنگست. 

الحمل - اول برج حمل است *) و آن برجی آتشی !ست نوذهاری » 
مشرقی » سیک رو و اندك مطالع » و برشکل گوسفندی دو سر دارد باز پس 


می‌نگرد (). گویند کی پر کوه چين وبا چين توده بست» هر گه آفداب پسرحمل 


۱- مه ولا : مثل این . ۲ ١‏ وما بعد ازاین» در «فا» نبود. لا : بعد از این اروج بگوئیم و از 
خدای‌تعالی‌باری‌خواهيم. ۳- سورةالبروج آیة: ۱. 4 -فا: ولیکن . ۵ - فا:دوازده کانه. 
٦‏ مه:یام سرطان. ۷-مه: گاوی یام‌عقربی‌يام کمانی. ‏ . ۸- لا : اول بروج برج حمل است. 
“٩‏ «باز پس می‌نگرد» در «فا» نبود و در «مه» با پس . 


رکن اول 1e‏ 


آید » آبی عظیم روان شود آنچ بحمل تعاق‌دارد از شهرها» آذ ربیجان وموقال و 


فلسطین وتهستان واصفهان . و آفتاب چون باول‌حمل رسد شب و روز یکی ( 


باشد ء بهمه عالم » آذرا برج الاعتدال خوانند » د رین برج ک وکبی است آثرا 


کفا(اخضوب خوانند شمالی وسعدست . 


الثور - برج ثور برجیست خا کی»ماده » لیلی» جنوبی» ستقیم الطلوع » 
گران روء برصورت گاوی» بدوپاره . () وثور طالع مصراست وآن هریو وهمدان 
ما هین (") وکردان . وبرجیست‌ثابت میان‌ربیع باشد وبنگردد . درین برج ک وکبی 
است‌آنراعین الثورخوانند» جنوبیست قتال ونحس وک وکبی د یگر آنرا رأس الغول 
خوانند قتال وشمالی ومعنی فتال آنست کی ه رکه بدرجی بزاد (*) چون این 
درج ہد ین ک وکب رسد خداوندش بمیرد » آ نک وکب را قتال وقاطع خوانند» 
این معنی‌قول طبایعیان است ومعنی‌آنست کی آفرید گار در آن‌اين معنی آفریده 
است چنانک در مار زهر آفر یده است › در نحل عسل آفریده است. 

الجوزا - جوزا برجی است بادی » نونهاری » صیفی » غربی» سبکرو 
معوج الطاوع » دو صورت‌اند هریک دست برگردن (*) یکدیگر نهاده و جوزا 
طالع دیلمان و جرجان وکابل وبرخانست . و در برج جوزا شش کو کب است 
جنوبی » یکی را رأس‌الجبار خوانند » سحابی ) است » قاطع ونحس ودیگر را 
منکب الجوزاالایمن خوانند هم قتالست » دیگر را منکب‌الایسر خوانند» دیگر 
را الوسط من المنطقه خوانند» دیگر را القدم‌الیسری» دیگررا العیوق»سعد است» 
دیگر را منکب ذی‌العنان وسعد است. 


۱- مه : یکسان بود. ۲-فا : ت رکیب «دوپاره» را نداشت ولی در «مه» و«لا» این ت رکیب‌بود. 
۳- در«فا» کلمة «ماهین»نبودو لی‌در«مه‌ولا» این کلمه وجودداشت. ٤‏ -فا: ه رگه کی‌بردرجی‌ب رآید. 
۵- مه ولا:« کتف» بجای«گردن». ٦-فا‏ : حای . 


۹ عجایبا لمخلوقات 


السرطان - سرطان برجی است آبی » ماده » لیلی » شمالی » منقلب » 
صیفی» مستقیم الطلوع » گران‌رو» بسیارمطالع برصورت خرچنگ ازرق ؛وسرطان 
طالع برو وبحرین وهجر و افریقیه ومرو رود است و ازآن خراسان ,وهرگه آفتاب 
بسرطان رسد آفتاب بگردد . و درسرطان چهار ک و کب است: شعری یمانی و 
شمرای جنوبی ورأس التوأم شمالیست ورأس التوأم المژخرشما لیست و المع لف هم 
شمالیست وقتال , () 

الاسد - برج ایند آتشی است» ونها ری» ثا بت د ر میان تابستان باشد» 
مشرقی است » سبک‌رو» بسیار مطالع» مستقیم‌الطلوع برصورت شیری پیش وی 
تشی » اسد طالع ت رکااست و ایرانشهر ومکران و بصره وبربر. و در برج اسد 
اک وکبی است آنرا قلب‌الاسد گویند قتالست وشمالی . 

السنبله - برج‌سنبله خا کیست»ماده»صیفی»لیلی» جنوبی»مستقیم الطلوع 
گران‌رو» بسیار مطالع » برصورت زنی استاده در دست راست خوشۀ گندم» برسر 
تاجی زرین . سنبله طالع اندلس و فارس و شام و فرات و کرمان است . در آن 
ک وکبی است» صرفه گویند,شمالیست» سعد و چون آفتاب بسنبله‌آید موج دریا 
صعب گردد و زیادت شود ,(۲) 

المیزان- سیزان‌برجی‌است بادی» نونهاری» خریفی» مغربی» سبک رو» 
مستقیم الطلوع » بسیا ر‌طالع» برصورت کهلی د ردست ترازولی . وبرج میزان‌طالع 
کرمانست وبعضی از سیستان وطخارستان وبلخ و کشمیر وهند و روم و دربرج 
میزان چها رک وکیست سمالك الراسح » دیگرالمنیر من الا کلیل وهردو شمالی‌اند 


وسماك الاعزل حنمو لوست . ومیزان برحیست بعتدل ۰ وهرکه کی آفتاب‌بمیزان 


۱ -کلمة «قتال» در «فا» نبود و در مه ولا بود . ۲ جملهٌ « وزیادت شود » فقط در امه» بود. 


رکن اول 1v‏ 
آید شب و روز یکی باشد بهمه عالم و اين برج () خریفی است ٩.‏ 


العقرب 5 عقرب برجیستثا بت » آبی»ماده» لیلی»شمالی»مستقیم الطلوع » 
گران رو بسیارمطالع . گودندعربی سرما یافت . منجمی گفت«آفتاب د ریرج عقرب 


است» این‌سرساتأثیر وی‌است .» گفت«لعن الته العقرب فانهاموذیه‌فیالارض کانت 
ام فی‌السماء» برج عقرب طالع عربست وبصره ویمن وحجاز وآمل وقوسس وصفد» 
و در برج عقرب د وک وکیست یکی را قلب العقرب گویند جنوبیست » قتال . و 
دیگریرا التالی لحمةالعقرب . 

القوس-قوس برجی استآتشی» نو نها ری»مشرقی»سبکث رو»سستقیم الطلوع 
بسیا رمطالع » برصورت‌را کبی کمان بزه کرده» بازپس‌می‌نگرد» تیر کشیده» پیش 
وی ماری دنبال بیالا کرده . گویند چون آفتاب بقوس آید بحر فارس مضطرب 
گردد چون از قوس بد ر آید بشب دریا نرم گردد وکشتی روان کنند . وقوس 
طالع اصفهان ومکران و ری‌است ود ربرج قوس ک وکبیست‌آنرا عین الرامی گویند» 
سحابی است . سحاب ی آن‌باشد کی برنگ ابر بود» شمالیست, نحس وقاطع وقتال(۱) . 
ویدانک آنچه منجم گوی دکی سحابیست. لیلی یاجنوبی یاآتشی یا بادی مسلم 
داریم اما آنچ گویدقتالست برصورت فلان مسلم نداريم کی برفلکك صورت‌امرد 
و پیر نبود وآنچ گویند برطریق تقریب گویند نه بتحقیق . 

الجدی - بدانکک‌جدی برجیست خا کی شتوی» منقاب » ماده» لیلی» 
جنوبی» گران‌رو» ومعوج الطلوع » میانه مطالع» وطالع اهواز ومداین وسند و هند 
وعمان و روسست . و در جدی د وک و کب است شمالی سعد » آثرا نسرالطایر و 
نسرالواقع گویند» وبرصورت بزیاست گوشهاء بز رگ اعضا ها ا زیکدیگ رگشو ده" . 


١‏ بجای ت رکیب «این‌برج» درمه ولارومیزان» آمده است. ۲-.ابتدای این قسمت جزه صفات 
ميزان صفت خریفی را ذکر کرده بود تکرار آن در اینجا بی‌مورد پنظر میرسد . ۳ جملة 


«اعضاها از یکدیگر گشوده» در مه ولا بود . 


عجایب المخلوقات 


بدانکت منجم آنچ گوید جدی شتوی است منقلب › لیلی » جنوبی» گران‌رو » 
معوج‌الطلوع مسلم‌داریم » اماآنچ گوید ماده برصورت بزء گشوده اعضا ملم 
نداریم بحکم آنکک بز وعنزه (۱) برفلکك نبود . ووضع کوا کب اینجا برین مثال 
یافته‌اند . 

و درکتابی آورده‌اند از پس حدی پیریست حامه کهن پوشیده‌وعجب 
دارم از عقل حکیم یکی این مقدار نداند کی بچه طریق معلوم شد ویرا کی 
حامهٌ کهنه است يا نو )٩(‏ وآنچ گوید عصاء دردست» عصا را چون دید کی‌وی 
دردست دارد و بدین عصا کرا می‌زند ۲۳۱ » یااین کو کب را سستی چون رسید 
تا پرعصا تکیه زند . و درکتاب الصور آورده است کی برج عقرب امردی خفته 
است سر برپهلوی‌عقرب نهاده»ءچون بدید این‌حکیم که وی اسرد است یاملتعی 
و برج عقرب صد هزار هزار فرسنگگ طول وی بود » این امرد را چون بدانست 
کی‌خفته است‌یابیدار وهیچ جای بد ین فرا خی‌نمی‌یافتتاءقرب را بالش خود کند . 

الدلو - دلو برجیست‌بادی, نونهاری» مغربی» سبکک‌رو» شتوی»منقاب» 
معوج الطلوع »بر صورت چاهی‌پرآب» حوانی‌استاده آب می کشدبدلوی» و ازپس 
وی پمری‌عریان .و دلو طالع کوفه وسصروجرجان وظهرالحجا زاست . د رین برج د و 
ک وکب‌اند: فم‌الحوت‌جنوبی است وذنب الدجاجه شمالیست‌وآنرا ردف گویند . 
ویدانککآنچ گویند دلو بادی است» نهاری» مغربی» شتوی» منقلب مسلم داریم 
وآنچ گفت‌برصورت چاهی پرآب‌جوان ی آب‌می کشد مسلم نداری م کی برفلک چاه 
وآب ورسن نبود و بدین آب چه میکنند .وآنک می گوید ازپس‌وی پیری عریان 
چون بدانست کی پیرست » حاسه چشم او چون دریافت موی سپید وی و اگر 


جامه داشتی چون دانستی که سپیدست یا سیاه » ابریشم است يا پنبه . 


۱- مه ولا : غیره . ۲- مه : يام نو . ۳-لا: کی را می‌راند . 


رکن اول 1۹ 
الحوت - حوت برجی است ماده » آبی » لبلی » شمالی » گران‌رو » 
معوج‌الطلوع » برصورت دو ماهی سر هریکك سوی دنبال دیگر » پیش آن زنی 
نشسته . پیش وی کود کی سرنگون آویخته » وحوت طالع طبرستان وسمرقندو 
بخارا و اسکند ریه است وبرجی است شتوی» د رین برج دو ک و کب است» یکی 
را منکب الفرس گویند»شمالی‌است»نحس» قتال . اینست صورت بروج کی گفته 
آمد از قول حکماء ارایل و در کتبهاء قدیم مسطوره بعضی برصد بافته» وهزار 
وبست و دوستاره ثابت برچهل وهشت‌صورت نهاده‌اند وبعمرهاء دراز رصدنگه 
داشته وبشب سیر کوا کب را دریافته وبروز در قعر چاههاء دراز چنانکک ازقعر 
آن کوا کب را دیده‌اند و گویند کی درزمین ډونان بحری‌بود کی‌صورت افلاك 
و بروج در آن ظاهر بودی و | کنون‌آن اقلیم برگردید وآب بگرفت و کس رادر 
آن‌راه نیست, این مقدا رکه گفته آمد (۱) اینجا کفایت باشد . 


فصل 
بدانک حکماآنچ گویند برجی‌نراست یا مادهء بمجا زگویند نه بحقیقت. 
چنانک عرب آفتابرا مؤنث گوید وماه رامذ کر گوید» منجمان برخلافاین گویند 
چنانک گویند سنبله پرجی است ماده › خا کی » جنوبی » ماده و خاکی تحقیق 
نوست . و آنچ گویند زحل برصورت پیریست کلنگک د ردست» کوهی م یکند 
حزافات منجمانست» وآنچ گویند مریخ نیغی کشیده وسری‌بریده ء ازدست‌دیگر 
در آويخته (۲) وآنچ گویند زهره زنی‌است‌بربطی‌بر کنار و امثال این همه‌سجازی 


است» موهومات سوداوی » نه درقرآن است نه دراخبارکی واجب کردی‌قبول 


آن , ن چندانست ک زین از شرق تاغرب ده بار » جرا کوه کندبمعول ‏ 
ی رہیں ا ر سر 2 ز * جر حر 


۱- نسخة فا « که گفته آمد»‌را نداشت و از«لا» دراین جاآورده شد. درمه؛ گفته آمدو . 


۲- مه :وسر 
دیگر بریده دردست چپ دارد,لا : وسری بریده‌ازدیگردست آویخته. 


۷۰ عجایب ا لمخلوقات 

و کوه برفلک هفتم‌چه کند که‌دید کی زهره بربط می زند»یازحل نوحه‌میکند» 
پربط زهره کی ساخت» نوحهٌ زحل برمصیبت کیست و ما اینرا کی کفتیم ازقول 
ایشان گفتیم تا کتاب خالی نباشد و رکا کت عقل فلاسفه کی‌بعوام خندیدها ند 
باز نمودیم» تا آنچه آفر ید گار (۱) آفریده است عظیم‌داری وبچشم احترام‌نگری 
وگویی « ربنا ماخلقت هذا باطلاسبحانکک وقنا عذاب‌النار.» بعد ازین یاد کنیم 
شگفتی آفریدن آتش وسنافع آن )٩‏ 


۱- لا: عظیم .مه: عزوعلا. ۰ ۰ ۲- از «بعد ازین ... منافع آن» از نسخه لا نقل شد. 


الر کن‌الثانی 
فى العجايب التى تحدث بین‌السماء والارض 
قال‌الته تعالی : «افره‌یتم‌الذار التی تورونءانتم‌انشاتم شجرتها ام نن 
المنشون .»(۱) معنی آیت‌آنس ت کی آفرید گار منت سی‌نهد برخلقان کی من این 
آتش آفریدم در درخت» ویرا شما انشا کردید یامن ومن‌درآتش‌منفعتها آفریدم 
که غریب وشهری را بکار آید وکس از آن نگریزد وپدانک درآتش منفعتها 
دیدم . از بس‌منفعتها کی ) درآتش نهاد» عقلاء هند ویونان غلط گشتند و 
سجود کردندآتش را واین خذلان درمجوس بماند وآنش پرست شدند» تا معلوم 
شد (۳ )کی هدایت » آفرید گارد هد وبعقل تنها کار تمام نمی‌شود . وا گر آتش 
را از پهر منفعت پرستند » در گل منفعت بیش از آنست و در آب () منافع 
بیش از آنس تکی در آتش . وآفرید گار چون خواهد کی گروهی را سر گردان 
کند » ایشان را مبتلاکند بچیزی چنانک هندوان را مبتلا کرد به پرسیتدن 
گاو وترسایان‌را بپرسیتدن‌سم خرعیسی .و مش رکاثرا بپرستیدن اصنام وجمادات . 
و ما یاد کنیم صفت آتش وخاصیت وی . 


فصل 
بدانک آتش همه عالم را گرفته است و هیچ سنگی و چوبی از آتش 
خالی نیست ()» اگر جاهلی چوبی بردارد » گوید آتش کجاست . گوئیم طریق 


۱ سورةالواقعه آي ۰۷۲۷۱ ٣‏ مه ولا : منافع کی. ۳ مه ولا: شود. 4- مه : ودر 


آب زیادت از آن است. همه : وهیچ سنگی نیست وچوبی که در آن آنش نیست " 


vr‏ عجایب ا لمخلوقات 


استخراج هرچیزی ظاهر است چنانک دو چوب را بر هم زنند از مرخ وعفار. 
آتش ظا ه رگردد » یا سنگ پرآهن زنند . و آتش بنزد یک چوب صنوپر پدارند 
حرارت بوی رسد قطران و زفت از آن روان شود و شیر را بجنبانند روغن ۱ از 
آن پدید آید . و اگر خواهند کی زر وسیم را از یکدیگر جدا کنند بتحریک و 
دق جدا نشود وسبیل تفریق آن سباك داند . پس آتش در اجزاها پنهانست 
چنانک عسل درشکم زنبور و اگر هزار زنبور را بکشی درشکم وی عسل نبینی 
واگر هزار درخت خربا بشکافی خرما نیابی پس آتش در اجزاء جمادات 
پنها نست‌وآفرید گا ر آنرا بسببی‌ظاه رگرداند ,ویدانک‌درعالم هیچ جسمی نیست 
کی آفرید گار عزوجل آفرید نیکوتر از آتش . صورتسی است مطلق ذه محصور 
ونه مر کب وا کال وممتنع وکس راتمکین ندهدتاویرا امساك کنندیاقیض) 
کنند وبطیع کس نگردد . و از آن عالم علوی است با کراه وی را بدین عالم 
آورده‌اند . وآفرید گار از بهر منافع بند گان ویرا در جمادات محبوس کرده و در 
هرچه آویزد ویرا نیس ت کندتاچون خلاص یابدقصد مر کزعلوی کندوسر کزوی 
بالاء همه علویات است» زیرا کی آب بالاء زمین است وهوا بالاءآبست وآتش 
بالاء هواست و در آتش نهیبی وغلبهُ عظیم است وچنان دان یکی آتشی عظیم 
کی در کورة آهنگرست (۳) اگر قدری‌آب در آن ریزند آوازی منکر و هایل از 
آن پدید آید و اگر پرسندکی‌آن چیستکی ذرۂ ازآن شهریرا بس کند (*)بگو 
کی آتش‌است کی ذرهةٌ جھانی را () بسوزد . وبدانک‌آتش همه حیوانات‌دوست 
دارند . واگ ر کسی خواهد کی عجایب بیند » درصحرا بشب آتشی برافروزد و 
صب رکند تا جانوران »ختلف را پیند کی بنظاره آتش آیند . و ازین سیب چراغ 


١‏ - مه : مسکه . ۲ مه ولا : مقبوض . ۳ مه : یاکور آهنگری . 6- مه : که 
ذره ازآن عالمی را ثیست کند . لا :که از دو شهری بنماند. مه : جهانی‌را بنمارد وبسوزد. 


رکن دوم ¥ 


را در پیش طفل دارند تا با وی مناغات کنند () و نشاط در دل وی آورد و 
زبانش بگشاید . وباشد کی طفل را رنجی بود خفی و نالد و گرید و پستان در 
نگیرد وخوابش نگیرد درشب چون مادر چراغ بازگیرد بدان بیارامد وسا کن 
گردد. وصیاد بشب در زورقی نشیند وچراغی درآبگینه نهد و برلب زورق‌نعد 
مرغان آبی می‌آیند از اجناس و در آن چراغ نگاه می کنند» وصیاد چوبی () 
برطشت میزند حیوانات بحری بدان آرام گیرند و در آن چراغ می‌نگرند و صیاد 
آهنی مغترف (۳) دارد ایشانرا بخود می کشد و در زورق می‌اندازد تا کشتی را 
پ رکند , وبدانکمنافع آتش ظاهراست» | گرمردی نان خمیر خورد ناپختهمعدة 
وی تباه گردد و یا گوشت خام بخورد هیچ لذتی ندهد »)٩‏ چون حرارت آتش 
بوی رسد بوی لذیذ وطمعی شهی در آن پدید آید » آفرید گار این نعمت را از 
کس دریغ نداشت نه از ملوك ونه از مسا کین وکس را برآن قدرتی نباشد تا 
خزینه کند وسرد درسرای بود چون شب درآید ظلمتی حاص ل آید کی هیچ چیز 
را نبیند » ماه را ازماهی پنشناسد (*)» میش را ازگ ر گنداند (")چر اغی‌برافروزد 
ازآن شب روزی پدید آید » انسی (")حاصل گردد واین ازعدل آفرید گار است 
کی در حق بند گان کرد تا کدا و امیر در آن یکسانند(), 

ذکر ادبارالمجوس و عبدة النیران - بدانکك سیب ادبار آتش پرستان 
تقد یر آفرید گار است وبدانک در عالم هیچ دینی شوم تر از دینی آتش پرستی 
نیست و ازین سیب هر گ زکس از ملتی در جوس نرفت وعبدالته بن زیاد گوید 
چون عیسی عایه‌السلم بزاد »پادشاه )٩‏ ملک عجم اردشیر چنان دید کی برقی 


۱ لا:حملهٌ «باوی مناغات کنند» را نداشت. ۲- لا: چوبی پردست دارد. ۳ مه: معقف . 
لا : معلق . 4- لا : وگوشت خام بگذارند اطعمه را هیچ لذتی نباشد . مه : و گوشت خامو 
اطعمه‌راهیچ لذتی نباشد. ۵- مه :مارازماهی‌نداند. -٩‏ مه : گوله راازمیش نشناسد. لا : پدیدنياید. 
۷-لا: آتشی  .‏ . ۸- مه : ولا یکسان باشد  .‏ مه : ولا : در پادشاهی ملک . 


ام 


v٤‏ عجایب المخلوقات 


پرآمد وستارۂ ویرا بسوخت »› اردشیر بترسهد و بدانست کی سبب ولادت عیسی 
است » قدری انگبین بدست سه شخص بء‌یسی فرستاد . عیسی سه قرص باردشیر 
فرستاد» رسولان گفتند د رین قرصها کاری هست» دوشخص قرصهاء خود بخوردند 
و یکی قرص‌خویش پدهان کرد وپیش اردشیرآم‌دند . گفت «شا را چه داد ؟» 
آن دو کس گفتند «هیچ نداد .» دیگری گفت «بلی‌من قرص خویش فلان جا 
دفن کرده‌ام ,» گفت «پرو پیار.» ملک با وی‌آنجا رفت» طلب کردند نمی یافتند 
زمین را می کندند آتشی عظیم ازآن برآمد » قصد ملک کردملکک بسجودرفت 
چون نجاة یافت از آن وقت آتش را پرستیدن گرفتند , 

گویند سب بآتش پرستیدن آن بود کی هرمزین خسرو شیرین () بهرام 
خوانده‌بود کی‌مولودی بزاید مبارك درپیت‌الم‌قدس وی زیت و زر ولبان هد یه 
بمریم‌فرستاد» مریم انبانی خاك بهرمز فرستاد» وی آنجا که شهرشمزاست‌دفن کرد . 
پادشاهی دیگر بدانست » کس فرستاد کی پرآن خاك پنابکند متحیر (۲) درماند 
و راه بدان (۳) نمی‌برد » چون شب درآمد نوری عظیم از آنجا برمی‌آمد » خطی 
گرد آن نور بکشید وبیت‌النار آنجا ہنا کرد وهنوزآن بنا برجاست و از آن آتش 
می برند بمشرق‌ومغرب وبرسرآن قبۀ بکرد وبرسر قبه هلالی‌بکرد سیمین بطلسمی 
که کس آنرا از سر وی نتواند برداشت ‏ وگویند کی شش صد (*) سالست کی 
آن‌آتش آنجا می‌سوزد وآتشهاء کی می‌پرستند گبران » آتش جمشید است .آنرا » 
آذر خوره گویند وآن بخوارزم بود» لوشیروان عادل با کاریان آورد چون نوبت 
پیغمبر ما رید گیران بترسیدند» جزوی از آن بسا بردند تا اگر یکی را بکشند 
یکی بماند . دیگر نارالخنسف (*) گویند کیخسرو نهاد بآذربیجان » نوشیروان 


۱- شاید : هرمزبن خسروبن بهرام. ۲ در فا : کلمةٌ متحیر نبود . ۳ مه ولا : بوی . 
-٤‏ مه ولا: هشتصد . ٥۔‏ شاید جنسف یا جسنف که شکل دیگری از گشنسب است . 


رکن دوم Vo‏ 


عادل آنرا بشیز آورد گبر ان گویندبرخنسف ملکیم وکل است‌آنرا سبلان‌خوانند 


و کیخسرو پسر سیاوش بود وسیاوش بجمال ۱ بود » زنی برروی (۲) او عاشق 
گشت » سیاوش طاعت وی نداشت , این زن فریاد کرد کی سیاوش قصد من 
میکند () از آن خصومت خاست () » پیش آنش رفتند » سیاوش برهنه شدو 
در آتش رفت» بیرون آمد پسلامت؛ بدانستند نی‌سیاوش بری است ازآن تهمت . 
فصل 
دیگر آتش زرداشت (') » بناحیة نرسابور » و زردشت رأس المچوس 
بود و از بلخ بود» دعوی پیغمبری‌می کرد و گنت بکوه‌سبلان سلکی بمن می‌آید 
وفتن وی در عالسم بماند » وملت گبری ااه ر کرد وخلقی بسیار تابع وی شد » 
گویند اول کی زرداشت ظا هرشد حقه‌بازی کردی» وی را پیش رستم زال‌آورد ند 
حقه بازی بکرد شگفت» رستم ویرا چیزی‌بداد» چون بز رگ شد ) دعوی‌نبوت 
کرد » وآتش پرستی‌بنهاد 0) » لو کان تابع وی شدند » مگر رستم زال گفت 
من‌دیدم کی اوابتداحته بازی میکرد وسشعیدی» من نبوت وی راتصدیق نکنم . 
فصل 
بدانک بعد ازجهودی‌دینی تباه‌تر از دینی گبری نیست و اگرموجب 
آتش پرستی منفعت است منفعت آب کمتر از منفعت آتش نیست ومنفعت‌هوا 
کمتر از منفعت آب نیست, چراآب را وهوا را نپرستندا گرقیاس بمنفعت‌میکنند . 
حکابت 


گویندآتش پرستی در دریا افتادفریاد سی کر دومی گفت یا نارفارس 


۱- مه :سخت بجمال. ۲مه‌ولا: ژن‌پدر وی‌بروی‌عاشق, ۳مه ولا: کرد. 6 -مه : «افتاد» 
به حایاخاست». ۰ مه: زراتشت. لا:زردشت. * -لا:چون کارش‌بالا گرفت . ۷ لا: 
7 


3 8 اف و ره ۰ 
انش پرستید و انش پرستی بنهاد . 


۷۹ ءجایب | لمخلوقات 


یانار آذربیجان بفریاد من رس . ملاحی گفت ای احمق ؛ اگر آتش درین آر 
افتد کی تو افتادۂ حال وی بتر از حال تو باشد؟ پس آفرید گار آتش رابخوان 
کی از آتش هیچ نیاید وآتش آنکک سوزد بحکم خدا سوزد و آتش طحلب را 
کی در سایه خشک کنند وسمندر را وفافل (') سپید را نتواند سوختن وطحلب 
جسمی است سست چون حکم خدا نباشد از آن آتش درماند . وگویندکی در 
اندلس سنگی‌است همچون چوب سوزد واگرآدمی خواهد کی شعلة ازآن‌بردارد 
پنشوند وبرایفروزد . 
فصل 

آتشی د یگر نارالحرس() آتشی بود در بلادعنس (۳) بشب افروختی 
بروز دود نمودی واز چند فرسنگگ دیدار بودی‌وهروفت شعله ها انداختی هرجه 
یافتی‌بسوختی» گبرا ن آنراسجود کرد ندی تا آفرید گارخالدبن‌سنان راا زینیا-معیل 
بفرستاد وچا هی بکند )٩(‏ وآن آتش را در آنجا برد . چون خالد از دنیامی‌رفت 
گفت «بعد از سه روز خر دشتی ابتر گرد گور من طواف کند چون آن خر را 
ببینید (*) گور من بشکافید کی من‌شماراخب رکنم ازهرچه بودنی است‌تاقیاست.» 
روز سیم جمع آمدند و آن خر ابتر را دیدند » قوم بد و گروه شدند » بعضی گفتند 
ما گور وی‌نشکافيم وپسر خالد بااین قوم بود و گفت«بلیاذا ادعی‌ابن المنبوش» 
و نگذاشت کی گور وی بشکافند . چون پیغمبر علیه‌السلم بیامد» دختر خالد را 
درآوردند . پیغمبرعلیه السلام ویرا گرامی کرد وگفت «هذه اپنة من‌ضیعه‌قومه ,» 
این حکایت از بهر آن گفتم کی آتش خلقی است شگفت کی آفرید گار از بهر 


منافع خاق آفرید و از بهر عذاب دوزخیان و در عذاب وی این همه منافع 


| -مقل . ۲- مه : حرتین . لا : حربیین . ۳-فا : منس . ۷-6 : چاه یکرد . 


رکن دوم ۱ ۷۷ 


است» دررحمت وی چند بود «قیل الضیاء اسمالنور والنار اسم الحروهما حوهران 


صعادان - و الضیاء یعلو اذا انفرد ولا يعلى و اما السخن و الاحراق لناردون 
الضیاء .»(۱)به‌ضی ا زگیران گویند کی‌آنش دختر خدااست وگاو فرشته‌ایست و 
از آنچ گویند شرم ندا رند .ابو الهذی رگویداحمق ترخاق خدا گیریرا دید م پرسیدم 
کی‌آتش چه بود ؟ گفت د خترخدا . گفتم گاوچیست؟ گفت فرشته خدا (۲) . گفتم 
آب چیست؟ گفت نور خدا. گفتم گرسنگی وتشنگی چیست؟ گفت درویشی . 
گفتم درویشی چیست ؟ گفت دیو است (۳). گفتم زمین کی نگاه دارد؟ گفت 
ملکی‌نام‌ وی بهمن . گفتم «بددینی دارید شما گبران کی فرشتهُیرا بکشید وبنور 
خدا بشوبید (*) وبدختر خدا بریان کنید وبخورد درویشی شیطان (*) کنید پس 
بربشت فرشتة کی نام‌وی بهمن است حدث کنید .» مقصود ازین آنست کی‌آتش 
اگر چه عنصری شریف است سزای پرستیدن ندارد (۳) و شگفتی آتش در آفاق 
سیار است , 

در جزیرة از جزایر هند سیال سرندیب تا حد بنکالوس مرا کب درآب 
پرخطر باشد پس تیری برس رکشتی بندند پیکان بالا کرده» چون ازباد ترسندو 
نظر درآن نصل می کنند آتش بیاید ١ا‏ نند ک وکبی‌عظیم وبرسرآن پیکان استد") 
آن علاست امان باشد از غرق ؛ و باشد کی در شبی چند بار ظاهر گردد . اين 
مقدار گفته آمد (وانته اعلم وساصفت نيران علوی بگوئیم انشاءانته تعالی)(, 

ذ کر الصاعقه رالشهب والرعد والبرق - قال اله تعالى : «ویرسل الصواعق 
۱- جملةٌ عربی در «فا» نبود. ۲- فا : خود ۳ مه : گفتم گرسنگی وتشنگی چه بود گفت 
درویشی دیو است. لا : گفتم گرسنگی وتشنگی و درویشی ؟ گفت دیوست . 6 - مه : بشورید. 


مه : دیو بجای شیطان . ٦‏ مه : نبود . لا : ليست . ۷ مه : رود . ۸سقسمت 


بین هلالین از نسخه مه ولاست. 


۷۸ عجایب المخلوقات 


فیصیب بها من یشاء, » () معنی آذست من کی‌خدا ام آتشها فرستم برآن کس 
آید کی من خواهم وصاعقه آتشی بود کی از فلک‌النار آید » از ممان دو بخار 
قصد زمین کند اگرهوا رطوبت دارد بزمین نی یدوا گر هوا صافی بود قصد زمین 
کند برهر چه آید هلاك کند. و محمدین جریر طبری گوید در طبرستان صاعته 
پرسرای ملک‌افتاد وقبهٌ را ناچی زکردولشکری بسیار بمرد»پس از آن ابری‌مظام 
برآمدچونابر با زشد بیت الا رافتاده بود ود رختها بسیا رسوخته و هرا بده‌جمله لیست(۲) 
شده و حکما گویند طهورآنش دلمل قحط بود وغبار برروی آب دلیل موتان‌بود . 
النجم - اما ستارۀ کی کشیده شودآن نه ستاره بود کیا گرستارة بیفتد همه 
عالم سوخته گردد . بلی آن دخانی بود یابس » حرارت هوا در آن افتد ملتهب 
شود وفلک می‌گردد وی نیز با وی گردد وبدان نتوان دانستن کی نهک و کب 
است که نزد یکک‌است ونزد یک‌ترین کوا کب قمراست . وقمر ازصد هزار فرسنگگ 
پدیدار بود اما این ستاره بیش از صد فرسنگث پدیدار نباشد و زود بیفتد (") و 
باشد کی دو بخار مخالف بهم رسند وخواهند کی از یکدیگر جدا شوند ساعتی 
حرکت کنند وهوا درمیان هردو بخارگرفتار ماند» پس بخار سردآتش رابقهر 
بزمین افکند . وبشهر هرا (*) برمنارة آمد ثلثی بدرازا ببرد .وشخصی دربیابانی 
خفته بود صاعقه‌باریک برپای‌وی‌زد ساقهاء وی حدا شد و از پای () وی هیچ 
خون نیامد کی داخ گشته بود و ادر تشنج داغ ظا هر بود . 
البرق - اسابرق هم‌این‌سعنی اس ت کی ابر وهوا در هم افتد چون‌سنگف 
وآهن آوازی از آن پدید آید آنرا رعد خوانند ومردم اول برق بینند پس رعد 


شنوند زیرا کی‌حاسهُ بصرتیزتر است ازحاسهُ سمع . وشل آن چنان بود کی یکی 


۱- سورةالرعد آیة : ۱۳ . ۷۷-۲ : هرآبادانی که بود جمله نیست . ۳- مه : فرو افتد . 
٤‏ مه : هراق . لا : هراة. همه ولا: و از شریانها خون نمی‌آمد . 


رکن دوم ۹« 


برلب آب (') دریا دست برهم زند شخصی‌آن مرد را پیند که دست برهم زند بعد 
از ساعتی آواز دست شنود . وبحد طبرستان آتش افتد از آسمان آنجا کی بیفتد 
نشان کنند وبر کنند چون بآب رسند,آهنی یایند برآن نشان زر وسيم وجواهرهاء 
آنرا خشت آسمانی خوانند و آن جواهر زسین بود از آهن و نحاس ومس و زر 
وسیم کی گداخته شود درزمین از آن آتش» چون بآب رسد منجمد شود . اماا گر 
این آتش برآب‌آید از آن وحیة عظیم برآید وباشد کی خلقی از هول وی‌بمیرد . 

الرعد - بدانک فرق میان رعد وهده و وحیه آنست کی این آتش را 
فرو آورد » اگر در هوا بخار بود ‏ بانکی ازآن برآید رعد خوانندا گر هواصافی 
بود قصد زمین کند اگر در بحر آید بان آب برآید آنرا وحیه وهده گویند و 
این بانگ هول بود و مهلکث بود و اگر برخشک آید آنرا صاعته گویند و 
خرابی کند وبه زسین فرو رود تا به آب برسد وبدانکک ماهی از آواز رعد ېمیرد 
وسر از دریا بير ون نیارد کردن از پیم رعدوسحاب کی‌ویرا بخود کشد . وساهی 
چون بمیرد در آب سمی قاتل بود (") حیوان بحری از وی گریزند . 

قوس قز ح - اما قوس ‌قزح را تیرازه (۳) خوانند نورقرص آفتابست کی 
بخارتر در هوا قبول کند و مثال آن چنانست کی نزدیک آفتاب از فاک قطعۂ 
روش تر است وبرم‌حیط آن‌قطعه ,قطعهٌ دیگر کی روشنایی‌وی کمتربود وبارقطعهٌ 
سیم ور وی کمتر بود . وقطره‌هاء باران وبخار بعضی بدان وضع بودوآن قطعه 
کی باتاب نزدیک‌تر بود رنگ سرخ نماید وقطعه دوم رنگ سبز نماید وقطعة 
سیم رنگث سیاهی نماید وقوس همیشه مقابل آفتاب بود ودایرة تمام باشد واما 
نیمی در تحت‌الارض بود . وتمام کسی نبیند دایره را کی برمنظره آسمان رود . 


وبسیار بود کی سب بدر چون ماه بآفاق نزد یک باشد و پاران آید قوس ظاهر 


۱- مه ولا : پرلب دریا , ۲- لا : گردد . ۳- لا : تیراژه . مه : تیژوازه . 


۸۰ عجایب المخلوقات 
گردد و اگر خواهی کی بدانی خرگاهی پنه ونیک بپوشان و در اندرون رو 
وسوراخی () کن تا آفتاب درحهد و آب در دهن گیر و در شعاع آفتاب دم » 
اندر آن‌رنگها پدیدآید مانند قوس »وا گر آب‌صافی در دهن گیرد وپشت‌برآفتاب 
کند و در هوا دید پیش خود قوسی بیند وقوس دلیل صحو باشد. 

ذوالذ ابه - اماذوالذوابه آنس تکی‌آفرید گا رقد رت کامل خویش بنما ید 
بخار ی که در وی د هنیت بود از زسین متصاعد شود وبجوهر آتش رسد حرارت 
آفتاب در وی آویزد آتش گردد , آنرا ذواالذژابه گویند وباشد کی دراز بود و 
باش د کی شمسی بود مدور وشات . وبرو زگار امون آتشی برآمد () بمرو دراز 
مستطیل وچند روزیما ند وبطبرستان ستارۂ دراز برآمد از مشرق وچندشب بماند 
پس برمدینۀ فرغانه افتادوتباه کرد وسلک فرغانه بمرد .این مقدار اینجا کفایت 
باشد تا بخارات هوا بشناسند ا زکوا کب اصلی و کذلک سرخثی کی‌آنرا شفق 
خوانند از نور قرص آفتاب بود کسی در بخار آویزد چنانکک آتش نماید, و ما 
عجایب هوا بگوئیم . 

فی عجایب الهواء و الر بح ولطافتها-ةال انهتالی : «وارسلناالریاح لوافح ٩۱»,‏ 

گفت ما بادها را چنان آفريديم بعضی که درختها راآبستن کند و کشتیها روان 
کند وهمه عالم باد دارد . وآفرید گار هوا را برمثال دریائی آفرید محصور در 
حوف فلک وچنانکآب را سیب حیوةباهی کرد هوارا سیب حیوة بری کرد . 
وغذای بد ی‌آدم سه‌جیز است نان وآب و هوا . ان وآب عذای اجسام‌است‌وهوا 
غذاء ارواحست . چه اگر یک روز مردی آب و نان نخورد نمبرد و اگر یک 
طرفةالعین هوا بحاق وی فرو نرود بمیرد وجان بد هد . 


۳ مسئله - اگر رسد هوا بحلق ناه ی در آب چگونه می‌رسد ؟ گوئیم هوا 


۱- مه : سولاخی با زکن. ۷۲ : از مشرق بمرو . ٣‏ سورة الحجر آية : ۲ 


رکن‌دوم ۸۱ 
پواسطة آب بماهی می رسد کی هوا محیط است باب وآب محیط است بماهی و 
اگر باهی در آبی آیدکی هوا بوی نرسد بمیرد . وسثال وی چنانست کی بجه 
در شکم مادره اگر چه هوا بیج نمی رسد بماد رش می رسد , و اگر جاهلی‌به‌اهی 
درنگرد گویدچرا نمی میرد د رآب؟ ما ھی نی زگویدچرا این آدمی در هوانمی میرد( ) . 
چنانکک آدمی در هوا نی میرد و در آب غرقه شود » ماهی در هوا پهیرد ودر 
آب غرقه نشود و ذلک تقد یرالعزیزا (علیم . 
فى قوةالهوا - بدانک اتیک وقوت که هواراست در هیچ مخلوتات 
يست وچندان ولایت که هواراست هیچ عنصررا يست کی اگر یکی برمنظرهٌ 
آسمان رود همه هوا بمخل وبنگ رکی‌آن مقدار هوا کی در سفیثه بود یک مغقال 
نباشد وصد هزار من بردارد . و ا گر مشکی پر از هوا کنند و برآب نهند (۲) و 
کوهی برسر آن ند » کوه را بر دارد بگر مسایهاء مشک احتمال نکند وبادرا 
بگذارد . و اگر این مشک را پر باد کنند وبرسنجند وآنگه باد را بیرون کنند 
وبرسنجند هیچ وزئی پنکاهد , 
فصل 
بدانک بعضی ازحکما کو یند نزدیک‌آسمان فلکی است نام وی نسیم» 
اصل این هواست کی متفر ق می‌شود در عالم ومادت ارواح است ¢ چون‌ثترص 
آفتاب کی بهمه رورنها درآید وجون روزن‌د ریدد ند شعاع با فرص آفتاب حهد (۳)» 
هم چنین حلق حیوانی ا گر د ربندند نفس وی با هوا گریزد . 
سوال - ا گر گویند(*) کی مخنوق چرا جان دیرمی‌دهد؟ گوئیم «زیرا 
کی‌جان 4۵4 احزاء تن ستغرق شده است و درردر هر سوی» مجرای نفسی است 


۱- مه :گوید که آدمی چون میزید در هوا . ۲- ف «کنند ومشکی را برآب نهند » ت کیب 
«مشکی را» زائد پنظر رسید وحذف شد. ۳ فا : دهد . 4- مه ولا : اگر پرسند , 


کی باجزاء‌آن ازاجزاء تن بیرون‌میآید وا گرنه باول حالت مخنوق‌جان بدادی. 
ابا آن مقدار چندان بماند کی‌مسام‌بسته گردد وسرد شودوهوا بدان بیرون‌نیاید 
آنگه نفس منقطم گرد د ۲ 

سؤال - اگربرسند قوت‌آتش بیشتر باقوت هوا ؟ گوئیم قوت هواء بحکم 
آنک سبیکه در آتش اگر چه بسیار بماند بنگدازد تا باد بدم و کوره اندران 
ندمند کی هواآتش راباجزاء سبیکه رساند تاحل کند .وبدانکک آفرید گارعزوجل 
هوا را وآتش را هردو مشترلك آفرید چنانک آبرا وخاك را مشترك آفرید . وهوا 
همه عالم گرفته است و الک القمر می گرد د و از سرعت حرکت وی هوا گرم 
می گردد وآتش می‌شود تا نزدیکی و گرد هوا درسی‌آید و اندازة هوا خردتر 
می‌شود تا نزدیک هردو فطب سپری شود . وبدانکک از زمین تا حد فلک‌القمر 
همه ملکت هوا است وب سيحة سی‌وپنج هزار ودویست وسیزده فرسنگ است 
از زمین تا فلک‌القمر . 


فصل 

بدانک هوا جمله یکث جنس است چنانکآب وآتش همه یکک‌جنس 
دارد کی جزوی از جزوی نگردد . 

سوال -اگر پرسند چرا آبی‌تلخ بودودیگری خوش بود وهوایی پاك 
بود وهوایی‌عنن بود؟ گویرم «آب وهوا درعنصر خویش بنگردند چنانک‌آتش 
نگردد . ابا آن هوا کی بحدود زنگبار است سیهی دهد و آن هواکی بحدود 
صقالبه است سپیدی د هد بمجاورت خاك وعربی کی‌درخراسان‌آید ازطبع بگردد» 
وملخ کی در بیایان بود خاك رنگ بود و چون در بستان بود سبز رنگگ بود . 


وگزنده در مرجوان سهاه بود و درسر پیر سپید بود » و پنهان نیست کي ردی 


Ar رکن‌دوم‎ 

حبشیان چنان نیکو نیست کی روی ت رکان و مردانی کی از حد نبط میسان‌اند 
دنبالها دارند چون دنبال نهنگ » وا گرسلاحی نبطی را بینی روی وی پنداری 
کی روی بوزینه است .وبحد مغرب مردان اندسسخ شده ازسی بآب‌وخاك وهواء 


فاسد و از جاهلی انتقال نکنند از آنجاء چون روزگار بر آید مویهاء ایشان دراز 


گردد و دئبالها درازشود» و درسهب () شمالی‌آدمی بوزینه شود وا گرخواهی 
کی بدانی در روی زنگباری و روی قفچاق نگر و در اندام حبشی و اندام ترك 
نگر تا بدانی که تأثیر هوا وخاك چند است. 

مسئله - | گر پرسند کی سسخ روا باشد» گوییم روا باشد . لقوله تعالی: 
«وجعل منهم القرده والخنا زیر » (۲)وآفرید گار قاد رامت برمسخ وبرتةلیب‌اعیان . 
بعضی گویند مسخ وخسف شاید اما قذف نشایدکی سنگ ازجهة آسمان نیاید» 
و درقدرت آفرید گار جایز است هم مسخ وهم‌قذف وهم خسف و ما درفصولها 
بیاوریم هریک بجای خویش . پس آفرید گار این قوت در هوا آفرید تا هرجا 
تأثیری کند» چنانک احراق در آتش آفرید وترطیب درآب آفرید , وبدانک گاه 
گاه تغییر در هوا پدید آید پسپبی حادث چنانک بقراط گوید درساحل دریا ويا 
پدید آمد وهیچ سببی ظاهر نشد نه درآب نه درهوا . چون تفحص کرده آمددر 
پیست فرسنگی‌تنینی از د ریا سحاب ب رکشیده بود وبرساحل افکنده وبکندیده و 
هوا از آن فاسد شده وحیوانات هلاك می‌شدند» پس بنرمودند کی نمک بسیار 
بدان ریختند تا گند سا کن شد وهواصافی گشت و وبا با ز گردید » پس درنفس 
هوا تغییر نباشد کی هوا همه‌جا یکی بود . 

فی ذ کرالریا خومهیها - پدانک باد ها پسیار است و جمله حرکت هوا 
است کی بعلتی بجنبد » چون آب دریا کی در موج آید وسبب حرکت هوا پا 


اج لا : جهت . ۲ سورة المائده آیة : ۰». 


۱ 


سس ماس مس سس سس و مت مها سم وت تست 


۸6 عجایب المخلوقات 


زحمت بخاری بود بسیارکی ویرا از موضعی بموضعی راند تاجای کثیف شود » 
چون همه‌حای متساوی شد سا کن گردد» چنانک حال قاروره برآب » اگر دمی 
در آن دیندء آب بیرون حهد پمقدار آن هوا کی دروی شود وباشد کی‌حر کت 
هواازح رکت جسمی بود عظیم»چنانک لشکریعظوم کی برخیزد هواد رح رک ت( 
آید وبوقت مصافها و اضطراب لشکر بادهاآید وهم‌چنین بوقت رجوع کوا کب 
وخاصه عطارد کی از سیر وی هوا متحرك (۲) شود بدانکک هوا تاسا کن بود 
هرا خوانند چون متعرك شود رياح خوانند , وباد حوهری است » پادشاه وش 
نه اولش پیداست نهآخر نه ميان نه صورت وی بتوان دید نه جسم وی غالب 
بود برهمه جواهرء روان شده در همه معادن بی‌شرم و ستمکار: گاه چون فرشته 
سا کن بود گاه چون د یومضطرب شود(۳),باآتش رفیقی کند باتش درشود بنسوزد 
بقرزم بگذرد ترنشود اطراف عالم بگرفته و وی درسیان عالم نشسته»پیش‌وی 
مشرق ومغرب وآسمان وزمین یکی بود . وباغها را دایگانی (*) کند» درختها 
را آبستن کند» مای حيوة همه حیوانات بود. 

ذکر اجناس‌الریاح - پدانکک‌باد ها اجناس‌اند وحدود وی معین است. 
چون هواد رجانب مشرقحرک تکند صبا خوانند. | گربمغرب بود د بور خوانند . 
اگر در شمال بود شمال خوانند . اگر پجنوب حرکت کند جنوب خوانند والا 
در اصل هوا یکی است و یک عنصر است. 

فى السحاب وصفته ومنافعه - قال‌انته تعالی‌«وینشی "السحاب الفقال»(*) 
آفرید گار سی گوید من فراهم آورم ابرهاء گران و از آن آب ببارانم برعالم‌قطره 
قطره تا پناها خراب نکند . وبدانک اہر بخاری باشد کی‌از د ریا ها برهیزدوببالا 


۱- فا : حرکات . ۲ فا : متحیر . ۳ ا: پود . ۽ لا : دایگی . »- سورة 
الرعد آي : ۰۱۲ 


ر کن‌دوم ۸۰ 
رود» مترا کم‌شود» سربابوی رسد › قطره‌ها گر دد ببارد» تاماده‌آن بخارمی‌افزاید 
می‌بارد تا منقطم گردد» یاآفتاب آنرا تحلیل کند» یا دیگ رکوا کب . وا گربخار 
درهوا سرد گردد برف ببارد » اگرهوا متحرك بود برف را بگرداند تگ رگ کند 
اگر بخار اندك بود نبارد ولیک ضباب شودومیغ» بامدادان چون دودی استاده 


بینی » چون آفتاب برآید تحلیل کند ویابهبوب بادئیست شود واین همه‌بقدرت 
منتهاء آفرید گار بود . 
فصل 

درحدود ت رکستان وسردسیر ابرها باشد عجب وایشانرا د رآن دعاوی 
پاشد ورمبانان آنجا دعوی انشاء سحاب کنند وانشاء سرما » واسمعیل بن احمد 
امیر خراسان گذ ت کی بغزاء ترك بودم پا بیست هزارمرد . روزی از لشکر من 
ضجه برآد و گفتند ت رکانرا کا هنی است کی سرما ظاه رکند وخلق بدان هلاه 
شود وجماعتی گواهی‌می‌دادند ومن‌قبول نمی کردم . روزی دیگر سحابی‌برآید 
سیاه ازس رکو هی‌درآن صورتهاء هایل وبانگهاء عظیم» زبانه هاءآتش‌م یکشید» 
لشکر من بترسید,فروآمدم و روی پرخاك نهادم گفتم «الهی دشمن را برماطفر 
مده واهل اسلام را خجل مگردان .»بعد ازساعتی خبرآمد کی‌لشک رکافربگریخت 
وآن سرما بدیشان با زگشت ویعضی را هلاك کرد وداباغنیمتی عظیم با زگشتيم 
وسربا واستمطار تر کستان معروفست . 

وبدانکک بدست آدمی نوست کی انشاء حاب و سرا کند » اما بدیع 
نی ت کی آدمی همعت پرکارها نهد» آفرید گار آن برآورد» یاتقدیر موافق‌وی(۱) 
گردد » یا ممکن بود کی درآن حدود ابرها وسرما بسیارخیزد » رهبانان اوقات 
آن دانند بوقت‌آن دعوی انشاء کنند وچنین نمایند کی ساانشاء کردیم () وبهر 


۱- مه ولا : وقت . ۲- فا : وچنین نمایدکی من انشاه کردم . 


۳۳ عجایب المخلوفات 


وجه ی کی هست جز بتقد یر آفرید گار ظا هر نشود . وبدانک آفرید گار درسعاب 
قوة حذب آفریده است » کی اژد رها را از دریا ب رکشد وببیا بانها اندازد وننین 
درقعر دریا بود و از بیم سحاپ سربالا نیارد کشید , و مثل سحاب چون سنگ 
مغناطیس است کی آهن را حذپ کند وسحاب سراین تنین بخود کشد. 

عمروالبکایی گوید کی تنین ازدرها باشد متمرد مارانرا خورد» پس 
بدریا در شود ماهیانرا می‌خورد وعظیم می گردد تا دنبالش یک فرسنگ شود 
وجانوران دریا از شر وی بخداء عزوحل نالند تا آفرید گار اپری بفرستد وویرا 
بخود کشد وبزمین یأجوج ومأجوج افکند وقوت ایشان سازد, 

و درچین وماچین سنگی باشد کوچک اگریکی بردیگری افتد بادآید 
وسربا وبرف . 


و در تب تکوهیست | گر آنجا یکی‌بانگیزند چندان‌باران آید کی سیل 


روان شود» نمد را برنعل سور پندند تا از آنجا بگذ رند . 


حکایت 
معلی‌بن هلال گوید «بمصیصه () بودم دریا دراضطراب آمد و دودی 
از آن برمی‌خاست. پس ابری پرآمد وبآب فرو رفت و از پس وی ابری سياه 
پرآمد تا هفت ابر بدریا فرو رفت ء آلگه برخاست وچیزی بر کشید )سر وی 
بآسمان بود ودنبال وی در آب . و از بحر انطا کیه یکی را ب رکشید () دنبال 
برسور زدچهل برج را بیفکند وتنین‌جانوری است ملس »متمرد وبال‌داردعظیم 
و دو کوش دارد دراز» سر وی چندان‌بود کی کوهی» وقتی کی ابر ویراب رکشد 


۱- لا : مصیصیه . ۲- مه : وچیزی برآورد . لا : چیزی می کشیدند . ۳- مه : برآورد 


لا :بر کشیدند . 


N رکن‌دوم‎ ۱ 

درآن حدودمردم تضرع وزاری کنند تا برایشان(انیفتد» وبکشد ابر آثر اتا بخراب 
انکند () و اگربرشهری آید خراب گردد . این مقدا رگفته آبد از شگفتی‌سحاب 
وآنک عالم پاك بود وخالی (۳) آفرید گار ہکن فیکون عالم را پر ازسحاب کند 
تا همه آفاق بپوشاند وچون‌خواهد بیک طرفةالعین نیست کند وچون روان شود 


پاره پاره همیشه ازمغرب آید ویجانب مشرق‌رود واته‌اعلم بماقلنا من العجا یب 
والاسرار, 
فصل 

قال‌انتّه تعالی «وانزلنامن المعصرات‌ماء ثجاجا» تااینجا کی الفافا 8) 
خداء تعالی می گوید« ما آبرا از ابرها بیارانیم تا نباتها بدان بروید و بستانها 
بدان پرورده شودومیوه هاآرد (')» وبدانک شر فآب‌این تماسست کید رقرآن گفت 
« وکان عرشه علی‌الماء ,»(7)وجای دیگر گفت«وجعلنامن الما کل‌شی حی ,»۷) 
یعنی همه موجودات را حيوة در آب نهادم . و بدانک اصلهاء کی قوام عالم 
بدانست چهاراصل است: یک یآب دوم خاك سیم باد چهارم آتش واین‌چها رگاند 
از کس دریخ نداشت » بملکک وبد رویش وبفیل وبپشه بهمه یکسان داد وهمه 
در آن متساوی‌اند واین عدل باری است . یکی را پرسیدند کی درموجودات از 
چه عزیزتر نیست؟ گفت ازآب . گفت ازچه حقیرترنیست ؟ گفت ازآب» یعنی‌آب 
کی بسیار بود قیمتی ندارد» چون کم شود شربتی هزار دینار ارزد . 

قال‌شراعةهالماء حيوة ويش رکنی‌فیه‌الکلب والحمار() .»و آب »غذا ها 


را باعضا رساند و تربیت کند وآب‌خوش روی را نیک وکند وتن درست دارد . قال 


اسمه:برسرآنقوم. ‏ ۲-لا:ابرآنراتابمقامخراب. ‏ ۳-شاید:حالی. ‏ 4سورةالناآیة۱4. 
۵-مه ولا :آورد .  ..‏ سورث‌هودآی: .۷‏ ۷-سورةالانياهآية  .۳۰:‏ ۸-لا: کل‌الکلب 
والحمار . مه : الکلب و الخنژیر . 


۸۸ عجایب المخلوقات 


الاعرابی‌«الاهم لا تنزلنی ماء سوء فا کون‌ابر سوع.» ونیکوترین آبها آنس ت کی 
ازناحیت مشرق آید و زود سرد گردد و زود گرم گردد و بترین آبها آب برف و 
يخ بو د کی‌سرما لطافت از وی بستده باشد واجزاء غلیظ مانده »وآب چشمه ها 
غلیظ بودخاصه کی حای معادن زر وسيم وشبه وکہریت بود وازآن عسرالبول 
آید » زیرا کی غلیظ بود و این جواهر از رطوبت وبرودت ستولد شود وآب سرد 
مضر باشد بدماغ وباعصاب وبدندان زیر ا کی طبع این عضوها سرد است.واما 
آب شور از آن بود کی‌آفتاب احزاء لطیف از وی پستده بودچون بول کی‌لطافت 
وی در اجزاء جسم رود و کثافت بماند » وآب خوش سبک بود ونانذ » و اگر 
کوزه مومون بکنند مجوف کی آنرا دهن نماشد وآنرا در آب شور افکنند شبی و 
روزی 6 چون پردارند دریبان وی آب خوش بود » زیر کی آب عذب را نود 
بود وسالح را نبود . 

بدانکک آب یکی است از چهار عنصر و اصلی شریف است ؛ و ماده 
حیوتست وسبب طهارت و دروی طعمها و رنگها آفریده چنانک پرصحرا ببارد 
برخا کستری سوخته کی درآن هیچ دانه وحبوبی نباشد و از آن اصناف گیا هها 
پرویاند » هریکی برنگی وشکلی وبوئی . شا آب در باغی رود سیب سبز » و 
در آب ناد رواسطهُ هوا وخاك این تمار 0( پر ورده شود و پدانک آفرید گار 


آبها را ابتدا ازجوهری آفرید سپید کی‌نظری بو ی کرد » بهیبت آن جوهرشکانته 


شد نیمی بگداخت آب گشت و نیمی دیگر عرش را از آن بیافرید و آن آب را 
اکنون بحرالعمیق وپحرالمحیط خوانند از آن سوی‌عالم . وبرومی بحر طرنلاوس 


۱- فا : كلمة (بروید» را نداشت. ۲- فا : ت ر کیب «این‌تمار» را نداشت . 


ر کن دوم ۱ ۱ ۱ ۳ 
خوانند .و رجوع همه‌آبها با وسطالارض است وآن م رکز وی است وآفتاب بقوت 
خویش آب را جذب می کند ازشش جوانب کر زمین ویبالا م ی کشدوباران 
می‌شود ویر عالم می‌بارد بحکمت عجیب (۱) کی بهمت‌حکماعالم صد گزد رصد گر 
زمین ترنتوانند کردن وندانند وضع باریدن‌آب ترتیب کردن» آفرید گار ازسشرق 
تا غرب ترگرداند بباران وا گر چنانک آب بیکبار فرو ریختی خراییها کردی و 
بنیاد ها بیفکندی . اما بحکمت بالغه قطرات کند به تقدیر بسوی ت کی قطرهُ از 
قطرۂ کم و بیش نباشد » وزن هرقطره تسویی زیادت دانگ سنگی(") نگردد . 
می‌باراند تا باجزاء زسین می‌رسد وزمین از آن ذخیره برمی‌دارد » و آنچ انزون 
بود سیلها گردد وبخراییها ریزد . وبدانک چون‌آفتاب از زمین دور شود» درآن 
زسین بحر پدید آید از رطوبت » وزمین مصرنخست بحربود آنگه مصر شدوزسین 
یونان‌چند با ربحر گشت‌وچندبار خشک گشت .وا ین ابرها کی‌می‌بینندا گر ازجانب 
مغرب‌آید » آن آب را از پخار بحرالخز روبحرالروم آورد و ا گر از جانب مشرق 
ظا ه رگردد ویبارد آن آب‌را از بحر ه رکند برداشته بود . تابدانی کی کارعالم 
مهمل نیست‌وآنرا مدبری است وقاد ری کامل کی آنرا می‌سا زدوقیل «الماء مزاج 
الروح وصفی النفس وقوام البدن» لقوله تعالی«ومن الما کل‌شی حی .»)لون آب 
لون جای وی بود »ا گر آب در قدحی سب زکنند سبز نماید وا گر سرخ بودسرخ 
نماید» ومتی‌تباعد عمقه یتصورانه اسود , وما بابی(*) د رعجایب د ریا ها بگوییم 
انشاءانقه تعالی . 

الباب‌الشانی 
في عجایب البحار مرتبة بالحروف 
قال‌الته تعالی‌«وسخر لکم‌البحر لتا کلوامنه لحماً طرياً و بخرجون منه 


۱ لا : عظیم وعجیب.مه: عجب. ۲-لا:دانگسنگی. مه : دانگی‌سنگی . ۳- مه ولا: وقیل 
آلماء ... بدن .لا: لقوله‌تمالی ... حی . 6 مه ولا: شمه . 


۱۰ 


۹۰ عجایب المخلوقات 


حلية" تلبسونها وتری‌الفلک فیها سواخر,»(۱)یعتی من مسخ رکردم دریاها را از 
برای شما تا ازآن ماهی تازه آرند () از بهرخوردن و مروارید آرند (۳) از بهر 
زیت و کشتیها می رود در آن برصفة حمال*) وبار شما می کشد این ازردمت 
آفر ید گار است . وبدانک از دریاهاء عظیم بحرالاغضر اس تکی طول و عرض 
آن خدا داند » آن مقدارکسی کشتی در آن رود از حد حبشه است تا حد شهر 
برطینه و درین‌دریا جزایر خالدات است همه خراب , و این دریا را بحرجنوبی 
خوانند عمران از وی سند وهند است وآن مشتمل است برشش صد (*) مدینه 
و در جانب شمال (*) چهار هزار و دویست مدینه است » طول این درباکی 
کشتی در آن برود هزار میل و پهناش دو هزار میل» طرفی پبحر فارس دارد 
درین دریا هزار وتیرست حزیره بود کی از آن ياقوت سرخ آورند . 

الالف ه بحر الہاس د ریایی‌است بس عظیم » طرفی بود از محیطبرآن 
جزیره کی الماس آنجا باشد وآنرا طریقی مخوف وتنگ هرکه برآنجا رفت فرو 
نتواند آمدن مگر زجانب دیگر وخود را بمیان آب اندازد از جای شاهقا گر 
هلاك نشود با ساحل افتد واگر بآن راه آیدکی رفته بود آب ویرا راه ند هدو 
ویراهم‌سوی جزیره‌آرد کی‌آب بر جزیره می زند کس را تمکین ندهد کی‌با زگرد . 

الباء - بحرالبا کی دریایی است آب وی خوش از پس دریاء الماس 
است» آفرید گار بوی‌وح ی کرد کی دو شاخ گردد» جمع‌شد » انته تعالی‌ویرا زجر 
کرد» بگریست وی گرید تا قیامت» وهميشه باغریو بود و اضطراب» و ازېس 
وی بحرالمظلم است همیشه در آن ظلمت بود و سحابها ءکثیف . 


بحر پلنچر (۷) وبکرویل ") دریایی است عفیم» و دریاء خزر را از آن 


۱- سورةاللحل آیه: 4 ۱. . ۲-م ولا: آورید. ۳-مه :آورید.لا : آرید. . 4-فا: حمال, 


6 - مه و لا : هشتصد . ٩‏ مه ولا : شمالی. ۷- لا : ملیخی. ۸ فا : بکرومل . 


رکن دوم q1‏ 


سوی دشمن بود» نوشروان عادل‌پرسرآن سدی(۱) بکرد» بیان وی ومیان پیضاء 


مدینة ملک خزرچهارماهه راه و ازبیضاتا سد اسفندیار دوماهه راه ونوشر وان 
خواست کی‌سیان‌وی‌ومیان مملکت ترك سدی‌بود»مشکها پرباد کرد ود رھم بست 
وپناها را برسرآن‌م یکردتابزمین قرارگرفت و دری‌آهنین برآنآویخت وحرس را 
برآن گماشت . چون این آهد () بکرد سریری زرین بنهاد برسراین قید (۳) وبرآن 
نشست وخدایراعزوجل سجود کرد وگفت «یا رب الارباب انت‌الهمتنی بسد هذا 
الثغر فردلیالی‌وطنی .»آنگه برآن سریر خفت» گفت پیاسودم» پس د رخواب شدء 
چنان دید کی‌طالعی برآمد ازدریا وهمه آفاقرابگرفت وغمامی ظاهرشد وپرقید(*) 
اوفتاد» امیران بد یدند () وبترسیدند » نوشروان ازخواب درآمد» گفت «مترسید 
کی من دوازده سال درین قید رنج بردم از بهر راحت خلق» آفرید گار ضایع 
نکند .» و گفت چنان دیدم کی این طالع برآمد ومرا گفت ای‌ملکه ساکن باش 
کی‌من» ازاهل‌این دیارام(۲هفت باربدیدم این‌سد را معمور و خراب , آفرید گار 
مرا خبر کرد» پادشاهی د رین عص رکی‌تویی قید ی کند وتا قیامت بماند «وانت 
ذاكالملکالبانى» وباب فروشد (") , 

و بحنکان (۰) طرفی است از دریاء فارس درازی وی بیست فرسنگ و 
آب وی شور بود » وآنچ از وی با ساحل افتد نمک گردد و درجوانب وی‌سباع 
ضواری بود . 

بطیحه - بطایح پسیار است و بیصره آب شور بود مگر در بطیحه » و 
پطیعه معدل‌بن غیلان آورد واهل بصره را بالوعها درین نهربود » روزی‌اهل 
بصره را گنت چه گوئید بکس ی که بول درآب کند چهل روز وبازخورد )٩(‏ گفتند 


۱- فا : قید. ٣‏ و و٤‏ لا: سد , “٥‏ مه رفا: بدویدند . -٩‏ فا: دریاام. ۷س مه : 
وغاص فی الہاء , شمه بجد کان لا بحد کان. -٩‏ فا ولاء كلمة «بازخورد»را نداشتند. 


۱۰ 


۲۰ 


۱ عجایب المخلوقات 


«عقل وی بکاهد .»گنت «شما هشتاد سالست کی بول‌د رآب‌بی کنید ومی خورید 


عقل شما چون پماند (۲۱,» 

الثاء - ثولیه() » دریابی است در زیر قطب شمالی برآن یک جزیره؛ 
آنرائولیه خوانند» شصت‌وسه درج دوراست ازخط استوا» هیچ سفینه نگذردآنجا 
کی دریاء صعب است وپشت (۳) وی دشخوار » طول این دریا هزارمیل » و 
بحری است ساکن چون کشتی در آن رفت اضطرا ب کند و زیر و زب رگردد . 

الجیم - جیحون نهری است » آبی ناخوش و میان بلخ و حیحون 
دوازده (*) فرسنگگ بود .ازجالب مشرقآید ازجا یکی آنراربوشاران (*)خوانند . 
و آن کوهیست بناحية سند و هند پیوسته و این جیحون بخارا رسد وبگذرد بر 
سورترمذ زند و از آنجا پگذرد تا بصین » مخرج وی ازکوههاء تبت ومی‌آید با 
باد صباء آنجا رخاب (") گویند » چون ببلخ رسد جیحون خوانند » پس بگذرد 
بخوا رزم تاسیاه کوه بخلیج طبر ستان پیوندد .وجیحان‌نهری امت بز رگ نهرالمصیصه 
خوانند مخرج وی از حدود روم است , 

بحر جهرهور -آبیعظیم‌است ازمغرب‌آید وبقلزم رسد وبگذرد تابمشرق 
وعظیم تر ازین دربا نیت آب وی تاخ بود و حدی بعدن دارد . 

بحرجنچست - (۷) آبی عظیم درولایت ترك» چون افراسیاب پگریخت 
از کیخسرو درکوهی شد و درآنجا پت رکی با خودمی گفت «ای مسکین ازتخت 
بغار افتادی .» شخصی‌ویرا بدیدنام اوهرم (۳) ویرا پگرفت » ازدست هرم بجست 


درین دریا رفت » هرم پرلب دریا نشسنت کمند پدست » کسی گفت ارين آب 


۱- مه : شما را عقل‌ا زکجا بماند. لا:چگونه بماند. ۲- لا:تولیه وآنرا زیرحرف‌تاء آورده‌است. 
۳ لا: بست . 6- مه : دوانزده. ه- مه :ریوشاران .لا: دیوشاران. ٩-مه‏ ولا: وخاب. 
شاید وخحشاب . ۷ شاید : چیچست . ۸ مه ولا : هوم . 


رکن‌دوم ۱۳ 


نهنگک‌سی کیری ؟ گفت «افراسیاب درینجا شد .» کیخسرو راخیر کردندیلب‌د ریا 


آد و برادر افراسیاب را گرفته بود » برلب ساحدل ویرا می‌زد وی سی‌نالید » 
افراسیابآواز برادر شنید» بیرون آمد » ویرا بگرفتند» ودرین دریا مردم آبی‌بود . 
بحر چکل ۔ دریایی است از مغرب‌آید بقلزم رسد » ود رآن ماهی بود 
کی اشتر را بنمارد (۱) » ترکان ازین ماهی برج باشند » هردام کی در آن 
اوعد بدرد . 
الخاء - بحرالخزز دریائی است مدور بهیچ دریا اتصالی ندارد » )٩‏ 
اگر مردی کرد وی بگردد هم بدانجا آید کی از آنجا (7 رفته بود» هیچ مانعی 


نباشد » مگر نهری خوش کی درآن می رود وآب وی شور است » ویرا له مد 


(- ۷ : فرو برد. ۲- فا : هیچ اتصالی‌ندارد . ۳ مه :ازش رفته بود , 


۹٤‏ عجایب المخلوقات 


بود ونه جزر » آبی است مظام » قعر وی گل سياه » دو جزیره دارد سیاه برآن 
چشمه هاووحوش‌و دواب(۱)جزیر دیگربرابروی .درآن فرو(")روند ورویناس(۴) 
آرند وبآفاقها بر ند , وبحرالخزرالدبوری» بعضی‌آنست کی باب الا بواب برآنست*) 
وخلیج الخزر آنرا دواره خوانند و ازجانبی بحر طبرستان‌وجرجان» برآن دوجزیره 
بود» یکی پآب فروشد ویکی را جزیرۂ پا کو خوانند ازآن نفط آرندسپید وسیاه . 

بحرخوارزم - د ریا یی اس ت کوچک» صد وبیست فرسنگ گرد وی است 
آب وی شور بود ونهرالشاش در آن می‌آید وزیادت نمی گردد وانته‌اعلم » ميان 
وی ومیان بحر خزر خرقی اس ت کی‌آب بدان فرو می‌شود وبدریاء خزر می‌ریزد 
ومیان هردو دریا پیست مرحله است. 

بحر خلاط - دریایی است بارمنیه (*) ؛ ده ماه در آن نه ماهی باشد 
نه سرطان » پس دو ماه ظاهر شود وسیب آن جز آفرید گار نداند. 

الدال - دجله‌نهری است سرحدوی ازبلاد الزنج(") وما هیان بلادالزنج 
پدجله آیند آنراماهی پرستوج گویند و راههاء دشخوار وبوجهاء سهمناك برد(") 
وتصد دجاه کند و بحرالزنج غالی باند ازماهی‌ودجله پرشودازآن ماهی » آنکه 
دیگر بار بدریاء رنگبار رود . و هم چنانک نهر ارس بارمنیه» در آن باهیهاء 
بسیا رگونه » گویند (0) هرماهی جنسی‌با هی پد یدآید از دریاها . چون‌قواطع () 
مرغان کی بگرم سیر شوند وهرماهی باهیی پیند کی درآن ماه ندیده باشد . آب 
دجاه ا زکوههاآید » بعضی از ارمنیه وبغداد بگذرد وبواسط وبطایح آید (۱۰) 


تا پدریاء هند رود . 


۱ لا :و دواب باشند . مه : و وحوش دراب . ۲- مه: فوه.لا:فوه روید. ۳ لا: روناس 
۶-ل۱: بعضی پرآنند که پاب‌الابواب ب رآئست . و لا : پارمینیه . ٩‏ مه : الفرنج . 
۷ لا و مه : بپرد . ۸- مه : بسیار بودگونه گونه . لا : در آن ماهیهای پسپار بوداز هرگونة 
رهرجنسي ماهي پدید آید از درپاها -٩  ,‏ فا :قراطم  ,‏ ۱۰ فاومه :کلم رآیدهرا نداشتند . 


رکن‌دوم ۹ 


الراء - پحرالروم» خلیجی است از بعرالاخضرتامشرق وبرود تارصیده 
وهود ۲) هزار میل است . در آن دریا صدوشصت و دو جزیره » همه آبادان. از 


جمله حزایر یکی ہروس وسردانیه و اقر بطیه () وهدا صورنه: 


سرس ١‏ شو 


وعبدالته‌بن عمروین العاص گوید دربن نهر (۳) لاك پشت بود وسرطان 
عظیم و وزغ ببرون شهر روسیه » وبرطرف این نهر صورت صنمی است از سنکث 
در دست‌وی‌آهنی معقف چنانکه پنداری چیزی برمی گیرد ارآن آب » ازحیوان 
موذی هرچه در رومیه رود ازینجا بازگردد . 

الزاء - بحیره زره » بحيرة عظیم است (۶) آبی مهلک » موجها انگیزد» 


عظیم . جایی است در آنجا فم‌الاسد گویند» ای صعب و آب درهوری می‌افتد 


۱ مه ولا : هور . ۲ مه ولا : افریطیه . ۴۳لا : بحر ع- فا : بحیره‌یست , 


سس تسس سس 


۹5 عجایب المخلوقات 


ل . 
وبانگ وی تا عنان‌آسمان می‌رود » ازپانزده (۱) فرسنگ‌آواز وی شنوندء گویند 


کیخسرو آنجا رسید › گاو آبی د ید ومر د م‌آبی » مویهادراز ء همه تن پر ازپشم» 
سرها چون گاومیش » دستها از پس وپای از پیش و قومی چون ساهی وسر 
نهنگ شش با هکشتی راند تابخشکی () آمد وگنگ را بنا کرد بر کوه البرز. 

بحرالزنج د ریا یی عظیم است تا بعمان برسد » هفت فرسنگگ دریاء 
مظلم سیاه » دروی هیچ نباشدء ه رکه ازآن آب بخوردجرب بر وی پدید آید 
و اهل زنج را هميشه جرب باشد و از جرب 4) خالی نبود تا بچه کی ازمادر 
پزاید جرب دارد . 

السین - پحرسیراف وعمان یکی است»درآن موجهاءهایل بودء با زرگانان 
معاعها بسیراف بدهند تا هیجان دریا سا کن شود و درین دریا (*)گردابی است 
آنرا د رود(") خوانند تنگی‌است ميان د وکوهآب بدانجا غلب کید کشتی کوچک 
آنجا بد ر شود مانند تیر و در بحرالهند افکند اگر نشکند بسلامت برود» هفت 
شیان روز دیگر می‌روند, آنگه بآبی‌خوش رسندءآنگه سورشهر خانفوا (") پدیدار 
آید وآنجا مرا کب دریندند وسردم خانفوا (۸)استقرال کنند وخدایرا شکر کندد 
کی از آن ورطه نجات یافتند . 

سیحان ۔ نهری عظیم است» پولی‌برآن کرده» هفت طاق دارد و در آن 
ناحیه‌لوحی دارندآهنین چیزی برآن‌نبشته» هر گه‌آب زیادت شودو بالاء پل ٩‏ 
برآید آن لوح را در سلسله بندند و در آن نھ رگذارند»آب ساکن گردد و این 
سیحون از روم می‌آید واین لوحیست (۱۰) مخت عجوب وکس ‌نداند کی برآن 


لوح چه نبشته‌اند. 


۱- مه : پازده . ۷۲ : چون نهنگ . ۳ مهولا : بخشک . ع - لا : یجای‌جرب 
کلمة«گر» آمده است . و مه : دریاب . ٩‏ مه ولا : در دور . بو ۸ لا : خانقرر . 
4- مه : پول به جای پل  .‏ ۱۰-فا : مژولیست . 


رکن دوم ۹۷ 

الشین - بحر شیز بحیره‌یس ت کوچک سوری گرد وی کشیده (') ولیکن 

قعر وقراروی کس ندیده است» گوش ازین د ریاآب سیاه‌است ود رآب سپیدآمیخته» 
ه رکه آب این دریا درگل کند و درآفتاب نهد سنگ گردد » چهارده هزار ارش 
رسن در آن دریا گذاشتند بقعر آن نرسید» دیگر بار زیادت کردند و د رگذاشتند 
با مثقلُ برهیچ جای قرار نگرفت وکود کان شیزدرین بحیره شناو (") برند وقعر 
این دریا روشن 
شخص یکی‌سلکی برلب این بحراستاد قراضهاء زر بآب(") می‌انداخت» کود کان 


فروم رفتندو د میا آبآز ام د ید ند وه فتندوبرم آورد ند ویملک‌می نمود ند . 
ری ر 3 پا درا می ی اربی می ٥ر‏ 


بود چنانک پنداری کی آفتاب در زیر وی است. و شنیدم از 


ویب روشنایی قعر وی آنست کی تخ ت کیخسرو وجام گیتی نمای درشهر شیز 
نهاده بود» دشمنی‌قصد کرد کی بستاندء گفتندچندین سالس تکی‌این تخت‌وجام 
اینجاست و اثربلک کیخسرو است» کس قصد وتعرض آن نکرد . دشمن نشنید» 
اهل شیز نوميد شدند» تخت را باجام بدان بحیره انداختند» وان روشنایی در 
قعر این دریا از آن جامست و هیچ ملوك آن تخت زرین وآن جام را از آنجا 
نتوانستند برآوردن . 

العین - بحر عمان دریاء عظیم است و بکشد تا بحد سرندیب » درآن 
لوء لوء بود نیکو وبسیار وصدف بود بسیار» درسالی چهل روزاین دریا سا کن 
بود وصافی» آنگه کی‌آفتاب بجوزاآید هیجان گیرد صدف کو رگردد غواص‌منتظر 
بود آن وقت را وآنرا می گیردوتا سالی دیگر نتواند گرفت .وچون بگیرلد خمس 
آن پملکک دهند . وآب عمان تلخ بود و در آن چشمه‌هاع خوش بود» سقااز آن 
آب آرد وخورند وسرحد عدن وجهرهور (*) است وبگذرد تا بشجر (*) وتا زسین 
بربر » آنگه بعمان رسد » آنکه بمولتان ()پس بحد حنوب آید وبشلاهط (۲)و 


سس سس 7 / 
۱ مه : درآورده. ۲ :سناو. ۳ فا:ناب. ۽ ۱۶ :دراصل‌صور. ۷-۵ : بسحر . 
٩‏ لا : ملتان . ۱۷-۷ : سلاهط . 


بگمرون» چهار هزارفرسنگ وپانصد فرسنگ درازا دارد ومثل آن فراخا دوخلیج 
دارد: اذن البحر ورجل البحر ('). غواص چیزی دارد دو شاخ از سرو کرده بر 


: بینی‌بندد ومشکی پرس رکه برپشت گرد و فرو رود وصدف برمی‌آرد» اگر نهنگگ 


قصدوی کند انبونُ س رکه بر وگشاید تا نهنگ‌وماهی کوسه )٩‏ از وی بگرزد . 

بحر عدن» .تصل است بعمان و درعدن هورهاس ت کی‌میان حنابه(۳) 
وبصره است » کس‌ازآن نرهدوعطفها دارد دشخوار و کو ههاء آنرا شعب گویند 
در اند رو نآب وکشتیها شکند . واین بحر را مد و جزر باشد » درشبی و روزی 
دوبار ازحد قلزم تاحدصین (*)وهیچ د ریا را مدوجزر نیست مگربحرفارس را )٩(,‏ 

الفاء - بحرالفا رس وبحرالهند یکی اند متضاد» بحر فارس بسیارموجست» 
م رکب وی صعب گردد » آنگه کی بحرالهند نرم گر دد بحر الفارس نرم شود» 
آنگه بحرالهند صعب شود , وچون آفتاب پسنبله آید موجهاء بحر فارس سخت 
بود تا آفتاب بحوت‌رسد » و بترآنگه بود کی آفتاب د رقوس بود»چون ربیع نزد یک 
آید پشت دریانرم گردد وانگه نرم تر بود کی‌آفتاب در جوزا آید» اول‌بحرفارس 
از فوهة *) دحله عورا ات تا تیرومکران . 

الغین - بحرالغمام بت رکستانست از آن سوی کاشغر اگر کسی سنگی 
در آن اندازد » ابری عظیم برآید و رعدهاء صعب ومردم را هلاك کند » مردم 
بریک فرسنگ وی گذرند ونزدیک آن نیارند رفتن . 


فرات » از روم‌آید تاقسرین وتاسشوان وعمان‌وعدن و ده ملک‌وبگذرد 


-١‏ فاو لا : «اذن البحرو رجل! لبحر)رانداشت ۰ ۲- فا: کلمة «کوسه» را نداشت ۰ ۳ لا 


«خارك» بجای «حنابه» . 6 مه از حد قلزم آید. لا : تا حدصین برود . ۰ مولف حرف 
فاء را مقد در حرف غین آورده است و زیر رف غين اعلامی را که با فاء شروع مرشو ند نیز.د گر 


کرده است وما دست بترتیب کار او نزدیم . ٦-فا‏ : قوهه . 


رکن دوم ۹۹ 


بیمن وفلسطین و پیروت(۱) درمیان این همه حزيرة العرب است .سدی گوید فرات 
بیفزوددر خلافت‌امیرالم‌ژمنین علی‌بن ابی‌طالب» اناری بگرفتند ک یآب‌می‌آورد 


وجسر را بشکست و اتفاق کردند کی این انار از بهشت آورد (۲۲. وحبیب‌بن 

ابی ثابت گوید فرات وئیل سژمن‌اند ودجله وبرهوتکافراند یعنی شوم‌اند . 
فم البواب (") -آبی عظیم است درحد ایذج و اهواز» مجمع‌الانهار بود 

کی آدمی يا دابه درآن افتد می گردد چون‌آسیاب تا بمیرد آنگه برساحل‌افتد , 


فم‌الاسد - نهریست عظیم‌مهلک‌د رآن سدنوشر وان‌وسد اسفند یار ؛نوشروان 


۱- لا : سروت. مه : پپروت* ۲ ۷: جلت است. مه : از بهشت بود . ۳- فا : فم‌بواب. 


۱۰۰ عجایب المخلوقات 


سس سس سس سس 
خواس تکی‌ببرند گفتند «نتوانی کی‌دهنة شی رگردابی اس تکس از آن بنرهد(۱)» 
گفت«جا ره نیست کی من این سدآهنین نبینم (۳)» عدت آن بساخت تابگرداب 
رسید » در باند از عظمت‌آن» نمی‌توانست رفتن », لشکروی فریاد کرد نوشروان 
پگریست وتضرع کرد پا آفرید گار » حزیرة دید کی‌موجها بالاء آن می‌رفت‌وبر 
حزیره سنگی وصورت‌شوری چندانک فیلی (آب بدبر وی د رهی رفت واز دهن 
شیر بیرون می‌آمد ودرین دور می‌افتاد وسی گردید وهولی وبانگی‌از آن بی‌آمد 
کیزهره آب می‌شد 6 ابید )6( پرداشتند , اله تعالی ما ھیی را بفرستاد و درد هن 
شیرجست وآب را باز داشت‌تا کشتی بگذشت وآن سدرا بد ید شگفت(*)وبا زگرد ید ۰ 

گویند پم الاسد صنمی کردها ند مسین » ه رکه آزجا رسد این صنم دست 
را بجنباند کی با زگردوبیش ازین‌مگذر وحرکت دست این صنم شگفت است‌و 
صورت وی اینست . وبدانک (*) پحرهاء عظیم چهاراند» بحرالاعظم بحرفارس 
است طول وی از چین تا حبشه» درآن گردابی آنرا خلیج بربری خوانند ,دیگر 
دریاء روم وشام از مغرب- تا مشرق. دیگر نیطس » خلیج قس‌طنطنیه از آنست» 
دیگر دریاء مغرب . 

القاف - قینس الاصم (۷) دریایی است گرد عالم درآمده ود ریاهاء عالم 
در جنب وی حشُمه بود وبحرالمظلم ازفینس ہز رگتر()ولیکن تاریکك (7)بود. 

بحر قلزم ۰ این تک یگفتيم پحرالفا رس است‌سی مرحله است»سری 
تیگ دارد تا بحدی کی هردو حانب دیدار باشد وسری دیگر فراخ بود ومیال 
معوح وصورت آن پنگاشته‌ایم . درآن کوههاء ہیا ر کی کشتی ر بشکند .بروز 
رس 
۱ - فا : نرهد . ۲- فا : بپینم . ۳ فا : خیکی . ٤‏ مه : أوميد . همه : 
بدید شگفتی شگفت . لا : شگفت ماند . > فا :کلم «وبدانک » را نداشت . ۷- مه : 


قیئس الاحمر. ۸- مه ولا : بزرگتراست . ۾ لا : باریکتربجای تاریک . ۰ مه 
قرزم » بحرقرزوم اینست . 


رکن دوم ۱۰ 


شا ید کشتی‌راندن ومیان قلزم وتاران دوارفیست شوم کس از آن رهد و هميشه 
دو باد مخالف آید از دو شعب و کشتی را چون آسیاب گرداند . وبوقت باد 
جنوب کس را درآن راه نبود نه بروز نه بشب وفرعون د رین گرد اب غرق‌شد . 

بحرالتسطنطین (۱) از حانب دبور آید یا ) از آن سوی باب‌الابواب 
وبرود تابقیروان آنگه بانداس رسد ومی‌رود تابجزایرالسعادات وبوادی‌القرده» 
جای بوزینه (۳) وعاملی ازان عبدالملکک‌بن مروان آنجا بود بفرمود تا غواصان 
فرو رفتند (*) تااز د ریا جوهری‌برآرند» غواصی‌برآمد سبوبی‌چند سین (*)برآورد 
بجهدی عظیم» سرها پقلعی گرفته » بفرمود تاسرش با زکردند از هریکی‌دیوی 
بپردد وسی گفت ) «یا ابن داود الى کم تحیسنا ؟» فج عظیم پرآید وچندین 
هزار بوزینه (") از وادی‌القرده گردآمدند ویکی‌بزرگ چندانک شتری» درپیش 
استاده (0) ریش )٩(‏ بزرگک » لوحی آهنین از گردن در آویخته » بسریانی برآن 
نبشته «بسم‌الته‌العظیم الاعظم ء این کتاب سلیمان‌بن داوداست بدین (۱۰) گروه 
بوزینه برین جزیره کی نگاه دارند این شماطین‌محبوس را د رین دریا وشماایمن 
باشید » از جن و انس » وآن بوزینه(۱۱) لوح راآنجا("۱) بنهاد وجزع می کردند 
تا آن سبوها بدریا انداختیم (۱۳) تا ایشان ساکن شدند . و دریساء قسطنطنیه 
دریائیست عظیم برحد وی (*۱) مدینةالصفر» آب وی از جانب انطا کیه آید تا 
جانب دبور برود » طول وی دو هزار فرسنگ » اصل وی از دریاء محیط آید . 
گویند کیخسرو آنجا رسید پنداشت کی‌جهان برهم می‌افتد از اضمطراب امواج» 
۱- مه: قسطنطنیه . لا: قسطنطینه. ۲-مه:تا. ۳- لا: بوزینهاست. ٤‏ لا وفا: رفتند . 
همه : چند بزرگ مسین . . »-لا: می‌گفتند. ۷ مه : «بازنه, بجای « بوزینه » . 
۸- مه : «افتاد, بجای «استاده,  .‏ مه ولا : ریشی. ۰ ۱۰-فا : «بذکر» بجای «بدین». 


۱ مه : بازثه . ۲ .مه : « آنگاه » بجای ( آنجا » . ۳ مه : انداختند . 
4 - مه ولا : بسرحدوی . 


۱۰ 


۱۰۲ عجایب المخلوقات 


چون صبح بود گنبدهاء سپید دید برآن ساحل نهاده مدور » همه بریک تقطیع 
برق می‌زد» عمودی بریکی زد» آب سپید و زرد () روان شد . ازغواصان پرسید 
گفتند کی موج دریا بدین ساح ل آورده است خایۂ جانوری باشد وما ندانیم کی 
خایۀ چیست (۲. و درین دریا مردم‌آبی باشند سياه » کیخسرو ازیشان بترسید 
و با زگردید. ۱ 

الکاف - کلاوبار وبحرالاعناب دریایی است در بلاد زایج و کوهی از 
آن پرآیده عظیم» گویند کی آدم چون بزمین آمد برآن کوه نزول کرد . 

المیم - پحرالمحیط به‌غرب است دریاء بی‌منتها» طنجه‌و اندلس بر کنار 
وی . چون بزمین بلغار رسد آنرا اورنگ (۳) خوانند. پس بتر کستان شرق () 
رسد وبزمینهاء مجهوله رود و از آن سوی دریا مشرق چین وماچین است بی‌راه 
برابر اوبارگاه عمان تا بشجررسد» نهایت وی‌تاآخر شمال» در آن جزایرخالدات 
است وجزيرةٌ کیش ولحصا وبحرین » برابر حبشه ازآن خلیج اندلس برخیزد» 
آبش تلخ بودو در وی چشمه‌هاء خوش‌بود و درآن باد هاء سهه‌گن‌جهدءدلیل 
را در قفس‌آهنین کنند پرسرعمودی دراز ونگه می کند وبملاح می‌نماید کی‌راه 
چگونه است وهبوب باد از کدام جانب امت وسییر کوا کب چونست تاملاح 
کشتی را برراه راست می‌راند . 

النون - نی ل آبی است عظیم ازیس خط استوا آید وبزمین حبشه‌بگذرد 
تا بقلزم و دمیاط وتنیس (*) و بدریاء مغرب ریزد» نیل از جانب جنوب آید و 
بجانب دبورشودوببلاد عوار رسد» قومی‌اند سیاه پس بد وقسم‌شود »نهرالابیض 
ونهرالاخضر خوانند وببلاد التسید (۰) جوی مهران خوانند» کس از سرچشمڈ 
الا : سپیده وزرده .فا : سید و زرده ۰ ۰ ۲- فا : امرغیست» بجای «چیست» .مف 


ارونگ . 4-مه : پترکستان مشرق . لا : بتر کستان و مشرق. ۵- مه : قینس. لا: تنس . 
*- مه ولا: سند . 


رکن دوم ۱۰۳ 


وی خبر ندارد » و هر که نیل زیادت شود آب همه عالم پکاهد و از کشور 
زنگبار می‌آید وماصفت نیل بگوئیم بجای خویش . 

بحرئیطس ‏ دریاییست عظیم درازی وی سه هزار وثیرست میل ونهر 
طا بیس در آن می‌رود وخلیج () از آن بیرون می‌آید و در بحر مصر می‌ریزد » 
بر کنار خلیج » قسطنطنیه بنا کرده‌اند وعظمت نیطس خدا داند. 

الهاء - بحرالهند » دریایی عظیم است مظلم وشرح آن‌بداد یم دربحر 
فارس‌وچون آفتاب در برج حوت‌آید ظلمتی د رین بحر پدید آید وسوجهامترادف 
شود وکس درآن نیارد رفت چون آفتاب بجوزا آید تاریک‌تر شود » چون بسنبله 
آید کمتر شود ومرا کب وی سهل گردد . چون آنتاب بقوس آید موجها ساکن 
گردد . و اول حد دریاء هند از جزیره تیرو مکرائست وآخرش تا پلاد صین . 
قال وهب بن منبه «سارآیت مثل من رای البحرلم یعظم انه‌تعالی .» گفت«عجب 
دارم از آنک دریابیند وعظمت آفرید گار در دل وی زیادت نگردد .» 

پحرهر کند - دریایی عظیم است » قعر وی پدید نیست , کعب‌الاحبار 
گوید «خضرعلیه‌السلم بدین دربا رسید یاران را گفت مرا فر وگذارید تا قعروی 
ببینم» فرو رفت سدتی در می‌رفت» ملکی را دید گفت «ای‌آدبی کجا می‌روی ؟» 
گفت « پقعر این دریا .» گفت «بزمان نوح مردی درین دریا افتاد امروز بشلشی 
ازین دریا نرسیده است ().» خضر با زگردید . 

وهم‌چنین بحر صنجلی را کس بقعر نرسید » زیرا کی بادی از قعر وی 
برس یآ ید وموح را می‌انگیزد وهمه دریاها راموح از بالا آید و این دریا راموج 
از زیر برآید وکس را راه ندهد کی بقعرآن رسد. این مقدار از صفت درا گفته 
آمد بسپ بآنک گفته‌اند«لم یعظم اه تعالی‌من‌لم برا البحر,» ما صفت آن بگفتيم 


۱- لا :خلیجی. ۲ مه ولا : رسیده است . ۱ 


۰ عجایبا لمخاوقات 


تا عظمت حق تعالی در دل خواننده زیادت شود » و از عجایب دریا | گرچه 
نهایت ندارد در فصاها بگوییم » ویکی را پرسیدند کی چه دیدی از عجایب 
د ریا .فق ل «سلامتی‌منها اعجب‌ما ریت .»معن یآلس ت کی ازد ریا برستن وبسلامت 
ازآن برآمدن از همه عجایبها عجب‌تر است. وما بابی دیگر یاد کنیم درصفة 


جداول ونهرها وچشمه‌ها وشگفتی آن در عالم . 


البابالثالك 
فی‌عجایب الانهار والجداول 


قال الته تعالی «وقالوالن نومن لک حتی نفجرلنا من‌ارض ینبوعا ,»(۱) 
بدانکک نهرها وچشمه‌ها در عالم بسیار است وما بعضی از آن یاد کنیم کی‌در 
آن بعضی ازشگفتی بود تا ایمان وحکمت در دل خواننده زیادت گردد و این 
نیز مرتب آمد پحروف جمل . 

الالف - اتل نهریست عظیم کی از حدود روس آید و از بلغار و در 
دریاء خزر افتد » از نزدیک خرخیز وبرود بمیان کیما کیه وغزیه تابظهربلغار 
آنگه با زگردد وباروس‌آید دیگریار بازگردد ببلغارآید»پس برود بزمین برطاس 
آنگه دربحرالخزر افتد » پس از آنک هفتاد نهر از آن پرا کنده شود» عمود وی 
برپشت دریاء خزر سی فرسنگگ بود وبرآب دریا غلبه کند ویزسستان عمود این 
آب ببندد » زیرا کیآب خوش يخ گردد و آب خزر تلخت يخ نبندد وآن آب 
خوش ظا هر بود برسر دریا کی می رود . 

نهر اندل سآبی اس ت کی درآن کشتی‌نرود مگرروز شنبه وقت فرورفتن 
آفتاب سا کن گرد د آنگه کشتی روان کنند , برلب آن بتی مسین نهاد:. گویند 


۱- سورةالاسراء آیه : ۰ . 


رکن دوم ۵ ۱ 


کی از زمین رسته است » زیراکی در مقدور آدمی نیاید کی آن بتواند کردن. 
برپیشانی این بت نوشته‌اند «لاتجاوزنی فانک لن ترجع .» یعنی کی ازینجا در 
مگذرکی باز یایی . 

نهر ایلاق آبی عظیم است درآن ماهی‌بود» ه رکه از آن ماهی‌بخورد 
یک هفته مفلوج گرد د » پس نیک شود » وه رکه بدان آب غسل کند آن‌شب 
احتلام پیند . 

نهر اہله ببصره است » طول وی چهار فرسنگگ برهر دو سامان قصور و 
پساتین » پندا ری کی بریکك خط کشیده است . چون مددریا بود همه ه رها پرآب 
گردد» چون جزر بود همه نهرها وبستانها تهی گردد . اماآبی شور است‌واهل 
ابله آب از نهر معقل آرند و درین نهر هوری عظیم است با خطر وبرو زگا ربلال 
نراتی بوده‌اند » نهرهاء () بصره بشمردند» صد هزار وبیست هزار نهر بود کی 
در آن زورقها می‌رفت » هرئهریرا نامی بود . 

ارس - نهری عظیه‌ست و در حدود آذربیجان و بدریاء طبریه ریزد » 
هر اسپی که بدال بگذرد رک خود بگشاید و خون فضله از وی روان شود » 
اين خاصية این نهر أست . 

عی نآب احمر۔ چشمهُ یست‌سرخ بترمد» میان‌وی‌وجیحون‌ده گام»بتابستان 
سرد بود وبزمستان گرم بود وآب جیحون گندد وآب این چشمه خوش بود . 

عین آب ابیض- چشمهٌ پست‌بارمنیه» سپید» مانند شیر » | گر برجامه آید 
سیاه کند » اگر پرجام زرین وسیمین آید زنگ گیرد مگر ابگین هکی‌زنگ نگیرد . 
اگ رکاهی درین چشمه آید › بجوش درآید پس سا کن گردد . 

عین آب اسود - جشمه يست باذ ربیجان» کلافها 7 را بدان رن کنند 


۱-مه : بن ابی برده نهرهاه .لا : بن آبی بوده . ۲- مه ولا : کلاهها . 


۱۰۹ عجایب | لمخلوقات 
و در همه آفاق مثل این نیست و در ضمان سلطان بود و در عالم آب سياه کی 
صغ کند اینست. 

الیاء ۔ آب بابل (۱) بر کوه‌سبلانست» دیگی مسین کرده‌اند یک ارش 
ستبری دارد . ه رکه خواهند کی آب دهد گردوی آتش سوزند » پس آواز رعد 
شنوند و آب روان گردد از چشمه » چون آب بد ر آرند , ریس آن ولایت گل 
سرخ بردارد و بردر آن چشمه نهد و این شگفتی است غریب . 

عون صندوق › ومثل این بمغرب جشمه يست پرساحل دریا صندوقی 
پرسر وی نهاده قفل بر زده درآن سوراخی‌از و ی آب دی جوشد و دیهها برآ نآب 
نها دها ند 6 چو آب کم شود هندوان آنجا آیند وهزار درویش را طعام د هيدو 


!رگناهها تویه کنند از آن صندوقها آب روان شود تا ناحبت را سیر آب کند و 


ایشان گویند آب از شومی گناه کم گردد . 

الجیم (۳) - عين جاچرم چشمهیست هرگه آفتاب برآید قطرءٌآب درآن 
نماند » چون آفتاب فرو رود ) پرآب گردد . 

الحاء .. عین الحيوة درظلمات است » ه رکه ازآن‌پخوردنمیرد» اسکندر 
بطلبید نیافت(*) چون بمیانه رسید» گفت«هیچ پیرباما نياید» وهمه رابا زگردانید , 
جوانی پدر خود را پنهان کرد در صندوقی وبیاورد . ذوالقرنین در آن ظامات 
درماند » خواست کی با زگردد» راه بروشنایی ذمیبرد م گفت «دریغا پیری بودی 
کی ما را چاره نمودی .»آن جوان قصۀ پدر خود با زگفت » او را حاض رکرد . 
گفت «ما را چارٌ بیاموز.» گفت «اینجا کره اسب مادیان‌بکش وبگذار چون‌باز 
گردی » مادیان را پیش کن کی بسر بچه آید .» و این آب را روزی خض رکرد 


۱- مه ولا:پاپلی . ۲ -مه ولا :نهاده . 1-۳ : چشمآفتاب » عین جاجرم. 6 - مهولا : 
فرو رفت . ه-فا : آزاين جا درحدود شش سطرافتاد گی‌داشت . 


رکن دوم ۱۷ 


وچون اسکندر با زگردید » مادیان را مقدم کرد» پس وی بیامد تا به پیش بچد 
ونجات یافت . 

عین ماع الحار (۱)- چشمهیست بطالقان ا گر گوسفندی‌درآن نهند پخته 
شود و دیگ را در ميان این چشمه نهند بجوشد » ه رکه بخورد خون ازشکم 
روان کندوبطبرستانمثل این چشمه يست و درحدودفارس نیز مثل این چشمه‌یست 
وگرهاوه برسر آن کرده‌اند و آب گرم می‌آید . عوام گویندکی آب وی دیوگرم 
می کند » آنرا حمام سلیمن گویند . 

عین ماع الحار (۲) - ميان خرقال وقزوین است » عین الحمه(۳) خوانند» 
آبی گرم است وشریف ونافع باجماع » آنرا زراوند خوانند هرآدمی و چهار پای 
کی آنرا جراحتها بود وجذام و بادها و علتهاء عسرةالبر» (8) ویرا در آن آب 
نشانند مندمل گردد وبگشاید واستخوانهاء شکسته بیرون‌آورد وبجرب وقولنج و 
استرخا سود دارد . وشخصی را تیری زده بودند وپیکان در اعضاء وی‌مانده (*) 
و گوشت بسرپیکان‌درآمده وسردم می گفتنداین پیکان بجگر رسیده است» سه روز 
ویرا درین آب نشاندند » پیکان از پهلوی وی بیرون آمد . و نزدیک این آب 
گرم آبی سرد هست کی عروق طحال را بگشاید واسهال سود کند و از خوانیق 
و دردچشم برهاند وسلح اندرانی ازین چشمه آرند وتوئیای ضفادعی ومغنیسا(") 
ومثل این چشمه در بیت‌المقدس بود در همه عالم و آن منطمس شد و صفة 
آن گفته آید , 


الخاء - نهر خابوری‌نهری است (۲) ابتداء وی از رأس‌العین» تیزست 


۱- لا : چشمهة جوشان » ماءالحار . ۲- لا : عين الجمیه ماءالحار. ۷-۳ : عین‌الحمیه . 
4- لا : عسرالبره . مه : عسرالبرو. ۰- : شخصی را بپیکان زده بودند و گوشت بسر پیکان 
درآمده. مه : شخصی را پیکان زده بودند و گوشت بسر استخوان درآمده‌بود. ٩‏ لا : مفنیسیا . 
۷- لا : نهر » در خابور ؛نهری است. مه:خاپور آبی است . 


۲ ۰ 


۱۰۸ عجا یب المخلوقات 


چشمه بود » جمله جمع شود آنرا خابورگویند» آبی صافی است بیست فرسنگ 
پرود» بر کنارهاء وید رختهاء عادی تا پقرقیا بریکك خط . 

الدال (۱)- عین الدم‌آبی‌است بدامغان در دیه فنجار 0 » سرخ» چون 
خون بسته شود » اگر جیوه در آن افکنند سنگ ی گردد منقش . 

الزاء - زرینرودنهریست خوش مخرحآن‌از دیه نبا کان‌سصب آن‌بدیه 
دز ,آنگه نهری ءجاح گردد وجایی برسل فرو شود وبکربان‌برآید و از آن رسل 
تا کرسان شصت فرسنگ است زمینهاء کرمان از آن آبادان بود » آنگه بدریای 
شرقی‌افتد وچوبی در غورآن رسل افکندند نام ملکی بنقره برآن نشانده بکرمان 
باز یافتند . والته اعلم . 

السین - عین سلوان بزمین بیت‌المقدس است ترسایانرا هرگه )٩‏ بچه 
بزاید بدان‌آب ویرا بشویند گویند ترسا شد وعیس ی کور را بدان‌آب بینا کردی 
وسرده را زنده کردی‌وغسل‌ازآن کردی وچشمهٌ مبا ر کستمثل چاه‌زمزم درمکه . 

عین السبت ۔ اين چشمه يسمت بقهستان (*)؛ هرجانور یک یآنجا بگذرد 
روز شنبه آفتی بوی رسد و دیگر ایام گزند نکند و میل ی کرده‌اند تا آنجا کسی 
نگذرد بدین روز. 

عین السم - چشمهیست در صین در سرای فغفور آبی خوش وسودمند 
ولیکن هرگه یک فرسنگ از آنجا پیشتر برند سمی قاتل گردد . 

عین (*) آب سورین- چشمه يسمت بناحیت ری‌آنرا عین المیشوبه خوانند 
و اغلب آبها آنجا بیماری‌آرد . پرسیدند کی‌سب شوم ی آن چشمه چیست؟ گفتند 


شمشیر یکی بدان یحیی بن زکریا را کشتند بدین آپ بشستند. 


۱- لا : چشمة خون » عین‌آلدم . ۲- لا : قنچار . ۳ مه ولا : ترسایاترا چون بچه . 
6 لا : «قهسار»بجای «قهستان». ۵ لا : عین‌المیشوم» آب سورین . 


رکن دوم ۱۰۹ 

الشین - نهر شوش دو«ډل درازا دارد » ابوموسی الا شعری شوش را 
پستد » در خزینه حسد دانیال بیافت گفت از کجاآمد شما را این جسد ؟ گفتند 
بشوش قحط بود مااین تابوت را بعاریت بستدیم ازترك وبدان استمطارسی کنیم . 
ابوموسی گفت‌ترسم کی روزی‌ت رکان ازشما بازستانند (')» من این را دفن کنم . 
پس آب شوش را ببست وقعر این نهر را بکند وسه گو ر کرد وسه تابوت و ویرا 
درگوری نهاد وهر سه گور را برآورد وآب را بگشاد تا برسرگورها روان شد و 
همهطمع ازآن بریدند ودیگرآنجا قحط نبود» وغواص کی بزیر رود گورهاپیند و 
اهل شوش را این شرف تمام است کی مشهد دانیال درین نهر است. 

عین شبدیز- چشمهٌ یست از زی رکوه بهستون بدر می‌آیدآبی‌صافی چون 
هزار درم در آن اندازند با ریز مشک هزار وشش درم گردد» شش بیفزاید و 
سیب این خدا داند. 

الصاد - نهر حلیج صنجلی- در چین وما چین است‌آبی شوم وخون‌خوار 
و در آن بادی آید خسب () خوانند » کشتیها بشکند ومردم را غرق کند» در 
آن سردم‌آبی باشند» هرگه‌آب ساکن شود ایشان ظاهرگردند وکس راازیشان 
رنجی نرسد مگر ناگه چیزی در ربایند وباب فرو روند . 

الطاء - نهر آبی طبریه آبی پسهار است و چند هزار بالوعها و غسالات 
در آن می‌رود وآن‌آب هرروز خوشتر بود ونهری دیگراست آنجا هفت سال‌روان 
بود وهفت سال‌خشک بود وشل این نهریست برچهار فرسگی‌دمشق چهارسال 
روان بود چهار سال خشک بود آنرا غراره (۳) خوانند . 

عین (*) چشمهیست بطبرستان‌ بر کوهی» اگر بانگی‌بر وی‌زنند با زاستد 
چون مرد پنهان شود روان گردد اگر صد بار چنین کنند کی چين بود. 


۱- مه : استانند . ۲- لا :جست. ۳ فا : عراره . لا: غوره. ٤۔‏ لا :«چشمة بانگ» 
بچای «عین» . 


۲۰ 


۱۱۰ عجایب | لمخلوقات 


عین الطیبه - آبی است برکوه خابه برسنگی چند خرگاهیء آب از آن 


برمی‌آید مانند تیر برس طح خ رگاه‌می زند و بسوراخ در می‌شود وبجوانب خر تاه 


فرو می‌آید .از آن بوی مشک وعنبرمی‌آید و هرچه بدان آب‌شویند(۱)مطیب گرد د ۱ 

الفاء - عین الفاریاب () چشمهُ عظیم است کی‌از دریاء ه رکه درآن 
رود نباتی بپای وی در پیچد » چون زو رکند سخت تر شود چون ساکن گردد 
نرم نرم از وی باز شود . 

عین الفرس- چشمهاه عظیم است د رحدود صین » هر گه‌خواهند کی‌باران 
بارد اسپی را در آن منابع کنند ومردم گرد آن پاستند » در حال () باران آید › 
چون بسیار ببارد اسپ را بیرون کنند باران باز استد . آنگه اسپ را پشکند و 
گوشت وی برکوهها نهند تا وحوش وطیور بخورند . گویند آفرید کار مارا آب 
داد » ما بد گان وی را گوشت دهیم . 

عین فیوم-آبی است‌برساحل نیل در شهر فیوم و ازنیل هیچ آب‌بفیوم 
رسد » این آب را يوسف علیه السام آو رد ,آنرا نهر اللاهون خوانند» همه‌تهر ها 
پرساحل نیل از نیل آب خورند مگر فیوم کي از لاهون خورند , 

القاف - عین‌قرقیسیا (*) چشمه يست از کوهی‌بزیر می‌آید» درآن‌جواهر 
وسیمینه و زرینه یابند » ندانند کی ا زکجاست . مردی درآن قدحی زرین بیافت 
پرآن نام ملکی نبشته » چند سال برآمد مردی‌آنرا بد ید گفت از آن منست و در 
دریاء روم‌افتاد » وی گنت د رچشمۀ قرقیسیا یافتم» بدانستند کی‌آن‌چشمهازدریاء 
روسست و کشتیها کی غرق شوند متاعها بعضی در آن چشمه یابند. 

الکاف - نه رکر نهری عظیم است برلب آن سورتفلیس ‏ از ناحیهالان 


۱ مه : بگورند . ۲- فا :الفاریات . ۳- مهولا : حالی‌بجای حال . 6 مه : قرقیسا . 
لا : ترفیسیا , فا : قرئیا . 


رکن دوم ۱١‏ 
آید از کوهها وبطبریه ریزد . و هر الکر سمور خوانند از بلاد شکی آید و ذهر 
ارس کوچک‌تر از کر است . واین کر بر ارس زند ومیان او پشکافد وبدان‌سوی 
دیگر بیرون رود از تیزی کی بود , (۱) 

المیم - نهرالمیته بشام است چندانک‌بحری‌ه رکه درآن افتد غرقه‌نشود 
وبزیرآب نرود بلی‌امواج‌بوی بازی میکند تاویرا هلاك کندوبساحل اندازد )١.‏ 

عین المقدسه-آبی گرم است در اسکندریه» هرپیس ی کی درآن رفتی‌برص 
از وی‌زایل‌شدی . ملکالروم حیل ت کرد» گفت مرا برص است نزد یک اسکند ریه 
آمك وپیغام فرستاد کی من‌آمدم از بهر آب و ایشان منع نکردندی» وی در آبد 
با هزارکشتی و در چشمه نشست و گفت برص من نیک شد » شبی بانگ زد 
ولشکر وی غلبه کرد واسکندریه را بستد وآینۀ مار اسکند ریه بکند وبعضی‌از 
مناره پیران کرد و این چشمه را کور بکردو این سلک‌آن شب پیس شد وبرص 
بر وی پدید آمد وبا زگردید . 

عین المرضی- حشمه يست بحد غوربرلب وی سنگی د رآن سك سوراخ» 
بیمار آنجا آید برهنه برسوراخی نشیند و هر دوپای در دو سوراخ کند واز آن 
چشمه آپ پر آن بیمار ریزد تا از هش برود » پس ویرا در نمد پیچند و درزیر 
خا کست رکنند تا گرم شود وبهش باز آید ونیک شود . 

النون - نهروان‌آبی است عظیم‌بمیان شهر بدر آبد تاسواد بغداد چون 
بدسکره رسد کمت رگردد پس برو د تاحد تکریت» برلب‌این آب‌الماس راعلیه السلم 
سیار دیده‌ا ند , 


الهاء - نهر هندمید (۳) آبی است بسیستان () از هزار جوی آب در 


۱- لا : «واین کر ... تبزی که برد" در مه و فااین حمله نبود. ۳- لا : بلی امواج بوی پاری 
می کند وبا ساحل اندازد . ۳-شاید : هیدمند . ئ مه : سستان * 


۱۱۲ عجایب المخلوقات 


آن آید وزیادت نشود وهزار نهر از آن بیرون می‌آید از حد غور آید در بحیره 
زره می‌افتد » سی فرسنگث طول وی بود و در آن ماهی بسیار بود . 

الواو - نھر واز وازا!) باع است بنهاوند صخرعظيم در آن سوراخی 
آب از آن برمی‌جوشا. » برزیگر بدراين سوراخ آید وبیل برزمین زند آب روان 
شود چون بکار بدارد آب با نقب رود. 

الیاء - عین | یمن چشمٌ یست عجب عبدالملک بن عبدانته المهلبی گوید 
باحقاف رسیدم نهری دیدم کی آفتاب برآمدی برفتی تاوقت غروب وچون‌آفتاب 
فرو شدی با زگردیدی , پرسیدم ازان» گفتند هميشه چنین بوده‌است ووقتی کی 
ابر باشد ما غروب آفتاب برجوع این آپ دانیم . این بقدار عجایب نهرها و 
چشمه ها گفته آمدا زگفتا _ حکما وآنچ شنیده‌ایم و درکتابها یافته‌ایم هرچند کی 
ما را برین برهانی قاطع زبود آنچه بافتیم نقل کردیم وما فصلی دیگر بگوژیم 
درعجایب چاهها هرچند کی آنرا کثرتی باشد » اما آنچ در آن شگفتی باشد 
ما با زگوئيم . 

فصل 
فی عجایب الابار والعیون المحفوره 

گویند درقبیلة بنی‌عامرچا هی است کی سلیمن آنجا رسید ولشکری وی 
نشنه بود و زمین خشک دید» درماند » سلیمن د يوی را دید کی می‌خندید» گنت 
مردم تشنه‌اند وتومی‌خندی ؟ گفت زیرا ک یآب در زیرقدمهاء شماست‌ونمی‌پینید ! 
پفرمود تا بکندند تیرست () چشمهآب پرآمد . وگفته‌اند «لم يمت احد عطفاا لا 
على ماء .» و گویند قوی د رصحرا از تشنگی پمردند . حجاج بن بوسف گف تآنجا 


به پینید تاآب هست؟ بر کندند آب برآید » گفتند چگونه دانستی گفت درحال 


۱- مه : الواز الواز. ۲ لا : دویست . 


رکن‌دوم ۱۱۳ 


نشنگی خدا را خوانده باشندوآب خواسته واجابت‌افتاده وایشانرا روزی نبوده. 

بیر - بسامره چاهیست آبی خوش وسا کن » چون خشت خام در آن 
افکنند ازآن آوازهاآید عظیم تاسه ساعت بگذردوآب گرم شود پس‌سا کن گر دد . 

بیر۔ و برس رکوہ سرندیب چا هبست ھر کی در آن نگرد سنگی بوی آید 
بانند تیر وبرا افکا رکند وکس نداند کی چیست ؛ بعضی گویند کی سرقد 
دختریست ازآن آدم علیه السلم . 

بر - ب رکوه پوشنگگ دو چاهست » در یکی هرچه اندازند باز پس 
اندازد و در چاهی دیگر صد هزار کبوتر آشیان دارد می‌پرند وباز جای‌می‌آیند 
و هررسنی کی در آن گذارند بدو پاره شود وبقعر آن نرسد پنداری کی بمقراض 
دو پاره کرده‌اند. 

بير - ب رکوه اصفهان چاهی است قعر آن پد ید نیست » کود کی درآن 
افتاد بروزگار اسحق سیمجوری‌و وی پادشاه بود دل تیگ شد ومادر وی جزع 
م ی کرد » مردیرا از زندان بدر آورد کی مستوجب قتل بود و در زنبیلی نهاد و 
فرو فرستاد » بشرط‌آنکک تا هفت روز بر کشند» هفت روزمی‌رفت و وی سنگی 
در زنبیل داشت فرو افکند وسه شبانرو زگوش می داشت برهیچ نیامد (۱) وویرا 
بر کشیدند » گفتند چه دیدی ؟ گفت ظاءت . 

بیر - بحدود دامغان چاهی است ه رکه از آن آب خورد اسهال کند 
و اگر آن آب را جابی برندخون گردد ء اگر دورتر برند آن خون سنگ گردد؛ 
اگر خرقهٌ حیض در آن چاه افکنند چندان باد برخیزد از آن چاه کی دیوارها 
بیفکند وآب را و خرقه را بیرون اندازد آنگه سا کن شود . و درکتابی خواندم 


اگر یکی پوست روی آدمی برسر نیزه کند وخرَهُ حیض سر آن بندد و بر افرازد 


۱ مه : برجای نماند , لا هیچ آواز پرنیامد . 


۱۰ 


سس سس 


۱۱ عجایب المخلوقات 


۶ ۲ 
باد هاء عاصف جهد و اضطراب درآن اقلیم افتد تا فروگیرند و از آن جدا کنند. 


بیر - بعد طخاب وغرشستان چاهی است درآن گل سرخ آنرا ب رکشند 
و بریزندوسر چاه استوا رکنند تاسال دیگر سر چاه با زکنند پر ازگل سرخ باشد 
و اگر سرچاه باز نپوشند باد آیداز آن چاه کی اهل طخاب برنج آیند و ازبانگ 
وی زنان بمیرند . 

بير - بهندوستان‌چاهی است‌روان شود وآب دو شاخ گردد > هرشاحی 
در سوراخی رود یکی صمغی زرد گردد» سمی بود قاتل ویکی صمفی کبود گردد 
تریاقی بود نافع و این نادر أست. 

بیر - بزمین بامیان چاهی است غورك خوانندآنجا چاهی است آب‌برسر 
آورد جون نخچیر تشنه شود قصد آب کند آپ فرو رود و نخچیر را غرقه کند » 
بعد از ساعتی استخوان تخچیر بیرون اندازد . 

پیر - بحدود تہت چاهی است در آن چاه فضایی, آنک درآن چاه رود 
آوازها شنود ترکی وهندی وعربی وعجمی‌ وکس را نبیند . همیشه شنوند»چون 
باران بارد نشنوند چون باز استد دیگر بار شنوند . 

بیر - در ولایت همدان دیهی است نام آن ستق در ناحیه مهروان "۲ 
در آن چاه یکی قعر آن پدید نیست » پادشاهی گفت من این چاه را بینبارم » 
آن سال هرکاهی کی درآن ولایت بود جمع کرد Jlc‏ دیگر جمع کرد و همه 
را د رآن چاه ريخت هیچ پدید نیامد , سال دیگر قافلۂ ماوراءالنهر برآمدحکایت 
کردند کی بماوراءالنهر آبه می‌آمد و کاه می‌آورد بی‌اندا زه » بدانستند کی آن 
چاه را خرقی بود در زمین تا بدان حدود , 


بحیره - درناحیۂ اچم ا زین ولای ت کوهیست » برآن د وکهف‌آنرا کفتار 


۱ در نردیکی همدان امروز دیهی بنام مهربان است. 


سس سس سب 


رکن‌دوم 1 


خل گویند ء در پهلوی وی کهفی است مظلم‌در آ ن کهف بحیرۂ سر وی بسنگث 
پوشیده » از شخصی شنیدم از آن ناحیت گفت شمعها برداشتیم و در آن رفتیم 
بلب دریایی رسید یم گرد بر ؟ رد وی چیزی‌رسته مانند قصب وقلم ومرغال برسر 
وی نشسته پرهاء ایشان مانند زر می‌افروخت » چون با را دیدند و روشنایی 
شمع » پریدن گرفتدد » چون شعلۂ آتش بالهاء ایشان می‌افروخت و مااز سیب 
طلمات وباد باز پس گردیدیم و این‌شگفت اس ت کی بحیره را سر بسنگی پوشیده 
بود بالاء و ی کوهی سطبق ومرغ کی د رظامات زند گان ی کند . 

نهر - باندلس نهریست درین نهر سنگیست آنرا پهنه خوانند آدمی را 
پخود کشد ازیک تیر پرتاب وه رکه‌آن سنگ را بیند چندان بخندد کی بمیرد» 
بد ین جا بتی مسین نهاده بریک قدم استاده بر آن نبشته کی پیشتر مرو کی‌راه 
نیست . این مقداراز عجایب چاههاگفته آمد والعهدة علی الراوی » اين ج له 
در شگفت کنتی آب نت وعجایب‌البحرو ما در شگفتی زین وخاك بابی‌بگویيم 
انشاءالله تال 


الباب‌الر ابع 
فی‌عجایب الارض وصفتها 
قال‌انته تعالی «هوالذی خاق الارض فی یوهدن ویجعاون له انداداذلکک 
رب‌العالمین ,»(۱) گفت من خدا ام قاد رکی بیافریدم زسین را بدو روز » شمامرا 
همتا مې کنید . کدام همتاء من‌چنین ژمینی تواند آفرید ؟ وجای‌دیگ رگفت «الم 
نجمل الارض مهاد ا» (7انه زسین را آرام گاه شما کردیم ؟منت می‌نهد بربن ی آدم» 
کی زمین جای آسایش زند کانست وپرد؛ عورت مرد گانست» شب از سایوی 


۱- سور فصلت آیة : ٩‏ . ۲- سورةالنبأً آیذ : ٩‏ 


۱ ۵ 


11 عجایب المخلوقات 


است » حای پیغمبرانست نباتها از آن روید » درواز؛ روزی خاق است» خانه 


کعبه برویست , بردبار وبا رکش وبخشنده و امانت دار (۱) است › قرارگاه‌آب 
و آتش و پاد است ؛ هرچه بوی سپا رند یکی‌صد کند و باز دهد » خوانی است 
آراسته برآن همه چیزهانهاده , فلکگ و باد وآب وماه وخورشید همه گرد زمین 
می گردند چون چا کران وزسین چون پادشا هی‌آرامیده برجای»بهار مشاطهُزسین 
بود » خر یف وخزان بر وی گریند 1 یکی مشاطگی ۳ کند » پاد فراشی کند 4 
اپر سقایی کند : اختران شمع داری کنند . وبدانک عالم با هر چه دروی است 
حکمت است وهر چه بینی‌بعضی از بهر حکمت‌آفرید و وی‌خکوم است وحکمت 
داند چون علماوکها . وبعضی از بهرحکمت آفرید و حکمت نداند چون‌اجساد 
وحمادات اگر چه خاموش‌اند بذات » ناطق اند بمعنی وهریکک می گوید کی‌سرا 
صانعی است قادر و درهر ذرۀ از عالم کی بینی‌عجایبی است» یک ی آميزنده چون 
کبوثر » یک ی گریزنده چون کلاغ ¢ یکی لطیف چون آهو ¢ یکی ثقیل جونل 
خوك » یکی دلاور جون شیر » یکی بددل چون روباه » یکی طالب آفتاب چون 
حربا » یکی از آن گریزان چون خفاش » یکی خندان چون کیک ؛ یکی گریان 
چون بوتیمار » یکی بخشنده چون خروس » یکی بخیل چون سگ » یکی نافع 
چون .گس انگبین »یکی سضر چون موش‌ومگس؛ آسمانی بدین باندی‌وزمینی 
بدین پستی» روزی با این همه انس وضیا » شبی با این همه وحشت وظلهت . 
آفرید گا رهمها یزد است و نه ازخود پد ید آمده‌اند فتبا رك انه احسن الخالقین ,0) 
فی تقسیم خطةالارض 
پدانک کر خاك عالمیست وهرچه درآن پرچند قسم است : یانامیات 


است چون حموانات ونبات ۴ حماد است چون جواهر و احچجار » ابا فلکگ ر و 


مه : امائت گزار . ۲- فا : مشاطة . ۳ سورةالممنون آیه : £ ۱ . 


ر کن دوم 11۷ 
بروج وکوا کب را جماد نگویندنه نامیات » امازمین را حماد گویند وموات؛ و 


آب و آتش وهوا را نه جماد گویند نه موات و نه حیوان و نامیات را صامت و 
ناطق گویند » صامت چون نبات » ناطق چون حیوان وفیالجماد آفرید گار همه 
رب‌الارباب است وهمه را بحکمت آفرید . لقوله تعالی «افحسبتم انما خلقنا کم 
عبثا و انکم الینا لاترحعون .» )۱( 
فصل 

بدانکک اسکند ر ذوالقرنین به‌شارق‌ومغا رب بگردید وهرجا اثری بکرد . 
پمغرب اسکند ریه وبماور اءالنهر سمرقند وعراق را اختیا رکردو رومیه رابنا کرد 
و در آن نزول کرد ودرعراق بداین‌را بنا کرد , وهندوان زمین را قسمت کردند 
پرهفت اقلیم : هند,وحجاز » وشام » وباپل» وعرب» و روم » ویأجوج ومأجوج ۲ 
و بدانک استداره زمین برخط استوا تیرست و شصت درجت است؛ هر درجه‌ای 
پیست وپنج فرسنگگ » هرفرسنگگ دوازده هزار ارش و ما جمله برریع شمالیادم 
و ربع جنوبی خرابست و نیمهُ زیرین از شه‌ال هم خرابست و ما را از آن خبر 
نیست وهرربعی برهفت اقلیم بقسوم کرده‌اند » هر اقلیمی سی‌وهشت ) هزار 
فرسنگ وپانصد فرسنگگ بود . اقلیمی در دست عرب ویکی در دست روم‌ویکی 
در دست حبشه ویکی‌دردست هند ویکی دردست ترك» یکی در دست چینیان» 
یکی در دست یأجوج وساجوج . 

اقلیم اول زین محترقه تا سرندیب » سکان وی سياه وزشت وبرهنه 

چون سباع »درا زعر م در آن حدود ادها بود» طول این اقلیم پنج هزا رفرسنگ 
فی عرض مشاه , (۳) 

اقلیم دوم از سرندیب تا حېشه و سند و زاولستان ؛ اهل وی چان 
زشت نباشند وطول وعرض این اقلیم چندانک اول . 


۱ سورةالمومنون آي : » ۱۱ . ۲- لا: سی وهفت هزار . ۳ لا : عرضه مثله . 


۱۱۸ عجایب المخلوقات 


اقلیم‌سیم ازصغد وجرجان‌تاصین وعدن وشام وفارس طوله وعرضه‌مثله . 

اقلیم چهارم بابل است میانۀ اقالیم از افریقیه و بلخ ومرو طوله و 
عرضه مثله , 

اقلیم پنجم روم وخزر وقسطنطنیه طوله وعرضه مثله . 

اقلیم ششم از افرنجه قوسی‌اند بد کار و زبانشان دشخوار بکوچکی 
پستانها داغ کنند . 

اقلم هفتم تركاند وخانه‌هاء چوبین دارند . 


صورة وضع عالم اینست کی بر صفحة شمال مثبت است: 


صوره دضع عالی‌ايشت 


و اما فریدون کی از جبار (') ملوك بوداز فارسیان» زمین را بخش کرد 


برسه فرزند خويش › فطع اول از سشرق از ترك وچین بتور داد وپار مغربی 


۱ مه ولا : خیار . 


ر کن‌دوم ۱1۹ 
کی روم است پسلم داد ومیاله کی‌ایران شهردت بایرح داد» این قسمتی امت 
بطول وصورتش اینست: 


اما نوح پیغمیر کی‌شیخ الانبیاست (۱) 
عليه السلم زین را قسم تکردبعرض سه 
پسرداد .اول ازسوی‌سیاهان کی‌جنوبست 
بحام دادوپا ره شمالی کی‌سپید است پیافث 
داد وپارۂ میا نکی گندم گون است بمام داد وهذا صفة: 

قسمتی دیگر - طهمورث زمین را قسم ت کرد میان ملکان هفت گانه 
وخراسان‌وسجستان وجیلان وطبرستان و آذربیجان وعراق و ارمنان‌وقسمتی مدور 
است بر ربع معموره » وهده صورته ۰ 


۱- مه : صاحب طوفانالاعم» ولی‌القرآن الا عظم » صاحب‌الامتین » ذوالعمارتین نوح بن لمکک . 


۱۲۰ عجایب المخلوقات 
مسيحةالعالم 


ومسیحة عالم کرده‌اند ارتفاع قطب شمالی درشهر رقه وتدمر گرفته‌اند 


در رقه سی وپنج جزء یافتند و بتدمر سی‌وچهار زنین را بپیمودند بیست وهفت 
میل بود » پرآن قياس کردند » مسيحة عالم بیست و چهار هزار فرسنگ آمد 
دوازده‌هزار فرسنگ سیا هان دارند وهشت هزار رومیان دارند وسه هرا رفرسنگک 
فارس دارد وهزار فرسنگگ عرب دارد. 

وبطلمیوس حران پلندتر یافت» ارتفاع برداشت وقیاس شهرهاو کوهها 
بگرفت از اول تا ثانی شصت وشش ميل بود » در دور فلکك ضرب کرد بیست‌و 
چهار هزار فرسنگگ بود و ماشکلی عالم بکلی بنگاريم چنانک از آن معلوم‌شود 
ولا یات جنوبی‌وشمالی‌وسشرقی وسغربی . وصورت دریاها وعالم را پیش خویش 
بینی چون‌طبقی‌وجای وحدود ها همی‌بینی , قال‌الله تعالی «الحمدنته رپ‌العالمین » 
معنی آنست شکر گزار آفرید گار را که عالمیان را روزی دهد و گویند عالمها 
هجده هزار است یکی از شرق تا غرب وهفده هزار از آنست کی آدمی رادرآن 
راه نیت وعظمةا ین خدامی داندو صورة عالم برآن روی د یگرمنتوشست و انته اعام .)0( 

وشکل عالماینست کی کرده‌اند وماخواص‌بقاع بگوییم , بدانک چون 
قتیبةبن مسام شاه آفرید را بگرفت دختر فیروزین کسری سفطی از وی بستد در 
آن کتابی‌یافت برآن نبشته «بسم‌الله المصور»» قباذبن فیروز جهان راقیاس کرد 
و عالم را بدید خر م ترین حای عراق و بداین و شوش و حندی شاپور یافت و 
سردترین حای قالیقل وخوارزم ورو وهمدان یافت و برف‌پارتر (۲) حای شاپور 
خواست وجرحان و ری و زنجان وبردع یافت وقعط را پمیسان و اصفهان یافت 


و بخل را بخراسان و اردبیل و اصذهان وشیراز یافت » جای نعمت پارمنیه و 


۱- در نسخة‌اصلی صورت عالم پشت صفحه کشیده شده است. ۲- مه : پروباتر .لا: بروبارتر. 


ر کن‌دوم ۱۳۱ 


آذ رپیجان و کرمان یافت » حای حسد بحلوان و همدان یافت » جای شجاعت 


ماوراء‌النهر واصفهان و همدان وحنوان یافت »آبهاء خوش بدحله وفرات وبلخ 
وسمرقند ودمدان یافت» جای مکر ری واصفهان وهمدان و ارمینیه یافت»جای 
نزهت قرمیسین وصفح اروند وشعب بوان یافت » جای میوهاء نیکو مداین و 
شاپور و ری ونهاوند و همدان یافت . حای صدق خراسان یافت » حای خیرات 
جوزجان (') يافت . 


۱ لا : جرجان. 


۹ عجایب المخلوقات 
حکایت 


بحیی‌بن محفوظ گوید «الله تعالی‌عقل رابیافرید با مکر و درعراق‌نهاد 
وصبر را با جفا در شام نهاد و فقررا با قناعت درحجاز نهاد » توانگری باذلیلی 
در مصر نهاد» . 


حکایت 


عبدالته بن سلام گوید «دزدی ده جزو آفرید نه جزو درقبط نهاد ویکی 
در عالم . فصاحت ده حروآفرید نه در عرب نهاد یکی‌در عالم . شادی ده جزو 
آفریدنه بهندوان داد یکی بعالم . اندوه ده جزو آفرید نه بت رکان داد یکی بعالم . 
دلیری ده جزو آفرید هم نه بتر کان داد یکی بعالم . 

وبدانک بقعهاء نیکود رعالم کی‌مثل زنند بدان اینست:دسشق وغوطه 
و نصیبون وهرهاس‌وپصره و الانهار همدان و اقبال‌اروند» سمرقند وصغد» کرمان 
وشعب بوان » نیسابور و ایار(") مداین‌ودجله » شهر زور مستشرف () وشوش 
و انهار ری وشبره (۳) وسریان یمن وصنعا . این‌مقدار از خواص عام ياد کرده 
آدد و در بابها یاد کنیم انشاءالله تعالی . 


فصل 
فى خلقةالارض 
پدانک اهل سنت برانند کی آفرید گار زمین را از کف دریا آفریدو 
کوهها ازموج آب ومنجمد(؟) می‌شد و کوه می کشت و اصل زین ازحجراست» 
آنگه طین شد , بعضی گویند اصل زمین خاك است وحجر متولد شد » زیراکی 


ادمه : ایار . لا : آپار , ۲ مه :شرق ادمه :سه 4-لا: از موج آب 


رکن‌دوم ۱۳۳ 


نبات برطین روید نه بر حجر و زمین مدور است ومعاق در ميان فلک چون زردۀ 


خایه در ميان سپیده » هوا گرد زمین درآمده () وفلک گرد هوا در آمده. 

مسئله - اگر پرسند چرا زمین کی قیل است قصد زیر نمی کند ؟ گوبیم 
از همه جوانب زمین آسمانست چنانک این زمین برآسمان نرود ازین سامان » 
از آن سامان د گر زمین () برآسمان نرود » اگر سنگی برهوا اندازند قصدزمین 
کند » هم چنین سنگیاگر زیر زمین در آسمان اندا زند بازمین آید کی ثقیل قصد 
ثقیل کند وا گر سبوی را تھی » سر استوار کنند وبقعر دریا (۳) کشنده چون‌دست 
باز دارند ببالا برآید. چرا؟ زیرا کی هوا در جوف وی است و هوا قصد مر کز 
خویش م ی کند . پس ا گر سبوی شکسته شود قصد زی رکند. و این کوهها کی 
برشت زمین است چون گاورسی بود بر پشت کوهی و این دریاها کی برپشت 
زسین است چون کاسة بود برپشت کوهی. لاجرم زمین با کوهها و دریا ها یک 
کره‌است مدور فلکک گرد آن می گردد» وی د رمیانه‌معلق مانده بحکم آفر ید گار . 

بعضی گویند زین کری یست وممکن نباشد کی جرمی بدین ثقبلی و 
بد ین عظیمی کری (*) باشد , وزمین چندانی در زیر می رود نهایت ندارد وهوا 
چندانکک بالا می رود نهایت ندارد» ونهایت وغایت‌آن آفرید گار داند »بعضی 
گویند زمین مستطیل است چون عمودی و بدور نیست و اگر مدور بودی آب 
را بر وی قرارنبودی «ومن‌الممتنع ان یکون الماء علی‌غیرتسطیح»» واگر آب 
و زمین کری بودی آب پرسر قبها کری باستادی , (*) 

فصل 
پدانکک مساحت زمین وستبری آن پنچ هزار بار هزار هزار وهزار") و 


۱- ۷ - زمین بر آمده , ۲- دگر سامان . ۳ مه : دریاب . ۶« مه : بجای « کری » 
«باذانت».لا : با آفت . ۵- فا: وا گرزمین کری‌بودی‌برسر قبهاناستادی. ۷-5 : پنج هزار 
هزار وسیصد . مه : پنج هزار هزار هزاروسیصد ۰ 


۲ ۰ 


۱۳ عجایب المخلو قات 


سیصد وپنج هزار هزار وچهارصد ونود و هشت هزار وپانصد و هفتاد فرسنگف 
است . و زمین چون خربزیست خطی‌بر وی نهاده بدو قسم»نیمی جنوبیو لیمی 
شمالی و از این نیمه نیمی معمور ونیمی پر از آب و برف واین نیمی کی معمور 
است دو قسم بود نیمی جذوبی ونیمی شمالی وشهرهاء مشرقی معتدل بود»زیرا 
کی آفتاب آبها را خوش کند و شهرهای مغربی بسیار اسقام بود کی آبهاء (۱) 
عفن بود وشهرهاء جنوبی را آبهاء گرم بود » اهل وی ضعیف ت رکهب باشند و 
شمالی را آبها خوش بوداهلش قوی تن و درازءمر باشند کی حرارت دراجواف 
بود چون شهرهاء کهستان کی سرد بود . 

مسثله - اگر پرسند کی زمین مکه وعرب () بسیا رکوه است چرا گرم 
است ؟ گوبیم زیرا کی هبوط است وچون کوه قابل‌سرما بودقابل گرا بودوبدانک 
سربا و گرما ازقرب و بعد آفتاب انست» هرجا کی آفتاب نزدیکک بود » گرسامفرط 
بود در جنوب(۳). وهرجا کی‌آفتاب دور بود سربا مفرط پود درشمال (*) ودرین 
هردو حدود حیوان نباشد و زمینهاء مجهوله را اندازه نیست وکس بدان‌ترسد 
و حیوان در آن بقا نیابد. واگر درین زمینهاء مجهوله حیوانی‌بود» (*) غریب 
بود چنانک ک رگدن و ذات‌القرن . وپوست حیوانی ازین‌حدود آورده بودند زرد؛ 
دایره‌هاع سیاه پرآن مدور (7) و هر داپره را دایرة سرخی گرد در آورده » خطی 
سبز از پیشانی برس ر کشیده وبقفا درآمده وتا سر دنبال کشمده ودیگر حیوانات 
غریب باشند کی زنده بعمران پیفتد . و آدمی را در آن ناحیت راه نیست, امااز 
گرمای مفرط و اما ازسربای مفرط کی از آن حیوانات خبری آرد . و درین عهد 
مرغی آورده بودند ازحدود شمال آنرا شاه بازمی گفتند دو سرو داشت مانند دو 


۷۱ :آبهاش ۰ ۲- فا : زمین عرب . ۳ وه - لا : چون صوت . مه ولا :چون شمال . 
و فا :کی غریب . ۰- فا: کلمة«مدور» را ندارد . 


رکن دوم ۰ ۱۲ 


هلال › و کلاغی را فرستاده بودند بپادشاه قهستان سپید منقار و پایها سرخ و 


این همه غریب بود . این مقدار کفایت بود از صفة زمین ومابعضی از صفت 
کوهها بگویيم انشاءالته تعالی. 
فی‌عجایب الجبال وصفاتها 

قال الته تعالی«وجعل فبها رواسی‌من فوفها وبا رك فیها وقد رف ها اقواتها»(۱) 
بدانکک در عالم کوهها بسیاراند چنانکگ لبنان بشام » و سراه پتهامه » و زهون 
بسرندیب و دباوند بأمل وطبرهتان و اروند بقهستان . وبدانک کوهها زینت 
زمین اند ومیخ زمین اند .لقوله تعالی«الم نجعل الارض مهاد آوالجبال اوتادا ی (۱) 
منت نهاد بربند گان و گفت‌زمین را آرام گاه شما کر دم و کوهها را میخهاء وی 
کردم ڌا بنگردد ونجنید وخانه های شما خراب نگردد وخزینه‌ها وآب وجواهر 
را بکوه سپردم . 

فصل 

بدانکک کوه قاف آنرا جبل‌الاخضر خوانند از آن سوی ظله‌ات گرد زمین 
در آمده است و دیگ رکوهها عروقهاء وی‌اند . و اسکندر چون از ظلمات بیرون 
شد » روشنا يی دید و دوهی طول وعرض وی بدیدند » فرشت را دید دست در 
آن زده چنانکک کسی کی چیزی نگه دارد تا برنخیزد وسربسجده نهاده و بانگی 
چون رعدمی کرد وسی گفت «ای خداء کام کار ا زگاه‌آفرینش تانفخ صورهیچ 
چیز برتو پوشیده نوست برخاق رحمت کن .» چون اسکند ربوی رسید گفت «ای 
بنیآدم ازعالم سیرنشدی تااینچاآددی ای‌ذوالقرنین ! » اسکندر پنداشت کی‌ویرا 


۱ سورء فصلت آیه : ۱۰ , ۲ سورة‌النباً آیه : ٩و‏ ۷. فا : بعد از «اوتادا, گفت کوهها ر! میخ 
زمین کردم ا نگردد رنجنبد و خزینها و آب . 


۲ ۰ 


س 


۱۳۹ عجایب المخلوفات 


دشنام می‌دهد . فرشته گفت هرکه از ترن عالم بد یگر قرن عالم رسد هردو 
کنارهٌ عالم دیده بود و پرا ذوالقرنین خوانند . اسکندر کفت‌این چذ کوه است؟ 
گف تکوه قاف است وآسمان برسر وی چون قب يست و این کوه ام الجبالست و 
همه کوهها بوی پیوسته است » برا بر وی م وکل کرد تا ویرا نگه می‌دارم 
و اگر نه عالم را پیک جنبش خراب کند . 

الالف - جبل‌الاحمر > کوهی است مرخ درسیان د ریاء مغرب »جایی 
کی شهر روبین کرده‌اند » وکس برسر آن کوه نرفته است. 

حکایت 

بروزگار عمرین عبدالعزیز ؛ ویرا صفت این کوه کرده بودند » عمرو 
طارق را بفرستاد بمغرب و طارق غلام موسی‌بن اصیر بود و گفت چون بدین 
کوه رسی در پهلوی وی گاویبینی صذمی پرآن نشسته » هر دو را بشکن وبگذر 
تا بمدینةالصفر . چون برفت ماک نرکان ویرا دید باندلس گفت (): « کجا 
می‌روی؟» گفت بشهر رویین . ویرا معاونت کرد نا آنجا رسید , آن گاو را دید 
صنمی پرسرآن بر دست وی نبشته «(بس‌و رائی مذهب .» چون بدان کوه سرخ 
رسید مورچة را دید برآن ساحل هریگ چندانکف اشتری (۲) وبسیار لشکر وی 
را بخوردند» چون در ماند بازگردید وبیش از این درنیافت 7 . 

حبل آسک -کوهی است کی آنش از آن درفشد » بروز دخانی بود » 
بشب آتش نماید وپندار ی کی‌معدن نفط است آتش درگرفته چندانکک بیرون 
می‌آید می‌سوزد . 

جيل احد - پمدینه است» حمزة بن عبدالمطل بآنجا شهید شد قال النبی 


۱- مه ولا : ملکک ترکان باندلس ویرا گفت . ۲- فا : استری , ۳ فا : جلمه «پیش از 


این در نیافت» را ندارد . 


رکن‌دوم ۱۳۷ 
صاعم «احد على باب الجنة» وکوه رضوی و اشعر وعرج مان مکه‌وبدینه است. 
جبل اروند - عظیم تر کوهیست بقستهان‌وهبارك »دوازده فرسنگگ صفح 


وی است . چندین هزار چشمهُ آب از آن می‌رود . قال جعفر الطیار «ال‌فی‌جیل 
اروند عیناً من عیون الجنة.» برین کوه‌بیک وقت سه فصل بود» برقل وی‌همیشه 
برف بود و زستتان بود وبرصفح وی همه ربمع بود و در ریروی تا بستان‌بود» 
هزار شعب دارد برهرشعبی از درختها وچشمه‌ها آب زلال در عدد نیاید , 
حکایت 

من از شیخصی از اسکند ریه شنیدم کی مدت یک ماه درین شع,ها 
می رفت . گفت در شام و روم تا پسوس الاقصی گرد ید»ام و زسینی را دیده‌ام کی 
جهل فرسنگگ با لا درخت بود و دررډر زعفران بود , مثل اروند ندیدم » گفتم 
صعد سمرقند وشعب پوانل دیدی؟ گفت ديدم U‏ اما اگ رکرمهای )۲( موذیات 
وحشرات آلجا یاد کنم ترا ملال گرد . 

حبل اوال - کوهیست از ميان دریاء هند پرآدده » اهل وی سیاه‌اند 
چون با را بینند بخندند و سیب خنده ایشان کس نداند و آنجا روند از برای 

جبل اطوا ران کوهیاست بمغرب» بوز ينه دا رد هریک چندانکک اشتری(*) 
برآنجا گردابی است و درختهاء کافور. 

جبل امد -کوهی است در آن صدعی ه رکه شمشیری در آن صدع 
ڊرد شم شیر د راضطرابآيدوبهردو دست نتواند داشدت(٩)‏ وعلتآن‌آفرید گا رد اند ۰ 


حبل اشکران۔ کو هیست پناحية اصفهان»ماران () باشند برآن کوه › 


۱ لا : از شخصی در اسکندریه شنیدم . ٣-فا‏ : اگر موذیات حشرات . ۳ مه ولا : 
وآنجا رویدقزتغلو بسباس» . ۽ فا:استری. ٥۔‏ فا : پرنتواند داشت . -لا۱:ماران‌پسیار . 


۲ ۰ 


۱۳۸ عجایب المخلوقات 


افعی را ار آن جای آرند از بهر تر ياق (1)» برین کوه چاهی است در آن افاعی 
بود , شخصی بزسستان آنجا رسید از بیم سربا هردو پای در آن چاه کشيد کی 
بخاری از آن برمی‌آمد هر دو پای وی از آن سياه شد , 

الیاء - بصا ر (۲) کوهیست پبلاد هند برآن اژد رها بود چندانک فیلی 
هر که ویرا ببیند» بمیرد بمجرد نظر . () 

جبل بارجاج - )٩‏ کوهی بلندست بسمرقند » گرد وی هزار چشمه آب 
بسوی مغرب ریزد » در آن صید ها بود خاصه تذرو . 

جل بهستول (0) کو هیست ممتنع ۱ ریک سور اشیده بدین حدود عظیم ڌر 
ازاین کوه نیست مگر اروند وسبذدن» وچشمة اززیر وی بدرمی‌آید وبرآن‌صورت 
شبد ی زکرده‌اند اما یک حانب بتراشیده کی‌فر هاد می‌خواست کی از آنجا راه‌به 
آن جانب دیگ رکند بحکم خسرو وآن قصه‌ایست وآن شگفت است. 

جبل برطابیل- کو هی عظیم است در بحرالهند همیشه برآن کو؛ آواز 
دف وصنح شنوند شب و روز» وهیچ زنندهد بدا رئیست و د رین درب سه کوه است 
بریکی‌هميشه برق (*)آید وبریکی باد صعب آید وبریکی باران آید ‏ و کس آنجا 
زند گائی نتواند کرد . 

جبل بربر (7) _کوهیست برسر وی مناری» برسر آن سوراخی » همیشه 
از آن آتش درنشد چون عمودی وبطرابایس () یکی مثل اینست , 

التاء - تنومه کوهیست درهند» برآن‌آبی خوش» مندوان گویند ه رکه 
ازین آب خورد دراز عمر گردد .اما جانوران‌اند هریکگ چندانک سگی‌سرخ » گرد 


این آب گرد ند و آدمی را خورند. 


لا : «یرقان» بجای «تریاق» . ۷ مه :پصیار. ۷۳ بمجرد دیدن . - مه : 


بارجاخ ۰ لا: بارخاج ۲ ۵ لا؛پیستون . ۵ لا: «برف» بجای«برق». -٩‏ فا:«بزی» 
بجای «بربر» . ۷- مه ولا:طراپلس. 


رکن دوم ۱۳۹ 


حبل - در تہ ت کوهیست ازآب پرآمده ¢ اگر آتشی بر کنند آب پرآید 


وبکشد. (۱) پادشاه‌تبت بد ین حدود آمد وهیزمهاء بسیا ربسوزانید ونفط وگو گرد» 
آبی برآمد وآنرا پنشاند » پادشاه را عجب آمد ‏ و گنت بعد ازین هرچه از عجایب 
با زگویند قبول کنم کی یکی بر هزار دلیلی کند . 

الجیم - حودی» کوهیست کوچک» کشتی نوح برآن فرو آمك وملکی 
منادی زد کی کشتی‌ب ر کوهی فرو آید طوفان بگرددونسیب امان باشد . کوههاء 
بلند هریگ می گفت کی برسن نزول کند. جودی گفت من کی باشم از میان 
کوههاکی سفینه برمن آید (0) » آفرید گارفرمان داد تا برجودی آمد . 

جبل جلیل - کو هیست بحد حمص ونوح عامه السلام برآن خانه ساخته 
بود » آب طوفان آذرا بیران کرد واب طوفان اول ازین کوه پرآمد : 

الحاء - حارث وحویرث د وکوه‌اند بارمنیه بلند برآن گورهاء مل وکان 
عجم» قبادالا کبر بلیناس را گفت‌تاطلسمی سازد کی برآن کس نرود چنان کرد 
کی کس برآن نتواند رفت. 

حبل الجاری - کوهیست در بحر زنگبار » عرض ادن کوه چهار فرسنگث» 
برآن درخنها رسته بوقت بهار روان شود و چهار فرسنگف پرود و بنزد یک جزیرۀ 
آید کی درآن آدمی باشد وبرغان بسیار » چون بهم رسند میوه‌ها و هیزم ازین 
کوه جمع کنند و صید ها بگیرند و بجزیره ډرند » چون روز تیر ماه رسد کوه باز 
گردد و باجای خود آید . 

حکایت 


گویند در دی هیزم می بست‌وقت رجوع این کوه ¢ چون بپرداخت کوه 


پرفته بود ومرد آنجا بماند وهلاك شد , این حکا بت ہس ناد راست وگریند کی 


= مه: پر آید وباز کشد . ۲ مه : برمن فرودآید» 


۱۳۰ عجایب المخلوقات 


س 


این کوه نیست ولیکن سرطانیست کی می رود وآفر ید گار قاد ر است کی هرچه 
خواهد کند. 

جبل الحدبد - کوهیست در پلاد هندء ازآن آهن گدا زند» آهنی سرخ 
مانند آتش وبدشخواری بدست‌آید» اگر برکسی زنند خون‌بیرون نیاید پنداری 
کی داغ کنند وسنگها را بتیغ از زسین بردارد . 

الدال - دباوند» کوهی است شاهق بحدود ری » برف ازسر وی خالی 
نبود وبرآن کوه هیچ نروید وحیوان برآن قرارنگیرد پحکم آنکک نه آب بود برآن 
نه گیاه, ازصد فرسنگگ س. وی‌بینند؛ از زیر وی‌آبی‌ناخوش روان می‌شود وهميشه 
آنجا باد آید . 

حکایت 

گویند ضحالك ( ) ملکی ظالم بود پیوسته گوشت آدمی بخورد ماران 
می‌داد که از دوش وی برآمده بود ")› گوشت آدمی خوردی » آفرید گار » 
افریدون‌را بر وی مسلط ک, د»ویرا پگرفت وبسلسله‌د رکوهی‌بست بدر اصفهان» 
ضحاك این کوه بسحر بکنژید وببرد .افریدون‌از پس وی بیامد ویرا بکوهد باوند 
بگرفت و در چاهی‌آنجا محیوس کرد و آن چاه را به‌ارسیاییل سپرد وبفرمود تا 
هرروز دماغ دو آدمی ویرا می‌دادند » رو زگاری برآمد » اریاییل پشیمان شد» 
هرروز دماغ دو گوسفند ویرا می‌داد واسیرانراآزاد کرد .وشخصی را طلب کرد 
کی طعام در معدۂ ضحاك بداشت بطلسم .چون سی سال برآمد خلقی از اسیران 
آزاد گشتند , افریدون بپسندید (۳) » ارمیاییل را تاج(*) داد وآن ناحیه باقطاع 


بوی داد و وڍرا لقب داد مصدغانل 6 وهنوز ازآل مصمغان قوی هملد وآن 


۱- مه : ضحاك بیوراسب . ۲- فا و مه : ظالم بود » گوشت آدمی خوردی » افریدگار . 
۷۳ : «بشنید» بجای «بپسندید» . ٤‏ لا : خلمث و تاج . 


رکن دوم ۱۳۱ 


روز کی صحاك را مسجون کرد نیمه ماه مهر بود آنرا مهرگان خوانند , گویند 


پالاء افریدون» قاتل ضحالك نه نیزه بود و انته اعلم . این قصه بس نادر است‌و 
د رکتبهاء بسیار سطور دیدم ۲ 

الزاء زهون کوهیست معروف بهند وستان سر در هوا پرده » در عالم 
ازآن پلندت رکوه نست در بر وپحر ویرا بینند»برآن کوه اثر قدم‌آدم عليه السلم 
پدیدست» هرقدمی هشتاد ارش » همه شب و روز برآنجا برق حهد » بی‌سحاب 
و بی‌رعد > وآن برق درفشیدن ياقوت است برآن» وهرگز ممکن نبود کی کسی 
بر آن کوه نواند رفتن » هرروز بارانی پبارد وقدم گاه آدم از غبار پشوید وازآن 
سیاها آید وپارهای () ياقوت بزیرآرد و دربحر ریزد وغواص فرو رود وپارها 
را برآرد . 
ونشانهاء (۳) زیبا » وفرماینده آن کسری ابرویز بود . 

حبل سنجار - کوهیست مارك بحد موصل وگویند کی کشتی نوح 
عليه السلام بدین کوه درافتاد نوح پدانست کی آب کم‌شده است شادشد وبدین 
کوه دعا کرد » ببر کت دعاء نوح علیه السلام پیوسته پر نعمت است ,(*) 
وآبادان پذیر نیست وبعضی گویندکی در آن هیچ منفعتی یست. 

حبل سنج - کوهیست بهن درآن صدعی» هر که مرد بدان درشود و 
بد رآ ید حلال زاده‌بودوا گرحرام زاده بودنتواند د ررفتن وشکاف بر وی‌تدگ گردد ۰ 

حبل سلمی واحا- دو کوه‌اند در عرب زنی‌بودنام وی «سلمی»ومردی 


۱- فا : پاره . ۲- لا :سین و شمیور. مه : شن و سمیرم, شاید : سن سمیره . ۳- مه ولا: 
«نقشها» بجای «نشانها» . 6 -مه‌وفا : جملاٌ «ببرکت دعا ... است» را ندارند . 


1 ۶ 


۲ ۰ 


۱۳۲ ۱ عجایب المخلوقات 
نام وی «اجا» یکت دیگر را دوست داشتند و در خانهة زنی جمع آمدندی ؛ (۱) 
نام او عوجا» حال ایشان ظاهرشد (۲) » بدین هرد وکوه گریختند » مردم ازپس 
ایشان بیامدند » هریکی را بر کوهی بکشتند یکی را سلمی نام کردند یکی را 
اجا یکی را عوجا . 

الشین - شعران‌وقند یل (۳)د وکوه‌اندآنرا تخت‌شیرویه خوا نند بموصلست 
وآبادان‌وبرین کوه چشمهاست وفوا که وطیور,(*) 

الصاد - صیره کوهیست بصنهاء عدن » چون ماه رمضان‌بینند پرسرصیره 
آتش کنند » آنگه ب رکوه بخلاق () » آنگه ب رکوه‌ذی مکارب(") » آنگه ب رکوه 
قراب (۷) وپیکک طرفةالعین صد فرسنگ خبر برود مسافة ده روزه راه . 

جبل -کوهیست در د ریاء صین» از آب برآمده کس برآن نتواند رفت» 
یکی چاره ساخت تا خود را برآن افکند بجهدی تمام » آنجا قصری دید عظیم 
وستانها وقبهٌ عالی » در آن قبه رفت » د وکوه دید عظیم»جه د کرد که بالاتر 
کوه رود نتوانست رفتن » آنرا جبل ابواب‌الصین خوانند . 

الطاء - طور سينا در حدود مصر است در صحراء تیه ميان قرزم (۲0» 
ازین کوه آبگینهٌ فرعونی آرند » کوهی است معظم» مبارك» معمور » آفرید گار 
موسی را تورية داد برآن کوه ٤‏ و آن کوه را از جای برگرفت و بر بنی اسرائیل 
بداشت تا ایمان آوردند . وگویند اول کوه یکی عدا را سجود کرد طور بود . 
و این کوه‌را شش هزار وششصد(۱) پایه است » وبر سرقلهُ این کوه کنیسذیست» 


۱ مه ولا : آمدند , ۲- لا : جمع آمدند » مردی عوجا نام حال ایشان ظاه رکردوبدین هرد وکوه 


رفتند . مه: آسدند» نام وی‌عوجا »مردم بدا نستندء ایشان بگر پختند ۰ ۷-۳ :قندید. 4 مه : 
و آبادان ترین کوههاانداز عیون وفوا که وطیور .لا : بجای عون «جشمه‌ها». ۵ - مه : محلان. 
لا : محلات . ۷-٩‏ : دیمکارب . ۷- لا : قرات . ۸- مه : قلزم لا : قرمز . 
4 لا : سیصد . مه : شصد . 


رکن دوم ۱۳۳ 


کنیس موسی گویند با سمتونهاء رخام کرده » درهاءرویون وآهنین در آویخته .۰ 
سقف وی ازصنوبر کرده ¢ پالاء آن رصاص د ر کشیده هیچ کس نتواند کی‌برآنجا 
خواب کن د کی ویرا پبرون اندازند .گرد بر گرد این کوه شش هزار دپرست از 
مصر خراج‌آنجا برند .اروز اینجا مقدار صد )راهب باشد وسعمور دارندوجایی 


شر یف است و از جوانب آیندو پرآنحا دعا وتضرع کنند () وهده صو ردد: 


حبل طما - کوهیست عظیم پحضر موت » پر دروه این کوه شه‌شیری» 
کس آنرا از جای برنتواند گرفت » برآن کتابةٌ ۳) نبشته » کس آنرا نداند (8) 
خواندوه رکه قصدکند کی‌آن تیغ‌بردارد ازهر جانبی‌سنگها اندازند بوی» چون 
بگذاردسنکی نیا ید(*) » انته‌اعلم . طاسم پودیا معدن دیوبودویس نادرمی‌نماید . 


۱ لا : صند هزار راهب . . ۲-مه : کنند خدایرا سبحانه . ۳-فا : چیزی . ي“ مه 
نتوان خواند لا : نتواند خواند . ۵ مه : بگذارد دست باز دارند . لا : بگذارد سنگهانیاد ۰ 


۱۳ عجایب المخلوقات 


جبل الطیور -کوهیست برومیه‌برآن گنبدی(۱) درآن سوراخ ی کوچک» 
ایشانرا عیدی است. آن روز هزاران هزار مرغ آنجا آیند وسرها درآن سوراخ 
می‌برند وبیرون می‌آرند » پس یکی سر د رکند ) وبالها را بهم می‌زند وبانگی 
پکند دیگر مرغان بگریزند » آن روز را سعانین خوانند » و درکتابی دیگر این 
حکایت خواندم » این مرغ را بوقین (۳) خوانند و کوه را کوه بوقین خوانند. 

جبل طیرونای  )*(‏ -کوهیست د ردریاء هند » گرد بر گرد وی سه هزار 
قنطره کی از جوانب آن کوه آپها بدان در می‌شود و بقرب این کوه سه هزار و 
سیصد وهفتاد(٩)‏ کوه‌است کی از آن‌پاقتوت سرخ وکبودآرند و اگر درهندوستان 
شگفت همین اس ت کی سه هزار نهر از یک کوه روان شود تمام است. 

العین - عقیق و قياس ) د و کوه است بیمن » از آن عقبق آرند » پاره 
یابند هر یک بالاء بيست من » پشکنند ودرآنتاب نهند و تنو رهاتاپیده بس رگین 
شتر و درچیزی کنند کی آتش بوی نرسد» چون تافته شد نگ نها سازند وپیغبر 
ماصلوات‌الته عليه فرموده‌است کی«تختمواپالعقیق‌فانه یذهب‌الهم من القلب .» 

الفاء - جبل الفحم» کوهیست سیاه» سنگها از وی بکنند وسوزانندمانند 
هیزم» سه خروار بدرسی فروشند چون‌سوخته شد بخا کستر وی(۲)جامها شویند» 
سپید گردد و در صحة این حکایت نظر است. 

جبل فنصوری( » کوهیست کی از آن کافور آرند , در دریای ")هند 
برآن‌جانوریست کس آنجا نیاردرفت » از بانگ وی حانوران‌بمیرند» پدان حدود 
ماهبی‌باشد هرگه‌وی را بگیرند و ازآب بیرون‌آرندسنگی گردد درحال‌وپیرامون 
فا: کندی . مه ولا :درگیرد . ۳۲ مه : برفین . لا: توقین . ٤‏ لا : طبروفای. 


۵- مه ولا : هزار و سیصد و هفتاد . دمه : قساس . لا : فساس . ۷ فا : « خا کستر 
بدان» بجای «بخا کستر وی» . ۸- فا : فیصوری. ۱۷-4 : «دیار» بجای «دریا» . 


رکن دوم ۱۳۰ 


آن کوه قومی‌اند بينیها را سوراخ کنند وحلتهاء آهئین در آن کنند ¢ برین کوه 


صندل بود وجوز ہوا (۲. 

القاف -کوه قلال میان‌دریاء روم است خراب بودآبادان کردند و در 
وجه مصالح افرنجه () نهادند و اگر نه این کوه قلال بودی مردم اسلام 
برنج آمدندی از دست فرنج . 

جبل قبق ‏ کوهیست دراز بارسنیه» درازی وی پانصد فرسنگ پیوسته 
است پیلادالروم تا بخزر و الان بر آن قوسهاء مختلف آنرا جبل‌العرج خوانند, 

جبل قاف‌را صف ت کرده آمد گرد عالم در آمده است » آفرید گا رکوهها 
را اوتاد زمین کرد تاثابت بود ومعادن حواه رکرد» گویند اسکندر را دو خرمن 
بود یکی زر و یکی سیم (۳) با وی روان بودی و آن کراسات وی بود استاد 
ارسطاطالیس (۶) نامذُبوی‌نبشت کی‌شنیدم کی با تو دو خرمن زر وسیم‌روانست 
مؤنت‌آن دشخوار بود» سیم و زر(") درخزينهاء نه چنان کی‌آفرید گار نهاد گفت 
اکجاست گفت کوههاء »اسکندرجماه مالها د رکوهها پنهان کرد» وگویند کوه 
قاف زمرد سبز است » پانصد فرسنگ عرض وی است وگرد برگرد وی آبست» 
آفتاب‌برین کوه آآیدعکس آن برفلک زند لاژوردی نما یدو رنگ‌فاک:ه کبود است , () 

الکاف -کبودان کو هیست بارمنیه » ازمیان دریا برآمده برآن نمکی 
باشد براق وجا دهنده چون توتیا و چشمهاست تلخ ا گر پرجیوه افکنند سنگ 
گرداند وسنگی بود آنجا سپید با سرب پگدا زند قلعی گردد بحد نقرهٌ سپید . 

جبل کسپوت (۷)- کوهیاست بحضر موت‌از آن‌دارو(!) و کندرآورند» 
میان وی ومیان دریای عمان تیرست فرسنگث است. 
۱- لا: جوز بویا . ۲- لا :آفرنج. ۳ فا : پرزر ویکی پرسیم. ۶ - فا: ارطالیس . 


۵ فا : سیم ومال . ۷-۰ : وفلکک را رنگ نیست . ۷- لا: کسیرت . ۸ مه: دازی. 
لا : «داری» بجای «داروا . 


۱۳ عجایب المخلوقات 


اللام - جبل لکام کوهیست بشام و بکشد تا بروم دویست فرسنگگ تا 
عین‌الوبیه () آنگه بکوه بهراوتنوخ و برود تا بحمص » آنگه کوه لینان بود و 
پکشد تا پدریاء قازم و زهاد برین کوه باشند وبقعه يست مبارك . 

المیم- جبل مقطم کوهیست‌شریف بم‌صرد رهم پیوسته کوههاء بسیا ر,(۲) 

حکایث 

شخصی بمصرمیرفت کعب الاحبا رگفت از خالك مقطم قدری بمن فرست» 
وی انبانی خاك بوی فرستاد » چون ازدنیا رحلت (۳) خواست یکردن وصیت کرد 
کی‌آن خالك را درگور وی ریزند از بهر تبرك . وملک مقوقس ازعهروین العاص 
درخواست کی کوه مقطم بهفتاد هزار دینار سرخ بمن فروش » عمروبن العاص 
نامه نبشت بعمربن خطاب , عمرجواب داد ک ی کوه یکی برآن نه آبست‌نه کشت‌زار 
چرا بدین بهاء سنگی‌می خرد ؟ گفت د رکتا بهاست کی‌برآن مرغزاربهشت است. 
عمربن الخطاب گفت چون حال‌چنین است بمسامانان اولیتر وبفرمود بگورستان 
مسلمانان (*) کنند » پس آنرا گورستان کردند اول کس کی آنجا دفن کردند 
عامرالعاقری (*) بود پس عمروبن العاص و گوروسشهد امام اعظم‌محمدبن ادریس 
الشافعی رضی‌الته عنه آنجاست برآن نسب وی نبشته تا آدم‌و این کوه برشمال 
نیلست وجبال الواحات هم آنجاست ؛ | کنون خرابست پرآن گوسفند وحشی‌بود . 

جبل باردین- کوهیست بنصیبین دوفرسنگ () بالاء وی برآن‌جوهر 
زجاج بود وماران عظیم قتال بود. 


اللون - جبل‌النار » کوهیست برجزیره رانج ۲۷ کس بر سر وی نرفت 


ا 
۱- مه : عين‌المدينة. لا : عین‌الربینه . ۲ لا : بسیارگرد آن . ۳- مه ولا : رحیل کرد. 


, مه : از آن مسلمانان اولیت رکه بگورستان کنند پس آنرا گورستان کردند . فا : اولیتر بفروشند‎ ٤ 
" مه و لا : ده فرسنگ . ۷-۷ : ژانج‎ -٩ . مه : عامرین المعاقر . لا : مامرالمعافری‎ ۵ 
مه رایح ,شاید: زایج.‎ 


رکن دوم ۱۳۷ 


وکس پیرامن وی نیارد رفت بروز از دخانی کی از آن برمی‌خیزد گرم و بشب 
از آتشی کی مید رفشد وآدمی را بخود کشد 6 و از زیر این کسوه دو نهر روان 
شود یکی گرم ویکی سرد هردو خوش . 

جبل نوشادر - بس‌رقند است» دخانیازآن برمی‌خیزد وبرهم‌می‌نشیند 
نوشادر می گردد » هر که درین معدن رود بسوزد مگرنمدی تر درپوشد و این 
بخار از جای بچای رود» چون پنهان شد » جای دیگر بکنند دخان ظاهرگردد 
وجون دخان در پناه پود سوزد» چون مکشوف بود سورد , ولیکن نوشاد رآنگه 
شود کی در پناه بود تامحتفن شود . وآن سه کوه است بیم گویند ایم اول وم 
میائه () وبیم سیم . 

حیل‌النمور - پرلاد اندلس کوهیست‌برآن صورت پانگک‌وهرسنگی کی 
پشکنند برآن صورت پلنگ بود آن سنگف داروی زخم پلنگ را شاید . 

حبل نیثلا (۲) بهند وهرکند (۲) ازمیان دریاء هند برآمده است‌وبرآن 
جشمه آب را پرا کنده می کند د رهوا 6 پشب همه قطر ها مگ سياه گردد وا گر 
اروز پرا کنده کند سنگها سپید گردد ۰ 

الواو - حبل واروی 3 هزار و هفتصد کي است » معدن فيل است › 
برآن فیلان گر دند» ولایتی فراخ است » ملک‌آنجا زنان باشند» هرگه زنی‌بمیرد 
یکی را بجای وی پنشانند . 

موسى بن المبا رلك سور فی گوید من در مملکت این رن برفتم وخواستم 
کی ملکث او بینم » مرا بردند بایوانی عظیم » در آن تختی نهاده » برآن زنی 
لشسته » گیسوها فر و گذاشته » طوقهاء زرین درگردن کرده؛ تاجی زرین برسر » 
چهارصد کنیزك (۲) بالاء او استاده » هزار فيل در مربط او بسته . 


۱- مه ولا : بیم‌میانه وییم‌دوم . ۲-مه: نتیلا. لا : تشیلا . ۳- لا: «بهندهتان,بجای «بهند 
وه رکند» . ۷-6 : واری . ۵ مه ولا «وصیفه» بجای «کنیزك» . 


سس 
۱۳۸ عجایبا لمخاوقات 


جبل وتواق - معدن زر است و جای ارواح و در آن حدود چندان زر 
بود کی‌طوق سگان زرین کنند وبرسراین کوه بوزینه (۱) بودبی‌شمار و درخانها 
دارند وکا رکنند وهیزم کشند وخانها را روبند. 

الیاء - جبل پراعات (۲) ؛سه کوه است بزمین ختل » برهر کوهی‌منارة 
کرده » درهرسالی‌سه شب برآن منارها چراغ افروزند و کس پرآنجا نتواندرفت 
چون روز بودبرس‌رهرمناری مرغی باش د کی آنرا ايراع (۳) خوانند » تا سال‌آینده 
ندانند کی حال ایشان چیست» آنرا ا کوان خوانند. 

جبل یلمع سنگیاست چون‌آتش» افروز دارد (*) وچون نزدیکک روند 
هیچ نبینندء مثل زنند بدان [و] گویند«هوا کذب من یلمم» . این قد رکفا یت بود 
از صفة کوهها » آنچ د رکتب معتبره‌يانتيم نق کردیم. و ازآئار قدرت آفرید گار 
جل جلاله بدیع نیست وبا فصلی یاد کنیم در خواص احجار. 

الباب‌السادس 
فى عجایب الاحجار والجواهر 

قال‌النته تعالی «و ان من الحچارة لما یتفجر منها الانهار و ان منها لما 
یتشقق فیخرج منها الانهار.» (*) می گوید کی سنگها آفریدم کی از آن جویهاء 
آب روان می‌شود وبعضی شکافته شود ء از آن آب پیرون آید . یعنی دل کافر . 
سخت‌تر از سنگست کی عبرت نمی گیرد » وما اجناس احجار یاد کنیم . 

الالف - الماس- منگیست همه سنگها را بشکندوبهیچ سنگک شکسته 


شوه مگر برب تا بدانی کی هیچ قوی نوست کی نه بر وی ضعیفی ممتولی 


۱- مه : پوژثه . ۲ لا : پراغات . ۳ لا : ایراغ .فا: یراع 6 مه ولا : افروژد . 
۵-سورةالبقره آیه : ۷ ۰ 


رکن دوم ۱۳۹ 


اگر درد هن گیرند دندانها را بریزاند بخاصیتی کی درآنست بسیب آنک جای 
وی جای اژدهاست و گویند الماس در چاهی بود وماری برسر آن و هرجانور 
کی دیده برآن مار زدی بمردی. اسکندر بفرمود نا ین بکردند و بنردیک آن 
چاه بنهادند آن ماردر آن آینه نگریست برسر عمودی نصب کرده » چو روی 
خود درآن آینه ہدید مار پمرد . اسکندر الماس را از آن چاه برآورد . این مقدار 
کی در عالم است ازیقایاء وی بود . گویند الماس را دربوته باخون بزیگدازند 
گداخته‌شود؛ وپاره‌هاءالماس همهمسمدس بود بعضی گویند بهندوستان کوهیست 
کی‌برآن نتوان رفت «لیمو دره» خوانند » وشت درسنجنیق نهند وبدان‌اندازند 
کر کس بردارد پارهاء الماس در آن دوسیده بنشیند و آنرا بخورد پس پارهاء 
الماس آنجا یاپند . 

حجرالاسهال - سنگیست بطبرستان بسایند وبخورند (۱) اسهال کند . 

الباء - سید ۔ از چند نوع بود سرخ و سیاه وسپید » بطع سرد است و 
قابض » پسایند وبرجراحتها کنند خون باز بندد و درچشم کنند ( تقویتد هد 
واگر در شراب کنند دل را قوت دهد و روشن کند » در قعر دریا روید چون 
درخت سپید بود بدام‌آنرابکشند وبر کشند . چون باد وهوا بوی رسد سرخ گردد 
ومتحجر شود برابر بزر فروشند , اسکند رگوید ه رکی بسدرا با خود دارد نقرس 
را پبرد وصرع را سا کن کند . 

حجر بلور - در بیابان عرب ہود مانند آپ . پارها یابند برآن غشا(۲) 
از وی دو رکنند » شعاع وی ظا هر گردد وباشد کی‌پاره از آن صد من بود .ودر 


زمین هند باشد آماعربی‌نیکوتربود . بلیناس گوید ه رکی بلور پستاندروزینجشنبه 


مه ولا : باز خورند . ۲- فا : کشند . ۳-مه : پرآن عشا عکر دور کنند . لا : برآن 
غشاینی عسکر از وی دور کنند . 


1 


۱۰ 


۱۶۰ عجایب المخلوقات 


چنانک قمربه‌شتری نگرد ونگینی‌بکند وبرآن نقش کند صورة مردی ب رک رگسی 
نشسته » چوای در دست گرفته» در زی رک ر گس این پدج حرف کرده «ب س ع 
| ل» واین نگین برانگشتری برنج نهد وقد ر ی کافورد ر زیراین نگین نهد ود رانگشت 
دا رد پیش خلایقی محبوب بود وبا ید کی جام سياه نپوشد وحوز وبلوط (۱)نخورد 
وخود را پا کیزه دارد »این خاتم را اینجا یاد کردم کی طباع بختلف است و 
هرکسی را مرادی بود تا اگر طلبند این کتاب از مثل این خالی نبود . 

حجر پازهر (7) اجناس بود» ازجمله یکی رادرگردن مار یابند و اگر 
مار را پاره پاره کنند نمیرد تاآن مهره را ازپس گردن وی بگشایند و آنرا قیمتی 
بود . شربة وی زهر را از عروق بگشاید وپادشاهان برسر خوان نهند اگر در 
طعامی سمی بود» ازآن سنگ عرق برآید وآنرا خستو (۳) خوانند . بعضی گویند 
خستونرو اژد رها ت کی از آن دستۀ کارد کنند واین عنی‌درست‌تر است .ودر 
گردن خر غده باشدآنرا بردارند متحجرتود ,پسایند» وبر گشتۀ() ذواتالسموم 
کنند » زهر را از سام بیرون آرد . وپازهر بسیارگونه مانند دهنج *) که از 
خراسان آرند . 

حجر بد خش - حوهری است فیس » معدن وی کوههاء مشرق » برآن 
چاهها می کنند وپارها می‌یابند بزرکگ و کوچک ومرد پادشاه بر وی موکل و 
بضمان دارند . 

حجر پیجاده- نوعی است از جواهر » رنگی‌سرخ دارد » قیمتی کمتر از 
بد خش دارد » طبع وی گرم وخشکث وعدن وی کوههاء مشرق . 


التاء - حجرالتغدغر () بتر کستان بود وبدهن‌سنگ استمطار کنند»این 


مه ولا : جو وبلوط . ۲ لا؛ پادزهر.  .‏ ۳-مه: ختو.لا : خبو . ٤لا‏ : گزیده. 
= لا : دهابخ .فا : جملهٌ «وپازهر ...رند را ندارد . -٩‏ لا : تعدغر . 


رکن دوم ۱:۱ 


سنگگ را آدبی داد مگر و حوش » اپوالعیاس عیسی بن محمدالمروزی گوید 
کی صفة این‌سنگک شنیده بودم بماوراء النهر ت رکان‌دارند وبدان باران ببارد(۱) 


مذکر بودم ¢ تا اپرسیدم از ملک ترکان بالقیق‌بن حبوبه(۲) گفت بلی کوهیست ۱ 


ډبزرگف آفتاب ازپس آن برآید و در آن ولایت گربا سخت بودوبردم درسردابها 
باشند و آنا وحوش وسیاع از تشنگی و کرما رنجور باشند . آفرید گار الهام‌داده 
است آن وحش‌را کی سنگی‌را شناسد در بیابان بدم بردارد » وسر برآسمان‌دارد 
و زبوزۂ () بزند حالی باران بیاید وبالقوق )٩(‏ گفت جد من قصد کرد کی آنرا 
بیند » بروزگار دراز رفت تا آن‌وحش را بدید و ازپس وی بدوانید تاویرا مانده 
کرد وآنسنگ را از وی بستد و | کنون‌در دست پادشاه ماست» هرگه برآفتاب 
دارد ابری برآید وببارد و این معنی معروفست. 

الجیم - حجرجه‌ست» جوهری است میان سرخ وسپید خاصية وی‌آنست 
کی اگر ازجمست قدحی سازند و ازآن شراب خورند مست‌نگردند و اگرپارهاء 
جمست در قدح افکنند همین فعل کند »ا گر در زیر بالین نهند خواپهاء نیکو 
بیند. هر که نگینی‌جمست سازد و برآن صورتی مردی کند نیزه در دست وسپری 
در دیگر دست » کلاهی پرسر و این نگین برحلقَهُ زرین نشاند (هر حربی که 
رود ظفر یابد و این نگین را روزسه شنبه سازد کی تمرناظر بود بمریخ و تااین 
نگین دارد از سگ مرده و زنده حذ رکند . 

حجر جزع - جوهریست سخت » اجناس مختلف » ملون سپید وعودی 
وسخطط ومنقش ومنقوط حیشی بود وفارسی و غزوانی وعسلی وعودی وباقرای 


واین از همه نیکوتر بود تافصی از آن صد دینار ارزد وغزوانی بز رگ بود از 


۱ ببارانند. . ۰۲ مه یا لقیق بن حبوبه . لا : یا لقیق‌بن حبویه . لا : بجای ر ترکان » 
«تر کستان» دارد . ۳- لا : زوزژه . ۷-4 : يا لقیق . 


۲۰ 


۳۹ عجایب السخلوقات 


۳۹ 
آن طستها (') شاید کرد . اگر جزع درموی زن پیچند و برسر وی نهند حالی 
بزاید و اغلب جزع بیمن بود وبهندوستان وه رکه‌نگینی سازد از جزع وبرآن 
صورة زنی بکنداستاده بردوگاو و در دست راست تازیانه وبرسرزن طوقی مانند 
ماه وبرپشت نگین این حرفها بکند . وبرحلقهُ سیمین نهد » ه رکه از آن با خود 
دارد زيرك گردد وکارهاء نیکو از دست وی برخیزد و این قول بایناس است 
وچون نگین کند روز دوشنبه کند ماه در برج سرطان باشد وعرب جزع را بفال 
بد شمرند کی نام وی جزع است وجزع زاری بود و بعضی گویند اگر جزع را 

ميان دو شخص بنهند هردو را خصومت افتد. 

الحاء - احجار بسیار است » حجرالیهود سنگیست چند فندقی مخطط 
برکوهی رويد چون زیتون بدست حهودان کنده شود » آنرا بسا یزد » شربتی 
از آن دانگی بود » سنگ را درمثانه بگدازد و مثانه را پاك کند » معدن وی 
کوه طرابلس بود . 

حجرالبرقال - سنگی بود در آشیان خطاف پابند هرکه را برقان بود 
برخود بندد یرقان از وی برود و اگ رکسی‌خواه‌دکی این سنگ را بدست‌آرد 
پچ خطاف را بزعفران بمالد خطاف پندار د کی آن برقانست برود وسنگ یرقان 
بیارد وپیش بچه بنهد . اسکندرگوید درشکم خطاف دو سنگ یابند یکی سپید 
ویکی سرخ » سپید برسصروع بندند سود کند» سرخ بفزع سود دارد ,(۲) 

بلیناس گوید در حوصلهٌ مرغ خانگی سنگ زرد باشد کوچک اگر 
پرانگشتری زردن نهند هر که در انگشت کند پیش خلایق محبوب بود . و در 
آشیان ک رگس سنگی بود چند حوزی برهر زنی کی بہند ند بار بنهد و این سنگگ 
عزیز باشد و در خزاین ماوك بود . گویند ځا يه عقاب بزرگ بودو زادن برماده 


سس اس مس وس سس اس سوبس س 
۱- مه ولا : طشتها . ۲- فا : ترکیب «وسرخ بفزع سود دارد» را نداشت . 


رکن دوم Er‏ 


سخت بود می‌نالد تا نرش برود و این سنگك را بیارد پیش وی بنهد » ولادت 
پر وی سهل بود و این عجب نیست » اگر کهربا جذب کاه کند و مغناطیس 
جذب آهن ا گرسنگی حذب بچه مرغی کند عجب نبود, 

حجرالقی- سنگیست بمصر» ه رکه د رکف گیردقی کند » چون ازدست 
پنهد سا کن گردد وسنگی بود در حدود مشرق چون در سرکه افکنند شناو () 
برد چون ماهی » پرمقدار استخوان خرما بود . و پرساحل دربای سیراف صدفی 
بود مدور اگر درس که افکنند متحرك شود و درمیان س رکه گردد و اینرا من 
عیان دیدهام . 

حجر بمصر - سنگیست آنرا باغض الخل گویند اگر درس رکه افکنند از 
آن بجهد وعلت این آفرید گار داند . 

الدال - د هنچ سنگی بود سبزء (۲) ا زکوه مشر ق آرند » طعم وی شبرین 
بود در ا کحال سایند سپیده ببرد ونوعی بود که دیده را کو رکند و آن دهنج 
فرسنگی (۲) بود بلیناس گویدھ رکی نگینی د هنج سازد وبرآن صورت کزدم یکند 
هر زن کی آن با خود دارد بچه پینکند واگر دهنج را بسایند و در دوغ کنند 
دو جو وبرزغم ما رکنند زهر را بخود کشد. 

الذال - ذهب» اصل وی ازاحجار است جوهری عزیز وبرآتش صابر » 
ه رگزپنکا هد ونیوسد › | گردر دهن گیرند بوی د هن خوش کند »| کرمیلی زرین 
کنندنور چشم افزاید . داشتن زر باخود بمهرها وحلیها دل را قوت دهد› اگر 
مقداری‌در معجون سایند؛دل را قوی کند و وسوسه ازدل‌زایل کند » اگربسوزن 
زرین گوش راسورا خ کنند ملتحم نشود» | گربزر داغ کنندبچهل روز زود تر نیک 
شود از آنکک بداغ آهنین کنند . اگرزر بسایند و در چشم کنند روشنایی دهد . 


۱- لا : سناو. ۲ مه : اگر در چشم کنندکورکند  .‏ ۷-۳ : فرنگی . 


GE:‏ عجایب المخلوقات 


معادن ۱ معادن زر بسیار است . در حدود یمن شهریست آنرا عمانه 
خوانند ء هر روز بامداد غانها را بروبند وخاك را بگدازند بقدر فراخی خانه 
زر بگیرند کم وبیش یکث دانگی ویک دیناری کم وبیش (), 

معدن ۰ شهربست آنرا کلث خوانند بهند › معدن زر است بر کوهی 
عروقهاء زر درفشد بشب و بروز ازشعاع آفتاب ندرفشد » پس در شب چون 
درنشد گل تر برآن زد وبروز آنرا بکنند وپردارند , 

معدن : پزنگیار جزیر‌یست برآن زر روید مانند زبان گاو» آنجا مورچه 
بود بز رگ » چنانکگ شکم آدمی بدرد و راهی با خطر و گردابی در پیش و در 
آن حدود پلنگ باشد بسرار» مردم همه پوست پلنگ پوشند, 

معدن : بتر کست.ن چشمة يست می‌زا ید از زمی نآب گر م »> چون بر ثنار 
چشمدآید بسته گردد ¢ مڭ سرخ ,آذرا بگدا زند زرسرخ ازآن پگیرند ءوبدانکف 
زر تولد کند جا بی کی بخاری بود» کبریتی و زیبقی متساوی و درهم آمبیزد(۲) 
چون نضج یافت وبرودت برآن آید منعقد گردد زر شود . 

الراء - رصاص »قلعي است (۳)از شهری‌آرند آنرا کله خوانند درهندوستان 
وسرب بسیار حایها بود خاله را بگدازند سرب از آن بیرون آید و از شهر کله 
شمشیرها آرند بغا یت‌نیکوآنرا سموف قلعی خوانند و گویند هزار سال بز ېق ب رگذرد 
رصاص گردد وهزارسال برصاص ب رکذ رد سیم گردد وهزار سال بسیم ب رگذرد زر 
گردد . پس‌زر بحد اعتدال رسد نه بآفتاب وآنش بسوزد ونه‌در آب وخاك بکا هد 
وبپوسد و نه از باد بریزد وگویند کی مس زر پیراس تکی بر وی بیش ازچهار 


هزار سال بگذشته بود . 


۱- فا: ت رکیب«یکک‌دانگی ویکک‌دیناری کموبیش‌را» نداشت. لا: له کمونه بیش. ۲- مه :آویزد. 
۳ مه ولا : رصاص قلعی از . 


رکن‌دوم ۱ 


معدن - ورصاص از بخار کبریتی و زیبقی تیره بود با غبار آمیخته 


و ازین سیب چون بسوزانند سرخ گردد مانند شنگرف »کی جوهر شنگرف از 
زیبق بود وسرنج ازسپید آب (') بود وسپید آب از سرب بود , 

حجررخام- سنگی است سیند مطیع از آن عمود ها وپناها کنند» بلیناس 
گوید اگر از رخام‌نگینی کنند روز چها رشنبه برآن صورت مردی در دست چوبی 
و در دست دیگ رکوزۀ بی‌دسته () و این صورة را دو بال بود استاده وبرسر او 
شاخی براوخروسی‌وبرپه‌ای راست این صورت‌چهارحرف ره" ۰( ویراذ شتری 
سرب نشانند » هر که این خاتم دارد فراموشی از وی برود و تا این انگشتری 
دارد ترب نخورد وباد در انبوبه نکند . و بدانک ما این چند خاتم ياد کر ديم 
اگر چه عقل قابل این نباشد کی صورتی کردن وخروسی بردر وی هیچ معنی 
ندارد و از هیچ وجهی فایدتی‌نمی‌بينم در آن (*) اما بعکم آنکث حکما راعالم تر 
از خود می‌دانیم استخفاف بقول ایشان روا ندیدیم وچنانک گفته بودند ونوشته 
ايراد کردیم . 

الزاء - زبرد جوهری ثمین است و از چند نوع بود. نفعلی وریحانیو 
صابونی» واغلب شکسته بود»معدن ا وکوههاء مشرق بود(؟) وآنجا کی‌زمردبود 
معدل زر بود طبع زمرد گرم وخشک است ودافع )1 همه زهرهاست» شربت‌وی 
دو جو بود , پسایند ودردوغ علیل را دهند کی زهر خورده بود ببول از وی 
جدا گرد . بعضی گویند کی چشم افعی بر زمرد آید کورگردد . و سن از ملکی 


شنیدم کی گفت دروخ گویند انرا کی‌من () این نگین را برچشم ماری می‌سودم 


۱- مه : اسیداب . ۲ «گوشه» بجای «دسته» . لا دی ٤-فا‏ : عبارت «که 
صورتی... نمی‌بینم‌د رآن» را نداشت و از «لا» : در این جا نقل کردیم. ۵ فا : کوههاه شرق . 
٩‏ مه ولا : «پازهر» بجای «دافع» . ۷- لا : که من امروز . 


عححح و ۶ 
:۶ عجایب المخلوقات 


هیچ اثر نکرد , گفتم مگر نه انعی بود » گفت افعی‌چگونه بود » گفتم چشم وی 
دراز بود » معزمی را بخواند و افعی را بیاورد » زمر د برچشم وی مالید دید 
وی آپ شد وبچکید. زبرد را معدن » طلمات است واسکندر بیرون آورد واین 
همه بقایاء آنست .بعض یگویند زمر د پمصرباشد بشهری کی آنرا قفط (۱) گویند . 

جوهر زبرجدهم زرد است وبعضی گویند زبرجد نام جواهرهاست ) 
آمیځته و اله اعلم ۰ 

جوهر زجاج- جوه‌ریست اطیف از سنگ می گیرند و نیکوترین زجاج 
فرعونی بود » از مصر آرند و این جوهریست مطیع » رنگها را قبول کند وصیغ 
پذیرد . اگر نحاس سوخته پرزجاج نهند وبگدازند سرخ گردد چون لعل » اگر 
قاعی بر وی نهند وبگدازند ارزق (۲) گرد د وبا درباب کیمیا فصلی‌بياريم و هیچ 
حواهر در آب چندان نماند کی آپگینه . واسکندر می‌خواست کی منارۀ کند در 
د ریاء همه سنگها وحواهرها را در آب نهاد وپنج سال بگذاشت » آنگه برآورد 
وب رکشید » از همه اوزا نها بکاسته بود مگر از آپگینه» پس منارة اسکند رده را 
پنیاد کرد از آپگینه (*۲. 

جوهر زیبق آنرا امالاجساد گویند وبدانکک زیبق را بعضی ازمعادن 
آورزد وبعضی از سنگ گیرند ٻآتش»› دخان جیوه مفرد مردم را مفلوج کند وسمع 
و پصر را تباه کند » سمی ات قتال ؛ مار جیوه را بیند بگریزد و از بوی وی 
بگریزد ویمیرد . وهر زری ویم یکی در خاك بود وبدست نتواندآوردن قدری 
جیوه در آن انکنند همه ذرهاء زر وسيم بخود کشد. وبدانکک آفرید گار عزوجل 


بخارات را در زمین حتاف آذرید یکی مائی و یکی دخانی و درهم آییخته 


سس سس سب 
۷-۱ : قبط واحتمال دارد که کلمهٌ «نفعلی» دربالا قفطی‌باشد و باین‌شهرمسوب‌باشد. ۲ مه ولا : 
جوهرها: ۳ لا سپز گردد و ازرق شود. ۽ لا: رینیاد نهاد» بجای «بنیاد کرد» , فا + 
تر کیب راز آبکینه» را ندارد . 


رکن دوم ۱:۷ 


می‌شود » جواهرها بیگردد ملون بعضی عیونها بعضی جوهرها » بعضی بسته 
شود چون کهر باو لاژورد و عقیق و بعضی روان بود چون نفط و قير وجیوه و 
مومیای وسّر آن جز آفرید گا رکس نداند . چنانکک دندان شی رکی‌استخوان‌فیل 
را بشکند کی از دندان وی سخت‌تر بود وچنگ شی رکی‌بوستهاء قوی بدرد وآن 
خاصیتیاست کی خدای دائد بحکم آنک پوست گاو بکاردآهنین دشخوا رتوانند 
بریدن شیر بچنگ آنرا بشکافد وچنانک ت رکیب مغناطیس وباغض الخل وغیر 
هما وعلت آن جز آفرید گا رکس نداند. 

جوهر زرنیخ - سنگیست مانند زر وبراق () و در کیمیا بکار دارند 
قدری از آن در دیگی افکندد همه گوشت را بگدازد وآن سمی قاتل است. 

جوهر زاج - انواعست وجوهر شگفت بعضی از کوهها آورند و بعضی 
ازچشمه ها آب کی فسرده(7) شود زاج می گرد د» چون در آب افکنند یادرشراب 
صافی کنند » قدری برآب مازو نهند سیاه کند » | گربآب زاج خایه بنویسند (۳) 
وبریان کنند چون پوست‌خایه با زکنند برسپیده نقش‌سیاه بود و سیب تولد زاج 
در زمین. حرارتآفتابس ت کی مستولی شود برجوهر زسین وبسوزاند وآب بروی 
بگذرد بسته گردد زاج شود » اگر برسنگی سخت آید وآفتاب ویرا بسوزد (8) و 
آب بر وی بگذرد نوشادرگردد و زاج سمی‌قاتل است » شش را بسوزاند ودرآن 
منفعتهاست » صبغ کنند بدان وخاصية ابریشم کی هرگز هیچ رنگی قبول‌نکند 
تا اول باب زاح برنکشند, 

السین- سنباده سشگیست سخت مانندالماس بعضی‌اصلی وبعضی معمول» 
همه سنگها را بساید و هیچ سنگی بر وی کار نکند . بایناس گوید ه رکه روز 
یکشنبه کی قمر در برج اسد بود و یا آفتاب ازین سنگ نگین ی کند برآن صورة 


1 مه : بریق . فا : کلمةٌ « براق »را ندارد . ۲ افسرده , ۳-مه : پرئبیسند . 


C0 


6 لا : پسوزاند . 


مردی استاده » دستی.ا گشاده » پشت خم کرده » چنانک ف کسی سلام کند » در 


دستی زوبینی و دردستی دیگر سپری (۱) در زیر قدم ازدرهاء وبرانگشتری زرین 
نهد » در دل مردم محبوب گردد و تا این خاتم دارد پیش مرده رود و سرخ 
نپوشد و در آب ننشیند . طبع سنباده (۲) سرد وخشکست بدرحه رابع سمی است 
قاتل» نوعی است ازالماس وسخت‌تر زیرا کی‌الماس بسرب شکسته شود وسنباده 
شکسته نشود» وسنیادج‌سنگی امت خرد کنندولکک صمغی‌است هندی چرب )٩(‏ 
بگدازند وبا سنباده بسرشند و چرخی از آن پسازند کی همه چیزها را بساید. 

الرصاص - سرپ جوهریست از سنگی گیرند و سرب را نیک بسوزانند 
سپیداج(٩)‏ گرد د | گراسپیداج را د گرباره پسوزانند سرنج گرد د وسرب را کی‌جای 
نمناك نهند پرورده گردد وبیفزاید طاقت آتش ندارد زود گداخته شود . 

السُین - شبه » سنگیست سیاه از آن مهرها سازند . بایناس گوید اگر 
از شبه نگینی سازند برآن صورة مردی استاده ماهی در دست گرفته وسوسماری 
در زیر قدم و این نگین را برانگشتری ازسرب لهند وقدری مزد () در زیرنگین 
نهند از حشرات ایمن بود وحامه سياه نبوشد وبرخر ننشیند وپیراسن مارنگردد . 

شاذنه - آنرا حجرالدم خوانند . بلیناس گوید اگر روز سه شنبه نگینی 
کنند برآن صورت مردی برهنه بردست راست وی زنی استاده » موی باز پس 
انکنده » ومرد دست برگردن زن نهاده وبازپس می‌نگرد و زیر قدم ایشان این 
حرفها نبشته 1 حح "ح وبرانگشتری‌نهدآهنین و زبان‌غواص‌در زير این نگین 
نهد تا دارد محبوب بود وآپب را برآتش نریزد و آتش را نبا ید کشت () و از 
سگ حذ رکند تا این خاتم دارد. 


١-مه‏ : در دست زوبینی و سپری . لا : در دستی زوبیلی و سپری . ۲-مه ولا : ستبانج . 


۴- مه: جرب را نکدارد. لا :جرب رابگدازند. 6- مه : اسپیداج. وت لا موزدزیرنگین. 
مه : ژمرد . مه : آتش باز نکشد . لا : واتش نکشد . 


رکن‌دوم ۱:۹ 


الصاد - صدف در پحرین بود» و درعمان وعمان بدریای محیط پیوسته 


است » بوقت ربیع برآید کی باد ها آیدو دهن باز کند وبرمثال کبوتر پود وقطرها 
در دهن گیرد و بزیر شود بعد از هفت روز برآید پیش آفتاپب وباد ونسیم صبا 
بخود کشد تا گرم شود آنگه با قعر رود تا وقت نماز دیگر » چون خنک گردد 
برآید تا وقت غروب آفتاب » چهل روز چنین م یکند تا باد صبا پرورده شود 
آن قطرها در شکم وی منعقد گردد ومروارید شود ودیگر بیالا نیاید () وبدان 
قانع شودوهمه تن صدف رنگ مروا رید گیرد .چون‌غواص‌ویرا بگیرد ضررغصد() 
بجگر غواص رسیده است بحکم آنک بندی پردهان وبینی بندد تا دم نزند چون 
برآید بی هوش گردد » حالی گوشت صدف بریان کرده بخورد تا نیک شود و ما 
در باب اللام صفت لوء لوء بگوییم . 

الطاء - طلق حجریست سید( )براق بنقره ماذد بپا کی» برنگگ مروا رید 
ماند » طبق طبق بود»آتش بوی کار نکندوآنش‌همه احساد را بگدازد مگرطلق 
را وطلق در س رکه کهن خمیرگردد وببرف ويخ گداختن گیرد؛ مانئد شیرسنید 
شود و این شگفتی است کی بآتش بنگدازد وبه يخ گداخته شود و اگر این 
شگفتی ازشهر دور خبردادندی کی‌سنگی هست برین‌ صفت عقلا قبول‌نکردندی 
و این دلیل است بردیگر غرایبها . 

العین - عقیق » سنگیست سرخ براق درحدود همن چون د رانگشت(*) 
دارنداندوه()از دل ببرد .قال النبی‌صلی الته عليه وسلم «تختموابالعقیق فانه‌مارك 
يذهب الهم من القلوب .» وگویند دستی یافتند د رمع رکه بر دده پیغمپرعلیه‌السلم 
پدید» گفت دفن کنید ولو تختمت بالعقیق لماقطعت. 


۱- لا : تا دیگر سال نیاید . ۲ لا : غصه . ۳-به : اسپید . ۱۷-4 : انگشتری . 
ەلا :اندە. س 


۱۰ 


ما عجایب المخلوقات _ 


الغین - غرزی () اجناس است سرخ وسبز وعودی ونفطی و از زسین 
حجاز آرند » داشتن وی مبارك بود. 

الفاء - فیروزج : جوهریست فرخ دارند» بامداد کی چشم بر وی‌آید » 
نور دل زیاد تکند » در معجون کنند » ضرر سمهادفع کند » درا کحال کنند(") 
روشنایی‌د هد . حکما گفته‌اند: اگرنگینی کنند از فیروزج وبرآن صورت‌زن ی کنند 
درا زگیسو و د وکودك () درکناردارد و این نگین برنقره نشانند وبا خود دارند 
از جادوی ایمن باشند . 

الفضه - فضه جوهریست عزیز بعد از زر هرخاصیت کی در زربوددر 
نقره نیزبود » امانه بقوت زر باشد و اصل سیم ازقول حکما وانه‌اعلم بخاربست 
زیبقی غالب بربخار کبریتی هم بمقدار و هم بکیفیت » آنکك برودت (*) یاپد 
منعقد شود » معدن وی بسیار است اما تیکوترین معدن وی بحد مغرب است‌و 
همیشه سیم با خالك بود. ۱ 

الفولاد - فولاد از قول حکما از بخاری‌خیزد زیبقی و کبریتی»باغباری 
آبیخته مانند د ردی()منعقد گردد » معادن وی‌بسیار است اما نیکوترین »عدن 
وی هندوستانست ویمن وهری ۲۲ . وبهندوستان آهنی باشد از آن کا ردی کنند 
چون برجانوری زنند بکشد وخون نیا ید » اگرپیکانی کنند وبرچوبی زنند»آتش 
در آن‌افتد »آهنها را جذب کند » در آتش میاه گردد وچون شعلۀ آنش افروزد 
برابر پزر (۷) دهند وملک مهراج را بهند شمشیری ود ازین آهن مانند آتش. 
وا ین فولاد(*) اندك بود وآنقد را زآن‌ولایت بیرون‌نیا یدوبا زرگانان آنرا پچویند( اوبه 
هندوستان سنگ‌آهن را می گدازند و در زیر سر کین کنند روزگار دراز تاهرچه 


۱- مه : عزوی.لا: غروی . ۲ لا: در کحل کنند.مه: در | کحال سایند. ۳ مه: وکودك . 
6 + مه :آنکه پرودت . لا :آنکه پرورش . ٥‏ لا: دودی . ۷-1 : هریو, مه : هریوی. 
۷- مه : چند بار برابر . ۸ لا : پولاد . 4- مه : بازرگانانرا بجویند . 


رکن‌دوم ۱ 
جوهر خاکی بود پوسیده شود و آنچه صافی بود مشبکک بماند » باری دیگر 
بگدازند آنرا بلالک (۱) خوانند , بلیناس گوید یکث جزوآهن پولاد و یک جزو 
سس و دو جزو زر بگدازند و ازآن نگینی‌سازند وبرآن نقش صورت کزدمی کنند 
وبرسر وی‌نقش کننداین کامه برین صفت«بسم الّه»(۲)وه رکه این انگشتری دارد 
و بر زخم کزدم نهد ساکن گردد. 

بدانک آهن جوهریست کثیف وجلا پذیرد تالطافت نماید (۳), اگر 
آیبنهُ کنند محدب و روی‌دیگرمقعرهآن روی کی‌محدب است روی‌نما یدچندانک 
ناخنی و هرچند دورتر شود خردتر نماید » پس آن صورت نگوسا رگردد و این 
رو ی کی مقعر است خیال چندان نه‌اید کی‌سپری فراخ و اگر پنبه درمقعرنهند 
و بافتاب دارند آتش درگیرد . 

القاف - قلنفد وقلیما(؟) سرب باشد .وخبث از آن زر وسیم در جراحتها 
بکار دارند سمی بود قاتل وهم چنین قلقنطار, (*) 

الکاف - کهر باصمغی بو دازآن‌د رخت‌جوزبسته می‌شود آنراسیدالکبا ریت 
خوانند » آتش زود در گیرد» بدست پمالند وگرم کنن د کاه را برباید وعلت‌این 
آفرید گار داند کی قوُ این جذب وی از چیست. 

حکایت 

گویند کی چون اسکندر عالم را بگرفت سلکی بود بهند نام وی کود» 
قصد وی کرد پیغام فرستاد کی‌قصد مملکت من مکن کی‌ترا هدیهُ فرستم» قدحی 
کی هرچند کی از آن بخورند تهی نشود و اگر بریزند پیک زمان پر گردد. 
اسکند رگفت | گرراست گوپیسماکت تو زیادت کنم وحکما را پیش من موقعی 


۷-۱ : بلارك . ۲ در اصل « بسمالله » دیگری معکوس بربالای این « بسم‌الته » قرار دارد . 
۳- لا : تالطیف نماید . 4 مه :قلقند وقلیمیالا : قلقندر وقلیمیا . ۵ مه ولا: قلتفکنار. 


۲ ۰ 


۱۰ عجایب المخلوقات 
بود زیادت » پس قدحی را بوی فرستاد» چندانک آب از وی می خورد ند د گر 
بار پرمی‌شد . پس از حکیمی پرسید کی اين قدح را علت بمن بگو. گفت این 
قدح را از جوا هری کرده‌اند جذاب چون کهرباو مغناطیس که یکی آهن کشد 
و یکی کاه 1 این قدح خا رات از هوا می کشد ¢ هرجه لطیف ډود در آن جمع 
می‌شود . اسکندر را عج ب آمد ازین صنعت . وپدانکک هر کی کهربا با خوددارد 
از يرقان ایمن بود وبچه درشکم نگاه دارد » اگر بسایند وباد در آن دمند و 
پآتش اندازند بر افروزد وبوی خوش دارد » بطبع گرم است در معجون کنند 
دل را شاد کند وخفتان برد و در وی شعاعیتی است جوهر» روح راسود دارد, 
ا گر بگدا زند چون روغن گردد . وسند روس نوعیاست از کهربا ومعادن وی در 
حدود صون است در ولایت روس وگوبند در روس جشمه پست برمی‌آید وباد 
بر وی می‌آید (۱) ومنعقد می‌شود آن کهربا نیکوست. 

حج رکبریت را ابوالاجساد گویند و زیبق را ابوالارواح وبدین اجساد 
زر وسیم و مس وآهن و قلعی خواهند درعلم کیمبا بکار دارند و کیریت‌وجیوه 
اصلی عظییم پاش د .معدن کبریت درعالم بسیار است . بحد رامهرم (")چشمه يست 
همه شب درفشان بود کبریت از آن آرند اگر جای دیگر برند بدرنشد (۲) 
و در معدن درفشد ونسوزد . اصل وی بخاریست دغانی در زمین مجری نیابد 
کی بهوا پیوندد مات دراز پماند جامد گردد ¢ بغا یت گرم است چون بخار 
کبریت بچیزی رسد کی در وی رطوبتی بود » رطوبت وی بردارد وباخود بالا 
کشد و اگر آن رطوبت حامل لون بود لون را باطل کند و ازین سبب پخار 


کیریت لونها بیرد» و ب رکوه دباوند(؟) چشمه هاء کبریت است برسر قله وسرقله 


۱- مه: وباد وی را میزند . لا: باد بر وی می‌زند . ۲- لا : ابهر. این کلمه شایدررا ءهرمز,باشد. 


۳ مه : ندرفشد . لا : درفشد . 4 مه : دپاوند . 


ier رکن‌دوم‎ 

بمساحت صد جریب است » گرد برگرد هرسوراخی کبریت بود چون زر » بخار 
از آن سوراغها برمی‌آید وبرهم می‌نشیند و گوگرد می گردد . 

اللام ۳ لوء لو حوهریست خجسته ونافع و درا کحال باشد روشنایی 


چشم د هد» اگر در معجون سا دزد دل را تقویت ونفر یح. د هد » بعضی زرد پود 
وبعضی سیاه وبعضی سپید . عات زردی و سیاهی آنست کی صدف پتموز بیرون 
آید وبخاری فاد بوی رسد , وطبع (وه لوء سرد وتراست بدرحه دوم » خون‌دل 
صافی کند » ور وارید استخوانست از آتش سوخته شود» بوی خوش ویرا تباه 
کند » در همه عالم جز در دریای کیش وعمان جای () دیگر نبود » صدف‌را 
(سایند وپر مرد گان ریزند نپوسند . و درسنة خمس مايه صدف از دریای‌عمان 
پرمیل ومروارید گران ەد بسب ب آفتی کی بوی رسید وپدریاء تلزم افتاد و درقازم 
غواص نتواند رفت کی پعیدا لقعرست و نهنگگ پسیار بود و سب رمیدن وی از 
دریای عمان آفرید گارداند وس ازآن با زآمد . وغواص‌در عمان‌دو حرره درپای 
بندد تا پقعر رسد و درقعر روشنایی بود می بیند کی صدف دی رود ومی گیرد و 
در چیزی میکند , 

حجرلعل - جوهریست سخت» بر آتش صابر ولعلی باشد کی روشنایی 
افکند وبسراندیب باشد ونقد سراندیب لعل بود » زر را حرمتی نبود همچون 
درم )1( ولعل درفشان گاو آبی‌آرد ودشب بدان چراکند» مرد کمین کشد وگل 
سرخ برسر آن زند وبردارد و از خواص لعل آنس تکی در دهان گیرندتشنگی 
پنشاند 3 ا زکوه زهون می‌آرند . 


حجر لازورد - حوهریست از کوههاء مشرق آرند » د و کوه است یکی 


۱- لا: جز بدریای کیش وبحرین که از عمان است جای  .‏ ۷۲ مه : و زر را جرمتی‌نباشد.همچون 
درم رود. لا : و آنرا حرمتی بود که مانند درم رود . 


1۰ 


۱۰ 


بدعشان 6 بدخش ازآن آرند ویکی جرم گویند لا زورد از آن آرند 6 اگرلازورد 
را در آتش افکنند ماتندآب شود و اگر جوهری دیگری گدازندکی ا زگداختن 
خشک شودلازورد پرآن‌افکنند گرم گردد (۱)» و لازورد زر راجذب کند وهمیشه 


رقم زر بر وی بود کی از سنگگ وخاك بخود کشد. گرم وخشکک است و دل را 


سرد دارد )1( »کسی کی‌از هولی خسته بود (۳) يا ازجایی در افتاده قد ری‌ویرا 
دهند دل را قوت دهد وترس از دل بردارد. 

المیم - مغناطیس سنگك آهن بخود کشد *) عمل وی آنگه بود کی 
یک من بود » قوت در جان (*) دارد آهن را از پس طبق مسین بخود کشد. 
اگر پکوبند وبر جراحت کنند سم را )0( بخود کشد وپیکانرا بیرون آرد . معدن 
وی در قعر درباست و کشتیها را بمیخ آهنین نبندند بحکم آنکک مغناطیس پدر 
هد (۷) و کشتی را پشکند ۰ ا گر مغناطیس را باب سیر پیا لایند حذب زکند 
وهمچنین لعاب روزه دار یا خون تنش . مغناطیس اگر پردست گیرند نقرس را 
ساکن کند و زن بار بنهد ۰ طبع وی جلا کننده است آنرا کی ساو آهن دادء 
باشند » شربت دهند دو جو از مغناطیس ازعروق وی بدرآورد » هندوان ازآن 
چیز هاء شگف ت کنند .خانهُ ازمغناطیس بکردندویتی‌آهنین درآن برد ندسغناطیس 
آنرا از شش جهت جذب می کرد تا معلق در هوا بماند . گویند هندوی بتی 
بتراشید از مغناطیس و ویرا بخون زن حایض بیندود اشارت بابر کرد حالی 
ابری ویادی عظیم برآمد » پس آنرا باب گرم پشست باد سا کن شد. اگر از 
مغناطیس نگینی کنند برصورة دختری کی‌دو جناح دارد » در دست راست‌دره 
س 
ام مه : اگر لاجورد درآب افکنند مانندآب شود و اگر جوهری دیگ رگدازندکی ا زگداختن حشکک 
شود لاژورد برآن افکنند نرم گردد . ۲ مه ولا : بدل سود دارد . ۳ حسته پود . 


6 - مه ولا : سنگی است آهن بخود کشد . ۵- مه ولا : روحانی . ٩‏ : دیم را . 
۷- مه ولا: بخود کشد . 


ر کن‌دوم ۱۰۰ 
و در چپ تازیانة و در زیر پاچرخی و بر سرب نشاند » هرکه با خود دارد در 
حفظ افزاید . بمص رکوهی است ه رکه کاردی یا شه‌شیری از غلاف بر کشد 
کوه از وی بستاند و بگیرند و برنگذارند (۱) وکار مغداطیس شگفت است در 
جذب کردن و دیگر جواهر جذاب را دلیل بود . گویند ملک هندوستان لعلی 
عظیم بعزیز مصر فرستاد و ویرا نمود کی در خز این ما امثال این جواهر بود 
عزیز مصربرقصری نشسته بود » برساحل نیل آن لعل را بستد از رسول وبدریاء 
نیل انداخت. رسول هند اضطرابی بکرد وبنالید ‏ وگفت در همه عالم مثل این 
جوهر نیست › چرا باب انداختی . عزیز خزینه دار را بخواند و گفت برو وآن 
ماهی زرین () پباور » ماهی زرین دیاورد و پیش عزیز نهاد , ملک مص رگفت 
پرسول هند لعل رابیاورم ؟ گفت بلیءآن ماهی‌را باب انداخت حالی برآمدلعل 
را بدم گرفته وعزیز از وی بستد وبخزینه فرستاد . سول هند گفت مرا این لعل 
شگفت آمد ا کنون ماهی ڌو شگفت‌تر است . مقصود ازین آ سەت کی ما ھی را 


چنان ساخته بودند کی جواهر را جذب می کرد . 
حکابت 

گویند سلطان سنجر چون لشکر محمودیان پشکست وغزنین را غارت 
داد کردن (۳) در خزینه سلطان محمود سه صندوق بافت زرین › قفلها برآن 
زده ۶ پیش سنجر آورد ند بگشودند. در یکی قرابه بود زرین و در دیگر قرابِة 
سیمین و در دیگر طبلی . سنجر بخند ید گفت بحمود را عجب آمده است این دو 
قرابه هر دو را بشکست طبل را برداشتند هرآدمی کی آنرا می‌زد از وی باد 
پد ید می‌آمد زمانی برآن میخندیدند . آن نیز بشکستند . ملک غزنین را رفیقی 


۱ مه : از وی برباید ونگذارد . لا : از وی بستاند ونگذارد . ۲- مه: زرین مأهی . ۳ مه 
ولا : غارت کرد . 


پودمقرب و کاردان و رأی وعقل تمام » سنجر می‌خواست کی‌ویرا در جمله خدم 
خود آرد تبول نمی کرد پفرمود تا ویرا پقهر پیاوردند . سنجر گفت ندایست کی 
خدمت محمود کنی چرا نشاید کی خدست من کنی ٩‏ گفت من چرا خدیت ڏو 
کنم تو سه طلسم را تباه کردی کی در عالم مثل این نیست . گفت چرا؟ گذت 
قرابها هرکه از آن باز خوردی حالی‌بر گشتی یکی بیماریهاه سرد سود داشتی 
چون فالج ولقوه وصرع دیگر ببیما ربهاء گرم سود داشتی چون تب وسل و دق 
وجرب. و این طبل ه رکه را قولنج بودی بزدی قولنج وی حالی بگشودی . 
از دویست فرسنگی سردم () آمدندی از هندوستان و از آن شربتها خوردندی 
راحت یافتندی , محمود آنرا در صنادیق زرین می‌داشت » پادشاهی بتو رسید 
آذرا بشکستی » من رفیقی او کرده باشم رفیقی‌تو چگونه کنم ؟ این معنی‌از بهر 
آن گفتم کی در جواهر معانی جذب باشد و علت آن خدای داند . 

حجر مرقشیثا (۲)- حجرالر وشنایی خوانند» د رچشم کنند روشنایی‌د هد 
اگر نیک سوده بود و الاعمل نکند » اگر برکردن مصروع پندند نترسد (۱)۳ گر 
از آن نگینی کندد وبرآن ماهی پرستوح کنند و در زیر نگین صو رت عقربی کنند 
و پرخطاف در زیر وی نهند و برسیم نهند (8) » هیچ جنبنده () بر وی کار 
دکند وکشتها را سا کن کند وسنگی است ماون برشکل قاطول اگر برآن نقش 
کندد صورت امردی در دست راست چوبی برسر آن سیبی » وبرپشت نگین این 
حرف کند«ع » هر که با خود دارد عزیز باشدو درخواب عجایہها پیند و ما این 
خاتمها را از قول بلیناس آورده‌ايم و حکم این آفرید گار داند کی چون است. 


معدن‌مومای درکهفی باشد بر کوهی» بارحان آبی است ا زکوهی‌برمی‌آید قطره 


۱- فا: محملها . ۲- مه:مرقسیثا , ۳ لا: بتر شود. - مه ولا:نشانند . ۵ لا: 
مده , 


۰ 


ر کن دوم jev‏ 


قطره چون عرق پيد وبرین کهوف در آهنین آورخته ونگه 4 ی‌دارندتا سال‌آینده 


پس رژسا حاضر شوند و شخصی برهنه فرو رود وجمع کند چندانکگ اسانه (۱) 
در قاروره کند» شربت وی جوی‌بود» خاصية وی آنس تکسی راکی استخوانش 
شکسته شود باز ورد حالی پرسر آن زخم آید حالسی ساکن شود و شکسته را 
جبر کند , 

حو هر مردا سگ خہث نقره است 6 سعی بود فتال» اگر قدری دردئوری 
افکنند همه نان بگنداند . 

جوهرمرحان» کابه وسیږد 59 خوانند 6 دردریاء فرنگ بود و دردریاء 
روم بود وگیاهی است در قعر دریا روید و جون درختی شود و جون برخشکف 
آید سرخ وم جر شود . 

بعدل ملح حوهر عریدز است اسیاب فساد را دفع کند حافظ اد ويها K‏ 
[مایع‌ات ] بودتا کوشت درصحبت وی تباه‌نگردد» طعامهارا هضم کندوبتهستان 
ملاحه است چهار فرسنگگ در چهار فرسنگگ 6 آبها» نواحی آنیجا جەح شوند ۰ 
چون وقت ربیع بود آبها باز پندد » آن حمله در آنجا نہک گردد وآنرا می‌برند, 

اانون - لوشادر » بخاری گر م است بدعتد مشود ¢ آب را سرد کند 6 
آنش رابکش بخلاف ک و گرد اگر نوشادر را درمیا ننآب کنند بتاپستان‌یخ بگیرد . 

جوهرنحاس - جوهریست شریف تولد وی در زسین بوداز بخار زییقی 
و کبریتی درغایت صفا ونضجی تمام یافته ولیکن باتش سوخته شود »نحاس 
سوخته برجراحتها کنند گوشت رویاند و درا کحال(۳) کنند حلاد هد» | گربخورند 
قتال بود اگر درسرکه نهند سبز گردد و زنگار شود » معدن نحاس شه رکابل 
است . ازدخان وی ڌولي ایی گيرند» وهه وتيا ازسس گیرند مگر توتیای هندی 
کی از قلعی گیرند , بلیناس گوید , اگر نگینی کنند از سس پاك و برآن صورت 


۱- مه : زمانه. ‏ مهولا : پسد. ۷-۳ :کل . 


اس سس سس سس سس 


۱۰۸ عجایب المخلوقات 


شیری کنند ونام اسد پرآن نویسند وصورت ماه ویک ستاره برآن کنند و نقاش 

سخن نگوید » ه رکه با خود دارد از قولنج ایمن بود . 
الواو - حجر الورد سنگی‌است سیاه .| گربرآن صورت مردی کننداستاده 
در دست راست اد هاء گرفته و دردست چپ غربالی‌وبزیر نگین این حرف‌بکند 
9 | وب ر() وبرانگشتری‌سرب نهد ه رکه باخودداردعامهاء باطن بر وی کف 
بود و از دیو یمن بود و این سنگ مک است. و دردل گاو استخوانی بود 
عصبی آنرا برآرند چون سنگی گردد . اگر شیری برآن نقش کنند » مردی‌برهنه 
برآن نشسته گیسوء شی رگرفته ودنبال شیر چون طوق بالای مرد در آورده » سر 
دنبال چون سرسگی دندانها پیدا کرده و پرانگشتری زرین نهند هر که باخود 
۰ دارد مقبول بود واگر بدین مهر سه موم را نقش کنند وهریکی درگوریپنهان 
کنند وبعد از یک هفته برآرند وبر مصروع بندند بعد از سه ماه عافیت یابد . 
الیاء ‏ ياقوت » حوهری است سرخ و زرد و کبود » سرخ از همه 
نیکوتر بود و از همه جواهر سنگی‌تر () » برآتش صبورتر » در معاحین کنند 
تفریح وتقویت دل کند بغایت » تا حدی کی اگر در دهان گیرند تفریح کند 
۰ خاصیتی از آن تدویرکی در وی ات و همه جواهر در آتش بگدازد و بشکند 
بگر ياقوت رسانی . طبع وی گرم وخشک بدرحه رابع . هر که باخود دارد از 
طاعون آیمن بود یاقوت از زر وسرب سگنین‌تر بود . معدن وی کوه زهون است 
بسراندی ب کی آدم عليه السام بدان فروآمد و درسیان دریاست » هرکه ياقوت 
باخود دارد خون در تن‌وی‌صافی کند و ازحموم (") وسکته وصرع آیمن بود. 
۰ این باب تام از فول حکما گفته آمد آنچ یافتیم درکتب سا ايراد کردیم و 


س 


۱- مه : اوبر , فا: ۱ . ۲ لا : سنگین‌تر . ۳ لا : خمود . مه :حمود. 


رکن‌دوم ۱۰9۹ 


آفرید گار تعالی‌وتقدس‌داناتر بحال‌آن وبحال حمل احوال . وما درصخره‌ها بابی 


بگوییم بتوفیق باری تعالی . 
باب‌السایع 
فى ذكرالصخور المنقوره وغیرها 

بدانک صخره‌ها در عالم بسیار است وماآنچه شگفتی دارد یا کتابتی 
بر آن یافته‌اند ذ کر آن درین باب بگویيم از بهر افادت چون سخن در احجار 
وجبال می‌رود . 

صخره - اول صِخرهٌ بیت‌المقدس است شریف است گویند چون آدم از 
آس‌ان پزمین آمد بهندوستان» رنج و کراهت () دنیا بوی رسید و از روح ونسیم 
بهشت یاد آورد» بگریست ویسجود رفت وپیشانی برصخرهُ بیت‌الم‌قدس نهاد » 
آفرید گار آنرا سجود گاه جهانیان کر د وقبلهُ صدوییست و چهار هزار پیغمبران 
کرد وآن صخره در ميان سسجد بیت‌المقدس است ود کانی کرده‌اند عظیم‌داود 
پیغمبر علیه‌السلام کرد» تیرست ارش درصدوپنجاه ارش » بالای وی‌شش‌ارش 
ازین د کان برصخره شش ارش »هر ارشی یک درجه‌وصخره بربالاء این د کان 
نهاده , آورده‌اند کی روزقيامت اسرافیل علیه‌السام برین ضخره استد وصور در دم 
گیرد و آن بوقی () است دوشاخ یکی ببالا او(۳) ویکی در زیر وبدمد وجانها 
با کال,دها آیند وحشر آنجایگاه‌بود . 

صخرةالاسکندریه - آن بود کی ذوالقرنین قصد ظامات کرد و در آن 
رفت و از آن سوی بگذشت سلکی را دید استاده چشم بر آسمان افکنده صور در 
دهن گرفته گفت «ای‌آدمی تمام نبود ترا عالم روشنایی تاقصد ظلمات کردی ؟» 
وسنگی بوی داد و گفت ترا د رین سنگ فایده بود» پس ذوالقرنین آن سنگگ را 


۱ مه ولا : کراهیت . ۲ مه ولا : «قرنی» بجای ابوقی» ۰ ۳ مه ولا : ببالادویکی . 


رسسسسسسسس ات 


۱۹۰ عچایپ المخلوقات 


ب رکشید تا وزن‌آن بداند پرابر وی صد چندان سنگها برد اشت برهمه زیادت‌آمد . 
خض رگفت ای اسکندر یک مشت خاك در مقابلهٌ این صخره کن » یک مشت 
خاك در مقابل آن صخره کرد راجح آمد» گفت درین چه حکمت است ؟ گنت 
می‌نما ید ترا کی از مشرق تا بمغرب بگردیدی سیر نگشتی» چون خالك را برسر 
تو کنند سی رگردی»ذوالقرنین بعد ازین از تکاپ و کم کرد ویعیادت مشغول‌شدتا 
از دنیا رحلت کرد . 

صخرة موسى عليه السلم- سنگی بودشریف‌چند انکگ سرآدمی» بنی اسرابیل 
از وی آب خواستند د رماند الّه تعالی وحی کرد کی عصابرین سنگ زند » بزد 
دوازده چشمهٌ آب ازآن روان شد بعدد قبیلهاء وی وگویند کی‌موسی‌علیه‌السلم 
مردی بود بشرم و کسی‌اندام وی ندیدی . بنی‌اسراییل گفتند مگرموسی راخایه 
بزرگست از آن خود را پوشیده میدارد . روزی غسل سی کرد جامه را بر کند 
ڊرا ړن صخره نهاد صخره روان شد وموسی ازپس وی می‌دوید پرهنه تا بمیان قوم 
آمد ویرا بد یدند بدانستند کی در موسیابن عیب نیست . قال‌الته تعالی«فبراه‌الته 
مماقالوا ,« (۱) پس چند عصا برآن سنگک زد از هرزخمی جِشْمه روان شد . 

صخره - باسکندریه صخرة یافتند در زیز زمین برآن نبشته بود بروسی 
«اعمل الخیر وتساه و اذ! عمات‌الشر فلا تنساه» و درکتا ی مثل این نیشته 
است «یا اہن آدم اعمل الخیر ولا ند کره و اذا عمات الشر فلاتساه» وهر کس 
کی چنین کند لاشکک راحت پابد . 

حکایت 
اوزاعی گوید برد ر شهر اسکندریه صخره یافتند برآن نبشته کی آدمی 


را آفر یدند دراول‌عمر غافل پس رو زکاربرآمد ویرا مهلت دادندو وی‌درعبادت 


۱- سورةالاحزاب آي : 1٩‏ . 


ر کن دوم ۱۹۱ 
کاهلی کرد » هر که چیزی را دوست دارد بسیار طلبد وا گر بوی دهند بخیلی 
کند و نیکان را دوست دارد و یکی نکند » بدان را دشمن دارد و بدی کند » 
مرگ را دشمن دارد پسبب گناه وا زگناه دست باز ندارد» همه قصد آدمی پر(۱) 
خوردن وخفتن است ویجانب د یگرنبشت هکی د نیا می گوید«ای حریص چند رنج 
بری برسن کی‌ازمن کس خرسی نیافت وه رکه عیب من بداند بگرد من نگردد .» 
وبرجانب دیگر نبشته« کل نفس صحبتنی‌فأثرتنی علیآخرتهافتللک نفس‌شفیه .» 
یعنی هر کس کی مرا دید وبر آخرت اختیا رکرد آن شخص بد بخت‌باشد. 

حکایت 

فضیل عیاض گوید سیل‌سنگی بگردانید بمصر برآن نبشته بود «ویلکک 
يا مصر ما اسرع خرابکک و اوها شانکک اذا ملک الا"سود المجذع فالرحیل 
عنک اصلح .»معن یآنست کی ای مصر زود خراب گردی وهر که کی‌پادشاهی 
تو با ملکی آید سیاه » بینی بریده » از ت وگریختن اولیترکی مقام کردن درتو. 

صخره - وبر کوه اروند صخریست عظیم و برآن دو طاق بکنده مربع 
برآن کتابها نبشته بخطی بدیم آنرا نبشته خدایان گویند و اسکندر بمهباز (۲) 
بگذشت این صخره را بدید آنرا نمی‌دانست خواندن از اسم مردان را بخواند 
کسی نمی‌دانست» پس یکی را آو رد معم رکی‌آن خط را می‌دانست گفتنبشته 
است «الصدق ميزان التهتعالى الذى تدو رعلیه‌العدل والکذب مکیال‌الشیطان 
اذى تدور علیه الجور فتولوا الصدق ولوبه‌قماس (۳) شعرة فانه نورمن الته 
واصدقوامن صدقکم‌فالصدق یولد صدتاً ولاتکذبوامن کذیکم فیولد الکذ بکذباً 
فثمرة هذادواء وثمرة هذا داء .» وییش‌ازین است . ومن دروغی پگفتم آفرید گار 


مرا در زیر این صخره بازداشت تا عبرت خلق شدم . این حکمة ناطقه بگیرید 


۱ مه ولا :«در؛ بجای«برا. ۲- مه : قهستان. لا:«همدان» بجای «مهباز». ۳- لا : بقیاس. 


۱۳ عجایبا لمخلوقات 


ازین صِخرهُ صامته . (') ومن‌اين صخره را دیدم-‌طرها بعضی‌سربالا نبشته است 
وبعضی سرنگون وجای میخ () می‌نماید که تاریخ پادشا هیست یا نشان گنجی 
وحادئة عظیم ۳( 

صخره و در روزگاری صخرة یافتند برآن نبشته پزبانی که ترجه 
اینست «من اصطخر غدونا وبالایوان‌قلنا والی الاردنر حنافهمن سألکث عن الطاف 
فینا (*) وجدنا .» معلوم شد که از اصطخر بهمدان بدو ساعت نتوان رسید مگر 
بباد وآن سلیمان علیه‌السلام باشد و ازین اس ت کی سلیمان برین طاق رسید بر 
سرآ نک رگسی دید از وی پرسید کی این طاق کی کرده است گفت از پدر وحد 
خویش شنیدم کی کس نداند کی بانی این طاق کی بود و این طاق دوتا بود 
یکی‌برقلعةٌ شهرستان و .یگر د رکوچۀ (*) آل سوری این عرض وی بود . 


حکایت 


جریرین عبدالته اوید بفارس بودم شهری بستدم () ما را راه نمود ند 
بغاری و گفتند مالهاست ؛ آنجا رفتیم سلاحهاء بسیار یافتیم پس ازجی دیدیم 
در آن صخرهُ عظیم برآن سریری زرین برآن شخصی کی هرگز زشت‌تر از وی 
صورت ند یدیم » پر وی حاها زنگار (") گرفته ومنظری ها یل ديدم وبرآن صخره 
کتابتی نوشته کس آنرا نتوانست خواندن ,آنرا هم چنان بگذاشتيم . ولیکن از 


دیدن وی ما را عبردها حاصل شك , وانته‌اعلم پالصواب . 


۱ لا : صامت . ۲- مه ولا:منیع . ۳ امروزاین محل‌به گنج نامه یاجنگگ‌نامه معروف است. 
6سمه: فمییناً لا: « کر بحه» بجای( کوچه». -٩‏ مه :رسیدیم.لا:شدیم. ۷- :ژنگار. 


ال رکن‌الرایم* 
فی البلاد والمساجد والکنائس وغیرها 
فصل 


قال انت تعالی«وان المساجدتته فلا تدعوامع الته احد .»اوقال«وانما یعمر 
مساجدالته من امن بانته ,»(۱) ہدانککاول مسجد س جد بیت‌المقدس است» داوّدعلیه- 
السلمآنرا بنا کرد» طول وی هزار ارش و عرض‌وی هفت‌صد ارش( )د رسقف آن 
چهار هزار درخت » در آن هزارو هفتصد ستون (۳) نهاده و از سلسلها هزار و 
پانصد عدد از زر وبرنج وهرثب هزارقند بل سوختی‌وهرسال‌هزا رهزار(*؟)ارش (*) 
حصیر در آنجا کشیدی ,(0) هفتصد مرد فراش داشت» پنجاه خنب زرین نهاده 
وپنجاه تابوت از آن زبور وچها رصد منبر درآن نهاده وا کنون سقف وی از قلعی 
است و ازدست‌راست محراب کتابةٌ سودا» درآن صفةمحمد رسول‌الته وبرظهرقبله 
سنگی سپید بر آن بسیاهی نبشته «بسم‌الته‌الرحهن الرحیم محمد رسول‌الته نصره 
حمزه .» و اندرون‌مسجد سه کوش ک کرده! ز بهرزنان ود رباب شامی‌است قبةالنیی 
علیه السلم و مقام جبرئل و قبةاله‌عراج و قبة باب داود و سلیمان و باب‌الخضر 
علیه السلم وباب‌التوبه و باب‌الحظة () و در آن جایست محراب مریم وز کریا 


۱ - آیة اول: سورة الجن‌آية : ۱۸ و آیدوم : سورةالتوبه آیه : ۱۸ . ۷-۲ : درهردو مورد 


بجای‌ارش «گز» دارد. ‏ . ۲-مه : استون. .. 4- مه : هزار هزارهزار. ۰۔ لا :رگز»‌بجای ‏ 


«ارش» . -٩‏ مه : کشیدندی . لا : کشند . ۷-۷ : الحنطه . مه : الحطه . 
«- در متن از رکن ثالث ذکری نیست وظاهراً باید شروع این رکن از صفح ۸۷ باشد. 


1٤‏ عجایب المخلوقات 


وباب‌الرحمه ویاب‌الاسباط وباب‌الوادی(') وباب یعقوب و داود ہمدت(")هفت 
سال بکرد . چون نوبت بسلیمان رسید د یگرءمارتها کرد درآن بسیار»وفی‌الجمله 
مسجد يست عظیم وقبلهً صدوییست وچهار هزار پیغمبر انست (۲۳. 
الکعبةالمعظمه_ کعبه خانة معظم است‌اول خان کی درعالم کرده‌اند 
کعبه است . قال‌انته تعالی«ان اول بیت وضع‌للناس الذی بیکة مبا رکا»(؟) مکه 
شهریست وبکه جا ی کعبه »آنرا ابرهیم علیه السلم بنا کرد» طول وی بیست و 
هفت ارش و رویش پیست و جهار ارش » پشت وی مشاه » پهناء وی بيست 
ارش مقابل وادی و ازجانب حجر بیست ویک ارش» فراخی درش چهارارش . 
درآنجاست سه ستون دو ازصنوبر ومیانین | زساج وبمسيحة چهار صدونودارش )٩‏ 
بود ء موذنان آنجا از فرزندان ابی محذوره . اول کس کی جامۀ کعبد پوشید 
تبع پود » اسعءدالحمیری نطعها درآن پوشیدی هرسال تا پاد خاك درآن‌نياید . 
چون نوبت پیغمبر عایه السلم رسید حابهاء یمانی پوشید. پس عشمان‌بن عفان 
جامد قبطی پوشانید . پس عبدانته بن زبیرجامهاء دیباج کرد وعود سوخت وکعبه 
رابعنیر وسک بیندو د(" )وقناد یل زیت را روان کرد ازییت‌المال . وچون‌عمرین 
الخطاب مداین را بستد دوشمسه زرین بیافت بکعبه فرستاد و درآنجابیاویخت 
وستون میائین را بزر درگرفت وعمدالملک‌ین مروان دو شمسة زرین و دو قاح 
زرین بدانجا فرستاد و درآویخت . ابوالعیاس السفاح جامی ازیاقوت سبزبفرستاد 
و درآویخت واپوالجعفرالمنصور قارورة الفرعونیه راآنجا فرستادوهلکک‌تبت‌صنمی 


زرین بمأسون فرستاد وگفت من بت را بتو فرستادم و بد ین تو ایمان آوردم ۰ 


لا: «بابالاوتاد»بجای«بابالوادی» . ۲ لا:مدت. ۳ لا: پیغمپراست.مه :پیغأمبربود. 
٤‏ سورة آل عمران آي : ٩٩‏ . ۵ مه : نود ارش مکسر . ٩‏ مه :وعود سوخت و منک 
وکعبه را بحلوق ومسکگ بیندود . 


رکن چهارم ۱۹۰ 


مأمون آن بت را یکعبه فرستاد تا دروجه عمارت کعبه کردند. و از شرف کعبه 


یکی آنست هر که چشم را بر کعبه زند بگرید وبالاء وی مرغ نپرد و گرد وی 
طواف کنند وهمه وحوش گرد حرم آیند ایمن شوند وخاك حرم هرجا کی برند 
محترم بود و وحوش گرد آن طوا فکنند و بروزگار این جناح () مردی خاله 
حرم را جمع‌می کرد (7 و بیرون حرم می ریخت وصید‌ها گردآن خاك می گرد یدند 
ایمن و وی ایشانرا می گرفت تا ابن چناح دست ویرا ببرید وگفت این چنین 
خیانت جهودان کردند کی آفرید گار ایشانرا فرمود کی روز شنبه ماهی نگیرند 
ایشان روزآدینه دام می‌نهادند تا شنبه درآن انتادی روزیکشنبه ب رکشیدندی 
لاجرم جمله را خوك و بوزینه کرد . و ابرهه ملک حبشه قصد کرد تا کعبه را 
ویران (۳) کند » لشکر آورد و شتران عبدالمطلب را غار ت کرد . عبدالمطلب 
پیش وی رفت و گنت «شتران من با زده .» گفت «ا گر خوا هی کعبه راد رکارتو 
کنم .» گفت«ان لهذاییت رباً یحفظه» توشتران(؟) من‌باز ده و کلید کعبه بربام 
کمبه‌انداخت وگفت خانة تست باتوسپردم . ابرهه را فیلی بود نام‌وی محمود 
بد رکعبه آمد وگفت تا کعبه را ویران کندفیل چون بد رکعبه رسید سجو د کرد 
ازجانبی دیگر در آوردند هم سجود کرد » فیل را می‌زدند پس فیل برگردید 
ویگریخت » الّه تعالی‌مرغانی را () فرستاد از دریاء حبشه برخاستند» سیه روی 
باهر مرغی سه سنگ » برسر ایشان ریختند تا همه را هلاك کردند » ازیشان 
یکی بگریخت پیش ملک حبشه آمد . پرسید کی‌چه خبرداری؟ گنت چه گویم 
آنچه من دیدم کس مبیناد » از لشکر حبشه یکی‌نماند سنگ برسر ایشان‌ببا رید 
وهمه را کلاغ وکرگس بخورد. ملک یکسوم گفت «چون بارید؟» () مرغی 


۱- لا :«حجاج‌ین یوسف» بجای «ابن‌جناح» . . ۲- لا: «گرد می کرد» بجای «جمع میکرد.» 


۳ مه : پیران . ۶- لا: اشتران . ۷-۰ : مرغان آپی را . ۱۷-٩‏ : پس مرغی بیامد 
و از بالاء‌سر وی سنگی بینداخت. 


دور عجایب المخلوقات 


بالاء وی سنگی در انداخت وہر سر وی افتاد وبهر دوچشمش بیرون آمد وجان 
بداد . و از آن عهد عظمت کعبه در دل‌آدمیان () اثرکرد . و بدانک هربنده 
کی بربالاء کعبه رود آزاد گردد و گر گک آنجاآهو نگیر د وهیچ مرغ بربام کعبه 
ننشمند مگر بیمار بود یا زخمی دارد آنگه برآن افتد. 

صفةا لحجرالاسود - اما حجرالاسود هم اینجاست» قال النبى عليه السلم 
«حجرا لاسود یمین القه‌فیا لا رض .۰ وآن‌سنگیست سیاه‌عالمیان دست بروی نهند(۲) 
وصفت حج رکردن معنی ندارد وشگفتی آن بچشم‌توان دیدن کی وی دردلهاء 
آدمیان چه تأثی رکند . ومحمدین علی گوید سه سنگگ از بهشت د رزمین است : 
حجرالاسود وبقام ابرهیم وحجربنی اسرائیل ؛ و در آن زمان کی حجرالاسود را 
از بهشت آورد ند سپیدی و روشنایی آن در غایتی بود که از مشرق تا بمغرب 


روشنایی و ضوء‌آن می‌تافت و اکنون‌آن چنین سیاه شده است وسبب سياه بودن 
آن از پیغه‌پردا صلوات انته‌علیه سوال کردند . فرمود کی‌آنرا سياه ظلم و گناه کرده 
است وآن کی‌عهدنامه در روز خطاب «الست بربکم قالوا بلی»(۳) نبشته‌اندحق 
سبحانه وتعالی درین سنگ تعبیه کرده است تا بقیاست. 

ذ کرالمقام - اما مقام سنگیست مریع بالاء وی چهار بدست و گرد وی 
طوقی زرین و اثر هر دو قدم در سنگ پیدا وهفت انگشت نیز ومیان هردوقدم 
یک انگشت و از بس کی دست در آن درمالند تاریک شد (4) و این حجر را 
در حوضی مربع نهاده‌اند و امیرالمومنین المهتدی هزار دینار سرخ بفرستاد تا 
مقام را د رز رگرفتند که سنگی است‌شریف (*)وآن‌سنگی اس ت کی ابر هيم عليه السلم 
هردو قدم برآن نهادی وپر اسپ نشستی واین حجر را در حوضی نهاده‌اند گرد 


۱- مه ولا : عالمیان . ۲ فا: دست بوی دهند . ۳ سورةالغافر آية : .۰ مه 
ولا : باریکک شد. ه- سنگی است سست . 


رکن چهارم ۱۷ 


ب رگرد وی از رصاص وصندوقی ازساج پرسروی نهاده در هرد وگوشه دوسلسله؛ 
دوقفل برآن زده واک ر کسی نیک درین مقام نظ رکند نقشهاء بدیع بیند وآفريده 
خدای تعالی در آن سنگ پیدا. 

مسجد الحرام ۔ پدانک مسجدالحرام مسجد معظم است عمرین الخطاب 
سرا ها را بخرید وباز شکافت وآبادان کرد پس عثمان‌بن عفان در افزود » پس 
عبدانته‌بن زبیر نیمی از سرای دارالارقم بخرید بهزار دینار و در مسجد گرفت 
و ازارةٌ مسجد برخام بکردو وجو‌طاقها بمینابکردملون کی‌آنرا قسیفیا (۱)خوانند 
وشرف‌عالی‌سا خت بصورت‌فریشتگان . بعد ازآن‌جعفرالمنصورزیادت کردوعمارتها 
کرد از جالب شامی وپیش از وی عبدالملکک مروان سقف وی از ساج بکرد و 
ستونها بزر درگرفت » عرض وی تیرست وچهار ارش‌وهسجد صد هزار وییست 
هزار ارش است . در سامان شرق نود ونه ستون و در سامان غربی صد ستون و 
د رسامان شاسی‌صد وبیست وپنج ستون . جمله چها رصدوشصت وپنج ستول‌است. 
هرستونی‌ده ارش . هجده دردارد وچها رصد وپنجاه وپنج قندیل دارد . قال‌النبی 
علیه‌السلام «القری المحفوظة مكة والمدينة و ايليا و نجران (۳).» 

مسجدالنبی عليه السلام - مسجد بدینه است طول وی صدوچهل ارش» 
عرض وی‌صدوبیست ارش »ارتفا ع وی‌یازدها رش .عمرین الخطاب‌د رحصن اول‌آورد 
و آنرا بنا کردسنه سبع عشر ومحراب وی بکردپس‌عمرین عبدالء‌زیز چهل مرد 
از روم وچهل‌مرد ازقبط باچهل هزا رمثقال زرسرخ وچندین هزار خروا رفسیفیار(") 
درآن‌صر ف کرد( ) وستونهاء سنگین اندرون وی‌آهن وقلع ی کرد»‌طول وی اکنون 
دویست ارش ؛ عرضه مثله . وصالح بن کیسان مقصورهٌ وی بکرد در سنه تسع 


۱- مه : قسئیسا . ۲- لا: «علیا» بجای «ایلیا*و«نجدان» بجای «نجران» . ۷-۳ :قسيفسا. 
مه: قسئیسا . ۷-۶ : قسیفسا بفرستاد وعمارت آن کرد ویک صف بیفزود . 


۱ ۰ 


1۹۸ عجایب المخلوقات 


و ثمانین په سال و مۇذنان مد ينه از اولاد سعد (۱) مولای عماربن پاسراند . 
وآن اول خان عایشه بود آنرا سشهد پیغمب رکردند وعه‌ربن عبدالعزیز رابوقت 
وفات گفتند دستوری د هکی ترا درین‌تربت دفن کنیم کی جای خالی مانده‌است 
گفت مبادا کی مرا این دردل يارد گذشتن »من کی باشم کی جای کی پیغمبر 
باشد این تمنایارم کرد» مرا بگورستان برید ودفن کنید واین‌سخن دیگرمگویید 
و ویرا دفن کردند بگورستان خلفاء پنی‌امیه ,. 

مسجد نوح علیه السلام - ب رکوه جودی است» هفده در دارد از غربا 
خالی‌نبود» کس آنجا بکالاء کس دست نیارد کرد وا گ رکسی کالاء کسی پردارد 
راه پیش نبرد چون متاع پجای باز نهد راه یابد . درآنجا کو د کان دلیلی کنند 
غریبانرا و از هریک قراضهٌ ستانند و اگرنه گم شوند و راه باز نیابند و این 
شگفت است . 

مسجد سوسی عليه السلم - پسایره است » چندین هزار تختهاء رخام و 
مینا ملون دارد » دیوار و زین بدان بپوشند و درزها پبرنج دمشقی پگرفته » 
میخها بدان زده کی بر هرمیخی۰م ی خرح افتاده › منارةٌ دارد پلند راه آزین‌سو 
چنانک استوار بدان برشود» برسرمناره اسپی » چنان نماید کی یک گنجشک. 
سالی سر اسپ بیفتاد کس آنرا برنتوانست گرفتن بفروختند» چندان بهاء آن‌بود 
کی بام مسجد بسیم د رگرفتند » و درمیان این مسجد کاس سنگین نهاده ملون 
چندی ناخن ناخن [؟] وآنرا نای(") چندانک‌آسیابی بگرداند» چون کاسه پرشود 
همه مسجد را از این جداولها روان شود بعد ازین بکاسه باز آید . 

مسجدالکوفه - مسجدی است ازآن نوح در زاوی کهفی اس ت کی‌آنرا 
«فارالتنور» خوانندوجا یگاه‌آن‌بتان بود کی‌قوم نوح پرستیدند . یعوق ویخوث‌ونسرو 


۱- مه : سعدالقرظی . لا : سعدالفضل . ۲ مه : نایژه . لا: نایژه . 


رکن چهارم ۱۹ 
ودوسواع از آنجا روان شد ') وچون ابن‌ملجم علی را کارد زد در آنجا ویرا 
بگرفتند . علی گفت ویرا باز دارید اگر نزیم قصاص من بخوا هید و ویرا بکشید 
و مرا درین مسجد دفن کنید .«فان فیها قبر اخوانی‌هود وصالح علیهما السلام .» 
چون عبدانته‌بن زیاد مسجد را عمارت کرد وبرهرستونی هفتصد دینار خرج کرد 
پس حجاج باز شکافت بلجاح و کرد؛ وی تباه کرد و وی آنجا مسجدی دیگر 
کرد تا گویند کی حجاج کرد . و چون خلیفةالمنصور آنجا رسید از اسپ فرود 
آمد و گفت اینجاست مسجد نوح علیه ااسام طوفان بیران کرد یکبار» دوم بار 
لشکر کسری () » سیم بار نعمان » چهارم بار حجاج . (۳) 


مسجد یحیی بن رکریا علیع‌ما السلام - پدمتق است آنرا حیر ون )4( 


خوانند » مسجدی است عظیم وه عالی ومحرابی شاهق › از صابیان بجهودان 
رسید آنگه بیونانیان » آنگه بکافران . اول یحبی را درینجا کشتند وسرش د رآنجا 
نهادند . بعد پمهد ولیدین عبدالملکک زین ویرا رخام کرد و دیوار ویرا بجزع 
بکرد ومحراب را زرین کرد مرصع بجواهر وسقف را بزر کرد » خراج شام هفت 
سال بدان نفق ت کرد وبام وی بقلعی درگرات وآب برآن می گردد چون بهمه 
رکنها رسد آنجا فرود آید . 

مسجد سلیمان علیه‌السلم - بریک‌فرسنگی اصطخراست » مسجدی‌است 
عالی بنردبان آنجا برشوند» درآن صورت سلیمان علیه السلم کرده‌اند و غلامان 
وی پیش وی صف زده و ده دیوار نگاشته کی روی آدمی دارند وگوش فيل 
و دم اسب وس‌جد معظم است ومعروف . 

مسجد داودعلیه السلم - ببیت المقدس است درآن گوری عظیم» تفا رهاء 


لا : روان شد بکوه . ۲- فا : گبری . ۳ مه : چهارم بار زیادبن میمیه و آنگه آنرا 
آباد کرد و مسجدی معظم است . 6 - فا : جېرو . مه : حیرون . 


۷۰ عجایب ا لمخلوقات 


زرین کرده (') آنرا کنيسةالقيامه خوانند ونماز گاه داژد » و آنجا عیدی باشد 
سلطان حاضر شود هرسالی »آنگه آتشی فرودآید ا زکوه وشمعی برافروزد ودیگر 
قندیلها بر افروزند » پس نامه نویسند بملوك آفاق کی فلان ساعت آتش آمد» 
اگر اول روز بود فراخی بود و اگر نیم روز بود کمتر بود و اگر شبانگاه آید 
قحط پود . 

مسجد عيسى عليه السلم آثرا بیت‌الاحم خوانند در ولایت روم و 
نصارا قربانها آنجا کنند وهرسال درشبی معین‌آتشی بیاید و در آن خانه قندیلی 
برافروزد تا بروز وسبب این آن بود کی جهودان چون عیسی را بگرفتند و در 
آن خانه بازداشتند چون شب تاریک شدآتشی بیامد در آن خانه معلق باستاد 
وعیسی تا روز نماز می کرد پس‌از آن ویرا باسمان بردند. جهودان مردیرا در 
آن خانه فرستادند کی عیسی را ببرون برد تاوی را در آویزند بیرون آمد وگفت 
خانه خالی است. آفرید گار شکلی (') عیسی بر وی افکند و او را در آویختند 
پنداشتدد کی‌عیسی است . قال‌انته تعالی«وماقتلوه وماصلبوه ٠».‏ طول این مسجد 
دویست‌ارش‌است. ستونهامسین کردهءد یوارها برنجین»درآن چندان مالست کی 
آفر ید گار داند از جواهر و اوانی زرین . درپیش وی خانۀ از زمرد بنا کرده‌اند 
آنرا موضع القرایین(*) خوانند بردر وی دوازده تمائیل‌نهاده ویرا بیست وهشت 
در زرین و بیرون آن دیواری هزار و دویست ارش و بر وی دوازده دروازه از 
سس » نزدیکک وی خان آنرا بیت‌النور خواناد . هرگه شب تاریک شود بشب 
آن کنیسه روشن شود وشعاع عظیم بود در آن خانه و اين در رومیه امت . 

مسجد جرجیس علیه‌السلم - در دمشق است نمازگاهی و یکی دیگر 
۱- لا : عظیم با ملول و برسر آن گور تخت زرین کرده . مه : تفاریخها زرینکرده . ۲ مه 


ولا : شبه عیسی . ۳ سورة النساء آیةٌ : ۰۱۰۷ -٤‏ فا : موضع آنرا قرانین خوانند . لا : 
آنرا موضع‌الفرابین خوانند . 


رکن چهارم ۱۷۱ 

از آن مریم علیهاالسلام ویکی از آن يونس وبلالیس وحنینا وقبریان ولوحنا» 
ونصارا از اقصی عالم آیند و آنرا زیارت کنند . 

مسجد افریقیه - معظم است و در آن ده ستون است از جواهر » ملک 
روم کسی فرستاد تا یک ستون پخرد بمالهاء عظیم . ملک افریقیه نامه نبشت 
این مسمجدرحمانست ومسجد توس‌جد شیطانست‌این ستون اینجا اولیتر وجواب 
وی باز داد و این ستونها را پوشیده دارند بغلاف و روز آدینه غلاف با زگیرند 
تا مردم ببینند وکس یکی مار ویرا بگزد بس رکارد بتراشند و برآن زخم کنند 
سود دارد . درآن درختی بوقت ثیرماه ازبر گهاه وی عسل چکیدن گیردچندانک 
همه شهر را کفایت کندآنرا حواریان عمسی‌نشانده‌اند. سبب آن بود کیلک 
این ولایت حواریانرا درین مسجد باز داشت وبزندان وی کرد وطعام نمی‌داد 
آفرید گار روزی ایشان‌ازین درخت کرد تا روز دهم‌ایشانرا فرج آمد وآن‌مسجد 
وآن درخت را مصلی ساختند . وما پس ازین کنیسها را یاد کنیم . 


ذکرالکنالس المشهوره وعجایبها 

پدان ککنایس مساجد اوایل بود (') وما بعض ی کی در آن عبرتی بود 
یااعجویهٌ یاد کنیم‌وآزچه خرابست هم یاد کنیم وآنچه دردستا هل اسلام است . 

کنیس شریفه- در روسیه است کی ماریقطوس الحواری(") درآن‌مدفون 
است» ویرا رأس‌الشهدا گوبند درازی این کنیسه هزار وپانصد ارش است» سه 
باسلیق دارد آویخته پقنطرهاء مسین و هم اینجا کنیس یست معروف کنیسه 
اصطفا قریوس (۳) گویند رأس‌الشهداء. 

کنیس صهیونه - ببیت‌المقدس است درازی آن یک فرسنگ دریکث 


۱- لا : کنایس اول مساجد بود . فا : مساجد بسیار است. ۲- فا : داریقطوس الحواری آست و 
وی درآن . ۷۳ : اصطفا بریوس. مه : اصطفا ثرئوس . 


۱۷۳ عجایب المخلوقات 


فرسنگ است وسمک آن دویست‌ارش ومذبح قبریان()آنجاست از زبرجد سبز» 
طول آن بیست ارش برپشت وی پیست تمثال نهاده از زر درازی هرتمثالی ده 
ارش» چشمها ازیاقوت سرخ وهزار ودویست ستون از مرمر ملون» سه ستون‌از 
آن مسین‌واین کنیسه هزار ودویست در دارد برنجین وچهل ستون از آن زرین 
بعد از درهاء آبنوس وعاح وقندیلهاء بی‌عدد .وبدان‌یاد کردن ما درصفت کنیس 
کفارآنست کی‌بدانی کی کفار تعظیم پیغبران وشهداء وتبریان کی از اصحاب 
عیسی بود ندچگونه داشته‌اند» پس مسامان اولیت ر کی تعظیم کعبه وسسجدالحرام 
ومشهد پیغامبر علیه السلم و اصحاب وی دارد . 

کنیسةالملکک - در رومیه است و در آن چندان مالست کی شرح آن 
نتوان کرد آنرا میرون (۳) خوانند و ده هزار خوان و ده هزا رکاسها و هفتصد 
منابر وسی هزار صلیب همه زرین و هزا رکتاب بزر نبشته , در آنجا نشست گاه 
ملک کرده‌اند آنرا بساط گویند» برآن صورت انبیاء علیهم السلام از آدم تا آخر 
اثبیاه محمد علیه‌السلم» پنداری کی در آدمی نگه میکنند . برگرد پساط صد 
ستون زرین برهرستونی صنمی در دست هرصنمی جرسی؛ هرگه دشمن قصد آنجا 
کند جرسها برهم زنند تا مردم بدانند و دشمن را دفع کنند ,۳) 

کنیسةالامتحان - در بیت‌المقدس است هرگه کی بشک بودندی کی 
این شخص از اولاد انہیاست يا نه درآن کنیسه رفتی » اگر دست وی چرب 
گشتی از اولاد انبیا بودی » اگر خشک ماندی نبودی و دیگی جوشیدی بر 
سرتختی » چون د وکس را خصومت بودی» دست در آن دیگ بردی | گرباطل 
بودی بسوختی اگر محق *) بودی نسوختی. وسگی‌چویین برد راین کنیسه‌بود 


۱- لا : مذیح قربان . ۲- فا : مثرون . ۷-۳ : دفع کنند و کس نتواند که ایشان را 
قه رکند . 4- مه ولا : برحق . 


رکن چهارم vr‏ 

ه رکه فاسقی پاجادوی‌آنجا رفتی ہانگ بر وی زدی وه رکه تیری بوی‌انداختی 
با زگردیدی واندازنده را بکشتی»این همه سبب بلبت ایشان‌بود تابدان پردهاء 
ایشان د ريده می‌شد نه سیب احترام ایشان بود . 

کنيسةالقيامه (۱ ہز رگترین کنبسهاست» بروزعيد هه‌تندیلها بکشند» 
آنگه آتشی از هوا در آید وقندیلها را بازگیرد و آن آتشی است سپید و کوچکک 
کوچک سرخ سی گرددوما در مسجد عیسی‌علیه السلم مثل این بگفتیم .متکامان 
گویند کی‌این آتش حیلت رهبانانست کی بگبریت کرده‌اند چنانک آتش خانه 
کرده بودند وسجوس هرچند کی آب بر وی می زدندی تیزت رگشتی چون نیک 
بد یدند کانون را بنا کرده بودندبرقنا ره!")ونفاطه‌چندانکک نفط ازچشمه برمی‌آمد 
آتش‌آنرا مبیسوخت وما این نگوييم واین آتش از صنع باری تعالی عجب نباشد 
کی بدارالکفر این فتنه را از بهر اضلال ایشان پدید کند . 

کنیسةالنار - د رحد فارس خان ساخته بودند ورهبانی آنجا نشسته و 
با آتش سخن گفتی و از آتش جواب می‌یافتی تا نوبت بعرب رسید اهل اسلام 
آنرا بکندند انبوبةٌ سنگین د یدند مقدار چهل ارش برسر انبوبه از جی (۳) کرده 
و در آن حا بردی پنهان شده و دم پر انیوپه نهاده و سخن میگفتی و آواز در 
انبوبه می‌آمدی و آواز از میان آتش بشنیدندی ومردم بدان مغرور شدندی. 

کنیسةالزیتون - گند يست به روم برسرآن مرغی کرده از مس بصورت 
واصل و واصل مرغی بودآواز لطیف دارد» بچ وی آوازی کند حزین » هرکه 
کی وی بنالد دیگر مرغان زیتون آرند پیش وی تا میخورد (*) » پس هرسال 
دروقت‌بعلوم ازهبوب باد آواز واصل ازآن مرغ می‌آمد وسرغان زیتون‌می‌آوردند 


وبرآن مرغ مسمین می ردزند ۳ خر منها از آن پ رکند . 


۱- لا : القمامه. ۲- مه: قیاره . ۳- لا :«چاهی» بجای «از جی» . -٤‏ مه : تاشورد . 


۱۰ 


۱۷ عجایب المخلوقات 
اسف خانیست کی اند کرد درقازه رب چهارسدارش 
در چهارصد ارش» بنیاد آن صفر وارزیز کرده و دویست درخت برنجین برستف 
آن افکنده هردرخت چهارصد ارش وبصفهاء برنجین (۱) بپوشیده و ذوالقرنین(") 
بنیاد این چنین کرد کی این محوطه را بساخت ومیان‌آن بسنگ و کچ بنهاد() 
با دیوار بام راست کرد ودویست جدول بکرد بمقدارسطبری درختها و برنج و 
روی وارزیزمیگداخت ود رین جداولهامی‌ریخت تادویست درخت رویین بریخت 
وتختها برنجین برآن درخت. پس‌سنگک ‏ و گچ را پاك کرد وسقف برنجین(*)چنان 
بماندو درعالم خانٌ سقف چهارصد ارش‌طول وعرض جز این کس ندیده‌است . 
کنیسةالمینا - درمصر است بنا کرده ازآبگینه ورخام و از روم هرسال 
خروارهاء زر آنجا آرند در آن صورت انبیاء علیهم السلم کر ده‌اند . اول هرماهی 
کی هلال باشد صنمی در آنجاست )٩(‏ برتختی دست را بجنباند چنانک کسی 
گوید کی این ماه د گررفت (۲) وکس علت آن نداند , وکنا یس بسیا ر است‌چنانکگ 
در حیره کنیس بود شاهق برآن نبشته کی این کنیسه ۷ را بنا کرد ملک 
عمروبن المنذربر دست عحروبن حنان و در زیر این نبشته «رایت‌الدهر بالانسان 
جما ولاتنحی(٩)‏ من‌الد هرالحدود .»معنی آنس ت کی روزگار برآدمی می گذردو 
از رو زگارکس‌جان نبرد بنیکک بختی یعنی همه کس مرد نوست وکس باقی نیست . 
کنیسةالغرمان-و.عنی غرمان نیکو بود . آذرابنا کردالمنذ ربن امرءالقیس بن 
ماءالسماء» ملکی بود ازآن عرب وسیب آن بود کی و يرا دوندیم بود خالدبن 


فضله وعمرین مسعود . منذر برهر دوخشم گرفت هردو را زنده در زیرگل کرد 


۱- لا:«مسین» بجای«بر نجین». ۲- مه ولا:«طريق‌بنياد» بجای«ذوالقرنین پنیاد» . ۳ لا: 


بینباشت . مه : پ رکرد . ۷4 : درختهای برنجین . ۵ فا :برانست . مه : درائست . 
+ فا : این‌هرماه رفت. لا: که‌این نیزماه رفت . ۷- مه ولا «بیعه» بجای« کنیسه". ۸ مه : 


ولا ینحی . لا : ولا تنجوا 


رکن چهارم ve‏ 


پس پشیمان شد کی در مستی کرده بود برسرگور ایشان دو کنیسه بکرد و در 
سالی دو روز بنهاد ء روزی نیکی را و روزی بدی را . روز نیکی هر کرا دیدی 
خلعت دادی و روز بدی هرکرا دیدی بکشتی وخون وی‌در کنیسها مالیدی . 
روزی عبیدبن‌الابرص برآمد کی ویرا مدح کند» ویرا گفت اگر پد ر منی نعمان 
کی ترا هلاك کنم اما اگر خواهی از رگ ا کحل تو خون بیرون کنم یا از 
انجل(٩)یااز‏ ورید(۲)؟ گفت این رگها هرسه جانست» اما مرا خمرده تااعضاهاء 
من سست گرد د پس تودانی هرچ خواهی می کن» ویرا خمر داد ورگ | کحل 
وی بشکافت تا خونش برفت وبمرد . پس روزی دیگر حنظلبن ابی‌جعفر () 
را دید » ویرا بگرفت وگفت مرا مهلت ده بک سال » گفت کفیل تو کیست؟ 
شریک‌بن عمرو حاضر بود پایندانی بکرد » برفت تا سالی » منذر منتظر بود » 
شریک پرآمد تا ویرا بکشد» پس حنظله برآمد ازپس وی زنی نوحه می کرد و 
از پس شریک زنی می‌آمد نوحه می کرد . منذر عجب درس‌اند از وفاء هردو. 
گفت من ازین هردو بی وفاتر باشم اگر ایشانرا هلاك کنم و آن سنة را ) 
باطل کرد. 

کنیسةالغادر - درحدود بلادالجبل بود و راهبی جوان نیکو صورت 
در آن بود زنانرا از راه می‌بردی وفساد می کردی » روزی ابونواس آنجا رفت 
طمع درین راهب کرد و ابونواس مردی بودلوطی» راهب گفت ای ابونواس 
آنچه تو از من میطلبی من نیز از تو میطلبم . اہو نواس گفت شاید . راهب با 
اہو نواس لواطت کرد؛ ابو نواس قصد راهب کر د» راهب گفت من هرگز این 
کار نکرده‌ام »ابو نواس خشم گرفت» ازاین خشم راهب را بکشت وبد رکنیسۀ 


۷۰-۱ : «قیفال»بجایرانجل». ۲- مه: «روید» بجای«ورید». ۳ فا: حمزةبنالجعفر. 


- مه بوآن سلة پدر . 


۱۷۹ عجایب المخلوقات 


راهب نبشت»این بیت را«ماانصف‌الر اهب‌من نفسه - اذیکنح الناس ولاینکح ,» 
مقصود آنس تکی ابونواس آنچ بدیگران کرد برخود بازدید و راهب جزای 
خویش بدید . این مقدار از شگفتی کنایس گفته آمد وبابعد ازین عجا یب بلاد 
وقصور ياد کنیم . 
باب لالف 
فى ذكر البلاد و الا الم المرتة بحروف الهجاء 

ایلیا - شهریست ميارك و ایلیا نام پیغمیری بود کی این شه ر کرد » 
ملکی بود آنجا رسید » ,ام وی‌ارقبل بگریخت بکوه طور» بکوره مصر چها رروزه 
راه وبرآن کوه پنهان شا یک چند برآن کوه کنیسۀ پساخت نام وی کنیس ایلیا 
برنیم یکوه است . عرص فراخست برآن اشجار وانهار وما درصفت طو رگفتهایم 
و ایلیاپبیت المقدس است:نرا داوّد بنا کردوسلیمان تمام کردیپانزده سال هرسال 
پیست هزا رکر (۱) گندم بکارگران دادی و همچندان زیتون و صد هزار مرد 
سن تراش وسی هزار مرد از معادن سنگها می‌بردند وهفتاد هزارمرد بیل‌و 
تبر داشتند. پس آنرا بنا کرد بسنگهاء منقوش و اندرون خانه بز رکرده » در 
آن قب زرین بکرد » آنگه دو عمود مسین کرد هریکی هجده ارش در دوازده 
ارش استداره وحوضی(۲) سین بنهاد ودرآن شهر مسجدی بکرد به‌رخام وسقتف 
و دیوارها بیاقوت بکرد و زسین وی بفیروزج و دیو وپری جواهر می‌آوردندتا. 
تمام شد وسلسلةالخصمین درآویخت وهرگه که ظالم دست بدان سلسله‌پزدی 
سلسله پربالا شدی ودست ندادی وچون مظلوم دت در وی زدی بزیر آمدی 
وطاعت داشتی .(۳)تا شخصی‌امانتی بشخصی سپرده بود» وسرد امانت‌را درمیان 


۱- لا :«کیله» بجای «کر». ل : عمودمسین کردهریکک چهل ارش ودری دوازده‌ارش » حوضی. 
۳ فا : بزیر آمدی ۳ شخصی , مه : راطاعت داشتی» بجای «طاعت داشتی» ۰ 


رکن چهارم ۷v‏ 
عصای ت رکیب () کردوپیش سلسله آمدند مردامانت را انکا ر کرد گفت‌دست 
در سلسله زن» مرد منکرعصارابخصم داد ودست درا زکرد وسلسله رابگرفت» 
خصم فریاد کرد کی امانت پیش وی است وبمن نرسیده است و مرد می گفت 
کی پیش من امانت نیست وبتو داده‌ام تاجیریل علیه‌السلم به‌داودآمد و ویرا 


ازین حلیت خب رکرد وبشومی این حیات سلسله را برداشتند . ویدانکک‌آن-سجد 


بم‌اند تا روزگار بخت نصر تا وی خراب کرد وچندین هزارگردون جواهر از 
آنجا بیرون برد و گوین کی آنرا پنا کرد برسر تیه موسی‌بن عمران برطول وعرض 
وی و آنجاست غار ابرهیم علیه السلم و طور سینا نزدیکث مسجد میان هردو 
وادی جهنم» ازآنجا بردند عیسی‌را علیه السلم بآسمان» گورهاء مرسلان‌آنجاست 
وبریک فرسنگی آن شهر بیت‌اللحم است» عیسی علیهالسلم برآنجا زاد ازسریم» 
گور ابرهيم واسحق ویعقوب ویوسف وساره آنجاست » نعل() پیغمبرعلیه السلم 
آنجاست پیش امام بیت مقدس وشهر ایلیا از فتوح عمربن الخطایست . 

ایله (۳)۔ شهری جهودانست کی‌آفرید گا رصید بحر برایشان‌حرام کرد 
وایشانرا بوزینه کرد » در دست ایشان عهدنامۀ پیغمبر (8) علیه‌السلم وبرساحل 

انطا کیه - شهریست پشام درآن بناهاء عجیب » در آن خانه بود 
قسیسان (*) گفتندی از آن عجب‌تر نبود چنانکک کنیس مسیح کی بچوب کرده 
بودند » چون نوشروان بانطاکیه رسید » عجب ماند با زگردید » وشهری بررسم 
آن‌پنا کرد نام‌وی رومیه واسیران انطا کیه را ببردچون درآن‌شهر رفتندپنداشتند 
کی انطا کیه است هریکی قصد محالت خود کرد وکس ندانست کی‌آن شهر 


۱- لا : تعبیه کرد . ۲- لا : «نعلین» بجای«نعل» . ۳ فا : امله . مه : ابله . 4- لا: 
عهدنامة سلیمان است . ۰ فا : قیسان . 


۹ عجایب المخلوقات 


انطا کیه‌است مگ رکفش گر یکی درسرای او درختی بود از فرصاد › آلرا ندید 
درماند» چون درسرای‌رفت» همچون‌سرای خود دید وجز از وی کس ندانست . 
و از خواص انطاکیه آنس تکی سلاحها زنگارگیرند وهربوی خوش کی آنجا 
برد متغیر شود و انطا کیه برساحل بحر روم بود . 

اطراپلیس () - معمور است برساحل بحر روم است بنا کرده بصخرها 
وهمچنین افرنجه ولاوس (). 

الاردن - شهردیست عظیم پشام وگرد بر گرداوشهر سوسیه وصفوریه 
وطبریه وآنرا نهریست . الته تعالی قوم طالوت را بدان امتحان کرد لقوله تعالی 
«ان‌الته میتلیکم بنهر ,»(۳) این نهراردن است وچاه یوسف(؟) باردن است وس‌کن 
یعقوب بر دوازده فرسنگی است . 

اصطخر - بفارس است» دارالملکک سلیمان است ولشکرگاه وی بود و 
دربا رگاه اصطخرسرا پرد؛ وی زده بودی هزا ریخ زرین باهزار طناب ابریشمین» 
صد طبل زرین زدندی بنوبت با صد بوق با صد صنج زرین از همه اجناس واز 
همه حیوانات در خدمت وی بودندی از جن وانس وسباع و وحوش وطیور و 
از چهار سامان عالم ملوکان خراح‌بوی دادندی و از چهار سامان عالم حملها 
پاصطخر بردندی» باد تخت وی ب رگرفتی از اصطخر بنیم روزپشام بودی ونماز 
دیگر بعراق بودی » وبامدادبرتخت نشستی باصطخرما وکان‌آفاق پیش تخت 
وی برپای بودندی» جبریل از راست» وسلک‌الموت از چپ تا چات گاه» بالای 
سر وی استاده بودندی وپیغمبر علیدالسلام در حق فارسیان گفت «اهل فارس 
ملوك و ایناء ملوك و احرارو ابناء احرار,» همه عالم خراج بایشان گزارند و 


۱- مه ولا:اطراپلس. ۲- لا: افرنجیه و اولاس,مه: «اولاس»بجای «لاوس». ۳ سورةالبقره 
آي . 1-۰ :وگور یعقوب وچاه يوسف . 


رکن چهارم ۱۷۹ 


ایشان خراج بکس نگزارند ‏ و گنت هرگه کی عالم خراب شود بفارس آبادان 
گردد» اگرفارس خراب گردد بهمه عالم آپادان نشود» جای حمشید وا کاسره 


وجهان دارانست. 
اصفهان- ذهریست مبارك وهواء (طیف دارد» اهل وی زيرك باشند» 
در صناعتها بر یکدیگر حسد کنند . سعیدبن السیب گوید «اگر از قبیلةٌ قرش ه 
نباشم باك ندارم‌چون ازاصفهان‌باشم .» واین‌شهررا درقدیم بهودیه (۱)خوانند . 
شهریست بنیاد وی کج () است نه مدور است نه مربع وسب آن بود کی آنرا 
امکند ر چند بار بکرد وبیفتاد سوگند خورد کی باز نگردد تا بنا نکند » پس 
ماری دید کی پیرامن آن می گردید » بر اثر خزیدن مار بناء اصفهان بکرد » 
همچنان معوح . بعضی گویند یهودرا ازبیت‌المقدس بیرون کردند و ازبخت نصر 
بگریختند خالك بیت‌المقدس ب رگرفتند و درعالم می گردیدند کی از آن 1۳۹ 
شهری بکنند» چون باصفهان رسیدند هردوخاك بهم ماننده پودء آنرا بنا کردند 
ونام وی بهودیه (۳) کردند وایشان (*) از نسل ایشانند وشهریس تکی درآن 
فق وفجور بسیار بودو گو ند سیب آن بود کی بلیناسآنجا رسید غلامی‌داشت 
آنرا بفریفتند وباوی لواطه کردند بلیناس برایشان نفرین کرد کی بفسق وفجور ۱۰ 
مبتلا گردند و راههاشان مخوف بود . 
حکایت 
شخصی پیش حسن بصری رفت گفت از کجایی؟ گفت از اصفهان . 
گفت «الهرب الهرب من بین بهودی ومجوسی و آ کل ربوا.» 
حکایت 
گویند اسکندر دراقالیم وشهرهاء کی خود بنا بکردی بگردید هر که 


-٩‏ فا : بهزدیه . - مه ولا: «کژ»بجای ر کج». ۳ فا: بهزیدیر . ٤‏ - لا: «اصفهانیان» 
بجای «ایشان» . 


بر عجایب المخلوقات 
ستمکار وبخیل ونابکار بود بیرون کرد و گنت ازشهرهاء من بیرون روید »جمله 
از شام و روم بیرون آمدند و در عالم می گردیدند بجایی رسیدند » آنرا «جی» 
میگفتند » آبی خوش دیدند (') شهری بنا کردند نام وی اصفهان کردند و در 
وی نزول کردند و درین معانی حکایتها کنند والعهدة علی‌الراوی. و از آنجا 
که نظراست شهریست سعظم دار اسلام و اهل وی ترآن خوان ونماز جماعت 
بپای دارند وآیین‌دین نگاه دارند و از هرصنعتی‌در وی طایفه بود که بکیاست 
ایشان کس نبودوا گرد رآن فساق باشند» عباد نیز باشند و ایشانرا ببخل نسیت 
کنند و گویند ه رکه در اصفهان رفت و چهل روز مقام کرد بخیل شد و خالك 
وی ممسک است و گویند ابتداء هرقحطی کی بود از آنجا خیزد (۳). 

ارمنیه - شهریست کی آنرا زردشت (۳) المجوسیبنا کرد وشیراز را هم 
چنین و آتش خانة کی آنرا ذرخش (*) خوانند بارمنیه بنا کرد و این شهر را 
محمد بن المسامةالفهری گشاد د رعهدعهرین الخطاب»شهریست پرنعمت ومیا رك , 

آذ ربیجان - منسوب است با ملک آذربادین ایران‌بن الاسودبن سام و 
اردبیل برین حهت است» شهری پرنعمت و دارالمملکته (0)است » برحدود وی 
کوه سبلان ولایتی کی در آن قحط کم بود و اگر بود زود برخیزد » آفرید گار 
را نظر رحمت باشد با ایشان» اهل وی شجاع و دین‌دار باشند . 

اسکند ریه - شهریست عظیم آنرا اسکندر بنا کرد وعمروبن العاص گوید 
اسکندریه را بتمرست سال بنا کرد و سی سال چاروج ) ونور وی م ی کردند 


عمروین العاص والی بود براسکند ریه بفرمود کی‌اهل ویرا شمرد ند دوهزارهزار 


١‏ لا : دیدند آن آب را زنده رود گویند لyا:‏ مقام کرد از اهل صلاح اینست وخاك وی 
صلاحیت و گویند ابتدای هرمیوه که بود ازآنجاخيزد  .‏ ۳- مه : زراشت. 4- لا : «جمش» 
بجای ر«ذرخش». فا : درخش . ۵- لا : درالملک . ٦‏ مه : ضاروج . 


رکن چهارم 


۸۱ 


مرد از قبط درآن بودند از خدم و از روم چهار هزار مرد دیگرانرا قیاس نتوان 
کرد و رأس‌الاسکندریه عبدالعزیزین مروان را گفت اسکندریه بتیرست سال با 


1۸۲ عجایب | لمخلوقات 


کرده شد و سه هزارسال آبادان بود و سه هزار سال خراب بود و هفتاد سال 
مردم برقع داشتندی بروز ترسیدندی کی‌نورچشمها پرود ازبرق وشعاع دیوارهاء 
صد سال چراغ نگرفتند پشب از روشنایی حواهرها , وقیل ¢ پنا ها اسکند ربن 
فیللوس )1( a‏ اسکند ر ذوالقرنین و این شهر را بوسط )۳( دریا نهاد دروا زها 
پرآب کشاده » آنرا برخام بنا کرد وستونهاء عظیم ومنارۂ از میان آب برآورده و 


برآن بناره تهرست خانه واین مناره شت صد ارش است» از مسافتهاء دوربینند 


ه- مه : فیلقوس ۰ ۷-٩‏ : «برشط» بجای «بوسط . 


رکن چهارم مه 
وسدی پسته بسنگ وعمودها چون حایطی بدان‌بالاء () مناره روند وبالاء‌این 
مناره فراخ کرده » سوراخها بزی رگشوده تا در آب نگرند ومرد دلیر باشد کی با 
لب سوراخ آید و در دریا تواند نگریستن » وصورة وی اینست کی برصفحه 
شمال منقوش است. [شکل در صفحهُ ر ۸ ,] 


ارّان - والان‌وسریر وقبق‌ولایتهایست‌بهم پیوسته و از ار ان زر ونقره 
آورند وصورتها وجواهر. یبروج ازآنجا آرند . (1) گیاهیست برشکل آدمی» گیسو 
دارد سرخ» زهریست قتال و دیار ار آن جاییست مبارك و پرنعست ومردم وی 
بحمیت و دین دار » هوای درست » مردم شجاع .[شکل در صفحه ۸۲ ] 

اندلس - بحدودبغرب است وشهری عظیم آنجا قرطبه است در دست 
بنی‌امیه بود و اندلس‌طارق‌بن زیاد بستد» سولای سوسی‌بن نصیر. درآنجا گنجها 
یافت بسیاروخوان سلیمان علیه‌السام‌بر گرفت چندان جواهر برآن بو دک یکس 
ندید وطارق یک قایمه از آن بر کند ویولیدبن عبدالملک‌بن مروان فرستاد. و 
در ولایت اندلس عجایبهاء بسیار بود در ابواب این کتاب بايد و درآن عهد 
کی طارق آنرا بستد پادشاه اندلس الیان بود و با طارق‌دوازده هزار" کشتی 
پود از بربر و شانزده هزارسوار از عرب و الیانرا با طارق دوستی بود و لشکر 
طارق در مرا کب اندلس می‌نشاند و باندلس می‌آورد و اهل اندلس از آن 
بی‌خبر بودند » چون بآخر رسید طارق نیز درآسد و بر کوه طارق فرو آمد و 
اندلس را بستد سنه اثنی وتسعین و ان‌ثغر است در پیش کافر » ملوك اندلس 
را لدریق )٩‏ وقا میل (*) خوانند و اندلس جزیرٌیست بالاء کوهی ده ميل 
بالاء آن» شهرهاء آن شاطیه و راطیه وقرطبه » فزونست ازمصر » بشش ماه راه 


۱- مه ولا : بدان تا در. ۲ لا : ومعدنهاء جواهر وفیروزج آنجا بود . ۳ ل :. «دو هزار» 
بجای« دوازده هزار» . . 4 لا: لدریف .مه : لذریق . همه ولا : فامیل . 


۱ 


۸6 عجایب المخلوقات 


ولایت وی بود » مردم وی شجاع و زيرك وفضاا و اهل ادب پاشند. 

اهواز - شهریست در خوزستان» هوای بد دارد وهر که سالی‌دراهواز 
مقام کند در عقل خود نقصان پابد چنانک هر که در موصل مقام کند قوت 
خود زیادت یابد وهاشمی راطیع دشخوار بگردد» چون دراصفهان رفت بخیل 
و خسیس گردد وهرخا کی‌را خاصیتی است و در اهوا زکسی را روی سر خ‌نبود 
نه از آن طفلان » و از آن بازرگانان وغربا تیاه کند» آنجا مار باشد و انسی و 
جرارات قتاله و در مقابر قتاله بیشتر بود» و زیدین محمدآنجا بود سوگند خورد 
کی شبی چند بار قصد کردم کی خود را بآب اندازم تا غرق شوم ازگرسا و 
سموم و اندوه » اهواز را ابوسوسی اشعری متد در خلافت عمربن الخطاب . 

اوش - شهریست میان ماوراءالنهر وت ر کستان‌هر که بمیر دآنجا جنازۀ 
وی روان نشود و اگر چه برآن جمع آیند تاتکبیر نکنند» چون تکبی رکنند روان 
شود و این از خواص اوش است. 

ارم - قصریست نیکو » آنرا بنا کرد شدادین عاد . قال‌الته تعالی «ارم 
ذات‌العمادالتی‌لم یخلق مثلهافی‌البلاد» () و گفت یاد کنیدارم رااکی ستونهاء 
عالی داشت و دربلادمثل آن نیست وشداد عادهرچه در عالم زر وسیم وجواهر 
بود جمع کرد وبمشک و زعفران پنا کرد و غرفهاء عالی بساخت وسامانهاء آن 
بز رکرد و درختهاء زرین نشاند ومیوها از حواهر ساخت و قصری عالسی بکرد 
پالاء وی پانصد ارش مدور»بپانصد سال بکرد ومالهارا می‌فرسناد تا آنراجمله 
بساخت » خواست کی‌درآن شهر رود » قدم بر درواز؛ُ وی‌نهاد جان بداد وبوی 
نرسید . گویند کی‌درمشرق ومغرب جوهری‌نماند وهیچ حلقه درگوش هیچکس 


نماند کی شداد آنرا بستد و درآن نشاند . نشان دادند کی بفلان اقلیم دختری 


۱- سورةالفجر آیة ۷ 


رکن چهارم ۱۸۰ 
حلته د رگوش دارد » مردانرا فرستاد وآن حلقه را با گوش دختر ببریدند (۱) و 
بیاوردند . دختر بنالید » گفت ای خداء آسمان اگر خفته نیستی ما را برهان . 
آفرید گار ملکی را بفرستاد کی‌خداخفته نیست اىاهلاك شداد موقوف بودبدین 
ال تو وبانگی برشداد زد» زهره‌اش بدریدوجان بداد . گویند کی هود پیغبر 
علیه السلم بشداد آمد ویرا دعوت کرد » عاصی شد صیحٌ از آسمان بر وی زد ند 
وی با لشکر هلاك شد نه وی در آنجا رفت ونه لشکرش‌ونه از پس وی کسی 


در آن رفت و راه وی برخلق پوشیده شد . 
حکایت 

گویندکی عبدانته‌بن فلانه (7) بطلب شتری‌رفت ازعدن وبزمینی رسید 
از جوهر» دیوارهاء آن می‌افروخت چون‌آتش» خواست کی چیزی از آن ب رکند 
نتوانست باز گرد ید .تفاحها (۳) وبنادقها بیاورد پیش‌معاویةین ابی‌سفین ؛بنادقی 
از ياقوت زرد ویکی از مک و ویرا هیچ رایحتی نبود . معویه بشکست, بوی 
مشک برآمد . معویه کعب‌الاحبار را پخواند وگفت« درعالم هیچ جای شناسی 
کی از اقوت و زر ساخته‌اند ؟» گفت«بلی»ارم است .» معویه گفت «هیچ کس 
بدان‌رسد ؟» گفت «نه‌مگریکی ازامت محمد علیه‌السلم صفت وی چنین‌بود کی 
این شخص کی بالاء تو استاده است در آنجا رفته است یا در شود ,» معویه از 
آن سخن عجب ماند وگفت «ای مرد نیک آمدی ولیکن ما را راه نیست درآن 
قصروهزارد نا ربوی داد . واهل تفسیر گفته اند کی ارم ذات‌العماد دسشق است 
و صفت آن درباب دال گفته‌آید . 


الا هرام - قصریست عالی » این عفیر گویداین قصر را جبیرالموتفکی 


۷-۱ : از گوش آن دختر بیرون کرد . مه : از گوش دختر ببریدند . ۲- مه ولا : قلابه . 
۳- لا : «قنادیلها,بهای «تفاسها» . فا : حاجها وسادقها . 


و | 
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کرد پهفتادسال بهفتاد هزار مرد بناء» دو عمود را بکرد بردو سرطان رویی ن آنرا 
بسلتین (۱) گویند وبرین هردو عمود نبشت « ان جبیرالموتفکی عمرت هذه - 
المدينة فی شدتی و قونی والاهرام 0 اضنانی واطبقته بطبق من نحاس وجعلته 
داحل‌البحر » و گویند این هردو عمود را از کوه برکم (") آورد و بهفتصد 
سال آنرا ببریدند و برکار نهادند و جوانی بود نام وی وطن‌بن دادان ۲8 » 
هردو عمود را برد وگنبد نهاد از آپگینه بعلمی کی خداء تعالی ویرا داده بود 
وبرابر ایشان دوگا کرد ازسی وبرآن نبشت «ان احباد من‌سیاد(") جامع الصخر 
فی‌البلاد موتد الاوتاد مجیب‌الاجبال (7) ناصب‌العماد مکنز الکنوز و کنزهذا 
الاهرام یخرج فی‌آخرالزمان علی امة نبی‌اسمه حماد آیه ذلک ادعشی البلاد 
سبعة من ملوك السواد يكون خمسة حمل الف بعیرمن ایاد تاريخ هذه الدیرالف 
و اربع مايه اعداد .» چون پانصد سال برآمد رومیان ابن یمنع الهمودی") پیامد 
وبعضی‌بیران کرد وعبدالهء‌زیزین »روان خواس تکیآبادان کندءا هل مصر تفتند 
«ا گرآن چنان مردان کی ایشان بودند بیاری ء آنرا آبادان کنیم» و دومرد اور 
بیامدند وکله سری بیاوردند وبرگردونی نهادند » دوگاو بجهد م یکشرد یک 
دندان پشکستند بیست رطل بود» گفتند اهرام واسکندریه را این چنین مردال 
کرده‌اند . 

الق الفرد - حصنی است به تیماء میان شام وحجازموصوف بود بنیکوی 
ویحکمی»برآن حصن ملکی بودنام وی سمول‌بن عادء مغل زنند بوفاداری‌وی . 


گویند شخصی زرهی بوی سپرد داودی » دشمنی از آن وی بدانست » زره را 


: مه: مستلین . ۲-مه : ولا" هرام . ۴ مه : برقم . ۽ لا: فلی‌پن حاودان .مه‎ ٩ 
. قطن‌بن‌حاودان. ه- مه : اناخبادین‌مياد. ٩ب مه : «مجنه الاجناد» بجای«مچیب الاجبال»‎ 
۰ لا : رومان ابن یمنع الشمودی‎ ۷ 


رکن چهارم AV‏ 


طلب کرد از سمول بوی نمی‌داد حربها کردند » پسر سمول را بیرد وگفت یا 
زره بده یا پسرت را بکشم . گفت من امانت نسپارم پسر ویرا بکشت وامانت از 
دست بنداد و گویند هرگ زکس برابلق ظفر نیافت . 

قلع اپیض بهمدان - ابیض قلعۂ بود بهمدان برقلعة شهرستان » سه 
حصن شهرستان را بود سه حصن ابیض را بود و این ابیض را دارا ہنا کرد 
بهمدان و دارا زن ودختر را آنجا برد وقتی گرد عالم بگردید وبا اسکندر حربها 
کرد . پس نامه نبشت بوی کی خونهاء بسیار ریخته شد وهمه عالم‌از آن من 
بود تو بستدی و من زخم دارم » فرزندان من پحصن اپیض‌اند» ایشانرا مهازار 
تامن گنجها بتو فرستم . اسکندر جواب نوشت کی‌مملکت بتو باز دهم و از آنچ 
کردم با زگردم . دارا قبول نکرد پس نامه نیشت بملکی هند کی‌یاری من کن 
تابااسکندر حرب کنیم . دارا را دو وزير بود ند بایککد یگراتفاق کردند کی‌دولت 
دارا برگردید و اقبال روی‌باسکندر آورد وخلق رنج اند مادارا را هلاك کنیم 
تا اسکندرما را ولایتها دهد و کاردی برشکم دارا زدند » ویرا همچنان‌خسته 
پاسکندر فرستاد ند»اسکندر بگریست‌وسر وی ب رکنا رگرفت و گفت «ای شاه ایران 
چه خواهی تا ترا دهم وزخم ترا علاج کنم ترا برمن‌حق پرورش است .» گفت 
«ای اسکندر من از ملک نا ابید شدم ولیکن ترانصیحت کنم کی خود را بز رك 
مبین وهرچه پردست تو برود از خود مدان و ازمن عبرت گی رکی مملکت بمن 
نماند پتو نیز هم نماند و دختر من روشنکث را هم بتو دادم ویرا نیک دار و 
کهتران‌را برمهتران‌مساطمکن »وجان بداد .» اسکندر هردو وزیر رابگرفت‌و گفت 
شما با دارا بدی کردید » ہا دیگران نیکی نکنید وهر دو را در آویخت و گنت 
الحمدنته کی دارا بردست ما کشته نیامد وباصطخرآمدونامه نبشت بمادوخویش 


عموریه کی قصد ابیض کند و دختر دارا را بیاورد پیش من » چون ویرا پیش 


1A۸‏ عجایب المخلوقات 


اسکندر بردند سخن وی بپسندید ویرا بوریه برد وآن قلعه معمور بود وجای 
مل وکان‌بود» تابخت نصرقص د کرد کی‌این حصن را ویران کند نتوانست بفرمود 
تاصورت همدان وولایت اوبنگاشتند چون بدید بفرمود تاسدی بکردند درپیش 
اروند () ببالاء قلعه بروزگار دراز. آبها کی از الوند می‌آمدجمع م ی کرد درآن 
سد تا بحری شد وبفرمود تا اشتر وگاو را در آن‌آب افکندند تا آب زحمت کرد 
وسد را بشکست وپیفکند» آب برقلعه زد وحصنها راپیفکند › قلع پیضا پماند» 
برآن قلعه زنی‌بود» پادشاه ولایت بود . کنيزك را کفت آب نیاور آب بر سد قلعه 
رسیده بود » کوزه زرین فرو کرد کی آب بردارد » آب درگذشته بود ونتوانست 
آنرا ویر ان کرد و اکنون آثار آن مانده است . 


بابالباه 

البصره - بیضا قلعهٌیست ببصره عبیدالنته‌بن زیاد بنا کرد بروزگاردراز 
برآن نقشها و صورتهاء عجب کرد . مداین یگوید چون این بنا بکرد ‏ و کلا را 
بفرمود تا آنرا نگه دارندتا کس‌درآنجا نرود . اعرابیی در آن رفت گفت‌عبیدانته 
ازین‌قاعه سود نبیند .ویرا پیش عبیدانته‌بردند . گفت «این‌سخن‌چرا گفتی؟» گفت 
«رایت اسدا کالحا و کلباً نایحا و کبشاً ناطحا»اين همه برصفت جنگ استاده‌اند . 
بد ازچند روز اهل بصره عبیدانته را بیرون کردند وبشام رفت و از بیضا تمتعی 
ندید . و گویند چون بیضا می کرد مردی درآنجا شد بنای عظیم دید برخواند 
«اتبنون بکل مربع آیه تعبشون وتتخذون مضانع لعلکم تخادون .» (0) عبیدالته 
راسخ ت آمد گفت:« آیۀ د یگرچیست ؟» گفت «و اذا بطشتم بطشتم‌جبا رین ,(۲) گفت 
در تو بکار دارم‌وبفرمودتاآن مرد را بیفکندند و زنده ویرا دربنا افکند و رکنی 
از بیضا بر سروی کر دند لاجرم وی را از بیضا تمتع نبود. 


۱- فا : «الونده بجای «اروند». ۲و ۳- سورةالشعراء آی: ۱۲۸ و ۱۳۰9۱۲۹ . 


رکن چهارم ۱۸۹ 


بابل - هفت حصن بود و ازعجایب عالم بابل بود . عمربن الخطاب‌از 
د هقان‌فلوجه(۱) پرسیدا زحال با بل . گفت« هفت‌مدینه بود .در اول خانه کرده‌بود ند 
صورت زین درآن کرده وآبهاوجویها پدپدار کرده وهرگه اهل ناحیتی عصیان 
کردی بانگشت آب ایشان در نهر دیگر افکندندی تا ایشان بطاعت آمدندی 
آنگه بانگشت دیگرباره آب را بازسین آوردی . و درشهردیگر حوضی بود عظیم» 
از هرتبیله شخصی در آن شرابی ریختی » پس هریکی از آن خویش خوردی 
کی در نیامیختی . و درشهر سیم طبلی کرده بودند معلق بردروازة هرگه کسی 
غایب شدی آن طبل بزدندی اگر بانگ آمدی از آن » غایب زنده بودی و 
اگر بانگ نیامدی مرده بودی . در شهر چهارم ین آهنین ساخته بودند حال 
غایب در آن پدید آمدی کی مرده است یا زنده یا پیمار. و در شهر پنجم مرغ 
آب ی کرده بود ند ازس پر د رشهر» ه رکه جاسوسی‌درآن رفتی‌بانگگ برآوردی اهل 
شهرویرا پگرفتندی . و در شهر ششم دو قاضی‌بودند بر آب‌نشسته دو خصم‌آنجا 
رفتندی هر که مطل بودی بآب فرو رفتی. و درشهر هفتم درختی بود بزرگك 
از سس کرده برآن گنجشکان بسیار» ساق آن درخت را سایه نرسیدی هرچند 
کی‌آدمی‌در زبرآن رفتی سایه دادی تاهزار مرد»پساگر یکی برهزار بیفزودی 
همه در آفتاب بماندندی.» وبدانک بابل جای نیک بود» آبی خوش › هوای 
معتدل سازگار در آن رفاهیت» طاغی شدند وظام کردند وملک ایشان اسکندر 
بود کی‌عالم بگرفت وگنجها بساخت وعدتها کی هیچ ملوك را میسر نشد» در 
ظلمات رفت وبکوه قاف رسد » سد یأجوج ومأجوج بکرد .آفرید گار ابر را مسخر 
وی کرد تا برپشت ابر نشستی و بردشمن ظلمت انگیختی تا ظفر یافتی . چون 
اسکندر بمرد اهل بابل گفتند پادشاهی چنین(۲) بود کی او را بود » مملکت 


۱ لا: فلوحه . مه: قلوجه. ۲ فا ولا : «چندین» بجای «چنین .ه 


۱ ۰ 


۱۹۰ عجایب المخلوقات 

چنان بود کی او را بود ء گنجها چندان بودکی او را بود » حاصل اسکندرجز 
مرگ نبود ما راچه پاید رنج بردن . دست ازکارها برداشتند (') خودرا خصی 
بکردند توالد وتنا کح برخاست عمارتها بیفتاد ولایت بابل خالی‌ماند» بمرگ 


ایشان آب برآمد» ولایت ایشانآب بگرفت » شهرها باب فرو شدند» ازین هفت 


شهر اثر بنماند . وبابل میان عراق‌است وعراق ميان جهانست. بابل چون‌نقطةٌ 
پر گار بود . اول اختیارگاه ملوك اشکانیان بود » پس ملوك اردوان پس ملوك 
آل ساسان » پس ملول‌آل عباس . وعالم گرد بابل چون طوق‌آسیاب گرد قطب 
و از هرقومی فایدتی باشد ایشانرا .آنرا بنا کرد ضحاك هزارسال کم یک روز. 
ظالم بود و خون خوار » عاقبت افریدون ویرا هلاك کرد. کلبی گوید دوازده 
فرسنگگ فراخای بابل بود » فرات بوی بگذشتی دوازده هزار قصر در آن بود 
اسکندر آثرا خراب کرد و بزبان یونانی بابل را مشتری () خوانند و اینست 
صفت هفت شهر. 

بلاد البهلویه - بسیار است از سرحد آذربیجان تا آخر زمین فارس تا 
سیستان و تا ماوراء‌النهر و قطب بلاد پهلویان قهستان است و قطب قهستان 
همدانست وقطب فا رس اصطخراست وجاءا کاسره و گویند کی‌فغفور ملک الصین 
ناسه نہشت بافریدون ملکک ایران کی هزار ملک در لشکر منت و آفتاب از 
جانب من برمی‌آید وهزار بت‌خانه دارم درهرخانة چندان مال کی در مملکت 
افریدون» و ولایت من معدن زر است وسيم و لاجورد و جواهر و درختهاء وی 
طبرخون وخدنگ وگیاهش سنبل وزعفران وسنگش بیجاده ومردمش بصورت 
پری»در همه ولایت من یکی زشت نب,اشد» همه روی سپید» سياه گیسوء پیکرفرشته . 
صنعت ایشان دیبا بافی ومتراضی وسلکی و از چین تالب جیحون ملک منست. 


۱-مه ولا : باز داشتند . ۲ فا : مستری . 


رکن چهارم ۱۹۱ 


افریدون جواب نبشت کی تولاف چند زن یکی یک شهر از پھلویان(') بهترست 
ازهمه ماک چون وماچین و ازهمه عالم خراج با یران سپا رند و همه بند گان ما 
از ختن و چین باشند » از پهلویان یک بنده در چین نباشد و معدنها کی گفتی 
در ولایت من بیشتر از آن شماست وکارشما دیا بافی و این کار زنان باشد 
از رنگگ ونتش ونگار و زلف را تاب دادن ومۂث ال شما چون طاؤس پود رعناحز 
رنگگ هیچ هنر ندارد و اگر آفتاب از جانب تو برآید نه اربهر شما آید وقصد 
ناحیت ما کند وشما بهره ازآن همان گیرید که دیگران گیرند و اگر کنار جهان 
تو داری ميان حهان من دارم 6 ناخن ار تن دور افتاد و دل د رمان ¢ پادشاه 
بود وگرد برگرد چشم خون و پوست بود بینایی در ميان بود و ببت‌خانه چه 
ناز یکی آن همه از بهرمن جمع می کنی ونریمانرا فرستادم تا آنرا ببلاد ماباز 
آورد ونریمان همه را برداشت وفغغور را پگرفت وببلاد فهلوی‌آورد . 
بابالابواب درولایت‌الان‌است » صدوده باب د ردت مس لحا ذا ست 
تا بزمين طبرهتان و دویست و پنجاه باب در دست ت رکانست حمله ثیرست و 
شصت پاپست برسر آن قصرها کرده از سنگی خاره از بیان آب برآورده 6 چون 
آب د ریا زیادت شود پرجها درآب نا پد ید گردد چون آب بکا هد برحها )"( سر 
بیرون آورد وظا هر گردد واین باب‌الابواب هفت فرسنگ برهذات مسالک نهاده 
برهر مسلکی شهری کرده » در وجه وطیفه (۳) قونی از حرس (*) نهاده کی 
آنرا نگه می‌دارند یکی را باب صول (*) خوانند » یکی را باب آلان خوانند و 
باپ شابران وباب لازقنه (0) وباب صاحب السریرالذهب وباب بازفه (۷)وباب 
سمجی () و باب فیلان شاه )٩(‏ و باب طبرستان و باب ایرانشاه و آنرا قباد اکیر 
۱- فانیک شهرپهلوی . ۰ ۲-نه : برجهای‌ناپدید شده . . ۳- مه :دروظیفة . . 4- لا :از 


حارشان . ۵- مه : طول : ۷-٩‏ : لازیته. فا : لازننه . ۷-۷ : پارقه . مه : پارقه . 
۷-۸ : سمیحی . ۷-4 : قیلان‌شاه. 


۱۹ عجایب المخلوقات 


ہنا کرد . از پس ابواب‌تیرست وشصت مدینه یکی باب الصول (۱)خوانند ویکی 
را باب آلان خوانند ویکی را باپ‌الجهاد(۲) خوانند وبرسر باب‌الجهاد دوستون 
است از سنگ برمثال دو شیر (۳) و برابر ایشان دو سنگ برصورت دو شیر ماده 
نزد یک وی صورة مردی از سن کرده و دربیان دوپای وی رویاهی در دهن 
وی عنقودی از انگور وبرسر باب‌الامارة صورة دو سگ کرده‌اند از سنگث. 

بلغار - ولایتی عظیم است در آن سه شهر بز رگ یکی‌سوار یکی‌بلغار 
سیم اسل . وازهمه جوانب بلغا رکافر است‌ترك وآفرید گار تع این دایره رانگه 
می‌دارد 4( درسیان کفار وسلکی کی در پلغار نشیند از اولاد ذوالقرئین است‌و 
گویند ذوالقرنین ازظلمات بیرون آمد ببلغا ربماند ومقام کرد تارحات کرد ازدنیا» 
مردم بلغا ر بحمیت باشند وشجاع ودين دار وا زرعوذت وحماقت دور(*) وسیرتی 
پسندیده دارند وبر اهل اسلام واجب بود بدعا مدد ایشا ن کردن . 

بسطام - شهریست مبارك از خواص وی آنست کی آنجا کس عاشق 
نگردد و اگر عاشقی در آن آید عشق وی سا کن شود . آب بسطام تلخ بودو 
گند دهن را سود( )دارد وبواسیربرفکند ودربسطام‌درد چشم کم بودمغنیسا(۷) 
از آنجا آرند» ازخواص این شهر آنس ت کی بوی خوش آید در آن مانند مدینۀ 
رسول علیهالسام ولیکن بار باشد آنجا جهنده وکوچک وسگس باشد موذی و 
شهریست مردم وی بصلاح وعفت , 

الیصره - شهریست بزرگ» بسیار عمارت » نام‌دار» در خلافت‌عمرین- 


الخطاب کردند )۸( وپیش ارآن زمين هند خواندندی وعتبةبن غزوان () برسر 


۱- مه : باب‌الصور. ۲ + یاب‌الحصاد. ۳- مه : دو شیر اند . ء - فا :کم می‌دارد. 
۷۵ : وشجاعو دلیر و از حماقت دور . ٩‏ مه ولا : بگند دهن‌سود . ۱-۷ : مغنیسیا . 
۱-۸ : فتح کردند . ۷-٩‏ : عروان . فا : غروان . عتبةین غزوان‌بن جابربن وهیب‌بن نسیب . 


رکن چهارم ۱۳ 


وی بود بهشتصد مردپنا کرد بچوب» پس بنا کردند بخشت چون نوبت بمهدی 


رسید زیادت کرد . غریب کی دربصره مقام کند از فالج‌ایمن نباشد(۱) , عتبابن 
غزوان گوید فتح بصره‌آن بود کی ماقصد کرد يم پالشکری» چون بابله رسیدیم 
اهل بصره بگریختند و با سا زنان بودند؛ علمها بابشان دادیم وبفرسردیم تا از 
پس ما می‌آیندو خاك می‌افشانند در هوا وایشان در کشتیها نشستندوما جنگ 
شدید ء گفتند ازپس شما خا کی عظیم برخاست» مردم گفتند (شکری عظیم است 
کی بمدد آمدند و این سبب هزیمت ما بود . وعتبه بنا کرد بصره را سنه سیع 
عشر و اول »ولودی پمصره عبدالر<من بن ابی‌بکر بود. و بصره را جد ات ۰ 
حربیه وبصیره وتدمر وسوتفکی ابومحلس(۲) گوید بصره دوباربر گردید وسيم () 
بار هم برگردد . 
حکایت 

گویند کی علی‌بن ابی‌طالب بصره را ستد و در خطبه گفت «یاپقا پاآل 
مود يا حندالمرئة» یعنی ای لشکرعایشه آواز شتر شنیدید تاب اوشدید وجون 
شتر را عقر کردند هزيمت شدید . دورترین زسینی از آسمان بصره است و ازهمه 
هر ها زود تر خراب گردد » و ازعیوب اهل بصره باز یند کدی جون عا يه 
رضی الله عنها بجنگک علی‌آہد وبرجملی(*)نشسته بود جون بحۇپ () رسود سگی 
بانگی پرعا شه زد . گفت«این چه جایگاه‌است ؟» گفتندحب )۳( .فقالت«رد ونی» 
رد ونی» کی‌من ازول شنیدم کی‌با زنان میگفت «ایتکن ینبحها کلابالحوب» 
۷-۱ : بود. ۲ شاید :ابومحاسن . ۲- لا : خزینه وبصره وتدمرو مؤتفکه وابوبحا رگویند 


نام‌بصره را دوبا رگردانیدند سیم . مه: خریبه وبصیره‌وندمرومتفکهابوبحکر گویدبصره‌دوباربگردیدو 
سیم‌بارهم‌بگردد. > -لا: راشتری» بجای«جملی». ۵ -لا: بجوی آب مه : جوب. مه : جوب. 


1۹۶ عجایب المخلوقات 


ومن ترسم کی آن من باشم و اشتررا برگردانید» پنجاه مرد ازاهل بصره سوگند 
خوردندبدروغ کی این نه‌حوب است . وگویند اهل بصره بخیل باشند؛ تاغریږی 
را از شهر بد رکردند و گفتند گوشت میخوری وباقلی‌فروش را بد رکردند و گفتند 
ک یکو دکان با را اسراف می آموز یکی باقلی میخورند . وه رگز د ربصره‌هیچ 
ملک مقام‌نکرد» چنانکک‌دارا ابن‌دارا (۱) درشهرانبا رویخت نصرد ربا بل و کسری 
در مداین وبهرام گور در خورنق وقابوس و ایاس‌بن قبیصه در حبره و جمشید 
وسلیمان ومران [ کذا] مه در فارس ۵2 

بغداد - شهریست معظم مبارك و جلالتی دارد از خلفا » قبةالاسلام 
است و منزل‌الخلفاء الراش-ین . اهل وی زیر کترین اهل عالم اند و کود کی 
ازیشان بپیران‌د یگرشهر به ارت دارند ومردم بغداد د رهمه هنرهامبا رزباشند .() 
بغداد را پناا کرد ابوجعفرالنصور . وعلی‌بن یقطین گوید کی من با منصوربودم 
پبصره (۶) جای طلب می کرد کی شهری بنا کند . دیری بود در آن زاهدی‌از 
من پرسبد کی این ملک را چه بی‌باید کی می‌رود و می‌آید؟ گفتم شهری بنا 
خواهد کرد . گفت چه خواند ویرا ؟ گفتم عبدالله‌ین محمد. گفت کنیت وی 
چیست ؟ گفتم اپوجعفر . گفت لقب وی ؟ گفتم المنصور. گفت نه آدست کی ما 
درکتاب پافته‌ایم کی‌این‌شهر راپنا کند مردی کی نام وی:قلاص است .علی‌بن 
بقطین گفت منصور را خبر دادم . حالی فرود آمد و سجود کرد وگفت ماد رمن 
مرا متلاص خواندی د رکو د کی و سیب این بود کی ریسمان دایه‌بدزدیدم 
ودر هسایة من دزدی بود نام وی مقلاص پس زنان مرا مقلاص خواندندی . 


دیگر این نام از کس نشنیدم تا اکنون . آنگه میخی فرو زد وحبلی در آن 


۷-۱ : داراپ پارهم با زگردید به بصره . ۲ مه : در مزایمه در فارس . ۳ لا : در همه 
چیزها متمیز باشند . )-مه : بصراأة , 


رکن چهارم ۱۹۰ 


کرد وبگردانید ومدور نشانی بکرد , آنگه بناء پغداد کرد و دولابی پساخت‌از 


بهر آب وقصرالخاد پکرد وحسر راپساخعت وبرتخت منجم طالع برداشت . شمس 
در برج قوس بود . گفت دلیل کند کی هیچ خلیفه درین شهر نمیرد . اماماحمدبن 
حنبل گوید رحمةانته‌علیه «اذا خرجت من بغداد فالدنیا کلهارستاق .» اما کسانی 
کی عیب بغداد کندد اینس تکی گویند چهار فرسنگ فراخا () دارد برهرمیل 
هزار مرد باید جمله پیست وچهار هزار مرد باید کی آنرا از دشمن نگه دارد 
هر مردی را ده درم نفقه» هرروز دویست هزاروچهل هزار درم پاید , اگرماهی 
برآن مقام پود بسیار بود وبلاد پسندیده آنست کی معاش ایشان در شهر بود 
چون سمرقند و بخارا وبلادا لروم . وبشمردند در بغداد شصت هزار گرباوه بود 
در هر گرماوة چهار مرد قو" ام , حمله دویست هزار وچهل هزار فیمان بودند 
دیگران چند باشند . 

بخارا - بخارا جاییست فرخنده و درعالم نیکوتر ازبخاراولایتی نیست . 
اگر برقلعةٌ وی روند همه عالم سبزی بینند پندارند کی آسمان چون قبهیست‌بر 
ساط سبز زده وفصرها درمیان وی چون‌آبکینه شعاع می‌زند واهل بخاراشجاع 
باشند » بی‌نفاق وبا ورع و در آن ولایت عدل رود وبرعدل ایشان یاری‌د هند 
وظلم رابخود راه ندهند وعلماء فحول از آنجا خاستند وا گر همه امام ابوعیدانته 
محمدین اسمعیل البخاری بود کی جامع صحیح را تصنیف کرد تام است کی 
مقاخرعالمست . متاغ ایشان حامهاء بخاری وتختها (۳) وامرود باشد شگفت . 

باخ - شهریست خجسته (*) وستوده وجای برایکه بود )٩‏ و خاکی 
شهره وسخی و از محاسن آن شهر قلعة نوبهار و در باب‌النون پیاید صفت آن و 


۱- لا : فراخنا . ۷-۲ :قیم . ۳ مه : نها 6 - مه: جسته. ۵ لا : «بابرکت» 
بجای «برامکه» . 


۱۹۹ عجایب المخلوقات 


4 4 ۰ ۰ 5 ۰ . 3 
اهل بلخ بت پرست بودند تا روزگار عثمان‌بن عفان کی آنرا بستد و | کنون 


اهل وی دین دار وبتعصب ویحمایت و آیین اام را نگه دارند وشعار دين 
را بپای دارند وغزا کنند وبت رکان نزدیک‌اند» پاك دین باشند وتندی تر کان 
در ایشان باشد . نهر حیحون پردوازده فرسنگی این شهر است ۰ متاع بلخ 
هرچه از هندوستان آرند . 

بردع - شهریست بسرحد ارمنیه تا کوه قبق وملک الکز واران و روم 
و بردعه را قباد اکر بنا کرد و در ولایت اران بزرگتر از بردعه شهر ندست و 
در تفلیس وبردعه زلازل بسیار بود وفندق آنجا بسیار بود . 

بذ ۔ مدینه یست از جائب نهر ارس و بابک خرمی آنجا بود و ملکی 
عظیم بود از آن مبجوس تا روز کار المعتصم بانته 6 ویرا هلاك کرد و گیران 
دعو ی کنند کی مهدی از بذ پیرون آید . آنجا انار بود کی در عالم نیکوتر از 
آن مود و انجیر ومویز و در تنورها خشک کنند کی آفتاپ کم باشد و همیشه 
ابر وسحاب بود . و درین‌شهرپنج هزار دیربود خراب از آن اصحاب‌الر س .۱) 
ولشکر جالوت از بذ بود و گور جالوت بیذ است و جالوت را داؤد کشت وآنجا 
دریا بیس تکوچک وتلخ و در آن هیچ حیوان نبود . 

بولس - شهریست بدریاء مغرب برساحل د ریا نهاده هزارارش‌سور وی 
است» بیان وی ومیان اندلس ششن فرسنگست .در دست اولاد رستم زال است 
وایشان این "ملک را امیرالمومنین خوانند و درین ولایت جای‌است‌بربرخوانند 
و در صفة شهر لوبیه گفته آید صفت آن. 
بسنگها ٤‏ هرسنگی بيست ارش‌فراخا و ده ارش‌ستبری» درطول جهل وپنچ‌ارش 


۱- فا : «دروی نباشد» بجاي «اپشان پاشد»  .‏ ۲- مه : اصحاب‌الرزس ۰ 


رکن چهارم ۱۹ 
بیک پاره و این چنین سنگها برسر يکديگرنهاده و کنارها برهم نشانده چنانک 
سوزن بدان در نشود تا پنداری کی سوروی بک سنگست و این شگفت است 
کی بچه زمان کرده‌اند وسنگهاء چنین چون‌برداشتهاند و ایشان چه قوم‌بوده‌اند 
وچه قوت داشته‌اند . 

پنجهیر - شهریست میان هند وخراسان نهاده و در وی مفسدان باشند 
وبهندوستان نسبت بیش دارند کی بخراسان , (۱) 

ست - شهریست پسندیدة اهل اسلام» متاع وی انجیر و آلو وناردان» 
و از آنجا آرند سرافسار ولغامهاء نیکو, 

بامیان - شهریست خراسانی (۲) برس رکوه نهاده‌اند. 

بحرین - ولایتی است (۳) شهربزرکک وی هجر است › دیا ر قرامطه است 
وه رکه ببحرین رود طحال وی بزرگ شود و اين خاصية این شهر است و از 
آنجا آرند جامهاء نیکو وپردهاء (۴) پسندیده. 

پلاساقون - در حدود ت رکستانست » شهریست بزرگ وشهری دیگر» 
آن را ہم (*) گویند و در دست اهل اسلام است» از آن روباه آرند وقلعی آرند 
وسریسم وغیرها . 

برقه - شهریست بزرگک در شام درآن منارةٌ کرده از سنگها » در ميان 
هرسنگی آسیابی آهنین از آن حلقه بیرون آمده کی دست پدان در زنند و ببالا 
برآیند . برآن‌مناره صندوقی‌نهاده» در آن کاس سر یحبیبن زکریا علیهماالسلام 
وانته اعلم و این بایدکی خطا باشد () وما نقل کردیم چنانکگ یافتیم . 


۱- فا : خراسانیان . ۲ مه : خوراسانی  .‏ ۳- فا : بحرین شهریست» ولایتی‌شهری‌بزرگ. 
4 مه ولا : بردها . ەلا : ریم . ۱-٩‏ : و این مگر رقه است و کاتب را خطا افتاده 
است . مه : واله‌اعلم که رفته است یام کاتب را خحطا افتاده است , 


۱۹۸ عجایب المخلوقات 


۳ 


بستان سلیمان علیه السام - حایطی است بسرندیب چهل میل طول 
وی » کوهی گرد وی درآمده چون حایطی از سنگ سپید » هرگز کسی درین 
بستان رفته است ونتواند رفت برصورتی (۱) نهاده است ممکن نبود کسی درآن 
تواند رفت » از زیر دیوار وی آبی عظیم بیرون می‌آید و میوها بیرون می‌آورد 
و کشتیها کرده‌اند ومو کلان در زواریق می‌نشینندومیوه را جمع‌می کنند ,وقت 
جوز خرمن جوزگیرند » وقت انگور خرمن انگورگیرند. حکما گویند دو جنتی 
مو کل‌اند برآن»این میوها را می‌گیرندو درآب می‌دهند یا دوفرشته‌وانته‌اعلم . 

قلع بلقمس - قلعیست عالی در یمن کی از آن عالی‌تر نبود و سبب 
ساختن وی‌آن بود کی‌شراحیل بن‌شراحل () ملکی ظالم بود » هرجا کی‌دختری 
یافتی بکارة وی بتهر بستدی» وزیری داشت عادلءنام وی ذوشرح بن الهد ها د 
و جمال نیکو داشت جنیان تعرض وی کردندی » بصورتها . سوگند خوردکی 
ملک جنیان را بکشد ودخترش را بخواهد عمیرةبن عمیر . روزی عمیره رادید 
در پيشه بجمالی نیکو وناپدید شد» هرروز آنجا رفتی و با وی‌الفت گرفت وویرا 
از عمیر بخواست . عمیره آبستن شد در حال بزاد ببلقیس بات ذی‌شرح وعمیره 
بمرد بلقیس را زهرةالدنیا گفتندی ازخوبی» چون بزرگک شد پدر را گفت «مرا 
از جنیان نگه دار و با بلاد آدمی آور.» گفت «ما را ملکی ظالم است.» گفت 
مترس کی‌من قلع سازم حصین () و درآن قبهُ زرین بکرد؛بالاء قبه آسیابی بیاد 
کردیدی ومشک را افشاندی . این خبر بملک رسید . ملک قصد قلعه کرد » 
قاع دید عالی. وزیر را گفت دختر توبمن ده, گنت دختر من از نتاج جن است 
و باآدسی در نسازد . گفت من پر دختر توعاشقم نادیده باوی عقد بپست.بلقیس 


۱- مه ولا : پرصوبی . ۲- لا : کی شراحیل ملکی . مه : شراحیل‌بن‌شراحیل .. ۷-۳ : که 
برمن ظفر نیابد . 


-۰ ا د ی 


رکن چهارم ۱۹۹ 


گفت پیش من دختران جنی‌اند ازلشکر تو نفورشوند. تنها پیش من توانی 
آمدن , تنها رفت در قلع دختران جنی را وبلقیس را دید تاجی برسرمدهوش 
شد درماند . بلقیس قدح پر زهر بوی داد » وی بخورد (')» جان بداد . بلقیس 
پرکنار سور آمد وگفت «ای لشکر ملک می گوید کی زنان شما را حمله پیش 
من‌آورید ,» گفتند «لا کرامة ,»() بلقیس باز گشت ,دیگر بارپیامد و گفت «سلکی 
می گویدلا بد است کی زنان را بمن فرستید .» گفتند«لا کر امة .»بلقیس گفت«ای 
قوم ماک بخفت خشمنالك » اگر شما صواب بینید من وی را هلا كکنم و مرا 
بجای وی بدارید کی من نه قصد زنان کنم ونه قصدمردان ,»مر دم همه بسجده 
رفتند و گفتند«سمعاوطاعة » وس وگند خوردند .وی‌با ز گشت وسرملک بیاورد برقلعه 
نهاد وجمله برطاعت بلقیس رفتند. و در زیر این قلعه سراها کردند و وی‌ملکة 
سبا بود تا آنگه کی زن سلیمان علیه السلم شد, 


باب‌التاه 

تستر - شهریست نیکو برلب نهرالمسرقان (۳)نهاده درناحیة خوزستان 
وآن نهریس تکی‌شاپور » شاد روان را بنا کرد برد رتستر زیرا کی‌شهر تستربرتلی 
بود تا آب برآن بگذرد وتستر را بسنگ وقلعی و عمود هاء آهنین پنا کرد . وجسد 
دانیال بتستربود ؛ اهل شوش را قحط رسید جسد دانیال‌بخواستند» ایشان تابوت 
را بشوش فرستادند تا قحط برفت» تابوت را پدهان کردند در قعر دریا وس وگند 
خوردند پیران شوش کی تابوت درین شهر نیست . پس ا زکود کان بپرسیدند 
کود کان دلیلی کردند برتابوت پس عادت افتاد درآن ش گواهی کود کان 
۱- لا : وی باز خورد حالی . مه : و بوی داد چون باز خورد  .‏ ۲-لا : گفتند حاشا که ما 


زنان خود پیش وی فرستیم . مه : گفتند حاشا از این سخن . ۳-فا :المشرفان . مه: المشرقان , 
لا : مشرقان . 


سس سس سا سس سس تست اب ا ا ی سای رس 


.م عجایب المخلوقات 


شنوند › پس شگفتی این شهر شادروان (') است بر نهراله‌سرقان» متاع ایشان 
دیما وبرنج وپنج انگشت . 

تدمر- شهریست بز رگک» سلیمان علیه‌السلم آنرا بنا کرد»خالدین‌الولید 
بستد وسب فتح آن بود کی در شهر بخالد در بستند» خالد درماند وبا زگشت 
و گنت «ای اهل تدمر باه کی! گر برسحاب روید کی‌شما را بزیرآورم وبرداثرا 
بکشم وعیال را بغارت ببرم» وبرفت .اهل تدمر پشیمان شدند» ویرا طاب کرد ند 
وصاح کردند » اسمعیل‌بن محمد ین خلف (۲) گوید کی مروان‌بن محمد دیوار 
تدمر بشکافت و اسپانرا برسر کشتگان بدوانید تا گوشت از استخوانها با زکرد 
و بیرانی می کرد ¢ پس گوری یافتند بازجی رسیدند » سریری دیدند برآن زنی» 
ویرا هفت گیسو › در خلخال بسته هرقدمی یک ارش در گیسوه وی صحيفهُ 
زرین برآن نبشته «بسم انته‌الرحمن الرحیم اللهم () انا تدر بنت حسان» هر که 
درین خانه می‌آید ذلیل ومقهور بازگردد ٩).»مروان‏ بفرسود تا آن سریر را(*) 
هم‌چنان با کردند کی اول بار بود . بعد از چند روزروان را بکشتند وسلکث 
از وی برقت . و درین شهر دوصورت کرده‌اند. د رباب الصور بیاوریم ذکرآن. 

تفلیس - شهریست دربلاد ار ان بزرگ وپرنعمت . زنان ایشا نکلاه 
دارند ویر در د کانها نشینند» این شهر دویارو دارد محکم » گویند در تفلیس 
چهل گرداوه هس ت کی یکی را پتابند جمله گرم شود و گرماوءٌ هست کی آنرا 
آتش نکنند وخود گرم باشد وشگفتی در آنست کی ده خایه را درین آب نهند 
پخته شود ونه برآید ویکی ناپدید شود , عات آن کس نمی‌داند . 

تبوك - حصنی است و در آن چشمۂ کی بردریاء قلزم است وشعیب 
علیه‌السام از آن آب کشیدی (). 


۱-فا : این شادروان . ۷۲ خالف . ۳ مه ولا : بسمالله اللهم . ٤‏ مه ولا : 
«باد»‌یجای رباز گردد» . ه لا : سرداپ را . مه :سرب را . -٩‏ مه : ازآن آب خوردی. 


کن چهارم ۲۰١‏ 


نیما - حصنی‌است در عرب وتکریت پرساحل دحله نهاده است وقاعة 


دارد حصین از میان آب برآورده . 

تنیس - شهریست د ر آب بمصر برتلی‌عظیم بنا کرده از مرد گان‌بر هم 
نهاده پیش از موسی علیه‌السلم (۲۱, 

تبت - شهریست حصین بزرگ در صین بنا کردآنرا ملک تبع‌الاقرن‌بن 
ابی مالک‌بن ناشر پیغمبر(") و اهل وی بزی عرب باشند و هوای تبت خوش 
است در تر کستانل و گویند ه رکه در تبت رود خندد تا بیرون آید وخاك این 
شهر قوتی دارد در تفریح وآفرید گار این هوا را چنان آفریده کی در آن رویها 
نیکو بود تا شتر واسپ راکی نیکو رو باشد وفراخ پیشانی» تنگ چشم . وبرض 
اين زمین حبشه و خزه (۳) کی همه جانوران سیه باشند وذمیم از خر وسک و 
گنجشک . پتبت فارةالسک بود وسسک تبت بهترین مسکها بود .۰ 

ت رکستان و تغزغز- ولایتی است از سد صین چون خلخ و کیمالك وغز 
و بجنالك وقنچاق وخرخیز و زبان ایشان یکی است و زبان چین و تبت مختاف 
بود وهذه صورته . [شکل در صفحة ۰۲ ۲] ۱ 

پادشاه این گروه از تبت وچین در شهر خندان نشیند و صورة شهرها 
بامیان وختلان وآب جیحون اینست کی بکردیم . وتغزغز عرب‌تر کان‌اند.پیغمبر 
عليه السلام گنت ت رکان‌اول کسی‌اند کی ملک امت من بستانند ‏ وگفت «اترك 
الترك مات رک وکم»یعنی قصد ترك مکنبد تاشمارا قصد نکنند . وبزمین تر کستان 
گوسفند را چهاربچه بود وباشدکی شش بچه بزاید و دنبها کشند بزمین .(*) 


تلاس - شهریست در ت رکستان و کاشغر وختن‌وبا رکند وجرجام»این 


۹ لاء نهاده و برآن قلعةً ساخته وآن تنیس از روز گار موسی‌است علیه‌السلام ۰ ۲- مه : پنعم , 
۳ مه : حره . ۷-4 : چون دمب گاو . 


۲.۲ عجایب المخلوقات 


همه شهرهاء اسلامی است وتنکورو ختای وط‌غاج ازبلاد کفر است ازآنجا کی 
خد زک وسمور وسنجاب وقاقم و روباه و علام و كنيزك و گوس‌فند ونمد وباز و 
شاهین وطغرل وسنگگ مار. 


را رارم متكت صان بات 


5 
تخت سلیمان علیه‌السلم - قصری بود عظیم برصورة داب چهار پای 

حنیانل ساخته بودند از زر وسيم »چون بردتخت نشستی عنیر پرسر وی پاریدی از 
شرفها » چون بزیرآمدی صورت دیگر برسرتخت استادی‌آتش از دهن انداختی 
تا کس پیرامون‌آن نگردد وبرد و گوشة دیگر دو شی رکرده » از دهانشان گلاب 
آبدی وب ر کوش دیگر دو مرغ بالها بکشیده تا کس سلیمانرا نبیند و وی همه 


را ديدي وچون بنشمتی مرغی بیامدی وتاج برسر وی نهاده و آنگه دیوان‌مف 


رکن چهارم ۰۳ 
کشیدندی و این تخت با وی بود سیزده سال وهیچ آدمی برتخت نشستی در 


عهد وی تا روزی هد هد گفت من ملکه را دیدم برتخت نشسته در زمین سباء 
سلیما نرا غیرت‌آمد وگفت «ایسکم یاتنی‌بعرشها» کیس ت کی عرش وی پیش‌من 
آرد و در عهد من کی يارد کی برتخت نشیند . عفریتی گفت من بیاورم بیک 
طرفةالعین و تخت را حاضر کرد . ومقصود ازین حکایت‌آنست کی ملوك راسازها 
باید کی د یگرانرا لایق نباشد وسلیمان لپسندد کی‌زنی برتخت نشیندمانندبردی. 


باب الجیم 
الچزدره - ولایتی‌است حد وی ازحفرابو موسی بدومةا لجندل تااطراف 
شام وتا فرق عراق و ازعجایب‌جزیره کنیسةالزهاد است وشهر بزرگک از جزیرة 
نصیبین و درنصیبین عقارب قتاله باشند بسیار و ديار عین وموصل وتکریت و 


هیت وانبار وقرقیساوشهر هاء بسیار همه‌ازحزیره است‌وصورة د ریاء‌جزیرها ینست* 


۱۰ 


۳ عجایب | لمخلوقات 


جاج - شهریست در ماو راءالنهر» کمان جاجی وتیر وحصیرها و نمکگ 
جاجی و کرباس نیکو از آنجا آرند. 

جور مدینٌیست بفارس اردشیر بنا کرد و اول دریای بود اردشیرنذر 
کرد کی آنجا کی ظفر یابد بردشمن »شهری بکند . بجور ظفر یافت» مجار یآب 
را بگشاد وآنرا بینباشت وشهر جور برسرآن بنا کردوآتش خانه بساخت‌درآن. 

حا بلقا - شهریست برحد مشرق از پس وی هیچ آبادانی نیست . گرما 
بود سخت و مردم درسردابها باشند» در وقت شروق‌آفتاب دریا بجوش آید و 
آوازهاء هول از آن حاصل شود کی دلها پشکافد وگویند د هلها زنند بسیار تا 
آن آواز نشنوند وآن قتال است و ازآن سوی دریا آفتاب برمی‌آید بمسافتی دراز 
اما چنان نمایدکی آفتاب از میان دریا برمی‌آید . 

حاباسا- شهریست درحد مغرب هزارو دوازده دروازه دارد(۱)»هرشب 
برهر دروازه هزار مرد(۳) حارس باشند . ذوالقرنین آنجا رسید وبظله‌ات بگذشت 
بروشنایبی رسید کی نه از آفتاب بود وپس کوهی دید برآن دو عمود برسر آن 
دو مرغ . آواز دادندآن سرغان وگفتند ای‌آدمی‌زاد زنا و ربوا ظاهر شد؟ گفت 
بلی . مرغان سیکی بزیر آمدند. گفتند بناها از گچ وخشت پخته بسیار شد؟ 
گفت بلی .مرغان سیکی د یگر بزیرآمدند . گفتند دست ازغسل حثابت‌بداشتند ؟ 
گفت نه مرغان با زیجای رفتند . گفتدد دست ازفریضه بداشتند ؟ گفت نه .مرغان 
باسرعمود هانشستند . گفتند لااله‌الااقه‌می گویند ؟ گفت بلی .مرغان پیا رامید ند . 
پس ذوالقرنین ازآنجا برفت تابحدآنک آفتاب مردم‌را می‌سوخت پس با زگردید , 

حند شابور - شهریست شابور بنا کرد و اول بیشة بود . شابور بدان 


بگذشت» برزیگری زمین می کشت» شاپور لت اینجا شهری بکدم ۰ برزیگر گفت 


١-فا‏ : دوازده هزار دروازه دارد . ۲ فا: دوازده هزار ۰ 


رکن چهارم ۲۰.۰ 
اگر از من دییری آید اینجایگه شه رگردد و برزیگر پیر بود نام وی بیل»شابور 
گفت وانته کی‌بناء این شهرتو کنی و ویرا بعلمی‌داد تادبیری آمو زد وبفرسود 
تابیشها و درختها بکندند وشیخ دبیری بیاموخت بمدتی » در پیش شابورآمد» 
شاپور پخندید و ویرا وکیل ناء‌آن کرد» تاآن شهررا بکردند .و درسملكة شابور 
بانی ظاهر شد » سر زنادقه » وفتنة مانی ظاهر شد درعالم » شابوربن اردشیر 
درماند و با وی مدارا می کرد تا نیک بدانست کی‌مذ هب مانی باطلست. پس 
مانی را بکشت وپوست وی پر کاه کرد و از در جندی شابور در آویخت و آنرا 
درمانی خوانند و زنادقه از آفاقها بزیارة آن دروازه آیند لعنهم اه . 

۱ جرجان - شهریست نیکو برجوی نیکو () نهاده» متاع وی خردا بود 

و زیتون وجوز و انار وشکر وابریشم وطیفوری وآنجا اژدرها بود کی دیدن وی 
هول نماید ولیکن ضرری نکند چنانک دیگر جایگاه . 

جاجلی- شهریست بهند وستان» اسکندر ازهیچ شهری درنماند بستدن 
مگر از آن » زیرا کی برسردو کوه‌نهاده‌اند نصفی درآب دربا ونصفی د رخشک . 
دارصینی از آنجا آرند بافاقها . 

جغانیان - ولایتی است ازحدود ماوراءالنهره متاع آنجا زعفر ان وباقلی 
وت رکش و اسپانی نیکو و اشتران , 

القلعةالجارية - حصنی است درحد مغرب برسرآب ساخته روان »د رآن 
گروهی پسیار اسکندر آزیجا رسید, چندانک نزد یک قلعه می‌رفت» قلعه دورتر 
می‌شد وبانگ سگ می‌شنید » عجب درماند» چندین ماه رو زگار برفت تاشخصی 
برسور آمد و گفت ای اسکندر ترا چه مقصود است؟ گفت « آنک طاعة خداء 
عزوجل دارید» | کرنه باشما حرب کنم .»ملکایشان حملي عظیم فرستادوبطاعت 


۷-۱ : برجوی آب نهاده , مه ؛ پرجوی نهاده . 


سس سس سس سس 
آیدند واسکندر با زگرد ید , گویند کی موسی‌بن تصیر در مغرب رفت .ویرا گفتند 


شهریست برسیان آب می‌رود وغرقه نم ی گردد عجب است. رفت تا آنرا پبیند 
بدریاء اصمر [ کذا] رسید» شهری دید برد ر شهرایوانی دید؛قنطرهٌ برسرآن‌وپرسر 
وی‌صنمی مسین در دست وی کمان و تیری» چون سردم نزد یک شدندی تیری 
بینداختی ورد را هلاك کردی › تا سه مرد را هلاك کرد » مردم درشدند 
شهری د یدند عظیم وبردم آن شهر هیچ سخن نهم نمی کردند» پس با زگرد یدند 
پردرشهر نيشته بود ه رکه پیشترشود هلاك گردد . و درحدود هند اقلیمیاست 
آثرا کهند خوانند و کبیان دارند » در آن جزیرٌیست رونده در آب و مردم آن 
ولایت عاجز باشند از رن چ کبی وخراج‌آنس تکی هرروز طعامی سازند و کبیان 
بخورند وبا ز گردند تا روز دیگر بدان خرسند باشند . 

جبلان - ولایتی است سبارك وپرنعمت » مردم وی عفیف و دین‌داره 
بغیرت وستعبد ء آنجا کهندزیست » هرسال بوقتی معلوم درمی یابند بسنگ ده 
درم » همیشه چنین بود . 

یاب‌الحاه 

الحضر - شهر پست بر جزیره » ملک وی ساطرون ابن اس‌طرون و وی 
آنرا بنا کرد وگویند کی آنرا بنا کرد ملک ضیزن‌بن جلهمه (') و طلسم ساخت 
چنان کک سآنرا نتواندستدن‌مگربخون کبوتری‌ورقاه وخون‌حیض زنی [ز رقاء] (۳) 
پس ضیزن همه زنانرا در چاه ی کرد ونگه داشتی تا شابور ذوالا" کتاف قصد 
کرد کی حضر بستاند . دختر ضیزن‌را حیض رسید » ویرا در ميان زئان کردند » 
برسوری می‌آمد شابور را بدید عاشق شد » پوی نبشت کی بحیض زنی و خون 
کبوتری برپوست‌آهو نویس کی حض رگشاده شود و درگردن فاخته بند و ویرا 


۱۷-۱ : طیرن‌پن حلیمه  .‏ ۵-۲ . ۵. به معجم‌البلدان ذیل کلمه" حضر . 


رکن چهارم ۰۷ 


رها کن تا برسور حضر نشیند . شابور پفرمود کردن. فاخته برسور حضر نشست 
همه دیوارها بیفتاد وشابورصدهزار مرد ازحضربکشت ونضیره )۱( را بزن خود 
کرد. پس شبی خفته بود نضیره را خواب نمی گرفت . شابور پرسید کی ترا 
چیست ؟ گفت فراش من ناهموار است » نگه کردند درآن بلک از مورد درآن 
حامه بود» نضیره گفت «بادر وپدر من مرا پشیر ومغز بادام پروردند و دربیانل 
ابریشم .»شابو رگفت «جرا باایشان بی‌وفایی کردی ومردم خود را عاف شمشیر 
کردی» توکی با ماد ر وپدر چنین کردی باماچ هکنی ؟» پس فرمود تا گیسوی 
وی درپای دو اسپ شموس پستند و در صعرا رها کردند تا بمرد . 

پلده حیره - بقع يسمت نیکو » حکما گویند شمی و روزی بحیره بودن 
بهتر از مداواة سالی کردن وپیغمیر عليه السلم گفت «روزگاری آید کی‌امت من 
حیره را بستانند ونگه می کنم کی شیما ملکۀ حبره بزیر آید ازقلعه» نقابی سپید 
در سر گرفته / عصابه سياه برپیشانی پسته » بر استر (۲) اشهب لشمته ‏ اهل 
اسلام‌وی را بزیرآرند بقهر.» شخصی‌خاصمی»نام وی قامک (۳)عاشق بود برین 
زن . گفت یا رسول‌الته » اگر حیره بستانندآن زنرا بمن دهی گفت ترا دادم .چون 
پیغمبر علیه‌السلم درگذشت ؛ نوبة خلافت ابوبکر بود»خالدین الولید را بشام 
فرستا د قا کی () با وی برفت . چون بد رحیره‌رسید ندقا مکث(*)اين قصه با خالد بگفت . 
خالد گفت گواه‌داری ؟ گفت بلی . عبدانته‌بن عمرگوا هی‌داد کی من از رسول‌انته 
شنیدم کی‌حیره بگشایند وشیما برین صفت بزیرآید و ویرا بزنی بقامکث(؟) دهند, 
خالد سوگند خورد کی صاح با اهل حیره آنگه کنند کی شیما بزیر آید ,برادر 


شرماعیدالمسیح خروار ها زرفدا کردءق,ول نکرد . پس د رقاعه بگشود ندوشیما بیرون 


۱- لا : نظیره . ۲- لا : اشتر . ۳- لا : شخصی حاضر ونام وی قاتل . مه : شخصی حاضر 
بود نام او فاتك . ٤۔‏ لا : قاتل . مه : فانک , 


۳۰۸ عچایب المخلوقات 


آمد پر استراشهب نشسته» نقابی‌سپید بسته, بالاء آن عصابه‌سیاه بسته .اصحاب 
پیغمیر عليه السلم چون آن بدیدند تکبیری بکردند کی همه ولایت بلر زید . 
عبدالمسیح رکاب‌شیما گرفته بود . گفت «شما راچه رسید ؟» گفتند «پیغمیر ما خبر 
کرده بود کی‌حال‌شیم وحیره چون باشد » صدق وی ظاهرشد وبا ازآن شگفت 
تکبیر م یکنیم» .پس شیما را پقاک (۱) سپردند . شیما گفت«ای قامکک من پیر 
شدم وتو مرا پجوانی دید وجوانی‌نه‌اند .» قایکث )وی را بخیمه برد وپیش 
وی پنشست . شیما گفت مرا بفروش . قایکک (۳) گفت ترا بده صد فروشم» یعنی 
بهزار دینار و پنداشت کی این شماری بسیار است . شیما ده صره زر بخواست 
هریکی‌صددینار بوی داد وبرفت» خالد را خب رکردند » گفت شیا را بازخوانید» 
پیامد گفت «ای شیما حیات کردی بامرد سلیم القلب» ویرا بفریفتی بهزار دینار 
و وی هیچ حساب نداند .» شیماگفت «ا گر قامک *) خودرا دروغ زن کند از 
حکم توبدر نایم ,»قایکک(* بیامد گفت «چنین رفت ومن خود را دروغ زن کنم .» 
خالد گفت « اردناام رآو اراد انته تعالی‌امرآ»وحیره (0) را بشیماسپردوصلح کردند 
وبا زگرد یدند . 

حضردوت - شهریست کوچکك بشام وگورهود پیغمبرعایه السام آنجاست 
وآنجا چاهی است برهوت خوانند قعر و یکس نداند مگر خداء تعالی .درآنجا 
پیابانی است مظلم» وادی جهنم خوانند و درآن چاه ارواح کفار و اشقیاء باشد , 
وابان‌بن تغلب گوید«شخصی پیش | ین چاه بخفت همه‌ش بآوا زی می‌شنید «یادوده» 
يا دومه» ازاهل کتاب پرسید گفت‌دومه نام ملکی‌است م وکل پر ارواح کفار,() 
ومیان حضرموت وعمان بیابانیست » بازرگان آنجا بگذرد آواز شنود «ان هذا 


فلان بن فلان بعه سلعة کذا وکذا ببیه‌ها پکذا» چون بعمال رسد نه زیادت 


او ۲و ۲و وه- لا: قاتل . مه : فاتك . -٩‏ فا : و این وجه را . ۷-۷ : اشقیاو کفار. 


رکن چهارم ۳۰۹ 


حمص - شهردست بشام » خالدبن الولید گشود وصلح کرد پرصد هزار 
ومفتاد هزار دینار. حمص وحلب نام پسران مهربن حبص بن عملیق است وبر 
در جد حمص سنگی است سپید پرسر آن صو ره آدسی» نیمه زیرین کزدمی» 
ه رکه از آن گل بردارد وبرآن صورت نهد پس بردارد وب رگشتهٌ () کژدم نهد 
بيا رامد وآن مهر چون در آب افکنند وپاز خورند ساکن شود . 

الجیشه - حیشه ولایتی است فراخ» شهرهاء بسیار. و درآن عجایب 
پسیار بود و احناس و انواع بوزینه بود» 59 ذوالقرثین آنا رسید » ازیشان‌برنج 
آمد و ملک حیشه درآن زمان رنی بود نام وی قیدافه » پسر ویرا و زنش را 
بگرفت و در بند کرد وقصد قیدافه کرد » میان ایشان حربها رفت . پس‌اسکندر 
درماند » وزیرخود را برتخت نشاند و اسکندر پیش وزير باستاد برشکلی رسولی 
ویر قیدافه و زنش ناهید را درآوردند نا بکشد » رسول نگذاشت . وزير گفت 
این شخص رسول منست با شما می‌فرستم ودرا پیش قیدافه برید تا ویرا عزیز 
دارد وبمن باز فرستید , پس رفتند پیش قیدافه . پسرش گفت این رسول‌اسکندر 
است وبا را | ازشمشیراسکندر برهانید وبامانیکی کردبسیاره قبدافه دست اسکندر 
گرفت و در قصری برد از آپنوس کرده استونها از زبرجد وبرتخت زرډن شسته 
وتاج برسر نهاده و پنج هزار غلام ایستاده پس طعام آوردند . قیدافه گفت «ای 
اسکندر چرا نام خویش رسول کردی و من صورة تو دیده‌ام » تو اسکندری از 
لشکرخویش چرا تنها پیرون آمدی ؟» اسکندر مت «چنین مگ وکه بل و کان‌خود 
را بچا کران مانند نکنند .» پس اسکندر را درخان بردند سبز » آسمان خانه از 


ياقوت سرخ و آن خانه بود روان بر گردون نهاده و برفیلان پسته , اسکندر از 


۱ لا :«گزید؛, بجای« کشن». ۲- لا:و ازعجایب آن ولایت کبی‌است وبوزنهآنجا بسیار باشد . 


ه ۱ 


و ۱ 


۳۰ عجایب المخلوقات 


آن شگفت ماند . پس قیدافه گفت ای انمکندر تو باپسرمن و زنش نیک ی کردی 
ترا نیازارم و من ترا رسول خوانم تا بازگردی . پس اسکندر با زگردید و آن 
ولایت در دست قیدافه بگذاشت بحکم آنکه رعیت وی‌شکرسی کردند ازقید افه . 
وبدانک حبشه همیشه منیع بوده‌است وقصد یمن کرده‌اندوچند با ر ستدها ندوقصد 
کعبه کرده وپیغمبر علیه السلام گفت«کعبه بردت حبشه‌بیران گردد و گنج وی 
حیشه بردارد .»و گفت «علیکم بال مع و الطاعه وان کان عبدآحبشیا» این کلم 
پیغمیرعلیه السام اث ر کرد واغاب امرا باشند وعزیز» متاع حبشه فیل و زرسرخ 
وغلام و کنيزك . 
حجر - شهر يست میان کوههای اثالب» خانها کنده ازسنگک خاره» آنجاست 

بیرثه‌ود و آن کوه کی ناقة صالح علیه‌السلم از آن کوه بیرون آبد . 

حاب - شهریست درشام شهری بزرگ و در آن منارهٌ بود مریم برسر 
وی درختی رسته است از انجیر » شهریست هوای خوش دارد» آبی سازنده » 
مردمی یکت . 

حدیقةالوحوش - ایوانی بود عالی آنرا بنا کرد کسری اپرویز » بهفت 
سال بهزار مرد و در آن صید هاء بسیار جمع کرد . اپرویز شراب خورد ومست 
شد .زن وی شیرین را گفت جه حاحت داری ؟ گفت قصری‌بکن ازبهر من درینجا 
دو نهر بکن در یکی خمر صافی و در یکی شیر . گفت بکنم . چون هوشیار شد 
فراموش کرد . شیرین فهلبد (') مغنی را گفت ویرا یاد آور. وی غنایی بگفت 
وبرا یاد آمد . پثرمود تا قصری بکردند وحوی را از سنگک بکرد و شراب درآن 
روان کرد وآنرا قصر شیرین گویند و این شیرین زنی بود از نسبی عالی و عقل 
تمام وصفت وی بگویم . 


۱ فا : فلهند . لا : فلهید . 


رکن چهارم ۳ 


حایط العجوز - حصنی است بمصر برشط نیل کشیده » زنی پی کرد کی 


ویراپسرژی] بود شیر وی رابخورد» وی دیواری بکردتاسباع بنیل نیایندوبرآن 
صورت‌سباع بکرد و راهها وشهرها برآن دیوار نقش کرد تااهل‌مصردانستندی 
و درازی این دیوار سی فرسنگک بود از حد فرسا تا حد اسوار (') حاجزی میان 
حبشه وصر بکشید و این حایط از عجایب دنیاست کی زنی را این همت‌باشد 
کی این تواند کرد ۲ وگوینداین عجوز‌را پسری بود ,منجمان گفتند تمساح )1( 
ویرا هلالك کن د کی از نیل برآید . این حایط بکرد میان ولایت خویش وبیان 
نیل وپرسید از مردم کی تمساح چون بود ؟ تمساحی‌چوبین بکردند پیش‌عجوز 
آوردند . پسرش بدان بازی می کرد . روزی بر وی افتاد وشاخی از چوب وی 


در سر وی رفت وبدان هلاك شد. 
باب‌الشاه 

خورنق - بنا يوست بظه رکوفه» نعمان‌بن امرءالقیس کرد بهشناد سال» 
مدت ملک وی . مردی بود رومی نام وی سنمار » دو سال کار بکردی وپنهان 
شدی » پس ظاهر شدی , گفتند چرا چنین م یکنی؟ گفت تا بناقرا رگیرد» چون 
بپیمودند (۲۳ پانزده ارش‌فرو نشسته بود» پس تمام کرد . نعمان برسر وی‌رفتی 
و می‌نگریست . برابر وی دریایی دید و از پس وی بیابان» در آب ماهی » در 
صحرا ضب ونخلها . نعمان گفت هر گزهثل این بنا ندیده‌ام ,سنما رگفت من‌جای 
دانم ازین قلعه اگر سنگی از آنجا برگیرند این قلعه بیفتد. نعمان گفت جز از 
توهیچ کس داند؟ گفت نه , سنمار را از قلعه بزیرانداخت تاهلاگ شد وگفت 


نبادا کی بکسی گوید وآنرا بیران کند . 


۱- مه : سوار . ۲ مه : نهنگ . ۳ لا : «احتیاط کردند» بجای «پپیمودند» . 


۱ 


Ir‏ عجا يب المخلوقات 


جزانی جزاه‌الته شر جزاية جزاء سنما روما کان‌ذاذنب(۱) 

پس نعمان بشام رفت چندین بار» بعد ازسدتی بازآمد . روزی برخورنق 

رفت بستانها دید وجوبها برابرفرات گرد خورنق می گردید؛چون خندق»عجب 
درباند . از و ژدر پرسید کی ازین عجب تر هیچ دیدی؟ گفت نه » و لیکن یک 
عیب دارد » دایم پنماند . گنت آن چیست کی دایم بماند؟ گفت آنچ پیش 
ابته تعالی [ است] , گفت آنرا بچه یابم ؟ گفت پترك دنیا .نعمان پلاس در پوشید 
وینهان شد و دیگر ویرا کس ندید وپسرش اله‌نذ رین نعمان بهای وی‌بنشست . 
الخض را - خحضراء قبه يست عظیم » معویذبن ابی‌سفین کرد پشام» به 
پیست(۲) سال برخام وسقف‌وی بساج»منقوش بزرولا جور د وزمین وی بقبیسیفسا .(۲) 
چون بپرداخت» مردی درآنجا شد . پرسید کی‌چونست گفت «ا گر این خضرا(؟) 
را از مال آفرید گار کردی بعنی از پیت‌المال تو از جمله خیانت گران باشی و 
اگر ازمال خود کردی ازجمله مسرفان باشی ,»سعویه بگریست و گفت «ا گرپیش 
ازین بشنیدی نکردمی .۰» ومردی دیگر درآنجا شد گفت « پامعویه» تر کت (۰) 


حیث رحل الناس عه ,» وحال همه حا نها وقتصر ها همین است . 


حکابت 


علیبن عاصم گودد » کی خضر عليه السلام پباجوانی دوستی داشت در 
بنی‌اسرائیل . پادشاهی ظالم بود . آن جوان را گفت خحضر پیش تومی‌آید»ویرا 
پیش من آور » ودرا بیاورد. یلگ خضررا بدید . گفت «ای خضر دوست د اشتم 


کی تراپینم» مرا حدیئی از عجایب دنیابگو» . گفت«من درین‌شهرشدم»شهری 


۱-برای دنبالة این بیت ن . 4 : تاریخ بلعمی تصحیح بهار ص ٩۲۱‏ و ٩۲۷‏ و ٩۲۸‏ . 
٣‏ فا :(شست» بجای «به بيست“ . ۳ مه :سفتیفسا ‏ لا: قسریقما .شاید فسفیساعد کاشی . 


6- مه ولا : قصر . ۵ لا : نزل . مه : نزلت . 


ر کن چهارم ۳ 


ہرتلی گفتم «اینجا هیچ مدینه بود ؟» گفت«ه رگزنبود ۰ برفتم پا نصد سال‌با زآمدم 
دریایی‌دیدم غواصان درآنجا» پرسیدم کی« پنجا هیچ آبادانی بود ؟» بخند یدند . 
برفتم تاپانصد سال باز آمدم» بیش دیدم پر ازقلم » برفتم تاپانصد سال‌بازآیدم 
همه ریگ بود » برفتم نا پانصد سال باز آسدم همه غار بود » دخان از آن 
برمی خوات ¢ برفتم U‏ پا نصد سال باز آمدم ٤‏ 9 می بینم آپادان ¢ پرسودم 
کی «پناء این کی کرد؟» ندانستند . پادشاه چواین بشنید خضررا سجود کرد و 
گفت « من در خدمت تو باشم .» گفت «نتوانی .» و لیکن با این حوان عبادت 
می کن تا احل آود ۱ 
خز رال - سدیست دیوارشنگین چندین فرسنگک کشیده» پرآورده ازبیان 
آب تا بالاء کوه سدی عظیم ه رکه خواه د کی‌برآن بالا رود بشب تواند رفت» 
نماز بکند وبرآنجا رود و باز آید بی گزندی و اگر بروز قصد کند کی برآن رود 
ازدرهاء دریا ویرا پنمارد ۰ ۹ 
خراسان (۲) - ولایتی است» معاون اسلام پاشند وجمالی دارند وهیبتی )۳( 
و زيرك باشند وهم‌سایهُتر کانند . قال‌النبی علیه السلام «ماخرحت من خراسان 
را ية" فی الجا هليه ولانی‌الاسلام‌فر دت حتی یملغ منتها ها ِ« یعنی کی‌مظفرباشند ۰ 
وآفرید کار چون سیرت بنی‌امیه سند ید لشکر از خراسان پرانگیخت وسیا هی‌در 
پوشیدند وسوگند خورد ند کی‌برنکنیم 5 انتقام از بنی‌امیه پستانیم و ستدند و 
بال عباس مپردند . وسحمد بن علی‌بن عيدالته بن عباس گوید« اهل کوفه شيعه 


علی‌اند واهل بصره عثمانی‌اندو اهل حزیره حروری‌اندعاصی»اعراب خلفاند(؟) 


۱ لا :کی بالا رود اژدهائی‌ازدریا برآید و وی را نگذارد . ۲- مه : خوراسان . ۳٣فا‏ : 
هستی . مه : هیئتی ۰ ٤‏ لا : حلف‌اند . مه : جلف اند. 


۳۱ عجایب المخلوقات 


و اهل‌شام‌تیع آل ابی سفیانند و اهل مکه ومدینه ازآن ابوبکر وعمرند برشماباد 
بااهل خراسان که عدد بسیاراند() و دلهافارغ دارند ازبدی» . وبدانک خراسان 
خاك مبار کست › در آل شهرهاء معظم واهل وی زيرك وعلماء فحول از آنجا 
خاست () » معاونة دين کنند و نصرت اصحاب حدیث کنند و بدانش ترجیح 


دارزد بردیگران وهده صوره ۰ 


وادری خرددتارا 


خدل - ازکوه () ماوراءالنهرست و از مدینهاء آن هلبک )٩(‏ ومنک . 
متاع ختل اسپ ختل ونمد و کمند بود . پادشاه پهلبکک () نشیند وختل برحد 
وخان است» جای کفار است و وخان معدل نقره است و دروادی ختل زرباشد» 
درمیان سیول کی‌ازبلاد وان آرند [ کذا] و وخان نزد یکست پتبت و زسین ختل 


بسیا رمیوه پودوخعصب باشد و ازخعل برزمین قوادیان() وصغانیان‌آیند وپترید . 


۱- فا : خراسان عدد پسیاراست. ۲- لا : پرخاسته‌اند , مه :خاسته‌اند . ۳ مه از کور ۰ 
4-فا : هایکک. ۰ ه- لا : بهلیکک مه : فا: بملیکک . *- در اصل : قوادمان . 


رکن چهارم ۳۱۰ 


وترمد بر کنار جیحونست وحدی با شومان () دارد و از صغانیان زعفران‌آورند 
و از قوادیان رویناس آورند , 
خوارزم - ولایتی است مبارك واهل وی متدین وبحمیت وبمروت ودر 
ایشان سمتی و وقاری بود وآنجا سرمای مفرط بود وسردم وی غازی باشند» ستم 
برخود نگیرند و از هیچ پادشاه راضی نگردند مگر بعدل . شهری بزرگ آنجا 
جرجائیه است . زبان خوارزم مشکل بود بوشتر حروف ایشان «ز» بود . شهری 
دیگرست آنجا ارد کر لغتی مشکل دارند (") و دشمن امیراله‌ژمنین علی باشند 
وسربا بحدی بود که رویها بربالشها يخ پبندد » درخت عادی پشکافد » مردبر 
مر کب نتواند نشست از بسیاری کی پوشرده بود . حدی بخراسان دارد وحدی 
بماوراء‌النهر . وادی جیحون يخ بندد . از ناحبت خوارزم تا حد کوه ی که برشط 
بحیرةُ خوارزم است تاتابستان ونهر جیحون ونهرشاش درین بحیره‌آید .بخوارزم 
| همه ] میو ها باشد مگرجوز. هل خوارزم سفردوست باشندو برغزان‌مستولی باشند . 
دربلاد خوارزم‌معادن جوهرهیچ نیست .متاع خوارزم سنگث جراحت وقندس )٩(‏ 
وماهی شور وسجاده ولحاف . 
خوزستان -ولایتی است پرنعمت اما هوای فاسد دارد و اهل وی‌اندله 
بدخوی باشند و از آن ولایت گریزان . چون اهل اصفهان کی بهر اقلیم یکی 
روند صنفی بینند ازا هل اصفهان وخوزستان .یکی سبب‌آنکه حرص دارندبرجمع 
مال دیگر آنکک برنتابد *) ازبسیاری مردم . سیم آنکث سردم از جای نیک‌انتقال 
کمت رکنند . وعلی‌بن ابی‌طالب گفت کی «دجال از اصفهان‌برآید وبره‌قدمة وی 
مردی نام وی مهران » اصل وی از خوزستان » همه عالم را خراب کند مگر 


۱- لا : شوامان. ۲ مه : شهری دیگ رآنجاست ازدیگرزبان مشکل‌دارند  .‏ ۳- مه ولا:قندز . 
4 مه : برنتاود . 


۳۱۹ عجایب | لمخلوقات 


مکه وبدینه وبیت‌المقدس .» و ازین‌سبب گویند کی خرابیعالم وقحطها ابتدا از 


اصفهان خیزد وخوزستان زمینیست سهل وحویهاء روان دارد و آہرا بخ نیدد ۰ 


اهل وی زرد روی باشند ونزار وتنگ خوی وستاع آن : شکر وقند وتر نج‌ولیمو 
وپنجانگشت‌وجاههاه نیکو ودیباجهاء فاخر وحریر و ابریشم بسیار. وخطه يست 


آباد ان‌وشهرهاء بسیار ودیههاء بسیارومایل بعیادات ودين دار وستعبد»واینست 


صورة این دیار: 


سوارسرا د وواسط 


خزر - ولایتی‌است اهل وی همه جهود بودند . یأجوج ومأجوج نوعی‌اند 
از خزر. وبخزر شهریست بزرگ نام‌وی سمندن ()» میان وی نهر اتل» چهار 
هزار (") باغست تا بحد ولایتی سریرالذهب . آن ولایت ملک فارسی داشت‌تا 
از اولاد بهرام چوبین ملکی بستد از وی . و در همسایگی خزر قومی‌اند برطاس 
خوانند و از ولایت خزر هیچ نیارند مگر سریشم . نام ملک ایشان خاقان بود 


۱- مه : سمندان . مه : چهل هزار . 


رکن چهارم 1v‏ 
چون ملکی را نمسا زد حلق وی پیفشارند نانزدیک بود کی هلال شودو گویند 


«چند سال خواهی پادشاه ی کردن ؟» گوید «چندین سال .» پس پادشاهی کند 


تاآن وقت » اگر نمیرد ویرا پکشند . 

خانفوا - شهریست بز رگ درولایت صین ویبرون وی مصالحهای(۱) و 
وبا رهاء پازرگانان جمله بسرای ملک برند و مهری برآن نهند شش ماه تا باد 
سا کن گردد وموج دریا پششیند» پس کالاها بجای باز دهند . وه رکه یکی از 
خانفوا بمیرد » آن روز دفن کنند ویرا کی زاده بود و باش د کی یک سال ویرا 
می‌دارند » اگر توانگر بود ادويةٌ بر او افشانند » اگر درویش بود صدف برو 
انشانند» وچوبی باشدآنرا نقیر خوانند ازآن تابوت سازند» هزار ") سالآن‌چوب 

خبیص مه شهریست بحدود کرمان » در آلجا باران نبارد و بیرون بارد 
ورد بپرسر سور شود و دست بکشد باران برآن آید . آزیجا جوبیست آتش بوی 
کار کید ترسایان برآن تموبه کنند وگویند عودالصایب است ۰ 

خواش - شهریست برهفت فرسنگی آن کوه » ازآن نوشادر آرند نیکوه 
کهفیست‌مظلم» دخانیازآن برمی خیزد » نوشاد رسی گرد د وساطان عشرآن‌ب ر گیرد . 

خجند - شهریست متاع وی زردالو و گرد کان وآلو کشته بود بغایت 

باب‌الدال 
دمشق شهردست پیکو » هوای سازگار» آبی خوش پنداری کی از 


پهشت گوشه يست ,مفسر ان گویند کی ارم ذات‌العماد دمشق است . اصمعی گوید 


-١‏ لا : مسااخها. مه : مسالحا. ۲- لا : جهل هزار. 


۳۸ عجایب المخلوقات 


«بهشت دنیا غوطه‌دسشق است ونهربلخ ونهرالابله .» دسشق را بنا کردضحاك 
بیوراسف‌الظالم و گویند کی بنا کرد دمشق‌بن قالی‌بن ملک‌بن ارفخشد (). در 
جامع وی خانهة مربع ساخته‌اند وبیست وچهار جام آبگینه درآن نهاده وخروسی 
رویین برآن خانها می گردد و هرساعتی مهر در طاسی می‌افکند » ساعات بدان 
بشما رند وبشب دیگربار اول ساعت» سرخی درآبگینه آید , دوم ساعت»د رآبگینۀ 
دوم آید» بقدر درازی‌شب و وکوتا هی‌وآنرا شگفت کرده‌اند و دور دایم() نباشد 
ومردی برآن م وکل بود کی‌سان (۳)آن‌نگه می‌دارد و دور دایم درقد رت آفرید گار 
بود . وعمربن عبدالعزیز در روم ستونها دید عظیم , گفت «هر که یکی بدمشق 
آورد پرابر زر بد هم .»یکی بیاوردند زر بداد» دیگر ان بیاوردند . گفت «مرانمی 
بايد .»آنجا بگذاشتند ونتوانستند بجای‌باز بردن . دسشق را خالدبن الولید گشود» 
و حصار وی ابوعییده داد . و خالد بر قراقر فرو آمد و در غوطه رفت سنه اربع 
عشردر ماه رجب . و از عجایب دمشق آنست کی اگریکی صد سال در دمشق 
باشد و تأمل کند " هرروز چیزی بیند کی ندیده باشد. هیثم (*اين عدی کوید 
«معویه پشام والی‌بود بیست سال بحرابها وقصرها کرد»سجد را پنا کرد برخام 
وسقف وی بساج» منقش کرد بلاجورد (*) و زر ومحراب وی‌مرصع کردیجواهر 
نفیس و بناهاء عالی 7) کرد . در دمشق میوهاء لیکو بود و در همه شهر 
شخصی نیا بی زشت روی ونه‌بد خوی. 

دامغان- شهریست درحدودطبرستان» هميشه پادآیدآنجا بروز وبشب . 
وآنجا آبی‌اس تکسریآنرا قسمت کرد» از کهفی بد ر می‌آید وبصد وبیست قسمت 
کرده » درقسمتی‌بدیهی می رود کی یکی‌بریکی زیادت نباشد» تایکی‌صدوبیست 


۱-دماشقبن قانی‌بن‌مالک‌بن ارفخشدبن‌سام بن نوح (علیها لسلام). معجم البلدان ذیل‌دمشق. ۷- لا: 
دور او دایم. ۳ مه ولا : ساز . 6- لا :هاشم . ۵ مه : لاژورد . -٩‏ مه ولا : 
عادی . 


رکن چهارم ۲۱۹ 


جوز در آن آب اندا خت هرجوز بقسمتی رفت . اسکندر در عالم بگردید چون 
بدامغان رسید از دنیا رحات کرد و ویرا باسکند ریه پردند , 

دمقله - شهریست‌در ولایت نویه برساحل نیل هفت د روازه داردبسنگ 
ہنا کرده» چندان شهرست (۱) کی بهفتاد روز بروند نهصد فرسنگ باشد. درین 
بلاد معدل زمرد است » خاك می کنند از چاهها و می‌شویند () پارهاء زمرد 
می‌یابند . (۳) نام ملک ایشان کابیل بود و درنامها نویسند «من کابیل ملک 
مقرن‌بن نوبه» و از پس نیل ظلمات است . 

دارایجرد - شهریست درحد ود فارس ویرا خند قی آمت» آب ازچشمهاء 
آنا آرند و درین آب گیا ھی بود کی هرآدسی وچهار پا کی در آن رود بوی‌در 
پیچد وبرهد از آذجا . و درین شهر کوهی است هم چون به گرد پرآمده وبهیچ 
پیوند ندارد وبرآن نتوان رفت . 

دمیاط وتنیس - دو شهرست بمصر در میان آب » برآنجا نه زرع بود 
نه ضرع و در آن راه نیست مگر بکشتی . آنجا دلفین (*) بود برمثال مشک () 
وازمصر تا روم ده روز راهست() وشهرهاء آنجا یکیعسقلان است وقوس(") 
وقنی وعین الذاب . متاع وی کتان وقصب . 

دیرالخنافس () - بدیار بکراست . حصنی‌است » چون پانزدهم ماه 
حزیران‌بود صد هزار هزار جعل آنجا آیند وآن دیر ممتلی شود ازیشان چنانک 
دیوار وستف ظاهر وباطن آن سياه شود تا شب پس همه بپرند وبروند تا سالی 
دیگر یکی را نبینند . 
۱- فا : شهریست . ۲- مه ولا : می‌شورند . ۳ مه : می‌یاوند . ٤-فا‏ : ذوالفین . 


۵ لا : پرمثال مگسی . مه : برمتال مشکی . -٩‏ مه : راهست از دریا . ۷- لا : قوین . 
۸- لا:دیرالخنافیس . 


° عجایب المخلوقات 


بابالذال 

ذمار () - درحدود یمن است شهری بود و دودیه آنجا بود یکی را 
ذموران(۲) خوانند ویکی‌را ذلان (۳) وآنجا زنان‌باشند نیکورو» باند بالاچنانکگ 
در روی زسین هیچ جای نبود» و زنا فاش بودومفسدان ازنواحیقصد آنجا کنند . 
و گویند ذموران و ذلان (*) دو پادشاه بودند » زنان را اختیا رکردند از جهان 
وفرزندان صاحب حمال زایند» حمال ایشان از اینست . 

ذات‌الاظلاف - حاییست بقرب همدان آنرا گور سنبه خوانند وآن منارۀ 
بود از شب خ رگور کرده»آنرا شابور ذوالاکتاف کرد برشکلی کی ممکن نبود 
کی بهتر ازآن پکنند وعمرهاء درازه باد هاء سخت وباران بر وی هیچ اثرنکرد 
و سیب این بناآن بود کی شابورین اردشیر فروآمد بطاب صیدی و اهل‌آنجایگه 
شکایت کردند از مضرت خرگور » سوکند خورد کی بنرود تا همه را هلاك 
کند . پس ایشانرا سی کشت وسنبها د رھم می‌بست به میخهای درازا") تااین 
مناره بکرد . 


حکایت 


گوین د کی منحمان شابور را گفتند کی‌ببلای افتی وبدرویشی» و ملک 
پا توآید آنگه کی نان زرین خوری برخوالسیمین . پس شابورصود راه(7) کم کرد 
و دردن ولا یت آمد و حامه وتاج را در انبان نهاد وبیرزگری سپرد و برزگری 
می کرد و دعثر برز گربخواست . روز گا ری برآمد 6 روزی رن وی بیامد دوثرص 


گاورسی داش ت کی بشابور دهد » شابور ازآن سوی آب بود پیل را راست کرد 


۱- لا: ذمان. ‏ ۲-فا :دمون. ۳۲و٤‏ فا:دلان. لا: ذالان. ه- فا: «وجمع می‌کرد» 
بجای به میخهای دراز» ۰ ٦‏ شاید : راه صید . 


رکن چهارم ۳۳۹ 


تا آن فرصها برآن نهاد » آنرا می‌خورد . نانی زرد دید بریبل نهاده. ياد آورد 
نان ررین برخوال سیمین . پس تاج برسر نهادونازیانه از دروازه ديه درآویخت 
ولشکر وی جمم‌آبد وسجود کردزد؛ شابور آن برزگر را غنی کر د. پس ازشاپور 
پرسید کی‌حال‌توچون‌بود ؟ گفت «از رنج خر گو رنیاسودم»بروز بر زگری کردمی» 
شب خسته بودمی» خر گور نگذاشتی کی بیاسا یم هك« (شکر از پهر وی هریکی 
خ رگوری بگرفتند و ازسنبهاء ایشان منارۂ بکرد سی گزبالا» بيست گزاستدارت . 
پس بنارا گفت «ا زبھ رکس این چنین منارۀ کر ده ؟» گفت«نه .» گفت«ا گربفرما ند 
بکنی ؟» گفت«بلی ,۰» ملک بنرمودتاویرا هلالك کنند بنا گفت «مراپرسر این مناره 
کن و در بناره دریند تاآنجا هلاك شوم» وچوبی برآنجا برد گفت سایه بان کنم 
تاآفتاب مرا نرنجاند . ویرا برآنجا کرد و درمناره سخت () کرد . بنا از آنچوب 
دو جناح بکرد وبرسینه پست وبشب از منأره بپرید و برفت. وآنکس کی آذرا 
بیند داند کی ماک ی کرده است بزرگ همت وسیمی بسیار برآن صرف کرده‌است. 

قیةالذهب - پرساحل نیل است گویند کی خاید()بن اباشالوم ")بن 
العیص از ملکی بگریخت بریل می رفت سی‌سال و در خراب می رفت)› سی سال 
دیگر بیحرا لا خضر رسید ۰ شخصی را دید در زیرد رحت سیجی نماز می کرد . گفت 
«بچه کارآمدی ؟» گفت«می خواستم کی‌انتهاء نیل بدانم .»او گفت«سن عمران‌بن 
العيص ام ھم ڊدڍن سیب آمدم ۰ آفرید کار مرا فرسود کی‌آنجا بنشین کی‌جانوری 
است عظیم سر وی دیدار و آخروی دیدارنه» هرگه آفتاب برآید برجهد )کی 
آفتاب را پنمارد . تو برپشت وی نشین کی ترا با حانب دریای دیگر برد .» وی 
برپشت آن جانور شد ویرا باجانب دیگر برد » زمینهاء زر وسيم دید و د رختها 


نشانده از زر وسیم . سوری زرین وابةُ زرین آنرا چهار در وآبی از بالاء قبه فرو 


۱- مه : استوارکرد . ۲- لا : حامد . .. ۳. مه : ابشالوم . 4 - مه ولا : در جهد . 


Yr‏ عجایب المخلوقات 


می‌آید وبچهار د رفرو می‌شد . ملکی رادید» خوشۀ انگور همچون زبرجد بوی داد 
وگفت «آ ین غورة بهشت است با زگرد کی راه نوست .» با زگردید و برپشت آن 
جانور نشست تا ویرا بدین جانب باز آورد . چون بدرخت سیب رسید عمران 
مرده‌بود . پیری رادید گفت با ید (۱) «سیب بخور.» گفت «مرا انگورتمام است .« 
گفت «بخور.» بخورد » دندان‌بدست فرو برد» بانگی‌شنید کی این ابلیس‌بود و 
| گربانگور قناعت کردی ویرا تمام‌بودی تاوقت مر کگک . این حکایت دربسیاری 
ارکتبها دیده‌ام مسطور و در صحت این نظر است وانته‌اعلم , اما قبةالذهب 


کی در بیت‌المقدس بود » بیانزده )٩(‏ سال این قبه را بکرد داد و دو ستون 


رکن چهارم rr‏ 


برنجین در آن بود هریکی هجده ارش » پرسر هریکی دو آسیا وحوضی سین د ر 
آن نهاده وصورة دوفرشته کرده در آن صفحها () زرین پوشیده» یکی از راست 
قربان گاه ویکی ازچپ وبالها سایه کرده» هرملکی‌یازده (7) ارش بالا و اینست 
صورة قبةالذهب . [شکل در صفحة ۲۲۲] 
و در زنگیار ق کرده‌اند رزین در آن بتی با طوقهاء رزین » پیش آن 
بت درختی هفت میوه برآن . انگور و انجیر و نارنج و سیب وترنج وبه و انار. 
هرسال دوبار بار آورد وبرسر آن درخت علاقه آهنین چون هلالی » زنگی حاق 
خویش برآن نهد و آویخته شود پیش‌این صورت تا سرش ازیکسو افتد وتنش 
از دیگر سو وهندوان ازین جنس دعاوی کنند پیش بتان و باشد کی خود را 
برآتش افکنند تا بسوزند وباشد کی از چند فرسنگی ببت خانه آیند برپهلو . 
اگر پرسند کی برد رختی هفت میوه سکن بود گوییم الته اعلم . اپندا هفت نهال 
پود از زیر زمین برآید آذرا درهم که زد ونعهد می کنند تا هفت گانه بهم برآید 
وسردم‌آنرا یک درخت بینند وآن را هفت درخت بود در اصل وهندوان‌تمویه 
وتلییس کنند ۲ 
بابالر او 
الروم - اقایمیست فراخ وپرنععت در پهلو شام است وهمسایة جزیره 
و زسین روم غربی است دبوری » حد وی از انطا کیه تا سقلیه و از قسطنطنیه 
باحد تولبه » همه ترسا باشند مگر این نیمه کی باذ ربیجانست خاصه صورت گری 
کی اسلامیست. اهل روم زيرك باشند و طلس‌هاء ایشان دلیل کیاست کند 


ونقاشی وصنعة کیمیا وصورة روم أ ياست 


امه : صحفها . ۲- فا : پانزده . 


rr‏ عجایب المخلوقات 


می‌آید وبچهار درفرو می‌شد . ملکی‌رادید» خوش انگور همچون زبرحد پوی‌داد 
وگفت «این غوره بهشت است با زگرد کی راه نوست .» با زگرد ید و برپشت آن 
جانور نشست تا ویرا بدین جانب باز آورد . چون بدرخت سیب رسید عمران 
مرده‌بود . پیری رادید گفت بدا ید (۱) «سیب بخور.» گفت «مرا انگورته‌ام است ۹« 
گفت «بخور.» بخورد » دندان‌بدست فرو برد» با نگی‌شنید کی این ابلیس‌بود و 
| گربانگور قناعت کردی ویرا تمام بودی تاوقت مر کگک. این حکایت د ربسیاری 
از کتبها دیده‌ام مسطور و در صحت اين نظر است واتته‌اعلم , اما قبةالذهب 


کی در بیت‌المقدس بود » بیانزده () سال این قبه را بکرد داود و دو ستون 


رکن چهارم ۳۳۳ 

پرنجین در آن بود هریکی دجده ارش » برسر هریکی دو آسیا وحوضی سین د ر 

آن نهاده وصورة دوفرشته کرده در آن صفحها (۱) زرین پوشیده» یکی از راست 

قربان گاه ویکی ازچجپ وبالها سایه کرده» هرماکی یا زده )1( ارش با لا و اینست 
صوره تبالذهب . [شکل در صفحه [rrr‏ 

و در زنگیار قیهُ کرده‌اند رزین در آن بتی پا طوقهاء رزین 1 پیش آن 

بت درختی هفت میوه برآن . انگور و انجیر و نارنج و سیب وترنج وبه و انار. 

هرسال دوبار بار آو رد وبرسر آن درخت عاق آهنین چون هلالی 6 زنگی حاق 

خویش بران نهد و آویخته شود پیش این صورت تا سرش ازیکسو افتد وتنش 

از دیگر سو وهندوان ازین جنس دعاوی کنند پیش بتان و پاش د کی خود را 

برآتش افکنند تا بسوزند وباشد کی از چند فرسنگی بېت خانه آیند برپهلو . 

اگر پرسند کی بردرختی‌هفت میوه سمکن بود گوبیم انقه‌اعلم . اپتدا هفت نهال 

بود از زیر زمین برآید آنرا درهم گیرند وتعهد م یکنند تا هفت گانه بهم برآید 

ومردم‌آنرا یک درخت ببنند وآن را هفت درخت بود در اصل وهندوان‌تمویه 

وتلبیس کنند . 

باب الر او 

الروم ت‌ اقایمیست فراخ ویرنععت در پهلو شام است وهسایه حزیره 

و زمین روم غربی است دبوری » حد وی از انطا کیه تا سقلیه و از قسطنطنیه 

پاحد تولیه ٤‏ همه ترسا باشند مگر این نیمه کی باذ ربجا ذ ت خاصه صورت گری 


کی اسلامیست. اهل روم زيرك باشند و طلسه‌هاء ایشان دلیل کیاست کند 


ونتاشی وصنعة کیمیا وصورة روم اینست ۰ 


امه : صحلها . ۲- فا : پانزده . 


۲۲ عجایب المخلوقات 


د رین ولایت طلسمها باشدبسیار وآبها خوش و کوههاء بسیار. پادشاء 
روم بقس‌طنطنیه باشد چدانکک پادشاه هند بقنوح وپادشاه‌چین وتبت بشهرخندان . 
ویحیی بن خالد () البر مکی گوید «سلوك برچند گونه‌اند: ملک‌الاثاث‌بچین بود 
ملک‌الدواب بت ر کستان»سلک‌المال عرب بود» ملک‌الفیله» ملکا کسیر وکیمیا 
بروم . و روم را بتوالاصفر خوانند زیرا کی ملوك روم جمله هلاك شدند. زنی 
بماند جمله جمع شدند و اتفاق کردند کی هرطالع کی برآید ملکک آن بود (۲)» 
نا گاه حبش برآمد گریخنه ( » آن دختر را بوی دادند پسری بزاد زرد گونه» 
آنرا پنی‌الاصفر خوانند . و اهل روم را سه(؟) کرسی‌است » کرسبی‌بروسیه » یکی 
بانطا کیه ویکی بقبریس و کرسی‌دیگر بیت‌المقدس است. 


مدینةالرومیه - شهریست عظیم » ازآن تاقسطنطنیه یک ساله‌راهست 


۱- لا: خالدین یحی . ۲ لا : که طالع ه رکه بر آید ملک او بود . مه : که ه رکه طالع وی‌برآید 


ملک او باشد . ۳ نگاه بطالع حبشی برآمد . ع- فا : سی . 


رکن چهارم ۰ ۳ ۲ 


و جملهُ حلیها کی ببیت‌المقدس است اکنون برومیه است و بزرگی این شهر 
چندانست کی بازار مرغ یکث فرسنگ بود () و در رومیه شصت هزا رگرهاوه 
است (۲) وطلسمهاء شگفت . ولیدین مسلم گوید «بساحل رومیه افتادم بر کوهی 
رفتم چیزی ديدم سبز مانند لجهُدریا» تکبیر کردم .»یکی گفت«چه بود»؟ گفتم 


باه رک ه کی دریا ینیم تکبی رکنیم .»مرد رومی بخندید وکنت‌آن نه دریاست 


سقفهاء شهر روہیه ات همه مرصع بجوا در ۰ و بدا نک استدارة 62 شهر روسمیه 


۱- لا: چندان‌بود که حدآن‌نتوان‌کرد. ۲ مه :شصد هزار. لا: سیصدهزار. ۳ لا: گرداگرد. 


۳۳۹ عجایب المخلوقتات 


چهل میل است» برهر میلی دوازده برج» برسور رومیه هزار و دویست و بيست 
برج کرده| ند و ده فصیل دارد واگر غریبی درآن آید سر گردان شود و زحمت 
يابد و صورتها منقوشة على صفحة‌الشمال. [شکل در صفحه ه ۲ ۲] 
از آنجا خیزد دیبا وبرنیان (') ومحفوری وشنگرف. از سه حانب‌شهر 
دریاست » ازجمله دو دیوار دارد ازسنگگ بیست ارش پهناء هردیواری .درمیان 
آن دو دیوار » نهری بزرک آنرا قس‌طیطا (0) گویند همه پتختهاء مسین پوشیده» 
هرنَخته چهل ارش وچهل و دوهزارتخته است » قعر آن نود وشش‌ارش است. 
ولیدبن مسلم گوید«یدروازة رومیه دررفتیم با زاربیطاران » بنردبانی برشدم» بازار 
صر افان بود (۳) » در مین شهر رفتم شش ميل بود و کنیس در آن بنا کرده و 
محراب وی سوی مشرق کرده .» ازآنجا آرند دیباء زربافت٩)‏ وغلام ‏ وکنيزك و 
محفوری و ادویه و درآن شهر حکما بسیار بود . 
اللری - ری شهریسنت: معظم» نعمتها آید از آنجانیکو» پنبه وسنجد رازی(*) 
و نار () طهرانی و انگور ر طبقهاء شه‌شاد . ری را بنا کرد ری‌بن ثیلان (0) 
ابن اصفهان‌بن فلوح() .آذرا عمر بن الخطاب کشود . بفرسود عا ربن یاسر را کی 
عمرین زیدالخیل طای )٩(‏ را بری فرستاد » با هجده هزار (۱۰) مرد و اهل ری 
ویرا پاری دادند تابستد ومهدی آنرا بنا کرد در روز گار منصور وس‌جد را با 
کرد درسنه ثمان خمس‌بایه ('') و درایام ماضی ری را اراری خواندند بزمین 
فرو شد . بردوازده فرسنگگ » برراه خوار اول بنا کرده المحمدیه را و الهاشیه. 
۷-۱ : بریون . مه : بزیون . ۲- لا : قسطیا. ۷-۳ : بازارسکاران بود ازبرنائی پرسیدم 
که بازار صرافان کدام است گفت «درمیان شهر است» بمیل شهر رفشم  .‏ 4- لا : زربفت . 


همه : راژی. -٩‏ مه ولا : اناز. ۷- مه : ثیلا, لا: شلان. فا؛ لان . ۸- مه :فیلوج. 
۱-4 : الک طای . لا: الخیلطانی . ۰ - مه : هژده ,لا : هشده 1-۱ شمان مايه . 


رکن چهارم ۳۳۷ 
عهروبن معدی کربآنجا وفات یافت بروده(۱) جا یی کی‌آنر | کرمانشاه (۲)خوانند 
وهمچنین حجاح بن ارطا (۲) وعلی‌بن حمزة الکسایی و سعیدپن جبیر .آنجا رات 
وضحاك را دید وتفسیراز وی‌نبشت .اصمعی گوید«الری‌عروس الد نیا وقیل مکتوب 
فی‌التورية الری مسخر(*) الخلق .» اسحق‌بن سلیمان گوید «ری اول بار منابت 
سیر بود و هم‌چنان منابت سپر(") شود» و در حدیثی‌آید «الری ملعونة وتربیتها 
دیلمیه وهی علی‌البحرعجاج ۳) یابی‌ان نقل الحق» واین معنی در حق بددینال 
گفته‌اند وهیچ شهر از بددینان خالی‌نباشد . وبری‌باآنک نعمت بسیار بود گران 
باشد و اهل وی‌بخالفت یکدیگ رکنند از بهر دین» فی‌الجماه شهریست‌اسلامی 
هیکلی نیکو دارد و پرسعانی . اهل وی بسخا منسوب و شهره برادی و لغت و 
سخن ایشان راست وپس‌ندیده » دوست دار پیغمبر عليه السام و خاندان پیغمر 
رضیالته عنم باشند ونیکو اعتقاد . 

رویان - ناحیتی است مفرد د رحد طبرستان وشهرهاست بسیار عمروبن 
العلاآنرا بستد ومیان رویان و دیالمه پنجاه هزارمقاتل بدرآید» سعیدبن‌العاص 
پستد با ملک حرحان صلسح کرد بردویست هزار درم و امیرالمومنین المأبون 
رویانرا و دباوند را بماریارین قارن سپرد ونام وی محمد کرد و آنجا والی بود 
تا مأمون ازدنیا رحا ت کرد . چون نوبت بهعتصم رسید مازیارخیانت بامعتصم 
کرد . عبداته‌بن طاهر مازیار را بگرفت وبسرمن رأی برد » ویرا پیش‌عتصم 
پیفکندند و چندان جوب زدند کی بمرد و ویرا پیاویخت برعقبه و رویان را 
پعبدانته‌بن طاهر داد . 

رأس‌العین مدینهیست بجزیره » آنجا پنبه باشد بسیار و ازآل سوصد 
۱ لا : «یدروازثه بجای #برودهم .۰ ۷- نا : ارمانشاه . ۷-۳ : ایطاه . 6 - لا و مه : 


ا 


متجر . ۵ لا : شپر. مه : سیر درهر دومورد . -لا: علی فهرعجاج. 


۳۳۸ عجایب المخلوقات 


حشمهُ آب بیرون‌آید» جمع‌شود جمله نهری عظیم گرددآنرا نهرالخابور خوانند . 
رامهر مز - شهریست نیکو در حدود خوزستان» آنجا دیباهاء بافته 
نیکو » مانی زندیق را آنجا کشتند وآنجا پیاویختند . بعضی گویند کی مانی در 
حبس بهرام پمرد آنگه سرش بیریدند . 
قبةالرصاص - در بیابان روم است . گویند مردی باسیری به قسطنطنیه 
افتاد آن مردقرآن می‌خواند ملک قسطنطین را خوش آمد گفت «پیش من‌باش» 
پیش وی بود » تا ملک را آرزو خواست کی قبةالرساص را بیند » این مرد با 
وی برفت» روزگاری دراز تا آنجا رسید . قبٌ دید عالی کی عده از آنجا ببرون 
می‌آبدند وخلقی حلالك شدند (۱) . پس صنمی را دید» دست کشیده برآن نمشته 
« کل ملک بزول سلکه الااته‌العلی‌الکبیر» (") وهیچ کس نتواند کی‌درین قبه 
رود تامرا برنکند , بفرسود تاآن صنم را بکندند بدشخواری» دری پیدا شد »در 
آن‌رفت» خوانی دید برآن‌هزار کاسه ولوحی‌نهاده پنجاه ارش» برس گوری‌عظیم 
وبرآن نبشته کی از مرگ بترس و اشتاب کن پیش از وت و مرگ آسانست 
برزبان»مداواة کن بطاعت(۳) کی‌ملک‌الموت مهر بانست برسطیع ؛ وبرجانبی‌دیگر 
نبشته کی سبب الحقدالمداراة » وسبب المزیدالشکر » وسیب‌الزوال‌البطر » و 
سیب الا رب الم واظبة(؟)» وسبب البغضاا لحسد» وسبب المحبةالهدية وسبب الا خوة 
البشاشة » وسبب الةطيعةالمعاتبه» وسيب الفقرالاسراف» وسرب‌المحبة السخاء » 
وسیب قضاءالحوائج الرفق » وسبب المذلةالسوال » وسیب‌الحرمان الکسل و 
سیب الرتبة صحبةالمرتب () وسیب النيل العفاف والخیر کله فی‌العقل ولا حیاء 
۷۷-۱ : هدهدی از آنجا بیرون می‌آمد و خلق را هلاك میکرد .مه : هده از آنجا پیرون می‌آمد و 
حلفی هلاك شد . ۰ ۲-لا: کل ملکث یزول الا ملکک‌اته تعالی العلی‌الکبیر . ۷-۳ : و مدارا 
کن بطاعت . مه: مداواة کن مرگ را بطاعات . . 4- لا:وسبب‌الفضبالصلف. . ۵-مه:وسیب 


الريبة صحبة المریب و سب ب‌النبل لعفاف وسبب الفصب الصلت و الخیر کله فی‌العقل والحیافمن لاعفل 
له ولاحیاء فلا خیر فی‌صحبته . 


رکن چهارم ۳۳۹ 


من لاعقل له وسن لا حیاءله»فیمن لاعقل فلاخیر فی‌صحبته ای‌بن ی آدم برین خوان 


هزار ملک نان خورد کی همه یک چشم بودند و دیگرانرا حساب نتوان کرد» 
ای بنی‌آدم این گور لابربن عابر ()الماکک است . سالهاپادشاهی کرد هزارشهر 
پستد هزاردختر بخواست د رمان مرگ کردن نتوانست . هر که در نگرد عبرت 
کیرد وهیچ ازین‌قبه برندارند کی من‌درین‌قبه گر یختم گور من آمد. پس چون 
آن‌بدید ملک را زاد ها کم‌شده بود بازگردید. واقصةُ قبةالرصاص ياد كرديم 
از بهر فواید آن والته‌اعلم بالصواب والیه المرجع والدآب . 
باب الزاه 

زرنج - شهریست بزرگ در ولایت سیستان و درآن حصئی است نج 
دروازه دارد و ربضی دارد پانزده در دارد وبناها همه ازگچ () پاشد زیر کی 
درختها بپوسد وآنجا ریگ باشد سرخو از آن ریگ روان برنج باشند و گردونها 
کرده‌اند کی ریگ بدان می کشند بجایهاء خراب وهرروزکی بر خیزند از سور 
شهر بدر آمده باشد و اگر بگذارند ریگ شهر را بینبارد بادبهها و در آن شهر 
جوی است بز رگ آنرا هندمنده (۳) خوانند از حد غور آید تا بحدود زرنج . 

الزوراء - بقعدیست نیکو وا کنون‌بغداداست کی برآن بنا کردالمتصور 
ومدینةالسلام خوانند و دجله را وادی‌السلام خوانند » ابوجعفرالمنصوربنا کرد 
وقنطره را پر صراط نصب کرد . 

اول خشتی که بنهادند منصور نهاد بدست خویش وگنت «پسم الته» 
و ابوحنیفه را فرمود کی قبام کند برآن قبول نکرد » منصور سو گند خورد کی 
بکند . پس ابوحنینه گفت من شمار خشتها م یکنم تا تمام شد درسنهٌ تسع و 


۱- لا : لام بن غابر . مه : لامپن عامرالملکک . مە از ارج باشد . فا : ازج باشد . 


۳- لا ومه : هندمید . امروز هیرمند گویند. 
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اربعین وبایه و این شهر را در قدیم زورا می‌خواندند . 

زنگبار۔ زنج خوانند » شهرهاست بز رگ وزمینی است خشک ونعمتی 
ا زر و کمعمارت برکنار دریای‌فارس نه سبزی بود له گیاه سگراندك ›هەیشه 
اهل زنگبار را حرب (۱)باشد ومردمی‌لجوح باشند وه رکه درزنگبارشد دست‌وی 
کارزارخواهد .سردم زنگبا ررانه علم پودنه کیاست» قومی اند دون وغد وحاهل 
وبطری» شاد دل» در ميان هندوان وترلاند» هم چنان فراخ رو وتنگ چشم » 
بی‌ریش . و زابج قومی‌اند نزدیک ایشان . 

زاولستان - شهریست در اقلیم سیستان وخانهة زال بن سام در آنجاست 
برقلعةُ عظیم» وخانه رستم زال بیرون شهراست وخراب است وگور رستم وگور 
پدرش در شهر سمنجور () است » برساحسل دریای هندوستال نهاده و ایشان 
وصیت کرد ند کی ایشان را آنجا دفن کنند تا دشمن برتن ایشان ظفر نیابد چه 


ایشان دشمن بسیار دانتند. 


باب‌السین 
سستال - اقلیه‌ی است بز رگ حای مبارك » پرنعمت » حدود وی از 
خراسان تا مفازه کرمان وتا بامیان » شهرهاء نیکو چون غور و اسفزاروبست و 
زرنج وبزرگترین جوی آنجا ذهرهیدمند است () دربحیره؛ رزه آید و رزه د ریا يست 
کوچکك سی فرسنگ کرد بر گرد وی و درآن ماهی باشد بسیار و درهمه ولایت 
سیستان یک کوه است بردر شهر نام آن نبه () و گویند ماری از آسمان بیرون 
افتاد برآن کوه آمد وهنوز آن مار مانده است» دوجناح دارد سرخ وسبز و ازین 


سبب درین اقلوم افاعی قتاله باشد و در هرعهدی این مار را بینند. 


۱- مه :جرب . ۲-فا: سنجم . . ۳لا ومه : هندمید. (هیرمندامروژی) . 6 - لا :بنه . 
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مورورغراسا 


[اینست صورة سبستان بر صفحهٌ شمال] 

سمرقند - #هریست بزرگگ » آذرا اسکندر بنا کرد » شهریست قدیم و 
نام دار واهل اسلام» واهل وی‌شجاع و دوست‌دار علم وعلما وغازی پاشند و 
مجاهد و فقیه طبع » ونیا زی دارند پکعبه و زیارت پیغمیر علیه الصلوة والسلام 
ونور اسلام در سیرت ایشان ظاهر بود . گرد برگرد سمرقند دوازده فرسنگ‌بود 
و در میان‌شهر بستاذهاوآسیا ها ومزرعها از دوازه فرسنگ بود وبرسور شهرطاقها 
و ازجهاوبروجها از بهرحرب کرده و درهاء آهنین» درمیان شهر ده هزار جريب 
زمین است وجویها و وادیهاء بسیار. وشمربن افریقش )بن ابرهه پاپانصد هزار 
برد حصار داد تا ظفر یافت و آنرا پکند پس نام وی شم رکند کردند تا نوبة 
تبع الاقرن‌بن ابی مالک بن یاسر ۱) رسید و آذرا د گر بار مجدد کرد . سمرقند 
را سعید بن عشمان‌بن عغان ستد وس وگند خورد کی بازنگردد تا بستاند و از دری 


١‏ لا : اقریقش . فا : افریش . ۲-فا: باسر لنعم. 
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درشود وہدیگری بیرون آید وسنگی را برقهندز زند و از فرزندان ملک فرزندی 
برهن بستاند . چون درآمد سنگی برقهندز زد» سنگ در آن‌نشست و درآن بماند» 
اهل سمرتند از آن خشم گرفتند و گفتند ملک عرب ثاپت شد , وقتیببن مسلم 
صلح کرد برآنک هرچه در خانهاء آتش است بردارد » چون برگرفت اصنام را 
جمع کرد کی بسوزاند» آنرا بمبالغها می خواستند م گفت «من بت را نفروشم» و 
آنش را بدست‌خویش درآن بتان زد . نود هزاردینار زرسرخ از مسمارهاء‌زرین 
پدید آمد گداخته . 

سغد - ناحیتی است از سمرقند » پستانها و آبهاء نیکو و سامون پرسول 
شخصی را از حال سمرقند , گفت «مد ین سمرقند چنانست کی دایره ساه و حوی 
سمرقند مانند مجرٌآسمان وضیاع سمرقند مانن د کوا کب» . شعبی گوید «باقتیبقین 
مسلم حاضر بودم بردر سمرقند لوحی دیدم برآن نبشته بحمیری بسم‌انته‌اللهم 
هذا الکتاب [من ] ملک‌العرب والعجم‌شمر بن عش‌المدک‌الاشم .» ه رکه بدانجا 
رسدمثلی من بود وآنچ ازینجا بگذرد بزرگذر ازن بود وهر که پر ینجا رسد کمتر 
از من بود . قتیږه سو گند خورد کی ازینجا ببارزدچین رود . ملک صین بدانست. 
تاجی بیاقو ت کرده و انبانی پرخاك بوی‌فرستاد. گفت «تاج شاهی بتو فرستادم 
من ناب توام درین ديارو برین خالك» پرو تا سوگند نو راست گرد د وهرسال 
خراج بتو می‌فرستم » قتیبه آنرا قبول کرد وخلعت را بپوشید و تاج را برسرنهاد 
وبتان‌را بسوخت‌وقصد ولایت چین‌را پاطل کرد ,وقتیبه را فتوحهابود» تر کستان 
را بگشود وماوراءالنهر را » امیری بود میمون ومنصور ومژیدرحمهانته . 

سرند یب - شهریست بز رک در هندوستان» اول شهری کی درعالم بنا 
کردند این شهرست» وهشتاد محلت است هرمحلتی‌فرسنگی» در آن شور زربمن 


کشند و زروسیم را محلی نبود » نقد آن شهر ياقوت بود و زرآنجا مانند پول 


رکن چهارم rrr‏ 


بود . وسرند یب حدی با دریا دارد کی آنرا قلزم گویند , آب وی تاخ و سياه و 
چون پیشتر روندآب سبزتر بود کی‌درآن کشتشی‌نرودوه رکه در آن افتاد هر گز 
بیرون نیا ید وحدی دیکر باظلمات دارد. بر سی‌فرسنگ یآن وحدی دیگر کوه‌قاف 
بود () وحد چهارم مطلع آفتاب وہر در ظطلمات حای خیم ذوالقرنین پدداست 
وبیخهاء طویله او هنوز زده است‌آهنین و آنرا پتفط نگه دارند . وگویند گورآدم 
پرلب دریای قازم است نیمی در آب ونیمی‌بیرون از آب وصد فرسنگگ گرد بر گرد 
آن بیران است و کاروان نتواند رفتن بزیارت اوه و از آنجا عودآرند و ياقوتهاء 
گران و الماس . و رسم آن گروهآن است کی چون سلکی بمیرد درمحفه نهند و 
در شهر بگردانند و زنش حارودی )( دردست گیرد وبرسحفه سی رند وی گوید 
«سلکث را ملک برفت خداء تعالی باقی ماند .» روزچها رم ویرا پچهار پا ره کنند 
و در چهارکنیسه بسوزانند وبباد بردهند » اینست آیین این شهر سرندیب . 
گویند سرئد یب ولایت است گور آدم بر کوه زهون است . 

سروشنه - شهریست درولا یت هند از ساسان چین در آن بت خانهة 
برنجین کرده وبت رابرتخت زرین نهاده وه رکه دست بدان‌ب ت کند بانگی عظیم 
از آن پرآید و آتنش از دهن پیندازد وڍرا رسوزاند و حمل هندوان فتن وی‌اند 
وبدان سباها تکنند و گویند درهیچ اقلیمی‌مثل آن نیست واته‌اعلم» آن‌رانصب 
کرده‌اند پرثفاطه بحیلت . متاع آن ده ر کل و کشف وترف . 

سقمین - شهریست دی ار آن بزر کتر شهر نیست در تر کستان شش 
فرسنگ گرد ب رگرد وی . شهرهاء دیگر سم رکند و او زکند وبحکند» این ولا یت 
ابدان (۳) است از خیل نمک (۳) و قفعاق برنج باشند . درین ولایت آب نیست 


س 
١‏ لا : حدی دیگربکوه قاف دارد. مه : باکوه قاف دارد . ۲ مه ولا: آبادان . y۳‏ : 


خیل ورمه قفچاق. مه : خیل ویمکک وقفجاق . 
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مگر نهر اتل» وبرساحل وی څرگه نشین باشند وجملهٌ مردم این شهرها آیین 
مسلمانان دارند ولیکن نماز در همه سال شعبان ورمضان کنند» چنانکكازبعضی 
بازرگانان شنیدم وسودا بقلعی کنند . 
سد یر - قصریست معروف یال نهر حیره تا نجف و ک.-کروجشمهاست‌عین الطف 

و الصید والقطقطائیه ,(۱) سدیر رابنا کرد بهرام‌ چوبین بن یزدجردین‌شابور وسیب 
آن بود کی‌یزدجرد راهیچ پسرنمی‌ماند وبهرام‌را استسقارسید. از اطباء پرسیدند 
کی جای نیکو و هوای خوش کجاست ؟ گفتند بسدیر . بفرسود تاقصر سدیر ہنا 
کردند و او را آنجا آوردند و وی ازین عات شفا یافت وشگفت جای است. 

سنجه - حصنی است عظیم» علی‌بن ز رین (0) گوید محکم‌ترین حصنی 
سنجه است بت رکستان » ملکی کرد دیوار وی چهل ارش فراخی دارد» دوسور 
دارد به آج رکرده ميان هردو سور رل پ رکرده» چون دشمن سوراخ کندریگ 
روان شود و ميان سور دوم پرآب کرده » پس آب روان شود و برسرآن قلعهاء 
عظیم کرده و در تر کستان معروفست. 

سمیران - حصنی است پحدودالجیل » درآن قلعهٌ دو هزاروششصد () 
سرا آنرا محمدین المسافر داشت و درآن گنجهاء عظیم نهاده وشخصی ظالم بود . 
کود کان رعدت بستدی‌وبصناعتها مشغول کردی وفرزندان مسلمانان پرشکل 
اسیران می‌داشت. روزی محمد بن المسافر بصیدی رفته» ایشان درقلعه پستند» 
وی بسیار جهد کرد در وی نگشودند کی‌همه منکر بودند بر وی» دشمنان قصد 
وی کردند بگریخت و آواره شد و اهل سمیران از تعدی وی برستند وملک او 
تباه شد از شومی تعدی وبیداد وی . 


سد ذی‌القرنین - حایلی‌است بیان یأجوج وبأجوج» اسکند ر آنجا رسید» 


۷-۱ : قامطانیه ٠‏ ۲- فا : زید , ۳ مه ولا : هشتصد . 


رکن چهارم ۲۳۰ 


ماک مرنابن عابس () پیش آمد و گفت «از پس ساقومی‌اند کوتاه » فراخ رو» 
ولایت ماخراب می کنند ,» گفت «بچه سیب ؟» گفت «در طبع ایشان حرپ است 
و از مابدیشان رنجی نرسیده است.» اسکندر پیست هزار آهنگر جمع کردوطیق 
طیق آهن و ارزیز برهم می‌نهادند وطبقی مس‌وطبقی گ وگرد تا پسر کوه رسانید 
وآنگه جند ین سال هیزم می‌آورد و درهر دو سامان می‌نهاد ند ۾ آنگه آتش در 
آن زدند تاارزیر گداختنه‌شد وطبقهاء آهنین ومس بهم دربست» جمله سدیکپاره 
شد وبر آن سل نبشت کی ما این سد را بقوت آفرید گا رکردیم » چون برین سد 
بگذرد هشتصد سال وشصت سال از پں محمد عربی و رحمها بریده شود ودلها 
سخت گرد د وخونها پا حق ريخته شود و زنا وربوا آشکا ر گرد د وبردان برشبه 
زنان و زنان برشبه مردان روند» این سد گشاده شود چندان کوتاه پای بیرون 
آیند کی عالم را بگیرند وهمه را بخورند وبیران کنند آنگه بزسین شالوس () 
آیند آنجا هلاك شوند . 
حکایت 

گویند کی امیرالممنین الواثق بانته شبی بخواب دید کی‌سد ذوالقرنین 
کشاده شد» پترسید .سام ترجمان‌را پفرستاد» پالشکری‌عظیم » نامه نیشت بملکک 
سریرالذ هب وبملکک الان‌درحق‌وی .سلام گویدما برفتیم تا بزمینی سیاه رسیدیم 
کندیعظیم می‌آمدسا را ملکثاخزرفرسود کی‌س رکه بردارید وبږو (۳)بازمی‌نهید 
تا ضرر نکند. بروز گا ری دراز پرسید یم پیناء عظیم از آهن وسس وبرنج کرده» 
طول آن پیدانه وعرض پیدانه » برآن دری‌آوییختد هفتاد ارش » برآن قفلی‌زده؛ 


بالاء قفل هفت ارش » کلیدی از آن پسلسله در آویخته چهارده دندان )٩(‏ و 


۱- لا : فرپا . مه : فرماء ۲ لا : شابوش - مه : شابور. ۳- لا : «بوی» بجای «ببو» . 
-f‏ لا : چهاردانه .مه : چهارده دندانه . 


۲۳ عجایب المخلوقات 


ملکی بود آنجا هرروز آدینه برنشمتی با سواران و با گرزهاء گران (') برآن در 


زدی تااز آن سو بدانند کی‌ازین سامان حرس‌اند» چون در بزدند » لوشها بردر 
نهادند » آوازی (۲) عظیم ازآن بیرون آمد ؛ گفتندی آواز یأجوج است . پرسیدم 
ازشما هیچ کس یاأجوج را دیده » گفتند در فلان ایام عددی چند بربالاء این 
سد آمدند » بادی سیه برخواست یکی را در این سامان انداخت چون حساب 
کردیم آن شب بود کی الواثق بانته خواب دیده بود » پس با زگردید دو سال 
وچهار ماه در راه بود تا پسمرقند رسید . 

باد سر یره - شهریست عظیم معروف در هند و درآن دناری است‌برسر 
وی خمی وبرسر آن خروسی زرین ه رکه قصد آن کند بانگی بزند کی مردم را 
خبر شود وگویند کس (0 برنگیرد تا روزگاری مهدی وهنگام ظهور وی . 

سیلا (*) - شهریست بچین هر که در آنجا رود بیرون نیاید و نخواهد 
کی پیرول آید وه رکه بت رکستان در شود ویرا خارش تن ندید آید . 

سرخس - شهریست لیکو » در بیابان نهاده » بروز گا ر ضحاك کردند 
کی مردم را سی‌خورد (0) پنویت و از شه رها مردم را می‌آورد ند از بهرطعمهُ 
ماران یکی بردوش‌ وی رسته بودند» بعضی مردم می گریختند» چون بدین‌بیابان 
رسردند خبر آمد کی ضحاك را بکشتند » ایشان فروآمدند ؛ شهری پکردند» نام 
آن سرخس یعنی شهر گدایان وخسیسال . 

سنکویه ()۔ قلعهیست برجزیرةٌ دریاء هند گویند هربیما رکید رآن رود 
سه روز بصحت باز آید یا بمیرد و در آن ستونهاست عظیم آذرا مارین و ماریه 


کردند؛ زن وشوهربودند وھ رگ زکس را این قوت نبوده است» هرعمودی بهزار 


۱- مه ولا : «آهنین» بجای «گران» . ۲ مه ولا : «دردی» بجایرآوازی». ۳ مه : کس 
آنرابرنگیرد . 6ج لا : سییلا , ه - فا ولا : می‌شوردند. لا : سنکونه . 


رکن چهارم rv‏ 


مرد نتوان جنبانیدن کی شگفتی عجیب است. 


ساروق - د که بود بهمدان‌آنرا جمشید کرد »پالاء آن د که میصدارش 
و در امثال پهلویان آید کی ساروق جم کرد ¢ بهرام کمر بست 6 دارابن دارا 
گرد آورد » بدین سه ملک تمام شد . معنی آنس ت کی حمشید پنا کرد وبهرام 


یمه دیگر ‏ رد و دارا تمام کرد فدل ان همدان اقدم‌البلاد پناء , 


باب‌الشین 
شریاخ () - قصریست آنجا کی‌دیه‌ابو ایوب ازکهستان () و د که 
عظیم وآبی‌روان» گویند زنی‌می‌رفت طفلی د رکنار داشت» لشکر نعمان‌بن منذر 
در آب راند.زن جامه برداشت بترسید وبیفتاد وطفل غرق شد » نعمان دل‌تیگک 
شد ونذر کرد کی آنیجا پولی سازد » ا زکسری دستوری خواست من عم کرد تا وی 
را اثری نباشد درین دیار. چون بهرام‌بجنگ پرویز آمد » اپرویز نعمان‌راییاری 
خواند . گفت«یاری دهم پرشرط آنکک‌آن قنطره بکنم .» دستوری داد» پس نعمان 
این پول بکرد قدطرةٌ عالی وشرماخ 70 را آنا بنا کرد . 
شعب بوان - بفارس است جای موصوف بنوکوی » درختهاء بسیار و 
اقلیمی فراخ همه پستانها , مرد گوید «د رختی د يدم د رشعب بوان پرآن‌شته 
«اذا اشرف‌المکروب فی رأس قلعه علی شعس بوان افاق من‌الکرب» وسثل زنند 
در عالم‌بنیکوی شعب بوان وصفغد سمرقند . 
شعیر (*)قلعه یست عظیم در شام بر کوهی باند و برسر قله آن سنگی 
چون سپری فراخ وقلعه پرسر آن سنگث کر ده واز هیچ جوانب برآن راه ثیست 
وآنرا کردی بجا گرفت (0 و ازطرفی راهی ساخت () وبزیر آمدی و راه زدی . 


۱-لا: شرمارخ  .‏ ۲- مه ولا : کوهستان > ۳ لا : شرمارخ . . 4-لا: شیر 
۵ : «کردی بگرفت» . مه : «کردی بجای گرفت» . . مه : پیافت . لا : یافت . 


۲۰ 


۲۳۸ عجایب المخلوقات 


ملکشاه حندبار لشکرها فرستا د جمله را هز یہت م ی کرد ۰ بلکشاه درماند »۰ پس 
قصد شعبر(۱) کرد و را ههاء وی‌پگرفت» شعبر("بدانست کی حان نخوا هد بردن 
زای داشت پرقلعه نیکو » ویرا بکشت وخود را از ین قلعد بزیر انداخت»پایش 
شکسته شد» ویرا پیش ملکشاه پرد ند , گفت «جرا پیش من نی دی و خود را 
جرا بزیر افکندی ؟» گفت« زی داشتم خوب ترسیدم کی پدست دشمن افتد ودرا 
پکشتم » پس بی وی زند گانی خوش ندیدم » خود را بزیر افکند م ,» ملکشاه 
گفت « شجاعتی بدین حد کی لشکرها را هزیمت اکنی » حمیتی بدین حد کی 
رن را هلاك کنی » دلیری بدین حد کی از قلعه بزیر جهی » ترا هلال نکنم .« 
ویرا خلعتها داد وقلعه بوی داد , (۳) 

الشام اقلیم‌ی مب رکست ٤‏ حاء رسولان ولیخمرا سرت عليه م السلام» 
ارشی رمین ایند در آن کی..گر حبریل عليه السلم جنك ۳ رآنجا نزول کرده‌بود» 
قبل صدوییست وچهارهزار پیغ‌بر است»(؟) مهاجر پیغمیرانست . قوله [ تعالی ] 
«ونجیناه ولوطاً الیالارض التی پا رکنا نها .»۲ زمینها خراب گردد مگر مکه 
ود ينه وبیت‌الم‌قدس» قيا متآ نجا بود وصخر ٥‏ آنجاست‌وعالمیانراحشر آنجا کنند» 
حدشام ا زکوفه است تا رسله‌وتابالس وناملبطه () وشهرهاءفراخ ۰ ایست‌صورة 
شام ۰ [شکل در صفح [rr۹4‏ 

برأء‌پن عا زب گوید نماز کردم پاپیغمیر عليه السلم پجانب پیت‌المقدس 
شانزده ماه و اول نمازی‌بود کی پیغمبرعلیه السلم به بیتالمقدس کرد »نما زدیگر 
بود ۲۷ چون قباه بگردانید برجهودان سخت آمد . و شگفتی شام بسیار است 


ودربابها گفتدآدد» دربابالف بعضی گفته‌ایم درذ کر ایلیا . 


۲ لا شرماخ . ۳ مه : و او برآنجای قرار گرفت و اکنون نه ملکشاه بماند و نه شعبر 


ودنيا همه‌فانی است‌وباقی‌خدای أست ۰ ۳۹ :پیغمیران است ۰ هھ“ سورة الانییاء آیه : ۰۷۱ 
-٦‏ لا: ملاطیه .مه : ملطیه . ۷- مه : و اول نماز ی که رسول آنجاکرد نماز دیگر بود . 


رکن چهارم ۳۳۹ 


شروانل-شهریست نیکوآنرابنا کرد نوشروانعادل بیلاجر(۱)وبابالابواب 
وس ب‌آن بود کی‌خزرغا رت‌می کرد وتا بحد موصل وهمدان‌می‌رسیدند» پس چون 
نوبت ملک [نو] شروان بود کس فرستاد بملکک خزر و دختر ویرا بخواست و 
دختر بوی داد و اتفاق کردند کی بیکدیگر رسند . نوشروان تیرست مرد را 
پنهان کرد تالشکرخزر را غارت کردند 0 خاقان پیغام فرستاد بنوشروان کی 
غارت دی رود وی سی گفت خبر ندارم تا چند بار غارت کردند. نوشر وان گفت 
دشمنی می‌خواهد کی سيان ما خصومت افکند چنان می‌بینم (۲) کید یواری‌بود 


مبان ولایت من‌وتو نا درولایت من آنک س آی د کی مرا بايد (*) و در ولایت تو 


1- مه : ویللجر . فا : بلیحی . ۲س مه ولا : میکردند . ۳- مه : می‌شواهم . 6 - مه : 
«دل خواهد» بجای «باید» . 


٤.‏ عجایپ المخلوقات 
آنکسآید کی‌ترا باید» خاقان رضا داد و بازگردید» نوشروان باب‌الابواب بکرد 
برخام وبرصاص» فر خی()آن تیرست ارش‌و اول مشکها را پرباد کرذندوپوستهاء 
گاو پرسرآب افکندنه. وبرسرآن بنا کرد تا بزمین رسیدوآنگه برآورد تاقلۀ کوهو دری 
آهنین ب رآ نآویخت وجمعی ب رگماشت کی‌آنرا نگه می‌دارند وشروان را بنا کرد . 
واگر در عالم نوشیروان همین خی رکرد تمام است. 

مدینة شوش - شهریست بخوزستان بن‌مقنم(۱) کوید اول سوری کی‌بنا 
کردند بعد از طوفان نوح سور شوش بود وششتر (۳) وگوین د کی سام‌بن نوح 
بنا کرد و این شهر را ابوموسی‌الاشعری کشود در عهد عدربن خطاب در آن 
سیصد خزینه نهاده بود برگرفت خانهة را دید پرده بر آن آويخته قصد آن کرد 
خزینه دا ریگر یست‌وس وگ خورد کی‌در آن هیچ سمال نست بگر تابوت‌دانیال 
عليه السلم» پس آنرا بگذاشت و در باب القبورگفته‌آید . گویند کی پیفبر 
عليه السلم‌می رفت باعمربن ا( خطاب » طفلی بر راہ می گریست» عمرآنرا برداشت 
وپنوا خت وخاموش کر د ونرد پیغمبر علیه‌السلم رسید . چون در مسجدآمد پیغمیر 
گفت عمر را کی آن طفل را دیدی » عالم بردست وی خراب شود » گفت چرا 
گفت دحالست » گت باز کردم وڍرا هلاك كنم با زگرد ید ویرا نیافت . رسول 


ویرا گنت ای عمر او عالم ر پگیرد و بردت وی شهری بگشاید از پھر امت 


من . روزگاری پرین برآمد تاپیف‌یر درگذشت عمر ابوموسی را بخوزستان‌فرستاد 


پس شوش راحصار می‌داد )£( د رماند 6 در آن ولایت می گرد ید راهبی را دید 


باز گرد ید کی شوش را مگر دجال پسیتا ذد (), ابوموسی العفات نکرد و بدر 


۱- مه:فراخا, ۲ -فا: آبن‌مقیع . ۳ مهلاو : تستر. ۳ : حصارمی کرد. مه : حصارداد. 


۵ - مه : استاند ۰ 


ر کن چهارم ۲٤1‏ 


شوش فرو آمد و در ماند » نا گاه مردی برآمد وبدرشوش باستاد پای برد رشوش 
زد وگفت «ای شوش گشاده شو .» حالی درها شکفته (۱) شد و بیفناد. لشکر 
آهنگ کرد و در رفتند و آن مرد ناپدید ثد و لشکر تکبی رکرد کی سخن پیغمبر 
علیهالسام راست شد کی دحال شهری از بهر امت من بکشاید . 

مدینه شیز - شهریست ميان مراغه و زنجان (۲) درمیان کو ههانهاده 
و آنجا معدن زر وسرب و زرئيخ وجیوه وجمست بود » ولیکن هیزم عزیز بود . 
نقره کم گدا زند . سور وی گرد در آمده بر دریای کوچک و آتش حانه بز رگ و 
تخت کیخسروآنجا بود . تختی برنجین بدو گردون کشیدندی درآنجا نهاده بود 
وجام گیتی‌نمای» تاروزگا رگیران بسر آمد واسلام ظاهرشد . گبران (۳)بترسیدند 
از غارت آن › آنرا در بحیرۂ انداختند کی درشیز است ود گ رکس آنرا ندید . 


واته‌اعلم بالصواب . 


الصین - اقلیمی است فراخ حمله کفار دارد » حدی بهند پیوسته است 
وسلکک تبت خراج پماکی چين دهند و در چین مروارید بود نیکو تا یک دانه 
صدهزار دینار ارزد و درآب خوش بود ولولژ دریای شورئیکوتر بود وصافی‌تر» 
ابا آنکف درآب خوش بود بزرگتر بود . و این صدف جانوریست چندانکک بچه 
کبوتر » دو صدف بوی درآمده بوقتی بعلوم شب پرآید وصدف بگشاید وچند 
قطره از باران نیسان بستاند وصدف بهم آرد و زیر شود تا آن قطره در آن صدف 
رنگ‌وی گیرد ولۇلۇ شود ودرباب جوا هربگوییم . ود رچین ملکک‌عا دل بود»,حوضی 
ساخنه است () سلسله درآن کرده چون مظلومی بنالد» سلسله را بجنباند» ملک 


بداند کی مظلوم است ویرا راه دهند و انصاف وی بستانند , و در آنجا قاضی و 


۱- مه :گشوده شل مه : زنکان . ۳ مه : کبریان : ۽ - مه وفا : ساخته‌اند . 


۲:۲ عجایب المخلوقات 


حبس بود» و گوسنند راچیزی برسر زنند تا بمیرد وبخورند وغسلی‌جنابت نکنند 
وآیین گبر ان دارند . همسایهُ هندوستان‌اند اما اقلیم‌هند فراخ تر است . در چین 
اسپ دارند وفیل را شوم دارند. در همه چين زشتی ویک چشمی نباشد همه 
نیکورو باشند » پزسستان و تاپستان حریر پوشند » هواء گرم بود و زمین نمگین 
باشد» برنج خورند وگوشت خوك» زنان برهنه‌آیند شانها بسر فرو برده ازعاج . 
خانهاشان چوبین بود» و لواطه مجاح‌دارند» طب (۱) ایشان داغ بود . متاع چين 
شم( )بود ود پباجهاو دارچینی وسامیران و کاغد چینی و کاسُچینی و زررشته(۲) 
وسنیل ونقاشان حاذق تایکی حامة دییاج بیافت وبر درخانه در آویخت پفخره 
غلامی گفت «این حامه را عیبی است ,»ملک چين گفت «جه عیب‌دارد ؟» گفت 
«صورة طاوسی برآن کرده‌اند کی شاخ خرما در منقار دارد وطاوس شاخ خرما 
برنتواند گرفت» اگر بشهری‌دیگر برند عیب کنند ,» ودیگری جامه در آویخت 
برآن نقتش کر ده مرغ بز رگ برسر سنبله نشسته » گفت سنبلة(*) ضعیف مرغی 
را ډرنتواند داشت () و دوتا گردد وسر بز در آورد ,۰» ملک پفرمود تا جامها را 
بد ریدند وآن غلام را خلعت داد ,مقصودآنست کی تابدین حد اندیشه کنند() , 
و آخر بلاد صین تبت است و چین را بنام چین بن فغفورین کماری("ابن یافث‌بن 
نوح خوانند , 

مدینۂ صو(*)- شهریست بهندوستان درآنجا بتی بو دنا مآن مناة سلطان 
محمودغزنی قصد کرد کی‌آن‌مناة را ب رکند( اومناة سنگی(۱۰)بود کبودد رکعبه 


نهاده‌بود .چون پیغمبر عليه السلم کعبه را پاك کرد از بتان مناة رابیرون‌انداخت 


ا- فا : طبیب . ۷-۲ : آبریشم. ۳ مه ولا وفا: زر رسته . 4 - فا : درهر دو مورد: 
سنبل . ه- فا:نتواند بداشت . مه ولا :اندیشه‌هادارند. ۷- لا : صین‌بن یعقوب‌بن 


کاری‌بن‌نوح . مه : کاربن یافث . . ۸-لا: صور. 4-لا: برگیرد. ۰-فا : سنگی 
بود سیاه یا کبود . 


ر کن چهارم rer‏ 


مردی برداشت بهندوستان برد » ایشان بیرابر زر بخریدند و درصو (۱) پردند» 
پیغمبررا عليه السلم گفتند کی مناة را بهندوستان‌بردند » گفت سردی از امتان 
من‌آذر ا باز آرد .» پس چون سلطال‌محمود آنرا قلع کرد هندوان‌آنر | بخروارهاء 
زر می‌خریدند نفروخت وسلطان‌تبری برداشت بدست خویش ب رکند کی‌برآسیابی 
زرین نشانده بودند و آنرا بفزنین آورد و گفت «پدر من بت نتراشید کی من بت 
فروشم !» و آن سنگگ را درعتبه مدرسه افکند بغزنین تا قدم برآن می هند . 
واین‌مناة را بصو (۲) سیت کند., 

مد ین صنعا - شهریست درافلیم یمن بز رگ ونیکو وبسیارخدر . قال‌الته 
تعالی«پلد ة طيبة و رب غفون(۳) صنعارا می خوا هد ,وبا نی‌صنعاء صنعا بن اراك بن 
اوطین (*) ومحمدین الحسن‌بن علی گوید کی سلیمان‌بن داد » دیوان را عملها 
فرودی سخت باصطخر ومزدایشان بصنعا دادی»دیوان شکایت کرد ندبابلیس 
گفتند «ما د رین رنج مانده‌ايم ,» ابلیس گفت «الان عظم البلاء وقد حضرالفرج» 
یعنی بلا سخت شد فرج زد یک آمد . ومعم ر گوید درشام وخراسان وعراق رفتم 
مثل‌صنعا ندیدم . واهل صنعادوبار زمستان کنند ودوبارتابستان وهمچنین اهل 
عدن‌وهجر(؟) , پیغمیرعایه السلم گفت«د نیا نرود (7) تاصنعاملکک‌عرب گردد .شیخصی 
ارآن بد رآ یدنام وی وهب »آفرید گار ویرا حکمت دهد .»ابن عباس گفت «صنعات 
طاوس عالم | هل یمن است .»(۷) ومجا هد گوید«عالم‌حجاز است .» وسعیدین الجبیر 
گوید «عالم عراق است» و وهب بن ««نیه عام عالم است »(۸) 


حصن الصفر - قلعه يست رویین دربیابان اندلس آنرا ذوالترنین بنا کرد 


۱ مه ولا : صور . ۲ : صور . ۴۳-سور سباه آیه : ۵ ۱. 4- مه : يفطن . لا : 
يقطن . . و-مه ولا : شجر . لا : بنه رود. ‏ ۷لا : صنعاء طاوس عالم است . 
۸۔ لا : صنعاء طاوس‌عالم است ومجاهد عالم حجازاست وسعیدین جیبررضی‌الّه عنهما گفت عالم عراق 
است و وهب‌بن‌منبه گفت عالم‌است عالم.مه : ومجاهد گوید عألمحجاززاست وسعیدین حبیرعالم عراق‌است . 


سس ی وس جر تس وه وید 


۹ عجایب المخلوقات 


سس سس سسس 


وکتابها و گنجها در آن نهاد و در وی بطاسم کرد وهیچ کس در آن راه نیا بد 
و اندرون‌آن بسنگ بنا کردو دیوار آن پنحاس‌ه رکه آنجا رسد آنرا ببیندچندان 
بخندد کی بمیرد . وپیغبرءلبه السام گنت«شهریست بمغرب ازمس برآن صورتها 
از مس » درازی آن دو سیل آنرا قریوس(۱) خوانند وبر در آن کوهی درازی‌آن 
صدوسی‌سیل؛ در آن قوبی‌اند ازهفتاد و دو زبان سخن گویند ‏ وگویند این حصن 
باندلس است .»چون بیک فرسنگی آن رسند بانگ سگان شنوند بنیرو» چون پرشتر 
آیند کم‌تر شود » چون درشهر روند هیچ سگ را نبینند. وبدانک سرحد عمران 
همه چیزها شگفت بود و مثل این قصه پانتهعای نیل است نا گویند دو برادر 
صوفی برساحل نيل می رفتند » چهل سال بجایی رسیدند » دیواری دیدند زرین 
و زینی دیدند مشبکک () و آب نیل از زیر دیوار ببرون می‌آمد و بدین زین 
فرو می رفت . گفتند کی درپس این دیوار چه باشد » یکی چاره ساخت و برسر 
این دیوار شد خندۀ بزد و خود را در آن جانب انداخت و دیگر اثر وی کس 
ندید . پرادر دیگر خواست کی پرود » بردیوار نيشته دید « الی ههنا مسلکث 
الآدمی فمن جاوزه لم درجم » بدانست کی‌انتهای عمران است وبا زگردید وعلت 


خنديدن ایشان خدا داند. 


بابالضاد 
ضرواح (۳) - شهریست بحدود یمن پناء داردعجیب» گویند آنرا دیوان 


کردند از بهر سلیمان علیه‌السلم آنگه ذی تبع بلقیس را بسلمیان داد . 
بابالطا۶ء 


طایف - شهریست آبی خوش دارد و هوایی پاك و گویند سنام رمدن 


۲ 
۱- لا : قربوس . فا : مربوس . ۲-مه : زمین زرین مشبکک . ۷-۳ : ضراج . 


رکن چهارم ۳۶۰ 


طایف است » آنجا زیتون بود و انکور نیکو وسویز و ادیم وقتبیل و اناربعالمها 
برند و درسالی یکبار پادی آید درشب » پوستها را ادیم گرد اند و درآن شب 
قنبیل ببارد برسر ادیمها بطلوع سهیل و د رعالم بهیچ جاء دیگر نبارد . وطایف 
را بدان طایف خوانند کی دمون‌بن عمداللکک پسر عمر() را بکشت وبه‌حضر 
موت گریخت و دختر عرو ةبن مسعود را بخواست وثقیف را گفت من شما را 
طوفی کنم چون دیواری بنا کرد وطایف را وج (۲) گفتندی» پس آنرا طایف نام 
کردند وباغی است آنا وهط گویند شگفت وصفة آن بیاید و مویز آن شهر در 
عالم برند . 

طییه - مدینة رسول عليه السلم و طابه یز خوانند پحکم آنک همیشه 
بوی خوش از آن آید نیکوتر از بوی مشک ».از خاك وسنگ ومیوها تاپوست 
و جاود حیوان کی بوی خوش دارد. 

طلیطله - شهریست پحدود مغرب برس ر کوهی‌عالی‌بسنگ وقلع ی کرده» 
گردآن شهرهفت کوه کی برآن مردم نشیند وگرد آن‌جوی‌ی گردد چون دحلد, 
آنرا اناحیر (۳) خوانند و د گر شهرها پنزدیکک وی‌طرطوسیه وملیطه () وقرطبه 
اما شگفت طلیطله است . 

طرسوس (*) - شهریس ت کافر بیران کردند ومردم را بغارت پیردند و 
آتشی عظیم کردند و زنان و اطفال را در آن می‌انداختند و تکبتی عظیم رسید 
وآن شهر بیران شد تا عهد هرون‌الرشید » اپوسلیمان ترك را بفرستاد و بنا کرد 
درسنه سبعین ومایه وسور وی بکرد وسردم وی غازی‌اند . 

طوس - درحدود خراسان است » آنجا گورعلی بن سوسی‌الرضا دربستانی 


: مه : پسرعم . ۲ مه : اوج . ۳ مه : ناجيه , لا : ناحية . 4 - مه :ملطیه . لا‎ ١ 
. لا : طرطوس‎ - ٥ . ملطیه‎ 


۳۶ ۱ عجایپ المخلوقات 


وهمچنین گور هرون الرشید . وهرون‌بخواب دید کی‌شخصی کفی خاك سرخ بوی 
داد و گفت «خاك کورتواست .» رو زگاری برآمد» بطوس رفت»بیما رشد»دربستانی 
آن خواب را یاد کرد . گفت خاك این بستان بیاورید » مسرور خادم کفی‌خالك 
از آن بستان بوی داد » هرون گنت این خا کست و این آن دستست کی در 
خواب ديدم وگور خود بکندء آنجا درآن گور رفت وقرآن می‌خواند . تا ازدنیا 
رحات کرد و ویراآنجادفن کردند . وطوس را این مفاخر تمام است‌این دوشخص 
کی آنجااند و اگر از طوس‌جز نظام‌الملک بیرون نیامد که مفخری تمام است 
و از حکما چون حسن فردوسی کی‌برد گر شهرهاء خراسان فخر دارد» مردم‌این 
شهر متعبد باشند وسخی . 

طراز - آخر بلاد اسلام است از حد صین رویهاء نیکو دارند و هیئتهاء 
پسندیده و طرا زحجابیست میان مسلمانان وتر کان و گردوی قلعها است‌منسوب 
بوی‌وآنجا اژدرها باشد و ازپس ایشان ملک کیم‌اك است همه درخیمها نشینند 
وارآنجا بگذرند بحدترك خلخیه رسند» این جملهدرحدشاش است.ازماوراء النهر 
شمرند » از آنجا غلام آرند و دیبا, (۱) 

طالقان - شهریست بنا کرده ب رکوه » متاع وی نمد و زیلو وپرده. 

طبرستان - اقایمی‌است حند وی از بلاد اران تاجرجان‌وحدی تادریاء 
خزر تا طالقان و شهر هاء بسیار است چون اهام (7) و طمیس وغیرها . قیل 
«طبرستان طرب و بستان » سهلية غماضية و جبلية بحرية جبالها لمل و کها منيعة 
وغیاضها لاهلها خزانة» بحرها متجر ومصید» جنان يسرالساير » فيها علی‌البساط 
من الحضره .»[ ؟]معن ی آنست کی طبرستان هم‌سول است هم کوه ودم پیشه وهم 
دریا» قلعهاء ملوك بودوخزینها وبيشه هابود ودریا باز رگانان رامتاع بود» هاسون 


۱ مه : از آنجا بزیون آورند وغلام و دیبا . ۲- مه : «آمل» بجای «اهلم» . 


ر کن چهارم Ev‏ 
وی چون پساطیست سز . ومسا لخ ميان طبرستان و دیلمان سی ویکک مساخه 


بود » درهریکی دو هزار مرد. اینست نشان ولایت طبرستان؛ 


اساراناد 


اول شهر طبرستان طمیس تاحرحان تا طالثان وبرآن درکی ( است 
عظیم » از اهل طبرستان کس نتواند کی بجرجان آید الا از آن درب »زیرا کی 
دیواری پلند کشیده است 6 از ۵ i‏ بیان د ريا 3 بنا کردآن را انوشروان عادل 
تا ميان ترك حجاب باشد از غارت » متاع طبرستان خیش و ایزارها و کلیم و 
شمساد وساهی لالکا وبرنج )۳( وطبقتها ونارنج و اپریشم . وجون معویه ولایت 
طبرستان بمصقلین هبیره داد » پا وی پیست هزار برد بود و بطیرستان آیرد 6 


مه : دربی . لا : دربندی , ۲- لا :«ترنج» بجای «برنج» . 


میس وچ تست م د ج با 


7" عجایب المخلوقات | 
چونا زعتاب درگذشت صخرها از کوه بگردانیدند»لشکر وی هلاك شد وصقله 
را بکشتند ومثل زنند «لایکون هذا حتی درجع مصقله من طبرستان » وپس از 
وی یزیدبن المهلب از خراسان بیامد بطبرستان و جنگ کرد با اصفهبد دیلم » 


پس‌صلح کردبا وی هرسال‌چها رصد هزار درم‌وچهارصد خروار زعفران وهرسال 
چها رصدمرد برسر هرمردی‌سپری وجامی‌سیمین . پس چون‌نوبت بابی‌جعفرالمنصور 
رسید» خیانت کردند» منصورخازم بن خزیمه را پفرستاد با مرزوق اپوالخصیب» 
راه نسی‌دادند ایشان را . ابوالخصیب سر و ریش خود بتراشید و بگریخت 
پیش اصفهبد آمد و بگریست بر در حصن › اصفهبد گفت درمانده است » ویرا 
پردر حصن بردند » شکایت کرد کی لشکر الام مرا پردند و بدین حالت 
مرا بکردند» وبا ایشان‌الف گرفت تا ایشان غافل‌شدند. خطی‌نبشت و درتیری 
بست وبینداخت » لشکر اسلام آنرا برگرفتند وبرآن نبشته بود کی فلان شب 
در قلعه با کنم جمله آنجا آیید» لشکرآمدندآن شب و وی در با زکرد ولشکر 
د رآمدند» اصفهبد بگریخت بکوه طارق‌بدیلمان؛ بعد از سالی‌بمرد وابوالخصیب 
آنجا بما ند ومقام کرد و اسباری کرد () » ولایت وی دو سال بود . پس منصور 
خالدبن برسک را بفرستاد آن ملکان بگریختند وخالد ظفر یافت و قلعها بستد 
وتاجها و کمرهاء مکلل بزمرد بر گرفت و هیبت خالد قرارگرفت تا بحدی که 
صورت خالد برسپرهاء کردندی ومنجنیقها کی با خالد بود و اصفهبد بترسید » 
زهر بخورد و زن وبچه را زهر داد تابمردند ومسمغان بدرآمد با زن ودختران 
پیش خالد پرخاك نشسته » خالد رحمت کرد و ایشانرا بامیرالمومنین منصور 
فرس‌تاد » دختری را بمهدی داد و یکی را بعباس بن محمد داد » ابراهیم بن 
عباس را پزاد شکله‌را بمهدی داد ابراهیم را بزاد . فی‌الجماه طبرستان اقلیمی 


است منیع » پرنعمت . 


۱ مه : مقام را بساری کرد . 


رکن چهارم ۲۶۹ 


طبریه - شهریست مغرب د رآنجاعقا رب بود وبا هه [ ؟ ] بسیار وبروزگار 
شأ بور شیری پد ید آمد آنجا و زیانها می کرد ومی گریخت . بفرمود تا پردر غار 
وی صورت شابور با سلاح بکرد ند 1 شیرآنرا میدید تا گستاخ شد » روزی‌بیرون 
آمد وشابور صورت را پینداخت وبجای صورت باستاد وشیر را بزد و هلاك کرد 
و این شهر را بنا کرد با آتش خاند. 

پاب‌المین 

العراق س ميان عالم است وسره )0( دنيا زیر ا کی هندوان )( بابل را 
سره دنیا نهادند (۳) و از اقلیم رابع است وجزیرة عرب درعراق است (*) و اهل 
عراق ازآفات پرسلامت‌اند» ازشقوة روم وصقالبه و ازسیاهی حبشه و ازبدخوبی 
ترکان و ازتندی اهل صین و ازین سب خلفا میان‌عراق اختیا ر کردند پغداد 
ر وحدود عراق از حد کهستان است تا پادیه و کوفه و دیار بنی‌شیبان وتاپحر 
فارس ,شهر هاء معظم د رعراق» بغداداست وبصره‌و کوفه وحیره وقادسیه وخانقین» 
و دجله ميان آن می رود ؛ از جانبی عرب دارد و از جانیی عجم . مداینی گوید 
حد عراق از هیت است تا پچین وهند وسند وتا ری وخراسان (ودیالم والجبال 
و اصنهان . ابن عباس گوید بحرین از عراق است وبعراق زمستان نبا شدچنا نک 
بکوهستان‌تاپستان نباشد» چنانکک بعمان صاعقه نباشد» چنانک بتهامه دمامیل 
نباشد » چنانکك بجز یره جرب نماشد » چنانکک بزنگیار طاعون نباشد و چنانک 
0 بجر دره جرب ۲ 0 بز ددا ر طاعول دماشد و چ 
بسیراف کزدم نہاشدوچنا نک با هوا زازد رهاء نبود»چنا نک بسیستان ثعبان وتماسیح 
نبودچنانک بمصر. همچنین اهل عراق‌ازین بلاهاء ایمن باشند وساصورت‌عراق 
بکنیم تا معلوم شود . 


۱- فا : سروه . ۲ فا : هندوستان. ۳ فا : نهند . مه گویند . 4- لا ۽ وجزیره الوب 
در اقلیم رابع است در عراق . و - له : خحوزستان" بای «خر اسان ۰ 


Yo.‏ عجا يب | لمخاوقات 


عسقلان و عکه - در شام است » شهرهاء مارك پرحد بیت‌المقدس » 
عبدانته‌بن سلام گو ید « تاج دنیا شام است و تاج شام عسقلانست » آنرا معویه 
گشاددر خلافت عمربن الخطاب ,»لمیر عليه السلم گفته است«ه رکه بعستقلان 
باشد شبی و روزی و با کافر حرب کند و بعد از شصت سال بمیردشهید میرد .» 
و عستلان پرساحل بحر روم است » ثعر کافر است » جای اولیاست. 

عموریه - شهریست در روم چهل وچهار برج دارد ءآنرا معتصم استد (۱) 
ومنجنیتها برآن نهاد وهیچ نمی‌توانست گشودن 5 شبی گرد عمور یه می گرد ید 
و کافر برسر برجی دیگی می پختند . یکی گفت «ملکت اسلام نمی‌داند ستدن 
عموریه را .» این دیگر گفت «ترا با این حدیث چه کارء کار ملوکان بایشان 
رها کن .» ساعتی بگذشت ومعتصم استاد . پس آن مرد گفت «چگونه پستاند؟» 
فت « منچنیقها را پرا کنده نهاده است حمله را بریکف برج نهند تاخراب کند 
پس لشکر را بفرماید تاگل آن پردارند و در آیند ,» معتصم گفت «الله| کہر ¢ 
جاء النصر من السماء .» با زگردید ومنجنیقها بریک برج نهاد وسنگ را سی زد تا 


برجی‌راخراب کردو درآن‌رفت وعمورید رابسوخت و دار وی‌بکندوببغدادآورد , 
حکابت 


گو یند راهبی بودآنجا با یکی گفت از لشکر معتصم کی «شما عمورید 
را نتوانید سعدن ,» (۲) گفت «چرا؟» گفت » درکتابی خوانده‌ام کی عموریه را 
حرامزاد گان سوزانند .» این سحن بوزیر معتصم رسید دل‌تنگگ شد و معتصم را 
خب رکرد . معتصم گفت « راهب راست می گوید » غلامان من چندین هزار 


حرامزاده‌اند .» وبا عتم ده هزارغلام قرك بود بزرخریده وعموریه را بکند ند 


۷-۱ : بستد . ۲- مه : استدن . 


رکن چهارم Yo!‏ 


وبسوختند وجفتی دری آهنون بگردونهاببغداد آورد و ازشگفتی جهان این در 


است کی تخته دخته آهن است هر تخته دویست من و عضاده آهنین پیک پاره» 
کس نمی داند کی آنراچون ریخته‌اند يا چون کوفته اندوشکفتی‌آن خدا (۱) داند. 
عسکر مکرم - شهر یست در خوزستان » آنرا با کرد مخرم » شخصی 
بود حجاج بن يوسف ویرا بفرستاد کسی حرب کند با حررادبن فارس (۲) » ویرا 
بگرفت و با وی دوسروارید بود د رکلاه » آنرا بحجاج فرستاد , وآنجا دهی بود 
پیرانل» آذرا بنا کر د ونام وی عسکر مکرم کر د» شهریست مبارك از آنابریشم 
آرند و دییاجهاء نیکو ونی‌شکر ونا رنج وغیره . 
عمان - قصبهٌ وی صحراست برساحل () دریا نهاده » آنجاست جای 
بازرگانان و کشتیها آنجا فرو آید وبارها آنجا گشایند» اعمال وی تیرست‌فرسنگ 
است ؛ آنرا بکشود محمد بن القسم الشامی از پهرالمعتضد بانته (*) » بازار مروارید 
آنجا بود . 
باب‌النین 
غور - شهریست بر کوهی‌سنیع » زبان ایشان غير زبان خراسان بود و 
برابر شهر غزنه است »نهری می‌رود ازآن تاپبحیره و زرنج‌میان غوروبحیره است 
وپوشنج برحد وی است وهراة ازبلاد خراسان است و اهل خراسان استخناف 
کردندی با اهل غور و غوریان درنیسابورکناسی کردندی و نگذاشتندی که 
دیگرصنعتی کنند شومی بغی چنان کرد که غوری مستولی شد ونیشا بورخراب 
کشت و آثار وی ببلاد غور بردند بپشت چهار پا از زروسیم و آلات برنجین و 


ائاثت و رینتهاء شگفت ونیسٌابور هنوز خر اب است ۰ 
۱ مه : «حدادانبجای «خدای» . ۲- لا : مرزادین‌فارس . مه : حزازین‌فارس . ۳۴لا 
قصبة است در صحرا پرساحل . ۶ مه ولا :ا لمعتصم . 


سس سس سس سم سس 
ror‏ عجایب المخلوقات 


س کے ی 


غرشستان - از ناحیت ترك است و ملک فرزان بات سیحان خلیفة 
افراسیاب بود نامه نبشت بخودزرین () خلیفه افراسیاب ملک‌الترلك من نسل 
طوح 0 الى خود زرین کشوادان (7) من‌اهل بیت‌الکیان حافظ تغورالامان(*) 
ایهاالحکیم المتوج من السماتدبر ما کتب‌الیک ان ملک کیخسرویطلب یور(؟) 
سیاوش و ان افراسیاپ قسم‌الارض وفصل‌الحدود و سیرالترك غرشستان‌العظیم 
الکثیرالعدد والطالقان الحصینه بالجیل وبخا ری‌الذی وضع بها افریدون بیت‌النار 
و انزلها الاسد وبلخ العظيمة المنيرة بالاعراذات الجبال العالیه‌الکتاپ بطوله . 
متاع غرشستان مد وجل وحفینه وجامهاء غرجة . 

غزنین - ولایتی است بزرک در حد هندوستان شهری بز رگ در آن 
دوازده هزار مدرسه از آن اصحاب ابوحنیفه وشافعی رضعهما سرحد اسلام است 
و در هندوستان شهر اسلامی غزنین ولهاور است . متاع غزنین جلغوزه و غلام 
وبوزنه ولالاس . درین شهر دوازده هزار مسجد است و دوازده هزار گرماوه » 
شهریست عتیق () پدو قسمت » در ميال شهر کوهی است عظیم » سریرگاه 
سلطان محمودبن سبکتکین بود وپس از وی ملک بخسرورسید دخترزادة وی . 
از آنجا تا حد لهاور صدوشصت فرسنگگ است و ازآن سو همه حد ولایت اسلام 
امت و در غزئین محلیست آنرا شوله خوانند » برسر میدان ذیزه فرو برده‌اند 
آهنین سر وی سه شاخ از آن رستم بن زال » آنرا پنام دارند» پس بزیر میدان 
نیز دیگر آهنون سر وی دو شاح پزمین فرو برده‌اند از آن محمودبن سیکتکین . 
سلطان سنجر چون آنجا رسید وی را شگفت آمد خواست کی آنرا بخوراسان‌آرد 


هیچ چهار پاآنرا نتوانست کشیدن » پس همانجا رها کرد . و پدانکک غزنین را 


۱- مه : بخود ژرمن.. 7- مه : طورج . ۳ مه : جشوادان . ۽ - مه «ادیان » بجای 


«الامان» . ۵- مه : پوثر . ۱۷-٩‏ : «کهن» بجای «عتیق» . 


ر کن چهارم rer‏ 


هرای معتدلست وسردم وی زیبا و دین‌دار بزیرکی سوب و اگر ازآن خاك 


بعدل مود غزدوی خواست و در حکمت سنایی 6 ایشاثرا این بقاخرت )۱( 


حکایت 

گویند کی ایام محمدین یحیی ام هانی» همیشه طعنه زدی درسنایی » 
ویرا زندیق و دهری خواندی‌شعر وی نشنیدی» شبی پیغمبررا بخواب دید» سر 
بر وی گران داشت وگفت سنایی در حق من سخنهاء خوب گفت » تو در وی 
سخنهاء زشت گفتی از خواب درآمد ومی گریست هم‌چنان رفت تابغزنین » برسر 
گور سنایی نشست ومدتی عذر می خواست وتوبه می کردتا ویرا بخواب دید . 
گنت «تو سنا بی‌باشی ؟» گفت «منم آن سنایی زندیق که تو گفتی» توبه کنی ؟» 
گفت «توبه کردم .» گفت «زبانرا نگه نداشتی بروقام‌را نگه دار و در اهل قباه 
طعنه مزن .» وی با زگردید وبحدود خراسان رسید . لشکرسلطان سنجر فرو آمده 
بود ودرا پیش سنجر پردند . سنجر پرسید کی رعیت با پادشاه بغ ی کند و عاصی 
شود بر وی چه‌واجب بود؟امام گفت «خارجی‌باشند وخون ایشان حلال‌بود .» 
گفت «لشکر غز رعبت وخراج گزار من بودند » عاصی‌شدند» وفتوی بوی داد» 
امام نہشت کی خون‌ایشان حلال است . چون از غز ظفر یافت » آن فنوی‌بدست 
غز افتاد»امام را بگرفتند ودهانش پرخالك کردند و ویراهلاك کردند . این‌مقدار 
گفته آمد که زبان نگه داشتن سعادت بود واه اعلم , 

غمدان - قصریست شگفت. هشام بن مد الما بت الکلیی گوید کی 
آن‌لیشرح بن یحصب می‌خواست کی‌قصر ی کند . ميان صنعا وطبریه(۳)» خوطی 


بکشید تا نقد د رکند» مردارخواری بیرید وردسمان‌بربود وبرقعة دیگرافکن د کی‌آنرا 


0 مه ولا مفاخر . ۲- «طیوة» بجای «طبرید» در معجمالبدان ۰ 


غمدان گویند 6 يرح قصر را آنیجا پنا کرد » چهار پهلو » هروجهی برنگید یگر 
از سنگ حزوب وحزوب سنگهاء بود پلغت حمیر واندر آن قصری بکرد برهنت 
سقف »؛ ميان هرطبقی چهل ارش » سای وی چهل ميل بیفتادی وستف وی از 
یک سنگث رخام بکرد» برهر رکنی صورت شیری بادبد هان وی درشدی و[از] 
دبربیرون آمدی وچراغ د رین قصر بر آفروختندی بیرون قصر روشنایی دادی از 
صناء وی »؛ اگر از دورکسی بد پدی پنداشتی کی برق است . گننند اری علی 
صنعا برقاً قصر ی شگفت بودو سنگی یافنند درآن رو زگا ر برآن سگ نمشنه« کذب 
من ادعی انه رای مثل وادی صهید ۱ ومافیه من الکروم 0 الاشجار » و مشل 
مد ان منظراً و مشل‌سیردان )7( ”ن ذرعا ِ« وآن روز کی‌عثمان‌ بن عفان بغرمود 
کی غمدان خراب کنند»چوبی یا فنند برآن نیشته «اسلم غمدان هادمک مقتول ,» 
بمثمان گفتند » بجای بگذاشت وفرمود تاآنرا آبادان کنند ,ویرا گفنند این‌مقدار 
کی خراب کردی بخراج شام هفت سالآپدان نشود . بعد از چند روز عشمان‌را 


بکشنند وقیل فيه وغمدان الذی حدیث عنه بتاه مشید فی‌رأس نيق . 


مصابيح السلیط یلحن فيه اذا یمشی (۲۳ کتوساض‌البر يق 
فاص خی عد حد ۵3 رسادا وغیر جس اھب الحریق 
باب لفاو 


فارس ت اقلیمی است میا رگ وفرخنده وعامره ¢ اختیار مل و کان ¢ حای 
| کاسره»درآن‌پلاد پسیار ونعمتهاء فراخ .قا لالنبی‌ صلی الته علیه وسام «ابعدالناس 
من الاسلام الروم ولو کان‌الاسلام د عقا پالثریا لددا وله رجل فارسی .» گفت «روم 
از اسللام دور پاشد و اکر اسلام بر سنا ره رود بدان مرد فارسی رسد , » نوشروان 


عادل کی برد فارسی را بر پخج ترلد ود یام تقدیم کردی و یکی برد فارسی را 


إلا : صهد . مه : صهرو . ۷-۲ : سوان.مه : شنوان . ۳- در معجم‌الیلدان زیمسی. 


رکن چهارم Yoo‏ 


برسی مرد هندو وده مرد رومی تقدیم کردی , اهل فارسی از اولاد عیص‌اند و 
قیل اهل اصطغخرا کرم الناس احساناً ,هم مل وکا وابناء ملوك وفارس بن‌طهمورت 
ملکی‌بودعادل ویراده‌پسربود: جم وشیراز واصطخرو [ فساوجنابه‌و] کسکر و کلواذا 
وقرقیسیا وعقرقوب وحنا ياء پادشا هی وی تیرست سال .اول ملوك فارس اردشیربن 
بابکک‌بن‌ساسان بود وهوالذی فتح الحضر() و بزرگتر قلعهاء فارس اصطخر است 
و درفارس هزار خانه کرده است وپنج هزارقاعه » کس نگف ت کی یکی بتوانستند 
ستدل . متاع فارس : توزی ‏ و کتان ومودیای و گلاب وسوس وسعتر وگوگرد 
وثفط وزیتون وآب مرغان و زعفران‌ودییاج . مل وکان فارس‌ضحاك بود وجمشاذ 
و افریدون وشا پور وبهرام وقیاد و کیخسرو و کیکاوس وسیاوش وهرمز وفیروز 
وپرویز ونوشروان عادل و از پیغمیران سلیمان عليه السلم باصطخر بار دادی و 
پرتخت نشه‌تی و احناس حنود از وحوش وطیور و دیو و پری پیش وی صف 
کشیدندی .ازچهار سامان عالم از روم وسرندیب وچین وطراز و اندلس‌ومغرب 
وعراق وغراسان و در بند وغیرها » خراج بفارس آوردندی و گویند چون‌فارس 
آبادان بود » 4.۵ عالم آبادان بود وچون فارس ویران شود همه عالم ویران 
گردد وسلمان‌فارسی از اولاد اساوره بود تزهد کرد و کناب اول‌دانست مید ید 
کی پیغمبرآخرالزسان دریثرب دعو تکند » وی‌قصد حجا زکردومی آمد بوادی 
الدرود رسید . شیری‌بوی‌جست» درساند ‏ و گفت الهی‌می‌دانی کی بطلب پیغه‌بری 
می‌آیم بجاه وحرست ا وکی مرا ازین دشمن برهانی . سواری برآسد نا گاه تیغی 
برشیر زد و ویرا بدو پاره کرد » سلمان نجاة یافت » پیغمیر را بدید ایمان‌آورد ۱ 
چون بیان معاویه وعلی رضی‌انته عنهما حرب افناد» سلمال درخیل معویه‌بود» 
بعلی‌رسید» علی گفت«ای‌سلمان لیلةالدرود یاد داری؟» گفت «آری .» گفت«آن 


!مه : حضیر . 


۱۰ 


۲5 عجایب ا لمخلوقات 


سوا رکی‌شیر را بدو پاره کرد کی‌بود ؟» گفت «مگر خضربود .» گفت«من بو دم .« 


فقال صدقت ونزل دابته وقبل رحله و التزمه . وبدانک جهان دارانل حمله از 
فارس خاستند و آل ساسان از اولاد بهرام بودند چهار هزار سال پادشاهی در 
خانة ايشان بود و دریای فارس گوشهیست از پحر محیط در حد چين وتا هند 
وهیچ کشتی نباشد کی در بحری رود و از حد مملکت بدر شود مکر دریای 


و دریای بختگان بحیر؛ يست درین ولایت طول وی بيست فرسنگ » 
آب وی تلخ است و بحور ور آنجاست نزدیکك کازرون طول وی ده فرسنگث. 
حد فارس تا خوزستان تا تارم واز سیراف‌تا اصطخر . مدینه قدیم در آن‌جیرفت 
است › بیوها بود انواع »> درخنی بود جم خوانند ومانند جوز ووی تمرم 


خوانند و عناقید بود سبز دواء میطون باشد و درخت سيستان بود و حدا کی 


رکن چهارم rov‏ 

صد گام بوی دهد . جیرفت را بنا کرد شاهوار بنت‌اله‌رزبان «حین زنت ببعض 
غلمانها فبنت فیها بیت‌النا رکفارة لها.» 

فلسطین - در شام است » شهر بز رگ و قدیم» آنرا بنا کرد فاستمن‌بن 
حلو سورحم بن صدقیا» خراج فلسطین پانصد هزار دینار » شهرهاء بسیار است» 
زیتون باشد آنجا بسیار . 

فسطاط - شهریست در ولایت مصر » بزرگترازین شهر يست پبرساحل 
یل » آنجا بود سقنقور» باهی‌است دو دست و دوپا دارد » دو ذ کر ماده رادو 
فرج بود » از آنجا آرند زبرجد در بر و کوه مقطم نزدیک فسطاط است » پرابر 
وی گور امام شافعی رضی‌الته‌عنه . 

فرغانه (۱)- هم شهرهاء مغرب است؛ متاعهاء وی زر و سیم و سس و 
فط و لازورد و اسپ ختلی و در فرغانه (") هرکه را خانه فراخ بود زر وی 
پیشتر بود » هربامداد خانهارا بروبند وخاك وی‌جمع کنند وبگدازند برمتداری 
فراخی خانه زر حاصل آید. 

فرنج - ولایتی است برساحل دریا » طویل وعریض » هفتصد میل است 
و سریرگاه آنجا شهریست نام آن ماریه و در آن حصنهاء منیع شهر ساپلوس و 
لوسته وشامیه ۳ بعضی مسلمان دارد» بعضی کافر» جابی بانگ نمازمی کنند 
وجایی لاقوس می‌زنند . 

فرخان - قلعهٌ عظیم بود بری» بنایی بود عالی ودیوان غطمش‌الصبی 
آنجا بود و ازعجایب وی‌آن بود کی‌هرروز در آنجا آواز آمدی وچند بارشنیدند 


وحست وجوی کردند وکس را ندیدند و این پیت را بگفتی وهیچ کس دید 


۱ - مه : فرغانه وغانه شهرهاء . ۲ مه : درغانه . ۳ مه : شاپلوس وئوسته و شامسیه. لا : 
ساپلوس وئیسه وستانیسه . 


آبودی«علیالجوسق الملعون بالری‌لاننی‌علی رأسه داع المسه‌یلع(۱)» تابیران‌شد . 

فرعونیه - قصریست بمنف» درآن سریری ازآن‌فرعون ومذف شهرفرعون 
است پمصر » چهار حوی در آن روان بجایی رسد درهم انند و آن قصریست 
کی هامان کرد وفرءون برسر وی شد کی‌با آسمانیان حرب کند ,قوله تعالی «یا 
هامان‌ابن لی‌صرحا» 7 و د رین قصرستونهاء عظیم است برهرستون طوقیازنحاس 
از جمله ستونها یکی از رصاص است و از زیر طوق آن آب روان است. نیم 
عمود رسد در ثقبی رود نه آب ساکن شود نه از آن ثقب در گذرد ونه قطره 
ہزین آید و در منف شگفتهاست عجیب . 

بابالقاف 

قزوین - شھریہ ت قدیم بنا کرد آنرا شابور وهمچنین ابهر را و براءبن 
عازب رضی‌الله عنه ستد بر در شهر فرو آمد » صلح کرد ند برآنک جزیه دهند» 
اهل قزوین قبول نکردند» بنرسودتا بیران کردند » پس جزیه را قبول کردند» 
دگر باره براءبن عازب آثر آبادان کرد . دراهل قزوین تندی وشجاعتی باشد 
و در پیش غری‌اند با خط, . 

حکایث 

روزی هرون‌الرشید برسرقبهُ رفت بقزوین در بازار نگه کرد نفیر ديام 
پرآید » درها می‌بستند و سلاحها می پوشیدند (۳) » ویرا رحمت آمد برایشان » 
خراج‌ازیشان فرو نهاد وبفربود تاسجد جامع ہنا کرد ندواملا کها رابران وقف 
کردند ونام خود بر در جامع نبشت. وسدح قزوین این تمام اس ت کی در پیش 
بددینان و دیالمه نشسته و ایشانرا کوفته می‌دارند وبر اهل اسلام منت‌دارند 


-١‏ مه : المنية پلمع.. . ۲-سورةالمزی یذ ۳۱ . ۳ لا: سلاحهاراست میکردندومی‌پوشيدند. 


رکن چهارم ۹٩‏ ۲ 

کی شر ایشان از دیگران دفع م یکنند و از بهراین گویند قزوین «باب‌الجنه» 
است وهرجا کی‌بسلمانی باشد واحب بودبر وی کی‌اهل‌قزوین را معاونة کنند 
وایشانرا دعا گویند با جمله اهل ثغور. اهل قزوین گرو هی‌اند دین‌دار باجمال 
وهییت وشجاع و بحمیت و کثرتی دارند کی درعالم شهری نباشد کی در آن 
گرو هی از قزوین نباشد » متاع ایشان مویز ومیوها وجامهاء نیکو, 

قادسیه - بقعهیست درحدود کوفه» آبهاء روان داردء آثرا نسبت کنند 
با قاد س ہن هراة و گویند کی ابرا هیم علیه السلم آنجا بگذش تآن سبزی وشکوفه هاء 
وی بدید بر وی دعا کرد وگفت «قدست» . 

قرمیسین - شهریست پرنعمت » نزدیک همدان » آنرا بنا کرد قبادین 
فیروز و درآن قصری‌بکرد باستونها برهزار باغ , و وی بمداین فرو آمد() بادآن 
رابیفکند » پلیناس را بفرستاد آنجابابوان طلسمی بکرد ازبهر سرا وباد و کژدم 
وتب » تا باد سا کن شد و کژدم کم شد 

قصر - شهریست بدین حدود آنرا کنگور گویند » پناهاست عجب از 
منگها پرسرهم دیگر نهاده وزن هرسنگی در صفت نباید » آفر ید گار دازد کی 
آنرا چون ساخته‌اند و بچه قوت راست کرده‌اند وآنرا مگر بد يده بیینند . و درین 
شهر چشمهٌیست و در آن ماهیان سیاه حلقها د رگوش › عمرهاء دراز و شگفت 
اس ت کی ماهی بیرون قرار نگیرد تا حلقه درگوش وی کنند و در آب حلقه در 
گوش وی نتوا ن کردن . 

قم - شهریست یکو آنرا زهرا (") خوانند وشیعیان آنجا کثرتی دارند 
گویندکی جبریل آن روز کی شهرهاء قوم لوط بر گردانید بقم فرو آمد . درین 
شهرآبی اس ت کی از داءالعصال سود دارد . گویند کی عیسی‌علره‌السلم گل رابدان 


۱- لا : با دویست هزار مرد . ۲ مه : ازهر . لا : ازهرا . 


۱ 


۲1 عجایب المخلوقاث 


آب سرش ت کی در قم بود وبرده راپدان زده کردی وسرغ را ازگل درحرکت 
آوردی وکبش اسحق از آنجا آورد ند و هوایی درست دارد و هکل شهر )۱( 
بزرگ دارد . درحب علی وخاندان غل وکنند» اگر دیگر اصحاب پیغمپررا شتم 
نکردندی پسندیده بودی . 

قیروان - شهریست بمغرب کی از آن بزرگتر نیست » قیروان بستد 
حسان‌بن نعمان‌الغاتی» چون از اشکر بربر بهزیمت شد در شهر تیروان آمد و 
مسحل جام را بنا کرد دررمضان سنه اربع وما نین () وبلاد برقه (۳) استقاست 
گرفت » پس عمربن عبدالعزیز ودرا معزول کرد وسوسی‌بن نصیر را بجای وی 
باز فرستاد وبغزاء طنجه وسوس‌الاقصی رفت وولایت مغرب و تیروان‌را مسلم 

قیساریه قیسار ډه وقسوی دو شهر است شامی ¢ اسلامی . )4( 

قەیر - شهریست هندی» متاع وی عود قمری وطاژس وعیر . 

قریطاس - شهریست برلب دریا آنجا کبی بود بسیار و کبی هیچ صید 
نگیرد وزانی‌باشد وملاح بد ین شهر رسد با کبیزنا کند و ارآدمی آبستن گر دد» 
بچه مکروه بزاید ویرا پکشد در آبستنی . 

قالیقلا - ولایتی است پحدود آذربیجان (*) سرما باد آنجا مفرط وهوا 
متحرك » متاع وی تیغهاء نیکو وانگبین سیا ر وپوست خز و کوهها باشد منیع 
و آبهاء نیکو وچشمهاء خوش گیاه وسیزی پسیاز . 

قسطنطنیه ب شهریست بز رگ دارالمملکة روم است . کب الاحبا رگوید 
چون پیت‌الم‌قدس ویران شد اهل قسطنطنیه شادی کرد ¢ آنرا مستکیریه )0( 


۷-۱ : و هیکل نیکو. مه : و هیکل بزرگ دارد . ۲ لا : ثلائین . مه : و پلادقه . 
لا : وبیلاد برقه استقامت . 6 - مه ولا : کلمةٌ «اسلامی » را ندارند ۰ ه- مه : آرمنیه . 


-٩‏ مه ولا : مستکبره. 


رکن چهارم ۳۹۱ 


خوانند وگفت«ان کان‌عرش ربی‌علی الما فانی البیت‌علی الماء» انته تعالی‌ویرا وعده 
کرد کی خراب کند چنانکك خروس بانگ نکند در آن وجای ثعالب کند وسه 
آتش بوی فرستد یکی زات و یکی نفط و یکی کبریت و ورا خراب بگذارد 
چنانک بانگ وی پهنان آسمان رسد هرگه کی چنین بود از آن گنجها دوازده 
ملوك بردا رندوپاسپرها پخش() کنند . وبدانکگ قسطنطنیه شهریست‌عظیم چنانک 
ممکن بود درآن عجاییها وطلسمها ساخته‌اند و هر گز کس ند يده اس ت کی در 
قس‌طنطنیه یکی را مار پگشت . این شهر نیمی در آپست وبرجهاء عالی در هوا 
کشیده ونیمی برخشکی‌نهاده‌است . تیرست وشصت وشش دروازه دارد یکی‌زرین 
۳ یکی‌سیمین» دیگران برنجین‌وآهنین وهميشه این‌شهر بدیبا آراسته بود چنانک 
روم بدین شهر مفتخر پاشند . 

قونیه- دهریست‌درهیان روم و از قو نيه تاق‌طنطنیه هفت روزه راهست» 
مسلمانان دارد وپادشاه آن عادل بود و ظالم را براندازد » این شهر سه حصن 
دارد وپیرامون وی همه کفاراند» حزیت بوی دهند , 

قلیس - قلعهٌیست بصنها آنرا ابرهه کرد ملک حبشه وجویها آن چون 
سر مردم کرد ورنگها یکو در آن قاعه کرد و برسرقبه کلاهی زرین کرد ومردم 
را الحاح کرد تابزیارت‌وی روند چون کعبه» عربی‌برفت و درقلیس حد ثکرد؛ 
وی بیامد کی کعبه را ویران کند سنگ بدیشان بیارید وحماه هلاه شدند , 

قصرالقواریر - قصرالقوا ریر سلیمان کرداز بهر بلقیس ودرا از زمین سبا 
بیاورد و زنی بود عاقل و دانا » حساد گفتند باتیس پا این همه جمال ساقهاء 
وی پرمویست و آفرید گار زن موی اندام را دوست ندارد و مرد موی اندام را 
دوست‌دارد . سلیمان خواست کی پای اورا بیند » قصری کرد از آبگینه تابلئیس 


۱- مه : باسیرها بخش . 


۲ + 


پندارد کی آبست بلقمس در آن آمد » دامان برداشت » پای وی پدید آمد «قال 


۳۹۲ عجایب المخلوقات 


انه صرح سمرد من قواریر»() وسلیه‌ان را معلوم شد خلاف‌آن وقصرالقواریر در 
عالم اینس ت کی دی و کرد از بهر بلقمس وسلیمان بلتیس را بزن کرد. 

قصرالقصور وقصرالعروس- المت و کل علی‌انته کرد» سی هزار درم‌برآن 
نفقت کرد وحوسق ابراهیمی‌وجعفری وعز یب وشدادوصبیح وبلیح وتصرقلاید 
و از برجها جوسق ونید ملکی وقصر جص وبطامیر وعموریه وخافانی وآیتهایی 
بصد هزار دینار سرخ در آن نهاد وهارون‌الرشید بسرمن رأی قصر مبارك کرد 
و این تصورها رها کردند وبزیر خاك رفتند و بعضی گویند کی صد هزار دینار 
زرسرخ برآن خرج رفته بود عاقبت پمردند. 

پاب‌الکاف 

الکوفه - «سمیتا(کوف.ه کوفه لان‌الکوفان الاستداره » کوفه شهری 
بزرگست و بستانها گرد کوفه در آمده است . مغیرةبن شعبه گوید «اهل حیره 
گویند کی پیش از اسلام بدین موضع آتشی درفشیدی » چون نزدیک وی 
آمدندی ناپدید شدی . ملک حیره بکسری نوشت قصه این . گفت خالك آن بمن 
فرست. آن خاك را بوی فرستاد کاهنان پدیدند گفتند بدین خاك شهری بکنند 
کی بردست فضل عرب کشاده شود ) »پس کوفه را بنا کردند در روز گا رزیاد 
باجر» عءرین الخطاب () فرمود بنا[ کن‌سجد] کوفه برعددمقاتل ایشان‌شصت 
هزار مرد بودند و ستونهاء وی از شهر اهواز آوردند . سلمان کوفه را بدید 
گفت«قبةالاسلام هذه .»| هل کوفه رافتوح بسیاربود .فتح حبره‌وتستر وعین التمر(*) 
و دومه و الانبار وباخالدین الولید بشام بود ند فتح نصیح وحصید وقراقر و اراك 


۱- سورةاللمل آي 4 4 . ۲- فا : کی بردست فضل پس کوفه . مه : کی بردست عرب گشاده 
شود . لا: شهری بکنند فصل‌پس کوفه را . ۳- لا : باغر خلافت عمرین‌الخطاب . وس مه : 
عین‌آلنم .لا : عین‌النمر . 


رکن چهارم ۳۰۳ 


وتدمر » این جمله در خلافت ابوبکرالصدیق ود و در روزگار عمربن الخطاب 
یوم جسر ابی‌عبیده ومهران وقادسیه ومداین وجلولا و گویند قتاده باقطن بن خلینه 
تفاخ رکردءقطن گنت د رکوفه هفتاد بدری رفته اند ودربصره عتبفبن غزوان (۱) 
رفت وبس اهل کوفه را است آب فرات و رطب‌شان () کوفه قلب زمین است 
وعلمی است بیان مکه ومدینه اگر ازین شهر امام اپوحنیفه خاست کی فخر 
ایشان تمام است. 

کابل - شهریست در هندوستان در بیان کوه و کوه گرد وی در آمده 
مدور » چون حلقه و گرد پرگرد وی سی فرسنگگ هیچ کس در آن ننواند رفتن 
مگر بجواز!"] کی‌جای‌تنگ است برآن یک درحرس برآن موکل . هلیلج درین 
شهر بود . گرد رگرد وی‌شهرهاچون قامرون وصیمرون وقهاریان ومندورقین 8) 
متاع وی صندل و کافور و در صیمرون صنمی است از فیرو زج . 

کولم- شهریست دره‌ندوستان منابت ساج است وخیزران وسندروس 
وساج درختها بود عظیم تا از برگ (*) وی هندوان پیراهن وسراویل سازند . 

کرمان - ولایتست بزرکک ومبارك اهل وی دین دارغالباً ملوك ایشان 
عادل‌اند » در آن شهر هاء پسیار (7) شهر بزرگ جیرفت وسیرجان و ازکرمان 
تا سیستان صد وسی فر‌نگ است (۷) شهرها چون ک رکویه و هیستوم و زرنج‌و 
ناسور (0) ذوالترئین آنجاست » مربط رستم‌الشدید و کوههاء قارون (۲) و شهر 
کاهون و کرد کان. (۱۰) حد کرمان تا حد بحرفارس است و مفازه خراسان و 
مکران وتا طارم :6 متاع کرمان: رازیانه وخرما و زیره و ارزن و رکوه ونطعها 


1-فا : عروان , لا : عزوان . ۲ مه ولا : مشان. ۳ لا : مگربراه‌نمودن . 4- لا : 
مندروقین ۰ ۵ مه و لا : بلگگ ۰ ٩‏ فا : بسیار در هر شهری حرفتهاء متنوع است . 
۷- لا : صدفرسنگ. ۸ مه : ناشور . لا: تاسور. ۷-۹ :نارون. ۰ مه :ک رکان. 


£ عجایب المخلوقات 


وپردها وکرباس . گویند چون دارابن دارا عالم را بگرفت و زن وفرزند را بدز 
سپید آورد بکهستان و آنجا بگذاشت وبحرب اسکندر آمد بکرمان کشته شد و 
عالم مسخر اسکندر شد , 

کیش - شهریست‌برجزیرة داراب‌بالاء کوهی‌پهناه وی چهار فرسنگک» 
در آنجا نه زرع بود ونه نبات . از شهر شیلاف (')طعامهاآورند وبدان زند گانی 
کنند و وطن را پسپارند. 

کاشغر - شهریست بت رکستان مسلمان دارد وختن () هم آنجاست و 
بد ین تاریخ کافر بستدوهم‌چنین تنکور وتنکت و () طمغاج وبلاساقون بولایت 
ترك کهستانست هزار فرسنگك مدو رکوهها گردآن درآمده » پر درخت بود» در 
آن سنجاب بود و قاقم » و در آن بیشٌیست فندق روید وسنجاب و قاقم برآن 
درخت نشیند , مرد صیاد مهره میزند ویک یکک‌را بزیر می‌افکند تا همه راپزند 
ویکی ازدرخت فندق بنگریزد . چون از آنجابگذرند دو ماهه راه بولایت سمور 
رسند وجوبی میان شهر کاشغر می‌رود آنرا نهر تمند خوانند . بعضی گویندقاقم 
را درین ولایت وقتی گیرند کی برف باریده بود » قاقم بطاب طعمه آید پپرف 


فرو رود و دثبال سياه بیرون کند » صیاد می‌رود ویک یک را برمی‌دارد . 


پاپ‌اللام 
لیس - شهریستآنرا بنا کرد شاپورذوالا کتاف ومسلحهٌ ساخت تانگه 
دارند » آنکک نزدیک وی است از بادیه وخندقی پکرد » گرد آن از هیبت تا 
ظفر بادیه )٩(‏ تا بکاطمه ومنظرها پنا کرد برآن تا بهجر وهیت وعامات (۲. 


۱-فاولا : شیلان . ۷-۲ : چين . ۳- فا ولا «تنکت» را ندارند ۽ مه : از هیت 
تاطف بادیه . لا : از هیبت ناطف بادیه . ۵ مه : عاثات . 


رکن چهارم ۱ ۲۹۰ 
اهاور - تهریست در حدودهندوستان ¢ مسلمان دارد (۱)؛ با شهرهاء 
دیگروبغزنی(") صد وشصت فرسنگست‌ولهاور شهرعظیم است» قطب هندوستا نست 
نه هزار رستاق دارد. یکی از آ نکابل‌ستان گویند هررستاقی‌را ملکی بود »در 
لهاور هرروز ده هزا رگاومیش بکشند وبخورند (۳) و ده هزار فیل را بغزنی آورند 
از طعامها وآنجا شتر نباشد . مردم لهاور زيرك پاشند وسپید اندام . متاع ایشان 
شکر ونل ودستارهاء نیکو. 
بابالمیم 
مکه - حرتها الله تعالی ؛ شهریست شر یف نام وی بکة و ام‌القری و 
النساسسه و الحاطمه و حاطمه و بکه از بهرآن خوانند کی هرکی قصد وی کند 
ببدی ویرا پشکند (*) آنجاست گور صالح وشعیب وهودءمیان چاه زمزم ودقام 
ابرهیم . ونزدیکتر زمینی بآسمان مکه است وپیغمبر علیه‌السلم ازنکه بود و در 
مکه زاد وچون اهل مکه ویرا ببرون کردند » پجایی رسید کی حروره خوانند» 
روی درسکه کرد و گفت «انی‌لااعامانکاحب البلاد الی انته‌تعالی و الیولولا 
ان توکک اخرجوی ماخرحت .» مکه ازهمه شهرهاء عالم محترم تر و شریف‌تر 
است » آنجاست مقام ابرهیم و ابرهیم علیه‌السلم شجره رسالت بود بعد از نوح 
علیه‌السام و هرگز مکه سسخر هیچ ملوك نشد و خراج بکس ندادند و هرگز 
دين مجوس نداشته‌اند ونکاح بصداق وشهود کردند وطلاق سه گانه دادند و 
اصحاب ضیانةاند و اهل بیان ودها و اهل قباب و رید پودند » همه عالمیان 
زیارت ایشان کنند و ایشان کس را زیارت نکنند و ایشان را است سقایه بيده 
هر که رسیدی خوردی . متاع مکه آپ زمزم » نطع ولیف باد مهره » زیتون » 


۱- لا : و آنرا مسلمانان دارند . ۷-۲ : وتا بفزئین . ۳ مه : و با خورند . ود لا : 
ویرا گردن بشکند . 


۱ 


نعلین » ریگ مکی(۱)» قمری کافوری (0 اسپ تازی نجیب» شترسرغ مکی )٣(‏ 
سگث تازی » یوز وچنان محترم بود کی از شهرها ه رکه بحرم رسیدی » سنگی 
برداشتی و هرجا کی رفتی قبله کردی حفص بن عبدالتّه گوید تبع قصد مکه کرد 
تا خراب کند , بامداد هردو چشم وی بررخساره افتاده بود» کاهنان رابخواند» 
گفتند «مگر ثیت درحق مکه بد کرد ؟» گفت » بلی 6 توبه کردم ,» جچشمهاء 
وی بجا باز رفت و باز گردید و هرسال کعبه را بد يباج پیوشیدی وشرف کعبه 
درباب مسا حد گفته‌آید . 

المدينه - مدينة حرسها الته تعالی » آنرا سسکینه خوانند وعذرا (*) و 
جابره و جبوره و پثرب ومخبیه (*) و ۱ کاله ومیار که ومحفوفه و قاصمه (7) و 
مقدسه‌وطیبه‌وشانیه , بنا کردآنرا بثرب‌بن‌قانی» آفرید گار آنرادخل‌صدق‌خواند» 
مهاحر پیغمیر است عليه السلام » آنجاست سرقد مبارك وی » از آنجا برخاست 
اسلام و دین آنجا قرارگرفت »هرخیرکی در عالم است از آنجا برآمد» دجال‌از 
حدود اصفهان برآید وبزمین مدینه فرو رود وئیست گردد و میان گور پیغمبر و 
میان منبر وی روضٌ بهشت است ‏ مرقد او و زنان وفرزندان وی آنجاست همه 
عالم بشمشیر ستدند الا مدینه و اسلام از آنجا برآمد . وهب بن منبه گوید در 
کتابی خواندم کی بهاجر پیغمبر عليه السلام طباطیا خوانند » مدتی درین بودم 
تا مرا معلوم شد کی مدینه را طیبه وطابه خوانند. گور حمزبن عبداله‌طلب 
آنجاست وبدانک جهودان مدینه را اختیا رکردند کی‌صفة پیغمبر در توریةیافتند 


کی بمدینه ظا هرگردد »> پس بخیبر فرو آمدند, 


۱-مه : رنگ مکی . ۷-۲ : تمر کافوری . ۳ مه : شتر مرغ مسکگ . مه : 


غدرا . ۵- مه مجییه . لا : محبه . 2٩‏ مه : قاطمه . 


رکن چهارم ۳ 


حکابت 


موسی بن محمد گوید کی معویه مد ينه آمد خواست کی سنیر رسول 
عليه السلام ب رکند وبشام برد چون بجنبانید آفتاب درگرفت وحهان مظلم شدو 
بادی سخت برآسد » وی دست از آن بداشت . جابربن عبدالته گفتی مصیبتی 
پمعویه رسد» حالی‌باد لقوه ودرا بگرفت و ازبدینه بیرون‌آمد . و ازمدینه همیشه 
بوی خوش آید بهتر از بوی سابور فارس وآن بوی خوش در جوهر مدینه است 
تا از دانه خردا بوی خوش آید و عرق کی در مدینه کنند مقابل گلاب بود . 
وه رگز پمدینه طاعون نباشد وآدمی‌آنجانيم چندان خورد کی‌جای دیگر ازآنجا 
آرند حب البان‌وبوی خوش دارد وخرما سیحانی() وبفصاحت‌ایشان کس نباشد . 

المغرب - مغرب ناحیتی‌است فراخ درآن شهرهاء بسیار چنانک بولس 
وبرقه وقیروان و اندلس و افریقیه‌وغیرها آثر اعتبقین نافع‌بستد در ایام معویه 
وطنجه وسوس الاد نی در دست فرزندان الحسن بن علی‌است و ادریس بن اد ریس بن 
عبد انته بن الحسن بن الحسین بن علی (") مغرب فروآمد و از دست عباسیان گریخته 
بود» بطنجه افتاد در شهر لیله (0) و واضح مولی‌صالح بن منصور ویرا آنجانهان 
کرد » چون نوبة بهرون‌الرشید آمد ویرا بیاویخت و گو یند کی شداخ طبیب 
را باد ریس فرستاد و ویرا فرسود کی ادریس را هلاك کند » مدتی آنجا مقام 
کردتا دندان ادریس بدرد آمد . این طبیب داروی زهر آلود بوی داد» چون 
دارو در دندان گرفت بمرد و شماخ بگریخت . وهرون ولایت »صر را پشماخ 
داد و امروز مغرب در دست ببنی‌امیه است ومغربیان‌ویر ا گویند «السلام علیکث 
يا ہن الخلایف» وغاینه ویرا دانند کی هردو حرم بحکم او باشه , و بربر ازحدود 


اس مه : سجانی . لا : سبجانی . ۲ مه : ادریس بن حسنالحسین علی‌علیهماالسلام . لا : و 
ادریس بن نافع بن‌عبدالنه‌ین الحسن‌ین الحسین‌بن غلى . ۳ لا : نیله . 


رب عجایب المخلوقات 


مغرب است و دارالمملکةآنجا فلسطین است» ملک ایشان حالوت بود کی داود 
ویرا بکشت وبربر آواره شد بشهر لوبیه (۱)وبسوس الادنی از پس طنجه وسوس 
الاقتصی مد دنه است آذرا قمونیه خوانند وحمله مغرب را طارقبن زباد گشود و 
موضع فیروان دو هزار وپنجاه میل است » از آنجا غلام آر ند وخروسعد )۳( واز 
مغرب پىتەك وبرحان ومذ هب و زبرد و زعفران و ارزیز وفولاد وکندس ,.وانس 
در پیش پیغما مب رعلیبه السللام آمد پا وی‌غلام بربری» وبرا گفت غلام رابفر وش 
واگرخود بیکف دینا ربود کی بربر پیغم‌بریرا کشتند وبیختند وبخوردند . و دراهل 
مغرب حدتی (۳) باشد وبخل باشد و آنجا پنبه نباشد » صوف وپشم پوشند() . 
حکایت 

جون اسکندر آنجا زسید وەی از آن سوی تایه تماد بوی «پسم لته 
لنااموال فارجع عم ,» اسکندر پاصد سوارآنجا رفت وسیان مغرب و ایشان‌ریگی 
بود کی هر که قد آن کردی فرو رفتی وموحها برآوردی و شب شنءه ساکن 
از آن گفتند ۳ پرابر چم ما باشد ۳ مرگ را فرا‌وش نکنیم . گفت پترآدمیان 
کیست؟ گفتندآنکی کار دنیا بسا زد و کارآخرت بگذار د , گفت بر قد یم تر یا پحر؟ 
گفتند بر . گفت شب قدیم‌تر یاروز؟ کفتند شب , گفت حاجت بخوا هید , گفتند 
عمرجاودانی . گفت دست من نیاشد ولیکن مس جوا هرد ارم شما را دهم » دست 
اسکند رگرفتند ویجوبی‌بردند پر ازیاقوت . گفتند این همه پیش مااحجار است. 


صوره مغرب اینست کی برین کا غذ پاره مضروبست .() 


۱- مه : لوفیه . ۲ لا : خزومیعه . ۷-۳ : تیزی . 4 مه : صوف و ابریشم باشد 


لا : صوف وپشمينه پوشند. و - صورة مغرب دز متن لیست . 


مرو - مرو را پنا کرد طهمورث بهزار سرد وبازاری بنهاد از آن طعسام 
هرشب هرمردی را درمی‌بدادی وی بطعام پدادی » روز دیگر هزار درم پا 
خزینه ملک آمدی ببناء وی بیش از هزار درم خرج ثرفت و قهندز را در آنجا 
بنا کرد وبهندوستان شهری بکرد نام آن‌اوق برس رکوهی . گویند مرو را بنا کرد 


خمانا پنت اردشیرین اسفندیار. 


حکایت 

ابواسحق طالقانی گوید رو زی از قهندز رکنی بیفتاد کله سرآدمی در 
آن بود» یک دندان وی بر کشیدند دون بودو گویند مرو بچهار صد[سال] پا 
کرده‌بود ند و درمروغانه بودنام وی کی‌مرزبان برچها رصو رت با کرده دورد و 
دو زن و دراندرون صورتها عجایب کرده » کس ندانست کی‌آن چیست, قومی 
ہرآن دعوی کردند کی ملک ماست » آنراباز شکافتند قحطی پدید آمد ومحنتها 
متواترشد .واهل مرو را ببخل منسوب کنند ,قال سماحه «ان دیک‌المرویساب 
الحب عن الدحاجه ,» وبدانک اهل مرو قومی‌اند پاك دين ونما زیبای دارند و 
اهل دین باشند . وشهر مرو را قیةالاسلام خواننددر ولایت خراسان وبرایکه 
کی سخی‌تر خاق بودند از مرو بودند ومفاخر آن شهر ا گر عبدانته‌بن المبارك 
بود کی تمام است . آنجا علت رشته بودچنانک بدهستان (۱) نعود باه منها . 

مصر ‏ از فتوح عمروین العاص است؛ بنا کرد آنرا مصرایم بن حام‌وهی 
ربوة ذات قرار (") و زمین مصر چهل روزه راه است , در قرآن چند حایگه ياد 
کرد » قوله «اجعلنی على خزا ين الارض وقوله الیس لی‌سلکث مصر ,»(۳) وحدسصر 
ازشجر(*؟) است تااسوان وعرض‌وی ازبرته تاایله ومصرجای فرهونانست» بیونان 


۱- لا : بهندوستان ۷۲ : اقرار و معین . ۳- سورة یوسف آیه : ه و . 4 - طولها 
من الشجرتيناللتين كانتا بين رفسح والعريش الى اسوان(معجم البلدان) . 


رکن چهارم ۲۹۹ 


۱ 


۳۷ عجایب المخلوقات 

مصر را مقدوليه خوانند ¢ آنا زاد پوسف‌بن دخغوب و الاساط و موی و هرون 
وعیسی پکوه اهناس زاد از اعمال دصر وسعره فرعون (۱) وماریةالقبطیه مادر 
آبرهیم پسر رسول عليه السلام وها جر ازآنجابود ام اسمعیل عایهما الام آنجاست 
زخلة مریم و کوه زمردنام وی بحه پیوسته است بمقطم .و در مصر باران نبا رد 
و اگر ببارد علاست حط بود کی دازه در زمین پپوساند ۰ در آنجا ملکی بود 
القا هربانته شهر ی ہنا کردآنرا قاهره خوانند ومعصر را از هرجانبی وادی است نه 
آپ‌بود نه گیاه‌وهرجانبی‌نجیبی ۳ دلیلی کی ملک را خبر می د هند .ازجانبی مغرب 
است و ازجانبی‌شام و ازحانبی‌نوبه .آنجاست حوی‌نیل و درخت بلسان . وبدانکک 
دصر درعالم چنانست کی فردوس درحنات» هر که نیل زیادت گردد؛ آبهاء عالم 
بکاهد» هرگه نیل بکاهد آبهاء عالم بیفزاید . درعهد اول هر که زیادت شدی 
دختری عذرا باب انداختندی .برو زگا رعمرنامه نبشتند د رین معنی» عمربرسفالی 
ثبشت «ایهاالنیل ان کنت تجری بامرك فلاحاحة لنافیکک و ان کنت تجری 
پامرانته فأحر فجری» و تا قیامت باز نایستد » درین‌شهر بازان باشند بسیار(!]. 
وبدانک مصرتاا ین عهد را اسماعیلیان داشتند وعلم اسپید ظا هر کردند تاپردست 
ملک مژید عادل غازی‌صلاح الدین گشوده شد وباا یشان عهد کرد کی غزرا در 
صر نیارد الا پدستوری ایشان » جون صلاح الدین را راه دادند (شکر با وی 
درآ‌دبصررا پگرفت وشحده پنشاند وآیین اسلام‌ظا هر کرد و زر نقش کرد» 
«الطالب لاملکگ الغالب على العجم والترك پوسف‌بن ایوب» ونیک وکاری وعدل 
کرد وشحنه بنشاند وبازگردید» مصریان شحنه را بکشتند» شحنهدیگر بفرستاد 
ویرانیز بکشتند تا پست وچهارشحنه را بکشتند»صلاح الد ین با زگرد يدو درم صر 
آمد وگفت من‌عزیزی‌شما دانم کی‌ذلت‌را قبول‌نکنید(۳)» شمارا مقصودچوست؟ 


۱-مه ولا : شجره فرعون . ۷۲ : بازار باشد بسیار . ۳ لا: من عزیز شما ام دانم که 
شما زلت را تبول نکنید . 


رکن چهارم ۲۷۱ 
گفتند با را لیف بود از اولاد علی بی‌خلافة ايشان ما مطیع نباشیم . گفت 
آنکس کی پخلافت شما پسندیده است اختیا رکنید وشما را مهل دادم سه‌روز 
چهل‌مرد را اختیا رکردند کی‌ازیشان محترم تر نبودند و گفتند ازین چهل گاند 
یکی‌اختیار کن »مهمانییبساخت وهرچهل راخلعت داد وهمه را درشب‌بهمان 
داشت تا یکی را اختیا رکند بامداد هرچهل را بیان بدو نیم کرد ونیمی ازین ‏ م 
سوه سرا پرده بنهاد ونیمی‌از دیگر سامان ولشکر سلاح بپوشیدند چون نیم روز 
بود » دوازده هزار مرد در مص رکشته بود وسصر او را مسلم شد وشعار اسلام 


ماوراء‌النهر - اقلی‌ی است کی در اسلام از آن فراخ تر بصعت اقلیمی 


نیست » حدی پا باخ دارد وتا غزنه وطراز وعراسان برود و اهل داوراءالنهر ‏ ۱۰ 


vr‏ عجایب المخلوةات 


شجاع باشند و سخی و بصلاح و خالك وی سبارکست و اگر باقایمی چند بار 
قحط آید آنجا یک بارآید وا گربود دراز بماند کی قايا کفایت کند ویماوراءالنهر 
آبهاء خوش بود » معدل آهن و زر وسیم‌وجیوه وسس ونوشادر است . سک‌نیتی 
از آنجا پآفاق پرند ودرشخصی ازامل ماوراءالنهرخانة ساخته بود ازبهردع‌مان 
ونوح بن اسد نامه ثیشت بمعتصم کی پماوراء‌النهر تیرست هزار ديه است اگر 
ازهریکی‌سواری وپیاده بدر آید شش مد(۱) هزار برد باشد اگر همه را بکشند 
در ماوراءالنهر هیچ خدلی پد ید نیا ید » آفرید گا رآنرا پا همه شهرهاء اسلامی(۲) 


نگاه داراد . ایت صورة وی بران روی دیگر. (۳( 


١‏ مه : شصد. ۲ مه : با همه لشکر اسلامی نگه داراد . ۳ - در متن تصویر در صفحه 


رکن چهارم ۳۷۳ 


مدین - شهریست برساحل دریای مغرب وموسی ازمصر پخشم پرفت 
وبمدین نزول کرد؛‌بردرواز؛ مدین آبی دید وقوس یکی گوسفندا نرا آب می‌دادند 
و دو دختر شعیب اسناده با گوسفندان . موسی گفت «چرا کوسفند آپ ند هید ؟» 
گفتند «تامردان با زگردند ۰ پس موسی‌آن کوسفندانراآب داد . دختران شعیب 
شکر موسی کردندوشعیب دختری بموسی داد واین مدین آرام گاه‌پیغمبران‌بود. 

بهره - بلاد هاست درزسین عرب , قصب آن شجر خوانند وکس زبان 
ایشان نداند . درین ولایت حنیان باشند پسیار. 

مصیصیه () - شهریست برلبد ریاه سیحان‌نهاده وپرآن قنطرهُ سخت 
عجب کرده » درین شهر روزه داشتن حنون آرد » همه علها ا زگرسنگی خیزد 
ویسیری بهتر شوند » این خاصیت این شهر است. 

معون - شهریست بکرمان » در قصبه وی یل کارند و زیره و تا حد 
ولایت ولاشجرد و از آنجا فا نید نیکو آرند . 

مولتان - شهریست در ولایت سند » آنرا فرح بیت‌الذ هب () گویند» 
درآن شهرصنمی است» هندوان‌آنرا عظیم دارند و از اقصی هندحج کنند پمولتان» 
و بالها آر ند آزیجا و صنم را مولتان خوانند و این صنم در قصریست › پرصورة 
مر دی بر کرسی نهاده » تاجی زرین برسر » دو انگشت فراهم گرفته عقد جهار 
وهرگه هندوانقصد سند کنند»اهل‌سند بت را بیاورند و گویند بت را بشکنیم » 
هندوان با زگردند . چون اهل اسلام مولتان بستدند و از آنجا مالهاء بسیار 
بر گرفتند وقحط پود کار اهل اسلام نیکو شدآنرافرج بیت‌الذهب () نام کردند . 
وپادشاه مولتان قرشی‌بود از اولاد سام‌بن‌اوی وبرفیل نشیند کی بنما زآدینه رود . 


محص وره (r)‏ هم‌از بلاد سل است ۶ شهری‌است عظیم وخلیج مهران 


| لا : مصیصه . ۲- لا فتوح بیت ا لذهپ . ۳ مه ولا : متصوریه . 


گرد آن درآید » مسامان دارد از اولاد قریش آنجا » گرما سخت بود و شکر 
خبزد از آن وایشانرا بتی است عظیم و گویند «این بت از آسمان آمد ,» وبدان 


مغرورشدند» پیست ارش بالاءآن بت بود وهندو خود را بنط پیند وید وبیش ان 


بت‌آتش در خود رند ۳ پسوزد و اینست صورة بخ دالسند 


مهدیه - شهریست در حد مغرب برسر کوهی نهاده بستونها ارزیز » 
زیر وی (') چهار هزا رکشتی مردم می‌آیند درین شهسر و مرغیست سفید آنرا 
سابق المرا کب خوانند» پیش ا زکشنبها برآید و دوپانگ بزند یکی البشاره » 
مردم بدانند کیردم بسلامت‌اند وبانگی‌دیگر بزند کی مردم بدانند ک ی کشتی 
غرق شد . 


مهربان (۲) - شهریست بعمان در آنجا بتی است » طوقهاء زرین دارد 


۷-۱ : پوستانها از زیر و زبر وی. ۲-لاونه : مهریان . 


رکن چهارم ۳۷۰ 


در گردن و پارها )۱( بيار دارد در دست و آن هشناد طوق است » بهرهزار 


سال طوقی درگردن وی کنند و آن بت از وقت برهمن است گویند کی هشتاد 
هزار سالست کی‌آن بت در مهربان (۳) است و ازین جنس دعاویها کنندوبدان 
مغرور وسرگردان پاشند , 

موصل - شهریست قدیم بنا کرد آنرا زاوید ہن بیور اسب () ازسنگ» 
و شصت برج بزرگ دارد » میان هر برجی نه برج کوچک » برابر هر برجی 
قصری » از جنب وی راو و از خواص موصل آنست کی هرغریب کی در 
آنجا مقام کند در تن خود قوتی زیادت بیند . واته‌اعلم . 

باب النون 

نهاوند - شهریست در قهسنان » پرنعمت » میوهاء نیکو » از انگور و 
غیره دوشاب گیرند و بافاقها برند وهمه دوشابها مسنودن (") بود مگر دوشاب 
نهاوند کی بسودا سود دارد و ازین‌سکنجبین ی کنند معتدل‌وبدل سود داردیعکم 
آنک انگور ایشان نوعی از کشمش بود . ونهاوند از فتوح کوفه بودو دینور از 
فتوح بصره «فسمیت نهاوند ماه الکوفه ودینور ماه البصره» ونهاوند شهری‌تدیم 
است آنرا نوح علیه السلام کرد » آنرا نوح اوند گویند وفتح عجم آنجا بود در 
سنه احدی عشر. آنرا حصار داد حذیفةین الیمان وجنگها کرد عظیم وسماك بن 
عیس (*) مردی را پگرفت سلاح بینکند و گفت «مرا پیش امیر بربد تا با وی 
صلح کنم .» گفت «چه نامی ؟» گفت«ماه‌دینار.» حذیفه با وی‌صلح کرد برخراج» 
نهاوند ایمن شد ونهاوند را ام کرد ماه دینار. آنجاست گورشهدا و اصحاب 
پیغمبر علیه السلم .آب نهاوند گوارنده است . از آنجاآرند چ وکان و رو غن چراغ 


۱- لا :اپارها, ۲-مه: پیواسف. لا : از اویربن پوسف. ۳ مه : مسودل . 6 مه : 
اعمیص . لا : فمیس . 


۲ ۰ 


ا ہہ ا ا س 


وناطف وبيوهاء فاخر و دوشاب . 

نيسا بور - شهری است آنرا ایران شهر خوانند وآذرا قهندزی است» در 
خراسان ازین شهر معظم تر نبود » آنجاست کوه فیروزح واین شهر بیران شد در 
سن خمس وخمسین وخسمایه () بردست غز » جامعی داشت شکگفت درآن 
حوضی‌مسین نهاده جیا رصد مرد گرد آن درآمدندی و وضوء کردندی وچراغی 
برنجین در قبه آویخته »چهارصد لوله داشتی درهرلوله یک من روغن ریختندی 
غز آنرا پشکست وبر اشتران‌ستند وببردند وگویند سیب خرابی‌این شهرودیگر 
شهرها آن بود کی دو فراش را خصومت افتاد سیب یک خربزه و یک دیگر 
را پزدند ¢ هریکی الجا بامیری کرد » هردو امیر را ۳ یکدیگر خصومت خاست 
یکی پیش غز آمد ویکی پیش ساطان سجر » هردو (شکرآورد ند وبدان مسب 
افلیمی بیر ال شد » امروز توساپور حای گرگ وشغالست . 

نسورین - شهردست بمغرب » عنبر از آنجا آرند کی آب آورد و داپة - 
الدییاج کی موی وی نیکوتر از ابریشم بود و از آن حامهاء پافند قومتی کی 
عزنی دارد ۰ 

نصیبین - شهر ہت بز رگ برکوهی عالی نهاده آبادان و آنجا عقرب 
باشد قال . 

نوبه - ولایتی است پرنعمت؛ دارالملک آن دبقله است » هفت بارو 
دارد » ناحیتی‌است از وراء مخرج‌النیل برحد حبشه» آنجا باشد ک رگدن و زرافه 
وصفت ایشان د رباب سباع بیایدوآب جوب آبنوس آورد و کس نداند کی مثا ہت 
و ی کجاست وبرساحل نیل همه اممها دشمن‌اسلام‌اند مگر نوبه وقبط اماافرنج 


وصقالبه وحبشه وغیرهم ترسااند . و از دمقله زسرد آرند. 


۱- مه ولا : خمس وخمسمایه . 


رکن چهارم vv‏ 


لبط - ولایتی است بد » قوم وی مذموم . قالالنبی صلی الله عليه وسلم 
«الانباط آفةالدین وقتله‌الانبیا» علیهم السلام .»عون بن عبدانته گوید«ا گرابلیس 
از آدسی بودی از اثباط بودی .» گویند کی شیطان خو کی‌را دوست بداشت وبا 
وی گرد آد خوك را آبستن کرد» پسری بزاد نام وی مشنو () چون سل‌وی 
بسیا رشد» سلیمان گفت ویرا«فرزندان‌ت وکجااند ؟» گفت بانباط «وهم اصبرالناس 
علی‌الحروالبرد والعهدة علی‌راویها ,» حد ملک نبط از انبار تاعانات وتا کسکر 
وبادبه و اصحاب الاخدود ازیشان بودند .اول پادشاه ایشان سنحاریب )ېود 
و آخر پادشاه ایشان بخت نصر بود ومدت پادشاهی تبط سه هزارسال بود. 

حصن نوشروان - حصنی بود عظیم» بهبهودبن القردمان کرد» نوشروان 
درآنجاشد بگریست ومرگ‌را باد آورد و گفت! گ رکسید رین قصر مبی‌د اند بگوید . 
درویشی گفت «عشب این‌سرا آنس ت کی د رنشیب است و از دورکسی آنرانبیند ۲ 
دوم‌سرای زنان بر باند یست دلیل کند کی زنان بالا گیرند» (r)‏ دیگر صحن‌سرای 
فراخ است از مردم خالی ماند وسرای ملوك با زحمت نیکو بود؛ و عیبی دیگر 
دانم بنگویم ۰»نوشروان گفت «من این‌سالها کی‌برین‌سرای‌نفقه کرد م نه ازخزینه 
آو ردم ولیکن پسرئیز ها جمع کردم ویرین قصرخرج کردم .»د رویش گفت «لاجرم 
هردرم کی اینجا صرف کردی سیب آن مهتری راهلالك کرد و درم را عوض 
بود و مهتران را نبود واین عیب بتر از همه عیبهاست .» نوشروان گفت «عبرت 
گرفتم از این موعظت.» از حکیمی دیگر پرسید کی چگوبی بدین قصر؟ گفت 
«لیکوست ولیکن عیبی دارد ؟» گفت «جه عیب است ؟» گفت «رخنه درآنست .» 
گفت « هیچ رخنه ندارد ,» گفت «رخنه مرگ .» گفت «همه رخنها را درتوان 
پستن مگر رخنه مر گگ.» 


۱ لا : مشنون . ۲ مه ولا : سئجاریب , ۳ مه :کار زنان بالاگیرد . 


VA‏ عجایب المخلوقات 


نوبهار- در شهر باخ بودء آنرا برامکه بنا کردند , عم‌ربن‌الازرق گوید 
کی برامکه عبدةالاوثان‌بودند نام کعبه شنمدند وعظمة وی » خان بنا کردند 


مثل کعبه و بتانرا () گرد وی بنهادند و بهار افروز بنهادند وعجم آن خانه را 
عظیم )1( داشتی وبر سر وی قب بکردند علمها برسر آن زدند بالاء آن صد ارش 
وعرض وی صد ارش و رواقها کرده مسستد پر » وفتی باد حریری بربود و بشهر 
ترمذ افکند » دوازده فرسنگ باشد و این قلعه را سادن(۳) الاکبر خواندندی, 
ملوك هندوچین وکابل شاه آنجا سجود کردندی وبرآن ملکها وتف کردند تا 
برو زگار امیرالمژمنین عشمان وسدانه بخالدبن برسکگ رسیده بود . خالد مسلمان 
شد نام وی ءبدانته کردند » چون باز جای نمی‌رفت پسر ودرا برسکث کردند› 
وقلعه را از وی پستدند (*) ویلک طرخان‌پیغام بخالد فرستاد کی باد ین خویش 
آید , خالد گفت من در اسلام بطوع آمدم و دین شما عورت امت » طرخان 
بجنگ خا لد آمد وخالد را بکشت بافرزندان‌وی مگربرمکث را کی‌بتشمی رگریخت» 
پس باز آمد و پجای پدر بنشست و نوبهار بوی سپردند و دختری از صغائیان 
پبخواست » حسن را بزاد » ملک بخارا کنی زکی‌برمکک داد » پسری بزاد نام 
وی کال‌بن برسکگ و دختری نام وی امالقسم بود تاجمله را مسلمان پگرفت . 
باپ‌الهاه 

همدان - خطهُیست مبارك» قطب قهستان است» دارالمماکت ملولك» 

بسیار نعمت » آبی خوش هوایی پاك » چهار فرسنگ در چهار فرسنگ بود از 


کوه اروند تا آنجا کی زینوآباد» صف صرافان بسنجاباد بود وصف بزازان بدیه 


. مه :« پوستانی » بجای « بتانرا ». ۲- مه : « نیکو » بجای «عظیم» . ۳ مه : شاذن‎ -١ 
, مه : پازاستدند. لا : باز ستدند‎ -6 


ر کن چهارم ۳۷۹ 
بریشقان (') » از ظام ظامه بیران شد تا عهد ملک‌آلب‌ارسلان این مقدارکی 
مانده است حصن کرد و درقدیم قلعةالا پیض‌بود »کی آنرا بنا کرد دارابن دارا 
برهشت دروازه » برجها درمیال دروازها ساخته و در آن قلعه قلعۀ دیگر و 
دوارده هزار مرد برآن حارس بود » بردر این قلعه طاقی بود عالی» آذرا ایوانل 
سوری گفتندی» یک رکن برد رقلعه و دیگر رکن درکوچه آل سوری» فراخاء 


این طاق هزار ارش وبالاء این طاق هزار وپانصد ارش . 
حکایت 


گویند کی سلیمان علیه‌السلام آنجا بگذشت ک رکسی را دید برسرآن 
طاق » گفت سیصد سال است کی من برین طاق‌ام وپدرم را هزارسال عمربود 
وجدس هم چنین وکس ندید کی‌بناءآن که کردوطاقی‌عالی‌بوده است ومن اساس 
رکن وی ديدم » مدة بنجاه سال از آن سنگهاء مربع برمی کشیدند و می‌بردند 
وآن دلیل است بربزرگی همت بانی آن طاق . و گویند درین‌ولایت برف‌آمدی 
وپیرامون این قلعه بیشتر پود و درختهاء بلند » چندان برف آمدی کی از تلعه 
نگه کردندی » سر درختها چون خلال دیدار پودی تا بلیناس طلسمی بساخت 
پشیری سنگین وهنوزآن بر دروازءُ پاب‌الاسد نهاده است. و هرگز ظاهر همدان 
ازملوك خالی‌نبود مگر بزه‌ستان .وپدرمرا صد سال عمر بود گفت«ه رگزبتابستان 
از ملوك خالی ندیدم» واتفاق افناد کی من باامام مجدالدین اپوالفتوح‌الطائی 


حاضر بودم برمعسکر () پیش امیر عباس گفت ای امام من در روی زسین (۳) 


مثل این ولایت ندیدم » گفت سخن امیر از سر بصیرنی 4( باشد . از چه گنتی 


۱- مه : از کوه اروئد تا آنجا که زیتو آباد صف صرافان بود و از بسحاباد تا بدیه بریستان از آن 
بزاران بود. ۲ لا: «مع رکه» بجای رمعسکر». ۳ لا: ازسر کبراست. 4- مه: بامن‌اند 


هزار مرد . 


5 عجایب‌المخلوقات 


گفت بامن‌شش هرا ر مرداست وسلطان اسلام ده هزارسرد دارد وعبدالرحمن‌بن 
طغا برد وبیش کین و امرا را پرشه‌رد کی هریکث جنل هزارمرد دارد» قرب‌صد هزار 
مرد باچندین هزار چهار پا و گفت سدة شش‌ماه است کی‌مااینجا نزول کردیم . 
آن روز کی‌فرو آمدیم پرسیدیم از سعر نان » هشت من‌بدانگی () پود و امروز 
همان هشت ”ن است و ازآمدن‌با وبرخاستن مااثری نکرد. وبدانکف خوشترین 
آپها آنست کی از مغرب آید بسوی مشرق ریزد و سامان شمال گشاده دارد و 
آب سرد بود واین بقعه را این حاصل است و | گربکونه‌وبصره از بیما ری‌پرسی 
«جه خواهی» گوید «شربت ی آب سرد» ,و اهل همدان وقهستان مسام‌انداز گرماء 
(صبره ومگس بغداد وپش بطایح وکیکف و زنا بی رکوفه و اژدرهاء مصر و کژدم 
اهواز وخون سوختة خراسان وتب حجاز وجرب زنگبار وطحال بحرین وحرارت 
خیبر. و درکتاب تاریخ دیدم کی همدان و اصفهان توأماناند (۳) اما مردم 
اصفهان معاون و متفق باشند وخاك اصفهان استعداد تنگی و قحط وخشکی و 
نیاز دارد ومردیان همدان بدخواه (۳) وبی‌صرف باشند و خاك همدان استعداد 
فراخی و رفا هيت و نعمت دارد و فی‌الجمله هیچ حای از مدحی و ذمی خالی 
نبود . و اما ظهیرالدینابولص رکشانی رحمه‌انته ازجملۀ فحول علما بود ازبغداد 
برخاست وبدت هفتاد سال بهمدان تدریس کرد » ویرا نقیمی بود مردی فحل 
بود ویرا هرروز هنج من نان و یک من گوشت و نیم دینار دادی » مدتی دراز 
بگذشت پس ویرا دور کرد » چندانک شفاعتها کردند قبول نکرد » روزی از 
جمله‌ایمه یکی پرسید از وی کی «سبب‌این ابعادچه؟» گفت«روزی سی گفت کی 


اهل همدان مسشبهه اند (٤(‏ مرا این سخن ست آمد و چرا مردی ر دارم کی 


۱ لا : ۲« دیناری ¢ بجای «دانگی» .مه : هشت من بدانگی و امروز همان هشت من بدانگی أست . 


۲- مه :«متساویند بجای«توآمانند . ۳- لا : «بدخوی»بجای«بدخواه». . 4- لا :مشبهی‌اند. 


رکن چهارم ۳۸۱ 


طعنه زند دردویست هزار زن و مرد کی روی در قبله دارند و کلم شهادتین 


گویند وبکفر برایشان‌طعنه زند .»وپدانک نیک وید همه‌جای باشند ودرهمدان 
مرد باشد کی بتر از فرعون بود ومرد باشد کی از بر کت وی عالمی درحمایت 
دارد وسخن در نفس بقاع می‌رود . 

وجریرین عبدانته النخعی گوید کی برآسمان چهارم همدان را محفوظه 
خوانند » پس اگر مردی یک چند در هریو () پاشد وعلت رشته بیند یا خون 
سوخته یا بنصیبین زخم کزدم یابد یا پکوفه محنت زنبور بیند کی بروز ببرون 
نیارد آمد پس بداند کی فرق ميان بقاع چند است (۲) و فی ااجمله هیچ بقاع 


7 7 روداو ۳ کوک ۳۳۹ 


دور 


1 


را عب نباید کرد کیا گر جه بقع مسلم بود از آفتی» از آفت مرگ هیچ بقاع 
سسام نود . وحد قفهستان تاصیمره است وشا بر خاست(۳) وباشهر زور وبااردستان 


۱- لا :مرو. ۲-زنبور به بینند قدر همدان بدانند » پس بدانکک فرق میان بقاع بسیار است . 
۴ مه شابور حاست ۰ 


۱۰ 


AY‏ عجایب المخلوقات 


و با دریای خزران () و اینست صورة این دیارکی برآن صفحهٌ دیگر منقوش 
است . واته‌اعلم . [شکل در صفحه م۲] 


هراة - شهریست قدیم » لیکو » اهل وی دين دار بردو فرسنگی وی 
کوهی برآن آتش خانه» گہران «سرسک» خوانند» آنجاست کوه نقره وسعدن سم 
از راه سرخس تاحد هراة وآنرا قهندزی‌است عظیم» هريو و مرو لشک رگاه‌اسلام 
است (۲) مملکت ملوك فارس آنجا استقامت گرفت و یزدجرد را بمر وکشتند در 
آسیابی و دولت عباسیان آنجا ظاهر شد و درسرای آل ابی‌النجم المعیطی جامها 
سیاه کرد ند وعباسیان(۳) درپوشیدند» ایشان را سموده خوانند و گفتند تاخلافت 
از آل مروان پنستانیم‌ما جام سیاه برنکنيم » چون خلافت یافتند آن رسم هنوز 
برجاست . در هریو و مرو میوها بودنیکوخاصه کشمش و خربزه » مردم وی 
دین‌دار وصلب . 

الهند - هند اقلیمی است بزرگك حدی با صین دارد و حدی پا سند » 
شهرهاء بز رک درآن تیقان و نه )ومکران وقندهار و دیبل وقتالی‌وقنبلی(*) 
وشهباه (7) وساوندی ومندل (۷) وسندان و کنبایه و کیرح (۸) و از آن سوء این 
شهرها دریایست» هرکه کشتی‌آنجا رسد اپری‌برآید مانند شیطانی» زبانی‌آتشین 
پیرون کرده و کشتی را بآب فرو برد و دریا بجوش آید اگر کشتی از آن برهد 
بگذ رد (1) بدریاء چین رسد و کوهها بود ننگک سر بهم آورده و شهرهاء چين 
بیشتر ب رکنار این دریا نهاده‌اند چون شهر خانفو(۱۰) وبلغمان (۱۱) وملک‌اینجا 


لست‌یند , وصوره هند و دریا اینست کی برآن روی دیگر منقوش است* 


۱ مه : «خزر» بجای «خزران» . ۲سمه: هریو ومرو لشکراسلامی اند. ۳- مه : عبوسیان . 
6- لا : تیه . ۰- لا : فیلی. -٩‏ لا : شهناه . ۷- لا :صندل . ۸- ۷ : کیرج . 
٩‏ لا: بگذرد برهد . ۰ -لا: خانقوا . ۱ لا : پلعمان . 


رکن چهارم AY‏ 


وبدانکگ هند دارالملک آدم بود علیه‌السلام اول آنجا نزول کرد و 
از برکت وی ایشافرا کیاست و زیر کی وعمر دراز وعقافیر وچیزهاء پسیار بود 
و در آن ولایت ملک ایشان را طرسول گویند مدینها دارد بسیار وپس از وی 
ملکث الماند پیوسته است بصین بعد از آن ملکث ژابج () جزیرهاست پسیار؛ 
از جزیرهُ شلاهط. کیابه وعنبر آرند و از جزیرة فیصور () کافور آرند ونیل و از 
شهر کله و انکلیانوس (۳) وبلوران‌خیزران آورند ویبلاد الهند ببر باشد ودحاح۔ 
آلهندی یکی‌سی‌من بود»آنجا بودفیل و دعقل و ببقا وطاوّس وعقاقیر . وجون‌اس‌کندر 
آنجارسید نامه نبشت بفور(؟) ملک هن د کی بطاعت‌آید گفت «ای اسکند رپندار 
کی ترا بردارا ظفر بود بردیگران باشد و دارا را اگر وزیران نکشتندی توکی 


توانستی ویرا کشتن ۰ پس هرد و بهم رسیدندلشکرفور ۰( فيل بود وشیر ولشکر 


۱- مه : زایج . ۲- لا : قتصور . ۳- مه : اتکلیانوس . 4وه- لا : فور قير . 


۲۰ 


YAS‏ عجایب المخلوتات 


از آهن پساختند پادافت و میان همه پرثفط وگو گرد کردند و درم صاف نها دند 
و در میان آمدکی با تو حرب می کنم » فیلان قصد ایغان کردند» خرطومهاء 
ایشان می‌سوخت جمله بهزیمت شد ند پس اسکندر تنها در ممان آمد کی من با 
توکی فوری (۱)جنگک کن مکی این خونها بگردن من وتوست هر که یکی کشته 
شود مملکت آن دیگر بود » پس فور در آمد آوازی شنید از لشکرخویش باز 
پس نگریست اسکندر زخمی زد بر وی ویر | هلالك کرد و ولایت هندوستان 
پگرفت .وبدانکاقليم هند خا کی‌نیکودا رد وپر معا نی»وداناء عراقی(۲)بهندوستان 
رسید چیزهاء لیکو دید گفت آفر ید گار همه نیکیها بهند داد و لیکن برخساره 
دو زخیان‌اند وبکشور بهشتیان‌اند . در هند نه کور بود نه گنگ نه پیر نه پیمار 
ومیان هندرا قنوج خوانند و کنار وی خانفو (۲) وکله در بند چین است وسرحد 
دیگرسرندیب است دوازده هزار فرسنگ درازاء هند است, درآنجا صحراییست 
سید دانه گندم کی از بهشت آمد آدم در آنجا کشت یکی در زاویه و یکی در 
بیان و یکی نردیکک وی » هر (*) سال بہار آید از هریکی هفتصد خوشه برآید 
د رهرخوشه هفتصد دانه » هردانه چندانک یک جوز» آن را ملک هندوستان 
پردارد از بهر خود » وقتی دانة از آن ببیماری دهد شفا ياد . 

هرمان - دو قلعه است عظرم بحدود مصر » درازی آن قاعه چهار صد 
ارش د رپهناچها رصد ارش بنا کرده‌اند پاپکینه ومرمر(*) و رخام و ارزیز وسریشم 
وعصب ت رکیپ کرده وسعجون‌ساخته بعلم ی کی‌آفرید گارآن کس را داده‌بود . 


هرسنگی‌از آن ده ارش‌ در ده ارش برسریکدیگر زعااه بهندسه کی موی د رمیا 


۱- لا: فورقیری . ۲- مه : وعراقی,لا : شيخ عراقی. .۰ ۲-مه :خانفوا, 4 : هزار 
سال . ه_ لا : «موم» پجای «مرمر». 


ر کن چهارم ۳۸۰ 


آن نرود ویبکدیگربگداخته چنانک قلعه یکپاره شده است. برهرسنگی عجایبها 
کرده از طب وسحر وآن دو گنبد ات واندرون یکی نماید» دری دارد کوچک 
پادی سهمگن از آن بدر می‌آید نگذاردک ی کسی در آن رود و اندرون طلمت 
است بردر وی صورت دوعقاب کرده ازسنگی عظیم» دهنها پا زکرده» ه رکه آنجا 
رود سنگی در دهن وی اندازد برهیچ جای نياید نه پرمی‌شود و نه کس داند 
کی‌آن سنگها بکجا می‌رود»برآن نيشته اند« ہنی الهرمان و النسران فى السرطان» 
معنی آنست کی هرمانرا آن زما نکرده‌اند کی نسر واقم وطایر در برج سرطان 
بود ند وا کنون‌در حدی‌اند بحس اب دویست هزار سالس ت کی‌آن قلعه کرده‌اند» 
ند ویرا آفتاب سوخت له باد ویرا بریزانید نه بطوفان غرق شد ونه صواعق 
آنرا مکلس کرد طوفان باد وخاك مانده است . گویند مأمون آنجا رفت و هفتاد 
هزار دینارخرج کرد تا سوراخی درآن کند تا ویرا نامی بماند نتوانست کردن 
و ارسطاطالیس قندیلی ساخت از بازنج ۷ و چراغی در آن نهاد و در آن شد 
صورتها دید ازآن حیوانات عالم‌تامورچه وغیره مقسوم کرده برعدد بروج آسمان 
وبنموده کی طالع هریکی فلا برج است , واسکندر خواست کی‌بیران کند نتوانست 
وگفت بناء این جوهری است نه ازسنگ و آهن ونهاد وی چنانست کی زیر 
وی پاریک است وبتدریج سر وی فراخ می‌شود و کس برسر آن نتواند رفت. 
یکی از عیاران گرو پست کی در دهن عقاب رود سه روز می‌رفت آنگه از میان 
سنگی سربیرون کر دوسخنی بگفت که کس آنرافهم نکرد و نا پد یدشد .و درهرمان 
دندانی یافتند چندانککآسیابی‌درنا بونی سنگین برآن نبشته کی‌این‌دندان کسانی 
است کی این بنا کردند . وبر رکنینبشته است کی ھر مس کی دعوی پادشاهی 
کند این هرمان‌را ویرا ن کند»| گرتواند کی بیرا ن کردن‌آسان ت رگردد ازبنا کردن 


۱- مه : بازج . 
e‏ 
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۳۸۹ عجایب المخلوقات 


و آنرا طاقهاست اندرون وبیرون و دیوبرآن مستولی‌شده ه رکه درآن رودسخیل 
شود وهلاك گردد وگویند کی آنرا یوسف علیه‌السلام کرد از بهر کندوح در 
ایام قحط بقوت‌نبوت وپادشاهی‌آن را سنگها درهم ساخت پدان‌ارتفاع و دو سقف 
از سنگ پرسر گند نهاد هریکی‌علیحد هکو هی وهریکی‌را روزنی وبرسرهرروزنی 
آسیابی چند هزار من . پس یکی را ہزیر انداخت و برآن نبشت «پنیته بملکی و 
مالی فمن ادعی قوة فلیرفع () الحجر الى مکانه» و در قوت و استطاعت كس 
نباشد کی آن یک سنگگ آسیا بجای خویش باز برد فکیف سقف آن و سنگهاء 
دیگر , پس دلیل کند کی جز یوسف نکر ده است بقوت نبوت ومعجزه . ومن‌از 
مصریان پرسیدم ازحال هرمان گفتند دو مناره‌اند ازسنگ خدا آفرید مدورارتفاع 
آن سید ارش (۲) از براحلهاء دور پیدا بود وسمکن نبود کی‌آنرا آدمی بتواند 


کردن‌فی الجماه شگفتیءالم یکی‌اینست. این مقدا رگنته آمد از احوال‌هرمان, 


باب الو او 

واہہط - شهریست ميان کونه وبصره بنا کر د,آنرا حجاج بن پوس بده 
سال » عمرین عبدالعزیز خواست کی آنرا بیران کند و گفت حجاج می‌خواست 
کی بکوفه‌وبصره‌زیان کند پس رها نکرد ندو گفتند جماعتی درآن نزول کرده‌اند , 
ابوسفیانالحمیری گوید «پاد شوم بناه‌رجل شوم .»وحجاج بمر د بواسط ویرا دفن 
کردند و د رحس وی بشه‌ردند سی هزار وسه هزار مرد را بازداشته بود ہی گناه 
وصدوبیست هزار مسسلمان کشته بود بناحق و رمین واسط پغصب ستده بود و 
نفتت کرد برآن جهل هزار وه هزار دینار و در آن قصری بکرد صد ارش در 


بد ارش وحوضی بکرد تورست ارش در ېد ارش و ازخطا ها کی کرد عبدالته‌بن 


۱- لا : فلیرجع . ۷-۲ : صد ارش . 


رکن چهارم YAV‏ 
زبیر را بکشت و درآویخت وسنگ منجنیق‌د رکعبه انداخ ت کی عاری تمام بود 
و ویرا در دل هیچ مومن دوستی پنماند اما هند و سند را بگشود و خراسان و 
سیستان و اول کسی بود کی‌دراسلام شهر کرد واسط را و درم احدی کی برآن 
قل هوانته بود او زد وهرگز لشکر در خانة هیچ کس نبرد و عیار زر پنکاها نید 
وبرهزار خوان نان دادی برهرخوانی ده مرد وهریکی را جنبی بریان وماهیو 
برنی از عسل بامداد وشبانگاه. 

وهط - باغی است بزمین‌طایف عمروبن العاص گوید باغی است برهزار 
هزا رجوب هر جوبی ہیک درم خریده وسلدمان‌بن عیدالملکرحج رفت بوهط بگذشت 
گفت لیکو باغی است اگر این کوههاء سیاه در میان وی نبودی گفتند آن نه 
کوه است ولیکن خرمنهاء مویز است .لته درقسی بای عیش وضع فرخه» وقسی 


ثقیف است یعنی ثقیف زيرك باش که در چنین جایگه نزول کرد (). 


باپ‌الیاه 

یمامه - منازل‌طسم وحدیس بود ودنازل‌عاد احقاف بودومنازل عمالیق 
صنعا بود و یمامه منسوب است بایمامه بنت مره» نمرود از یمامه بود » فرعون 
ابرهیم وفرعون پوسف نام وی ریان بن الولید بود وفرعون موی نامش الولیدپن 
مصعب پود و ضحالك ظالسم از عمالیق بود بره کف عجم ميال موی و داود 
عليه ماالسلام بد ډه برس )3( نشستی ویمامه را دو نهر است از مهب شمال‌آید 
ورجنوب رودآنجا کوهی است دام خوانند موال‌ببرین (۳) وبحرین وتصورهاپیمامه 
کی عرو سمت ذوالنسوع )4( آنرا حارت‌بن حبله کرد آنگه کی سواد را غارت 
کرد کسری » پس نعمان‌بن المنذر بیمامه آنرا بنا کرد و اهل یمامه فخ ر آرند 


ص 
۱- از «ل» تا « نزول کرد » فقط درنسخ «مه» بود . ۲ مه : پرس . ۳-شاید : برین . 
4- مه : ذرالبسوع . 


YAR‏ عجایب | لمخاوقات 


بنیکویی زنان و ولدی یمامی صد هزار دینار ارزد و فخر آرند بگندم طاساری 
آفرا بیضاء الیمامه خوانند بعدد فروشند برزمین غدی (') روبد » آذرا بخلفا آرلد 
پتحفه وخرساء په‌امی‌بغایت تیکوبود» اعشی‌وفرزدق وعجاج ازيمامه بودند»حدی 
بابحرین دارد حدی با عمان دارد وباهجر ویمامه را کبد نجد خوانند» آبی‌نیکو 
وهوابی خوش دارد. 

الیمن - یمن ولایتی‌است مبارك میان‌عرب ,قال النبی صلی الته عليه وسلم 
«الایمان یمان والحکمةیما نیه» وقالایضاعلیهالسلام‌«انی‌لا جدر يح نفس الرحمن 
من قبل‌الیمن» آنجاست قصور غمدان ومأرب وحدیمن از قلزم است تابفارس و 
نعمان‌ین المنذ رکسری‌را گفت تو ازجملهُ عرب نیستی وی گفت عرب را جایگاه 
باد یه است وشهری‌ندارند » گفت مارا بلاد الیمن است ومثل‌آن در دنيانباشد . 
آنجا بود کحل وبرود و در ویاتوت و ازکوه وی جزع وعقیق وبلور آرند و گیاه 
وی ورس .اصمعی گوید «عالم پرشد ازچهار چیز و آن هرچهاربیمن باشد ورس 
وخطر و کندر وعصب .» وبیمن گرماسخت باشد وحد وی تیرست فرمنگک است و 
بیمن پوزینه بود بنیار و ایشانرا رئیسی بود و آنجا غول باشد و عذارا و عدارا 
آن جن (۲) است کی برآدمی‌آید وبوی در نود .ابوعبید گوید » اهل یمن را چهار 
چیز است . رکن یمانی‌بقبله وسهیل یمانی برآسمان‌وبحر یمانی در پحور,وبدانکی 
دریمن از جمله قلعه‌ها قلعهٌ مصانع است جای منیع و هرگز برآن ظفر نیافتدد 
از پلندی کی‌هست تا روزگا رکسری ابرویز » شخصی بود نام‌وی مروزان گرد 
آن مصانع می گرد ید هیچ جا منفذی نمی‌یافت برابر وی کوهی‌بود برسر آن کوه 
آید و در مصانع نگه می کرد قصدآن کرد کی از س رکوه بمصانع جهد بر اسپی 


نشست تازی ولشکر خود را بر کوه آو رد و گفت من بمصانع خواهم جست شما 


1 لا : غدی , ۷-۲ : غدارو غذار .مه : عدار از جن . 


رکن چهارم ۳۸۹ 


بانگ برین اسپ من زنید» مروزال‌اسپ را پ رکام کردولشکر بانگگ پراسپ زد ند» 
مروزان اسپ را برانگیزانید و پاشنه زد و نعره بر وی زد بسر مصانع جست و 


شمشیر بکشید وقصد حرس کرد وویرا بکشت و در قلعه با زکرد ولشکرش درآن 
شدندومصانع را ستد . این خبر بابرویز رسید شرگفت ماند کس‌فرستاد بمروزان 
کی مصانم را بنایبی سپارد (۱) وپیش‌من‌آید تاویرا اقطاع د هم .مروزان مصانع 
را بسپرد بنایب خویش‌وآمد پیش کسری در راه وفات یافت » کسری دل‌تنگ 
شد و ویرا در تابوتی زرین کرد وبرتابوت وی بنوش تکی‌این آن مرد است کی 
از فلان کوه پسر مصانع حست درعهد من و آنرا در دخمۀ نهاد . و پدانک در 


ولایت‌یمن شگفتهاست وصورت ولا یتعرب‌پید | کنیم کی‌یمن دربیان عرب‌است: 


۱ مه : بنایبی اسپاروپیش من آی . 


۲۹۰ عجایب | لمخلوقات 


بعضی از بلاد معروفه یاد کردیم کی در آن شگفتیی بود یا حکمتی. 
بابی دیگر یاد کنیم از بقاع مخسوفه ومقلوبه تاازآن عبرت گیرند وعواقب آن 
بدانند کی عاقیت زنه. گانی مرگست وآخرهمد آبادانی بیرانی است و این آیت 
می‌خوانند« کم ت رکوا من حنات‌وءیون و زروع ومقام کریم ۰ (۱)وخواننده بداند 
کی این اقالیم و بلاد بپشینگان () نگذاشتند بباز پسینان هم بنگذارند و در 


آبادانی آخرت کوشند نه در آبادانی دنیاء وانته‌اعلم ,) 


باب 
فی‌الدیار "لمقلوبه والبقاع المؤتفكة المخسوفه 

قال لته ڌا لی«ضر:ب نته‌مشلا رجلین حعلنا لا حد هماجنتین الایه» (٩)پدانک‏ 
ضروان باغی بود بصنعا در حدود یمن کی در عالم مثل زدندی بوی . قال الته 
تعالی «و دخل چنته و هوظالم لنفسه» () و این باغ دوازده ميل پود پرمیوه 
مانند پهشت. مسکینی از دی طعاسی خواست (") نداد و گفت مرا پثواب تو 
حاجت نیست روز دیگر بدر آمد وقصد باغ کرد آتش را دید و دود را کی در 
هوا می رفت وباغ را دید سبه شده»چون‌آن پد يد« فاصیح یقلب کفید»۷) دست 
بردست ی زد و می‌نالید کی این باغ را.چه رسید وآن آتش آنجا بماند تیرست 
سال و اکنون هم‌چنان بانده است سياه و هیچ کیاه برآن روید وهیچ مرغ آنجا 
نهرد ومرغ چون بدان نزدیکک رسد بگردد . و از صنعاء تابضروان چهار فرسنگگ 


است . وخداوند این باغ را نام صفوان بود رکاه می‌داد تاباغ وی ایکو شد ر 


۱ سورة الاخان آیه : ۰ ۲. .۰ ۲- لا :پیشینان  .‏ ۷-۳ : واین جهان ممرمخاوقات است وبر 
ممر وگذرگاه وطن ساختن ممکن نیست واعتماد رانشاید واندرین دنیا غافل نتوان بودن وچون غافادن 
زند گانی‌نتوان کردن. باری سبحانه وتعالی پرد؛ غذلت ازدید؛‌جمله مردمان برداشته‌گرداندانشاءانه‌تعالی ۰ 
؛- رواضر ب لهم‌مثلا. . ..» سورة الکهف آیه : ۳ ۵- سورة الکهف آیه : ه ۳. : 
خداوند باغ نداد . ۷ - سورة الکهث آیه :۲ 4 . 


۳ 


رکن چهارم ۳۹۹ 
صفوان بمرد پسر وی ز کوة منع کرد عاقبت وی آن بود کی این بهشت چون 
دوزخی‌شد . و دریمن دیهی بود دولان () گفتندی؛ مویز بودی‌آنجابسیاره چون 
خشم آفرید کار برسید برگردید آنرا موتفکه خوانند»آنجا کوهیست شاهق برقل 
وی صنمی کرده از عمل اوایل وکس بدان نرسد . 

وادی‌النسر و وادی‌العقاب در یمن است , از وادی‌النسر انگبین 
بردندی (")بصنعا وشهری کی‌آنرا ضرواح(۳)خوانند خراب استو وادی‌العقاب» 
آپها بر وی فرو رفت وآنست کی می گوید «اویصیح ماوهاغورا» (*) خشم ایزد 
بدان رسید خشک ش 

وادی المنتنة - در بلاد شام است در آن کهفی است؛ در آن خانة از 
سنگث تراشیده و در آن استخوانهاه مرد گان » هرخانه مقدار بیست ارش درآن 
گندی‌آی کی مرد بینی بدت گیردواین مرد گان قومی‌اند کی‌عذاب یوم‌الطله 
بدیشان رسید » د رین غارها (") گریختند » از حرارت آتش در آن پخته شدند 
وبگندیدند (0) وهنوز آن گند مانده است. 

الد یا رالمظلمه - د رحدودیمن استد یا رفراعنه بود .ذوالقرنین بحضرموت 
رسید » شهری دید سياه ومظام چهل میل‌فراخا» در آن صورتها و درهاء زرین 
وجواهر ولو کان برتختها» تاحهابرسر» حاحبان استاده » عمود ها پردوش؛ همه 
سنگگ سیاه شده وظلمتی در سر ایشان‌آمده . ذوالقرنین در آنجاشد وجوهریسېږد 
داشت(۲)روشنا یی‌می‌دادبگردید» درآن بازارهادیدوپيش ه کار و زنان وکود کان 
حمله سنگث شده وظلمات در سر ایشان آمده کس نداند کی چیست بعضی گویند 
کی آفتاب ازیشان در حجابست » بعضی گویند بخاری عظیم از زسین برمی‌آید 


۱- لا :وآنرا ولان. . ۲- مه : «بردندی»بجای«آوردندی». ۴- لا: صرواخ. ٤‏ -سورة 
الکهف آیه: ۱ ؛ . ۵- مه: « کهف بجای«غارهاه . ٦‏ مه :بگندید . ۷- لا :سپید بردست 
گرفت . 


۹۲ عجایب المخلوقات 


ومتکاثف می‌شود آنجا لوحی‌عظیم دید برآن نبشته «ما پقایاء آل ثمود بودیم ما 
را بود عیشی‌نیکو آفرید گار حنظله رابما فرستاد برسولی ویرا بکشتیم مارا بدین 
حال کرد .»ذوالقرنین بسیاری‌بگریست وبیرون‌آمد . بر در شهر نبشته بود «اول 
من پناهله‌المدينة جواب‌بن وادع بن‌شدیدین عاد .بسا (') پادشاه کید رین بلاد 
پادشا هی کرد ند جمله سنگ شدند .» قال‌الّه تعالی «فمنهم قایم وحصید .» (۱) 
بعضی استاده بعضی افتاده » بعضی خفته وبعضی شسته . 

الجنتان المحترقتان - جنتین دوباغ بود درشهر سبا یکی از راست شهر 
ویکی از چپ » بتابستان و زستان میوه بودی در آن نه مار بود ونه کژدم نه 
پشه» اگریکی طبقی برس رگرفتی ویمیان‌د رختان برآمدی طبق پرسیوه شدی‌ب یآنک 
دست‌بدان کر دی(۳)آفرید گا ر رسولی بد یشان‌فرستاد کی‌شک رکنید وحق سسا کمن 
بدهید . گفتند مارا میراث رسیده است . آفرید گار سیلی‌فرستاد وآن باغها را بکند 
وقتی از آن بوی لاله و ارغوان (*) آمدی اکنون بوی خالك و قطران می‌آید ¢ 
هر که آنجا رفتی بخندیدی اکنون بگرید (*). چون اهل سباآن دیدند زاری 
کردند وتوبه کردند» آفرید گار وح ی کرد پپیغمبر وق ت کی توبه قبول کرد ماما 
دیگراین ناحیه 7) نبینند . قال‌الته تعالی «فیدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتیا کل 
خمط ,»(۷) همه‌آواره شدند وبجای‌آن درختهاه خار وطرفا برست . درآنجا مرغ › 
بوم وجغد است » مرد در آنجا آید دل وی از بیم بگرید. 

قلعة القطران - م دين یست عظیم د رمغرب .سلیمان علیه لسلام از باد(*) 
پرسید از عجایب دنیاء ویرا خب رکرد از قلع قطران کی آنرا بنا کرد شیثبن آدم 
۱- لا:حواب بن‌دادع‌پن‌سکك. ۷-سور؛هودآیه : ۱۰۰ ۳- مه : «برزدی» بجایوکردی» . 


4 مه ولا : خیزران و اقحوان . ه- مه : اکثونآنجا رسد بگرید . ٩‏ مه : ربقعه» بجای 
«ناسیه» . ۷ -سورة سباء آیه: ۱٩‏ ۸- لا : باد صبا . 


رکن چهارم ۳۹۳ 


علیهما السلام بسنگهاء عظیم وقطران‌بجای گل »و درآلجا صنمی است از ز برجد . 


سلیمان دیوی‌را بخوا ند نام‌وی فقطس(۱) بفرمود کی‌آن قاعه را ب رکندوبیاورد» 
فقطس د یو آنراپیاورد بردوش گرفته وپیش سلیمان بنهاد» سلیمان قومی رادید 
د رآن‌شهرسیاه» شهریا زقطران کرده گفت» «ای قوم این شهرشما چراسیا هست ؟» 
گفتند «ما دراقلیمی باشیم کی آب غلبه دارد و هیچ بنا بنماند و قطران برآب 
صابر بود»شیث کرده است اینرا تانپوسد .» سلمیان گفت«شما | کنون کجااید ؟» 
گفتند «د رقلعهُقطران .» گفت «ولیکن‌شما را برداشته‌اند و ازاینجا تاولایت‌شما 
دوساله راهست.» ایشانرا ملکی بودیکک چشم ویک پاء گفت «ای سلیمانا گر 
چشم وپای من درست کنی بتو بگروم .» سلیمان علیه‌السلام دعا کرد تادرست 
شد و وی بسلیمان ایمان‌آورد وسلیمان بنرمودتاآن دیو باز آثرا بمغرب‌بازبرد . 

الدیا رالمقلوبه - دیارستلوبه بلادقوم لوط بود» هفت شهر بزرگلواطت 
کردند و دست از زنان باز داشتند وقصد غامان کردند و لوط را عاصی شدند » 
آفرید گار جبریل را فرستاد تا آن هفت شهر را ب رگرفت از قعر زسین تا برفلک 
برآورد » فرشتگان آواز خروس ونباح سگان ایشان شنیدند و ازیشان یکی بیدار 
نشد (۲).جبریل گفت«الهی بر گردانم ؟» گفت «وقت سحراست» هنگام رحمت است 
بگذار تاوقت صبح .» چون‌صبح بدمید بر گردانید «فجعلنا عالیهاسافلها ,»(۳) واژ 
قعرزمین آتش بر افروخت و بریشان (*) سنگگ ببارید. و قوله تعالی «وماهی 
من الظالمین ببعید )٩(».‏ 

وادی‌جهنم - وادی است بسمنگان بالخ وادی يست خسف شد ,مردمان 
بی‌بالك وطالم و استهزا داشتندی بیکیار فرو شد » چدانک اگر سنگی در خسف 


۱- لا : قنطس . ۲ مه ولا : شنیدند گفتندگولی بدبختان کیستند جیریل . ۳-سورة الحجر 
آیه : 4 ۷.سورة هودایه : ۸۲. - مه ولا: و ازپس‌ایشان سنگگ . - سورةهود : آیذ۸۳. 


۳۹ عجایب المخلوقات 


اندازند پایان کس نبیند » درین خسف مرغان غریب آشیان دارند بی‌اندازه و 
کس نداند کی این مرغان از کجا خاستند. 

وهم چنین وادی زاولان بقعة يست بیمن؛ زلزله آنرا زیر و زیر کرد .ب رکنار 
آن کوهی است برسرآن بت ی کرده بانگشت اشارت‌بآسمان می کند و از ناف این 
بت آبی روان است » همیشه می‌آید چون بنیم کوه می رسد خشک می گردد و 
هرگز این بقءه آبادانی نپذیرد . 

وادی‌الر ماد - ب رکوه برقیه()ولایتی‌است پر ازخا کستر» هفت‌فرسنگگ 
خاك سیه است ونزدیک وی منجنیقها فرو برده از آنر نمرود کی آتش افروخت 
و ابرهیم را در منجنمق‌نهاد وبآتش انداخت »آفرید گار آن آتش را بر وی سرد 
کرد . نمرود بعداز چند روز باهامان برسر میلی آمد و در آتش نگریستاپرهيم 
را دیدد رمرغزاری نشسته‌جبربل بالاء وی استاده . نمرود گفت «من یکی رابا تش 
انکندم» اکنون دوشخص را مي‌بینم .» هاسان‌آتش پرست بود » گفت «اپرهیم 
پسرعم من است ومن آتش را پرستم» آنش از بهر دل من‌ابرهیم را نسوخت.» 
پس یکی‌شعله ازآن بیرون آمد وبرهامان افتاد و ویرا هم‌آنجا بسوخت. نمرود 
چون آن دید سگها د رمنجنیق نهاد و پابرهیم انداخت . الته تعالی ابرهیم را 
نجاة داد و آن ولایت برگردید . درختها و بناها مکلس شد و آن خا کستر در 
آن ولایت مانده‌است. نه آب باشد نه گیاه»برآن کوه یوزآشیان دارد بسیار وکس 
آنجا نیارد رفت از دست یوز, 

ذ کر خسف بالصعید - و درصعید اسکندریه مسجدی‌است د رآن امام 
وسحراب و اطفال و از هرجنسی بردم وکودك درگهواره ومرد براب چاه دلو 
می کشد (")همه سنگ شده . قومی بودند فاسق روزی قافلۀرا بردند » دختری 


. مه : پرقبه . ۲- مه : آب برمی کشید‎ =١ 


رکن چهارم ۳۲۹۰ 


از آن مردی پیر بگرفتند » خواستند کی با وی زناکنند » آن مرد پیر بریشان 


نفرین کرد حمله سنگک شدند وعبرت جهان شدند . 

خسف بارض پصره - خسف بصره را سبب آن بود کی در آنجا چهار 
حاکم بودند جایر وخاطی و مخطی وحمال‌الخطایا . اما جایر مردی را دید با 
زنی سی رفت و زن آبستن بود برخری نشسته» در بصره‌آمد جایر نگذاشت تا دو 
درم بستد آن مردبشکایت‌رفت تابخاطی» وی نیز چهار درم بستد» بمخطی‌رفت 
هشت درم بستد گفت من مسکین‌ام ویرا بزد و زنش را بیفکند وبچٌ وی تباه 
کرد و دنبال خرش ببرید . بشکایت بحمال‌الخطایا رفت گفت زنش را جماع 
کنید تا آبستن شود چنانکگ بود وبخر وی کارمی کنید تا دنبال وی باز روید . 
این شخص بیرون شد وسربر غالك نهاد واین‌شکایت‌بافرید گار برداشت آفرید گار 
تعالی خشم گرفت و این بقعه را بزسین فرو برد » روزگاری دراز خراب بود تا 
این عهد کی آبادان کردند. 

آو رده‌اند کی عمرین الخطاب رضی‌انته عنهخشم گرفت برهردی درپصر ه» 
بفرسود کی آب در سرای وی بستند تا خراب گردد » نهری در آن گشودند آب 
بسوراخی‌فرو شد سرآن سورا خ باز شکافتند صحرایی دیدند همه مردم‌سنگگ شده 
بعضی ترازو برداشته » زنان دوك می گردانيدند » برزگر بیل می‌زد» یکی جامه 
می‌شست» بدانستندکی در روز گار خسف کی خشم‌آفرید گار درآن قاضیان‌ظالم 
رسید» ایشان [را] مسخ کرده است» نعوذ بابته من‌عذابد. 

خسف خوارزم - و درمفاز؛ خوارزم‌ولایتی‌بود پر درختهاء نیکو» خسفی 
پدید آمد وسی وچند باره ديه فرو برد بجایی کی‌آنرا سنینان () خوانند وریگی 
سرخ از خسف بیرون‌آمد و در هوا برفت تابحد طوس برسید وتا نیسابور زیاده 


۱- لا : اسنسان .مه : سپیستان . 


و ۱ 


۳۹۹ عجایب | لمخلوقات 


از صد وپنجاه فرسنگ موج این ریک برفت . یکی گوید بنیسابور می‌رفتم مفازه 
خوارزم آبادان دیدم چون بخوارزم آم دم این بقعه فرو رفته بود زیاده[ از اصد مرد 
بالا و آبها در آن خسف می‌ریخت از چهار ساسان و از ولایتها ردم بنظاره 
سی‌آمدند ومی گریستند بر اهل آن عبرت می گرفتند . 

البیرالمع‌طله - بیر معطله دیارها وقصورهاست بر گردیده وقصراامشید 
ماک ی کرد دربنی‌اسرائیل ویرا وزیری بود با چهار هزار (') مرد در بیابانی شد 
جایی دید نرم‌وآبی نیکو »آنرا عبادت جای‌خود کردوعبادت می کرد؛روزگاری 
دراز » ابلیس را از آن حسد آمد » سربرهنه » دیوانه گونه ببازار در می‌دوید» 
وزیر پرسید ویرا کی چه‌بود ؟ گفت‌عذاب‌آید . گف ت کی آید ؟ گفت تاهفت‌سال . 
وزیر بفرمود تا حصاری بنا کردند خشتی زر و یکی سهم سر بعنان آسمان برده و 
خندقی گرد آن‌,کرد وبربالای قاعه شد و ایمن بخفت » آفرید گار ملک‌الموت را 
فرستاد تا حان وی بستاند » وزیر تیر درکمان نهاده بالاء قصر استاده شخصی 
را دید کی پقلعه برآمد » گف تکیستی ؟ گفت‌بات وکار دارم . گفت با زگرد . پای 
را از زمین برسر قصر نهاد » گفت اناسلک‌الموت هادم‌القصور ومخرب‌الدورآنگه 
قصررا وسلکک را برهم زد و آنرا معطل وخالی وخراب بگذاشت چذانک‌آفرید گار 
می گوید «فتلکک مسا کنهم‌لم تسکن‌من بعد هم الاقلیلا و کنانحن الوارئین .» (*) 
معنی آنست کی مل وکان جایها بساختند وبگذاشتند وکس در آن نرفت وهمه 
بمن بمیراث رسید کی آفرید گار جهانم . 

ذ کرایوان کسری -کسی را که‌عقل بود ببیند کی حال وی بچه رسید 
چنان بنای»تا ابوجعفرالمنصور بغداد م ی کرد خالد برمکی را گفت «مرا خشت 
می‌باید»می‌خوا هم کی | یوان کسری بشکافم .»خالد گفت«آن عَلّمی است‌د ربلاد 


۱-مه : چهار مرد. ۲- سورة القصص آیة : ۵۸. 


رکن چهارم ۳۹۷ 


اسلام غریا آنرا می‌بینند و از فخاست بانی آن شگفت می‌باشند و درآن نما زگاه 
علی‌بن ابی‌طالب است آنرا تباه مکن .» منصور گفت« ای خالد هنوز تعصب 
عجم‌می کنی ! »بفرمود تاآنرا بازشکافند .چون حساب کرد ندچند ان بنفقه‌می‌رفت 
بشکافتن وی کی‌بها ی آجر نوبود . منصورخالد را گفت «چنانس تکیت وگفتی .» 
خالد گفت«۱ کنون مردم گویند منصور عاجز شد ازبیران کردن ایوان .»والهدم 
ایسرمن البناء» مقصودآنست کی‌یکی‌می کندویکی می‌شکافد (۱). گویند هرروز 
گل بآدمی گوید چند گوش من گیری وبر بالا می کشی ومن بزبر می‌آیم . در 
تورية نبشته است «یا ابن آدم الى ستی‌ترفع الطین و تصنع‌الدین .» 

ذ کر گنگ افراسیاب - قصریست عظیم برس رکوه البرز » آنرا افراسیاب 
کرد ملکگ ت رکان از جانی یآب و ازجانب یکوه» هشت فرسنگ بالاء آن وتختی 
زرین در آن بنهاد وعقاب بدشخواری برسر گنگ پریدی » درآنجا دوخانه بکرد 
از آبگینه وکاخی زرین برآورد و ایوانها از ياقوت و فیروزه بساخت » بعاقیت 
"کیخسرو بستد و افراسیاب را درآب غرق کرد واین گنگ را باز ماند . «وتلک 
مسا کنهم لانسکن فیه .» و این نیز باقی نماند و انته‌اعلم . 

تصراللصوص - دربلاد الجبل اس تکی‌ابرویز کرده است» سنگهابیست 
ارش برهم نهاده کی صانعان در آن شگفت مانند وقصری بکرد عالی و د که 
هزار مردی کی‌ابرویز پنشستی و فغفور چین وخاقان ت ر کستان پا لاء وی باستادندی 
وپسرش بقصری دیگر فرو آمدی باسدآباد ميان هر دو قصر چهار فرسنگ .چون 
ابرویز طعام خوردی هر روز اسپ کره عناقی بریان بخوردی بکاردی زرین در 
تدوری زرین بعود بریان کرده وبسکک اندوده برخوانی زرین برسفوری زربن » 
چون بخوردی همه آلات خوان‌ببخشیدی ء دیگر باره نو بساختی. هرروز برآن 


۱- مه : باز می‌شکافد . 


۳۹۸ عجایب المخلوقات 
طعام کی وی بخوردی دوازده‌هزار دپنار خرج شدای از حمله خرح آن پودی 
کی درها را بسودندی (۱) و برس رکامه ریختددی, دو مثقال بسنگ» از هفتاد 
گونه دیگها پختندی زرین وسیمین» همه بخوردی › موبد آن را بدید گفتمگر 
معده ملک مقلوب شده است کی این همه می‌خورد , کسری این سخن در دل 
داشت تا دوازده سال بر آید با بهرام جو بین مصاف داد » هفتصد ‏ ۱ 
ز بر بهرام چوبمن زخم بربهرام 

کرد بآخر قات بهرام بدو نیم بکرد () تا تيغ در قبضة کسری ما ند ,آب گرم 
بردست وی ریختند نا ازدستۀ تيغ گشاده شد » کسری در موبد نگه کرد » گفت 
این زور ازآن‌خوردن است .پس‌چون‌طعام خوردی کاسها دست‌دست می‌دادندی 
تا باسداباد بر خوان پسرش بی‌نهادندی » پس نه قصر بماند نه قیصر » همه 
خراب شد وهرچه سازند هم خراب گردد و ا گر عبرت در جهان کار کسری بود 
تمام است . 

پدانکگ زلازل بحکم آفرید گار بود و سبب آنست کی بخار در حوف 
زسین غلبه کند رخواهد کی بیرون‌آید ۰ روی زسین سخت بود زين درحر دت 
آید وباشد کی‌جایی بشکافد وبیرون‌آید . ومشل آن چو دیگی بود کی می‌جوشد 
چون سر وی محکم بود وبسته وجوش دیک غلبه کند ناچار دیک را بشکندو 
پیرون شود . و زلزله باشد کی‌از عرضی دیگربودچنانکک برسواحل د ریا اضطراب 
کید آن بقاع کی بد ریا نزد یک بود درحرکت آید پمجاورت آن از زحم تآب 
£ تلاطم امواج . و من از اهل حبلان شنیدم کی گفتند دریاء کبودان جون در 


موح آید شهر هاء ما لرزد ۰ وشخصی‌براحکایت کرد کی‌دریای کبودان درموح 


۱-مه : از جمله دره را صفرا بودی . ۲- مه : پدوپاره کرد . لا : دوپاره کرد . 


رکن چهارم ۳۹۹ 
آمد شهر اردبیل بتحرك شد و از شهر اردبیل تا کبودان دوازده فرسنگ بود . 
والته اعلم , 

ذ کر زلزلة وقعت بقومس - آفرید گار نهاد عالم‌برخرابی نهاد وه رگز 
جهان پایداری نکرد و هیچ روزگار ازعاهاتی‌خالی نبود . درسن اثنین و اربعین 
من الهجرة المبار کة بزمین قومس زلزله برآمد پناهاء ولایت پیفکند و چندین 


هزار مرد درزیر هدم بماند وچهل هزارونودوشش آدمی از زبرگل پدر آوردند 
وبدامغان وخراسان وفارس عظیم‌تر بود وبیمن چنان‌بود کی چند فرسنگ فروشد 
بمقدار شصت ارش و این زلزله برسید تاحمص و دمشق ونابلوس ورأس‌العین 
ورقه ورماوصیصیه وسواحل شام بلرزید وخراب شد ولاذقیه چنان بارزیدکی 
یک خانه بنماند ویک آدمی وچهار پا حان نبرد . 

زلزله پدیار بنی‌شقیق - بتا ریخ منەمەت و سیعین و مأتین تلی بدیار 
بنی‌شقیق شکافته شد از هفت گور در آن هفت شخص کفنها درست بوی‌مشکث 
از آن می‌دمید یکی‌جوان بود و دیگران پیر گوشها و بینیها ووی چشم ولبها 
درست وبرلب تری پیدا. پنداری کی آب خورده بودند و سرمه کرده » برپهلوء 
آن‌جوان زخمی» کفنهاشان نو کردند . وابن جریر گوید کی‌تل ازهم شکافته شد 
و زمیذها خراب شد وحوض سنگین ظاهر شد سبز ازسنگگ سانه برآن کتابۀ کی 
کس آنرا نمی‌دانست خواند . و در روز گار ما سند احدی و ستین وخمسمایه 
بکوهستان زلزله آمد وهفت روز پداشت و د رباد الجیل اثری نکرد » پس خبر 
آمد کی شهر از زنگان ب گرد ید ( وکوهی پیفتاد آنجا درنهری و راه‌آب‌پیست 
وآن ناحیه بی‌آب بماند وخراب شد و آب از جانبی دیگر برفت و اقلی‌ی دیگر 


خراب کرد واغلب زلازل‌جایی بود کی کوه نباشد وه جا هها » پس مسام زمین 


۷-۱ : پس از رنگان خبر آمد که شهری بر‌گردید. 


۳۰۰ عجایب المخلوقات 


پسته گردد » بخار حرک ت کند و زسین را بشکافد و در کوهستان صد هزار کوه 
است وصد هزار چاه و کهریزها . و درسنة اثنئین وستین وخمسمایه زلزلة منکر 
آمد و پرصفح اروند درخت استانی بود جملهُ درختها منقطع شد و ریش درخت 
ببالا شد وسرنگون باستاد و آن زسین شکافته . 

زلزلة بانطا کیه - بانطا کیه‌زلزله آمد هزار وپانصد سرای پیفکند و از 
سوروی هفتاد برج بیفتاد ویانگ هایل شنیدند ازهوا کی صفت آن نتوان کرد 
و امل انطا کیهغری وکردند و گفتندقيامت برخاست وبصحراها گریختند و کوهها 
بیفتاد و دریا بجوش آرد و دودی سیه از دریا برخاست گند يده و خلفی از آن 
گند بمرد . ونهرشاش چشمه بود بمکه خشک شد () تایکک مشک‌آب بدیناری 
بود» تا امیرالممنون المت وکل علی‌الته مالهاء بسیار برآن نفقت کر دنا آب برآمد . 
وبیک فرسنگی انطاکیه نهری بود » عظیم ناپدید شد و دیگ رکس باز ندید , 
وما پس از این بابی بگوییم در شگفتی طواعین انشاءانته . 

[فى] ذکر الطراعین و الموتان ") الحادلة فی‌الازمان 

بدانکک طواعین و وباها از خواست وتقدیر آفرید کار است وسبب آن 
بخاری‌فاسد بود کی‌از زمین در هوا آمیزد وآدمی‌را پحاق‌پجان می‌رسد تا هلاك 
شود وبیماریها آرد چون خناق و زکام‌وخون سوخته » حکما آنرا طاعون خوانند 
وبشام بیشتر بود وبزنگبار دمامیل بود و بخیبر تبها بود و ببحرین سپرز بود و 
ببلخ بسته گشت () بود و آن خارشی بود کی می‌خارند نا باستخوان رسد و 
بدهستان بساغول (*) خوانند»علنی ازپیشانی بیرون‌آید چندانک اناری,وریش 


۱- لا : بمرد وبمکه چشمه بود خشکث شد . ۲- لا : «والوباه» بجای «الموتان» . مە : 
پشه گشت . 4-فا : ساغول.مه : بساعول . 


رکن چهارم ۳۰۱ 


باخی وعرق مدینی و انواع بود وطواعین در هرخا کی از نوعی بود برقدرهواء 


فاسد وخاك آن وبا چند طاعون یاد کنیم . 
طاعون عمواس ۲۱ درسنه ثمان عشر از هجرت پیغمبر عليه السلم 
طاعونی برآمد عمواس (۲) خواندند» بسیاری را هلاك کرد » راه نفسها پستد 


می‌شد وحان می‌دادند » درین سال از اصحاب پیغمبر ۳ حمعی هلاك شد چون 


ابوعبیده ومعاذین حبل ویزید (۲) بن‌ابی‌سفیان وغیرهم وعمروبن العاص‌بنادی ۱ 


کرد کی من گریختم وبیرون آمد وبسیار تابع وی شدند . 

عام‌الرماد - وبعد از آن‌عام‌الرماد» درآن سال خالك سیاه بباریدوپیست 
وپنج هزار آدمی د رین سال بمرد واین خاك در صحرا و درخانها وحجرهابیارید 
تا مرد از جامهٌ خواب پرخاستی برخاك سیاه بودی » آنرا عام‌الرماد گفتند . 

عام الرعاف - درسنه اربع وعشرین بود خون از بینیها روان شد وقوتها 
ساقط کشت وبسیاری هلاك شدند » بدانک این وبا تقدیرآفر ید گار بود » سیب 
بخارات فاسده که از مین برخیزد بعضی خون پیفسرد(*)؛ بعضی خون بگدازد» 
بعضی خون‌بسوزاند تاجذام شود ومضرت این بسیار بود» بعضی‌خاك شودیبارد 
وضرر این کمتر بود . 

عام‌الفقها - در سنة تسع وسبعین بودءطاعونی برآمد بشام تا روم واهل 
افریقیه جمله بمردند تاروم طمع درشام کرد و انطا کیه را پستدند و در این‌سال 
حمله عاما پمردند چنانکک على بن الحسین وعروةبن الزبير و سعیدبن المسیب و 
ابوبکر ہن عبدالرحمن وسعیدبن جبیر را پکشتند . آنرا عام الفقها خواندند .و درن 
تسع وخه‌سین و مايه دردی در دهن بنیآدم پدید آمد درولایت فارس بسیار 


از آن بمردند » پس در عراق سعالی پدید آمد » پس تاریکی در عالم ظاهرشد 


۱- ۷ : عمواص. ۷۲ : درعمواس بسپارکسان, ۳ لا : زید. ٤‏ لا: بیفسراند . 


۳۲ عجایب المخلوقات 


وهفت روز بماند از آخر ماه ذی‌الحجه » چون هلال محرم بد یدند طلمت پاز شد 


و روشنایی پدید آمد وطاعون برفت . 

داء الصدام - درسنه تسعو اربعین علتی‌پدیدآمد آنر! صدام‌می‌خواندند 
جملهُ چهار پابمرد . ومن سالی‌دیدم کی‌طاعون گاو بود در قهستان همه بمردند 
تا ازولایتها می‌آوردند . وسال بودکی مرگ شتر بود . 

عام الکلاب - درسنه لشمایه بود» سگان مستولی شدندبربنی‌آدم و از 
غص ایشان بسیاری مردم هلاك شدند تا بحدی کی سگی بانگی برشخصی 
می‌زد هلاك می‌شد . وهم درین تاریخ طاعونی بر آمد » ماشرا می گفتند خلقی 
پمرد » پس طاعونی برآمد حنینا (') می خواندند و زودبرخاست؛ و در سنهئمان 
وعشرین ومایتی در حجاز حرارتی مفرط بود » پس بارانی عظیم ببارید وخلقی 
بمرد پس ازآن سرباء سخت پرآمد وخلقی‌را هلاك کرد وپا ره از کوه حمرخ (۲) 
العقبه بیفتاد کاروانی را هلاك کرد . در سنه ست و اربعین ومایتی خبرآمدکی 
ببلخ خون‌ببارید وجیحون سرخ شد از آن باران وچهل روز سرخی بود و درین 
سال دربغداد بیت ویک روز باران باريد متواتر. وبدانک حکها گویندکی در 
سن فلان چنین‌حادث شود حکم ایشان راست نیاید کی این علم جز آفرید گار 
کس نداند و در آن شبهتی نیست کی از حرک ت کوا کب تأثیرات ظاهر شود 
وسبرهن اس ت کی هر گه کی آفتاب بمیزان‌آید باد آید وهرکه بحوت آید جهان 
سربا گیرد وه رکه باسد آید عالم آتش گیرد پس چرا انکار کنندبرین تأثیرات . 
اما در وسع‌بنی‌آدم نیاید کی علم‌وی بحقیقت‌آن برسد و از عهد اسکندر منجمان 
اتفاق کرده بودندکی د رسنۀ ثلاث وثمانین ومایتی بارانی آید عظیم وطوفانی 
برآید کی آنرا طوفان‌الثانی خوانند و اقالیمها غرق شود مگر اندکی از زمین 


۱- لا :حئیسا . ۲- مه : چمره . 


رکن چهارم ۳۰۳ 
عراق وخلایق از آن هراسان بود . چون سنه ثلاث درآمد تنگی آب پدید آمد 
و باران باز استاد وچاهها وچشمها بخوشید وآب دجله کم شد و زمین باب ل کی 
قطب عراق است آب پگرفت وغرق شد واین حکم برخلاف اتفاق حکمافتاد 
وا گر نه چنین باشدنشاید کی خدا را درعلم‌شریکك باشد . وما بابی دیگربگویيم 
در باریدن سنگك وشاید کی از آسمان سنگ پبارد یا نه . 


[یاب] 
فی‌الرمی و القذف و الخسف 

بدانک چون شاید کی‌از آسمان آب ببارد وشاید کی آب تگ رگ گردد 
عجب نباشد کی آب سنگ گردد . لقوله تعالی «و ارسلنا علیهم حجارة » () 
«و ارسل عليهم طيرا ابابیل ترمیهم بحجارة من‌سجمل .» () و از روی عقل آب 
درملاحه‌نمکک می گرددوجاید یگرزاج می گرددوجای دیگرمتحجر می‌شود ودر 
میان نگر گے بز رگ‌سنگی بود تنک .۱ اوبتا ریخ سن تسع کی حسین بن المنصورالحلاج 
را بکشتند نگرگی ببارید هریکی رطلی ونیم و از پس وی بادی آمد عظیم و 
ریک زرد بیا رید ازحد تکریت‌تا بغدادوتاموصل وپس ازآن اهل بغداد راپیما ریهاء 
عظیم پدید آمد وبصره را آتش در افتاد وبسوخت تا چون تلی سیاه شد , 

ريح صفرا وحجارة سود - بتاریخ سنه نسعین ومایتی‌ا ز کوفه خبر آمد 
کی بادی زرد برآمد وبماند تا وقت غروب » پس آن باد وخاك ییاه شد» پس 
تگرگی ببارید » هریکث صد و پنجاه درسسنگ و زیانها کرد کی سنگ و آهن 


نکند: و رعد وبرق متواصل (*) شد و بد یه احمدآباد سنگی سید وسیاه حتاف 


۱ -«لنرسل‌علیهم حجارة من‌طین». سورة الذاریات‌آیه ۳۳. . ۲-سورةالفیل‌آیه :۳و ۷ لا 


و در میان‌تگ رگ سنگ بود .مه درمیان تگ رگ بز رک سنگ‌باشد. -٤‏ لا : متواتر ومتواصل. 


۳۰ عجایب المخلوقات 


الالوان ببارید » درهم کشیده مقشنج () مانند گوش آدمیان و آن سنگ را در 
دیوانها آوردند وبشگفتی می‌نمود ند ومن‌از مردی ثقه شنیدم کی گفت درقزوین 
نشسته بودم در صفه ابری برآمد و رعدی پس سنگی در آن صفه افتاد پس از 
آن سنگی دیگر هردو یکسان بدان درماندم کی این ا زکجا خاست پس از آن 
خبر آمد کی در هوسم سنگ بارید و خاقی بسیار از آن هلاك شد و این معنی 
پوشیده نیست . 

اعجوبه - بحدود صین در وقتی معلوم در جایی بحدود سنگ بارید 
هرسنگی یک من ونیم » کم وبیش چون وقت باریدن بودآن ابر را شناسندپس 
از آن بگریزند و در غارها روند وه رکه را دریافت هلاك کند . گویند د رین 
صحراکی این سنگث می‌بارد رز روید . 

این مقدا رگفته ابد و این را نه از وقت بايد دید نه از زبان ونه از 
بخار بلی (۳) جمله را مسبب آفرید گار است و ازحکم وی کس نتوان گریخت 
و اين را دافعی نبود» و چن کی از باد و باران نشاید گریخت از دیگر آفات 
و طواعین و زلازل وخسف وقذف‌نتوان گریخت ود ر روزگا رعبدالملک‌بن مروان 
طاعونی برآمد عبدال‌لکک بشب بگربخت با غلامی » چنانکک در راه سی رفت 
غلام را گنت سخنی می گو تا مارا خواب نگیرد . غلام گفت شنیدم کی روباهی 
از عقاب می‌ترسید پیش شیر آمد و گفت من در حمایت تو آمدم » مرا در پناه 
گیر » گفت شاید » روباه در حمایت شیر آمد . روزی عقاب را بدید . روباه گفت 
عقاب‌آمد , گفت بیابرپشت من نشین . روباه برپیشت شیر نشست, عقاب‌درجست 
و روباه‌رابربود ویپرید . روباه گفت ای‌شیربفریا دمن رس . گفت‌مرادست رس برآسمان 


نیست » چون در زیر بودی ترا نگه داشتم » چون آفت از آسمانست چه کنم . 


۱- مه : متشنج . ۷۲ لا بلک 


رکن چهارم ۵ .۳ 


عبدالملک چون این بشنید گفت ای غلام با زگرد تابخانه رویم کی ما را این 
حکایت پندی تمام است » کی این طاعون آسمانی است وبهمه جای برسد و از 
آن گریختن روی نیست. وبدانک آفات سماوی چون طاعون و آبله وزلزله وباد 
وطوفان » پیر وجوان‌در آن یکسان باشند » طفلکک یک روزه وپیر هفتاد ساله‌در 
وقت زلزله نه این چاره تواندکرد نه وی . این مقدار اینجا (') کفایت بودوما 


از عجایب درختها وگیاههاء عالم با زگوییم(). 


۱- لا : این جایگاه . ۲ لا : ویاری از خدای عزوجل خواهيم . 


ال کن‌الضامس 


فیالا شجار والشمار و الحشایش المرتب بحروف‌الهجاء 
قال انته تعالی «فانبتدافیها حباء وعنبا وقضباً؛ وزیتونآونخا » وحد الق غلبا وفا کون" 
وابأً»() بدانک‌آفرید گارد رعالم درختهاء مختاف‌آفرید بعضی دراز چون ساج» 
بعضی کوتاه چون درخت انجمل»() بعضی باریک ساق چون کدو» بعضی‌ستبر 
چون جوز » بعضی را از میوها استخوان بیرون چون جوز و بادام و بعضی را 
استخوان‌اند رون چون خرما وغبیرا؛ (۳) بعضی‌را ظاهر وباطن محمود چون‌انجیر 
وترنج وفرصاد » بعضی را ظاهر و باطن مذموم‌چون حنظل و دفلی. (*) ومایاد 


کنیم خاصیات بعضی از آن تا قدرت کامل آفرید گار تعالی بدانند , 


باب الالف 
الاترج - درخت وی نه کوتاه بودنه درازه بوی وعطریتی خوش‌دارد» 
لونی نیکوءدل را تقویت کند»پوست وید رسعجونها کنند تفریح کند .ازترنج٩)‏ 
همه بکارآید و هیچ افکندنی نبود . گویند کی‌ملکی چند مرد حکيم را محیوس 
کرد»سجان را گفت «ایشانرا دن ده و ازنان خورش آنچه ایشان اختیا رکنند .» 
حکما ترنج ()اختیا رکرد ند»اک‌پرسید کی«درین چه‌حکمت بود ؟» گفتند «پوست 
وی طیب است و اندرون آن میوه است و دائه وی روغن است .» ملک كفت 


ایشانراد رمان برند ءآنجا رفتند » درخنها پکشتند» آبادان شلد , بفرمودتاب رکو هها 


۱- سورة عبس‌آیه : ۲۷ تا ۳۱ . ۲- لا : «ایکک, بجای رانجیر» . ٣‏ لا : جون خرماو 
زردالو . - مه ولا : کلم دفلی را ندارند . همه ولا: اترنج . ٩‏ مه : اترنج . 


رکن پنجم 6" 


روند . فوارهاء آب بساختند» کوه‌را آبادان کردند . بفرمودتا درحبس روند . () 
صنعت کیه‌یا کردند . ملک گفت کی‌ایشانرا بگذا رید کی‌دانابهیچ جای درنماند , 
وبدانکک ترنج را پوست کرمی گرم (۷) است وشحمش سردی سرد است»(۳)آنش 
و آب را بهم جمع کرده ارت , 

آپنوس - چوبیست غریب () منابت وی کس‌ندیده‌است وکس نداند 
کی کجا روید,آب دریا می‌آورد »> مردم برمی‌دار ند » چوبی عزیز است برآتش 
بگدازد (*) وبوی خوش دهد » اکر بسایند درچشم کنند سپیدی پبرد وحلای 
عظیم د هد» سنگ را درمثانه بشکند» ساو وی درآب حل شود . اگر ازوی آسانه 
سازند و داروی چشم بدان بسایند بچشم سودی دارد بغایت . 

الاس - مورد بود » ریحانی است مبارك وخوش بوی عفونتها را دفع 
کند» روغن مورد موی را سياه کند و درا زکند , گویندکی عصاء موسی از آس 
بهشت بود و گویند در روم درختی است از مورد در عالم از آن بزرگتر نیست 
ببهار شکوفه‌آرد ه رکه ببوید وبخسید احتلام بیند » مورد و انار بهم بسازنددر 
نزد یکی یکدیگر بار آرند . 

اسبرنگ - گیاهسی است بجزیر حزیران (۱) روید در صحرای نرم و از 
زمین برآید مانند صورت آدمی : سر وسوی و دست وپا و دهن وچشم همه پیدا 
مگ رکی رفتار ندارد ومثل آن ب رکوه لاببس درختهاست برگهاء فراخ دارد برهر 
برگی صورت آدمی وعلت آن آفرید گار داند . 


باب‌الباه 


البقم - درختی است‌برجزيرة رامنی(۷) روید» نکارند خود روید › ثمره 


۱ لا : تابازیحبس برند . ۳- لا: گرم گرم . ۳- لا :میانش‌سرد سرد است . 6 - مه 
عزیز وغریب . ۷-۵ : نگدازد . -٦‏ مه ولا : خیزران . ۷- لا : رامینی . 


۳۰۸ عجایب المخلوقات 


دارد چون خرنوب تلخ باشد بغایتی اگر کسی را زهر داده باشند عروق بقم 
پسایند وبوی دهند شفا یابد » بدین چوب جایها صبغ کنند » سرخی لیکو بود» 
شم را ازین جزیره در عالمها برند (۲. 

بیش - نباتی است قتال» اگر مقدار اندلك بخورندتباه شوند » هر کجا 
کی این بیش روید حدوار برآید و بیش را قمع کند وآب بیش پستاند و ویرا 
بخوشاند و اگر نه حدوار بودی بیش بسیار بودی وچهار پا یا نرا هلاك کردی. 
وبیش در خزینه ملوك پاشد وسمان () آنرا می‌خورد وفربه می گردد واگرآدمی 
یا فیلی چندانک خردلی بخورد تباه شوند . گویند یکی‌در زیر گرفت عرق برآورد 
حالی جان بداد . 

باسان- درختی ات درمصرء در عالم همان یک درخت بود » جای 
آذراعین الشمس خوانند» و ازعروق وی جایهاء دیگرمی‌نشانند ومی روید وسرش 
می زنند وآب از آن می‌چکد در قارورها می گیرند» اندلك بود وعزیز» جوب وی 
عودالبلسان گویندء دانةٌ وی حب‌البلسان؛روغن‌وی د هن البلسان‌بفالج ورعشه 
و پادها سود دارد واین روغن درخزاین ملوك بود وعودالباسان هم عزیز بود 
دچوبی عطار فروشد و گوید عودالباسان است . روغن وی‌بزیر آب رود ا گر برسر 
بالند بزیر قدم‌بوی دهد» اگر بر زیرقدم‌مالند بر کاسهُ سر اثرکند نفوذی وقوتی 
داردشگفت . وگویند د رشهرةا هره بقع یست چندانککف چها رارش د رچهارارش برآن 
گیاهی‌سبز روید اند کندناء هرسال یکبار پردارند وبیفشارند» آنرا دهن الہلسان 
گویند » در همه عالم همان حایگاه روید » روح را قوت بی‌د هد وعلل راتحلیل 
م ی کند . یک درم بده دینار جعفری د هند . بعضی گویند بوقت‌آنک ستا رة کلب 


برآید بیخش بزنند این روغن ازوی روان شود › زبانر! پسوزاند. اگر جوال- 


۱- مه ولا : عالم برند . ۲ لاء سمائه . مه : سم 


رکن پنجم ۳.۹ 


دوز در آن زنند وبآتش دارند بر افروزد » اکر ب رگندناچکانند بسوزاند »برجامةٌ 
سپید نهندرنگ بگیرد(۱).پاره برپشم کنندو بآتش‌دارند چون بسوزد دوانگشت 
ت رکنند وبدان بگیرند اگر بمیرد خالص نیست اگر همه پسوزد تا هیچ بنماند 
خالعی بود . 

البصل- بصل انواع است» بصل الز یز(۲) گرمی است گرم»بصل العنصل 
هم‌چنین با یتی گرم ولطیف است؛ اما بصل دیگررا عنبرالقدور (۳) خوانند» در 
آن منافع است اگر سر یاز بردارند وسیان او ته ی کنند و سیری بدان فرو برند 
و در زیرگل کنند شامی )٩(‏ برآید . 

پاپ‌التاه 

التین -انجیرمیوهُ مبارکست» گویند بروز کارطوفان همه درختهاتباه شد 
مگر درخت انجیر و ازهردیوه چیزی بیندازند مگر از انجیر وحق تعالی درقرآن 
ذ کروی کرده‌است «والتین والزیتون»(*) | گرچوب انجیر بسوزانند» دخان وی 
پر مرد بزرکک خایه آید » خایه وی درحرکت آید , ب رگ انجیر زهر قنالست » 
شیری کی از برگ وی برآید لسع زنبور سا کن کند » اگر برشاخ انجیر نقشی 
کنند بر انجیر همان نقش پدید آید » درخت انجیرکی بار بریزاند عنصل در 
زیر آن کارند بار ) نگه دارد . انجیر حلوان نیکوتر ازهمه‌انجیرها بود . تحلیل 
رطوبات و دفع پاد ها کند , 

التقاح - تفاح سیب بود» سیوه نافع بود دل راتقوية کند . در شام‌سیبی 
بود که بشکنند درمیان وی سیبی دیگر بود . پشیراز درخت سیب بود لیمی 
از آن ترش و لیمی شیرین . حیوانات درخت سیب دوست دارند خاصه فيل در 


۱- لا: نگیرد. ۷-۲ : بصل ریزه. مه : بصل الزیر. ۷-۳ : عنب‌القدور . 6 لا : 
پیاز شامی برمیآید . ۵-سورهة‌التین آیه : ۱. ۳۹ : لر » 


۱۰ 


1 ۱ عجایب المخلوقات 


بیشه قر ار آنجا گیرد کی درخت سیب بود . ارسطاطالیس را بوقت م رگ گفتند 
وصیتی بکن , گفت «طاقة گفتن ندا رم»سیبی بریا ن کنید .»آنرا بریان کردندبخورد 
قوتی‌در دل وی‌آمد » گفت «برهیچ زن اعتماد مکنید کی من همه طبا یم پد انستم» 
طبع زنان و بد عهدی ایشان ندانستم» و از دنیا رحلت کرد . بسامره درختی 
است دو شاخ برآمده از یکی‌سیب رویدبریکک طعم ویک لون» از شاخی بخورند 
بخواباند وشکم براند و اگراز شاخ دیگر خورند بیدا رکند وشکم ببندد . قال- 
المأمون « لوانحل تفاح لکان فرحا ولو انجسم الفرح‌لکان تفاحا.» رنگ سیب 
لذت چشم است وبویش لذة جانهاست . وطعمش لذت نفس است. 
باب الجیم 

الجوز - درختی است عجمی از کبار درختها » روغن وی تریاق بود و 
جوز را چون باقلیمی برند کی‌آنجا نروید سمی قاتل بود . وشخصی حکایت کرد 
کی ملک ت رکان یکی را هلاك م ی کرد در تر کستان » صندوقی را بخواست 
و از آن جوزی‌برآورد وبشکست و دانگی ب رکشید وبدشمن داد تا هلاك ش 
این مرد ویرا گفت «من از ولایتیام کی خوردن ما جوز باشد ().» ملک این 
سخن راعجب می داشت .ا گرجوزرا پنج روز د رگمیز پسری‌افکنند خواب‌ندیدهپبس 
بنشانند پوست وی تنک باشد .| گرجوزی‌را ازپوست پیرون کنند چنانک بنخراشد 
و در ب رگ رز پیچند تر وینشانند پوست وی بغایت تنک باشد» اگر سبوبی را 
بنش پشکنندو پرجوز کنند و درزیرگل کنند وآہش می د هندآن‌جوزها بهم‌برآید 
درختی باشد عظیم و من در نواحی همدان درختی دیدم از آن جوز انتصابی 


راست» (۲)شاخهاء وی چون سرا پرده»مدور زده وبعضی‌سرشاخها بزمین رسانیده 


۱ مه :که تربیت ما ازخوردن جوزباشد. لا: که تربیت من‌از جوز است  .‏ ۱-7 : جوزابیضانی 


راست . 


رکن پنجم ۳۱4 


و آن شاخهاء وی سه طبق (') بود » کلاغی از سرشاخی جوزی از منقار وی در 
افتاد » برطبقَهُ اول‌آمد» پس ہزیر آمد برطبقۀ دیگرافتاد» پس بزیر آمد»برچوبی 
دیگر افتاد» واهل آن ولایت می گفتند کس مثل این درخت ندیده است . گرد 
وی ده بستان‌بودجمله‌را در زی رگرفته بود .اطبا گویند جوزرا روغن تریاق است» 
کنجاره‌اش زهر. () جوز را درخواب بینند ؟ارء‌سر بود زیرا کی تانشکنند مغز 
ندهد . وقیل «هوالاتم من‌الجوز . 

خشبةالجولان - جولان چوبی است » خاصية وی آنس ت کی صداع را 
تسکین کند تعلیقأو دق را سود دارد شرباً وخشبةالجولان‌عزیز بود» در خزاین 
ملوك دارند و دست هر کسی پدان رسد . 

یأب‌الحاه 

الحوز - درختی است روسی » صمغی از آن روان می‌شود» چون‌سخت 
شود کهربا گردد » ميو او بصرع سود دارد» با انگبین بيامیزند و درچشم کنند 
قوت دیده دهد. 

شجرة حماما - درختی است چوبش برنگ ياقوت خوشهاء وی برنگ 
زر» بوی خوش دارد مردم را بخواباند و مس ت کند » در ادویه کنند جگر را 
سود دارد . 

شجرة حنظل - در زمین عرب بود › در ادویه بکار آید » تخم ۳) وی 
اسهال صفرا کند » درخوردن وی خطر بود کی رودها را رېش کند وبر درختی 
کی یک حنظل بود » آن یکی زهر قتال بود » ه رکه حنظلی با خود دارد » 
کفتار از وی گریزد وش رکفتار بتر از شر شیر بود › بحکم آنکک کفتار با آدمی 


۷-۱ : سه طبقه  .‏ ۲-لا: هرکه جوز رادرخواب بیند عسر بود. ‏ ۳- لا : شحم. 
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۳۱۲ عجایب | لمخلوقات 


فساد کند (') » پس از آن وی را بخورد . 
باب‌الشاه 
خلنج - خلنج درختهاست بسیار» در پیشهاء ت رکستان تابلاد خوارزم 
همه درخت خلنج روید آنرا غیضةالرحمن خوانند » درین غیضه ک رگدن باشد 
از آن درخت طبقها سازند و کاسها وغیرهما . 
خدنگ - د رختیاست بز رگ درولایتی‌روس باشد» پوست وی برغلاف 
نیزه پوشندوبعضی باشد آنرا خد نگ به‌هرخوانند وپوست وی منقش بود» پنداری 
کی نقاش چین آنرا نگاشته است وآن جنس عزیز باشد » هم چون آهن گوهر 
دارد و خدنگف چوبی است نرم ومطیع » از آن تیر تراشند» برسر این درخت باز 
آشیان‌دارد» درزیروی قاقم لانه‌دارد › ازپوست وی صمفی بگیرند مانندمومیای . 
باب‌الدال 
الدلب - درخت چنار است » خناش از برگگ وی ترسد وک رکس از 
خفاش ترس د کي بچه کرکس وخایة وی بخورد . پس ک رکس برگ چنار 
می‌آورد و از آن آشیان م ی کند تا خفاشه از آن می گریزد, 
دارشغیثان (۲۲ - درختی است عظیم پر وی خارها باشد » سنبل ازآن 
آرند » گرم بود » قروح و جراحات را سود دارد وثمرۀ وی در معجونها کنند و 
جماع کردن زیادت کند . 
دردار - درختی است کدوها از آن بدیدآید , چون بشکنند رطوبتی‌در 
آن بودجماه پشه گردد» چیزی ازآن بریزد چون‌آرد» بر ربشها کنند نیک گردد» 


برطوبت وی نقاشان زرورق دوسانند بغایتی لطیف بود, 


۱- مه : زا کند . ۲- لا : شیشفان . 


رکن پنجم ۳۳ 
دیودار - صنوبر هندی بود شیر وي گرم است » عصبها را سود دارد 
فالج ولقوه را نافع بود» سن را درمثانه بشکند تا با بول‌برون‌آیدو مرد راپرهاند . 
دمقوس - درختی‌است مصری» بشب ازدور چون آتش افروزد»مسافر 
بدان غره شود قصد وی کند » چون نزدیک رسد درخت بیند » چون با زگردد 
آتش پیند . 
دنس - حشیشی است» ازآن رسنها بافند ازبه رکشتی بمصر. اگریکی 
از آن تیز تیز بگرداند » آتش در آن افتد وهمه شب سوزد . 
باپ‌الر اه 
الرمان - رمان انار بود یو نافع ومبارك » آفرید گار آنرا برشکل حقه 
آفرید چون عقیق» دانها درآن چون یاقوت» حجابها زرد درآن بیان مانند حریر» 
تسکین صفرا کند» بدل سود دارد» خفاشه عدو وی باشد میان وی بادافت (۱) 
کند وبچه را در وی برد ولانه سازد» چوب انار ا گر برآدمی زنند هلاك شود » 
| گرین انار شیر ین اند کی‌با زکنند وس رکه درآن ریزند » انار ترش شود »ا گربن 
درخت انار ترش را با زکنند و انگبین در آن ریزند » انار را شیرین کند و این 
خاصية الار است. 
راوند .كدو هندیست » پرگک ویرا سادج هندی گویند » مردم آنرا 
راوند چینی گویند وگویند کی‌راوند اصل ریباس است وریباس موه نافع است» 
قامع صفرا بود , و درحدود طوس هرریباس پنجاه من بود» بطاعون سود دارد و 
راوند چینی نیکوتر از تر کی بود بجگر سود دارد کی محرق بود . 
پاپ‌الز اه 
الزیتون - درختی است ببارك » نافع »گرم ونرم وسازگار » آفر ید گار 


۱- لا : باز شکافد . 


۱۰ 


E‏ عجایب المخلو قات 
بر وی ثنا کرد» در وی نفعی بود عظیم .ایلاؤس قولنجی بود کی راه رود گانی 
بسته شود » هرچه بخورد بقی بازگردد » این عات را زیت بگشاید. اگر رده 


بدارو زنده شدی آن زیتون بودی. 

یکی را علت صعب بود در ماند » از مداواة نوميد شدی » شبی در 
خواب ورا گفتند علیک بلاولا »کسی نمی‌دانست کی لاولا چه بود » یکی از 
علما د ریافت گفت‌آفرید گار می گوید زيتونة لاشرقية ولا غربية» اين لاولازیتون 
است . زیتون رابخورد تا از آنعلت نجات یافت وقصهٌ کنیسه‌الزیتون گفته‌ایم . 
بدانک هیچ درخت در عالم چندان نماند کی درخت زیتون و دراز عمر باشد . 
و گویند درخت زیتون درشام هس ت کی ازسه هزار سال با ز کشته‌اندکی‌پونان 
پیش از روم بوده‌اند » صمغ زیتون را اصطرك خواندد » دخان وی مانند دخان 
کندر بود» مرد را بخواباند وسرسنگ یکند» بواسیر را سود دارد» گمیزبگشاید › 
نان کی در زیت نهند | گرموش بخورد بمیرد › بحکم آنکف زیتون مبار کست و 
موش شوم است » هردانه را کی بنشانند همان برآید مگر زیتون کی از دانۀ 
وی چیزی برآیدکی‌نه زیتون‌بود» ونهال نشانند نه‌داند , 

زقوم 5 درختی است بدوی» ضمغ ویرا زقموئیا (۱) خوانند» معده را تباه 
کند» شهوة را ببرد» قعال‌است» مقداری در ادویه کنداسهال صفرا کند .مصلح 
وی یا صبر و یا کتیرا یا مصطکی بود » دل را برنجاند » عدو دلست وعرق را 
بگشاید وضعف آورد . 

زعرور - درقهستان جبلی خوانند»بار بزسمتان آرد» میو وی سرخ بود 
بریق» دواستخوان دارد(۲) تابرف نبارد پخته نشودء همه میوها ازآفتاب پخته 
گردد وی بسرما رسیده شود . 


ادلا سقمونئیا . ۷-۲ : ميو سرخ دارد و استخوان دارد. 


رکن پنجم ۰ ۳۱ 


پاب‌السین 


سادج - در آب رویدوبر روی آب استاده بود وبهیچ پیوسته نبود»معلق 


روید در درډاء هندوستان» خاصية آن نفع چگر بود ۱) » جامه را نگه دارد از 
گزنده » پوی دهن خوش کند . 

سوسن - گرم بود» روغن وی تحلیل باد ها کند » در زیر پای خفتهنهدد 

و 

سفرحل - میوه پست تیکو » مفرح 6 مثوی 6 دل را قوت د هد ء قابضی 
است و دانهُ وی ملين » چندانکگ درجرم وی قبض است در دانهُ وی تلیین است» 
در حدود طوس هرسفرجلی صدوپنجاه درسسنگگ بود . 

سماق - ثمره دارد قابض وقامع صفرا بود » خشک بودتا بحدی که‌در 
کف گیرند ش م بیندد . 

ساج - درختی بود عظیم از حد گذشته در شهر کولم ( روید › بالاء 
وی صد ارش بود» سحاله وی بزیرآب رود وساج چون جوان ېود راست استاده 
بود چون کهل‌شد شت را خم کند ٤‏ چون پیرشد سر بزیر دارد » ساق وی هیچ 
گره ندارد » هندوان از پ رگ وی شلوار بدوزند . گویند بدمشق سروی است 
بردرسرای طیلون»سیصد ارش با لاء ودی» در زڍرسا يه وی پا نصد مرد پنشینند , 

ساط (۳) - درحتی است بمصر هزار من از جوب وی پسوزند ¢ جندان 
خا کستر بود کی ب رکف گیرند . 

باب‌الشین 


شمشاد (۶) - چوبی است نیکو » درعت وی انتصابی نیکو دارد » در 
۱- لا : در دریای هندوستان خاصه و آن نافع جگر بود . ۲- لا : کرما . ۳ لا :سط : 
4 مه : شمشاط . 
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آب صا پر بود » از آن شانه کنند و بجای وی هیچ چوبی لباشد بسختی ونرسی 
و راستی . 

شقایق -گلی‌است سرخ بغایت چون بستان افروه وهمه گلها را عرق 
بقرع و انبیق بگیرند آبی سپید بود مگر شقابق راکی‌عرق وی سرخ بود واین 
شگفت است » پحکم آنک اگر بقرع عرق خونل بگیرند کی اسفید باشد » روغن 
شقایق موی را سپید () کند. 

شلجم - خاصية وی آنس تکسی نور دیده دهد بخاصية فيه ا گر خام 
خورند و اگر پخته وتخم کرنب وتخم شلغم چون کهن گردد وبکارند از تخم 
شلغم کرئب بروید و ازتخم کرنب شلغم بروید. و اگر دیگی بزرگ نیمی کاه 
درکنند وین وی بشکنند و در زمین نهند وتخم‌در آن کنند وسرگین در سرتخم 
کنند شلغمی برآید ببزرگی آن دیگ وحکم دیگر تخمها همین باشد . 

باب‌الصاد 

صندل - در شهر مندورقین روید درختی عظیم است در بیش هند » 
مار در زیر وی باشد خفته بوی رسیدن دشخوار (") بود » صندل بطبع‌سرداست 
چون نیک بسایند گرم گردد . 

صنوبر - درختی بلند است» همه زمستان وتابستان سبز بود» سرما ویرا 
خشک نکند . از فرط حرارت » حب وی معچون کنند مقوی بود برجماع » در 


میان وی کرمی باشد قال بقوة دراريج (۳) بود , 


باب‌الطاء 


طباشیر - در مندورقین بود وآن قصبهاء دراز است» در پیشه باد عاآید 


۱ مه : «سیاه» بجای «سپید» . ۷-۲ : دشوار . مه : درارمج ۱ 


رکن پنجم ۳۱۷ 


سخت درهم سایند آنش درآن افتد » سوخته شود » حریق وی طباشیر بود و 
نیکوتر آن بود کی از ميان قصب بد رآید > هرسال از آن مقداری اندك بگیرند 
برابر بزر د هند وباشد کی آن قصب مقدار چند ین فرسنگ بسوزد» نیکوآن بود 
کی در میان قلم بود» تشنگی‌بنشاند » دل را قوت دهد» خون شکم باز بندد. 
والته اعلم , 

طارسینی دارویی است میا رك آثرا قرفه )1( خوانند» ردی آدمی نیکو 
دارد » نور چشم زیاده کند» دارویی است ببحمودتا طیور و وحوش آنرا دوست 
دارند» مرغان ازآن لانه بندند . گویند مرغی از ترکستان بهند آید وآنرابردارد 
وبت رکستان برد و از آن آشیان پندد آنرا اغینیلوس (۲) گویند , 

طرئوث - درختی است کی‌صمن‌وی اشق باشد و اشق دوایی نافع بود» 
گرم است بد رح دوم مفتح (۳) است › حراحات را درست کند » گوشت رویاند» 
شربت وی بول را بگغا ید تاغخون روان کند» حب القرع بیرون کند» پچه را از 
شکم بیفکند» بدان زربر کاغذ دوسانند . 

طرفا - د رختی‌است .چون اهل سبا عاصی شدندآفرید گا ر بریشان‌خشم 
گرفت 6 آنش باغهاء ایشان بسوخت بجای آن طرفا برست» اگر پرحیوان زنند 
بیها رگردد . گویند ول افغانیان کزاستا نی است درآن د رختی هفده ارش سشبری 
آن؛ ه رکه از آن چوبی پشکند یک شبان روز دست وی درد کند» افغانیان آنرا 
سجود کنندوآنرا درخت برهمن خوانند و درآن پیشه شیر وبیر باشد» پس ه رکه 
در زیر این د رخت‌آمد ایمن اشد از سباع ۲ طرفا بر رمین بیران روید جایی کی 


خم آفر ید گا ر رسیده بود . 


۱- مه : قرنه . ۲ مه : اغنیلوس . لا : غیاپروس . ۷-۳ : مفرح ۔ 


۳۱۸ عجایب المخلوقات 


بابالعین 


العود - عود اصذاف است بر جزیرها بود از آن سوی خط اسستوا »کس 


آنجا نرسیدوندید کید رخت عودچونست ومیوة وی چیست » عودرا آب‌ی‌آورد 
از جانب شمال از زمینهاء مجهوله» آنککآب آورد عودالرطب خوانند » هر گز 
پنیخوشد و آنکگ خش بود بشه رکله یا بقامرون باشد» نیکوتر آن بود کی از 
مندل آرند» و در آب افکنند بزیر نشود وبرآتش بگدازد » درمعجونها کنند دل 
را قوت دهد » بوی‌وی جامه را ازگرنده نگاه دارد»بوی وی درعقل افزاید (۱) 
و در حفظ . 

العنبر - عنبر صمفی است از درخت‌آبی () وبعضی گویند چشمیست 
در قعر د ریا برمی‌جوشد پرسر آب می‌آید . بعضی گویند سرگین گاو آبی است و 
| گرس رکین دابه است روا بود کی ناف مشک خونی است وآنچ گویند صمغ است 
روا بود کی دوسنده است» وهر مرغ وسباع کی چنگک وسنقار در وی زند در آن 
بماند» و درمیان عنبر منقارها وچنگها پود بسیار, وماهیی است‌آنرا بال خوانند 
دویست ارش درازی وی بود اگر ذرة عثیر بخورد بمیرد » عنبر بدل سود دارد 
حانرا قوت دهد. اگر بدر مرگ بربیئی مرده مالند بخندد » چگر را وبعده را و 
دل و دماغ را قوت دهد شرباً. 

العرعر - درختی است پهن بازشود» دراز نگردد» ثمر وی ابهل بود؛ 
هم‌چندان بود کی جوزی گرم » چون بخورند خون در بول آرد و بچه بیفکند . 
اگر جوزی را از آن بس رکه بجوشانند درگوش کنند کری ببرد. 


العناب . درختیاست نیکو» ب رگهاء براق دارد»میوة وی‌نافع [است]» 


۱- مه : در عقل افزاید بوئیدن آن . ۲ مه ولا : عنبر صمغ درختی است . 


رکن پنجم ۳۹ 


آب وی خون‌صافی کند:.حرور ومرطوب را پسازد»سمن بوده اندامها نرم کند» 
حکما گویند اگ رکسی درکف گیرد خون وی صافی شود . از جملهُ قضاة یکی 
را پرسید ند کی« گاوی رابکشتم خون وی‌سید بودچونآب چه گویی ؟»قاضی گفت 
«سگ رگاو تو عناب خورده بود .» مرد با زگرد ید » روزی دیگر مردی بیامد وآن 
مرد را حاض ر کرد . گفت «این مرد را گاوی بود در خانۀ من آمد ده من عناب 
بخورد » | کنون تاوان می‌خواهم .» قاضی گفت « من آنچه گفتم صواب آمد.» 
مقصود ازین حکایت آذست ی‌عناب خون ر تصفیه کند وتسکینید هد درشهرها 
کی نه سنا بت وی بود .0( 

العنب - انگورمیوء شریف است » ازآن دوشاب گیرند واز آن حلواهاء 
پسیار سازند وخاصیتها دارد» بردیگر میوه‌ها . در سهرورد (۲) درختی بود از آن 
انگورء سالی انگور آوردی سالی ودع . وانگور آنگه باید نشاند کی ماه چهارده 
بود » نه ازسر قضیب و نه از ېن وی ولیکن از میانه و هردو سر بسرگین گاو 
درباید گرفت وقدری‌نانخواه دربن افکنند و در رز البته نخود وکرئب بکارند(۳) 
و دو ارش بزمین رو برد و اگرشاخ وی پرشکافند چنانک پوست حدا نگردد 
وپشم کی 4( در میانه است بردارد وبرهم نهند راست و بیوست بيد تنگ‌بیندد 
وبگذارد تا پرورده شودانگور این درخت را دانه نبود. و درهندومتان انگوری 
بود کی اسهال کند ودب آنست کی برزیگر چوب انگور بشکافد و دربیانه‌وی 
سقموئیا د رنهد و دربندد و بکارد انگور وی اسهال کند . و بدانک انگور درهر 
ولایتی شکلی دارد» بزبیر () انگور بود هرخوشه چندانک گوسفندی . شخصی 


گنت دو شخص را ديدم وچوبی بردوشها نهاده ویک خوشد انگور می‌بردند . 


۱- مه : در شهرها که مناسب وی باشد . ۲- مه ولا : شهر رود . مە : نگارد . 
4- مه : پشمکی که . ۵- مه : زیید . 


۳۲۰ عجایبالمخلوقات 

بہیت‌المقدس انگوربود یک حبه پانزده مشتال» یک خوشه خرواری . هرون‌الرشید 
بج بود ویرایک خوشه انگور بهدیه آوردند برشتری نهاده . وبصنعا انگورباشد 
آنرا مختم گویند وجنسی دیگر بود حوشی () خوانند وآن خوشهاء دراز بود . 
جنسی دیگرآنرا اطراف العذاری خوانند حیهاء وی دراز بود . حنسی را عیول. 
البقر خوانند دانها بزرگ بودبعضی را دوالی خوانند هرخوشه چندانک مردی 


زنگی کی برهنه گردد . هردانه پچند بار در دهن نهند . 


باب‌الئین 
الغبیرا - غبیرا سنج است درختی » است حبلی درین سیوه قبضی بود» 
خون شکم باز بندد» دل را قوت دهد» بوی شکوفه آن زنان را شهوت‌انگیزد 
هرمردی کی‌شكوفة غبیرا با خود داردچون زن بوی رسد وبوی آن بشنود اگر 
پیر بودو اگر جوان عقل وی برود وتابع وی گردد . اگرگل غبیرا براندام زنان 
مالندهرجا کی باشدزن را غلمت رسد» بشکوفۂ بیدوب رک وی‌عادیت(۳)آن‌بشکند . 


بابالفاه 
فلفل - درخت وی بزرگک بود » آب از زیر وی خالی نبود و کس 
پرسر درخت فلفل نتواند رفت فافل را باد ریزاید و در آب افتد » آنگه جمع 
کنند وبجوشانند» و در وی تشنجی بود و ازین سبب بجوشانند تا جای دیگر 
نکارند ونروید . وفلفل بار آرد بتابستان وزسستان خوشه خوشه چون‌آفتاب گرم 
شود برگها برآن خوشها افتد تاسوخته نشود چون‌آفتاب فرو رود ب رگهابازشود» 
درخت وی حر بود مالک ندارد و فلفل سید در آتش سوخته شود » دارویی 


است گرم محلل بادهاءمقوی احشاء»مهیج شهوت» سودمندبصرع وفالج ولقوه‌ورعشه ۰ 


۷-۱ : خوشی . ۷۰-۲ : شکوفه بید وبلگ پیدآن علت را بشکند . 


رکن پنجم ۳۳۱ 
فستق - حبیلطیف است وبوی خوش دارد و ازلبوب هیچ بلطافت) 
وی يست » عفونت دير پذیرد ومغز جوز وسمسم باندك روزگار غفن شود اما 
فستق دیرتر بماند‌طیع وی نرم وگرم» قوت حیات زیادت کند کی درآن عطریتی 
است . ساق این درخت سوراخ کنند مصطکی ازآن بیرون‌آید» و مصطکی معده 
را تقویت کند و دماغ را پاك کند. 
باب‌القاف 
القرع - قرع کدو بود » درخٹی‌ضعیف‌بود ومیوة بزرگ » بیمار راسود 
دارد وسایة وی سیک بود مر پیماران را . سایه بان سریوئس بود علیه‌السلام . 
کدو وخربزه بیک جاروید» بخراسان خربز؛ بود یکی برشتری بندند .جنسی باشد 
بموصل «تاعوری»(۲) خوانند , معتضد تخم ویر اپبغدادآورد وبکشت نیکونياید» 
گفتند از هواست » گفت ما را برهوا دستی نبود. 
قرنفل- بزنگیار روید » کس منابت وی ندیده است . با زرگانان درم 
برلب ساحل نهند وبروند » روز دیگرکی باز آیند قرنفل بجای زر نهاده پود و 
زر برده . قرنفل دوای مبا رکست وبوی تیز وعطریتی‌دارد» ملایم ارواح است . 
در ادویه کنند قوتهاء اعضا زیادت کند. 
القثاء - ققاخیار بود . اگر خواهند کی درا زگردد کاس پرآب پیش‌وی 
بنهند تا آب را می‌بیند وخود را باب می کشد وچون خشکی بیند کاهد. اگر 
تخم خیار در سقمونیا نهند وآنگه بکارند شکم را براند وتخم قثا سرد وتر پودء 
درد گرده را سا کن کند ومثانه را پاك کند. 
باپالکاف ۱ 
الکمثری - انبرود است» ميو اطیف است» بدل سود دارد»هرسال کی 


۱ فا : برطاقت . ۲- لا : باعوری . 


۱ ۵ 


۳۷۲ عجایب المخلوقات 


انبرود فراخ بود » دیگر میوهاتنگ بود . درحذود مهره (1) درختی‌است هميشه 
انبرود بار آرد زمستان وتابستان و از آن یکی توانند خوردن و گویند آنرا هود 
پیغمیر علیه السلام کشته است. انبرود اگر بسیار خورند تولنج آورد » عباسی 
بدل سود دارد . 

الکبّر -کبر دارویی‌است سبارك و گوارنده, طحال بزرگ را بگدازد . 
عمارین تیاه (7) گوید «پیش‌ساککالروم رفتم خزاین عرض می کرد . صندوقی‌مقفل 
بگشود » چوبی ازآن برآورد از طرفاء گفتم «اين چوبی شوم است از آن توم سیا 
و در شهربا بسوزانند .» گفت «در ولایت با دخان وی‌پیماریها را سود دارد.» 
وصندوقی زرین بیاورد وچند دانه کیربرآورد . گفت «درولایت ما این را عزتی 
دارند و بداروها پکار آډد .» و کیر در خرابها روید . 

الکافور - درخت وی در جزیره هر کند بود و درختهاء عظیم بود و 
پیر(۳)آنجا لانه دارد وآنجا ذشخواربود رفتن . واین درخت را کی کافور صمغ وی 
است کس نشناسد مگرباز و کبوتر کی در آن گرماء سخت درآن درخت دوسند 
وجناحها بگشا یند وسینه بدان درخت بازنهند ازبهرخنکی»صیاد تیربدان‌درخت 
اندازد از بهر نشان وبا زگردد تا زمستان کی سباع از آنجا برود و از آن صمغ 
بردارد . وطریق‌وی‌آنست کی‌درخت را بتیرسوراخ کند تاازآن صمغ بیرون‌می‌آید 
و کافور در شهر مندروتین بود برلب آب وشنیدم کی بتموز ماران خود رابدان 
شاخها درپیچند از بیم حرارت تا خنک ی کافور می‌بابند وبزسستان بازگردند. 

کشمن - درختی بود عالی چهل ارش‌ستبری آن بود آنرا کشامف() 
نشاند در پیش آتش خانه وپیغام فرستاد بافاتها کی آفرید گا رکشمن را بمن داد 


وتصری زرین بکرد صورت جمشید وافریدون برآن کرد و بارویی از آهن پکردو 


الا : مرو . ۲- لا : بیان . ۳ لا : شیر . ۶4 لا : کشتاست . 


رکن پنجم ۳۳۳ 


آنرا سر و کشمن () خوانند وخبر بترکستان‌شد» ملک ارجاسف نامه‌نبشت بوی 
کی دینی تباه گرفتی و دعوی‌نبوت می کنی ! ومیان هردو حربها رفت و کشمن 
بماند تا عهد نوشروان عادل تا آن را تباه کرد . 
باب‌اللا 

اللوز- لوز بادام است و این میوه مبارك بود بفال‌دارند و در ولایت 
ترك عزیز بود تا حدی که ملکی‌دختری را بشوهر دهد ء سه پادام یاچهار در 
حقَُ زرین نهند با جهاز برد . بسایند وبمیل زرین در چشم کنند » سودها دارد 
و اگر چه بحد کوری رسیده بود . بادام را اگر بشکنند » چنانکک زخمی برمغز 
وی‌نیاید وآنرا بکارند بی‌استخوان»بار وی پوستی تنک دارد» دست شکن همچون 
جوز دست شکن و این سخت شگفت اندیشه کرده‌اند . 

لوبیا - درخت وی در بیان آب روید در دریا و بلند بود > کس برسر 
آن نتواند رفت مگر بوزینه آنرا بزیر آرد از وی بستانند و اگر نه بوزینه بزیر 
آوردی کس پلوبیا نرسیدی . دانۀ بودنیمی‌سر خ ونیمی‌سیاه» رنگی بر یق وشگفت . 


بابالمیم 
مختم - نوعی‌از انگوراست بشهرصنعاء خوشهاء بزرگ» حلاوتی‌بغایت 
دارد و انگور میوهُ مبا رکست» آفرید گار آنرا بهدیه بادم فرستاد» ابایس حسد 
برد » از وی بدزدید » آدم دل تنگ شد » ميان وی و ابلیس منازعت افتاد » 
جبریل میان ایشان توس طکرد برنیمی » ابلیس ازآن خود بکشت وبول دراصل 
وی کرد » انگورسیه بار آورد » نصیبه خدر شد از آن سبب بجوش آید . پس 
بوزینه قصد انگورکرد » ابلیس وی را بکشت » خون وی دربن انگور رفت › 


۱- لا :سرا ی کشمن . مه : س رکشمن . 


r٤‏ عجایب المخلوقات 


روزی دیگر سگی قصد انگو رکرد» سگ را نیز دربن وی کشت .روز سیم شیری 


قصد کرد شیررا لیز دربن وی پکشت. سس هر که خمرخورد اول بار نشاط کند 
وطرب چون بوزینه بعد از ساعتی فریاد کند چون سگ ؛ بعد از ساعتی عربده 
کند چون شیر ,وآدم عایه السلام نصیب خود بنشاند بعضی مه کهشود و دوشاب 


وسویز و گویندکی در صنهعا از هفتاد گونه انگور بود . 


باب‌النون 

نرجس - ریحانی است نافع وبعقل سود دارد .قال جالینوس «سن کان‌له 
رغیف فلیجعل نصفه فی‌النرجس فانه یراعی الدماغ و الدماغ یراعی‌الءقل .» 
و ابقراط (۱) گفت «نرجس عقل افزاید و ترجس‌تاتر بود نافع بود» چون‌خشک 
شود نف‌ی نکند ,» گویند اگرقدری لیل در بن پیا زنر گس او نند وآنرا آب دهند 
ثرجس وی کبود گردد . 

التخل - نخل خرما است و این درخت درختی مہا رکست و در اصل 
درخت پیچید گی ندارد وقاست راست دارد . درخت نر ازدرخت ماده پیدابود . 
از طلع وی بوی منی‌آید وهم‌چنانکک بچه ازشکم مادر زاید» طلع از میان‌د رخت 
آید اگر خمارکی برسردارد )٩‏ ببرند وآن بجای مغز است درخ تکشته شود» 
اگر از پای بیفکنند تر قوتی دارد . اگر برپای خشکک شود سست بود و آبش 
پنماند (۳) وهرشاخی راکی بپرند بجای باز نايد چون عضو آدمی . لیف دارد 
چون موی ویر پشت استخوان‌وی نقطی بود چون رحم نهال از آن روید وريشة 
خربا درسنگ برود و در آهک نرود *). باسکندریه درختی است آنرا ذخلۀ 
مریم گویند کی د رحالت نفاس از آن بخورد بس شیرین‌بود چون رطب . گویند 


- فا : «جالینوس»بجای «ابقراط» . ۱-۲ : اگر خارکه برسردارد. ۳- لا : و دیگر بار 
ندهد . 4- لا : و در آهکک نسوزد . 


ر کن پنجم ro‏ 


درآن ولایت همان‌د رخت است وسه هزار سال‌عمروی است وبزمین هجردرختی 
است آنرا باهین خوانند همه سال خربا برآورد ('). اهل عمان جهد کردند و 
دائة وی بکشتند نرست . ابوحاتم سجستانی گوید «خرما انعام آفرید گار است 
براهل اسلام و در بلاد کفر نباشد نه درحیشه ونوبه و زنج وهندو نه درترك 
مگر بزمین بربر کی لشکر ااام دانة چند پیفکندند» آنجا برست .» درخت وی 
چون درست در سقف افکنند پشکند» چون بدو شاخ کنند تشکند , این میوه در 
بلاد اسلام است وهم‌چنین آبها ونهرهاء بزرگ در بلاداسلام همه از بلادالکفر 
آید مگرنهرعاص یکی ازبلاد اسلام ببلاد کفرمیرود»نام وید راصل‌عاصی آمد , 

ارحیل - جوز هندوست » بکوبند وآب بر وی زنند چون شیر گردد » 
اگرآب غوره بر وی زنند دوخ گردد . کدو دازد آزشکم بیرد» پپوست وی کشتیها 
بندند از بهر آنک قیردر آب شور نماند وآنرا کنبار(") خوانند. نارجیل برجزيرة 
شلاهط روید» جانورا ن آب وی بخورند مست شوند آنگه ایشان را صید کنند . 
برآنجا کو هی است از آن آتشی پر آید پلند ٤‏ جنك هزار ارش پرشود , و نارجیلی 
آورند از دریاء هندآنرا مردم آبی آرند و کس نداند منابت وی» ومردم آبی آنرا 
پرساحل نهند وآهن پدل‌آن‌بردا رند وکس نداند کی بآهن چه کنندوالعلم عندانته, 

باب‌الپاه 

هلیله - در شهر کابل بود ء آنکک نارسیده بود اصفر خوانند » آنک 
رسیده بود کابلی خوانند وآنک بردرخت خشک شود اسود خوانند . هلیله‌دوایی 
مبار کست ونافع»بسامعدهاء تباه شده کی‌آن بصلاح آورد .مرد (۳) را ازماخولیا 
وسودا برهاند » اعصاب را ذتویت دهد طعام را هضم کند . گویند پیری‌عادت 
کرد کی هرروز یک د رگ می‌خورد حوان شد و دندانهاء بیفتاده برآورد» 


۱- مه:بارآورد. لا: بارآرد. ۲- لا:متن« کنباد». حاشیه« کنبال».مه : کنباز .> ۳-لا: مردم. 


۳۷ عجایب المخلوتات 


این معنی جال بود اباصحتی وقوتی زیادت کند 0 درمنافع این دوا وسازگاری 
وی شکی نیست. 
باب‌الو او 


الاوراد ۲۱ - ورد انواع است سپید و زرد وسرخ و زاولی و فارسی از 


همه نیکوتربود .مار وحیوانات‌دوست‌دارند . دربلاد زابج گلی‌است نیکوپزسمتان 


وتابستان بود() اگر از آنجا بیرون‌آرند سوخته شود ومذهل بن سخرالسیرافی(۳) 
مبلغی ازین گل جمع کرد و د رکلیمی‌نهاد» خواستکی بیرون آورد » آنشی از 
دریا پرآمد وگل را بسوخت واین نادر است . پارسینیه گلی است زرد یرقان‌ببرد» 
بتبت گلی است‌ه رکه پپوید زرد شود وزعنران همین فعل دارد وه رکه بخورد 
سرخ روی شود . اگر بروغن گل بینی گربه بیندایند بمیرد. گل تاز کی اول 
پشکند » بامداد بسه انگشت دست چپ یکی بگیر د وبرچشم مالد» آن سالد رد 
نکند . گل مقوی دل است » قابض است ویا قبض اسها لکند . 
پاب‌الیاه 

یبروح - چوبی است بار ان باشد از زین ب رآید» مانندآدسی گیسودارد؛ 
بوی وی‌مردرا بخواپاند» شربت وی قتالست» ه رکه آنرا از زمین ب رکندبمیرد . 
پس رسنی در آن پندند وسرش در میان سک بندند و گوشت را بسک نمایند تا 
سگ قصد گوشت کند » آنرا پ رکند وسگ بمیرد وباشد کی یکی ده ارش بودو 
د رین جدود نباتی است هرکه باخود دارد خندد تابرعنای ی کشد » چون بیفکند 
بگرید . و در تاریخ روم خوانده‌ام کی اسکندر پسرحد شمال رسید دریاء عظیم 


۱-مه ولا : ورد .۰ ۱-۲ : تابستان تر باشد  .‏ ۳ : مدهل برکنار بحر یراف از این گل 
مبلغی جمع کرد . مه : مدهل‌بن بحرالسیرافی مبلغ از این . 


رکن پنجم rv‏ 


دید » خواس ت کی بگذرد لشکر وی نمی گذادت» چون بآخر ساحل رسید آوازی 
منکر شنید » چون رعد » ویرا گفتند برساحل‌این دریا بیش عظیم است » درآن 
درختهاء بلند» هر درختی سیصد ارش‌وهمیشه درین پرشه بادآید» شب و روزه 
این درختها بریک دیگر می‌زند» این آواز غریوآن باداست (). آفرید کار برین 
درختها مرقانی‌آفریده است» برنگهاء لطیف بپیکرچونآدمی و ازین بیشه نروند 
و نه ازین باد بگریزند . اسکندرچون بساحل رسید شخصی را بفرستاد کی‌ازین 
بیشه خبری آرد . چون درشد شیری قصد وی کرد » بدرختی برآمد » درماند از 
a‏ شیر و دریا و باد» پای مرغی بگرفت(۲) ٤‏ برغ پرخاست تا با ساحل آید » 
پای وی بگذاشت فرو آمد و اسکندر را خبر داد کی بیش‌ازین راه‌نیست. ازین 
جنس حکایتها پسیارآمده است وبا برآنچ معروف‌تر بود اختصا رکردیم وفصلی 
دیگر بگوييم در د رختهاء مجهوله چنانکک آورده‌اند ايراد کنیم . 
فصل 
فى عجایب الاشجار المجهولة الغريية 

د رختی‌است بزمین یمن د رحدود سهره»آب ازآن چکد وصباح بن پاوی() 
گوید «ه رکه ماه حرام در آید آب ازین درخت گشاده شود تامصانعها پ رکند 
وچون‌اه حرام برود آب باز استد.» و در ولا بت سرندیب‌جزیره‌یست از میا نآب 
سیاه برآمده وآب خوش نباشد » پس برآن جزیره نیزها و قلم روید » بن قلمها 
سوراخ کنند آب زلال ازآن روان شود.نیزهآب سياه می‌خورد وآب خوش مید هد 
ومسل وی چون ابر است » آب تیره بردارد وخوش بباراند . 


۱- لا : این آواز وغریو از آن باد است  .‏ ۲- لا : ناگاه مرغی بیامد براین درخت نشست این 
شخص‌پای مرغرا بگرفت . ۳۴-فا : این‌نام را نداشت. مه: صباح البلوی که باید همان بناوی‌باشد. 


۱۰ 


۳۳۸ عجایب المخلوقات 


شجرة پحریه - در حد مغرب دریایی است هرزمانی‌درآن درختی پدید 
آید سپید مانند بلور و درآن دریا می‌رود و هرسال کی پدید آید فراخی بود . 
ملک مغرب زنجیری در آن درخت بست و آنرا درکوه محکم کرد . روزی آن 
درخت چندان‌بگردی د کی زنجیربگسیخت وا پدید شد» مدتی درازبرآمد » جمعی 
ازجانب مشرق پیامدند(۱). ملک احوال شهرها می‌پرسید . یکی گفت درحدود 
مشرق دریاییست در آن لاك پشتی برپشت وی درختی رسته از استخوان سپید 
هروقتی ناپدید شود » | کنون‌ظا هرشد طوق یآهنین درمیان وی بسته نمی‌دانیم 
کی حال وی چیست و آن طوق از کجا آورد تا ملک ایشانرا خبر داد ازین . 

شجرة کبیره - درختی است بر دوازده‌فرسنگی‌حواس» معوین () گویند 
هفتصد شاخ دارد » از بسی گونه مرغ بر وی‌نشیند» هرسال یکبارخود راپجنباند 
چندان سرکین مرغ بزیر آید کی همه زمینهاء ولایت را کفایت بود ,(۳) و بحد 
اکیمیاك سرمابود» آنجا درختی‌است هرکه در زیر آن درخت رود حرارتی بوی 
رسد اگر ده گام پیش رود سرما یاب.. اگر در زیراین درخت آتش کنند باران 
آید و این غریب است. 

شجرة العصافیر - درختی است بدیارصخر » برآنجا ماران باشند عظیم» 
در مهرگان آن درخت برگها را پریزاند » بعد از چند روز همه گنجشکه کردد 
وپپرد » حکما گویند باقلی مگس گردد وبپرد . 

شجره - درختی است بحد خرخیز » سنجاب پرآن درخت نشیند و ازآن 
خورد» مرغیست کی‌این سنجاب را بمنقار پاك م ی کند وسنجاب از وی گریزد . 

شجرهٌ خشبةالفرج - چوییست بایلاق آنرا مرغی شناسد کی سرخ و 
زرد بود» مردم‌بچهُ وی را هردوپای ببندند» مادرش‌پرود و آن چوب ر بیاورد 


۱- لا : برآمدند. ۰ ۲-لا: از ده‌فرسنگگ پدیدآید وآنرا معریرخوانند  .‏ ۳ لا : تمام‌بود . 


وبنهد » بند پای بچه مرغ گشاده شود .. 

شجره - درختی است صمغ وی قطران بود, شاخ وی ببرند آبی از آن 
روان گردد» قطران شود گرم وخشک‌است پدرجهٌ چهارم»ءجثه برده را نگه‌دارد . 

شجرهٌ کارو - درختی است بح د کرمان » شاخهاء (۱) وی‌هریکی رسنی 
فروگذارد از سقف وی کودکان بدان بازی کنند » میوه دارد در آن نه نفعی 
نه ری . 

شجره کاوی - درختی است ب رگ وی تاخ بود» خون از بینی بگشاید» 
آتش پدان کارنکند» ترسایان ازآن صلیب سازند وبر آتش‌نهند بنسوزد» گوبند 
از صلیب عیسی است علیه السلام . 

شجره - پحدود خوارزم درختی است سوراخی در آن کنند عسل از آن 
بیرون آید »یک رطل‌سردی بخورد مت گردد وعجب نیس تکی هیچ حکیمی 
یک قطره‌آب بالا تتواند برد واين عروق اشجار آبها را بخود می کشند وببالاء 
درخت می‌فرستند تا میوها وسغزها گردد ,() 

شجره - د رختی‌است بحدود مغرب موه وی چون پشم بود» زنان آنرا 
می‌تاوند وسراویلها بافند»اول شکوفه آرد پس‌چندان حقه حقه بدرآید پر ازپشم . 

شجره - بهندوستان درختی است برآن جز طوطکک ننشیند هندوان آن 
درخت را سجود کنند گویند از بهشت است ومرغش بهشتی است وچون‌زخمی 
برآن‌درخت آید آبی سرخ چون خون بیرون آید . 

شجره - درختی بود در شام‌چون تود (۳) هربرگی چون چراغی افروزد 


دست نسوزاند» چون بر گها پریزد نا پد ید۵ ودوبعضیا زجوبهاء آب ویرا نبوساند(؟) 


۷-۱ : شاخهاء دراز دارد و هریکی . ۰ ۰۲۷ لا : میگرد بقدرت ربانی. . ۳ملا : توث 
4 لا : وبعضی ازجویهاه آب بوی بپوشانند . 


رکن پنجم ۳۳۹ 


15 عجایب المخلوقات 


و درآسیاهاانکنند,چو نکهن شود بشکافند»در شب تاریک مثل آتش افروزد , 
هندوان فخر کردند بدرختی کی درولایت ایشان بود بروز | کهب نماید 
بشب افروزد) ازچند فرسنگ بینند و درهمه هندوستان سه درخت بود ازین‌و 
ببابل بیشتر بود» اما بابل برگردید وهمه ناپدید شد. 

این مقدار کفایت بود از درختهاء غریب کی گفته آمد والعهدة على 
قایلها , وما رکن ششم بگوییم درصفت آدمی وصور آن انشاءالته تعالی. 


۷-۱ : بروز زبانه زند بشب افروزد . مه +بروز آن لهب نماند بشب افروزد. 


الر کن‌السادس 
فی عجایب الصور المنقور [] و المنقوشه 

بدانک صورتها در عالم بسیار کرده‌اند از پھر مواعظ تا از آن عبرت 
گیرند» چنانکگ سنمار صورت شبدیز بکرد از سنگث» کسری‌آنرا پدید بگریست. 
گفتند«چرا گریستی ؟» گفت «این‌صورت مراخبرمی‌دهد کی تو واسپ توییا راید 
چنانک من آرمیده‌ام وهمچون من بی‌ح رکات شوید ,»وبدانک صورت کردن‌حرام 
است ولیکن در دلها تأثی رکند» تااسکندر آرزو کرد که ارسطالیس را بیند» بیان 
ایشان سمافتی بود » بفرسود تاصورت‌وی بنگاشتند در روی ارسطاطالیس نگه 
کرد عبوسی در وی دید بوی پیغام فرستاد کی این عبوسی را چاره سازه پیغام 
داد کی عبوسی من از بی‌مرادی اس تکی جهان پرخطر است» مرا از قطرۂ آب 
آفریده| ند و در میانة چندین بلا وآخر همه مرگ و فنا. پس بفرمود تا صورت 
اسکندر بکرد ند , در چشم‌وی حولی () دید» پیغام فرستاد کی چرا چشم خود 
را چاره نسازی تا حول برود » جواب داد کی حول من از بسیاری نظر کردن 
است درکتبها وخواندن موعظتها؛ | گرفرمابی‌دست بدارم» جراب داد کی‌دست 
مدار کی داناء با حول بهتر از نیکوی باجهل . و گویند ملک عجم مصوری و 
زاحری را بفرستاد بحجاز و فرمود تا صورت پیغمبر عایه‌السلام بکنند و زجری 
پزئند و ویرا خبرد هند .چون‌با زگردیدندبکک عجم زاجررا گفت «چه زحر زدی ؟» 


گفت هیچ نیافتم . ”ور صورت پیغمیر بغمو د» ملک E‏ صورت وی بربالش 


۱ لا: عیبی . 


۱۰ 


rrr‏ عجایب المخلوقات 
رس سس سس مس و او و دس و 2 هس ۳۳ 


نهاد و درآن تأمل‌می کرد » زاجرگفت «ای ملک ! کار این محمد بالا گیرد.» 
گنت «تو هیچ زجری نیافتی » این از چه سیب می گویی ؟» گفت «آنجا زجری 
نیانتم اینجا صورت وی بر بالش نهادی کار وی بالا گیرد» و چنان بود کی وی 
گفت واه اعام . 
صورة الانساء علیه‌السلام 

شعبی روایت کند کی ابو بکر رضی‌الته‌عنه ما را با جمعی بملکالروم 
فرستاد برسولی » بدر قصر وی رسیدیم » تکبیری بکردیم » کس فرستاد و ما را 
بقصری برد وبا ما احسان می کرد » بعد از دو باه ما را احازت دادند بدخول 
وجای‌خالی کرد , گفت«این کاحه‌چه بود کی‌شما گفتود ؟» گفتیم«انته | کبر .» گفت 
«چه عمل کند؟» گفتيم «ثناء آفرید گاراست .» گفت «هرجا کی‌شها این بگویید 
خانهاء شما بشکافد ؟» گفتیم «چرا.» گفت «آن روز کی شا آن بگفتید ایوان 
من اندرون بشکافت .» گفتیم «د رولایت مانشکافد ولیکن خاندشمنان بشکافد .» 
گفت «رسولشها احمد است ؟» گفتیم «بلی .» گفت «ا گر صورت وی بنمایم شما 
آنرا بدائید؟» گفتیم«بلی .» پس‌صندوقی بدرآورد درآن دریچهاء بسیاره د ریچۀ 
بگشاد وحریری بد ر آورد . گفت«این صورت کیست ؟» گفتوم «صورت‌آدم .» پس 
از آن لوح بدرآورد» پس حریرها یکت یک می‌نمود وبرمانمی‌پوشید تاحریری 
عرض کرد» بدان صورت پیغامبر علیه‌السلام» ما تکبیری‌بکردیم و کفتيم «اين 
صورت پیغامبر ماست .» پس گفت «این صورت دانیال علیه السلام نگاشت ومن 
ایمان‌آوردم بوی‌ولیکن ازلشکر خود پنهان‌مید ارم .» ومارا با زگردانید با خلعتها . 

حکایت 
در شهر رومیه کنیسدُیست و درمیان وی عمودی از سنک برسر آن 


صورة سواری پاسلاح () برشتری نشته . ولیدبن سسام گوید پرسیدم کی این 


[- مه : سلح , 


رکن ششم ۳۳۳ 

صورت کیست؟ گفتند«آنکس کی رومیه رابنا کرد .» گفت«مترسید کی‌شهرشما کس 
نستاند مگر شخص یکی م رکب وی شتر بود .» و دراندلس هم چنین صورتی 
است شگفت وطارق‌بن زیاد چون اندلس را بستد خانه دید برآن بیست وچهار 
قفل زده چون جمله خزینها بر گرفت قصد کرد کی‌این خانه را بکشاید ءرهبانان 
سو گند خوردند کی درین خانه هیچ مالی نیست رها کرد» چون نوبت بلذریق 
رسید- و وی‌آخرملولك اندلس بود گفت «من‌این خانه رادربگشایم .» شماسیه(۱) 
گفتند, «تقدیرکن کی درین خانه چند مالست ماآنرا بتو دهیم» تواین خانه را 
مگشای .» گفت «بکشا یم .»چون بگشود خانه خالی‌دید» درآن صورت عرب (۲) 
برشتری نشسته ونیزه (")راست کرده چون بدید برصدر خانه نوشته بود:بزمانی 
کی این خانه را در بگشایند لشکرعرب اندلس را بگشاید . لذریق خشم گرفت 
و ېشیمان شد » درخانه را دربست وشماسیه (*) جزع می کرد ند و گفتند هرملک 
کی اینجا رسید قفلی زیادت می کرد » تو جمله را بگشودی بعد از مدتی عرب 
این ولایت را بگرفت ولذریق را بکشتند و انداس اهل اسلام را مسلم شد. 
صور- در قسطنطنیه میدانی است »گرد آن حایطی حصین در آن سه 

صورت مسین کرده » یکی انگشت درگ ش نهاده وآن بلال اس ت کی بانگ‌نماز 
می کند وصورت بزرگک دیگر برومی‌برآن نبشته کی‌این‌صورت پیغه‌برآخرالزمان 
است هر که ازین صورت عضوی جدا شود دودانگه عالم تباه گردد؛ اگرعضوی 
دیگر جدا شود چهار دانگ عالم خراب گردد . برابر وی ضورتی د یک رکرده‌سوار 
حربهٌ در دست برماری زده . گویندکی این سوار علی‌بن ابی‌طالب است واهل 
قسطنطنیه آن خانه را نگه دارند و د"ر وی ناپدید کرده‌اند تا خللی‌بدان رسد 
وسالم بن عبدانته گوید » سلکی ظالم آنجا رسید » آهنی برین صورت زد آن روز 


۱- لا : سیاه . ۲ لا : غریب . ۳- مه ولا : کنانها راست کرده . ۷-4 : سپاه . 


£ عجایب المخلوةات 


فرغانه برگردید وسی هزار آدمی‌را از زی رگل برآوردند . پس‌آن خانه را حایطی 
عظیم کرده‌اند وحجابها کی کس‌بدان نرسد واهل‌قسطنطنیه گویند «عالم معمور 
در حمایت ما اس تکی | گررها کنیم کی صورت را بشکنند عالم خراب گردد .» 

صورة النبی علیه‌السلام - ضمنون‌بن توفیل العئینی (') را پسری بود» 
قوم سغد (") ویرا باسیری ببردند وبقوسی دیگر فروختند وی بمعدن جزع افتاد 
مدتی درآنجا بما ند قحطی پدیدآمد ومدتی‌دراز بماند . روزی ازین ولایت فریاد 
برآمد وشادی کردند . پرسیدم کی «شمارا چه رسید ؟» گفتند«درین‌ولایت معدنی 
است از جزع بهرزمان کی صورتی پدید آید آن صورت قرین فراخی بودوبماند 
تاصدسالد یگرقحط‌نباشد .» گفتیم«ا ین صورت را بکس نما یند ؟» گفت«بلی .» پس 
برای سلکگ بردند» سرای عالی» برتخت زرین نهادند وسمکگ وعنبر می ریختند 
و پردهاء ابریشم در آویختند و آنجا شادی کردند » چون ماک درآمد حجاب 
برداشتند . من ("آچون‌آن صورت‌را بد يدم بعینه صورت پیغمبردا بو دعلیه السلام . 
من می گریستم وایشان شادی می کردند. سرا گفتند «ای‌عرب (*) جای شادی 
است توچرا می گریی؟» گفتم«زیرا کی‌من این‌صورت را می‌شناسم‌سورتمحمدبن 
عبد الته بن عبد المطلب است .» مرا پیش ملف پردند وترحمان‌احوال باوی بگفت . 
ملک گفت «وبرا چیزی د هید و ازین ولایت‌ببرون کنید, پیش از آنکث اهل این 
ولایت بدانند و از دین برگردند .» ویرا درکشتی نشاندند و یرون کردند. و 
بدانکگ صورت پیغمبر علیه السلام بسیا رکرده‌اند و از آن عیسی عليه السلام لیز 
کرده‌اند خاصه در ولایت روم . 


۷۱-۱ : صمنون‌بن قوفیل . مه : ضمنونبن قوفیل‌الصینی. ۲-لاسعد , مه :شغد ۴۳لا : 


پسر من گفت . 6 مه : اي غریب , 


رکن ششم ۳۳۰ 


در حدود مغرب مردی بودنام ویعلی « آفرید گار وی را صوتي داده 
بود ا گر شجاعی آواز وی بشنیدی بگردستی و ملوك ویرا پردندی از بهر سماع 
پیش ملک مغرب این آیت برخواند «ولو ان قرآنأسیرت به‌الجبال اوقطّعت به 
الارض او کلم به‌الموتی .» (۱)ملکه پیش وی سجود کرد بالشکرش وهرشب 
زنان ملک پیش وی‌آمدندی از پهر سماع . ملکث را بدخواهی بود نام نشت 
باین ملک کی‌غربا را در شهر چرا گذاری تابشب زنان توپیش وی‌روند . ماک 
ویرا محبزس کرد وهرشب بدر حبس آمدی وقرآن شنیدی. علی گوید آوازسن 
سیب بلای من آمدی » چنانک حسن پوسف بلای وی آمد» و این على نامه 
نیشت بپدر خویش وحال خود باز نمود . پدر قصدآن ولایت کرد » ویرا گفتند 
«پسر تو ازآن سوی‌دریاء مغرب است و دو ار در پیش تااز آن نگذرند پدانجا 
ذرسند .» وی صندوقی بکرد آهنین و درآن شد وخود را بدو"اره انداخت. بدان 
حاذب افتاد» ملاحی برداشت پیش ملکث برد پندافتند کی جواهر بود» سرآن 
پگشودند»مردی را دیدند هوش از وی رفته . چون بعقل باز آمد خبر داد ازحال 
خویش ویرا پیش پسر بردند و هردو را بکنیسۀ بردند » در آن دو صورت 
کرده یکی از آن آدم یکی از آن محمد عليهماالصلوة والسلام وعلمی آوردند 
وبالاء آن‌صور تھا بداشتند .علی‌پرسید کی«این علمهاچیست ؟» گفت «درهرعهدی 
کی حادثه مجددشود» تاریخ آن برعلمی نویسند و اینجا نصب کنند ۰ پرسید 
کی«چه شگفت دیدی؟» گفتند «ازین گرداب کس زنده بیرون نیامد مگر تو و 
این نادری بود» علمی را در افزودیم .و درعهدی ديگرديديم کی مرغانی ازین 


۱- سورةالرعد آیه: ۳۱ 


دریا () برخاستند بر وی سگان » آتش از مناقیر ایشان می‌درفشید و دخانسی 
برآید کی نفسهاء ما منقعطع شد » ما ابن صورت را شفیع بردیم تا دخان برفت 
و وقت غروب این مرغان با زگشتند وبآب فرو شدند وبا علمی برسر این صورت 
زدیم .» على گفت «آن روز بود کی سنکک پارید پرسر حبشه کی کعبه را ویران 
م ی کرد ند .» گفتدد«روزی دیگر زلزله برآمد وطاقها وایوانهاء با بشکست» هفت 
روز بماند تاهمه‌آتش خانها ویران شدء این‌صورتها را بشفاعت بردیم بیارامید» 
علمی دیگر برسر این زدیم . روزی دیگر ماه در آسمان بدو پاره شد وغریو از 
عالم برآمد ما این صورنها را بشفیع بردیم تا این آفت بگذرد » ماه درست شد 
علمی دیگر بزدیم .» على گوید این همه معجز پیغمبر مابود کی شما دیده‌اید . 
فصل 
فی‌الصور الغریبه 

وما فصلی دیگر اد کنیم در صورتهاء دیگرکی بطلسمها کرده‌اند تا 
بدانی کی آفرید گار بند گان | الهام دهد کی چنین شگفت ی کنند و آن از قدرت 
وی‌دانی‌نه ازقدرت مخلوق چنانک کتابت نه | زقام بینی بلی | زدست کاتب بینی . 

صورة بت رکستان - درحدو ت رکستان صورت ی کرده‌اند بر کوهی» استاده 
دەت برد هن نهاده هر که قط باشد آنجا روند و کودکان آب خواهند » آن 
صورت دست از دهان بردارد آبی‌عظیم برخیزد ازد هن وی وصحرا پرآب گردد 
وآنکس راکی بشفاعت وی دست از دهن بردارد مملکت بوی دهند وپس از 
وی بفرزند وی تا تحط دیگر آید تا کرا اجاپت افتد و این صورت طلسمی است 


برسر چشمۂ » فوارۂ نص ب کرده (') بصنعت ی کی آنکس دانسته است. 


۱- مه : دریاب . ۷۷-۲ : نصب کرده‌اند بتمویه . مه : نصب کرده بتمویه . 


رکن ششم ۳۳۷ 


صورتی به‌شرق - در حدود مشرق ازصوب هندوستان صورتی کرده‌اند 
برپهلو افتاده»درخانه درسته» هرسالی کی فراخی‌بود» صفیری ازد هن وی‌برون 
آید کی‌همه شهررا خبر بود وآن دلیل‌فراخی بود , و درحدود بامیان جایی است 
آنرا «استر بهار» خوانند» دوصورت کرده‌اند هریک دویست وپنجاه ارش»تاجها 
برسر نهاده» یکی را خنک بت خوانند یکی را سرخ بت » دربینی ایشا نکبوتر 
لانه دارد . هر گه آفتاب برآید هردو بخندند, این دربسیکتبها دیده‌ام وسعنی 
خندۀ ایشان معلوم نه وانته اعلم و این خنده عجب نباشد کی آفتاب بر هرچه 
می‌آید دروی پشاشتی وفرحی ظا هر می گرد د و آن شی» بافتاپ ميل می کند ۲ 
هم چو انواع لالها کی در شب بنوعی دیگر می‌باشند , چون آفتاب طلوع 
می کند » همه روی بجان بآفتاب می‌آرند ومتوجه‌آن طرف می‌شوند وچون‌آفتاب 
غروب می کند در چیزی تغییری وتحویل ظاهر می گردد 92 

صورة هندیه ‏ در هندوستان صورتی کرده‌اند » دو دست در هوا پرده 
و از دهن وی آب بفواره می‌آید » یک تیر پرتاب بیالا می‌رود وآنگه برسراین 
بت می‌ریزد و در حوضی جمع می‌شود از رصاص . اهل آن شهر دیدار وی 
خجسته دارند , 

مدرك بن المهدی گوید بطلیطله می‌رفتم از آن سوی اندلس » صورتی 
دیدم مسین () پ رکوهی نهاده بریک قدم استاده دست چپ برداشته »برمیال 
دو چشم وی نبشته کی ازین پیشتر راه نیست . اين صنم را دو شرح ملک حمیر 
کرد (۳» عالمیان در آن (*) عاجزند کی این صورت را چون کرد ند تا بعضی 


۱- مه ولا : وبوقت غروب ازهرچیزی سهمی ظاه رگردد . ۲ مه : ازمس. ۳ لا :و گویند 
این صنم از زر سرخ ملکک حمیری کرد .مه : این صنم را دو شرح ملک حمیر کرد . 6 - لا : 
صائعان در آن . مه : صائعان عالم در آن . 


۳۳۸ عجایب المخلوقات 


گویند از زهمن رسته است يا از فلک آمده است » زیرا که بمطرقه نتوان زدن 


وبقالب نتوان ریختن » زبرا که بنی‌آدم را آن قدرت وآن استعداد نباشدکی‌آن 
چنان چیزی را بتوانند ساخت مگر آنکس کی آن کرده باشد بالهام آفرید گار 
کرده باشد یا بمعجز نبوت . 

صورة بالاسکندریه ‏ عبدالرحمن بن زید بن اسلم گوید پاسکند ریه‌صورتی 
بوده‌سین ویرا «شراحیل» گفتندی برسرلاله پشتی‌نهاده» با نگشت اشا رت بقسطنطنیه 
کرده» کس‌نداند کی آنرا کی کرد» روزی برخاستند بروی درآمده بود تاروزگار 
عبدا لماک‌بن مرو ان آنرا بگدا عتند وبد رم زدند» بعدا زچند روز عبدا لماک هلاك شد . 

فصل 

پدانکک کفار صورتها کرده‌اند وبعضی پرستیده‌اند وسبب آن بود کی 
چون اد ریس علیه‌السلام بآسم‌ان رفت ویرا شا گردی بود» از اندوه فراق وی 
مال ساخت برصورت ادریس از زر سرخ وبرتختی نهاده و هر روز ویرا سجود 
کردی و از دنیا رحیل کرد . شا گردان وی برآن سنت پرفتند وبرآن قرار گرفت؛ 
وکارهاء معظم در جهان از چیزهاء اندك برخیزد , 

حکایت 

و گویند بروزگار هرون‌الرشیدمردی بیامد ودستوری‌خواست کی پا نصد 
من عود دارد می‌خواهد کی در کعبه بسوزاند » هرون خرم گشت وبر وی ثنا 
کرد. ابام‌محمدین ادریس الشافعی رضع حاضر بود . گفت «لاکرامقله .» گفت 
«چرا؟» گفت «امسال پانصد من عود بسوزد » دیگر سال چهار صد منء دیگر 
سال تیرست من تابا یک من آید» روزگاری برآید دراز » گوین دکعبهآتش‌خانه 
بود . » هرون را این سخن عجب آمد و آن شخص را پگرفت و تحص کرد ۰ 
مجوسی بود آتش پرست » ویرا هلاك کرد , 


رکن شسم ۳۳۹ 

صورة الجسد -قوله‌تعالی« و القیناعل ی کرسیته جسدا ,»(۱)بعضی گویند 

صورتی بود کی سلومن ملكثالروم را هلاك کرد . دختری از آن وی پخواست» 
هررو زگریستی .سلیمن گفت «چیست ترا ؟» گفت «اندوه پدر مرا دستورید هکی 


صورة پدر بنگارم تامرا بدان سلوتی باشد .» چون صورة پدر بکرد و چهل روز 
ویرا سجود می کرد » جبریل باز استاد , آصف بدانست › سلیمن را خب رکرد تا 
آن صنم را بشکست . پس جبریل آمد و گفت «چنانکث درخانه توصورت پرستیدند 
مملکت از تو برود .» بعد از چهل روز با وی دادند .بعضی گویند کی‌این جسد 
پسر سلیمن بود و سلیمن را هزار زن بود » گفت «بهزار فراش بروم » هزار پسر 
بیا ید ,»() بزفان‌ان شاءالته نگفت» ویرا ازآن همه زنان پسری‌آمد ناقصءدیوان 
قصد کرد ند کی‌ویرا هلاك کنندو گفتند «از پسرهمان‌رنج بینیم کی زپدر.»سلیمن 
آن پسررا بابر پسپرد . آفرید گار سلک‌الموت را فرسود کی‌سلیمن پسر را بابرسپرد 
وبمن نسپرد» جان وی‌بستان وآن تن بی‌جان‌برتخت وی افکن» این جسداینست . 
صورة سریره - درهندوستان بشهرسریره خان پست‌سنگین» درآن‌صورنی 
کرده» دست بر روی نهاده ودستی برهوا داشته » ه رکه خواهد کی روی وی 
بیند » چیزی بردست وی نهد تا دست چپ از روی بردارد» آنجا پیری نشسته 
است آنرا برمی‌دارد . 
صورة باور - درحد بلور جایی کی آفتاب بوی نرسد مگرسه ماه درسالی 
باقی نه ماه‌تاریکی بود» درآن صنمی کرده‌اند برمثال زنی» ویرا دو پستان‌بز رگ 
کرده » بیمار را آنجا پرند و دست برپستان وی نهد » قطرهٌ شیر از آن بچکد و 
بیمار بخورد » بیماری از وی زایل شود و اگر نچکد بمیرد » پس بیمار از آنجا 
وصیت کند» و این غریب است. 
۱ صورة رومیه - در روم صورت دختری ساخته‌اند نشسته وسی گرید و 


۱ سورة ‏ صآیه : 4 ۳ . .۰ ۷-۲ : هزار فرزند بیاید مرا .مه : و مرا هزار پسر بپاید . 


سس سس مس سس سس سس 


0 ۰ ۰ ۰ 
اکٹ را باستین دی س ترد )0( غربا را امتحان کنند و گویند فلان دخدر مصیمت 


زده است مگر ویرا دل خوش کنی» غریب با وی هی گوید بسیاری . پس بیرون 
آید وگوید سود نمی‌دارد وسخن قبول نمی کند . 

آخر - بکرمانشا هان چشمۂۀ بود برسرآن صورتی‌سنگین ه رکه آنرا بیفکند 
آب پاز استد . چون پپا راست بگیرد» آب روان شود وچون سنگ پیفتد دختران 
بکر پیایند وباز نشانند و آبی عظیم از زیر آن روان است. 

صورةمصریه - در پیابان مصر میلی کرده‌اند برسرآن صورة زنی شسته 
وبانگشت اشارت براه م ی کند . اگر مرغی برسر وی نشیند » پرهاء وی بسوزد 
وبزیر افتد وعربا کی گذرند آنرا برمی‌دارند» الته اعام . آن میل را بادافت برسر 
نفاطه نص ب کرده‌اند وآتش ببالا می‌دهد وسرغانر! می‌سوزد . 


بتدمرد وصور ت کردها نا زآن د ود ختربرسنگ» برآن بیتها بسیا رگفته .منهاه 


ما صورتان بتدمر قدر اعتا اهل الحجى و جماعة العشاق 

غبرآً على طول الزمان ومرة لم يسأما من الفة و عناق 
و محمدبن حاجب گوید: 

اندسر صورتاك هما لقابى غرام » لیس یشبهه غرام 

اثکر فیکما فیطیر نوسی اذا اخذت مضاحعها النیام 


مقصود ازاين آنس ت کی صور را در دلها تأثیر است و شگفتی صنعت 
نقاش وح رکت از آن زيادة است . 

دور ابرویز بقرسسین وصورة شبد یز - بقرسمین‌سرایی است ازآن کسری 
ابرویز در آن صورتهاء عجب کرده و بیک فرسنگی آن صورت شبدیز کرده. 
مردی بر اسبی از سن درعی پوشیده و زره را مسمارها پیدا کرده » مصور 


وی قسطوس()بن‌سنما ر وسنما رآن بود کی خوراق کردبکوفه .وشبدیز اسپی‌بود 


۱-مه : می‌استرد . ۴ - مه : قطرس . 


رکن ششم ۳:۱ 


کی ملکث هندوستان فرستاد بابرویز تا زین و لغام داشتی بول نکردی ونه 
پینی دمیدی . گرد برگرد سنب وی شش بدست بود » بزرگتر از فیلی بود مار 
ویرا بزد .ابرویز بگریست پفرسود تاصورة وی بکردند در ديه جابان» چود‌این 
صورت بدید عجب‌تر از آن دید کی زنده بود و گفت خبر مید هد از مرگ و 
بی‌حرکاتی سا. و اهل حکمت سوگند خوردند کی این صورت نه آدمی کرده 
است مگر آفرید گار آفریده است. بعضی از کفار روم آن بدیدند گفتند خدا را 
درین صورت سّری است » روزی پدید آید حال آن .بعضی از حکما گویند اگر 
یکی از فرغانه و از سوس‌اقصی بدیدن این‌صورت‌آید ملامت نباید کردن‌وچون 
نیک اندیشه کنند بدائند کی اگر این صورت آدم ی کردست شگفتی بود کی 
آفرید گارشخصی را الهام‌دهد کی‌از سنگک چنین صورتی کندیا مگر سنگ مسخر 
وی بود تا آنرا از سنگها[ء] ملون درهم ساخت تا جایی کسی سیه می‌بایست 
سیا هکرد وجایی کی سرخ می‌بایست سرخ کرد. دو چشمش حدقه سیا هکرد » 
گردب رکردآن سپید و گوشها و کنارهاء آن سرخ , و الب برآنند کی‌این صورت 
و آنکث نزدیک وی‌اند فرهاد کرد وفرهاد شخصی بود شجاع واه و لطیف و 
درخدمت ابرویز بودی و ابرویز را زنی‌بود نام وی شیرین وفرهاد او را دوست 
داشت و خسرو می‌دانست » فرهاد را بدین صحرا فرستاد تاگله را نگه دارد » 
فرهاد صورت وی نقش کرد برین کوه » پس ویرا بکوه بهستون فرستاد و ویرا 
فرمود تا کوه را به عمود معلق بدارد » بعضی از آن بکند خبر بوی رسید کی 
شیرین هلاك شد. وی ازین خشم کلنگگ را بربالاء کوه افکند . روزگار برآمد 
از دستهٌ وی درخت انار برآمد وکس برسر آن کوه نتواند رفتن وفرهاد نیزیمرد . 


حکایت 


بدانک این شیرین از اولاد ملوك بود و محترمه بود و عفتی داشت 


Er‏ عجایبا لمخلوقات 


بغایت و ابرویز وی را دوست داشتی وگویند چندین هزار هزار دینار این زن 
بپولها و رباطها کرد و از روم بود و ابرویز بحکم‌وی بودی شیرویه پدرخود را 
ابرویز بکشت . کس بشیرین فرستاد کی زن من باش . گفت«من مادر تو باشم 
واگرچه تو ازمن نزادۀ من جفت تونباشم .»این‌شیرویه خزاین وی بغارت‌بیرد 
وطعنه می‌زد درین شیرین () و می‌رنجالید ,شیرین بتنگ آمد . گفت «اين مرد 
پدر خود را بکشت ومال من تاراج کرد )1( من جان از دست وی نبرم , اما با 
وی کیدی سازم .» پیغام بشیرویه فرستاد کی «من زن تو آنگه‌باشم کی سه کار 
بکنی ۽ مال وجواهر من باز فرستی‌وهر کس کی ابرویز را کشت بکشی ولشکر 
را جم م کنی وبگوی یکی‌من‌طعنه در شیرین زدم بلجاج گفتم و درین کار دروغ 
زنم .» شیرویه همه مال وجواهر بوی بازداد وقاتل ابرویز را گردن بزد وبالشکر 
گفت آنچ درحق شیرین گفتم دروغ گفتم . شیرین آن همه مال وجواهر باتش 
(سوخت وهمه را بشکست وشیرویه را گفت امانتی دارم از پدرت اپرویز » بسر 
گور وی روم با وی سپارم و امشب عروسی کنیم › او را بگور ابرویز بردند » 
انگشتری داشت زهر درنگین وی‌آنرا بخورد وبگور ابرویز در افتاد وجان‌بداد . 
این حکایت از عفت این زن بازگویند وما این را ايراد کردیم از بهر فواید و 
صور ها وتمثالها کی ابرویز کرد بسیار است» این مقدا رکفایت بود. 

صورة هندیه - در هندوستان شهریست آنرا کلبا خوانند» در آن شهر 
عمودی است برسر آن بطی کرده » بالها گشاده » گردن دراز کرده » ه رگه روز 
دهم ماه محرم بود چشمهٌ در زیراین عموداست پرآب همه را آن بط باز خورد 
و در سر عمود سوراخی است » در آن سوراخ ریزد » تا سال دیگر از زیر عمود 


می رود و کلبا را تمام بود از آپ. 


۱- مه : در حق شیرین . ۲-مه : تاراج داد . 


رکن ششم re‏ 

صوره بارمنیه - بارمنیه کوهی است برآن گوسپند سنگین کرده » تشنه 
آنجا آید » دهن‌بدهن وی نهد از دهن وی آب روان شود تا سی رگردد وگ رکك 
هرگز پیرامون آن کوه نگردد وآن طلسمی عجب است والته‌اعلم . 

بهندوستان کوهی است برآن صورة دو شیر کرده » از دهن هردو آپ 
روان شده و دوشهر آنجااست از آن آب هردو آبادان بود تاخصومت افتاددهن 
شیر بشکستند وآب وی باز استاد , دهن وی زرین بکردند آب نداد واين شهر 
ویران پماند , 

صورة اخری - بولایت طنجه خانیست ازمینا کرده در آن شیری از 
سیم کرده وشخصی بر وی نشسته آین دراشان در دمت گرفته» هربیمارکی در 
آن نگرد اگر خود را پیند نیک شود و اگر نبیند بمیرد , 

صورة بقیروان - بقیروان خانۀ کر ده‌اند سنگین درآن تختی ازفیروزه (۱) 
برآن صورة جنیان کرده» ازجمله چها رصورت‌نگاشته‌اند» دست در دست یکدیگر 
نهاده‌وبا یکدیگر سخن‌می گویند نامفهوم و اين دو جماداند وگویا و کس‌علت 
آن نداند . این مقدارگفته‌آمد از صور وفایده درآنست کی خدایرا بقدرت‌بدانی 
کی آدمی را آفریند کی‌بکیاست چنین صنعتها داند کرد . این جملت اگرراست 
نقل کرده‌اند از صنع آفرید گار بود و ا گر دروغ گنته‌اند ما را برهانی نبود و 
آنچ گفتذاند نقل کردیم واه اعلم . 


فصل 
فی ذکرالقبور وعجایبها 


وما بعد ازن یاد کنیم گورهاء انبیاء وملوك درآفاقها تاسدرآن اندیشه 


۷-۱ : فیروزج ۰ 


۲۰ 


۳۶۶ عجایب المخلوقات 


کنند وبدانندکی عواقب ایشان چه بود چنانک گویند «اخر الا مرماتری‌القبر 
و اللحد و الثری». و ازقس‌بن ساعده پرسیدند کی بهترین پندی چیست؟ گفت 
«ابلغ العظات النظر الی‌محل الاسوات» گفت بهترین وعظی آنس تکی درگورها 
نگرند , وما اول گوری یاد کنیم اینست . 
مرقد آدم علیه‌السلام گور آدم علیه‌السلام بسرندیب است نیمی در 
بر و نیمی در بحر » بالین وی در خشکک است » بیست ارش و پا در آب دارد 
چهل ارش . آنکث درخشکک اس تکس بدان نرسد کی جای باند ومنیع است و 
آنک در آب است ساهی گرد آن طواف م یکند از دور ونزد یک گور نیارد رفت 
و اگر باهی یا حیوانی برگور وی افتد متحجرگردد وسنگ شود و بقعر دریا 
رود وآدم علیه‌السلام روی در مشرق کرده است » دست برد هن نهاده و دستی 
زیر ناف نهاده و اشارت بدان می کندکی زبان نگه دارید وفرج نگه دارید . 
الخبر - در خبر آمده اس ت کی آدم علیه‌السلام روزی‌نشسته بود » از 
فرزندان فرزندان وی طفلی پای برپهلوی آدم نهاد وچون نردبان برآن برآمد و 
ب رکتف وی ن۵ست وبزیر می‌آمد . یکی گفت «یاآدم این‌طفل بازی میکند وتو 
نکه م ی کنی .» گنت «هیچ نمی‌یارم گف ت کی من درپیش یک حرکت بکردم 
بلکک بهشت درسر آن کردم ومی‌ترسم کی اگر سخنی گویم وبال من‌شود .» 
وہدانک دریاء سرندیب آبی است سیاه و گور آدم نیمی در آب است 
وئیمی درخشک وبرسررگور وی درختی رسته است عظیم › میوةٌ وی بانندءناب 
است و از بلگهاء وی مانند باران صد هزار قطرهاء آب زلال می‌چکد برس رگور 
وی شب و روز متواتر وکس برسر آن گور نتواند رفتن وآن آب جمع می کرد 
درمصنعها و اهل سرندیب ازآن آب خورند وگرد برگردوی صندوقها نهاده‌اند 


وحظیرها کرده ومعتکفان نشسته از مسلمان وکافر و حهود وترسا و هند و گرد 


ر کن ششم ه ۳۶ 


آن نگردد وهره‌ند وکی زیارت وی بکند برهنه شود و در صومعه نشیند ولذت 
دنیا بر وی حرام گردد تابمیرد . این گور برلب قلزم است و از سامانی کوهقاف 
و از سامانی طلمات و ازسامانی آب . 

سرقد داؤدعلیه السلام- گورد اود علیه السللام ببیتالمقدس است‌ نز د یک 
گور ابر هیم و از مسافتی دور بوی مشک آید از آن و سیب آن بود کی داد 
مملکتی عظیم داشت » چون عمر وی‌بآخر رسید ملک‌الموت آمد پصورة مردی 
و با زن داژّد پنشست وبا وی سخن میگفت . مادر سلیمن گفت «شوهر من‌بردی 
غیور است دور شو.» داؤد در رسید ملکک‌الموت بگوشه تخت رفت» داوّد گفت 
«اینجا چه کار داری ؟» گفت «ترا سخت آمد کی با زن تو سخن گفتم ؟» گفت 
«بلی .» [ گفت] «اوریا رانیزسخ تآمد کی‌زن ویرا بخواستی ومن‌سلککالموت‌ام .» 
داد گفت «استغفا رکنم ا زگناه یکی بدر مرگ از آن سلالت بینند .»پس جان 
وی‌برداشت» ویرا در گور نهاد . اهل مملکت زاری کردند . سلیمن علیه‌السلام 
ک رکسان را فرمود تا بالها بگشادند تا آفتاب باز دارند و مشک می‌افشاند در 
آن صحرا تا پر از مشک شده وهنوز بوی مشک از آن صحرا آید . 

مرقد اپرهیم علیه‌السلام -و اما گور اپرهیم علیه‌السلام آنجاست 
ببیت‌المقدس وملک‌الموت پیش وی‌آمد بصورة مردی‌تحیف .ابرهیم‌ویرا مهمانی 
کرد (۱) وی‌طعام نمی‌خورد ولقهه از دهن وی می‌افتاد ازپیری وسستی .ابرهیم 
گفت « ای پیر عمر تو ند سالست ؟» گفت « چندین سال و ده سال برعمر 
ابرهیم زیادت بود .» ابرهیم گفت «الهی‌جان من بستان . ملک‌الموت را فرست 
تا جان من بردارد تا چنین پیر نگردم کی خوار و ذلیل شوم .» این پی رگفت 
«اناملک الموت .»ابرهیم گفت«صدقت من ازخدا خواسته بودم کی مرازند گانی 


۱- مه : مهمان داشت ۰ 


۳۹ عجایب المخلوقات 


دهد , گفت ترا نمیرانم تا پدعا ملک‌الموت را از من درخواهی.» (') پس‌جان 


وی پستد . 

مرقد هرون علیه‌السلام - اما گور هرون در تیه است و چون موسی و 
هرون درتیه رفتند . هرون کوهی سبز دید برآن کهفی» نور از آن برمی‌خاست» 
سریری زرین در آن نهاده » جامهاء نیکو بر سربر افکنده وبر آن نبشته «ه رکد 
بالای وی مقدار این گور بودجای وی باشد .»موسی درآن خفت راست‌نمی‌آمد . 
هرون درآن خفت باندازة وی بود . ملک‌الموت برم‌ورت شخصی نیکو پیامد و 
جان وی بستد. و آزین سیب رهبانانرا در کهوف دفن کنند , ووی با زگردید» 
و بنی‌اسرائیل هرون را دوست داشتندی کی‌وی حلیم بود, گفتند موسی هرون 
راهلاك کرد و او را می‌رجانیدندی بدین سیب . 

مرقد موسی‌علیه السلام - اما گورموس ی کس نداند کی کجاست وکس 
مرگ را چنان کاره نبودی کی‌موسی .اه تعالی گنت «یاموسی‌من حکم کرده‌ام 
کی همه خلق بمیرد و اگرخواهی هزار سال ترا عمردهم وآخرهم‌د رگ بود .» 
پس سلکالموت‌آمد . گفت «جان ا زکجا بستانی؟» گفت « از دهن .» گفت«تورية 
بدان‌خوانده‌ام .» گفت«از گوش .» گفت«تورية بدان شنیده‌ام . » گفت «ای‌موسی 
شراب خوردء ؟» گفت «نه .» گفت(۲)«بوید هانت بشنوم .» گفت‌«شاید .» ماک 
دهن بردهن وی نهاد وجانش ب رکشید » ویرا صدوشصت سال عمر بود . 

مرقد یعقوب عایه‌السلام - گور یمقوب بشام است » چون وقت ونات 
وی پرسید قصد بیت‌المقدس کردویوسف را وصی ت کر کی چون وفات تو در 
رسد قصد بیت‌المقدس کنی و مص رکی جای فرعونانست بگذاری . آمد تاگور 
ابرهیم» گوری‌دید وبلایکه‌را دید وگفت «اين گو رکیست ؟» گفتند «ازآن پنده 


۱- مه : در نخواهی . ۲- مه :گفت لب بیار تا . 


رکن ششم Ev‏ 


کردم .» در آنجا نگه کرد منبرها دید زرین برآن قومی‌نیکو » قصد ایشان کرد . 
فرشته گفت «آنجا مرو تا آن شربت باز خوری .» وی آنراباز خورد و جان بداد 
ویرا آنجا دفن کردند پیش گور اسحق و ابرهیم وساره علیهم السلام . 

مرقد یوسف علیه‌السلام-گور یوسف علیه‌السلام اول بمصر بود» چون 
پشنید کی یعقوب وفات یافت دل تنگ شد و گفت « توفنی مسلماً و الحقنی 
بالصالحین .»(۱)یعنی‌مرا بآباء واجدادمن برسان .چوناز دنیارحیل کرد برجانب 
نیل دفن کردند . در آن جانب فراخی و نعمت ظاهر شد و درین جانب دیگر 
تحطی وتنگی پدید آمد. ریان (")بن الولید کس فرستاد بپسر یوسف افراییم بن 
یوسف وگفت تابوت یوسف بدین جانب‌آور, تابوت وی را بدین جانب آورد» 
فراخی‌ونعمت پدید آمد واعط ازآن سایان دیگر شد . پسسن هرد و گروه راخصومت 
افتاد » پس اتفاق کردند کی تابوت وی را در قعر دریاء نیل دفن کنند , پس 
انبوپها کردند از رصاص و برسریک‌دیگر نهادند در قعردریا وآپ از آن‌بریختند 
وتابوت را پقعر بردند و دفن کردند و انبوبها بر گرفتند وآب برسرگور وی روان 
شد و در هر دو حانب فراخی پد ید آد , و آنجا بود تابوت وی‌تارو زگارموسی 
علیهم السلام . پس سارخ بن اسرایل بن یعقوب» موسی‌را گفت«۱ گرمن استتخوانهاء 
یوسف بتو نمایم مرا شفاعت کنی ؟» گفت «بلی .» سارخ گفت «در قعر دریاست 
پنلان‌جایگه ,»ویر برآورد وببیت اله‌قدس بر دوپیش تر بت‌یعقوب‌ویرادفن کردند , 

مرقد دانیال علیه السلام - گور دانمال در شوش است وچون ابوموسی 
الاشعری شوش بستد وخزاین بر گرفت» خزینه پماند » رها نمی کردند وگفتند 
درینجا تابوت دانیال است و این جسد پیش ترکان بود » در شهر ها قحطی 


دید آید » مدتی‌دراز بماند وبازنمی گرد ید » ما از ترکان این تابوت بعاریت 


۱- سورة پوسف آية : ۱۰۱. ۲- فا : زياد . 


۳۶۸ عجایب المخلوقات 


بستدیم وگروگان نهادیم هفنتاد اهل بیت خود را تا ما بدان باران خواهیم 
آنگه باز جای فرستیم . ابی‌سوسی خزینه با ز کرد سریری دید برآن شخصی‌دست 
بر زانو نهاده انگشتری در انگشت برآن نقش کرده صورة وی راء زهر سامانی 
شیری وسیب آن بود کی مادر دانیال را در پیابان بزاد وبمرد آفرید گا رشیری 
ماده پرگماشت تا ویرا شیر داد وشیر نر ازبهر وی صید کردی تا دانیال‌پرورده 
شد .وی نقش‌از هردو شیر بر انگشتری کردوصورة خود درمیان هردوبنگاشت» 
یعنی مرا این دو حیوان تربیت کردند ظاهر کردن شکر. ابو موسی پیغام بعمر 
فرستاد کی چنین یافتم تابوت دانیال . وی جواب داد کی تعرض آن مرسان و 
ازیشان ستان. ابوموسی آنرا در شهر شوش در قعءر آب دفن کرد در تابوت 
آبگینه وآب برآن روان کرد وماهیان برگور وی ایمن‌باشند » کس ایشا نراصید 
نکند ویرسرگور او خفته باشند هریکی‌چندانک گاوی»و از شگفتیآن‌یکی‌اینست 
کی نان مغصوب بایشان اندازند نخورند و اگر نانی حلال بیندازند ماهیان 
بسر یک دیگر درآیند ومی‌ربایند . و ابوموسی درآن خزینه‌چند کتاب پیافت‌آنرا 
پکعب‌الاحبار سپردند . 

ذ کراصحاب‌الکهف گور اصحابالکهف غا ری است‌سهمناك ,عبادةین 
الصامت گوید کی«ا بوبکرصد یق مرا بفرستاد بملک الروم برسولی کی‌حرب خوا هد 
بود . چون بقسطنطنیه رسیدیم » کوهی دیدیم سرخ در آن کهفی برآن دری 
آهنین » در آنجا رفتیم سیزده برد را د يديم برپهلوها خفته کلیمعا درس رکشیده. 
بعضی جوان وبعضی پیر. مردیرا دیدم‌شه‌شیری بر روی آمده . گفتند با هرسال 
درین غار آییم و روهایشان () پاك کنیم از خاك وناخنهاء ایشان وسبلتها(") 
بگیریم . پرسیدم کسی این گروه کیستند؟ (۳) گفتند پیش از عیسی علیه‌السلام 


۱- مه ولا : روی ایشان . ۲ مه ولا : سبیلها . ۳ مه : کی‌اند . 


رکن ششم ۳۹ 
بچها رصد سال پیغمبران بودند وبیش از این نمید انیم و درست آنس ت کی زد 
اصحاف الکهف‌اند کی اصحاب الکهف در چاهی اند کی سهمی دارد کی کس 
در آن نیارد نگه کردن از بیم . لقوله تعالی «لوأطلعت علیهم لوليتمنهم فراراً 
ولملت ملم رعباً.» 0"( وآن هفت ملک زاده بودند. 

ذ کراصحابالرقیم ب اسااصحاب الرقیم بعضی اند ازخاصان خدای‌تعالی . 
و اسیرالمژمنین الو اثق بانقهمحمد بن موسی را بفرستاد بولا یت ردم تاا زاصحاب‌الرقیم 
خبری آورد , گفت «بر کوهی رفتیم در آن سربی دیدیم تیرست گام درازا » درآن 
خانها ورد گان در آن وردی آنجا نشسته مردم را منح می کرد کی ایشانر ا 
به بیند. وگفت ه رکه ایشان را پبیند آفتی بوی رسد . من ایشانرا بدیدم همه 
در پلاسها پیچیده‌و اندامها» ایشان درصبر وقي رگرفته وکافوربرآن ریختټه »دەت 
برسینة یکی فرو آوردم موی سین وی سخت بود چون با زگردیدیم آن م وکل 
طعامی آورد وسم در آن نهان کرده تا مگر یکی هلاك شود و گویند سیب آن 
بود کی ایشانرا بد یدی . بدانستیم آن نخورددم وبا زگرد یدیم سیدیم کی این 
قوم کیستند ؟ گفتنداصحابالرقیم اند . والته اعام , وبدانکک گورها راذها یتی نیست 
کی کس نام آن مرده زداند ومقصود ۳ از ایراد آن اعتبار است ده ذکر آن. 

ذکر مشهدولد ادریس علیعاالسلام _ درولایت خاور حصاری 
کرده از سس از دهن وی آنش سید راد )۳( ۰ ملکی‌آنجا زسید از حکما پر سند 
گفتند «مگر چشمهٌ نفط است و آنش‌درگرفته » این شیر برآن نهاده‌اند تاآتش 
از دهن وی می‌درفشد .» آن ماکک بفرمود تا آنرا برداشتند فضایی دید درآن 


ایوانی از جزع کرده ه رکه نزدیکک آن ایوان می‌رفت بانگ بر وی می‌زدند » 


۱- سورة الکهت ايه ۱۸ ۲- لا : منیم . ۷-۳ : می‌درفشید . 


.۳9 عجایب المخلوقات 


سے :جج 


حالی‌جان می‌داد وهیچ کس را نمی د یدزد .این ملک تفحص کرد ازحکما گفتند 
«درین ایوان گوری ازآن فرزندان‌اد ریس عليه السلام امت وبیش ازین نمی‌دانیم ِ« 
وملکک با زگرد ید و امخال این در آفاق بسیار است . 

قبر - از بنی خزاعه شخصی گوید کی«د رصحرا بانگ شیر شنیدم‌درسربی 
گربختم شخصی را ديدم دراز و زرهی پوشیده و زنگارگرفته و کمری بسته و 
برلوحی ة4 il»‏ مدین بن مین بن اپرهیم مراقوت هزار مرد بود وهزار سال 
عمر من بود » هزار لشکر هزيمت کردم هزار شهر بستدم » هزار زن بخواستم 
علم طب و طبایع ومنابت عقاقیر بدانستم و لیکن مرگ را چاره ندانستم همه 
فانی شود مگر آفرید گار وبا را از بهر فناآفرید ویسرای () بقا می‌خواند »زيرك 
غم فردا خورد» عاجز کاهلی کند ِ« 

۰ ۰ e“ 5 * AT ۰ ¢ ۳ 

فبر - در باد به گوری یا فتند دران تابونی مسعان وبران ففل رردن » باز 
کشود ند مرد در آن‌بود» بقطران اندوده و دو مهرهةسبز درگردن پسته» بخون 
ب رکفن وی نېشته «اناالحرث بن حبلة عستانی () بعثنى شعیب النبی عليه | لسلام 
الی قوەی فکذبونی" فویل لهم من رای € 

قبور - و بروم کنیس دست درآن گورن‌عون وبالوس» هرسال باکثالروم 
آنا آید ومتراضی دارد و درگور باز کند و موی شمعول ڊبجيند وناخنها راست 
کند وبر اهل‌مملکت بخش کند » نهصد سال‌است کی چنان می کند › درآنجا 
هزار و دویست صحيفة زرین است در زمین افکنده » دیوارها بد يباج پوشیده‌تا 
خاك برآن ننهیند > در آنجا عمودی ازیاقوت سرخ پسته» بشب روشنایی دهد 
کی بدان کتاب نوانند خواندن (۲) و مردم رومیه همه ریشها تراشند بحکم 


آزک شمعون و حواریان را ریش بتراشید ند و بزدند جون اهل رومیه را 


١‏ مه ولا : باسرای. ۷-۲ : الصساری . ۳ مه : شاید خواندن. 


رکن ششم ۳9 


معلوم شد که شمعون برحق است پشیمان شدند و ریشهاء خود را بتراشیدند 
بکفارت آن و این مشهد آنجاس تک ی کنیسةالزیتون است .وما بعد ازین گورهاء 
لوك مشهور یاد کنيم ان‌شاءانته تعالی . 

دخمه ملک طهمورث وملوکان متقدم گور ملف طهمورث بر کوهی 
است کسی آثرا بنداراب (۱) خوانند ببلاد سياهان ) و ملکی بود عظیم ویرا 
دیویند گویند وملک مهراج آنجا رسید قلع دید از مرسر سپید پرسر وی سواری 
در آن حصن بگرفتة » دستی برعنان و دستی بر کنل اسپ نهاده هھ رکس یکدی 
پای در آن نردبان نهادی آن سوار نعرۂ بزدی کی جان از تن‌مرد بپریدی ,8) 
مهراج بفرمود تا آن نردبان بکندند . چاهی دید در آن چرخی آنرا بشکست » 
آن سوار بیفتاد» برقلعه شد خانة دید از لاژورد درآنجا تابوتی زرین پرازسشک 
در آن شخصی‌خوابانیده » زر بافتی() درس رکشيده» لوحی دید زرین برآن‌نبشته 
«من ام‌طهمورث‌بن بشنک» این حصار بساختم» گوهران راجمع کردم کی‌هریکی 
قیم تکشوری است . برپشت دیو سوار شدم گرد عالم ویرا بدوانیدم . چون من 
بمردم کی‌بماند . ای شخص کی بدین‌جای رسی » دل درجهان نبند ی کی‌متّل 
دنیا چون برق است در ابر وچون آتش درسنگ ویرا هیچ درنگ نباشد . گرد 
تایوت من مگر د وگرد خانة لاژورد مگرد کی در آن حلقَ آدماست و یار حوا 
علیهماالسلام .» چون مهراج هندی‌آن بخواند بسیار بگریست و زیارت‌آن بکرد 
ومشک بریخت وعنبر بسوزانید وبا زگردید . 

قبر ملک سیامک - گور سیامک‌بن کهمرت (*) بسرحد جنوب است از 
بلادسحترقه , قلع يست عظیم در ابوانیاز جزع کرده» درآن‌تختی از بلورنهاده 


۱- فا : بندراب . ۲ لا : سباهان. ۳ : ببردی . 4 لا : زر بفتی . ۳ : 


کیومرث . 


oY‏ عجایب ا لمخلوقات 


برآن صورتی کرده زرین» در دست وی (وحی ازیاقوت سرخ » برآن خطی نبشته 
کی کس نمی‌دانست خواندن . گویند چون افراسیاپ بگریخت ازلشک رکیخسرو 
آنجا رسید : پرسید کی«اين چیست ؟»ر هبا نان گفتند «اینْ گورسيیاک است» ماکی 
بود قاهر » چون بمر د صورة وی بکردند )۱( از زر برین تخت نهادند ,» گفت 
«این خط را پخوانید .» رهبا ن کی آن زبان دانست گفت « نمشته است کی منم 
سیا مک بن کیمرت ), روی زسین بفرمان من بود و مرغ و دیو و پری مسخر 
من شد » هزار سال عمر یافتم چون حهان مسخر من تدء گردون با من پیکار 
کرد » چنان از دنیارحیل کردم کی کمتر کسی»درین عالم کس این مرادنیافت 
من یافتم وبکس بنماند چنانک بمن بنماند,» 

قیر اسکندر - گور اسکندر پاسکند ریه است برس رکوھی وبا آن بود 
کی چون اسکندریفرغانه رسید و از آنجا (سمر قد آرد وبملکک موریان بگذشت 
از حیحون وبا زگرد ید تا بیت المقدس » رنجور شد وبدامغان وفات یافت ویرا 
درتاپوت زرین نهادند ویمادرش فرستادند و علما در پیش تابوت وی می رفتند 
چون مردم جم عآمد ند» ارسطاطالیس گفت «این‌آن ملکی است کی همه مل وکان 
اسیر وی شدند | کنون ویرا اسي رکردند .» دیگری گفت «این آن ملکٹ‌است کی 
همه جهان دی روز ()از آن وی بود» امروز وی را هیچ لوست .» دیگری گفت 
«اين آن ملککبود کی همه خزینها راجمع کرد» ایروز همه پرا کنده شد ,»دیگری 
گفت «این‌آن ملک اس ت کی‌همه را بوی امید برد» امروز امږدوی ازهمه بریده 


شد مگر ازرحمت آفرید گار.»چون پاسکند ريه رسید»ماد رش راچشم برتاہوت آمد ۰ 


۰ گفت «ای‌خدای عالم ببخشای برمن وصبرده مرا و رحمت کن برین سرن .» 


ویرا برسر کوهی برد عالی وتابوت وی‌آنجا دفن کرد تا ازسسافتها دیدار باشد . 


۱ لا : پريختند . ۲- لا :کیومرث * ۳ مه «دیکک» بجای «دي روزا . 


ر کن ششم ror‏ 

مرقد - در فازة (۱) ونان صخرۂیست بز ر گے برآن قدری گل کرده » 
برسر آن شخصی خفته » جامۀ بر وی پوشیده (۲) > کس نداند کی آن کیست › 
چند هزار سالست کی برآن صخره خفته است » در آن ولایت زیارت وی کنند 
بعضی گویند کی‌پیغامبری بود با دیوه جنگ کرد» هلاك شد › ترسایان گویند . 
کی پسر خداست . 

قبر - د ربلاد صین گوری است عظیم درشهری در آن مردی چندانکک 
نخلی بود » وبپای استاده ") » هردو دست از بن (*) پیفتاده » برتن وی موی 
بسیارء دست برشکم وی ی زنند» بانگ طبل می‌آید و کس نداند کی آن کیست . 

قبر - وهم درین ولایت گوری یانتند و در آن کله سری چندانک قبهٌ 
بزر ثث» بيست ارش کرد وی» گرد آن طوقی زرین گرفته وایوان در سر آن زده 
وقفلی برآن نهاده . چون روز عید باشد » آن در بگشایند وآن کله را می برنندو 
یکی گوید «بترسید ازآن خداء کی‌خلقی را چنین آفریند وهلالك کند .» ومیان‌آن 
کاسه پرشراب کنند ومی‌خورند وآنگه برگردانند تا عید دیگر سال . 

قبر عظیم - ملک مشرق درملک خود گوری یافت» در آن شخصی‌دو 
دندان وی بر دو اشتر نهاد وبخلیفه فرستاد» خلیفه نامه شت و گنت ای کافر 
بترس از آن خدای کی چنین خلق آفریند وهلاك کند. 

قبر - بحدود بربر خانیست مربع مسقف » در آن شخصی خوابانیده 
چندانکك درختی هردستی چندانک ستونی » دست برسر نهاده » ه رکه را تب 
آید و درین خانه آید » زود تب زایل گردد وقبیلۀ که در آن وبایی بود» خاله 


آن گور آنجا برند وبا بازگردد وکس نمی‌داندکی آن کیست . 


اب فا : وخازة , مه : مفاوژه . ۲- لا : جامۀ سياه پوشیده , ۳- مه : نخلی بر دو پا استاده . 
-٤‏ مه : تن . 


۳۹ عجایب المخلوقات 


قبر - بیمن گوری یافتند» درآن‌شخصی خفته » درانگشت وی‌انگشتری 
چندانک بسر آدمی‌فرو می‌رفت» آذرا (عهرالخطاب فرستاد ند» چون بدید بگریست» 
گفتند «جرا می گریی ؟» گفت «برخود می گردم»قومی بودند کی‌انگشت ایشا 
قوی‌تر از کمرهاء (') ما بود مرک ایشان را قهر کرد » ندانم کی از آن ) 
حهان چه یافتند .» و اصحابان حمله می گریستند با وی . 

قبر عظیم- برو زگارمعویه شخصی را یافتند برسنگگ خفته بیست‌وهشت 
ارش بالای‌وی . از کعب‌الاحبار پرسیدند کی این کیست ؟ گفت «نام‌وی ندانم 
ابا نشان آن بگویم . آفریذ کار عزو حل خبر می دهد « کانهم آعجاز تخل 
حاویه» (۳) یعنی قوم داد هریکگ چندانکف نخل افتاده بودند .» سعویه بغفرسود 
تاآنرا تربة بکردند تا :ملق ازآن عبرت می گیرد . 

قیر - در مدینهة تدر اساسی می کندند 6 اوحی‌زرین یا فعند برآن نمشته 
هذا دفن پلقیس الصاله‌نه » اسلام آورد بىلەن سنه ثاث عشر از ملكت سایمن 
رفته روز عاشورا و زن ملیمن شد م اربع وازدنیا رحیل کرد روز دوشنبه از 
رییع‌الاول‌سنةً احدی وعدرین از ملک سلیمن وفردود کی‌ویرا پشب دفن کر دند 
در زیرسور شهر تدمر » نه جن دانست و نه انس و درایام عبدالملک‌بن مروان 
آنجا [را]م ی کندند تابوت یافتند از آبگینهة زردچون زعفران و وی‌درآنجا درست 
خفته » نامه بعبدالملک نبشتند جواب داد کی هم آنجا دفن کنند و خراج آن 
ولایت در وجه‌عمارة آن‌قبه کنند , پس برس رآن قبه‌ساختند ازمرسر وصخرهاءعظيم , 

قہر - بروزگار عمربن الخطاب عاملی را بنجران فرستاد » نامه نہشت 
کی شخصی چاهی می کند 6 در آن چاه شخصی یافت دو دست برسر نهاده. 


چون دست از سرش برمی‌داشتند خون روان می‌شد جه فر یی ؟ عمر در حواب 


لا ۰« گردنها» بجای «کمرها» ۰ ۲- مه : این . ۳ سورةالحاقه آية : ¥“ 


رکن ششم و ۳۵ 


نبشت کی این آن مرد است کی ابو زرعه ملک یمن قصد نجران کرد و بکند و 
بسوخت وعبدالته‌بن اسر (۱) را بگرفت وبدین جهودی خواند » احابت نکرد » 
عمودی برسر وی زد وبکشت . آنگه بفرمود تا ویرا در چاه افکندند و بینباشتند 
وبیست هزار مرد را بدین‌سان بسوخت وکتاب انجیل را بسوخت .آنگه بایمن 
رفت . اینست که انته‌تعالی خبر داد «قتل اصحاب الاخدود .»() وآنرا زیارت- 
گاهی ساختند. 

قبر - برجزیرهُ وال کوهیست بلند تراشیده» ه رگ زکس برس ر آن نتواند 
رفت از هیچ جانب برآن گورکسری » هر کس کی آنجا رود چیزی برآن کوه 
افکند | گرنه غرق‌شود وکس برآنجانتواند رفت و این را جزیر؛عراض (۳)خوانند . 

قبر - وآنجا ک یآفتاب برآید کوهی‌است » اسکندر اینجا رسید خاندید 
عالی در آن خنبها نهاده بز رک 6 پرگ گرد سرخ وتختی زرین نهاده ءشخصی 
برآن خوابانیده و چراغ پای زرین نهاده و جامهاء زر بافت برآن شخص افکنده 
وخوشهاء ياقوت بالای وی آویخته . اسکندر فرو رفت» لوحی‌دید رزین بسردانی 
برآن‌نبشته: این ملک اد بن ادد است,» هزارسال‌عمرش بود» هزار زن بکربخواست 
هزار پسر بزاد > هزار گنج بنهاد » چون مرگ رسید این هیچ سود نداشت و 
چون جهان بآخر رسد این گنجها امت محمد عربی علیه‌السلام باز بخشند پس 
از آنجا با زگردید . 

قبر - ومن از شخصی‌لثقه شنیدم کی ازآن سوی‌روم یک‌سالد راه گذشته 
بود . گفت بکوھی رسيا م بولایتی و زیر آن کوه بادافت: (8) در آنجا رفتم دوانزده 
مرد را ديدم استاده چون حاقه و بیرون حلقه دکانی » زنی برآن خوابا نیده » 


إلا :یام : فا : تانر ۲- سورة البروج آیذ : 4 . 1۳ : غواص . لا : 
«کهفی بجای ,بادافت" . 


٩‏ ۳۵ ۱ عجایب المخلوقات 
۱ , 

طفلی در کنارگرفته › اهل آن ولابت می گفتند چند هزار سال اس ت کی ایشان 
چنین استاده‌اند و این زن و این طفل‌چنین خفته‌اند» نیوسند » نفتند (۱) وسردم 
بزیارت می رفتند وچولن‌حامهاء ایشان (وسیده شود » هر کس ایشانرا حابه دورد 
و ایزاری در سرش بندد وهیچ سبع » و ددو دام درینجا نرود . و بدان حدود 
ملکی از دنیا رحلت کرد» وصیت کرده بود کی وی را در آن کهف دفن کنند ؛ 
دفن کردند » روز دیگر دیدند » بیرون انداخته واندامهاء وی شکسته .وسلکی 
قصد کرد کی آنرا دری کند و حصنی سازد » هرچند عمارت کی سی کرد همه 
پشب ویرال‌می‌یافت . ومن پسیار پرسیدم کیاین گرو هکی باشند» کس خبر نداد 
وبراحوال ایشان کس منطلع متمد و درآن ولایت عطسه را شوم دارند وحجابی 
کی عطسه آید اگر شغلی کنند بگذارند . 

قبر -گوری پافنند بحضر موت خانه ازسنگ تراشیده درآنجا دو سردر 
زرین » بریکی شخصی عادی عظیم خفته » برسر وی لوحی نهاده » برآن نبشته 
«اعتبرنی ایهاالمغرور بالعمر المژرد ب انا شدادبن عادصاحب القصرالمشید ,» 

بدان چون مأمون بخلافت ہنشت علمارا حاض رکرد وفقها وشگفتهاء 
عالم پرسیدی .دانایی گف ت کی«نوشروان عادلایوانی کرده است بمداین » کس 
آنرا ویران نتواند کردن .» وی‌آنجا آمد تا پیند . شگفت‌دید » مرد پیر را پرسید 
کی«این ایوان کی ساخت ؟» گفت«نوشروان‌ومن گور وی دانم کی کجاست .» 
ویرا برد براهی دشخوار ویکوهی پرشد» درازی وی پنج فرسنگگ برسر وی غاری 
دیددر آن‌جا خانه وتختی‌زرین ونوشروان برسر آن خوابا نمده» تاج برسر ویارها 


در ددعت و اندامهاآلوده بدا روهاتا تباه شود .چون مأمون‌وی را بدید پگریست 


۱- لا : فیفتند . مه : نه افتند . 


ل 


رکن ششم rov‏ 


وسوی بنا گوش وی سپید دید › عصابۂ زربافت () برپیشانی وی بسته برآن 
نبشته کید نیا بر کس نماند وگیتی یزدان کرد نه من بکوشش» یک ره کی‌عمر 


نیست من چه خواهش کی گیتی نه جاوید من چه رامش . پس انگشتری دید 
برآن نبشته انگار کی‌همه گیتی تراشد چوگاه رفتن آمد چه سود کی همه نیست 
شد . پس از وفات من ملکی اینجا آید با وی اقصی بود کی درین قبه خیانت 
کند . بأمون پیرون آمد و تفحص کرد » خادمی انگشتری برگرفته بود » از 
وی بازستد برآن‌نبشته بود» ه رکرا مال نه کامرانی‌نه» هر کرا زن نه کدخدایی 
نه هرکرا فرزند نه شادمانی نه هرکرا این سه نه هیچ غم ند. 
حکایت 

وبدانک چون اسکندر بولایت باختر رسید پسرحد ظلما تکوهی دید 
از لازورد پرسر آن خانه ازیاقوت زرد » درسیان وی چشمهُ آب . برطاقی گوهری 
نهاده» فروغ برآن آب افکنده و خانه روشن شده» برسر چشمه تختی زرین برسر 
آن شخصی خوابانیده تن وی چون تن آدمی وسرش چون سر گراز » برفراشیاز 
کافور»چاد ریازسیم بافت بر وی کشيده» ه رکه نزدیک وی می‌رفت‌جان‌می‌داد؛ 
پس از آن چشمه آواز می‌آمد › کی‌اسکند رگرد عالم گردیدی (۲) وبسی چیزها 
دیدی کی کس ندید » دست بدا رکی‌وقت رفتن است . چون اسکندر بشنید گفت 
خبر م رگ شنیدم وبا زگردید و از علها پرسید حال‌آن مرده » کس ندانست کی 
آن کیست و آنکک نزدیکک وی می‌رود چرا جان می‌دهد و اسکندر با عراق آمد 
و از دنیا رحات کرد رحمه‌الته . 


قبر -کلبی گوید کی اهل صنعا حفر م یکندند ازجی یافتند محکم ؛ 


۱- لا : زربفت . مه : زرین بفت . ۲- فا : دویدی . مه : بگردیدی . 


e۸‏ عجایب المخلوقات 


در آن سرهری نهاده » برآن شخصی دوازده ارش پا لا » در دست شاخی زرین ¢ 


برسر وی یاقوتی سرخ » بالاء وی لوحی زرین برآن نیشته کی انا حسان‌القیل» 
ملک خدا راست » روزگار مرا ) هلاك کرد وهرچیز جرهید را وجه باشد (۲) 
حرهید دوازده هزار پادشاه بودند » من آخر ایشان بودم › ذوشعبتینی (۳) را 
بحصن کردم تا مرا از مرگ نگه دارد باین قلعهشبی بخفتم مرگ مرا بگرفت» 
این قلعه زندان من شد وگور من آمد. 
فصل 

بر در قصری دیدند نبشته « کم قد توارث هذا القصر من ملک فمات 
و الوارث الباقی هوالملک .» معنی آنس ت کی بسا ملکا کی این قصر بمیراث 
بوی رسید بمردئد وباقی خدا است. و برقصری دیگر نبشته اند « کم‌من‌مداین 
فی‌الافاق خالیه - ات خرابا و ذاق‌الموت بانیها .» یعنی بساشهر ها درآفاقها 
کی خالی بماند و خراب شد و آنک آنرا ساخت م رگ بچشید . و برقصر دیگر 
نبشته‌اند « دارت علیهم صروف‌الدهر فانقلبوا الی‌القبور فلا عینی و لااثر . » 
و برقصری دیگر نبشته پود « یموت‌الذی یبنی و یبقی بنائه . الست تری بالته 
فیذاك عبرة فيا غافلا عن حینه (*) این من‌بنی مداین اضحت بعد الیوم قفرة - 
رمت بهم الايام فى عرصة البلی . كان لم يکونوازينة الارض مرة .» اين باب 
اینجا کفایت باشد و آنچ يافتیم د رکتبهاء اختیار آن ايراد کردیم و درصحت 
و سقم آن نظر است و ما از بهرعبرت آنرا بياورديم تا پدانند کی‌عواقب ملوك 
چه‌بود وبابی دیگر پیاوریم درگنجهاکی نهادند وعواقب آن. 

فی ذ کرالکنوز 
بدانک اول گنجها کی موصوف بود بشگفتی گنج شدادبن عاد بود 


۱- فا ولا : ما را. ۲ مه :وجرحید را وجه‌باشد . ۳۲- مه : وشعبتین‌را. 6 - مه :جنبیه. 


رکن ششم ۳۹ 


صاحب ارم و در باب‌التصور پیاید وبعد از وی گنج قارون بود. این عم موسی 
علیه السلام چندان گنج جمع کرد کی چهارصد اشتر پربار در زی رکلیدهاء وی 
رفتی‌لقوله تعالیسا ان سفاتحه لعنوابالعصبة اولی‌القوة ,»(۱) وپس از وی گنج 
مالك موصوف بود بکثرت . 

گنج جاك بدانک‌ضحالك مالهاء عالحیان بستدوهیچ زنی‌ود ختری نما ند 
کی ویرا نگینی بود یاحلقة کی‌وی‌نسند. روزی د رکتاب دی د کی گنج‌وی همه 
روزی‌اوباش وفقرا گردد» پس‌سیم خود را ومالها راجمع کرد وچهار حوض سین 
بکرد وهمه را پر زرکرد وبه بیابانی مجهول در بن کوهی دفن کرد » چنانک 
کس ندانست پس بباہل باز آمد وهر درویش کی در هفت شهر بود همه را 
بیرون کرد » ایشان درصحرا می‌آمدند سرگردان تا جایی نزول کنند بین آنکوه 
رسیدند » فرو آمدند پیری‌درآن میان بود › سنگی‌عظیم دید » برآن چنگ مرغی 
کرده » گفت «ای‌مردمان گنجی یافتم ,» گفتند«چگونه ؟» گفت «برین سنگک‌چنگه 
مرغ کرده آمد و جنگ را چون مغلو بکنی گنج بود ء جماه معاونت کنید مگر 
این سنگگ را برگردانید .» آن سنگ را دمروا () کردند گنجی‌ظاهر گشت و آن 
چهار حوض پر زر قسمت آن درویشان گشت و برداشتند وجمله توانگر شدند . 

کنو ز کیخسرو - و گنجهاء عالم کیخسرو را مسلم شد» بحکمآنکک‌جام 
گیتی نمای بدست وی افتاد وسبب آن بود کی شخصی در صحرا بماند » شب 
درآمد» از دریاء محیط حانوری سیاه برآمد چندان ککوهی ولعلی در دهن یک 


ارش فراخاد رعرض یک ارش درا زاء آنرا بنهاد» صحرا روشن شد و گیا می‌خورد 


پس برداشت وبآب فرو شد این مرد گوید من چه چاره سازم تالعل ازین‌جانور . 


بستانم .گل سرخ را بیاورد و بسرشت و در پس‌سنگی پنهان شد تاشب درآمد 


. مه ولا : دور‎ -۲ .۷ ٩ : سورة القصص آي‎ -١ 


هس عجایب المخلوتات 
آن‌حیوان لعل را برآورد وبنهاد وعلف‌را درمحرا می‌خورد .این مرد کل‌سرشته 
پرداغات وبرسر آن لعل زد صحرا تاریکف شد ادن حانور باب در شد . مردلعل 
را برداشت وپیش کیخسرو آورد چون در آن نگه کرد هفت اقلیم عالم در آن 
بد بط وملوکان وبا رگاههاء ایشان بالشکرها وبازارها وسردم کی کجا می‌رفتند 
و ا زکجا می‌آمدند و خزینهاء گنجها کیا می‌سپرد ند . درسامانی دیگر پشمب 
دیدی و در روی دیگر بروز دیدی . چون مطلع شد براسباب مل وکان ومقاصد 
وطرف‌و اموال ایشان نا گاه می رفت وبرمید اشت»خزاین‌عالم وی راحاصل شد . 
پس آن جام را جام گيتي‌نما خواندندی . بعضی گویند این جام از آسمان‌آید و 
بربوش () اسپ مردی افتاد وآذرا بکیخسرو داد و گویند کیخسروسلیمن است 
افراسیاب را در آب هلا لك کرد و موی نرعون را در آب هلاك کرد و کس 
نداند کی کیخسرو کجا مرد و کس نداند کی‌موسی کجامرد وگنجهاء کیضرو 
پدست ذوالقرنین افتاد . 
حکایت 

وسیب آن بود کی برد [ی] درویش بدپوان اسکند ر آمد وهر روز 
جاه دینار می‌داد و گفت مرا حمایت کنید » مدتی‌برآمد درویش بمرد» اسکند ر 
ویرا طلب کرد » گفتند کی بمرد . بخائهٌ وی‌آمد تنها وپرسید کی‌این مرد ازدنیا 
حه داشت . گفتند خری داشت , گفت چه کردی . گفتند هرروز برین خرنشستی 
وبصعرا رفتی وباز آمدی . اسکندر خر را پستد وبرآن‌نشست و رها کردتا پبرفت 


یبن کوهی‌رسید باستاد» سنگی‌دید برآن صورت مرد ی کرده» چوبی دوتا دردست 


مانند لامی و در دیگر دست زنگی ۲ ذوالقرنین گفت «لام» مال باشد و زنگ 


۱- مه : پرش 


و و س 


رکن ششم ۳۹۱ 


کنز بود چون مغلوب کنند . آن جایگاه را بحث کرد ازجی پدید آمد در آن 
سرایی سنگین کرده وخانها پر زر وجواه رکرده. خانة دیگر دید قفلی برآن‌زده 
عظیم :اسکند رگوید« گنج عظیم ا ینس ت کی د رین خاند بود .» قفل برد اشت خانه 
دید تھی خاك برآن بيخته در آن سرای گرد ید مکحلد دید برطاقی نهاده میلی 
زمرد در آن » آنرا برداشت . وزیرش گوید ای ملک یکی در چشم من کن اگر 
آفتی رسد مرا بود نه ترا . اسکندرگفت‌من این گنج رابتو دادم » مرا .این مکحله 
تمام است , پس اسکندر میلی در چشم خود کرد » نوری در چشم وی پد ید 
آم دکی ه رگنجی کید ر عالم بود بدید» چندان گنجها را جمع کرد کی دوخرسن 
زر وسیم با وی رفتی وعالم بگرفت و ازقاف تا قاف بگردید . 

کنزاسکندر - بدانک کنوزهاء عالم‌بسیار بود وهمه مرد ریگ دیگران 
شد وبساکی در زیر خا کها پماند وکس راه بسر آن نمی‌برد مگررکی آفرید کار 
کسی را اطلاع دهد برآن. و گویند کی مردی صالح درخواب دید کی گنجی 
در زیرمنارة اسکند ریه است» روزی ت وگردد مرد گوید مناره ازمیان آب پرآمده 
است گنچ در آب چگونه یابم . چند پار این خواب بدید » قصد آن مناره کرد 
در زورقی نشت وپیرامون آن مناره گردید مرغی‌از برجی برخاست خطی‌سیمین 
از آن برج در افتاد » مرد برگرفت برآن نبشته بود هرکرا غمی بود محاسن را 
پرندد پشانه از زیر زنخدان غم از دل وی بردارند .این مرد آنرا بخواند خشم 
گرفت وآن خط را پینداخت وبا زگردید و گفت این خواب مگر دیو نمود مرا 
تا این همه رنج بمن رسید . در صحرا می‌آمد ببن کوهی فرو آمد خسته شاند 
برآور د ومحاسن را می‌رست(۱)؛ سرببالا کرده‌بودچیزی‌دید کی ب رکوہ می‌افروعت 
برشد تا پبیند» کناره لهیدی‌بود زرین کی سیل گل را از وی بشسته بود» سرآن 


- لا : راست می کرد . 


پاك کرد پر از نعلهاء زرین بود. آن همه را بتوبره یخانه آورد تا توانگر شد و 
بدانست کی‌بخواب ونبشتة ہز رگان‌استخفاف نباید کردن . واین حکایت‌درصدر 
کتاب ياد کرده شده است . 

کنز آخر - گویند مردی‌را زنی د روش بود وخانةداشت نام آن‌زهمن . 
بخواب دید کی گنجی یابد بدمشق » این مرد اعتماد نکرد تا چند بار بخواب 
دیدء بحکم آنک د رویش بود بدمشق آمد» درآن شهرمی گرد ید د رمانده .مردی 
گوید «از کجابی ٩»‏ گفت «از ری .» گفت «بچه کار آمدی ؟» گفت «از حماقة 
وادبار بخواب دیدم کی بدسشق گنجی بیابی ,»آن مرد بخندید وگفت «چندین 
سالس ت کی من بخواب می‌بينم کی در ری خان است زهمن خوانند درآن‌غانه 
گنجی است برخواب اعتماد نکردم‌تو مردی سلیم دلی .» رازی(') چون بشنید 
با رگردید و بخانة خود درآمد و زمین را می کند تا هاونی زرین بیافت سیمن 
و از آن توانگر شد. 

کنز آخر وگویند سرباج(") هندی از بهرماک یکزدم زرین بکرد بیک 
سال ومبلغهاء سیم بستد چون پیش وی‌آورد وبنهاد روان شد برپای پس بجا بی 
رسید باستاد وسر بخاك فرو برد ومی‌رفت . سرباج(") گوید این‌جای را ر کنید » 
ب رکندند » دو خم زرین یافتند پر از زر وسیم وماری درسر آن خفته » آنرا هلاك 
کردند ومال را بخزینه فرستاد . سریاج() گوید کژدم ز رین بطلسم ساختم کی‌زر 
قصد زرکرد وجنس میل بجنس خود کند و کزدم اغلب درسوراخ مار جای 
دارد . این حکایت از بهر آن گفتیم کی‌نه ه رکسی‌را سببی میسر شد کی گنجی 
یافت و در صحت آن نظر است وبا آنچ یافنیم ايراد کردیم . 

کنز قارون - وبدانک گنجها کی‌قارون را حاصل‌شد از علم کیمیا گری 


۱- مه : راژی . ۲- لا : در هرسه مورد وسرتاج» . 


رکن ششم ۳1۳ 


س 


پود » از موی علیه السلام آموخته بود ۳ با۔ شترا ن کلید هاء گنج برد ند .موسی 


ویرا گفت «زکوة پبایددادن از بیست دينارنيم‌دینار .» نداد . گنت «ازصددینار 
یک‌دینار,» گفت «نتوانم .» گفت«از هزار د ینار یکی دینار.» گفت«تاچه باشد .» 
گفت «نعمت دنیا ترا بدادم نعمت آخری ترا نیز بدهم .» وی چون بحساب از 
هزار دینار یک دیدار می‌داد چهل خروار بود » پشیمان شد ونداد . انته‌تعالی 
وح ی کرد بموس یکی من قارون رابا گنجها بزمین فرو برم بفلان روزء ویرا خبر 
کرد . قارون طبقی پر زرکرد وبزنی داد وگفت در میان مجمع بگوکی موسی 
بامن زنا کرد .آن زن زر بستد و در مجمع برخاست وگفت «ای قوم ازپس این 
جهان‌جهانی‌د یگر است» قارون طبقی زر داد و گفت بهتانی برموسی نه .» موسی 
ضج رگشت و زسین را گفت ویرا فرو بر. ویرا بزمین فرو برد با گنجها و سراها 
و اهل وخویشان وی . لقوله تعالی «فخسننابه ویداره الارض .»(۱) 

كنز جبیرالمژتفکی - اما گنج جبیرالمتفکی‌سب ب آن بود کی دربیابان 
مغرب تابوتی یافت از سس » آنرا بگشود و گنت درین مگر مرده بود . در آن 
تابوتی دیگر سیمین دید و درآن تابوتی زرین دید, آنرا بکشود در آن مکحلۀ 
دید از ياقوت سرخ میل آن زبرجد » بعضی غلمان خود را سرمه کرد گنجها را 
بدیدند کی کجاست ومعادن جواهر از آن گنجها وجوا هر بناء اسکندریه بکرد» 
عمودهاء زرین بساخته و آلاتهاء عجایب بکرد. هرگه ہنا بکردی اساس وی 
بزسین فرو رفتی» صد سال د رین بماند تادختری‌پری از دریا پرآمد وآن صورتها 
کی در اسکندریه است بکردبطاسم تابناءآن قرارگرفت . وجبیرالموتفکی‌پانصد 
سال بماند وپادشاه ی کرد وآن گنجها را براسکندریه نفقت (") کرد . 


کنز اندلس - طارق‌بن زیادچون اندلس را بگشود درآن بایدهسلیمن 


. سورة العنکپوت یه : ۸۱ ۲- مه ولا : وقف‎ - ١ 


عليه السلام را بیافت‌چندان جواهر درآن بود کی‌چشم کس ندید . ربیعةبن زید(۱) 


گوید قیمت بعض از جواهر از هزار هزار دینار بیشتر بود . در خانۀ دیگررفت 
بیت وچهار تاج‌نهاده بود برهرتاجی‌نامی ملکی تیشته از کیخسرو و افراسیاب 
وسیاوش ‌وبهرام چوبین وکیکاوس وحمشید واسکندر و داراان دارا وپشنکبن 
افراسیاب وطهمورث وگیو. 

کنوزالروم ۳ و گنج روم‌موصوفست بکثرت مال و عما رة الینا پیش (۲) 
ملکث‌الروم آمد برسولی» صفة گنجی می کرد از آن جعفرالمنصور » پیش وزير 
ملک‌الروم» ویرا پیش ملک روم برد» صفهٌ دید آراسته و ملک در اقصی صفه 
نشسته چندانک گنجشکی از بزرگی آن صفه . گفت چون سیکی از صفه پیش 
رفتم » ابری جز برآمد ومرا در میان گرفت بترسیدم » چون پنیمة صفه رسید » 
اپری‌پرآمد سرخ چنانک چشم وی تاریک شد بنشستم تا سا کن‌شد . پیش رفتم 
وسلام کردم 6 پرسیدم ازین هردو سحاب» گفت ترا بنمایم » دست در زیربساط 
کرد ياقوت سرخ بدرآورد چندانکک سبری » در آفتاب داشت ابری سرخ ظاهر 
گشت . پس پنهان کرد و زبردی سبز برآورد و د رآفتاب داشت از شعاع وی 
اہری سبز ظاهر شد . پس مرا پقصر عظیم پرد » در آن خانهاء پسیار مهرنهاده» 
حانه را بگشود 6 انبانهادیدم برهم نهاده» مرا گفت یکی‌بردار » یکی راب رگرفتم» 
ہس درغانهة رفت پر از برنیها نهاده ورا گفت یکی بردار یکی را ب رگرفتم 6 
و ازآن انبانل قد ری بگدا خت وبرآن نهاد» زرسرخ شد ویک سن رصاص بگداخت 
و از آن برنی قدری برنهاد نقرةٌ صافی‌شد . گفت برو امیرالمومنین را معلوم کن 
کی سرا چند ین کیمیاست وچندان لشکر دارم کي از حد منابت زیتون است نا 


۱- مه : ربیعه پزید . لا : ربیعه‌بن بسر. ۲-فا : التیاوش . 


رکن ششم re‏ 


حل قسط:طنیه ۰ عمارة چون پیش منصور آمد این حکایت بکرد سیار جهد کرد 
کی علم کیمیا آموزد نوا ست آموخت . 
کنز داوّد علیهالسلام ۔ بدانک داود علیه‌السلام پادشاهی کرد و 
رسول‌بود ونبی بود وملکث بود وعالم‌مسخر وی بوددوازده هزار پاسبان داشت . 
چون از دنبا رحات کرد ویرا خزینة بود قفلی زده » برآن نبشته کی درین خانه 
گنجی است از آسمان آدده, پس سلیمن علیه‌السلام آن در را بگشود » در آن 
صندوقی یافتند زرین در آن صحيفۀُ نهاده برآن نبشته ۰ ه رکه این سئلها را 
حواپ دهد خلیفه داود باشد , برخواند بشته بود : کمترین چیزها چیست و 
بيشترين چیزها چیست » وتاخ ترین چیزها وشیرین ترین همه چیزها چیست» و 
خرم تر ین همه چیزها چیست: ونزد یکتر دن همه چیزها چیست و دورترین چیزها 
چیست وبه‌ترین چیزها چیست وبدترین چیزها چیست ؟ همه درماندند , سلیمن 
گفت‌من حماه مس اھا را حواب‌د هم گفت بو . گفت« کمترین جیزها یقین است 
وپیشترین چیزهاشک است» وتاخ ترین چیزها درویشی است‌وشیرین ترین چیز ها 
ناسپاسی» وخرم ترین چیزها جا نست‌د رتن .ونزد یک‌نرین چیزها آخرت است‌ودورترین 
جیزها دنیاست کی هر روز از ادسی دورتر می‌شود»بهترین چیزها يا رسا زگارست 
وبءرین چیزها رن نایکار است ,» جون سلیمان عليه السلام این سستلهارا حواب 
داد خلافت بوی سپردند ومملکت بوی دادند وبعد ازآن بجای داود پنشست. 
‌ ۰ ۰1 وم 
مقتصود ازین آنست کی این کلمات را گنج می‌دانستند وبهترین گنجها علم امت 
بحکم آنکف پگنجها آفت رسد بعلم درسد , 
کنوزا املکگ اپرویز - بدانکک گنجهاء ابروی ز کسری همه موصوف بود 
وهرروز یک لاسه طعام کی وی خوردی ده هزار دینار قیمت‌آن بودی ؛ بحکم 
آنکف یک دانه مروارید ویکک لعل را بسودی و در آن طعام کردی و بخوردی 


۱۰ 


۳٦‏ عجایب المخلوقات 


از بهر قوة دل وسبب آن گنجھا کی حاصل کرد آن بود کی جوهری بدست‌وی 
افتادآنرا شاه گوهران‌خواندندی»آنراد رساسلۀ بستیو دردریاافکندی‌وب رکشیدی 
همه مروارید وجواهر و صدفها را بخود کشیدی همچون سنگ مغناطیس کی 
آهن بخود کشد, تا چندین قلعها را پر زرکرد وپرجواهر تایک روز ملکی را 
انگشتری در دریا افتاد » شکایت کرد بابرویز » وی شاه گوهران بوی فرستادتا 
در آب گذاشت وآن خاتم رابرآورد . 

کنز باد آورد - اما گنچ باد آورد از آن کسری بود و در آن عهد کی 
ابرویز روم را بستد و ملک‌الروم بگریخت و مال وجواهر وخشبةالسیح را در 
کشتی نهاد و براند در آب تا بگریزد » بادی برخاست و کشتیها را بمملکت 
کسری افکند » آنرا بگرفتند وجمله را پیش کسری آوردند آنرا گنج باد آورد 
نام کردند. 

کنزالبقره - اما گنج گاو مثل زنند بکنزالبقره وسبب ظهور آن زنی بود 
پیوه » دختریرا بشوهر داد» ماده گاویرا می‌راند در جهاز دختر بدییاج پوشیده؛ 
چون بمیدان کسری رسید باستا دوس ر گین افگند چوب می‌زدند نمی رفت وبخفت. 
کسری بدید گنت «سبی‌ایست»آن جا پکندند صحنی از سرایی پدید آمد خانها 
گرد آن » در یکی نقره بود و در یکی آینۂ () زرین بتمثالھاء ک رگس وپانگ 
وفیلان وشتران‌ومرغان همه زرین » مکلل بیاقوت و جواهر» آنرا برداشت و با 
دیگ ر گنجھاء کیانی وساسانی منضم کرد » آنرا کنزالبقره نام کردند . 

المشیمه وملک کسری را مشیم بودچون ترنجی زرین کشیده‌سیال» 
مرآدسی کی آنرا برداشتی جمادی بودی سخت چون زر. چون کسری برگرفتی 
نرم بودی چنانکك در میان انگشتهاء وی رفتی وآب مسک از آن می‌چکیدی. 


۱ مه : اینها. 


ر کن ششم ۳۹۷ 
وملکک صین دستا رچه بوی فرستاد کی آتش بوی کار نکردی . 
کنوز الاسکندریه - و ا زگنج اسکندر با زگویند کی‌ویرا مسلم شدآنک 
کس را ۲ و عبدالته المروزی گوید «شجی پیش امیر المومنین بأسون اه 
می‌خواندم کی ارسطاطالیس نوشته بود پاسکندر و در آن گفته بود کی عجب 
می‌داری کی شهرها ستده (۱) و خانة () کی بهندوستان بود بگشودی و گنجها 
جمع کردی‌و ازکارهاءآدمی عب مانی»چرا عجب نداری ا زکنجهاء‌آفرید گار 
کی س ید کی «بقالید السموات والارض»(۳) وآسمانها برداشته است وماه و 
آفتاب روان کرده » اما این شهرها کی بسندی با پند گان خدا «دارا کن و اين 
مالها را کی جم ع کردی یک پوست گاو ترا تمام است . اسکندر دریافت سخن 
ارسطاطالیس وهمه کنجها را درکوهها دفن کرد(؟) بکوهستان وبگفت کوهها 
خزینهای آفرید کار است کی حواهر و معادن در آن نهاد و پوستی از آن گاو 
دباغت کرد ونام همه گنجها برآن مت وبا خود بروم برد وتا امروز آن‌پوست 
در خزینه ایشاناست . هروفت کی خوا هند گنجی‌را ببینند در آن پوست نگه کنند 
کی کجاست ومدفن وی چه نشان دارد کس فرستند وبردارند (°) . 


حکایت 


وبروزگار مأمون‌ملککالروم کس فرستاد ونام عرض کرد در آن نيشته 
کی رسول مرا گرامی دار ولشکر با وی بفرست بقهستان بدر نهاوند تا آنچ من 
گفته‌ام بیاورد مأمون لشکری با وی بفرستاد آمد تا بنهاوند بر د روا زه شرقی 
ميان هردو مصراع پپیمود وییست ارش بکند ؛ صخرۀ پدید آمد » آنرا ب رکند. 
خان پدید آمد از سنگ» در آن صندوقی زرین » دو قفل برآن نهاده زرین»آنرا 


۱ لا : بستده , مه: استده . ۲- مه: خانها. ۳ سورةالزمر آية ۳۰٩.سورة‏ الشورىآية : 
۲ - مه ولا : پنها ن کرد . ٥‏ - لا : «پستاننده بجای «بردارند». 


۳۹۸ عجایب المخلوقات 
برداشتند وپیش مأمون آوردند و او را بردست رسول بملکه‌الروم فرستاد وازین 
سان گنجهاء پسیار بود وحاصل مرک بود » بگذاشتند وحسرت به ایشان‌بماند . 

کنز آخر - بحدود اهواز کوهیست برآن حشمه » هرسال یک دینار 
پیاورند آنجا بریک رو یک صورت وبردیگر روی دوازده صورت وپوست ماریو 
قصهُ این آنست کی ملکی بود ویرا دوازده پسر بود چون وقت م رگش بود (۱) 
همه را بخواند وگفت«ه رکه درویش است و درویش گردد .سرا یک حقه‌است 
در آن ماری تابع وی .ود تا توانگرگردد و حقه را بشخصی مپرد . پسر[ی] 
درویش شد» آن حقه را از وی بستد سرحقه بگشاد.ماری بیرون‌آمد درسوراخی 
رفت وی آن سوراخ را بکند گنجی یافت ومالهاء بی‌اندازه. چون از دنیا رحات 
کرد ") آن مار هرسال دیناری از آن گنج برآورد وبرآن چشمه نهد وگویندمار 
سه هزارسال پماند و کس نداند کی این مار چون برآید و کجا رود و اين 
شگفت است. 

کنز بخوارزم گویند کی بحدود خوارزم کوهیست برآن گنجی؛ دری 
سنگین دارد ونزدیک در وت آبی » ه رکه قصد آن د رکند غرقه شود» کافرغز 
بیامد وهزار شتر چوب‌طاغ ۳ بباورد وبرسر آب افکند روزدیگرهمه را فروبرد 
ومردی‌بيامد ‏ و کنه بساخت چون ترازو» خودرا در کفه نشاند وسنگی د رکفهة 
دیگر نهاد وبساسلها فرا گذاشتند تا بنزدیک رسید » پس از آن کفه بجست‌در 
پیش درگنج نشست بدرگنج هیچ نتوانس تکرد وبا کفه نتوانست آمدن آنجا 
غریو می کرد چند روز (*) تا هلاك شد . مقصودآنس ت کی گنجهاء بسیارنهادند 


وعاقیت بگذاشتند 3 !گر هم آن بود کید ر جنگ عجم ستل زد ,۰ لشکرسعدین 


۱- لا : چون وقت رفتن در رسید . ۲- مه ولا : رحیل کرد . ۳- مه : شتر بار چوب ,لا: 
چوب ساج . فا : چوب کاخ . 4- لا : آنجا عاجز فرو ماند چند روز . ۵- مه : استدند . 


رکن ششم ۳۹۹ 


وقاص را تمام بود و درمیانة آن هفتاد خروار زرینه وجواهر بود» درهم ساعته 
آنرا بها رکسری می‌خواندند » در مکه آوردند شعاع جواهر برسقف حرم افتاد . 
عمربن الخطاب در آن نکه کرد بگریست‌ و گفت «مسکین کسری این همه جمع 
می کرد از بهر شوهر زن خویش تا بمیرد و زنش با شوهر دیگر بخورد یا از 
بهر آن جمع می کرد کی لشکرمن غار ت کند» وس وگند خورد کی این مالها در 
زیر هیچ سقف نرود() تا ببخشم .ومال بسیاربود جمله را نگه می‌داشت بشب 
تا روز همه‌را پخش کرد کمتر قسمتی‌با امیرالمومنین علی افتاد » نود هزاردیدار 
مغربی قیمت آن قسمت وی بود . 

کنزبالصین (- در عهد افراسیاب » در ولایت چین کوهی بود (") 
پرسر آن دو سیل مسین بیافتند »گرد بر گرد وی خطی نبشته کی‌من سلکی‌بودم 
کی این ستون ساختم » تیرست سال عمر من بود » بس () گنجها جمع کردم 
در زیر این ميل ورا از آن هیچ سود نبود » ندانم کی پس از من بدس ت کی 
افتد » نصیب من از آن شمار آمد وحساب وبس . بگنج هرگز شاد مباش کی 
پایدار نیست و اگ رگنج پایدار بود عمرپایدار نیست » امروز هستی و فردا نه , 
افراسیاب پفرمودتاآن‌میل را بیفکندند» صد فیل زر از آن برگرفت همه‌دینارها؛ 
برهر دیناری صورت‌جمشید کرده» هردیناری ده من بسنگگ. این مقدا رگفته‌آمد 
از احوال گنجها تا بدانی کی عاقبت مکنزان چه بود. 


۱-4 : هیچ درخزينة من‌نرود . ۰ لا: کنزمیل‌صین . -٦‏ مه» فا : کوهیست. ۷- مه 
ولا : بسی . 


۱ 


الر کن‌السایع 
فی شرف الآدم‌ی وعجایب فطرنه 

قوله تعالی«و اذقلنا للملا نکةاسجدوالادم فسُجدوا الا ابلیس .»۱) این 
معن ی‌آنست کی ملایکه را فرمودیم کی‌آدم را سجود کنید» سجود کرد ند گرامی 
شدند » ابلیس سجود نکرد ملغون شد. این مقدار از شرف آدمی تمام بود تا 
بدانی کی‌س‌جودشریف تر ازساجدبود .وجایی‌دیگر گفت«ولقد کرمنا بنی آدم»(۲) 
ما بنی آدم را عزی زکرديم یعنی بقاست راست وبعقل وتمیز و چاره سازی. 

حعایت 

گویند بایتدا کی‌آفرید گار شیر را بیافرید » مرغانرا دید کی می‌پریدند 
گفت «شما از که می‌ترسید ؟» گفتند «از آدمی ,» گفت «وی پشماچگونه رسد ؟» 
گفتند «یما نرسد ولیکن ما را بزیر آورد و در قفسها محبوس کند و آنگه با را 
بکشد وبخورد .» شیر عجب ماند » می‌خواست کی آدمی را پبیند . روزی اسپی 
را دید کی می‌دوید گیسوها در پیش افکنده » ناصیه در پیشانی آورده . گنت 
«مگر آدمی باشد کی‌بس شگرف و بس چابکث است .» گفت«ای شیر آدمی مرا 
پگیرد ولجام (۳) برس رکند و زین برپشت من‌نهدتا بار وی بکشم ومرا می‌دواند 
تا کف بردهن آورم» چون بیچاره شوم مرا بکشد ویخورد .» پس روزی گاوی‌را 
دید , گفت «بدین قوه تو مگر آدمی باشی .» گفت «آدمی مرا بگیرد و گردون 
درگردن من بندد تا باروی می کشم و زمین سخت بی‌شکافم , چون پیر شوم 


۱- سورة البقره ای : ۰۳4 ۲ سورة الاس | آي : ۷ ۳ مه ولا: لغام . 


ی ا ا ۳[ 


ر کن هفتم ۳۷۱ 
مرا بکشد وبخورد.» پس‌شتر را دید گفت «مگر این آدمی باش د کی بلنداست.» 
گفت «من نه آدمیام »کی من حمال آدمی‌ام » مهار در بینی من کند و بارهاء 
و یکشم وبعاقیت مرا پخورد .» ہس روزی فیلی را دید چندانک کوهی‌روان . 
گفت «تو آدمی باشی؟» گفت «نه کی آدمی مرا بگیرد وبرگردن من نشیند و 
آهنی معقف در پیشالی من افکند و دماغم می کند و بارهاء گران م یکشم تا 
بمیرم » استخوان من عاج کند و از آن تختها سازد و برآن نشیند .» پس روزی 
آدمی را بدید شخصی نحیف , گفت «ای‌ییچاره از آدمی نمی‌ترسی؟ خبری ما را 
ده () از آدس یکی‌چگونه اس ت کی حیوانات‌عظیم از وی ترسان‌اند .» گفت‌«من 
آدمی‌ام .» گفت «تو بدین ضعیفی سلاحی نداری وچنگی و دندانی نداری »من 
یک طپانچه بر روی تو زنم و این همه خلقان را از تو پرهانم .» گفت «ای شیر 
نتوانی .» گفت «چرا نتوانم ؟» گفت «من ازینجا چیزی برتو زنم تو ازآنجا چیزی 
برسن زن .» گفت «نزدیک آ یکی ميان من وتو دور است » دست من بتونرسد .» 
آدمی گفت «دست من بتورسد , » گفت «برسان .»آدمی‌سنگ ب رگرفت د رقلاسنگ 
نهاد و برمیان دو چشم شیر زد » هردو چشم بیرون آمد . شی رگفت «ای آدمی 
مرا معلوم شد هنر توو آنچ حیوانات می گفتند راست گفتند .» پس‌آدسی آمد و 
دنبال شی رگرفت وم ی کشید گفت «ای آدمی چه م یکنی مگر مهار در بینی من 
خواهی کردن یا آهن در دماغم خواهی افکندن .» گفت «نه» ترا پوست بکنم 
وگوشت تو بسگان دهم .» گفت «اين همه بچه م یکنی ؟» گفت «بتایید الهی 
وگفته است «ولقد کرمنا بنی‌آدم .»(۳) مرا عقل وهنر وچاره سازی داد کی هیچ 
خلق‌را نداد .» مقصود ازین حکایت‌آنس ت کی این از نعمت آفرید گار است نه‌از 
هنرآدمی‌ولیکن گاو را صد چندان قوت اس ت کیآدمی را وشرفآدمی بعقل است 


۱- مه ولا : خبری باز ده . ۲ - سورة بنی‌اسرائیل آیه" : ۷۰ . 


۳ عجا یب المخلوقات 


نه پصورت . پس آدمی را سلطانی است در بر وبحر تا ماهی را از دریا برآورد 
ومرغ را از هوا بزیر آورد » فیل را اسیر کند » ثعبانرا دندان بکند » قصر ها 
سازد تا از باد وصواعق ویرا نگه دارد» سلاحها سازد تا دشمنانرا دفع کندءدر 
همه موحودات تصرف کند» از حل وعقد وکیاست و زراعت وصناعات مختلف 
کی یکی از آن هیچ حیوان نداند. این همه نه بخود می کند » کی بقدرت 
آفرید گا رکند و اگر خواستی این همه هنرها در بهيمة بیافریدی وآفرید گارچون 
خواهد در ضعیف‌ترین خلقی معنی آفریند چنانک در منج ضعیف این کیاست 
آفریند کی خانهاء سدس سازد و انگبین آرد » کی همه حکما خانه چنان 
ندانند کردن . 

الفرق بين الادمی والبهايم - بدانک فرق‌میان آدمی‌وبهايم نه همین 
صورت است » یا آنک گویی آدمی حیوان ناطق » ضحاك› بکاء » زیرا کی ابله 
ومجنون با وی شریک‌اند ولیکن فضیات آدسی بعقل است وتقوی .وآدمی مطیع 
[و] عاقل بهتر از فرشته بود وآدمی جاهل و عاصی کمتر از بهیمهٌ بود تابدانی 
کی آدمی را نوعی از شرف است برفرشته زیرا کی روز قیات ملایکه خدت 
مطیعان کنند » لقوله تعالی «یدخلون عایهم من کل باب » سلام علیکم .» (۱) 
یمنی ملایکه از دربهشت در می‌آیند وسلام‌می کنند برمژمنان . وبعضی ازحکما 
آدمی را عالم الصغیر خوانند و بعضی ویرا سلسل العالم(۲) الکبیر خوانند زیرا 
کی جملهة معانی[ کی] در عالم است‌د ر آدمی‌موجود است ازحواس پنج گانه . 
صولت شیرو وثبت () شتر» غدر وغارت گ رگ حیله روباه؛ پددلی گنجشک؛»جمع 
کردن مورچه» سخاوت خروس,الفة سک »زی رکی کرم پیله» (*) اهتداء کبوتر. 


“١‏ سورة الرعد آیه : 49۲۳ ۲. ۲ مه ولا : سلیل‌العالم. ما تثبت. 4“ لاء 


زی رک ی کژدم . 


سس سس 

رکن هنتم vr‏ 
همه چیزها بدست سازد » همه آوازها بدهان حکایت کند. در وی سرخی از 
نتاحآتش وسیاهی‌از نتاج‌زمین وخون ازنتاج‌هوا و تری از نتاج آب .استخوانش 
صفة سنگ دارد» مویش‌صفة گیاه دارد» وعقل وتمیزش خاص است بردیگران. 


حکایت 


گویند مردمانی بازرگان پکاروانی فرو آمدند در صحرا و پادی سرد 
می‌آمد ونزد یکف بیش بود وآواز شیر می‌آمد» کاروانیان بارها را جم ع کردند و 
چهار پایانرا در میان گرفتند وحرسی را نصب کردند تا پشب حرس س ی کردو 
بانگ می‌زد . شیری در کاروان آمد تا صیدی گیرد یا بهیمةٌ و دزدی دیگراز 
گوشة درآمد وحرس بانگ می‌زد و شیر می‌ترسید . دزد را نا گاه دست برپشت 
شیرآمد پنداشت کی اسپ کره‌است برپشت وی نشست وپاشنه می زد و درصحرا 
می‌دوانید تا سر پداست () کی‌شیر است » شیر نیز ترسیده بود . برد فرو آمد 
و درختی دید بدان برشد . شیر می‌رفت خسته و کوفته وپهلوها دردمند شده. 
نا گاه کبثی برآمد گفت «ای شیر ا زکجا می‌آیی ؟» گنت «با زگرد کی‌حرس تورا 
نبیند و پهلوی تو چنان نکوبد کی از من کوفت .» گفت «حرس چه زهره دارد 
کی پیش شیر آید» او را بمن نمای تااو را چگونه مقهور کنم .۰ شیر ید«برآن 
درخت نسسته است وترا می گویم ۳ وی کستاخی‌مکن ۰ کبی نشنید وبدرخت 
برآمد وبرشاخی نشست و در آدمی نگه می کردتا چون فرصت یابدآدمی شاخی 
رگرفت وسرآن حلقه کرد و درخایه کبی‌افکند وبکشید وهردو خایة وی‌سخت 
بگرفت وبد رخت دربست وچوبی دیگر برداشت و برپشت و پهلوی کبی می زد 
وکبی می گریخت وخایهٌ وی سخت‌تر می‌افشرد و غریو م ی کرد تا سرنگون از 


۱- لا : ندائست . 


۳ 


۲ ۰ 


۳۷ عجایپ المخلوقات 


درخت درآمد بخایه آوبخته شد و خونش از دهن بیرون آمد . چون بزیر افتاد 
شی رگوید «ای بدبخت ازمن عبرت‌نگرفتی چند گفتم ترا کی حریف خود بشناس . 
او پهلوهاء من یکوفت ورا بدوانید ترا چه تمکینی کند.» گفت «ای شیر من 
آدمی را از دور دیده بودم» ت ر کیب وی ضعیف یافتم ازهنر وی خبر نداشتم .» 
بقصود ازین حکایت آنست کی آدمی شرف دارد برهمه حیوانات و ظفر یافت 


پرهمه بعقل وتمیز تا فیل را از آب بردارد وشیر را از پيشه بگیرد وبزنجیر هردو 


را پسته دارد . عقاب را از هوا بگیرد وشاه بالش ب رکشد و از آن تیر سازد تا 


بدان از عتاب وک رگس جان ستاند. 
حکایت 

بدانک عقاب مرغی است‌تند و وشکرده » آوازی دارد سهمناك »حمله 
پرده‌نکر چنانک سوار را از پشت اسب بیندازد وس از شخصی‌شنیدم ازما زندران 
گفت « کله گوسپند می‌آمد از ولایتی » سگی د رگله بود و عقاب برکوه آشیان 
ذاشت » گوسپند می‌ربود » سکث غریو سی کرد وشبانان سنك می‌زدند برعقاب‌و 
تیر می‌انداختند وعقابرا دور می کردند. پس عقاب درآمد وسگ را بربود و در 
هوا برد وسگ غریو م ی کردتا چندان ببرد او رااکی چون گنجشکی () نمود . 
پس ویرا رها کرد تاپر کوه آمد وهلاك شد. پس این عقاب را آدمی بگیرد» 
وطریق صید او چنان بود کی مرداری بیندازند وسه مرد درچاهی پنهان شوند» 
نزدیک مردار » چون عقاب برآن نشیند یکی پای عقاب بگیرد و یکی بیان 
مرد بگیرد وسخت می‌دارد ویکی پال‌عقاب بگیرد ومی‌بندد ومی کندچون‌بالش 
بکند عاج ز گر دد . پس آفرید گار عزوج ل آدمی‌را تمکین داد تا خلایق رامسخر 
کند وعاجز » وم رگ را ب رگمارد تا آدمی را عاجزکند. 


۱ - مه بگونجشکی . 


رکن هفتم ve‏ 


ذ کر عنقاء مغرب ۔ گویند کی عنقامرغی است عظیم و وشکرده ومسخر 


سلیمن عليه السلام نمی‌شد و حیوانات حماه از وی نغور می‌شدند 6 ویرا پیش 


سلیمن آوردند . انواع حیوانات را دید در خدمت سلیمن از شیر وفیل و اسپ و 
شتر و گاو و گوسفند همه‌مسخر آدمی‌شده» ومطعوم آدمی‌دید ا زگوشت حیوانات 
ومیوها وحبوبهاء مختلف و ملبوس وی دید از پنبه وخز و ابریشم و قصب و 
پوست روباه وسنجاب وقاقم وغیر ذلک . شگفت بماند . برفت و جوهری بیاو رد 
کی فرسنگی شعاع وی می‌رات و پیش سلیمن علیه‌السلام بنهاد و او راگنت 
«از آفرید گار بخواه تا مرا آدمی کند .» سایمان‌دانست کی محال بود . گنت«آن 
سوال من بکنم و آفرید گار قادر اس تکی بکند .» وعنقا را نا امید نکرد . روزی 
با سلیمن می‌رفت آهنگری را دید کی تیغها وحربها وتیرها و زوبینها می کرد . 
گفت «این چیست ؟» گفت«آلات هلاك کی‌آدمی‌یکد یگر را بدین هلاك کنند .» 
پس بدر د کان جراحی رسید محاجم وصنا رها و کلبتین ومةراض دید . گفت «اين 
چیست ؟» گفت «آده‌ی را بدان دندانها کنند و سعفها شکافند و رگها زنند.» 
پس ازآن بہیما رستانی بگذشت ٢ہیما‏ رانرا دید بعضی‌افتاده» بعضی‌نشسته » یکی 
از قولنج می‌نالید» یکی از صرع یکی از تب» یکی از برقان » ولقوه و سرسام و 
فالج وغیر ذلکک. گفت «اين چیست ؟» گفت «هفتاد گونه علتهاء مختلف آدمی 
را باشد ء درین خانه آیند ومقاسات وصبر می کنند» یا نیک شوند یا پمیرند .» 
عنقا چون این دید برفت وجوهری دیگرهمتای آن بیاوردوبسلیمن داد و گنت 
«ای‌رسول خدای استغفار می‌خوا هم تاآن سژال نکنی کی نخواهم کی‌مرا آدمی 
کند .» مقصود ازین حکایت آنس ت کی‌آدمی | گرچه گرامی‌است رنجها ومشتتها 


داردو مرغی عەرىبگذارد کی زه صرع ایند ونه صداع » زه رنج‌سبرز (۱)بیند ند 
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۳5 عجایب المخلوقات 


يرقان . پس سیمرغ دستوری خواست و با زگردید و دیگر روی آدمیان ندید و 
در پس کوه قاف رفت . معلوم‌شد کی‌آدمی را شرف بعقل است نه‌پشخص وقوت 
و صورت » وما فصلی بگوییم در [شرف] عقل . 
[فصل] 
فی شرف العقل 

فی‌قوله تعالی «وما اوتیتم من العلم الاقلیلا ,»(۱) پدانک عقل شریفتر 
همه‌سوجودات است وگویند جان م رکب عقل است و عقل جوهری‌است نوری 
بسیط () » محیط بچیزها و اول چیزی استکی آفرید کار آفرید پیش از زمان 
ومکان » زیراکی زمان از عدد حر کات فلکث ظاهر می‌شود . ہس هرچه پیش 
از افلالك آفرید نه در زسان‌آفریده باشد وعقل چون‌خواهد کی تمیز کند چیزها 
را قصدحواس کند وعقل علمها را از حواس‌طلب کند ونیک را ازید (7)بحواس 
پداند زیرا که آنچه در آینه پیداست عقل داند کی آن هیچ نیست )٩(‏ وآفتا برا 
بچشم می بیند چندانک جامی» عقل داند کی‌آن بیش از آنس ت کی آفتاب‌صدو 
شصت بار چند زمین اس ت کی بر وبحررا ہیک طرفةالعین گرم کند. عقل داند 
چیزی کی مقدار جامی بود این همه را گرم نتواند کرد. دیگر آنک مساحت 
زسین کند مساحت را می‌داند و اگرچه آن اشکالها پیش وی نبود و چیزهاء 
معقول زحمت نکند برعقل چنانک محسوسات زحمت کند برحواس › چندانک 
نوری با هرکی بصر را تباه کند وآوازی سخ ت کی سمع را تباه کند وطعام تيزو 
گرم کی ذوق را باطل کند .اما معقول عقل را تباه نکند وهر وعایی کی‌چیزی 
درآن آید تنگ شود مگر عقل کی فراخ تر شود . 


۱- سورة الاسراآیه": ه ۸. ۲ مه : وبدانکگ عقل‌شریفیرهمه جوهرهاست»محیط . ۳ فا: 
«باطل» بجای وبد» . ٤‏ - مه یکی آن چیست وگوید هیچ نیست . 


رکن هفتم VV‏ 


فصل 

بدانک قو مخیله هرگز تباه نگردد زیراکی نه بالتی است کی مانده 
شود چون‌آلات قو مح رکه زیرا قوٌ مخیله روح ناسانی است کی در بطن‌مقدم- 
الدساغ است‌وآلة قوٌ مح رکه اندامها است ا گرچه جان مانده نشود آلت مانده 
شود چون‌سوار یکی می‌راند » اگرچه سوار مانده نشود» اسپ مانده شود . پس 
قوه مخیله همه روز وهمه شب برعمل خویش است ا گر به پیداری بود و اگر 
در خواب بود . 

نقسیم الا روا ح 

پدانکک جالرا برچند وجوه نهادداند » روح‌طبیعی د ر چگراست وبه رگها 
در می‌رود و روح حیوانی کی در دل است وبشریانها در می‌رود و روح نفسانی 
کی در دماغ است و پعصیها می‌رود . بچشم رسد بینایی دهد . بگوش رسد 
شنوایی‌دهد . بدست رسد » گیرایی دهد . و روحی دیگر است آنرا روح الحساسة 
خوانند بدان فرق کنند میان اشجار وحیوان کی اشجار را حس نبود وحیوان‌را 
حس بود . و روحی را دیگر روح الح رکه خوانند ویکی را روح الناطقة العقلیه 
خوانند و این خا ص آدمی راست وآدمی‌را نفس ناميه وحساسه وناطقه ومتح رکه 
همه باشد و ازین همه قوتهاهیچ راآن قوت نیس ت کی مخیله را وهمه درمانند 
و روح مخیله در نماند ,چشم آن بیند کی دریابد» چون دور شد درنبابد . وقوت 
مح رکه همه قوتها بیکث بار نتواند کردن ومفکره همه اندیشها بیکت پارنتواند 
کردن وحافظه همه چیزها را پیک بار حفظ نتواند کردن. اما قوٌ مخیله قاد ر 
بود کی چیزهاء گذشته را حاض رکند و صورنها پیش آرد تا اگر خواهد مردیرا 
چندانک فیلی کند ومردی را چندانک کنچشکی کند ومردیرأکی بسیار سردارد 
يا حیوانی کی بعضی از وی درخت بود وبعضی مرغ بود وتصوی رکند افعالها 
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کی هرگز نبود ونباشد چون مردی کی پرآسمان رسد وستارةٌ ۷ کی بزمین آید 
وتصر فکند چنانک خواهد و اپن‌قوت‌آفرید گار عزوجل در مخیله آفریده‌است . 
فیذ کرالروح 

بدانک در عالم از عجایبها عجپ‌تر از جان هیچ نیست وه رکسی‌در 
آن سخن گفته‌اند » همه از آن عاجزاندکی بدانند کی‌آن چیست . قال‌اله‌تعالی 
«ویسئلونک عن‌الروح قل الروح من امر ربی‌ودا اوتیتم من‌العلم الا قلیلا.» () 
معنی‌آنست کیا گر از تو پرسند پامحمد کی‌روح‌چیست ؟ بگ و کی فرمان‌آفرید گار 
است وشما عام آن ندانید مگر اند کی .بعضی گویند این اندك مجهول است و 
آن عنایت باری‌تعالی‌است. وبعضی گویند کی معلوم‌است وآنرا ماسک‌الاجسام 
گویند. و روح د راحجارنیاید بسیب ضدی ت کی جان اطیف است وسن کثیف 
است . لاجرم‌جان سنگ را حرکت ند هد . بعضی گویند حان قونی است که در 
رطوبات آید و تولد حیوانات درگوشت وغیره سبب رطوبت است . بعضی گویند 
این‌ماسک حرارت و رطوبت است واین هردو سبب نشو ونماست. بعضی گویند 
جان در خون‌آید دلیل آنک از مرده هیچ فوت نشود مگر خون . بعضی گفتند 
جان حرارت است کی درمرده خون هست حرارت فوت شد . بعضی گویند جان 
شعاعی است از عالم علوی متصل است بدل و دل ینبوع روح است باعضاها 
می‌رساند » برمثال چراغ یکی در خانه بود همه زاویها و طاقها روشنایی دهد . 
و دل‌جانرا می‌پراکند درتن وبتحلیل بیرون می‌شود ودیگر بار بازمی‌آید وچون 
مرد ح رکتی زياد ت کند وخویشتن را بکاری دارد وبرنجاند تحلیل آن روح بیش 
بود وضعیف می‌شود تامحتاج گردد کی‌بباساید وبخسبد تا قوت‌جان باحال خود 
آید وآنچ بکاسته ہود باز آید الى اجل معلوم. 


۱ مه : استاره. ۲ سورة الاسرا آية : ه ۸. 


رکن هفتم ۳۷۹ 


فى فعل‌الروح فی‌الجسد 


بدانک فعل حان در احسام ساری و نافذاست و مستقل است پذات 
بل جان در اجسام سار 


خویش نه چنانک‌د رهرعضوی بهریست مفرد» زیرا کیاگر چنین بودی:عضوی 
را ببریدندی آن عضو زنده ساندی و هرقوم روح را بنامی‌خوانند . بعضی قوةُ 
ناطقه خوانند وگبران ومجوس آنرا مد برالا قرب خوانند(۱). یونانیان‌نیض‌الهی 
خوانند . سریانیان () کلمةانته خوانند و روح القدس خوانند . عرب ارواح طیبة 
وسکینه خوانند عجم تأیید الهی‌خوانند» ارسطاطالمس عقل فعال خواند وفی‌الجمله 
آفرید گار وی رب‌العزه است او بهترداندکی‌آن چیست وه رکرا روح بیشترفاضلتر 
و این قوت به ر کس کی‌پیوسته تر داناتر . قال النبی‌علیه السلام «من عرف نفسه 
فقد عرف ربه .» ومرد باشد کی چون درخواب شود قوهٌ جان وی چنان‌باشد کی 
ار آن پیدارال . 
حکایت 

شخصی گوید در خیم خفته بودم در لشکر معتضد »کسی مرا گفت 
برخی زکی مار انعی قصد ت وکرد » از خواب در آمدم » افعی را دیدم ميان من 
ومیان وی یک ارش» بگریختم . 

و جالینوس را ورسی درمیان حجاب وجگر ظا هر شد درماند از علاح 
وی» بخواب دید کی از میان انگشت خنصر وبنصر رگ بزند» برخاست ورگ 
پزد » آن ورم ساکن شد , 

وسن شبی بخواب دید م شخصی را کی‌جبه مخطط سپید وسیاه می‌دوخت . 
خشتکی د رمی بایست » ازجامهُ دیگر پارٌ پیاورد و بخشتکک وی کرد . روز دیگر 


۱ ۱ قوت‌الاقرب . ۲- فا : تصرانیان . 


۴۸۰ عجایب المخلوقات 

آن شخص را دید م آن‌جبه پوشیده» درآن نگه می کردم‌مرا گفت «چه‌سی‌نگری ؟» 
گفتم «این خشتک نه ازین حابه است .» گفت «نه » دی روز من این جبه را 
می‌دوختم تمام نبود » آن خشتک از جنسی دیگر در آن دوختم .» 


حکایت 


ویعتمرین سلیمن گوید در سفری بودم سه نفر بامن بود . یکی بخفت» 
چیزی چون چراغی از بینی آن خفته بیرون می‌آمد وبرفت تا بچاهی درشد بعد 
از ساعتی‌باز آمد و دربینی وی‌رفت (۱) مرد ازخواب درآمد» سبحان‌انته می گفت 
پرسید م «چه بود ؟» گفت «دیدم کید رآن غا رگنجی بود .» معتم رگفت:« رفتیم بدان 
چاه ازقعر وی حجر ی برآوردند مدور طوقی‌زرین گرد آن در آورده.» ومعتم ر گوید 
کی پدرم گفت «جان چون چرخ است از آن ریسمان با زکرده شود و لیکن از 
چرخ جدا نشود .» و فی‌الجمله کار جان بس شگفت‌است وفصل دیگر بگوییم 
درین باب . 

فی‌محل‌الارواح 

پدانک در ارواح سخن گفته اند کی محل وی کجاست و مرکز وی 
چیست . قال النبی‌علیه السلام «الارواح حنود مجنده فما تعارف منها ائتاف وبا 
تنا کرسنهااختلف .»(۲) یعنی‌جا نها چون لشکری‌اند هریکک‌د یگررا بازشناسند؛ الفت 
گیرند(۳) وه ر گه یک د یگررانشناسدمیان هرد و خلاف‌است .وقال النبی عليه السلام 
«الارواح تصیرفیالصور فاذا كان یوم القیمه ارسل الته مطراً ینبت‌الخشب یوم 
القیمه » ثم نفخ فی‌الصور فعادت الارواح الى الاجساد فقاموا ینظرون .» گنت 


۱ لا : به بینی وی در شد . ۲- بخاری : انبیاه ۰ مسلم‌بن حجاج : البر ۱٩‏ ۱۱۰ -آبا- 
داود : ادپ ۰۱۰ احمدین‌حنبل 011 5۳۷۰۰۲۷۰۲۹ . ۳ مه ولا : الف گیرند . 


رکن هفتم ۳۸۱ 


حانهاجمله درصور جمم می‌شوند تاقیام ت کی آفرید گار بارانی بغر متد واندامها 


خلق برویاند وصور را در دمند تا روحها پیرون‌آیند و در تنهاء (') خود روند. 
وگویند کی‌جان اشقیاء بحضرسوت پرند درچاهی کی آنرا برهوت گویند وکس 
قعر آن ندیده است. اصعی گوید شخصی‌از حضر دوت گف ت کی هروقتی گندی 
عظیم برآید از برهوت پس خبر آید کی ظالمی عظیم بمرد . 

ابن عنینه کوید مردی پشب آنجا پخفت آوازهاء منکر شنید از آنجا 
بگریخت .اپوالمنذ رگوید زنی‌آبستن آنجا رسیدآوازی شنید«یا دوسه؛یا دومه»از 
آن ترس بچه را بیفکند . وبعضی گو یند کی‌محل ارواح میان فلک است استاده 
از وی مدد می‌رسد بزند گان و آنچ از زند گان فوت می‌شود بقرص ارواح *) 
می‌پیوندد و این بدان نزدیکترکی ارواح جنود مجنده . وطفیل بن عمروالاوسی 
بغزا رفت پیمامه › بخواب دید کی سر وی را بتراشیدند و از دهن وی مرغی 
پدر آمد و زنی ودرا در فرج گرفت وپسرش ویرا طلب می کرد ۲ تعبیر آن بکرد 
کی سر تراشیدن مر گگ بود ومرغ جان بود و ز نکی ویرا در فرج گرفت گور 
بود وپسرم را همین حادثه بود , پس طفیل‌شهید شد به‌یمامه وپسرش‌عمرجراحت 
یافت و درعالم الیرسوك شهیدند . ومردی» ابن‌سیرین را گنت دیدم کی‌سرغی 
از آسمان بزیر آمد وآنگه یاسمن (۲) از زسین برسی گرفت » روی ابن سیرین زرد 
شد . گفت هذا موت‌العلما . بعد ارسه روز ابن سیرین و حسن بصری از دنیا 
رحلت کردند. 


ذکر جلالة الرو ح وتأثیرها 
بدانک در عالم هیچ چیزی آن جلالت ندارد کی جان )٩‏ دارد و 


۱- مه : کالبد , ۲ مه : قرص آفتاب . ۳ : پاسمین . ٤-لا:‏ کی روح دارد . 


FAY‏ عجایب| لمخلوقات 


آفرید گار وی را شگفت آفرید کی‌در هرجسم یکی رفت زنده گردد» از آدمی تا 
مورچه» تا با وی بود آراسته وخوش بود » متحرلك بود » چون جان از وی جدا 
شدآن‌جسم بگندد وبگردد و ا گرچه ملکی‌بود کی‌همه از وی بگریزند وبدالکی 
جان ازتن برود » جان بفساد نرود وآفرید گار جان‌را جوهری آفرید دراك»چیزها 
را بشناسد و دریابد بی‌مباشرت. پس چون حرکت و فعل روح چنانست کی 
بیک طرفةالعین برسد بهندوستان و بآسمان رود بی‌آنک سفارق تکند از جسد و 
محال نیست کی آن باقی بود بعد از جسم و بداند چیزها را بعدالمفارقه و اگر 
نه چنین بود فعل وی شریف‌تر از ذات وی بودی ومحال بود کی فعل شریفتر 
از ذات بود » زیرا کی فعل از فاعل ظاهر شود و ازین است کی آدمی چون 
بمرد بدانش کاملتر شود () همچون کی پس رکی از شکم مادر بزاد کامل تر از 
آنست کی در شکم مادر وسرغ کی‌از خایه برآید کاسل تر از آنست کی درخایه 
وبچه چون بزاد و بفسحت حهان آمد گرید پندارد کی همه حهان شکم مادر 
بود» پس چون بداند کی جهان فرا خ تر از شکم‌مادر است در جهان آرام گیرد . 
بوقت مر گك سی گریدپندارد کی عالم دنیا بهتر است از عالم آخرت» پس چون 
برد این جهان در جنب آن جهان چنان ببیند کی شکم مادر در جنب دنیا . 
واز شرف جان‌اینمقدار تمام بود کی‌آفرید گار سی گوید «یاایتهاالنفس المطمثنه 
ارجعی‌الی ربکک ,»(۳) عاقبت مرجم‌او باری است وبعد ازین مایا د کنیم‌عجایپ 
دل کی منیع روحست . 
إفصل] 
فى ذكرالقلب وهومنبع الروح 
بدانک دل آدمی عضوی شریف است وپادشاهی مکین ومعنی لطیف 


اج لا : شد. ۲-سورة الفجر آیه : ۰۲۸ 


رکن هفتم FAY‏ 
سریع الانتلاب است بکامة یا باشارتی بد آزرده شود و بکلمۂُ لطیف بجای باز 
آید وهرآینه کی چیزی در آن نهند تنگ شود مگر دل چندانک بیشتر در آن 
نهندفر اخ تر گردد .وپیغمبر عليه السلم گفتی«یامقاب القلوب ثبت قلبی علی‌دینکك» 
و دل عضوی است ازك اگربم‌رغی دهند کی بخورد سیر نگردد » گوشتی رخو . 
اما آفرید گار چندان قوت داد ویراکی نظرگا‌وی آمد وآنچ بدان تعاق دارد» 


صفت نتوان کردن از حفظ وکیاست وغیره. 
فصل 
وبدانک کیاست و دانش را تفاوت است و دل ہمشارکت دماغ بداند 
و دل باشد کی ذکی‌تر بود از دیگری . وبدانکث علی سرتضیبکیاست موصوف 
بود تا زنی‌ومردی پیش‌وی درآمدند» زن دعو ی کرد کی این مرد مرا بخواست 
وخدایرا عزوجل و ترابیع مسجد را گواه کرد . علی گفت «برو ای‌زن گواه بیاور 
و اگرنه از چهار گوشۀ مسجد خاك بیاور.» زن برفت ساعتی‌برآید. على گفت 
«دیر می‌آید .»مرد گفت «یا امیرالممنین تابد انجاراهی‌دو ر است»علی گفت«ا گر 
آنجا نرفتچه دان یکی دورست یا نزدیک .» مرد معترف گشت و تجدید نکاح 
کرد بشرایط خود. 
حکایت 
وگویند انوشیروان عادل‌خشم گرفت بر بزرجمهر » ویرا کو رکرد . پس 
لوحی بیافتند بزبانی نيشته کی کس نمی‌دانست . نوشروان گفت بزرجه‌هر همه 
زبانها وخطها را هم شناسد اگر کور نبودی آنرا بخواندی. پس ویرا بخواند 
و او درگرناوه شدو گفت صورت واشکال این کتابت به يخ (') بر پشت‌من نگا رید 
آنرا برپشت وی نگاشتند بیخ (۱)» د ریافت کی‌آن حروف چیست» بسردی يخ (۱) 


وحرارت گرباوه و ایشانرا خبر داد (۲0. 


١-فا‏ : در هرسه مورد «میخ» بجای #يخ». SR:‏ وآن نبشتهارا دائست وخبر داد . 


۱۰ 
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اياس بن معویه بحج بود آواز سگی شنید . گفت این سگ مسدود 
است » باری دیگر آواز کرد » گفت این سگ مطلق است . چون بد یدند چنان 
بود . از وی پرسیدند کی چون‌دانستی؟ گفت «اول بار آواز سکث از یک جانب 
می‌آمد » دوم بار از دور ونزدیک می‌آمد » بدانستم کی وی را بگشوده‌اند.» 

و گویند عرای به‌همان رفت از آن ابیالحسن (۱)؛ مرغی را بریان کرد» 
ابوالحسن گفت من بودم و دو پسر و دو دختر و زن من و وی » عرب را گفتم 
قسمت تو ہکن ,عرب گفت‌ال رس للر ئیس‌وسر بمن داد › گفت الجناحان لا بنی 
و هردو پال بپسران داد وعجز را بعجوز داد و ساقها را بدخترال داد و سینه و 
پشت بیکث بار بخورد ۰)روزی دبگر ویرا مهمان کردم و پنج مرغ بوی دادم 
گفتم قسم تکن‌طاق » مرغ ب رگرفت وگفت «انت و امرآتک و دجاجة وابنتاك 
و دجاجه و ابناك و دجاجة و انا و دجاجتین .» روز دیگر پنج مرغ بریان کردم 
گفتم قسمتی جفت بکن , گفت «تو و دو پسر وسرغی چهار و زن و دو دختر و 
مرغی چهار ومن وسه مرغ چهار.»ما عجب ماندیم از زیر کی آن‌عرب بیابانی . 

و از حکما یکی گوید چون از مادر بزادم چنان دید مکی در ظلمتی 
رفتم بعد از آن بروشنایی آمدم » ازمادر پرسید مک ی‌آن چه بود گفت «چون‌ترا 
بزادم در زیر طشتی‌نهادم وبشغل برفتم تاپس باز آمدم وترا از زیر طشت‌برود 
گرفتم .» ومقصود ازین آنست کی کیاست سختلف‌است وباش د کی قو حافظه » 
يكي را قوی‌تر از دیگری بود . 

وسن شنیدم از ماد ر خویش کی‌سنت من س ی کردند طفل بودم ومردم 


۱- لا : ابی‌الحسن‌پن عبداله . ۲ لا : و زور سینه بزاثر داد وپشت سینه بیکث بار بخورد. 


ركن هفتم ۳۸ 
ملامت می کردند کی هنوز یکث ماهه نیست )بس خورداست. ومن یاد دارم 
کی پبری در آمد و داروی‌دانی برنجین پنهاد ومیلی بر دست گرفت ¢ ازجیزی 
دیگر خبرندارم وهنوز سهم از دارو دان در دل من‌باشد . و ازحجاج بن یوسف 
باز گویند کی د ر ولایت خود ظلمهاء بسیا رکرد» چون عرش بآخر رسید؛ اندیشه 
کرد کی دشمنان ویرا بسوزانند. پس غلامی را بخواند و با وی گفت «من از 
دنیا رحات خواهم کرد وترا نایب خود خواهم کرد ومرا درفلان جایگاه دفن 
کن وگور من پنهان کن وسگذارکی هیچ آدمی‌بداند و فلان صندوق رابردار 
و خلعت بپوش وبرسر تخت من نشین .» وی قبول کرد وحجاج مردم را بخواند 
ووصی ت کرد کی ه رکس کی این جبه وعمام من ببوشد وی ولی‌عهد من است . 
مردم قول کردند وباز آمد بخانه و دو مار را بیاویخت سرنگون ویکی سرییالا 
و زهر ازایشان بچکید بچند روز زهر برآن جامه مالید وآن جامه را درآن صندوق 
نهاد . تا آن روزکی جان می‌داد . غلام را پخواند و بوی سپرد و گفت چون 
شب درآید سرا دفن کن چنانک کس نداند و روز دیگر آن جامه بپوش وبجای 
من نشین وکس را آگاه مکن ازگور من . چون بمرد و وی را دفن کرد پازآمد 
وخاعت را بیوشید , آن زهر در وی اث ر کرد همان‌روز بمرد وکس ندانست کی 
گور حجاج کجاست و ویرا کجا دفن کردند. و این نوعی از کیاست وی بود . 
وبدانک اولعضوی کی‌آفرید از آدمی‌دل بودو دماغ زیرا کی ینبوع حرارتاست 
و دماغ ینبوع حس وحر کف ارادت ونشو اعصاب از دماغ است وآدمی‌باعصاب 
متحرلك است. و نطفه کی در رحمآید اول چیزی‌سه نقطه پیدا شود: اول رسم 
دل. دوم حگر. سيم دماغ .بعضی گفتند اول جگر آفریده شود زیر | کی‌اصل غذا 
ومنی از آنست پمنزلت عروق اشجار ولیکن دل بتقدیم اولیتر» کی دماغ پالاء 


۱- مه ولا : است . 
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وی است و جگر زیر وی بود و دل در وط است چون خورشید کی سه فلک 
بالاء وی است وسه در زیر وی . وهمه اعضاء را عللها بود مگر دلرا کی دل 
طاقت درد ندارد و اگر وی را آفتی رسد حالی بمیرد () اما دل و جگر و دماغ 
همه حیوانات راست ,اما خاصیت عق لآدمی‌راست وکس را نیست؛ لقوله‌تعالی 
«لمن کان له قلب ,» (۲) وقلب خر را وسگگ را نیز باشد , پس درست شد کی 
دل عقل است ,(۳) 
فی‌ذکرالقوی 
بدانک قوتها بسیارست ۽ قو مدبره ومسخیاه وسربیه . وسدبره برسه‌وجه 
است قوة حیوانی ونفسادی وطبیعی . اما قوٌ حیوانی در دل بود » گرم و خشک 
از دل برمی‌آید و درعروآها می‌رود وهميشه این‌حرکت در دل پودوقوةٌ‌نفسانی 
دردساغ بودء هم گرم وخڈ کی بود وب‌صبها می‌پیوندد و ازعصیها حس‌وحرکت 
ظاهر می‌شود . وقوت سیم قو طبیعی معدن‌وی‌جگر است هم خشک و گرم بود 
باوراد ها بهمه تن میرود .اماقوهُ نفسانیه سهنوع است؛ ناطقه وحساسه ومتح رکه . 
و این همه ازدماغست وقوه ناطقه سه نوع است: اول خیالست در مقدمة دماغ 
دوم فکرت در میان دماخ سیم حفظ درموخر دماغ , اما قو طبیعی سه است : 
مولده و غاذیه وسربیه . مواده بزایاند و غاذیه بپروراند وسربیه در جسم زیادت 
کند تاچهل‌سال‌آنگه باستد» پس م یکاهد تاعاجز شود» چنانک اول باربود . 
فی الحواس 
بدانکک معدن‌حواس اعصاب است زیرا کی چون عصبی بریده شود حس و 
ح رکت بعدوم‌شود .ومنبت عصب در دل است وجمهور برآنند کی‌منبت‌عصب 


از دماغ است وعصب پدل پیوسته است. عصبی دقیق » ابا آن س رکی‌بدساغ 


۱ لا : حالی‌شخص‌بمیرد. ۲سسورة ق آیهة: ۰۳۷ ۳ لا: پس درست شد که عقل است. مه : 
درست‌شد که درعقل است . 


رکن هفتم FAV‏ 


پیوس4 است قوی است‌دلیل می کن د کی منت عصب از دماغ است و اعضاهء 
زئوهه است کی یک یک بود کی د رکثرت وی‌نتص بود» زیر ا کی فعل صواب 
از یک رای خیزد کی اگر دو دل بودی با دو دماغ خلل بودی وفعت جگر 
نەو ونشو است» منفعت دل حرارت اصلی است » منفعت دماغ حر دات وحس 


است . آفرید گار عزوجل هریک را فعل داد وهمه را متضاد آفرید. 


فصل 

بدانک حواس از دوگونه است: حواس ظاهر وباطن .اما حواس‌ظا هر 
از همه لطیف‌تر پیناییست , آنگه سمع » آنگه شم » آنگه ذوق » آنگه لمس و 
هرچه ارضیه برآن غالب بود ویرا حس نبود چون ناخن وموی و استخوان . 
اما حواس باطن مصوره ونامیه و ذ کرو وهم . وما اول حاسۀ بصر یاد کنیم . 

ذ کرالعین -آفرید گار چشم را بحکمتی لطیف آفرید » قومی گوین د کی 
از چشم شعاعی پدید آیدکی بدان جسمها و چیزها دریابد و بحالست کی در 
چشم چندین‌ضیاء بود کی همه عالم‌می‌بیند , بعضی گویند شعاعی ازچشم بشعاع 
آفتاب پیوندد و در یا ید , بعضی گویند حدقه چون آینه است کی صورنها در آن 
بنماید . و گویند نوری است بجان پیوسته و جان آنرا در می‌یابد و آنچ دورتر 
است خورد تر می‌بیندزیرا کی این رطوبت کی‌آینه است گرداست ومدور رابرابری 
از مرکز بود»چون چیز دورتر شود برابر جزوی کوچکتر شود . صورت وی اندر 
وی افتد وآفرید گار چشم را م رکب کرد و سیاه وسپید آفرید وسیاهی و سپیدی 
سر همه لونها است .لاجرم همه الوانهارا قبول کند» چنانکگ موم بهر خاتم را. 
پس با زگردد و دل را خبردهد , وچشم محل ضیاء است لیکن بشب هیچ نبیند 
تا آفتاب برآید با شمعی برآید یا شمعی کی نایب آفتاب است حاصل بود »زیرا 
کی هوا سیاه است ولطیف ونور آفتاب قبول کند وچشم دریابد . وظا هرمی ینیم 
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کی آفر ید گار این قطره‌آب را بیافرید و این نور در آن نهاد وسیاه آفرید کی‌نور 
در سیا هی‌نیکوتر بود وچراغ وماه در شب زیباتر بود وآن حدق سياه را درسپیدی 
نهاد و پس آنرا غلافی آفرید و دو قسم کرد تا همیشه آن دو غلاف از بالاء 
[و] زیر بوی فرو می‌آید وحدقه را جلا می‌دهد وب رکنار آن دو غلاف دو صف 
موی سیاه‌آفرید چون مروحه تاخاشا کها را دفع م ی کند ووی چشم هرگزسپید 
نگردد و ا گر سپید گردد چشم تباه شود. 

العین السوء - وبدانک در چشم بد سخنها گفته اند و در عرب شخصی 
بود ویرا علی() گفتن دکافران از وی درخواستند تاپیغمبر را بچشم بزند؛پیامد 
وچشم بر وی زد » پیغمبر علیه‌السلام از آن بیفتاد . آفرید گار ویرا از آن نگه 
داشت . وبدانک مثل چشم بد چون سمی است لطیف» ساری» از چشم برآید و 
کس نبیند وبرآدمی‌آید بی‌صدمه وبی‌ضربتی و ویراهلالك کند .و ابن عباس گوید 
چون طعام خوریداز سگ وگربه دورباشید و اگر نه چیزی بوی اندازید ()فان 
الکلاب لها انفس سوء. 

و زن حایض چون نزدیکک شیر رود شیر متغیر شود وبکندد و بخاری 


از وی برخیزد و در آن شیر نشیند چنانک کس لبیند. . 


حکایت 
درعرب مردی بود بحوض‌سنگین بگذشت گفت:«تااته‌ما رایت کا لیوم» (۳) 
آن حوض بدوپاره شد آنرا باآهن بستند . روزی دیگربوی بگذشت گفت «ویحکی 
ماضره» (*) یعنی باین‌حوض هنوز زیانی نرسید» حالی آن حوض بچهار پاره شد 
و ازین سیب پیغبرما عليه السلام گفت«العین تدخل الجمل القدر والرجل القبر» 


۱- مه : عکی . ۷۲ : دهید . ۳ لا : مارآیت مثل هذا . ۷-4 : ویک ما ضرت. 
مه : ویحک مایضره . 


رکن هفتم ۳۸۹ 
گفت چشم بد شتر را در دیگ ك کند ومرد را در گورکند. 
حکابت 


در عرب شخصی بود بد چشم‌آواز بول شنید ازپس‌دیوار » گفت «شیر 
سيار می‌دوشند .» گفتند « پسرنست کی بول م ی کند .» گفت « وایناه ۷ کی 
دیگر بول نکند» وچنان بود کی بول وی بسته شد وبمرد. 

حکایت 

اصمعی گوید یکی را دیدم مردم ویرا نفرین می کردند کی بد چشم بود 
از وی پرسیدم کیج نه است؟ گفت حرارتی بینم کی‌از چشم برخیزد» برهر که 
آید هلاك کند . 

وشخصید یگرآوا زدوشیدن شیر گاوی‌شنید گفت«این گاوازآن کیست؟» 
برد پترسید گفت «از آن فلان کس .» هردو هلا شدند . این مقدار درین فصل 
کفایت بود ومشل این چنانست که نفس اژدرها کی مهلک بود بی‌صدمه و 
این از قوة جان بود وبصر جزوی است مکشوف از جان ,چنانک دندان جزوی 
است از استخوان مکشوف. 

حاسدٌ سمع - اما حاسه سمع_آفرید گار شگفت آفرید آنک ظاهر است 
غضر وفی است در آن التواواعوجاج . اصوات را قبول کند از موج زدن‌هواچون 
جسمی برچسمی افتد » هوا از ميان هر دو بجهد » صوتی حاصل شود عصب را 
کی د رگوش است بیا گاهاند» وسمع نعمتیعظیم است زیرا کی کوری بهتر از 
کری بود و در عالم هیچ بردل وجان محبوب‌تر از سماع نیست وتا یکی‌آواز 


خوش پشنود پا ارغنی ( کی ساخته‌اند ج“ اثرها کند در دل تا آن طفل کی 


۱- لا : وا ابلی , مه :گفت آهکه دیگر . ۲ لا : ارغنونی . 


.۹ عجایب المخلوقات 
د رگهواره بود » رنجی‌دارد نخسبد ونیا رامد وپستان در نگیرد تا ماد رش زمزمه 
و آواز ثرم )1( با یقاعی موزون آغاز کند , طفل بشنود وپیارامد . 


وشتر راه می رود گرسده‌وتشنه ومانده گرددو در رفتار تقصی رکند»حادی 
آوازی پشعر بردارد بوزنی راست » شتر به‌نود » قوت دل وی زیادت گزدد » 
ماندگی از وی برود و رنج راه فراموش کند و برفتار آید . 

حکایت 

گویند کی قباد و قیصر هردو آشت یکردند. قیصر خواست کی هدیا 
فرستد .قباد گفت «چه خواهی ؟» گفت«آنچه بدل سوددار وحان فزاید .» قبصر 
تمثالی‌زرین کرد برصورتی‌دختری بوی‌فرستاد .قباد گفت «اینرا چه کنم .»بچشم 
حقارت‌بوی نگه کرد وآنرا بنهاد ,چون‌شب درآمد بوقت علوم آوا یا زآن‌صورت 
برخاس ت کی هر که آن می‌شنید » خواب بر وی می‌افتاد و بوقت صبح آوازی 
می داد کی‌شنونده‌راطرب‌می‌افزود ,قباداین صورت راعزیزتر ازهمه گنجهاداشتی . 

وبدانک ارغن () در ولایت روم ساختند وصنعتی عجب وصوتی دارد 
عالی برجمله ایقاعها و اغانیها نهاده وگویند اگر یکی بشنود کی ه رگزنشنيده 
باشد بمیرد وآن کس کی خواه دکی‌آن شنود › گوشها را ببندد(۳) مدتی واندلك 
اندك با زگشاید ومی‌شنود تا عاد تکند . 

وبدانکک‌آواز ارغنون وبربط وچنگ در شرع جا یز نیست اما از طریق 
حس درآنک خوش است منکرنباید بودن وشنیده‌ام کی فیل را چون که بگیرند 
علف نخورد وصعبی(*) کند ونیارامد ولاغر شودپس خنیا گر را بیاورند تاپیش 
وی سماع کند تا طبع فیل پیارامد وآسایش یابد وعلف خورد . و شیر سياه تند 
بود وصید کردن وی صعب بود» خنیا گر را بیاورند وبربط وسرنای‌زنند نزد یک 


(- مه : خوش نرم. 2-۲ ارغنون. ۳-مه : بینبارد . 6- مه : سیعی . 


رکن هفتم ۳۹۱ 


بیشه و سلاح داران با تیر و ناوك در پس خنیا گر باشند تا شیر بآواز خنیا گر 
آرام گرد » تندی را فراموش کند تیرها بوی اندازند و او را صید کنند . 


حکابث 
شخصی حکایت کرد» درعرب بقبیله‌ای رسیدم» غلامی را ديدم پردر 
خیم مقید . گفتم «چه گناه کرده‌است ؟» گفتند« هیچ گناه ندارد ۰ گفتم «ویرا باز 
گشای ,» گفت «نگشایم»» و دست من گرفته بصحرارفت» شتران را دیدم‌مرده» 
گفت «اين شتران از آواز این غلام بمردند کی‌آوازی‌خوش دارد وشعر خواند . 
شتران‌از آن مدهوش گردند نه‌آب خورند ونه علف تا بمیرند .» و این برخلاف 
عادةفیل است . وفی‌الجمله آواز را وتأثیر آنرا منکر بودن ازجهل بود . 
حکایت 
در روزگار قدیم (') ملکی بود ظالم ویرا علتی بود » اطبا درماندند و 
حکما و اطبا را هلاك م ی کرد تا عهر وی بسر آمد و در آن عات برد , در آن 
عصر حکیمی بود بشب سرگور وی با ز کرد وشکم‌وی باز شکافت و احشاء وی 
می‌دید تا برعلت واقف شود» جگر وی‌آماس داشت وسلعه (۳) متحجر شده بود 
چندانک اناری » آنرا برداشت و ویرا دفن کرد . پس آن سنگ را بقدحی کرد 
و ادویها در آن سرشتی هیچ دارو در آن اثر نکرد تاوی را پسری داماد بود » 
مطربان آمدند و ارغن می‌زدند و او طشتی پرجلاب کرده بود وآن قدح را در 
آن‌نهاده ومردم‌می‌خوردند وآن قدح‌را طوقهاء زرین کرده بود» چون شب درآمد 
طوقها را در طشت دیدند وقدح جمله گداخته پود از تأثیر آواز ارغن , حکيم 
پدانست کی مداواء آن علت آواز خوش بوده است وآن ملک ازآن غافل بوده 


۷-۱ :در روزگاری . فا: در روزگار ملکی . ۷-۲ : سعلةٌ . 


۱۰ 


۳۹۲ عجایب المخلوقات 
است و ازین سیب د ریما رستا نهامطرب د ارند تابیمارانراتسلی د هند وقوةحيوة(). 
حکایت 
گویند کی‌فر یدونرا عات سهربود وخواب از وی‌رمیده بود .ملکه‌الروم 
کلباد بوی فرستاد بامردی کی بسح ر گاه گرد خانة وی گرد یدی و آذرا می‌زدی . 


فریدون را خواب باز آمد وبرآن بباسود وگفتی‌آواز این کلباد پیش من عزیزتر 


از مملکت من است . 
حکایت 

گویند اسکندر در ظلمات آمد وحشتی حاصل بود و سهم تاریکی و 
سرماء پس بشب آواز حزین شنیدی» چون روز بودی آواز مطرب شنیدی»لشکر 
وی بدان آواز آسود گی یافتند و روز و شب بدان بدانستند و ذوالقرئین جام 
گیتی‌نه‌ای| ز صندوق برآورد ومی‌برد تا روشنایی می‌داد » مرغی‌را د یدچندانکک 
شتری» منقار د راز هفت سوراخ درآن . گفت «ت وکیستی ؟» گفت «سن سوسیقا رام 
ساکن این ظلمات‌ام حیوانات این‌ظلمات رامونس من‌باشم .» گفت «چرابیرون 
نیایی .» گفت «نخوا هم .» گفت «چرا؟» گفت «چنانک تو ظلمات نخواهی من 
روشنایی‌نخواهم » منشاً ومسکن من اینجاست.» پس‌حکما را گفت چکنم کی 
من بیرون‌روم‌وآواز این بشنوم .حکمابرسنقار وی کلباد ساختند وسوراخها کردند 
وباد افتاد» سازی‌نیکو آمد تا نایب موسیقار بود . وما فصلی بگوییم کی‌دانستن 
ان شاید پا نه . 

دانستن ارغن وموسیقی شاید يانه 


گویند امام‌الحرمین ابوالمعالی جوینی رحمةانته عليه همه عنومها را 


. لا : قو جيوة حاصل شود‎ -١ 


رکن هفتم ۳۹۳ 
دانست و عاملی کامل بود و سلطان ماکشاه بحب او بود و ابوالقسم قشیری 
خصم اپوالمعالی بود وتتبع عثرات ا وکردی. روزی قشیری ببام جوینی آمد ¢ 
جوینی چنگ را ساز م ی کردو اوتار آن را راست می‌ساخت» چند مرد رابیاورد 
تا آنرا پدیدند » روز دیگر بمحفل ملکشاه آمد . چون امام‌الحرمین درآمد » 
قشیری گفت«ای‌امام چنگ زدن‌حرام است یاحلال ؟» جوینی گفت «چنگ زدن 
حرام است »دانستن رواست .» گفت «چگونه ؟» گفت «بمثل دومرد چنگ زن را 
حلاف افتاد یکی سه طلاق خورد کی توخطا زدی» د یگ رگفت نزدم کی‌صواب 
زدم . آمدند بپیش سفتی » مفتی اگر نداندکی آن سازکی وی زد خطاست یا 


صواب است‌فالیمن المفزع فی ذلک .»ملکشاه‌را عج بآمد وحرست جوینی زیادت 
گشت و ویرا یک ساعت ازخود جدا نکردی تابه‌صاف قسطنطنیه رفتند»جوینی 
را با خود ببرد . نوفیل ملک شام پیغام فرستاد بملک شاه کی شما را هنری 
نباشد جز جنگ وغارت و قه رکردن و هیچ صناعت و کیاست شما را نباشد, 
ملک شاه درماند. این معنی برجوینی عرض کرد جوینی پیغام فرستاد بنوفیل 
کی هنر شما چیست؟ گفت علومهاء پاریک و طلسمها و دیبا بافی ونقاشی و 
مصوری . اما مرا پاسبانی اس ت کی طبلکث زند اگر طبالان شما مثل آن بزنند؛ 
التماس شما مپذول دارم و از دیگر هنرها درگذرم وطبال برسور آند وطیل را 
بزد » بوزن عجب . طبالان ملکشاه آن بشنیدند » درماندند وگفتند ما مثل‌این 
نتوانیم زدن . سلکشاه امام‌الحرمین راپخواند. گفت طبل را بیاورید » بیاوردند 
طبل را بزد و سازی () دیگر زیادت کرد کی طبالان نوفیل عجب باندند و 
مسلم کردند کی کس نتواند آن ساز را زدن و وفیل خراج قسطنطنیه بملکگ 
شاه فرستاد . 


۱- لا : نوائی . 


۳۹٤‏ عجایب المخلوقات 
حکایت 


گویند ملک شاه را با لكك الروم منازعت بود» جویئی ر بروم فرستاد 


پرسالت » رونیان ارغنون بنهادند و بچهل مرد آنرا می‌زدند تا مگر جوینی را 
مدهوش کنند . جوینیب رگذشت و در وی‌اثر نکرد .پیش ملکک‌الروم آمد» گفت 
«ای امام چه دل داری مگر سنگین اس ت کی ارغنون در آن اثرنکرد .» جوینی 
گفت «چندان طرب علوبها در دل من اس ت کی طرب ارغنون درآن نگنجد .» 
گفت «ا ین دعوی عظیم است ,» جوین ی گفت «ارغنون تو بچهل مرد می‌زنندوتباه 
می زنند | گرخواهی‌من درست پزنم‌وتدها زم .»ایشانرا برانگیخت وتنهاارغنون 
را بزد بوزنی کی آن چهل مرد را مدهوش کرد و باز گردید. چون بعقل باز 
آبدند ملک‌الروم را گفتند «اين مرد مگر از جمله فرشتگان (') است و ما جمله 
چا کر او شدیم .» ملکک‌الروم گوید « من نیز باشما موافق‌ام و جوینی را گوید 
ملک شاه بزرگست. من ولایت روم را درکار ت و کردم اگر مصاحت بینی من 
بنیابت‌تو این ولایت رانگه دارم وخراج می گزارم .» پس‌ماکک شاه گفتی «آنچ 
پشصت هزارسوار راست نشد» امام الحرسین راس ت کرد .» مقصود ازین حکایت 
آنس تک ی کار آواز وسع عظیم است و آفرید گارهرجا کی سمع‌وعقل وبصررایاد 
کرد » سمع را مقدم داشت «والته سمیع علیم و هوالسمیم البصیر و قالوا لو کنا 
نسمع اونعقل , »(۲) س 
فیذکراللسان وخطره 

وما پس ازین حاسۂ زبان بگوبیم - بدانک زبان عضوی شریف است 

وترجمان دلست از سر زبان تا حاق مخرج بیست ونه ") حرفست و از زبان 


۷-۱ : فریشتگان . ۲- سوزةالملكك آي : ۱۰ . ۳ مه: بيست وهشت . 


رکن هفتم ۳۹۰ 
بسیارکس بشاهی رسد و از زبان بسیار کس بهلالك شود . 
خبر - آمیرالممنین ابوبکر صدیق همیشه سنگی در زیر زبان داشتی . 
ویرا گفتند«چرا داری؟» گفت«هذا اوردنیالموارد» یعنی‌ازین زبان زیانها دارم . 
حکایت 


گویند کی ملکی را علتی بود » طبیب فرسود کی شیر شیر بخورد » 


درماندند » شخصی گفت من ارم » برفت و شیریرا در بيشه پگرفت و شیر وی 


بدوشید وبیاورد ولک ازآن عجب درماند. این‌مرد در خود تکب رکرد»اعضاء 
وی تنازع کردند . دست گفت من دوشیدم » پای گفت من آوردم » دل گفت 
دلیری‌من دادم؛ زبان گفت من کردم . اعضا ها گفتند بزبان توچه کردی ؟ گفت 
ببینید . پس ملک را گفت بدانکگ این شیر خر است ؛ پادشاه درماند ء مرد را 
پگرفت کی هلاك کند» اعضاها د رماندند و زبانرا شفاعت کردند که ازین محنت 
ما را برهان, پس زبان ملک را گوید اگر خواه یکی بدانی کی شیر خر است 
یا از آن شیر » فیروزه را در آن انداز اگر بالاء شیر برآید از آن شیر بود اگر 
بزبر رود » شیر خر بود . پادشاه فیروزه در آن افکند پالاء شیر باستاد . ملکک‌اورا 
خلعت داد . مقصود ازین حکایت کی برطریق مثل گفته آمد آنست کی کارزبان 
خطرنا کست وپدانک سخن خاص بن ی آد م است ؛ ه رگروهی را لغتی دیگراست 
کی گروهی دیگر در نمی‌یابد مگر بتعلهم و آن زبان و آن کلام نگه می‌دارند 
ومندرس نمی گردد . الا زبان‌یونان کی غرق شدند و ولایت ایشان آب‌پگرفت 
آن کتابت ایشان میهم بماند وکس را بدان وقوفی نیست. 


حکایت 


۳۹۹ عجایب المخلوتات 
مختلف» ت ر کی وعربی وهندی وفارسی وغیرها . پس چهل طفل را در حصنی 
کرد وشخصی را زبان بریده برایشان گماشت‌تا ایشاثرا ترییت م ی کرد تاهفت 
سال برآمد پس آن لال را بزیر آورد و هرروز ایشانرا طعام می‌فرستاد تا پانزده 
سال پرآمد . چون ایشانرا بزیر آورد سخنی می گفتند پایکی دیگر نه تازی بود 
نه ترکی نه هندی و ایشان می گفتند بالهام آفرید گار و وضعی کی ایشان 
می‌دانستند وفی‌الجمله هر کاریرا اولی و اپتداء بود . 

صفات‌الفم - اما دهان» آفرید گار درآن حکمتها آفرید و دندانهاراست 
کرد تا طعامها بدان بخوایند وبعضی بشکنند » در بن دندانها و اجزاء گوشت 
وی چش‌هاءآب آفرید تا طعام خشکک را ت رکنندتابحلق فرو رود و زبان‌پرسثال 
مجرافی‌طعام در پیش دندانها می‌آورداز آن سو وبیرون سو . دو لب آفرید تانگه 
دارد کی طعام از دندان بیرون نیفکنند وقوتی جاذب در حاق آفریدکی آب و 
طعام را بخود سی کشد و این قوت جذب شگفتی است و اگر قوت بلع وحذب 
ضعیف شود طعام در حلق بماند وهلاك گردد وبدست کس نباشد کی آنرا فرو 
برد . وتری آفرید درد هان تا بدان‌طعمهابشناسد . چنانکک‌شم‌نسیمی بودوبخاری 
کی از اجسام برخیزد» بعصب بینی رسد دماغ از آن خبر یابد و ازین است 
کی هرکرا آب دهن پیشتر بود ؛ دهن وی خوشتر بود وهر کرا رطوبت دهن 
کم شود دهن وی گندد و ازین سب دهن آهو و دهن طفلان خوش بود و 
دهن شی رگندد کی رطوبتی کم دارد از فرط حرارت . 

الشم - درساسۂ بینی قوتی اس ت کی ہوی گل () از بوی عود بداند 
و بوی سیر از سوسن بشناسد و بوی مشک از کندس بداند . اما سمع از جوهر 


هوا است و شم از جزهر آب و ذوق از حوهر خاك ولمس عام است همه‌تن را 


تسم سس سا 
رکن هفتم ۳۹۷ 


وعصب کی این حسها دریاید برهمه تن مشتملست » چنانکگ بینی‌عصب است 
و زبان و گوش عصب‌اند »اما بویها وطعامها ولونها معانی است لطیف, روحانی 
در اجسام‌آید وباشد کی انتقال کند و بادیگری رود چنانک سرخی وسیاهی. و 
زردالو کی سبز بود» پس زرد گردد و انگورکی سپید بود» سیاه گر دد و سسکک 
کی‌بوی او اندك اند برخیزد ونیست گردد .بعضی گویند مشک را چون‌بوی 
برود کوزه سفالو نوء آب د رکنند وبریزند» پس مشک را در آن کنند وچند روز 
بنهند بوی رفت او باز آید . 

اللمس - اما عس لمس آفرید گار شگفت‌آفرید از رحمت خویش تااز 
حرارت وبرودت خبر یابد و اگرنه چنین بودی بعضی از اندام سوخته گشتی و 
مردرا خبر نبودی یا سرما طرفی را تباه کردی ودردرا خبرنبودی . پس آفرید گار 
حس لمس آفرید تا آدسی را برخود تصرفی نباشد () و انگشتی کی دراز پود 
کوتاه‌نتواند کرد و کوتاه را د راز نتواند کردولون سياه خود را سپید نتواند کرد 
قدرت وعجز خود بداند . 

خاصیةالشعر - بدانکی برتن آدمی از موی کمترنیست اما آفربد گاردر 
وی حکمتهاآفرید از زینت وحمال ولطافت و بدان بدانند کی یکی را سریتراشند 
بینند کی از حال جمال وهیثت خود بگردد ونکالی‌بود . و کمترین سویها آنست 
کی برلب مزه چشم رسته است اگر بریزد چشم کورشود اگر یک موی در 
گردد حدقه‌را تباه کند» | گر یکی بیفتد بهمه حکما آنرا باز جای نتوانندنهادن 
و بالاء چشم دو اپرو آفرید چون دو خط موس کشیده صیاه کی چشم را قوت 
دهد » اگر سپید گردد نور چشم ناقص بود وحکما فرمایند کسی راکی بصحرا 
رود وبرف باند کی چشم را سرمه کند وغلاف چشم زیر وبالا بسرمه سیاه کند 


۱- مه : پاشد . 


۱ ۰ 


۳۹۸ عجایب المخلوتات 


تا نور چشم متلاشی نشود وهمه جانورانرا موی چشم زیرین نباشد مگر آدمی 
رااکی بر هردو پیاه ') موی بود و آدمی را سینه فراخست دیگر حیوائات را 
معدب است و آدمی‌چون بزاد ازرق چشم بودبعد از چند روز سیاه چشم گردد ۲ 
مرد را سی و دو دندان بود و زرا سی بود. سرد تا هفتاد سال بچه زايد زن تا 
پنجاه سال زايد پس عقیم شود. مرد بشصبت سال پیر گردد » زن بسی ساله پیر 
شود .سرد هرچندکی پیرترخوش بوی‌تر و نورانی‌تربود و زن هرچند کی پیرتر 
بد خوتر و زشت‌تر وهیچ زن بدو دست کار نداند کرد . 

العظم - استخوان آدمی اگر بربحموم بندند تب ریع ببرد اگر برزنخ 
پندند درد دندان بنشاند . شیر وپلنگگ ا زکاسۂ سرآدمی تره‌ند. اگر دندانی از 
آن زن برنقره نشانند و زن با خود دارد آپستن نشود و هم‌چنین دندان کودك 
و اگ رکعب مرد پیر بر زن بندند بار نگیرد . اگر پوست روی آدمی برسر چوبی 
کنند با خرقه حیض بادی سهمناك خیزد تا بزیر آورند. این مقدار از خواص» 
حکما آورده‌اند کی بتجربت پافته‌اند . 


المراره - ا گر زهرۂ آدمی برشره () مالند :برد . ا گر حذف را با زهرة 


آدمی بسایند و با انگیین پرناخن کنند ورم ببرد . زهره را اگر بروغن گل زنی 


ه زن برگیرد درد رحم پبرد . اگر زهرةٌ آدمی بانطرون )٩(‏ برمقعد مالند ازحقنه 
کفا یت کند و اشکم برآید. 

السره - اگر ناف کودلك در زیاده القمرببرند مدور در زیر نگین زسرد 
نهند ویرحلقهُ زرین نهند هر کرا قولنج ود در انگشت کند نیک شود . 

البول - اگر بول آدمی برصوفی کنند برعضةالکلب نهند رطوبتی مثل 
گوشت آب بیرون‌آرد ونیک کندوعضةالکلب را مداوی بهتر ازبول کهن نیست. 


۱- مه ولا : پلکک . ۷-۲ : بثره . ۳ مه : یاالظرون . لا : آدمی رابراندرون مقعد , 


رکن هفتم ۳۹۹ 


اگر بول کود کان پرچشم نهند رمد وجرپ برد وآبی روان کند از آن» و اگر 
بول کود کان در دیگث مسین بجوشانند تاسدسی برود و در چشم کشند سپیدی 
ببرد وبرقان ببرد و ا گرسه روز ناشتای وی دهند تابخورد چنانکک نداندنیک 
شود . اگر قوبارا وبهق را بمنی بمالند قلع کند . اگ رکمیز در بن درخت‌انگور 
ترش کنند شیرین شود . اگرنفط سياه دربن درخت انگو رکنند سياه شود و بهتر 
آن خونرا در بن درخت انا رکنند شیرین گردد . 

الغایط - سرگین آدمی سود داردآنرا کیفطر () قاتل خورده بود شربت 
وی‌دانگی‌سنگی درخمرکنند وباز خورند و دارو خناق است . غایط اورام حلق 
را بنشاند. اگر یکث درمسنگگ غایط درآب کنند اسهال کی مفرط کند با زبندد 
وفعل بیش باطل کند وبیش‌سمی قاتل بود از هند آورند . عضه آدمی سم دارد 
ا گر غایط سوخته برآن کنند سم را جذب کند (). 

البرص وغیره - ابرص کی پای برقدم شخصی نهد تعدی کندود رشهرهاء 
روم ابرص را در عمران نگذارند. رسن مصلوب» مصروع را سود دارد تعلیق 
وی » خاك مدفون پرخفته افشانند دير ازخواب درآید . این مقدارگفته آمد از 
قول حکعا در خواص آدمی وما فصل بگوبیم در خواص زنان. 


[فصل] 

ذ کر طبایم النسا و اخلاقهن() - بدانک‌آفرید گارعزوجل زثرا پیافرید 
از بهر راحت مردان و از بهر لاء مردان . قال النبی علیه‌السلام « ما ترکت 
بعدی فتدة اضر علی‌الرجال من النساء .» گفت «هیچ فتنة پس از من بتراز فتنة 
زنان نيشت بر مردان .»وگفت «هن‌ناقصات‌العقل و الدین .» عقل عزیزتر ین 


دقر ل گر عدو آدمی که راید را بسوزانند وب رآن کنند سم‌رابخود جذب 
ند , ۳- لا :وشمایلهن. 


۱۰ 


3۹ عجایب المخلوقات 


چیزهاست (۱) و از زن دریغ‌داشت و زنان عورت‌اند و چارۀ ایشان جز درخانه 
نگهداشتن هیچ نیست .عقیل بن علیه(۲) را گفتند دختر را بشوهرده کی زن گوشت 
است وسگان قصد آن کنند . گفت من دختران کرسنه دارم تا بطرنکنند وبرهنه 
دارم تا پیرون نیا يند ,قي« لو ان" اقب الناس وجهاواستهم (")ريحا .»قال الامرءة 
«یا مولای اسهرت لیلی و ارقت (*) عینی‌و کانت ابرع الخاق جمالا لم‌قلیت (*) 
ان‌تدسمعرنها واحتالتان یکون معه .» و زنراحال| زچندوجه‌پیرون نباشد یاشوهر 
دارد وسدتی با وی‌بود باشوهر ندارد . برهرحال هر که مردی بیند شهوت مردۀ 
وی بحرکت آید اگر چه زنی بود کی از آن دین دارتر نبود چندان بس کی‌با 
مردی خالی شد از وی بعیف‌تر و رسواتر کس نباشد . قال سعیدبن مسلم () 
«لان یری حرستی‌الف رءل علی حال تکشف نها وهی لاتراهم احب الی‌من 
ان تری حرستی‌رجلا واحد غیر منکشف .» واین سخنی تمام است ومعنی آنست 
کی اگر هزار سرد زن مرا برهنه ببینند چنان زیان نداود کی زن من ویرا 0) 
بیند زیرا مردان را شعف بدنان کمتر از شعف زنان بود بمردان . 
حکایت 

روزی انجشه حادی شعر می‌خواند بآواز خوش پیغامیر عایه‌السلام 
گفت «ایالك و القواریر!» یعنی‌آبگینه را نشکنی»مثل زد زنان‌را بآہگینه» یعنی 
زنان حاضراند و می‌شنوند » طاقت آواز تو ندارند و آبگینه سریع الانکسار بود 
بطی‌الانجبا ر بود . وهر زن کی.فسد شد هر گزمصاح نگردد . وهم‌چنین مثل زنان 
باستخوان پهلو زد کی درآن‌استخوان هیچ منفعت نبود و کج بود »راست‌نشود 
و اگر راس ت کنند شکسته شود . 


۱- لا:عقلو دین عزیزترین همه جیزهاست . ۳۲-فا :بن عقیله . ۳ فا : اشهم مه : اتنتهم. 
6- لا: راقت. و لا : پکیت ,مه:پلپس ٩-لا:مسیلم.مه:مسکم.‏ ۷ لا: زن‌مردیرا . 


رکن هنتم ۰1 
حکایت 


وچون آفرید کار حوا را آفرید از هلو چپ آدم بخشتر 6 حبرئیل آرد و 


استخوانی کج پوی نمود . گفت «آن چیست ؟» گفت« کج است از وی‌چشم راستی 
مدار,» وپرسیدندحکیمی‌را کی«بهترین زنان کیست؟» گفت«آنک از مادر نزاد .» 
گفتند«چون بزادبهترین ایشان .» گفت«آنکک بزاد وجانرابداد»یعنی کی‌درهیچ 
زل خیری یست. 

دیگر محمدین سیرین گفت زنی بخواستم و درخوابش دیدم کی سیاه 
بود و کوتاه » گفت نگه دار این زن را کی نیکست»سیاهی مال بود وکوتاهی 
زود بمیرد و بهترین زنان آنست کی زود میرد .واز آن مرد احمق‌تر نباشد کی 
بر زن ایمن بود وگوید این زن پیر است ویا زشت‌است . وسلیمان علیه‌السلام 
چون بفرمود کی صخر جنی‌را بگیرندویرا پگرفتند» در راه می‌آمد بخددید » گفت 
«جرا می‌خندی ؟» گفت«یا رسول‌الته مردی سراستری در سبویبست وپنشعت و 
بول می کرد » استر سر رکشید سبوی بیفتاد و استر بگریخت از عقل آن درد 
عجب داشتم کی‌ندانست کی‌سبوی استری‌نتواند بداشتن .»سلیمان علیه السلام 
گفت «زنان بیشتراندیا مردان؟» گفت «زنان .» گفت «چرا ؟» گفت«آدمی نیمی 
نر اند وئیمی ماده‌اند وهر نری کی بفرمان ماده بود وآن مرد کی بر زن اعتماد 
کند از زن کمتر بود .» وگویند کی ارسطاطالیس روزی‌نشسته بود ء جمعی زنان 
بگذشتند . گفت « اینها ملک‌الموت‌اند .» گفتند «چگونه؟» گفت «سلک‌الموت 
یکف بار جان بستاند درعمری وزن بروز مال ستاند وبشب جال‌ستاند .»و ازمدح 
زنان بیش ازین ندانم کی‌آفرید گا رگفت «و خاق منهازوجها لیسکن‌الیها .» (۱) 


گفت زثرا ازبهر مرد آفریدم تا باوی‌آر ام گیرد و از وی فرزندآید . و | گرهرفتنه 


۱- سورةالنساه آیه : ۰۱ وسورة الاعرا ف آی: ۰۱۸۹ 


"۷ عجایب المخلوقات 


کی در جهان‌بود بحث کنند نتیجه‌شومی ژنال بود : محنت خروح آدم عليه الالام 
از بهشت حوا ہود» محنت‌هاروت و ماروت‌زهره» محنت یحیی بن زکریا علیهما. 
السلام زی‌بود . محنت داود علیه السلام زن اوریا بود؛ بحنت یومف عليه السلام 
زلیخا بود . محنت حسن وحسین شهربانو بود . تال النبی عليه السلام«الشوم‌فی 
المرءة والفرس والدار .» اگر ازین جنس حکایات گویم درازگردد و اين قدر 
کفا یت‌بود .قال النبى عليه السللام «النساءش رکلهن وشرشرهن آن لا یستغنی‌عنهن ۹ 

فراتبن حیان(۱) را دختری پود بخواب دید کی سه عام رابشکست. 
ابن سیرین گفت سه شوهر بکند بزرگ وهرسه کشته شوند . یز يدبن المهلب‌را 
بکشتند 6 پس الحسن بن عشمان‌بن عوف را پشوه رکرد» روزی میان هرد وخصومت 
افتاد . زن گفت«نرابکشند .»حسن گفت «چرا ؟» گفت«من خوابی دیده‌ام .۰»حسن 
سه طلاق وی بداد . عباس‌بن عبدالته‌بن الحرث را بشوهر کرد » ویرا بکشتند 
ميان حیره وکونه , مقصود ازین آنست کی رن عسربود , و از حیوانات شوم تر 
از موش نیست» وسگ بردارها را بخورد و موش را بنخورد وموش درخواب 
زن باشد . حکما گویند کی کژدم چون زنی را بگزد چون جماع کند درد وی 
سا کن شود » الشر بالشر يذهب . 

و از جملهُ صحابه صحابی را بخواب دید کی روی وی سیاه بود» روزی 
با وی‌حکایت کرد کی‌ترا روسیاه دیدم درخواب گفت «راست گفتی کی روسیا هم 
کی امشب دختریرا زادم ِ« 

پدانک زنان نیک باشند ولیکن اندك باشند و قوام عالم بدیشانست 


وسردان ازیشان زایند وحق تربیت و شیر دادن وحضانت دارند . اگرنه ایشان 


اج مه : جپان . 


ډ 


رکن هفتم | e.۳‏ 


اطفال را بمرد کنند کی توان د کردن () وباشد کی درمیان زنان زنی بود کی 
چندان عقل و کفایت دار د کی بصد مرد ندارند. )١(‏ 
حکایت 

و شیرین زنی بود کاسل از اولاد ملوك روم» کسری‌ابرویز ملک‌عجم 
ویرا پخواست وبوی شعفی داشت ومالها و گنجهابنهاد .چون شیرویه پدر خود 
را بکشت طمع‌درشیرین کرد گفت .«من حلال نباشم برتو,»شیرویه‌مال‌وخزینهاه 
وی بغارت ببرد وبهتانها نهاد بر وی چنانکت پیش ازین یا د کرد يم که حملهٌ 
ترتیبها بساغت وخود را از بهتانهاء شیرویه پاك گردانید و کشند گان پرویز 
را بداد کشتن وتبراء خود بجست ومال خویش که بغارت برده بود باز ستد و 
برمستجقان نفقه کرد»دستوری خواس ت که برسر ترب ت کسری ابرویز روم وامانتی 
دارم بدو سپارم» برسر مرقد آمد وبروی در افتاد و انگشتری داشت پر زه رآنرا 
بخورد وجان‌بداد وبنام نیکو و دامن پاکی از دنیا رحیل کرد وسپاه شیرویه باد 
اعتقاد شدند در حق شیرویه تا مدتی نزدیکك ویرا بکشتند .و ما فصلی بگوئیم 
در خواص زنان. 

ذکر خواص ‌النساء 

الحیض ۔ حکماگویند بوی زن حایض زیت وکامه را تباه کند و اگر 
زن حایض بمنقله بگذرد ترها را تباهکند» اگربخا رستان‌بگذرد تلخ گردد» اگر 
زن حایض بسداب بگذرد خشک شود › اگر حایض درآینه نگرد تاریک شود 
اگر یکندوج انگبین بگذرد زیان صعب کند وجماع با زن حایض دل کور کند 


وفرزند اپله زاید ,وجانوریست آنرا ذراریج خوانند اگر یکی آدمی بخورد پمیرد 


۷-۱ : تیمار دارند کی تیمار تواندکردن . مه : که‌ده مرذ وصد مرد را نباشد . لا : کی 
صد مرد ندائد . 


۱۰ 


۲۰ 


۰ ۶ عجایب | لمخلوقات 


کی سمی قاتل است » بوی زن حایض بذراریج رسد بمیرد . | گر حابض دست 
برصروع نهد ساکن گردد . اگر خرف حیض پرسر چوبی کنند و اشارت باتشی 
عظیم کنند پمورد . اگر خرقه حیض پردنبال کشتی پندند باد روبعه 0( از آن 
بگریزد . وشنیدم از ال انجیل کی دریای محیط بنالید از جانوری کی آنرا 
تنین خوانند کی دریا را زیر وزبر می کرد وحیواناترا می‌خورد . آفرید گار بوی 
ندا کرد کی ای دریا شک رکن کی درتوزن‌نيافریدم وترا بزنی بد مبتلا نکردم . 
حکما گویند اگر زن حایض برهنه گردد و از تفا باز انتد هیچ سباع گرد وی 
نگردد و اگر سرما سخت بود سرما ساکن گردد . اگر دختر عذرا زنی حامل را 
گوید ا گر بزادی والاترا بشتری بندم و در بیابان رها کنم حالی بزاید. و زن 
حایض را اثرها باشد و جهودان گرد حایض نگردند و نان بسر چوبها بایشان 
دهند , و این مخنها هیچ گزاف نبود و از سر تجربتی گفته‌اند . 
حکایت 

گوین د کی در شهر حضر در زمین جزیره حصبنی محکم بود ه رگ زکس 
آنرا نتوانست ستدن . ملک شاه پور ذوالاکتاف خواست کی بستاند چند سال 
جنگ کرد » ویرا گفتند کی حیض زن ازرق چشم بستان و با خون کبوتر بيامیز 
و بررقی ریز و درگردن فاخته بند وبر سور شهرحضر افکن . وی چنان کردحالی 
اساس حضر بیفتاد وبناها از یکدیگرجدا شد وحضر راپستد . وهندوان ازحیض 
زنان کارهاء عظیم کنند و دعویها کنند . این مقدار اینجا کفایت بود . 

فى ذکر الخصیان وطباعهم 


بدانک آدمی‌را چون خصی کنند طبع‌وی بگردد نه بدرجۀ مخلان بود 


|د لا : ژوبعه . 


رکن هفتم S.0‏ 


نه بدرحت زنان .وهرجانوریرا کی خصی کند گوشت وی سبك گرد د وبدخویی 


از وی برود وصنان و گند وی کمتر شود . اما آدمی را چون خصی کنند تند(") 
شود و درازگردد با کوناه‌یافربه فربه یالاغر لاغر و دل وی رقیق گردد وبسیار 
گرید و چون خشم گرفت دير راضی شود و اگر چه آلت شهوتش باطل شود 
شهوتش یکی صد شود ومعده‌اش گرم گردد وسوی اندامش بریزد . حکما گویند 
خصی‌را اندامها نرم شود وعصبش‌سست گردد وباشد کی حدث کند وبو لکند 
در فراش وهرگز زن وخصی اصلع نگردند و اندك خورد ولیکن بسیار خسبدو 
آوازش ضعیف گردد . اگر مرد را ریش بود وی را خصی کنند ریش بیفکند و 
موی ابرو نیفکند زیرا کی ابرو از شکم مادر آورده است . وزن باشد کی لحیه 
دارد چون حیض بدید منقطع‌شود » زیرا کی موی ازخون روید . ومحمدین راشد 
را دختری بود » ریشی تمام داشت » شبی بعروسی رفت زنی فریاد کرد کی‌این 
مرد است » زنان غلبه کردند و قصد زدنش کردند وی عاجز شد قریاد م ی کرد 
«من زنم» نشنیدند » عورت را پرهنه کرد تا ویرا بگذاشتند .وبدانکک خصی را 
هوس بود بکبوتر وصید و اول کسی کی خصی کرد نصاری بودند کی فرزندان 
را وقف کردند ب رکنیسهاء تا شهوت ایشان‌را رنج نتماید و اگ رکسی گهان‌برد 
کی خصی زن را دوست ندارد خطا پندارد . 
حکایت 

ابوالمبا رلك صابی خصی بود وصد سال عمر وی بود . ابن عباد گویددر 
حالت مرگ افتاد . ما را گفت من خصیام وعمرم بآخر رسید و درین حالت‌آواز 
زنی بگوشم رسید جگرم بگداخت و عقلم زایل شد و می‌خواهم کی پیش من 
آبدی ٤‏ من چنین ام بدیگران چه گویی ؟ 


١ہ‏ لا : «تنگ خو» بجای «تند . 


۲ ۰ 


۲ ۰ 


Î‏ ۱ عجایب المخلوقات 


فصل 

وبدانک خصی‌مخنث نبود (') ومتهور باشد و دراز عمر ازقوت‌اصلاب 
وکم ریختن آب پشت ولیکن احتلام پیند وجماع کند و دیرفارخ گردد »رانهاش 
سنگی بود القاح نکند (۲) واین همه‌زنان دوست دارند وخصی لواط باشد . ودر 
قبیله ربیع خصلی بودنام وی اثیر» روژی‌سید وی بربام بود نگه کرد اثیر رادید 
کی پا گوسفند لواطه م ی کرد . خواجه را بدید » بگریخت ویرا دریافت و آن 
شب بگور خفت. این قدر از بهرآن گفته‌آمدتا آدی رامثله نکنند کی قطم‌آلت 
نسل مبا رك نود وفحل را بد نک خصی کنند وآلت‌شهوت ببرندا زشهوت ومردی نیفتد. 

حکایت 

گوبند کی معاویه روزی در پیش میسون پنت بجدل () رفت مادر 
یزید » خصی‌باوی بود . میسون روی را بپوشید ومعوية گفت «از خصی پنهان 
شدی .» سیسون گفت «اتری ان المقله تحل ما حرم‌الته .»یعنی بدانک عضوی 
از اندام وی ببریدند حرام‌حلال شود ؟ وبدان خصی چون از حبش بودعفتی 
و آرامی‌ایشانرا حاصل می‌شود کی‌رومی را نشود مگر دعاء پیغمبر علیه‌السْلام 
این اث رکر د که گفت «اسمعوا واطیعوا اولی‌الامر وان کان عبداً حبشیا .»| غلب 
خصیان حبشه صاحب فرمان شوند . حکما گویند خصی را کی در خواب بینند 
فريشته بود ویکی گوید خصی درخراب به که‌در بیداری ومار را درخواب‌پینند 
بهترکی در بیداری بحکم آنک مار در خواب مال بود. 

باب فى طبقات‌الناس و اخلاقهم وصورهم 
بدانک آفرید گار تعالی وتقدس بنی‌آدم را مختاف آفرید وما یاد کنیم 


۷-۱ : محثث بود . مه : مخئثك نباشد . ۲ - لا : فارغ گردد و آبش دیر آید والحاح نکند . 
۳ لا :رمحدث» پجای #بجدل» . مه : «نحلال» پجای «بجدل" . 


رکن هفتم اپ 
اسم را کی از ما دور افتاده‌اند و غریب تر اند وخواص بقاع . قوله تعالی « و 
اختلاف السنتکم و الوانکم .» () گویندازآن سوی مکران کوهی‌است آنراجبل 
پانگان (۳) خوانند » درگل‌وی هميشه صورت آدمی بود و اگر مردی پاره گل 
بردارد بشکافد صورت آدمی ببیند در آن و این نادر است و درکتاب بابلی 
یاد کرده‌اند » در آن گل پیکر آدمی‌بود مصور و اگر آن گل را جمع کنندویآب 
بگذارند اندك وبشکافند در اندرون وی صورتی بینند و این نزدیکست پدین 
آیت کی «خلقکم من طین .»(۲) 

وگویند از دست راست قسطنطنیه دریا است در ایام ربیع بجوش آید 
وسرهاء آدمی و دستها وپایها باساحل اندازد هرسال بوقتی معلوم وکس نداند 
کی آن چیست. و درین احیت از این معنی شگفتیها باشد و در ولایت جیلان 
طینی است » از آن طین روباه وموش وخ رگوش کنند وبسرشند و درآفتاب نهند 
در حرکت آید و بدود وآنگه پرجای بماند . و آفرید گار درگل اطیفهاء آفرید 
بی‌اندازه . لقوله تعالی «خلق‌الانسان من عجل .»(*) و عجل گل باشد . قال‌انته 
تعالی «واذذتخلق‌من الطین کهیثةالطیر ,»(*) عیسی عليه السلام گل بر گرفتی‌و از 
آن گل مرغی کردی و باد در وی دبیدی » آن گل بپریدی . و پدانک‌آدمی را 
انسان گویند وناسی‌آن بود کی‌چیزها فراموش کند . چون برحم‌مادر آید »پشت 
پدر فراموش کند » چون‌بدنیا آید رحم ماد ر فراموش کند » چون بکور آید دنیا 
فراموش کند . ودرحق آدمی گوید «فنسی»(") یعنی‌عهد مافراموش کرد چنانکگ 
شاع ر گوید : ۱ 


٩-سورةالروم‏ آیذ : ۲۲. ۲- مه وفا : بلبکان . ۳- سورةالانعام آیه : ۲ ع - سورة- 
الانییاء آیه": ۳۷ 9 سورةالمائدهآیذ: ۱۱۰ ٩‏ -«ولقدعهدنا الی‌آدم من‌قبل فنسی» سورهءٌ 
طهآیه: 10 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


۶۰۸ عجایب المخلوقات 


انی نسیتکث و النسیان مغتفر فاغفر فان اول الناس اول‌الناس 

روزی قتاده می گفت کی«من ه رگزچیزی فراموش نکرده‌ام .» پس غلام 
را گفت «نعل‌سن پیاور.» گفت:«د رپای‌داری .»قتاده خجل گشت .تابدانی‌دعوی 
کردن محمود نیست. 

وگویند مردی‌طفلی را بر دوش داشت‌پیراهنی‌سر خ پوشیده ومی گفت 
«کود کی‌را کی دیده است برین‌صف ت کی ازن گم شده است .» گفتند«بر دوش 
داری و می‌جویی .» مقصود اینست کی‌نسیان میراث پنیآدم است‌از آدم علیه- 
السلام و دانا بحقیقت آفرید گار است و ما یاد کنیم امم راکی هریکک را چه 
صفٿت است تاصنع کامل آفریننده بدانی. 

ذکرالامم العادية الطوال و الا قويا 

اما گروه عاد وصوف بودند بقهر و استیلا و قامتهاء عظیم . آفرید گار 
عزو جل هود را بایشان فرستاد » عاصی شدند و ا زکوهها خانها ساختند . 
الته تعالی باد را بر ایشان گماشت تا همه را هلاك کرد و ازین نسل گروهی 
در شهر اریحا بودند . موسی علیه‌السلام بوشع‌بن نونرا بدیشان فرستاد . ایشان 
یوشع را وقوم وی را بگرفتند و در اریحا بردند و بکوچکی ایشان می‌خندیدند 
و گفتند«بچه دلیری‌قصداریحا کردند ؟» پس همه راپدرکردند ودرولایت‌ایشان 
باغها بود وبیوهاء پسیار تابچند مرد اناری برگرفتندی برچوب بسته وبدوشها 
م یکشیدندی پس یکی پیش موسی آوردند وصفة میوهاء ایشان می گفتند » 
موسی بترسید و ایشان گفتند ما در اریحا نیاریم رفتن تا این عادیان جباران 
آنجا باشند ,. آفرید گا رگفت «انهامحرمة علیهم اربعین‌سنة .» (۱) گفت حرام کردم 


برایشان کی در اریحا روند تاچهل سال . پس جهل سال در تيه رما ند ند و راه 


۱- سورةالمائده آیه : ۷۲. 


رکن هفتم 2.۹ 


پس وپیش نمی‌بردند و روزی تا شب راه کردندی پس هم با جای (') خیمه 
زدندی ناهمه هلاك شدند ميان شام ومدین (۲)وهارون در آن تیه وفات‌یافت» 
پس‌سوسی بد رآمد وقصد اریجا کردواغلب لشکروی هلاك شده بودواریحا پستد . 

صفة عوج - اما عوج‌بن اعنق (۳) شخصی بود عظیم مادر وی دختر 
آدم بود علیه‌السلام وعوح‌با درسرای آدم زاد وعمر عوج سه هزارسال بود و 
پماند تا روزگارنوح علیه السلام ,ویرا در کشتی نگذاشت وآب طوفان‌تا کم رگاه 
وی بود و جباری عظږم بود . در مشرق و مغرب وبر وبح ر گردیدی تا روزگار 
موسی علیه‌السلام پماند بتیه رسید » سوسی را دید پا قوم وی » کوهی برداشت 
دو فرسنگگ دراز[ا] تابرسر ابشان زند»مرغی برسر آن کوه‌نشست ومنقار برآن زد 
کوه درگردن عوج افتاد . موسی‌عصا ب رکعب عوج زد بیفتاد وجان‌بداد واین 
از معجرةٌ موسی بود کی این جبار را بردست وی هلاك کرد . و آفرید گار ازین 
جنس عادیان آفرید تا گویند کی در زمین لهاور دو زانوا (*) یافتند از آن آدمی 
یکی زانوا دهقان بانبار کرده بود از آن گندم و آن زانوا دیگر پولی ساختند 
و پرسر آن صد هزار سرد وچهار پا رفتی و در زیر وی نهری عظیم ۰ 

حکایت 

در ولایت یمن انگشتری یافتند چندانکک سر آدمی بدان در شود »آنرا 
بعمرین الخطاب‌فرستادند ءآنرا بدید بگریست و گفت «پترسید ازخدای ی کی‌قومی 
آفریند کی انگشت ایشان چندان بود کی کمرگاه ما (*) وایشانرا هلاك کرد .» 
و دراسکند ریه د ندانی یافتند از کلة بیفتاده » سی‌من بود» پیش ملک اسکند ریه ) 
آوردند , گفت «شگفتی دیگر می‌بینم . این دندان کود کی است بسبپ آنکک 


۷-۱ : هم‌آنجا . ۴ لا : مداین . ۳ عنق. 6 - مه ولا : ژائو . و-مه: کی 
در‌گردن ما رود . ۷-۰ : ملکك اسکندر . 


۱۰ 


۲ ۰ 


ی عجایب المخلوقات 


تیز است و آب دار و اگر دندان پیری بودی سرش پهن بودی و رنگش زرد 
بودی ,وپیهمبر علیه‌السلام گفت «لایزال‌الناس یتناقصون فی‌آعما رهم وارزافهم 
و اجسامهم .»۾ گفت سردم می کاهند وعمرها وقوتها (), 


ذ کرالعادی فی عهد بعقوب علیه‌اسلام 

گویند شخصی از عادیان مانده بودتاءهدعزیزمصروعزیز مصراو رابا 
خودداشتی . روز عیداو رابیرون‌آوردندی وبالاء‌عزیزباستادی» قامت بلند و دو 
دندان مانند ناب فیل از دهان بیرون آمده» مردم‌را از آن هولی بدل رسیدی. 
يومف چون‌آن‌دیددرچشم او نمی‌آمد کی عظمة یعقوب دیده بود . گفت «ایتونی 
با هلکم اجمعین .» چون‌براد ران او باز گردیدند و پعقوب را در آوردند » عزیز 
وی‌را ہدید » عظمة او دردل عزیز کار کرد » اورا برتخت نشاند عادی‌بسجود 
رفت و پیش یعتوب باستاد . یعقوب عادپرا گفت «ترا چند سال‌عمرست ؟» گفت 
«من دید م کی تو از پس ابرهیم می‌رفتی .» گفت «من از پس اسحق می‌رفتم .» 
گفت «نه از پس ابرهیم می‌رفتی .» یعقوب خشم گرفت وگفت «ان کنت کاذبا 
سقطت لحیتک» عاد برا ریش پیفتاد» فمار اقبح ماکان . پس‌عزیز او را بیرون 
کرد .ومتصود یوسف از خواندن یعقوب بمصر این بود کی عظمة يعقوب ظاهر 
کند و رونق عادی شکسته شود . ومصریانرا معلوم شد کی یعقوب از عادی 
عظهم تر وحمیت‌تر بود(۲۲. 

العادی‌السرندیبی 


پروزگار نوشروان عادل در کتابی یاف ت کی آفرید گار دارویی آفریده 


است کی پرمرده ریزند زنده گردد و در آفاق می‌حست نمی‌یافت . ویرا نشان 


ی سس 


۰ ۱ لا : می‌کاهند و قوتها و عمرها و در روزی نیز میکاهد . ۲- لا : عظیم‌تر و بهتر بود . مه : 


عظیم بود وبهی‌تر بود . 


رکن هفتم 1١‏ 


دادن د کی در ولایت سرندیب مردی است بر کوه سرندیب › عمر دراز دارد » 
ازمردمان بتقدم گر اوبدائد کی اين دارو چیشت . نوشروان مالهاء بسیاربداد 
و دس فرستادبولایت سرندیب رسید» احوال این مردمی پرسید . گفتند «شخصی 
است عادی‌روی ننماید» بنا گاه ویرایبینند» هیکلی سهمناك دارد وب رکوه زهون 
باشد . «اين مرد رات وتفحص می کرد تاویرادید در شعیی ا زکوه » مردی‌سیاه 
چندانک نیز بالاء وی » دو ناب از زیر لب بالا برآمده » بینی چندانکف یک 
ارش . از وی پرسید . سخن او هم فهم نمی کرد تا هندویی را برد وپرسید از 
حال این دارو . گوید این دارو من می‌دانم و آن نیست مگرحکم ت کی دلهاه 
مرده زنده کند . پس در روزکار گذشته ازین شکل عادیان بودند . 


النساء العادیات من‌جنودالاسکندر 

گوین د کی‌اسکندر را چهل زن بودند عادی» پیش رو لشکر بودندی واشکر 
دشمن او ایشان شکستندی. وسب بآن‌بود کی اسکندر دو جزیره دید اژجزایر 
خالدات»یکی پر از مردان ویکی پر از زنان وگفتندی هرسال بیکدیگر رسند و 
زنان آبستن گردند. چون بزایند دخترانرا می‌دارند وپسران را بجزیرٌ مردان 
فرستند . اسکندر را خشم آمد وقصد کرد کی‌ایشانرا از جزیرهابزیر آرد واسلام 
بریشان عرض کندءایشان مطیع نشدند»() بسیار بکوشید » لشکر اسکندر ازآن 
زنان‌می گریخت ومردان مطیم‌شدند . اسکندر د رماند نام نیشت با رسطاطالیس 
کی دو جزیره یافتم در یکی مردان و در یکی زنان و از دست زنان فرو ماندم 
ولشکر من بشکستند» دربن باب چه فرمایی . جواب آن‌بنوش ت کی با این زنان 
جنگ مکن(۲)کیا گر توایشان را بشکنی فخری نباشد وا گر ایشان ترا بشکنند 


۱- مه ولا : ایشان طاعت وی نداشتند . ۷-۲ : کارزارمکن . 


£1۲ عجایب المخلوتات 


عیب باشد » مصلحت آنست کی با این زنان صلح کنی وبازگردی . چون نامه 
باسکندر رسید کس فرستاد بجزیرۂ زنان و گفت «من از پیش شما برخیزم بشرط 
آنک چهل زن از شما درخدمت من باشند وجواب دشمنان من د هند .»برین شرط 
زنان بزیر آمدند و هریک چنان بود کی اسپ () از ميان پای ایشان بیرون 
می‌رفت » درهیچ خیم (" )نمی توانستند رفتن . در هرمصاف کی رفتندی اسپان 
وستور از ایشان‌برمیدی ,| گرخصم دردست زنی افتاد [ی] بجزآنک سرش بکندی 
يا هردو پایش بدردیدی هیچ نکردی , حماه لشکرها ازیشان می گریخت ۴ 
هیبت اسکندر در عالم افتاد تا حهان مسخرکرد . پس در عهد ها ازین اشکال 
بوده است لقوله‌تعالی «و زاد کم فى الخلق بسطة ,»(۳) تاخایة جانوری در بلاد 
اشدکانیان‌آورد ند براشتری بختی‌نهاده . بنیا دشان‌چنان بود کی اسکند ر[ یه ]و کسی 
کی رسیده باشد بیند سر اسکندریه و ستونها کی برجا مانده است . (*) استدارة 
هرعمودی چهار درد دست درهم د هند گرد آن در نیا ید وستونی دیگر برسرآن 
ستول ذهاده بداند کی‌معنی راست است کی از مردان کی چنان عمود کنند وآنرا 
نصب کردند بچنین مردان وقوتها کردند . 
ذکر آمرهء‌لین العادیتین 

پدانک در هرایام آفرید گار شگفتی آفریند وآنرا منکر بودن از خذلان 

بود وبروزگار المکتفی‌بانته در ناحيةٌ عرب دو شخص پدید آمدند و ره می‌زدند 


لشکری دی رفت کی ایشان را بگیرد » بعضی را پبکشتند و بعضی بگریختند . 


۱- لا:اسبی. ‏ ۲-مه: درهیچ خرگا وخیمه. .۰ ۳-سورة الاعراف آیه: ۱٩‏ . ٤-لا:‏ 
وبنیاداین قوم ازایشان بود که‌اسکندریه کرده‌اند و کسی که رسیده‌باشد بیند سرای اسکندریه و ستونهای 
که بجای‌مانده است . مه : بنیادشان‌چنان بود که اسکندریه کسی که رسیده باشد سرای اسکندر وستونها 
کی برجای مائده است . 


رکن هفتم 1 
مکتفی لشکردیگر فرستاد منهزم‌شدند , خلیفه درباند و گفت دوشخص چندین 
مرد را هزیمت کردند این منکر است . پس زنی را بفرستاد تا بعجز آنجا رفت 
و احوال ایشان می‌پرسید . گفتند ما دوزنيم از بنی‌آدم » ولادت ما درین کوه 
بود » گوشت آدمی خوریم و دیگرهیچ سخن نگفتند » این زن با زگردید . پس 
لشکرخلیفه بچند گروه ببود وبشب کمین کردند و آن هردو زن را خفته بگرفتند 
وبکشتند وسر هاء هردو برئیزه کردند و درستۀ تسع‌وئلشما یه در شمهربغداد آوردند 
و از آفاق بنظاره می‌آمدند. و در سنهة خمس عشر واشمایه ابوبکربن س‌سبنی() 
فرو آمد در قصر اہن هبیره وغارت کرد وبا وی لشکر ملخ بزرگک سرخ فرو آمد 
شکمها پرخون و از دهنشان خون می‌رفت وتبامی م ی کرد تا آنکث لشکر ابن 
سیئیز برخاست » ملخ نیز برخاست » بنزول وی نزول کرد و برحیل وی‌رحیل 
کرد و این آیتی عجب بود . و از جمله عادیان درهر عصری بوده‌اند . 

ذکر العادی البابلی 

و از ذوالقرنین پرسیدند کی در عالم گردیدی و از ظلمات گذشتی از 
عجایب چه دیدی؟ گفت ببابل کوهی دیدم سر وی ناپدید » ابری برسر وی 
و در زیر وی بحر عمیق چون ہمیان بحررسیدم‌شخصی دیدم بس جسور وست رگ 
وعظیم برسر آب همه اندام وی پر از موی و ویرا د وگوش پهن . اسکند رگنت 
از وی‌بترسیدم؛ نام انته‌تعالی گفتم وپرسیدم کی«د ری نآب‌چکنی ؟ د یوی یا پری ؟» 
گفت «من بنی‌آدم‌ام و ازین سو شهریست کی آنرا افراسیاب بنا کرد ازاستخوان 
ماهی وخوردن ما گوشت ماهی بود وهرچه افراسیاب جمع کرد از مال وگنجها 
درین شهر است و ما را درین زسین توالد وتناسل افتاد و از حرارت آفتاب در 
آب باشیم و شکل ماچنین اس ت کی بینی .»اسکندرگفت «خواه مکی شهر شما 


۱ - مه ولا : سیسنبر . سه سطر بعد سیئیز . 


14 عجایب المخلوقات 


ببهنم .» گفت«نتوانی‌آمدن‌ولیکن من چند شخص راپیاورم تاببینی .»رفت وچهل 
مرد را آورد هریکی جام زرین بردست پر ازگوشت‌ماهی پیش اسکندر بنهادند 
وباز گردیدند و اسکندر از علما پرسید از حال ایشان . گفتند «این قومی‌اند از 
بنیآدم چون برین‌ساحل فرود آمدند ازعفونت آب در هواء فاسد صورتهاءایشان 
بگردید وشکل ایشان سهمناك شد و اندامها بهیمی شد تا پحد بهایم شدند و 
از درجت انسانی بیفتاد ند و درین اقلام پیران مقام کردند و بماهی خورسند 


شدند ,» وهذا صورته , (۱) 


ذکرالعادی الصینی 

شنیدم کی بروزگار سلطان‌سنجر رسول‌رسید از ولایت صین و انگشتری 
آورد چندانک کمرگاه مردی » نگینی برآن بوزن یک من و گفت ملک‌الصین 
میگوید «جد من آن بود کی انگشتری اوچندین بود و دخمۀ او در خاك چين 
است وحاضران طول استخوان و کالبد اومی‌بینند بملک‌من اولیترم ازدیگران .» 
سنجر رحمةالته عليه پرسید از امام محمد مهانی () کی جواب این چه گویم ؟ 
محمد مهانی جواب نبشت «ا گر مفاخرت بجد خویش میکنی چه دان یکی جد 
من در آن عهد بزرگتر از جد تو بود وخاتم او بزرگتر از خاتم وی بود وا کر 
مفاخرت بنفس خودمی کنیازخراسان تابلاد صین بلشکر غرق گردانم .»مقصود 
ازین آنست کی در روزگار (۳) هیا کل و اجسام بزرگتر ازین بوده است. 

العادی الاتلی 

وازآن سوی‌جوی روس قومی اند پلندبا لا وعظیم وطبعی دارند بهیمی» 
نوعی‌اند از یأجوج ومأجوج . و احمدبن فضلان گوید از تکین شنیدم کی ملک 
بلغار مرا حکایت کرد کی قوی از پلغار باتل رسیدند بوقت مد دریا » روزی 


۱- در نسخة اصل شکلی‌نداشت. ۲ لا : مهمانی . ۷-۳ : روزگار ماضی. 


رکن هفتم f10‏ 


ضښجه وفریادی پرآمد عظیم از آن ولایت کی شخصی برسر آب ظاهر شد » گر 


از امتی‌اند وبما نزدیک‌اند ما را درین دیارمقام نماند. ما رفتیم تا بنهر اتل» 
شخصیدیدم دوارده ارش بالاء وی»سری بزرگ دوبدست بینی وی . بترسیدم» 
با وی سخن می گفتيم جواب نداد . نامه بشهر ایسو نبشتیم سه ماهه راه کی 
شخصی برپن صفت اینجا افتاد » خب رکنید ما را تا از کجا آمده است جواب‌باز 
رسید کی ویرا آب‌آورده است ,قومی‌اند برهنه چون به‌ایم»آفرید گار روزی‌ایشان 
از ماهی کرده و از با هیچ آدمی در آن ولایت نیارد رفت . آنگه تکین ویرا 
بگرفت بسیب آنچ هرچه بدست وی می‌افتاد می‌خورد ویا برهم می‌شکست و 
کود کانرا بخوردی .ویرا بساساه در درختی‌عادیبه‌تند و | گرخوا هی بتونمایم 
ویرا بردند تازیر درختی ویرادیدم‌افتاده هرساقی‌چندانک جذعی عظیم» گوشت 
وی‌مرغان خورده » قالب تن‌وی آنجا افتاده قومی گفتند کی این از نسل یاجوج 
است وآب ویرا بربوده است و ازین جانب آورده. این‌مقدار از شگفتی عادیان 
اینجا کقایت بود تا در قدرت آفرید کار اندیشه کنند و پدانند کی عاقبت عظما 
چه بود کی‌آن دیگران‌چه باشد وبتن وقوةخویش غره نشود () ومافصل‌دیگر 
بگوییم درشگفتیهاء آدمی درهرعهدی که بوده‌اند , وهذه صورة العادی الاتلی . 
عجایب الآدمیین ف یکل زمان 
منهم الياس علیه‌السلام 

وما پس ازین‌بابی بگوییم در نواد ر شگفتیهاء آدمی کی د رهرعهدی 
بوده است یکی الیاس بود علیه‌السلام در پادشاهی اجب () در بنی‌اسرائیل 
وظام اجب بغایت رسید » پس الیاس بن یامین بن‌محصاص()خدایرا بخواند و 


۱- لا :بتن وقوت وال وحشمت غره‌نشوند . ۲- لا:ابچپ. ۳ لا : قصاص. مه : فتحاص. 


۱ ۰ 
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بر اجب نفر ین کرد »تحطی پد یدآمد . پس دعا کرد نجات‌یافتند » د گر بارعاصی 
شدند . الیاس گفت الهی مرا ازین‌توم ظالمان برهان . آفرید گار وح ی کردبوی 
کی بنلان صحرا رود وآن مرکبی که پیش آید بر وی آشیند ونترسد . الیاس 
رفت بوعده بدان صحرا ساعتی توقف کرد از دور اسپی دید از آتش عظیم‌تر 
می‌آمد تا نزدیک الیاس پیش وی باستاد . الیاس پر وی نشت ووصیت کرد 
بالیسم بن اخطوب () وقوم را بوی سپرد . انه‌تعالی لذت طعام و شراب از وی 
با زبستد ونور در وی پوشید وآنم رکب بپرید و الیاس را ببرد وهنوز زنده‌است 
و در صحراها وبیابانها گم‌شد گانرا راه نماید و کار وی شگفت است. 
فی ذ کرالخضرعلیه السلام 

وهم‌چنین الخضرین عامیل کاری شگفت دارد کی آب حیات خورد و 
زند کانی‌یافت وهم‌چنین در دریاها ومرغزارهاباشد و درداند گان را دست گیرد 
ومظلومانرا برهاند . گویند کی ماک ابرویز خشم گرفت برشخصی ویرا براند و 
سوگندی خورد کی روی وی نبیند تا خضر را بیاورد» این شخص در بیابانها 
می گردید وخدا را می‌خواند . وقتی در مفازۀ می‌رفت مردیرا دید پا کیزه» نیکو 
صورت» بوی مشک از وی می‌آمد . گفت « ثرا چیست ؟» گفت «ملک برمن خشم 
گرفت تا خضر را پیش‌اوبرم .» گفت «سن خضرم پرو تا بیایم . چون بدر سرای 
ملک رسید » دستوری خواست و در رفت وسجود کرد وخضر استاده. ملک گفت 
«توکی باشی کی‌سجود من نکردی ؟» گفت «من سجود مخلوق نکنم و آنددام 
تا این مرد را از شر تو برهانم» من خضرم» وناپدید گشت و ابرویز آن مرد را 


عزی ز کرد و این معنی در سدح ابروی زگویندکی خضر را دیده بود . 


۱ لا : یسعبن یعقوب. 


رکن هفتم “EV‏ 


حکایت 

وگویند کی ابرویز نذ رکرده بودکی غسل کند باب مشک ومعتکف 
بود درببت‌النیران وقربا نکندتاظفر یابدبربهرام چوبین . چون‌ظفر یافت‌بساحل 
دریا رفت وسجود کرد خدا را ودعا کردپس طشت خواست. زرین و کوزه؛ُ زرین 
وغسل کرد وسسکث را درخود مالید » سر را می‌شست‌بدست خود » زنی رادید 
بصورتی شگفت » جامهُ سپید پوشیده . ابرویز گفت «ت و کیستی کی د رین صحرا 
برلب‌ساحل دریا ظا هر گشتی ؟ از من رونهان کن .» گەت «آمد مکی ترا یاری‌د هم 
تا خود راغسل کنی .»پس کوزة زرین بستد وآب پرسر وی می‌ریخت . چود‌فارغ 
شد گفت«یا امةانته ت و کیستی ؟» گفت «انا هند(') صاحب السحاب‌والامطار .»پس 
از آنجا بپرید مانند مرغی ونا پدید شد و ابن از شگفت ی کار ابرویز با زگویند و 

این صورت ابرویز و آن زنست. 

ذکر شمسون ٩‏ 

و ازشگفتی کی در جهان بودشمسون (۳)بوداز شهر انطالیه»(*) از مادر 
بزاد وموی سر وی از فرق بود تا بقدم . چون بزرگ شدموی وی قوی‌تر شد و 
قوتی داشت کی لشکری را هزیمت کردی . مردم از وی درماندند » شخصی‌از 
زن وی پرسید کی شمسون‌را چگونه‌عاجز توان کرد ؟ گفت «من ندانم و لیکن 
بپرسم .»از شمسون بپرسید . گفت«ه رکه‌سوی من بردست د ربنددمن عاجز شوم .» 
آن زن بد مردم را خب کرد . پادشاه ایشان «دیهة عظیم بدان زن فرستاد و از 
وی درخواست کی‌شمسون را بموی او دربنددآنگه کی خفته بود. آن زن ویرا 


دربست و ایشانرا خب ر کرد در آمدند و ویرا بردند وبر درختی پستند وعدابها 


سس س 
۱ شاید : اناهید . ۲-ذکرشمسون و ذکرتنسروعجایبه که پس از ذ کرشمسونم یآیددر نسخة لانبود . 


۳ مه: سمسون . ۽ - مه: انطاکیه . 


۲۰ 


1۸ عجایب ا لمخلوقات 


م ی کردند تا قو ت کرد و زنجیر وسوی و درخت را برهم شکست وفرو آمد و آن 
قوم بوی بگرویدند . وگویند ولی بود و گویند نبی بود . 
ذکرتنسر وعجایه 

و در مملکت اردشیر شخصی بود نام وی تنسر » حاجب ی کردی ازآن 
اردشیر وترلك بود و از دی شگفتها گویند . یکی آن بود کی بوی مشک از وی 
دمیدی هميشه و هرجا کی بگذشت چند روز بوی عطر آمدی و در آن روز گار 
هرسلک ی کی از وی یک:ا موی پستدی» همه خزینه او از آن یک موء اوس‌طر 
بودی وکس علت آن ندانست‌مگر آفرید گار. بعضی گویند پیغامبری بود و از 
قبایل ت رکان جز وی پیغ‌بر خاست. بعضی گویند آفرید گار با وی این کرامت 
کرده بود و ولی بود نه نبی و از شگنتهاء وی یکی آن بود کی سرا بر گرفت 
و در دیگر سرای برد . 

د کر زاین سام خلقته 

و از نوادر بنی‌آدم یکی‌آنست کی در زمین سیستال‌شخصی بود نام‌وی 
سام بن نریمان . زن وی آبستن شد پسری بزاد سيه چون قير و موی سپید چون 
شیر ,سام سپید بو د و ماد رش«پید» از وی زنگث می داشتند وگفت «من سپیدم و 
مادرش مپید است فرزند چراسیاه امت »این‌مگر ازنسل ديو باشد .» وویرابکنار 
دریا برد تا ماهی‌ویرا بخورد . آفرید گار چنان کرد کی سیمرخ آنجا بگذشت‌ویرا 
بربود ویبرد او را تا بحد مشرق ب رکوهی کی‌نام وی البرز است وپیش بچگان 
بنهاد وپر ورده شد تابزرگ کشت.وسام بیمار شد» ویرا گفتنداین عقوبت آنست 
کی با آن طفل شیرخواره کردی بی گناہ . سام وبرا طلب می کرد تا خبریافت 
از وی» بنزدیکی آن کو‌آمد . پسر چون سام را بدید» قصد پدر کرد » سام دست 


وی گرفت و گفت«ای دستان رو .» خن وی فهم نم یکردتاروزگار دراز برآمد 
وسخن آدمی پیاموخت و ویرا پسری آمد نام وی رستم‌بن دستان السدید کی 
بشجاعت‌وی مشل زنند .پس این پسر را زال گفتند وشگفت بود » روسیاه ووی 
سپید و آزک تربیت وی سیمرغ کردی بی‌شیر پرورده شد وپدر رستم بود . 
ذکرالرجل‌الابلق 

و ازجملۀ نوادر بنی‌آدم کی‌اءجوبه بود درعهد ملک کیخسروپهلوانی 
بود نام وی نریمان (۱اجد رستم بن دستان»چون ویرا ہو لایت ت رکستان فرستاد 
وفغفور چین را بکشت و ولایت وی رامسلم شد»می‌پرسید از احوال آن اقلیم» 
ویرا گفتند درین ولایت ما شگفتی است عجیب وییابان خشک بی‌آب » درآن 
کومی عالی هروقتی شخصی ظاهر گردداباق» سیاه و سپید سانند گاو میش () 
دندانهاء دراز مانند دندان خوك وچنگ شیر برس رکوه آید برهنه و آوازی کند 
همه حیوانات جمع آیند و ایشانرا آب دهد از چشمة کی او داند»پس ناپدید 
شود . گویند نریمانرا این سخن عجب آمد » عدتی ساخت وبدین بیابان آید تا 
ویرا بدید و در صنعباری نظرکرد از نواحی می‌پرسید حال آن» کس را از آن 
آگاهی نبود . 

صفة بحری 

بازرگانی حکایت کرد کی بساحل دریای زنگبار روزی غریوی برآمد 
از ملاحان کی جانوری از دریا برآمد و ملاحان وبرا پگرفتند و دست و پایش 
ببستند بادمی ماند بهفت اندام اماپوستش مفاس بودچون پوست ماهی ثه‌طعام 


می‌خورد و نه شراب » سه روز بماند آنگه بمرد و این جنسی بود از پحریان . 


مانند آدمی ۰ 


. لا : سام نریمان . ۲ لا : گاو . مه :گاو پیسه‎ ١ 


رکن هفتم ۱۹ 


r.‏ عجایب المخلوقات 


صفة بحری () 
بشهر قرطبه از ولایت اندلس هندوی بود یک چشم بشب در آب 
رفتی تا روز د رقعر آن بخفتی وچون ماهی دم نزدی . این‌حکایت ملکی بشنید 
بقیروان‌بیامد واین هندو رابدید وگفت این ا زکرامات‌باری‌تعالی است‌بااین‌مرد . 
صفة جنس آخر 
گویند بزنگیا رکوهی است آنرا قالون خوانند و این حکایت در باب 
نسناس بیاید . 


کیکارس 
وازجمله نواد ر ملک کیکاوس بود»جنیان مسخر اوشدند درعهد سلیمان 
و از بهر وی شهری بنا کردند وسور وی برنجین و از شگفتی وی یکی آن بود 
کی طعام خوردی حدث نکردی ومظفر بود . کلبی گوید آفرید گار چندان‌قوت 
بکیکاوس‌داد کی‌از زین برخاستی و درهواشدی» و کیکاوس را صاحب‌النسور 
خوانند کی برچها رک رکس موار شد کی در زیر تخت وی آمدند و ببردند )٩‏ 
تا پسحاب رسید قوت ایشان بنماند » بیفتاد و آن روز حدث کرد و در دست 
ذوالادعارابرهه اسیر شد و مناوج گشت . پس رستم‌بن دستان ویرا باز ستد و 
پبرد تا آمل » از وی سیاه‌وش (۳) بزاد وبزمین سیراف افتادوسپاه وی بطبرستان 
بود ویرا آب وشیر دادند نام آنجا سیراو (؟) گرد ید . 
ذوالندیه 
ذوالشدیه درعهد علی بود چون بحرب خوارج‌آمد بنهروان . علی گفت 
«ذوالشدیه را پیاورید کشته تااین حرب بیارامد .» بجستند نیافتند . گفت «حرب 


١‏ -لا : جنس آخر, مه: «آخرابجای «صفه بحری» . ۰ ۲-ا: بپریدند. ۳. لا : کیخسروین 
سیاوش . مه : سیاوش . ۰ 6-مه ولا : سیراف . 


رکن هنتم ۲۱ 
پيا راسید او کشته شده است .» پس ریان‌بن صبره‌وډراد ید کشته برساحل نهروان ¢ 
ویرا بدیدند بر با زوی وی دو پستان بود آنرا پکشردند تا سر انگشت زرسید » 
دیگر با بازو آمد . علی‌بن ابی‌طالب گفت «انته‌ا کبر» هرگز من دروغ نگفته‌ام 
شنیدم از پیغمیر عليه السلا م کی گفته بود کی‌بکشی مردیرامنکر بدهروان‌نشان 
وی اینست ,» () 

مولود نادر 

در ءهد ذوالقرنین خبر آمد کی بزمین بابل زنی بچ بزاد کی سر شیر 
دارد 6 ویراحاضر کردند وهم‌آن روز آن مولود بمرد» اسکندر بترسید , حکما گفتند 
«طالع اسکند راسد است و اسد پمرد اسکندر را وقت‌وفاة امت ,»(۲)اسکند رپگریست 
و نامه بمادر نوشت بعموریه و وصیتها کرد و تابوت زرین ما خت . روز سیم از 
د نیا رحیل کرد پدامغال» پس لشکر د وگروه شد فارسیان گفتند «اینجا مرد ویرا 
اینجا دفن کنیم»تابوت‌وی در جهان چرا گردانیم ؟» روسیان گفتند«اسکندر پرآن 

خالد ریزد کی ازآن پرورده‌شد .»ویرا برد ند تابروم ویرا دفن کردند. 

ذ کرقبایل الترك واختلافاممهم 

بدانکی قبایل ت رکان بسیار است و اطراف عالم گرفته‌اند و ایشانرا 
مسلم شد جهسان گرفتن و آفرید گار را در حق ایشان عنایتی است تا همه امم 
خدم ایشان شدند و درهر طرفی عادتها دارندمنکر کی‌نه نسبت دارد با ملتی» 
پیغابری» يامقتدا یی , بعضی‌فرزندا نرافروشند ود خترانرا سربر هنه دارند وه رکه 
مقنعی بر سر وی افکند زن وی باشد . چون سوگند خورند بتی مسین دارند و 
کاس پرآب کنند وبار زر بنهند و سراویل از آن زنی , آنگه گویند ه رکه‌این 
سوگند بشکند رسوا باد چون این شلوار و زرد بادچون این زر. بعضسی پسر را 


۱- لا : که دیدیم . ۲- لا : وفات نزدیک شد . 


۲ عجایب المخلزقات 
کی خواب بدید بیرون کنند , 

خرگاهی - قومی‌اند خرگاهی گویند » از آن سوی چین » قوت ایشان 
شیر پود و خواهر و دختر را بنکاح دارند و کوا کب پرستند» پازهر ازولایت 
ایشان آید وختو وگاوی بز رگ کی برچم از وی گیرند . 

رهمی - قومی‌را رهمی‌خوانند ازآن سوی‌خرزان تا بلاد الصین‌مملکت 
ایشان .اهل مال ونعمت‌باشند و ملک ایشان رهم باشد , چندان لشکر دارد 
کی گا زران وی تدها لشکری باشند تا بد یگر ان چه رسد» د رهمهسملکت وی در ویش نبود ۰ 

حریسمی - قومی را حریسمی خوانند از آن سوی چین» غارت کنند و 
مردم خورند»مرد گانرا بدریا اندازند» زنامباح دارند. 

برطاسی - قومی‌اند د رسرحد خزر وچون خواهند کی ملکی را نصب 
کنند » حلق وی پیفشا رند تا نزدیک مرگ شود و گویند « چندسال خواهی 
پادشاهی ؟»وی بگوید» اگر بیش ازین بزید ویرا بکشند . و قومیاز برطاس 
مسلمان اند و برطاس وخزر اسم دو ناحیت است از ولایت ترك » کار ایشان 
قتل وغارت وستم بود . 

تتاری - قوسی را تتاری وتبتی خوانند» ایشانرا بیت‌العبادی است از 
پوست گاو در آن سروهاء آهو مسکک وخراج بیغراجی‌د هند»وطقل را سجود کنند 
حال یکی بزاید و گویند از آن جهان آمده است وهیچ گناه نکرده‌است» و زهره 
و زحل را پرستند و درین ولایت سنگی بود بجاء چراغ سوزانند . 

بغراجی - پفراج قومی‌انداز ترك شجاع و دلیر باشند » سبیلهاء بزرگ 
دارند» ملک‌ایشان ازاولادیحمی‌بن زیدالعلوی‌بود و مصحفی دارند بخطزید,آن 
بصحف را سجود کنند وبرپشت‌آن »صحف مرئيهُ زیدنبشته و زید راملک‌العرب 
خوانند وعلی را معبود دانند (') و معجز ایشان آن دانند کی فرزندان ایشان 


۱- مه ولا : «خوانند» بجای «دانند». 


ر کن هفتم Err‏ 

فراخ چشم وبلند بینی اندو محترم دارند ایشانرا . 

بجناك - بجناك قومی‌اند ترك گوسفند دارند بسیار و آنجا برف بود و 
گویند رسولی از آن المقتدر بالته آنجا رفت » حکای ت کرد کی گوسفندان برف 
می‌خوردند و دنبها (') بزمین می کشیدند. چون از حد بلغار باندرون رفتم شب 
اول افق‌آسمان ديدم سرخ شده و اصواتهاء هایل‌می‌آمد » بعد از آن ابر ديدم 
سیاه برابر وی‌برآمد برمثال‌سواران تیغها کشیده‌ا ین قطعه برآن قطعه افتاد ساعتی» 
پس از یکدیگر جدا شدند. از ملک بجناك پرسیدم گفت «ما ندانیم کی این 
چیست اجدادما گفته اند کی لشکر دیواست بایکک دیگر جنگ کنند وباهميشه 
چنین د یده‌ایم .» 

بلغاری - و ازآن‌سوی بلغا رگروهی‌اند کفارچون ملک را بینند کلاهها 
در بغل گیرند. | گر شخصی یکی‌را بکشد ویرا در صندوقی کنند از چوب خلنج 
وبرستون کشند بزرگ تا ازسرما وگرما بمیرد و اگرزیرکی‌را عاقل بیابند رسنی 
درگردن وی‌بندند و در درخت بندند وگویند این خدمت خدا را شایدتاپمیرد . 
و از بلغار گروهی‌اند مسله‌ان » شجاع و غازیسرها تراشیده تجارت بموئیند 
کنند ‏ وکافر وغیره خمرحلال دارند وبلغار برساحل نهر اتل نهاده‌است .ازیشان 
تا آنجا کی آفتاب سر از قرزم ()زند شش ماهه راه بود» در آن ولایت شب دو 
ساعت بود , آنجا حصنهاست چون باسی (") وسرجا (*) و ازناس ونخشو () و از 
پلغار تاالان دو ماهه راه بود . 

روسی - قوم دیگر روس اند برجزیرۂ وآنجا نم باشد بسیار ونباتی‌روید 
آنرا گلی بود چون بنفشه » چون زنبور بخورد عسل‌آید از آن» پس از آن‌نبات 
۱۷-۱ : دنبالها . ۲-مه ولا : قلزم . ۳-مه : پا سو. لا : ماسو . 4لا : مرحا. 
۰ لا : تحسو . 


۲ عجایب | لمخلوقات 
گلی دیگر سپید بیا ید گندد» کس‌نداند کی چیست .اول گلی بدان خوشی»دوم 
بارگل چنان گندیده و روس قومی‌اند پلند پالا»سرخ روسپیداندام هریک ی کارد 
دارد , هر زنی حقة زرین یا چوبین برپستان بسته‌دارد و در هریکی حلقۀ کرده 
وزنان طوقهاء زرین‌دارند درگردن . هرمردی ده‌هزار دینار داردطوقی درگردن 
ه زن کند اگر دو ده‌هزار (۱) دینار دارد دو طوق کند وباشد کی‌زنی بسیا رطوقها 
دارد .وبز رگترین حلی‌ایشان مهرهاء سبز بود .وبروس نقد شهر پوست سنجاب 
رودنه درم(۲) و انبان‌باشد» بی‌موی‌با دست وپاو چنگا گر چیزی کم باشد از 
آن پوست‌دغل باشد و از آنجا بدر نتوان بردبمتاعها بدهندءدر آنجا ترازونباشد 
مگر سیکه(۳)» مسلمان و کافر در آنجا گوشت خوك خورند.خانها از چوپ‌بود . 
۰ از آنجاکتان وقند آورند» شهر بزرگ آنجاست کیاوه وجرنیکث وجرقه وسردق(؟) 
سوری - سوری قومی‌اند ترك جنگ کنند یا وهاق» کمند اندازندخطا 
نکنند»مردان‌را جمالی بود نیکو و زنان زشت باشند وضعیف و کوتاه»و ازعقاقیر 
شرابی کنند» وسور نام شهر ایشانست . 
شنقان (*) - قومی‌اندتر‌طخارستانی» جمال‌نیکو دارند ولیکن عمرهاء 
٥‏ کوتاه دارند»در میان ایشان کس پیر نگردد وبچوانی میرند. 
چینی - چینی‌قومی‌اند همسا ی ترك اند وختنی و خطا یی وبلغر (7)اجناس اند 
وچون از آن سوی خانفوا بگذرند گرومی‌اند چزن یکی بمیرد ویرا دفن نکنند 
تا آن روزکی زاده بود و زن کی شوهرش بمیرد رسنی در ميان بندد و دو تاه 


شود وجبه() و سلاح و اسپ‌وی را بر سرگور وی بسوزانند.وپسر با پدر طعام 


۱- مه ولا : بیست هزار . ۲- مه : ونقد وی پوست سنجاب رودنه درم . لا : وسروسی قد شهر 
سنجاب بود نه درم . ۳ مهولا:سبیکه. ٤۔‏ لا :کیاه وحدینکک و حرفه و سردق . مه : کیاره‌و 
جرئیق وجرقه وسردق . ۷-۵ : شفنان , مه : شفتان . ۸1-٩‏ : بلغاری . ۷- مه ولا : جامه . 


رکن هفتم Yo‏ 
نخورد وهرگه پدر را ببیند سجود کند .وهمه عبدة‌الاوثان‌اند وکتابی دارند و 
همه ریش تراشیده دارند وقاضی‌دارند بحکم وی کا رکنند . آنجا پلنگ بسیار 
بود » گوسفند را برسر زنند تا بمیرد آنگه بخورند » آئین مجوس دارند » داغ 
کنند ,وه رکه بمیرد گویند جان وید رنقطۀ دیگر آویزددر رحم .و روی چینیان 
روشن بود وبیماری کم بود بخلاف هندوان. 
يأجوج وسأجوج وناسک وسنسک-از ت رکان است از آن سوی عمران؛ 
ذوالقرنین آنجا رسید گروهی‌دید چنگها درازه دندانهاء گر گان‌و د هنهاء شتران(۱) 
همه تن پوشیده بموی‌بود»بانگ سگ کنند بجایی کی‌منقطع التر کست ازجانب 
عالم»قومی دیگراند مثلایشان ناریس (۲) وماریس خوانند» عالمایشان‌غراب 
کنند و دریاء چین موج زند از یأجوج و مأجوج یک یک بدین جانب اندازد 
و در آن بيشه توالد کرده‌اند بصورت آدسی برفتار آهو وبناخن خوك و بموی 
گوسیند , هرآنکه بینند بخورند»و از نسل پافث‌اند . عمروپن العاص وید ازپیغمیر 
پرسیدند ازحال ذوالقرنین . گفت : غلامی رومی‌بود پساحل مصر رسید»اسکندرید 
را پنا کرد آنگه‌ملکتی ویرا برهوا برد . گفت«چه‌می‌بینی ٩‏ » گفت «دو مدیند ,» 
دیگر بار ویرا ببرد . گفت«چه می‌بینی ؟» گفت «یکث مدینه .» گنت «آن عالم 
است و دیگر همه دریاست کی محیط خوانند »آفر ید گارهمه عالم بتو نمود .» 
قوسی رادید روی سگان‌داشتند بایلجوج ومأجوج جنگ می کردند » قومی‌دیگر 
دید کوتاه با سگان‌جنگ م ی کردند و اجناس‌ایشان می‌دید تا چهار هزار امت 
را ہدید قوی گوش فیل داشتند وهریک عمر خود داند تاهزار چشم از اولاد 


خود نبیند نه‌یرد, (۳) 


۱- لا : شیران. ۲ مه : تاریس .لا :باریس. ۷۳ :و گویندکه نوذر بولایت چین رسید بشهر 


ساجرفرود آمد بالشکری عظیم چشمة عظیم دید وبيشة بز رگ . 


٩‏ ۶۲ عجایب المخلوقات 


طایفة مننجلی - قومی‌اند از صین از جنس یاأجوج وبرساحل د رياءچین 
باشند بغا یتی کوناه باشند وبقعر دریا روند و شب برفراز آیند و درکشتیها روند 
و بیرون آیند وکس را نیازارند . ه رکه بر روی دریا ظاهر شوند نشان هیجان 
آب بود کشتیها با زبندند چون‌ناپدید شونددریاسا کن شود و مرا کب بگشایند. 

این مقدارد رصفت‌ت رکان گفتهآمدءو ولایات‌ایشان در باب‌خود بیایدبجای 
خویش»وبدانک بنی‌آدم همه از یک آب وخالاند سیاه وسپید از تأثیر زمان و 
مکان است . اما سقلابی چون بزمین حبشه آید و چند بطن بزاید سياه شوند و 
زنگی چون بزمین الان رود وچند بطن بزاید همه سپید گردند و بنو آدم کلهم 
من آدم [و آدم] من‌الماء و الطین . 
باب : فى ذكر السودان و الهند و الزنو ج وغیرهم من امم المختلفه 

وما پس ازین یاد کنیم اجناس سیا هان‌واب‌هاء بلادمچترقه را -بدانک 
در آن ولایت عاهات باشد و لیکن ادویه و عقاقیر چندان باشد کی از عاهات 
ضرری نیابند و زيرك باشند وعمرهاء دراز یابند وهرج درولایت هند پاشد همه 
نیکو بود وشگفت»چنانک فیل وطاوس وطوطک وجوز هند وعقافیر. زن و مرد 
دستورنجن دارند» بعضی بینیها ببرند و داغ کنند » زنا میاح دارند » مگر ملک 
قمارکی وی زنا حرام دارد وملک قمار را چهار هزار کنيزك بود . یکی گوید 
از ملک قمار شنیدم بهندی می گفت «یا من لیس کثله‌شی»» . گروهیازیشان 
برهنه باشند»عنبر فروشند . نان وطعام ايشان کماه بود شرابشان ازنارجیل بود 
وپلند بالا باشند . 

طایفةٌ ه رکندی - گروهی‌اند در جزیر ه رکندزن ومردبرهنه پاشند و 
برسر د رختها نشینند » طعام ایشان میوهاء نیکو بود . 


رکن هنتم Ev‏ 
طایفه - گروهی دیگربرجزیرهة برطائیل اند () رویها زشت دارند فراخ 

و در سخن ایشا ن کس نرسد وبا کس الفت نگهرند . 
طایفه وگروهی را تاران گویند برجزیره»! گر نانی بینند عجب دارند » 


خوردن ایشان ماهی بود وآب شور وخانهاشان کشتی بود» درسیان موح آب و 
باد گرفتارند . ا گر پرسند کی اینجا چه می کنید» گویند«الایطن اللیطن» یعنی 
حب الوطن .وهمه نزار وبرهنه باشند وهرچند کی بجنوب نزد یک ترباشند زشت‌تر 
باشند» مانندبهايم سوی باندامها بررسته . ملکی بدانجا رسید زاهدی را دید 
سه صد (') سال عم رگذشته از وی سوال کردکی از آن سوی چیست؟ گفت 
«خراب وگرما .»ومردم آنجا گیا خورندوههه اندام ایشان‌پرسوی‌بود مانند گوسفند 
ونفور (") باشند . 

طایفۂ طرسولی - ازآن‌سوی هندوستان‌اندو از پس‌ایشان ملک‌الماند(*) 
بود تا بولایت چين و درین شهر هاطاعون بود وهرغریب کی اینجا رسد ېميرد . 
وگروهی دیگرند بدین حدود » در زمین‌ایشان باران بارد بتابستان وزمستان . 

گروهی را قاموسی خوانند برجزیر؛‌قاموس» چون ملک ایشان بمیرد 
ویراب رگردونی بندند ازعود وسر ملک بردنبال گردون نهند و مویش با زکنند 
و زنش از پس می‌آید خاك برس رکرده» آنگه ملک را بچهار پاره کنند وهرپاره 
در صندوقی نهند از چوب صندل کرده آنگه پسوزانند»وچون درویشی بمیرد 
ویرا باتش افکنند . گور ایشان آتش بود و گویند ارواح ایشان‌بآسمان رفت تن 
ایشان آتش بجانب آسمان برد . 

طایفه - گروهی‌دیگر ایشانرا زنج خوانند مفسد و دزد باشند وهميشه 
گرخارند. (*) طفل کی از مادر بزاید ورا جرب بود تا بمیرد. ٠‏ 


۱- مه : برطاپیل . ۲- مه ولا : سیصد . ۳-فا : یعفور . ۷-۶ : الملكك المائد . 
۳ : گردا رند وخارند. 


۶:۲۸ عجایب المخلوقات 
صورة لنج 0 - اینست کی مصور است و ایشان گروهی‌اند از بلاد 
زانج () برهنه باشند و کوسه»و کس زبان ایشان نداند پیش مرا کب آیند 


نارحیل آورند وبآهن بثر وشند»وسناو (۳) نیکو ډرند و باشد کی جیزی بربایند و 


صورةملحان - گروهی‌اندایشانرا ملحان‌خوانند» اگر آدمی سپید بدست 
ایشان افتد ویرا پخورند» حای‌ایشان در بیشهاء بود » نفور باشندءقوت ایشان 
قصب شکر بود . 

صورة نیار - گروهی‌انداز هند ایشانرا نیار خوانند» دراز بالا باشند و 
محکم ولیرویند » فیل را مردی‌تنها بگیرد» تیر اندا زند؛بردم خورند و روی نیکو 
دارند الا کی سیاهی سیاه (*) باشندءقصه ایشان اینست. 

نوبه - قومی دیگر نویه خواننداز حد مغرب» زنا کنند ومیاح دارند » 
یکی حکای تکرد کی آنجا رسیده بود؛ گفت: «ملک ایشان زنی بوددر آن‌عهد 
برمنظری نشستی برساحل دریاء هرغریب کی آنجا رسیدی برمنظری‌بردی و زنا 
کردی ,شخصیآنجا افتاد این زن‌با وی بازی می کرد . این مرد گفت «دردین 
محمد عليه الام زنا حرامست .» این ژن شمشهر برداشت کی مر د راهلاك کند» 
زنان دیگر نگذاشتد وبرآن اتفاق کردند کی‌وی را از آن منظره بدربا اندازند» 
انداختند . این مرد بشناو بیرون آمد بشهری رسید نام وی قطتطه () در خانهً 
پیری رفت . پیر گوید« توبنده من گشتی»در شهر ما رسم بود کی‌ه رکه درخانهة 
رود پددة آن خانه خدا گردد .»مرد گوید«بولایتی بودم کی زنا نکردم خودامن 
حلال دیدند الحمدته کی بشهری رسیدم کی چندان غیرت دارند کی مردی‌در 


خانه رود ویر اببند کی بفروشند ی 


۷-۱ : گنج . ۲- لا : رنج. شاید : زایج ۷۳ : وشناه نیکو دانند . 
٤‏ لا : بتن سیاه باشند . ٥ه‏ - لا : قطقط. 


ر کن هفتم ۲۹ 


صورة رمادیه (۱) - رمادیه قومی‌اند از هند برهنه باشند» مویها دراز 
دارند بخلاف دیگران هر گه یکی بمیردسوی وی با موی زند گان‌پیوندند .آب 
از کاسدُسرمردم خورند وگویندءمرزیادت گردد .وبرجزیرة کله گروهی‌اند ستمکار 
ه رکهرا یاہند کاس سر وی ب رکنند چون ساز عروسی کنندآن كاه بجها زد ختر 
کنند وبکاوین زنان کاس سر مردم د هند وگوشت فیل خورند , اینست صورة 
رسادیه . اما هندوی زنگبا ری اغلب درصحراپاشند» رویهاء فراخ دارند وبینی 
پهن همچون تر کان وهرچند دورتر باشند نفورتر و وحشی‌تر باشند تا بعضی 
بردرختها نشینند وقومی باشند مسخ شده» بگربه مانند و قوسی باشند پزنگیار 6 
هم‌چون گاو موی بررسته و از مردم ترسند؛قومی ازیشان بساحل متاعها آورند 
وبنهند وباب فرو روند بازرگانان بقم و رویناس وآهن بنهند در مقابل نارجیل 
وعود و کافور وپوست پانگ و سیم و زر بر دارندوبا ز گردند»ایشان آهن و بقم 
پردا رند وبآب فرو روند » این انصاف میان ایشان می رود کس نداند کی آهن 
وبقم چه م ی کنند و در آب زند گی چون میکنند . 

صورة زطیان ۔ زط قومی‌اند سیاهو کوسج و زشت» و عبدالله‌بن مسعود 
گوید«لیلةالجن با پیغمبر علیه‌السلام بودم دیوان‌چو نک رگس می‌آمدند گروه 
گروه بزحمت وبسر پیغمبر علیه السلام در می‌افتادند ومی‌ترسیدم کی نبادا کی 
رنجی بپیغ‌بر رسد و گروهی بسیار برآمدند هندو مالند قوم زط وبا وی بيعت 
م ی کردند وباز می گردیدند .» 

و از هندوان کی بحد اعتدال‌اند سرندیبی باشند وملک ایشان بءدل 
بود . ا گر مردی پرشخصی‌بالی بخواهد | گربداد نیک و اگرنه خطید رکشند 


آن خط حبس اوگردد و | گر بیرون‌آیدملک‌سر ندیب دوچندان‌مال ازوی‌بستاند . 


۱ در نسخه" مه: این قسمت را جزهء رکن ثامن و در فصل فی‌ذکر الفیلان آورده است . 


E‏ عجایب المخلوقات 
این مقدار از اجناس هندوان‌یاد کرده‌اند تاشکر آفرید گا رکنند وبدانند 
کی آفرید گار در حق ما چه انعام کرد ازصورة نیکو و الوان سپید و دین پاك 
ومسا کن و هواهء‌خوش» وشکر منعم کنند . 
فصل 
فی ذ کر النسناس من‌جنس الآدمى او من‌الجن 
بدانکی سخن‌متواتر اس ت کی‌نسناس باشد درنواحی .گر ازبنی‌آدم‌اند 
امثال کبی وبوزنه باشدمسخ شده و در خرابها باشند و درکتبها ازیشان‌حکایت 


می‌آورند و درهر اقلیمی برشکل آن قوم باشند بحد جنوب چهره آدمی دارند و 
دوازده ارش بالاء یکی بود» سیاه‌وسپید باشند ؛ وعقل ندارند»صید کنند وعمرشان 
سه بارچندانکک‌عمرآدمی‌بودوقومی‌اند ازآن سوء یمن و ایشانرابگیر ندویخورند . 
حکایت 
گویند قومی‌بصید رفتند ازآن نسناس » سف کس را ازنسناس دریافتند 
یکی را بگرفتندوبکشتند و دو بگریختندو درمیان‌د رختها پنهان شدند وآن‌دیگر 
را می کشتند .مر دی گفت«فربه است و خونش سرخ است .»آن یک یکی پنهان 
شده بود گفت«زیرا کی گنجشکی(۱) خورده است .»ویرانیز بگرفتند وم ی کشتند 
قاتل گوید«خاموشی نیکو بود اکر آن مسکین سخن نگفتی کس ویرا نتوانستی 
گرفتن .۰»آن نسناس سیم گفت از زیر درختی «انا صمیت» یعنی من خاموشم : 
ویرا نیز بگرفتند وبکشتند .این معنی از نسناس با زگویند . 
حکابث 
وحسام بن قدامه گوید کی‌جدمن پشجر بود» ویرا بمهماني برد ند» روزی 


۷-۱ : «مشککك» بجای«گنجشک» . 


رکن هفثم ۳۱ 


بصید رفتند ویرا با خودببردند » گفت شخصی ديدم یک دست و یک پا و نیم 
روی » می گفت:«الغوث الغوث» از وی بگریختم . پارال‌من در رسیدند با گان 
گفتند«صیدرادیدی ؟» گفتم «مردی د ید م بد ین صفت بگریختم .»یشان بخند یدزد 
وسگانرا ب رگشودند . بعد یکف ساعت ویرام یکشیدند » گفتم « سبحان‌انته آدمی 
کسی سخن گوید شما آذرا می‌خورید ؟» گفتند « وی حیوانیاست شکمبه داردو 
نشخوار کند وبرآدمی رحمت نکند ,» و این شگفت است . 
جنس آخر - نسناس وباری قومی‌اند در زسین وبارو-هره»و وبارجایی 
بودپر از د رختهاوانهار آفرید کار بریشان‌خشم گرفت ایشانرا مسخ کرد»بعضی 
را شق گویند و بعضی دوال پا» شق اینس ت کی گفتیم› ابا دوال پا طایفة را 
آفریده اس ت کی روی ایشان بروی آدمی ساندودستهاء سگان‌دارند وشکم آدمی 
و دنبالی دراز چون ماری » نيمه بالا بادمی ماند نیمه زیرین بمار ماند . بجهد 
و دنبال پمیان مرد پیچد و بیفشارد وحاق وی بگیرد وخونش باز خورد . 
فصل 
فی ذکرالآدمی و درجانهم 
و بعد ازین ياد کنیم فصلی چنددر درجات بنیآدم در علوم ومنزلتها» 
بعضی عطای الهی بود چون نبوت انببا و بعضی موروث بود چنانک جمال و 
توت وبعضی مکتسب بود وتعلیمی چون علومهاء فقهی وطبی وغیرها وما اول 
فصلی یاد کنیم در شرف نبوت و آنکک الهی است. 
فصل 


قال‌الته تعالی : «اعلم حاث يجعل رسالا ته 0 معنی آنست کی خدا 


۱-سورة الائمام آیه : 4 ۱۲ . 


Err‏ عجایب المخلوقات 


داناترست کی رسال ت کرا بايد دادن«ذلک فضل انته یوتیه‌من يىشا (0a,‏ پاپرا هیم 
داد» و پد رش دت تراش بود و کنعانرا زداد و پد رش نوح‌شیخ المرسلین ډود, 
بیافرید از خاك » متربان ملایکه را فرمود کی ویرا سجود کنند همه ملایکه 
سجود کردند مگر ابلیس » الته تعالی بر وی خشم گرفت » ویرا بلعنت کرد و 
صورت وی‌بگرد اند » بلایکه از سجود سربرداشتند »ا بالیس را د یدند روی سياه 
شده پترسید ند , یک بار .یگر سجود کردند ازین سیب سجود دو بارآمد. پس 
آدم ردت نسست وبخات » آفرید گار حوا را از پهلوء چپ آدم پیافرید . ویرا 
گفت «ای آدم زن کج است‌از وی‌چشم راست بدار.» وسیب‌دوستی زنان‌در دل 
مردان از آن سیب است کی زنانرا در بهشت آفر یده‌اند و آدم را در زمین . پس 
حوا گستاخی می کرد باآد., » التہ تمالی موی محاسن آدم بیافرید تا حوا را از 
آن هیبتی بدل رسید . و از وی‌شیث را بزاد و اولاد وی‌بسیار گشت .و انبیا و 
رسل الته تعالی بهر فوسی و ستاد . اول همه آدم بود و آخر همه محمد عربی 
° ۲ ۲ 
فی شرف‌النبی محمدالمصطفی علیه‌السلام (۲۱) 
بدانکگ محمدبن عبدالته بن عبدالمطلب علیه السلام آخرالانبهاست وپرا 
و احمد وحماد (r)‏ خواند و همه رسولان امعان را خوا نده‌اند وخبر داد هکی پس 
ما پیغمبری . آ رد نام وی احمد » اوثان وپتان را پشکند وگنجها ملوك پردارد و 


بر امتال خویش قسمت کند» تولد وی بمکه بود وهجرةوی مدینه بود ومدفن 


۱- شورةالحدید آیه : ۲۱ . ۷۲ : ذکر بعض من سیره من‌ارعی النبوه و کذبهم بعدالنبی 


علیه‌الصلوة و السلام ۰ ۳ لا : «حامده بجای «حماد» ۳ 


رکن هفتم err‏ 


وی یثرب بود . مملکت وی درشام بود . ملت وی در عالم بود . وبدین‌سبب 
علماء جهود و روم بمدینه آمدند وبدان حدود مقام کردند » خاصه در خیبرتا 
مگر ویرا د ریا بند وهیچ رو زگاری نبوده است کی آیاتی و اعجوبه از صحت‌نبوت 
وی ندیده‌اند و در ابواب این کتاب بیاید. (۱) 
حکایت 
آورده‌اند کی سلطان محمود غزنی‌ولایت هندوستان‌را بکشاد . حکیمی 
چند را اختیا ر کرد از آن ولایتو ازیشان‌پرسید ازعجایبی کی‌درجهان دیده‌اند . 
یکی گفت «من ياد دارم روزگاری کی زلزله ظا هرشد وهمه ایوانها وطاتها کی 
پسنگ کرده بودند بشکافت و ما را بشهر مولتان ) بتی است » هزار سالست 
کی برتختی بود وآن بت از آسمان آمد » آن شب بروی در افتاد » ندانیم کی 
سیب چه پود ؟» سلطان گفت «آن شب بود کی محمدبن عبدالته از مادر بزاد 
و درقهستان کوه شبد یز شکافته شد .»حکیمی دیگر گفت کی«رو زی دیده‌ام کی 
ماه در آسمان‌پدوپا ره شد ومردم پترسیدند و گفتند«آخر جهانست .» بعد ازساعتی 
دیگرهردو جمع‌شد ند» ندانیم کی‌سب چه بود ؟»,محمود گفت:« کافراناز پیغمبر 
درخواستند کی ماه را دونیم کند وی پکرد .» و این سعنی گفته آمد درپاب‌صور. 
حکایت 


احمد پن عبدانته المکثا ر المصیصی گویدمن بااغلب المنقلد(") بغزا رفتم 
بافریقیه » آذرا بگشود دم . روزی بانگی برآمد کی دشمن رسید » با را بگرفتند 


باسیری‌وبروبه بردند وبسلسله د رکف درچاهی (*) گذاشتند .چون !زیر سید یم 


۱- تا انتهای فصل «فی‌شرف النبی محمدا لمصطفی علیه السلام» درنسخه مه : در باب ثامن فصل‌فیذ کر 
الفیلان آمده است . ۲- مه ولا: ملتان . ۳- مه ولا : المعقلد . 6 - مه : پردند در کفهً 
در چاهی گذاشتند ۰ 


E6‏ عجایب | لمخلوقات 
مد یه عظیم دیدیم » در آن اسیرال . روزی‌م و کل درآید وگفت «البشارة کی 
ملک را پسری زاد ونذر کرد کی اسیرانرا بگشاید .» وبا را جمله بیرون کرد و 


هریکی شه‌عی در دەت گرفت و از پیش گاهواره می‌رفتیم تا بصومعة رسیم 
از تحاس » برسر آن عمودی از حاس » در زیر وی حوضی از رخام وآبیعظیم 
می‌جوشید از فواره . تمثال‌مردی عمامه برسر وشمشیر حمایل کرده ليزه در دست 
بر اسپی نهسته‌ وآب فواره برسر این تمثال فرو می‌آمد و از دو جانب تمثال دو 
صورت دیگرنهاده وآنجا راهبی نشسته وچندان زرینه‌وجوا هر گرد آن تمثال‌نهاده 
کی قیمت آن خدا داند وآن مولود را آنجا آوردند وپیش آن بت سجود کردند 
وبرآن آب ویرا بش‌تند وبا ز گرد یدند . من از آن‌راهب پرسیدم کی این صورت و 
ای ن کتابت کی برین صومعه نبشته است چیست ؟ گفت «تو از کجایی ؟» گفتم 
«ارولایت دور.» گفت «ا گر از رومی» گویم صورة عیسی است و اگر غریبی و 
خواهی کی راست بگویم صورة آخرالانبیاء وخاتم المرسلین ات , نبی‌من العرب 
یخرج على امل سوریه بالسیف . و این هردو صورت وزیران وی‌اند » براهل 
سوربه غلبه کنند بشمشیر ,» گفتم «چرا آب برسر او فرومی‌آید ؟» گفت «زیرا کی 
وی طهور دوست دارد .» گفتم «اين کتاب چیست ؟» گفت «نمشته است کی از 
او لاد و اقارب وی پسری بدین جا رسد ویگشّاید .» احمد مصیصی گفت «من 
بگریه افتادم وپیش وی بسجود رفتم و گفتم من این صورت می‌شناسم صورة 
محمد است عليه الام » دبگر صورت ابوبکر و عمر است.» و باز گردیدم 0 
می گفتم «الحمدنته کی در ولایت کفرهنوز پبوسیلت محمد بن عمد‌النه عليه السلام 
تعیش می کنند ,» ویعد از چند روز معتصم قصد سوریه کرد و آذرا بستد و زن 
وبچه ماک الروم بغارت جرد . اياجا این مقدا رکفایت بود کی قصص انبیاء در 


کتبها آورده‌ایم وما فصل دیگر بگوییم در حذرکردن از مدعیان . 


رکن هفتم fo‏ 


ذکر من‌ادعی النبوة وکذبهم بعدالنبی علیه‌السلام 

بدانکک بعد از پیغاسیر علیه‌السلام مدعیان بودند» دعوی نبوت کردند 
بعضی را بکشتند و بعضی را در آویختند . اول مسیلمةالکذاب الحنفی بود و 
ابوالورقا سهیم الحنفی () گوید کی مسیلمه اول در بازارها گردیدی و افسونها 
خواندی و علم حیل وثیرنج () طلب کردی » روزی خایه درسر که افکند تا 
نرم شد و بکشيد تا د راز شد ودرقارورۀ کردسرتنگگ. پس خایه سرد شد وخشکك 
شد و بحال خود آمد» آنرا بقبیلةٌ مجاعه برد وگفت «این معجز منست .» جماعة 
نادان تابع وی‌شدند . روزی د یگ رکبوتری را پر ببریدوگفت «من پر این کبوتر 
درست کنم چنانکک بپرد .» گفتند «ا گر تو این بکنی ما بتو ایمان آوریم .»پس 
ویرا بخانه برد و پرهای کبوتری د رست پنهان کرده بود . اصول پرهاء درست 
درسوراخهاء پر بریده نهاد وسخت کرد و بدرآوردوبپرانیدجماعت‌تابم وی‌شدند . 

بعد از آن گفت «امشب ‌فرشته خواهد آمد بمن » ه رکه در وی نیک 
نگه کند کورگردد . آنگه علمی ازرق بکرد و دنبالهاوجناحها بساخت باونهاء 
نیکو وریسمان د راز د رآن بست وشبی‌ناریکک‌همه منتظراستاده تاوقت سحرء همه 
را خواب غلبه کرد » پس آن رایت را بگذاشت وباد در جوف وی افتاد وبالا 
برد و اهل یمامه استاده » فریاد برآمد کی نزول فرشته است » همه در خانها 
گریختند و اهل یمامه بنبوت وی ایمان آوردند . پس‌ابوبکر صدیق همه غزاها 
کرد تا ویرا هلالد کرد . 

وبعد از وی‌المختارین ابی‌عبیده دعوی پیغامبری کرد .شخصی درپیش 
وی رفت . برسخده نشست, گفت « دانی کی بزیر مخده کی نشسته بود این 


إ۔ لا : ابوالوراق . مه : ابرالورقاسهم حنفی . ` ۲- مه : یر نچات 
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ساعت؟» گفت دنه .» گفت «حبرئیل علیه السلام .» تا این معنی ظاهر شد و 
ویرا نیز گردن بزدند . 

ومردی از مغيرة بن شعبه پرسید از علی‌بن ابی‌طالب . گفت«ا گربگويم 
تحمل نکنی .» گفت « کنم .» پس یاد کرد پیغامبران را وعلی‌را بریشان تفضیل 
نهاد . گفت «علی‌مهتر يا محمد ؟» گفت«علی مثله .» گفتند «دروغ دی گویی .» 
گفت «ترا خب رکردم کی تحمل نکنی .» 

حکایت 

وراشد الهجری دعوی نبوت کرد . حسن بن علی را گفت «دستور ده کی 
علی را زیارت کنم .» گفت «علی بمرد .» گفت «لاوانته کی علی نمردء زنده است 
درجامه عرق میکند ,»حسن گفت «د روغ دی گوبی .» این خبربزیادین ابی‌سفیان 
رسید وراشد را درآویخت . این قدر اینجا گفته آمد تا بدانی کی بعد از محمد 
رسول‌انله پیغامبر نباشد . وبا احوال کاهنان بگوییم . 

ذکر الکهنه و احرالهم 

آورده‌اند کی‌عموریه مادر اسکندر» چون اسکندر بزاد و از دشمن‌نهان 
کرد » بزرگ شد » ویرا بکلیسا فرستاد › خانهٌ دید نیکو » هرسال خلق آنجا 
آمدی . اسکندر در آن خانه پنهان شد » مردم با زگشتند » در آن خانۀ دیگر 
رفت » منبری دید » برآن شخصی › مصحفی ب رکنارگرفته . گفت «ای اسکندر 
درین خانه مرو کی پایت خشک شود .» گنت «چرا پای تو خشک نگردد؟» 
و درشد . گفت«د رین صحف منگ رک ی کور گردی ,» گفت«چرا ت و کورنگردی ؟» 
پی رگفت «ای جوان جواب من بدادی | کنون پجای من بنشین .» گفت «مراد 
من نه اینست .» گفت «چه مراد داری؟» گفت «نمی‌دانم کی‌پدرم کیست ومن 


رکن هفتم Ev‏ 
ا زکه بزاده‌ام .» پیر مصحف با زکرد وباسکندر داد وگفت اینرا می‌خوان کی 
همه چیزها ترا معلوم گردد تا یک سال . اسکندر در آن نگه م ی کرد تا یک 
سال ولور ناپدید شد , مردم آمدند وپور را ند ید ند , اسکندر را گفتند « پر ما را 
چ هکردی؟» گفت «ندانم ناپدید شد ومرا پجای خویش بنشاند ,» گفتند «وی 


هرسال ما را ازین کتاب خبر دادی هرچه بودنی باشد ازبدو نیک درین‌سال .» 
اسکندر گفت «من نیز شما را خب رکنم .» و احوالها تا سال آینده بگفت . پس 
گفت «من کاهن نیستم و اینجا نتوانم نشستن کی من درین کتاب چنین ديدم 
کی‌من در مشرق ومغرب بگردم ومرا مادریست نام وی عموریه .» گفتند «بلی 
ملک ماست .» ویرا پردند پیش وی , او را بشناخت وسملکت باسکندر داد . 
حکایت 
گویند بحدود عذغل (۱) عیدی کنند و ایشانرا صنمی است . پادشاه 
ایشان پیاید وقدحی نبید بخورد وشمشیر برشکم خودنهد وبرآن تکیه زند تااز 
پت وی بدر آید ومردم را خبردهد از هرچه باشد درآن سال از تنگی وفراخی 
وربا وگرما . آنگه شمشیر از وی بیرون آرند و آن چیزها چنان بود کی گفته 
باشد . مقصود ازین حکایت‌آنس تک ی کاهنان بسیار بوده‌اند تا حق را ازباطل 
بدانی کی این همه غرور دیو بود . 
حکایت 
غندیان رابت خانۀ يست ب رکوهی پلند آنجاآیند و خمر خورند ومردی 
پیر بیاید » ویرا فغفاره (0) خوانند . از س رکوه زنجیری در آویزند وآن پیر بدان 
پرشود بربام بت خانه وسه‌بار دست بردست زند وسه سنگ باخود دارد»‌هریکی 


۱- ۷ : عدغيل . ۲ مه : افغاره . 
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از جانبی بیندازد . بعداز زمانی‌چنگه در سلسله زند وبزیر آید وبی هوش گردد» 
ویرا بردارند و پیش بت بیفکنند . و از وی پرسند احوالها را و خبرها دهد از 
تنگی وفراخی ومی‌نویسند .و این معنی از احکام نجوم باشد یا از خبر دیو کی 
ویرا آگاهی دهد 
حکایت 

پدانک بعهد پیقمیر علیه‌السلام عيهلة پن الاسود(۱) دعوی نبوت کرد 
و کاهنی بود مشعبد عجایبها نمودی و ه رکه سخن وی شنیدی تبع وی 
شدی . پس بضنعا رفت و بیست هزار مرد تبع وی شد و اهل یمن تا بحرین 
مسخ رکرد .بلکك یمن را بکشت و زن ویرا بستدبقهر. وعبدانته‌بن فیروز دیلمی 
گوی د کی پیغامبر علیه السلام‌مرا بفرستاد کی ویرا بکشم . وی را دیدم د رصنما 
لشکرگرد وی درآمده و او در بیان استاده حربۀ در دست و اسپ ملک یمن را 
بخواست و آن حربه برحلق وی زد و رگهاء گردن وی ببرید و رها کرد و از 
اسپ خون می‌ریخت و در صنعا می گردید . پس خطی بکشید و در میان خط 
استاد و اشتری پیرون خط بداشت وسرش در خط آورد ویرا بکشت برآن خط و 
چندین شتر را همچنین . پس سربر خط نهاد و آنگه برداشت و گفت دیو مرا 
می گوید کی پسر دیلمی را دست ببر و مکشوح را گردن بزن . فیروز گوید من 
بترسیدم » در پس مردم گریختم وپنهان شدم . ونکشوح با من بود» ویراپنهان 
کردم وعجب باندم کی دیو ویرا چگونه آگا هکرد . پس قصد زن ملک یمن 
کردم و ویرا گفتم‌«این کاهن برتو ظلم کرد ترا ازماکث یمن بستد » مرادستوری 
ده کی‌ویرا هلاك کنم .» مرا در خانه بردوپنها ن کرد تا شب ء چون وی‌بخفت 


۱۷-۱ : علیه‌پن الاسود . 
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مرا پیش وی برد . ویرا دیدم خفته بیک چشم » شمع نهاده » خنجری برسینۀ 
وی زدم وسرش بریدم وخلق را از وی برهانیدم . 
طلیحةالکاهن 

وبعد از وی طليحة الکاهن » شخصی بود دعوی نبوت کرد در عهد 
پیغمبر عليه السلام وعنینةبن حصن با وی بود . چون جنگ لشکر اسلام با وی 
سخت شد ؛ عنينه پرسید ازطلیحه کی جبریل آمد بنصرت ؟ گفت «نه» پس گفت 
«آمد ومراگقت : ان لک رحا کرحاه وحدیثاً لاتساه .»عنینه اشکر را گفت «باز 
گردید کی‌این مرد دروغ زنست .» وخالدبن الولید عنینه را بگرفت وغل برنهاد 
و با بوبکر صدیق‌فرستاد .وطلیحه بگریخت» بشام افتاد . و ازسخن طلیحه‌اینست: 
و الحمام و الیمام والصرد الصوام قد ضمن قبلکم باعوام لیبلغن ملکناالعراق و 
الشام . وچون بدست عمربن الخطاب افتاد گفت «تویی قاتل عکاشه من هرگز 
ترا دوست ندارم .» طلیحه گفت «الحمدنته کی وی بدست من شهید شد .» پس 
گفت «ا زکهانت توچه مانده است ؟» گفت «ننخة اونفختان» یعنی اند کی. 

ذکر ادعاسجا ح‌النبوة 

پدانکگ سچاح بدت‌الحرث دعوی نبوت کرد بعد از پیغمبر علیه‌السلام 
بزمین جزیره وچند هزار مرد تبع وی شدند از بنی‌سلکک وبنی‌تغلب . چون کار 
مسیلمه قوی شد سجاح گفت «علیکم بالیمامه و زفوا زفیف‌الحمامه» برخاست و 
پجنگ‌آمد» مسیلمه بترسید وهدایافرستاد و درحصن رفت و گفت «از بهر سجاح 
قبه بزنید و بخو رکنید تا وی در آنجا رود .» بکردند . سجاح در آن قبه رفت . 
جماع را یاد کرد . مسیلمه درشب بزیر آمد و بردر قبه استاد وگفت «یاسجاح 
رغبت کنی بجماع ؟» گفت «بلی .» مسیلمه در شد و سه شب پیش وی بود . 
چون لشکرسجاح بدانستند » گفت«شوهرس است .» گفتند«مه رکجاست ؟» ولشکر 
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از ویب رگرد ید وعطاردبن‌الحاجب گفت‌امسیت بنینا انقی‌وخطبت بها واصبحت 
انبیاءالناس ذ کرانا. 

ومسیلمه | زپیغامبرعلیه الام ولا یت خواست نداد» با ز گرد ید ومرند 
شد بیمامه و دعوی نبوت کرد ونماز برداشت و زنا وخمر مباح کرد » تا طلحه 


از وی پرسید کی بتو کی‌می‌آید ازفرشته؟ گفت«رحمن » گفت «بنورآید یابظلمت ؟» 


گفت «بظلمت» گفت «سن گواهی دهم که ڌو دروغ زنی و محمد راست گو .» و 


مسیلمه از لشکر اسلام بسیار بکشت و زید را برادر عمرین الخطاب بکشت تا 
آنگه کی وحشی ویرا بکشت. مقصود ازین آنست کی بداندد کی باطل پایدار 
نبود وحق هرچند کی زمان برآید راسخ تر بود تا بهر کسی فریفه نشود . 
ذک رکهانة ملکث‌العجم رستم 

وملک عجم رستم‌بن فرخ زاد کاهنی بودعظیم ومنجم بود وچند کاهن 
با وی بودند چنانک ورنا وجابان . روزی رستم پرسید از ورنا ا زکهانت. گفت 
«ای ملک این ساعت‌سرغی بیا ید کی‌نام وی ندانم وبر ین طاق ایوان تونشیند 
و ازینمرغ چیزی در افتد » درین جایگاه .» و دایره بکشید وبا زگرد ید .جابان 
پرسید از رستم» رستم گفت «اين غلام راست گفت و این مرغ عقعق بود وآنک 
در افکند درسی بود . اما درین دایرۂ دیگر افتد و در پهلوء آن دايرة پکرد. 
درین سخن پودند » عقعقی برآن طاق نشست و از منقار وی درمی در افتاد در 
آن دایره اول وبرجست و در دایرهُ دوم‌افتاد . پس جابان ورنا را بخواند وگفت 
«ای هندی راست گفتی ولیکن چنان صواب نگفتی کی رستم گفت .» 

حکایت 


و گویند کی‌روزی رستم گاویرا بدیدآبستن . ورنا را پرسید کی درشکم 


سىت 
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این گاو چیست ؟ هندی گفت «بچه سیاه» حابان حاضر بود گفت «اباق است ,» 


پس گاو را بکشتند » بچه را پرآوردند سیاه بود بهیم » ولیکن دنبال و پیشانی 
سفید بود . پس جابان رستم را گفت «چه خواهد بودن ؟» گفت «عظیمی برآید از 
عرب وملکف عجم پس تا ند ومن چنان دید مکی ملکی فرو آید از آسمان و کمانهاء 
لشکر بستد و درچرمه بست وبرآسمان‌برد ومن نخواهم کی‌یزدجرد شوم باعرب 
جنگ کند ولیکن نمی‌شنود .»پس مغيرة‌ بن شعبه در آمد برسولی از پیشسعد بن 
ملک » رستم گفت «ای مغیره فردا مصاف کنیم‌ویک چشم تو کور شود .» مغیره 
گفت «من جنگ کنم و اگرنه آنست کی خواهم باامثال شما جنگ کنم نترسم 
کی هردو چشم در بازم در راه خدای تعالی .» چون مصاف دادند یک چشم 
مغیره کور شد . مقصود آنست کیا گر چه بدین حد زيرك بود چون نه برراه‌دین 
بودند عاقبتی نبود ایشانرا  .‏ وکاهنانرا چندی یاد کردیم از عهد ما و درایام 
ماضی بوده‌اند کی دعاوی کرده‌اند بنبوت و سرانجام همه بد بود چون نه الهی 
بود وفصلی دریشان بگویم . 
ذ کر الکاهن‌الذی ظهر فی‌ایام گرشاسف 

آورده‌اند کی د رسلک عجم گرشاسف بن لھراسف بولا یت هند رفت . بر کوهی 
شخصید ید برهنه , گفت «اینحاچه خوری ؟» گفت«تیرست‌سال عمرمن است؛ گیا 
خوردم وگیا پوشیدم و کس را برمن منتی نیست. عقل دارم کی بدان تحات 
یابمءتا زند گانی چنین توان کردن»؛چرا بايد شکم خویش گورحیوانا تکردن؟» 
گفت «از دانش تو مرا خبر کن .» گفت «احوال بر وبحر برمن مکشوفست .» 
گفت «مرا خبر یکن .» گفت «ترا جفتی دهند همسری » آنگه کی چوبی دوتاه 
کنی» وطشتی داشت در آن نگه م ی کرد . گرشاسف با زگردید » بشهری رسید» 


دختری دید › بر وی عاشق شد. پرسید از حال وی . گفتند «د ختر فلان سلکگ 


r‏ عجایپ | لمخلوقات 
است و وی کمانی از درسرای خود آویخته است » ه رکه آن کمان بکشد این 
دختر بوی دهند.» وی بدرسرای آمد و گفت «کمانرا بکشم .» مردم بوی 
می‌خندیدند . ملک را خب رکردندکی دامادی آمد » ویرا بخواند وکمان بوی 
داد . کمان دید از آهن کرده وتوز برپشت وی پوشیده» وی آنرا بکشيد .ملک . 
دختر را بوی داد . گرشاسف را خب رکاهن یاد آمدکی تا چوبی دوتا نکنی‌جفت 
نیابی‌و با زگشت و با وی! کرامها کرد .مقصودآنس ت کی کاهنان در زمان پیشین 
بوده‌اند وآنچ گویند از معاونت شیطان گویند وپیغمبران از فرشته گویند . 
حکایت 

و گویند بحدود غور دیهی است درینجا درختی بید » چون آفتاب بسر 
برج حمل ‌آید سبز شود و د رین ديه اهل بیتی‌اند» پیری بیا ید ازیشان پیش درخت 
وپنگانی آبگینه در دست» گوش برآن پنگان بنهد و به‌ردم گویدکی امسال چه 
حادث شود و ایشان بدان تصدیق کنند . وبدانک آفرید گا ر د رهر عهدی‌سسب 
فتنة قومی حادثیی پدید آرد تا ایشان بدان مغرور شوند . 

فمن" زرتشت بین‌الناس () 

وفتده زراتشت ظاهر است و وی اول مشعبد بود » حقه بازی کردی. 
ہس دعو ی کهانت کرد . پس از آن دعوی نبوت کرد . در عهد وی ملکی بود 
ویرا گفت «چه حجت داری برین دعوی؟» گفت «چه خواهی ؟» گفت «نحاس 
را بگدازم وآنرا برسینة توریزم» بگداخت وبرسینۀ زراتشت ريخت › دانه‌دانه 
شد و از وی هیچ نسوخت . بعضی گوبند طاق را برسینه مالیده بود وگویند کی 
در زیر زبان گفت «اللهم يا ذا العرش الشامخ و التور و السلطان الرفیم المجد 


۱ مه : فتنهة زراشت . لا : فتنه زردشت . 


رکن هفتم e‏ 


المنیع لاتفضحنی .» پس چون سلامت برخاست خلقی عظیم بر وی فتنه شد و 
وی‌دین مجوس اظهار کرد . هیچ دینی‌رسواتر از دین مجوس نیست»خذلهم اننه . 
فتن“ مانیازندیق 

و بروزگار شاپورکاهنی پدید آمد زندیق » ام وی مانی و عالمي را 
پفتنه افکند وعجایبها نمودی . شاپور از وی تنگ آمد (۱) ویرا بگرفت » گفت 
«چه دعوی کنی ؟» گفت«رسول خدا ام .» گفت «چه حجت داری ؟» گفت‌تراچه 
باید؟» شاپورگفت «آنک در هوا بپری .» مانی از پیش وی برخاست و درهوا 
بپرید و ناپدید شد . دیگر پار پدید آمد وپیش شاپور بدشسمت . شاپور عجب 
درماند » ویرا بگذاشت › و احوال مانی می‌پرسید تا بدانست کی آنچه مانی 
بیکند تلییس است وسحر » پس ویرا پیاویخت بدر شهر جندشاپور. و پس از 
آن فتد بود درعراق . مردی دعوی کرد در صومعه کی آتش با وی سخن گفت 
و دو حفره کرده بود » در یکی آتش می‌سوخت و در یکی مردی پنهان کرده 
وسوراخی در زیر زمین کنده تا باآتش خان دیگر و وی در آن حفره سخن گفتی 
و آواز وی در منفذ برفتی و از میان آتش آواز برآمدی وخلقی بسیار بدان فتنه 
شدند . بعاقبت معلوم شد وآنرا پکندند ,(۲) 

حکایت 

و شخصی دیگر دعوی کرد کی من با جنی (۳) خصومت کنم و ویرا 
یکشم . ویرا در خانة کردند خالی با کاردی و طشتی » چون بیرون آمد طشت 
پر (*) خون سرخ بیرون آورد . ورا بجستند هیچ زخم نداشت . چون تنحص 
کردنددم‌الاخوین را درزیر زبان گرفته بود» بول را درطشت کرد و دم‌الاخوین 


۱- مه ولا: بتنگ آمد . ۲-مه: ب رکندند. ۳ مهد سخن گویم وخصومت کنم . 4 - مه : 
پر از . 


EE:‏ عجایب المخلوقات 
ر در آن افکند تا سرخ شد و ابلهان را بدان مغرور کرد . 
حکایت 

و سدعید یگردعوی کرد کی گنجشکی را پکشد و زنده کند (۱) »دوحته 
بگرفت و در هریک گنجشکی نهاد ویکی را در آستین پنهان کرد وگنجشکی‌را 
بکشت و در حقه نهاد و با آستین نهاد و آنکه حقه دیگر بیرونل آورد وسر وی 
ب رگشاد وگنجشکی رابپرانید ‏ وکشته را پنهان کرد وجماعتی ابلهان بوی‌فریفته 
شد ذد , این مقدا رگفته آمد ا بدانند کی کاهن کیست وساحر ومشعد کیست‌و 
محق را از مبطل بدانند وقدر شرع و دين پیغامبر عليه الام بدانند وا فصل 


د یگر بگوییم کی فرق میان کهانت ونبوت چیست . 
فی ذ کر معجزات الانبیاء علیهم السلام 

بدانک معجز پیغامیر آن بود کی خلق از آن عاجزاند و آن از قدرت 
آفرید گار بود نه ازفعل آدمی .چنانک ابراهیم گفت«ارنیکیف تحمی‌الموتی .»(۲) 
آفرید گا رسرغانر | کی‌ابراهيم کشته بود زنده گرد انید .این را معجز ابراهیم گویند» 
آما از لطف آفرید گار بود ۰ وچنانک معجزلیغامیر عليه السلام‌شب ولادت او کی 
آتشهاء گبران بمرد وبیوت النیران بیفتاد . قوم یکی در آسمان پدید آمد و آب 
از سیان انگشتان وی روان شد تا چهارد چهار پا بالشکری از آن باز خورد . 
وبا عمربن الخطاب می رفت > روری طفلی دید کی می گریست عمر ویر بر گرفت 
وبا گوشۀ برد تا رنجی بوی نرسد . چون درپیش پیغامیر آمد ۾ گفت «یا عمراین 
طفل را کی رحمت کردی دحال است وعالم راخراب کند .» گفت «بروم » ویرا 
هلاك کنم» گفت «نتوانی» بردت او شهری گشاده شود از بهر است من .»عمر 


۱- مه : زنده با ز کند . ۲ سورة البقرهآ یه :۰۲۱۰ 


رکن هفتم £ 
ویرا طلب کرد نیافت . چون پیغامبر عایه‌السلام در گذشت و ابوبکر درگذشت 


خلافت بعمر رید . ابوسوسی اشعری را بخوزستان فرستادشهر هامی‌ستد .چون 
بدر شوش رسید » حصار میداد » حصنی محکم ظفر نمی‌یافت . درشوش راهبی 
بود برسر برجی‌آمد و گوید «ای لشکر اسلام‌با زگرد ید کی شوش را شما نتوانید 
ستدن کی در کتابی خوانده‌ام کی شوش را دحال ستاند یا لشکری که دجال 
در آن بود .» ابو موسی توقف کرد تا مردی بدید و بدر شوش برخاست و پای 
بردر شوش زد و گفت«افتحی .»حالی در از یکك دیگربرفت . لشکر اسلام مبادرت 
کردند . چون مرد را طلب کردند نیافتند . ابوموسی‌نامه نبشت بعمرین الخطاب 
کی حال چنین رفت . عم رگفت «صدق رسول‌الته .»آن سرد دحال بود کی یاری 
شما داد ومن‌این از پیغمیر علیه‌السلام‌شنیده بودم . مقصود ازین حکایت‌آنست 


کی بدانی کی معز ازین گونه پاشد و از قدرت ویاری آفرید گار بود ۰ 
حکابت 


آن روز لی‌پیغمرعلیه السلام فتح مکه کرد وبتانرا از دعبه پینداخت(۲) 
بتی ہو در آن میان از سنگگ از آفاقها بزیارت وی آمدندی » آنرا آزر تراشیده 
بود » نام وی مناة بود » پیعمیر عليه السلام بیرون افکند . هندوی برداشت و 
پنهان کرد وبهندوستان برد وآنرا بصد برابر زر بفرو خت , شهریست بهندوستال 
نام این شهر «صو» گویند آن بت را در آن صو نصب کردند برسرآسیابی زر ین ۰ 
این‌سخن بپیغمبر علیه‌السلام گفتند . پیغمب رگفت‌مردی‌از امت من‌نام وی موافق 
نام من » آنرا باز آورد و هلالك آن بت بردست وی بود. روزگاری پرآید (۳) تا 
رعهد سلطان »مود غزای )کی هید را بستد وصو ر بگشود ومناه را بخان 


۱ - مه : تا شهرها ستاند . ۲ مه : پدر انداخت . ۳ مه : در روزگاری برفت ٩‏ 
4 مه ولا : غزئوی . 


۶1 ۶ عجایب المخلوقات 


زر می‌خریدند نفروخت وبت را ب رکند و باغزنی‌آورد وبشکست و در عتبایوان 
افکند . پس معجز ازین سبیل بود کی از روزگار نا آمده خبر دهد . 

معجزه - روزی هندویی در زوی‌پیغمبر نگه کرد . کاهی بر روی اوبود 
هند وکاه را برداشت. پیغمبرگفت «بیض الته وجهکك» روی هندو (۱) سپید شد . 
و امثال این از معجزات [است] و این کتاب برنتابد و سا بعد ازین کرامات 
اولیا بگوییم . 


فی کرامات الاولیاء وجوازها )١‏ 

پدانکک کرامات اولیا د رست است » مادام کی اولیا برسیل پیغه‌بران 
روند » کرامات ایشان‌شاخی بود ازسعجزات . چنانک مریم علیه‌السلام» زکریا 
در پیش او رفتی بزمستان میوها یافتی‌ازانگور وخیار وسیب . گفتی «انی‌لکث 
هذا ؟» قالت «هومن عندالته» و دیگر ظهور جبرئیل کی با وی سخن گنتی و او 
نبی نبود .وچنانک سلمان دید » چون از شام می‌آمد بطلاب پیغمبر عليه السلام 
کی در کتابها می‌دید () هنگام ظهور وی » تاشبی بیابانی رسید » آنرا بیابان 
«زرود» می گفتند شیری قصد وی کرد راه سلمان بگرفت . سلمان طمع از خویش 
برداشت . گفت « الهی بحق‌این رسول کی ویرا می‌جویم کی شر این سبع از 
من بگردان.» حالی سواری برآمد و تیغی برسیان شیر زد و ویرا هلاك کرد و 
نا پد ید شد . سلمان بپیغمبر رسید » ایمان‌آورد.. روزی علی‌بن ابی‌طالب باسلمان 
مزاح می کرد» سنگی کوچک بسلمان اندا خت »سلمان تندی بکرد پږغمبرعلیه السلا م 
گفت ای سامان با علی تندی‌مکن«هل تذ کر ليلة الزرود ؟» گفت«بلی .» فقال 
على «انا فارس ليلة الزرود الذى قتل‌الاسد .» سلمان خجل شد وعدر خواست 
و لازم خدست غانة علی بودی تا پیغمبر گفت «سلمان منااهل‌البیت .» مقصود 


۱- مه : در حال روی وی سپید شد . ۲- مه : حوانها . ۲- مه : دیده بود . 


رکن هفتم fv‏ 
ازین آنست کی کرامات اولیا راست است. 
حکایت 


گویند روزی ابرهیم ادهم در جوی خانه () نشسته بود زیر پول 
اندمیش وضو می کرد . مردی از قنطره بزیر افتاد . گفت «اللهم احفظه» پرسر 
آب پاستاد تا یکنار آید ۰ 
حکایت 
ویکی گوید باحسین بن المنصورالحلاج بعیادت بیما ری می رفتیم دربغداد ۰ 
بیمار دسشقی بود گفت «آرزو دارم حلواء پنج انگشت .» و آن بدسشق سازند . 
حسین دست دراز کرد وطبقی پنج انگشت پیش بیمار بنهاد وی خورد » بعد از 
چند ماه کاروان دسشق در آمد و کنتدد بفلان روز طبقی حلوا از پیش ملک‌شام 
برخاست وناپدید شد . 
حکایت 
یکی گفت پا سین حلاج برمنظرة نىتە بودیم در بغداد و در سوق 
ثلائا نگه می‌کردیم . درشبکه وا کرد () و د گر بار بازگشود . گفت «چه 
می‌بینی ؟» گفتم «پیابال سماوه .» د گر بار در ببست . گفت «چه می‌بینی ؟» گفتم 
« کعبه .» و ازین جنس حکایتها کنند از کرامات اولیا وچنانکآصف‌بن برخیارا 
بود کی سلیمان را گفت « انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفکك» و آصف نیی 
نبود و رسول نبود وا بعد ازین باب یاد کنیم در علم کیمیا . 
باب فى ذكر الکیمیا و انه صنعة الروحانیه 
پدانک علم کیمیا صنعتی است لطیف » روحانی و ا کنون این علم از 


۰۱ : رودخائه . ۲- مه : شبکه‌ها کرد . لا : شباك فرا زکرد . 


£۸ عجایب المخلوقات 


بیان بعضی خلق فوت شده است و بعضی از حرفتها ظا هر است وعام آن فایت 
چنانکگ مصحفاه کوفی کی نبته‌اند وحروفها و اشکالها کرده کی بعمری یکث 
ورق از آن کاتبی نتواند نبشتن . کافها وصادها کرده ا گر صد بینی همه بریک 
نس ق کی میان کافی درهم نمامده باشد وکس نمی‌داند کی آن چون نبشته‌اند 
یا بقالب نهاده‌اند . دیگر علم کیمیا وطبقهاء صینی و طاهاء سنجری () سپیدرو 
یکی صد من وهفتاد من کم وبیش نیا ید کی آنرا چون کوفته| ند و برچه مندان 
کوفته‌اند وبکدام کلبتین پرداشته‌اند و امروز صانعال حاذق بالاء ده من‌طاسی 
نمی‌توانند ردن و کوزها سپید رو کرده| زد پهلو فراخ ¢ گردن باریکک 6 بطرقه 
درآن جون زده‌اند و سن طبق صینی ديدم بوزن هشتاد من . ححعی روگران 
در آن تأمل کردند کی‌اینرا چگونه کوفته‌اند. جوانی دعوی کرد کی این صینی 
راقرص تنگگ کنند وچهارتا(۲)بنوردند وم ی کوبندپس یک‌تا کنند .چون بيا زمود ند 
ميسر نشد وعام پارنج (۳) مندرس شد وعلم‌قناد یلها وبینا (*) وخودهاء فرنگی 
یکک پاره آهن » کس نمی‌داند وہمرگے علها فایت شد. پس روا باشد کی علم 
کیمیا مندرس شد , وقارون دانست وشداد عاد دانست و اسکندر رومی »امروز 
زداناد ویعضی کی مانده است آنرا متکر بودن بی‌شرمی ډو د . ومثال آن چنااست 
کی مس اصلی است چون توتیا برآن نهند و بآبگینه بگدازند ازرق بیرون آید 
وصیغ قبول کند (°)» کاسهاء ازرق کاشی از آن رنگ کنند . واگر آبگینه پاسس 
بگدا زند سرخ بیرون آید و صنعة کمیا را | کنون بجابربن حیان نسبت کنند و 
دردن معنی کتابها کرده‌اند چنانک کتاب‌الاجساد وخواص موازینی 


و گویند الحسین بن سهل این عام دااست » چندان مال ویرا جمع آمد 


۱ مه : سجزی . ۲ لا : چهار تو . ۳- مه : علم باز یج . لا علم تاریح . فا 
ومئسا. لا : منارها . ۵ - مه : نکند 


ر کن هفتم 33 
کی صفت نتوان کرد . دختریرا بعأمون خلیفه داد ومزار دانه مروارید درپای 
او ریخت و از مشک وعنب رگویها () کرد درمیان هریکک کاغذی نام دیهعی 
برآن نبشته پرسر وی افشاند » هرکی از آن خطی پیش حسین آوردی قبالٌ آن 
ديه بوی دادی, ونام دختر وی پوران بنت‌الحسین بود. آن شب کی عروسی 
کرد شمعی از عنبر کرده بود صدمن » آن شب پیش وی می‌سوخت . مقصود 
آنس تکی‌علم کیمیا شریفست‌وآنرا منکرنشا یدبودن‌واین علم‌چنان‌سهل ننهاده‌اند 
کی هرکس‌آن بداند » ویرا شرایطهاست: یکی تنقیه , تصفیه » تسویه» وتحلیل 
و تعقید وتصعید وتلوین وا گر ذرة زیادت‌ونقصان‌آید در وزن با آنش درگداز") 
بخال شود و اگر این معنی را منکر باشند زیبق را باتش بسوزانند تا چگونه 
سرخ شنگرف گرد د وقلعی‌راکی بسوزانند چگونه سرنج (") گردد ونحاس راکی 
درسر که افکنند چگونه سبز گردد و تر کیباترا چگونه بدست آورده‌اند تا اگر 
پلور را خرد کنند و سرنج با وی بگدازند چند بار چون فرو ریزند مانند ياقوت 
سرخ بود . 

نوع- رود سوخته سه درمسنگگ » خون سیاوشان یک درس‌نگ وبرئج 
سه درمسنگ بریکک رطل بلور افکنند و بگدازند سبزی نیک وگردد . 

نوع - اگر آبگینه وزنگار وبلور بوزن یکدیگربگدازند رنگ زبرجدآید . 

نوع اگر ده درس‌نگگ رود سوخته و پنج درسنگ آهک () و دو 
درسمنگ توتیا و دو درسسنگ سیم سوخته باب قلیا )*٩(‏ سحق کنند و درقدحی 
کنند ونگینی از آبگینه در آن افکنند یا از بلور وبجوشانند رنگ فیروزه آید . 

نوع - اگر سم خر و اسب بسوهان بسایند وبقرع و انبیق آب‌اوبگیرند 


۱- مه :گوزها . لا: فندقها . ۲- مه : پاآتش درگذرد . لا : یا در آتش بگدازد . و 
«سرخ ٩‏ بجای «سرنج» . SE:‏ «آهن» بجای رآهکت) . ه - مه ولا : قلیه . 


.£0 عجایب المخلوقات 


وبخورد سپیدرو (۱)دهند یا بخوردآیگینه د هند محکم گردد وبدشخواری‌بشکند 
این همه کیمیا گری است ؛ نه هرکسی را مهیا گردد کی مس را زرکند وا گر 
مهيا گردد عجپ بود . 

حکایت 


در عهد مسترشد مردی درویش‌بود» توانگر شد واسپابی‌عظیم‌داشت . 
خلیفه را گفتند «آن مرد کیمیا دارد و اول درویش بود» یا گنجی یافته است .» 
خلیفه او را بخواند وه صحف بیاورد وتيغ بنهاد وسو گند خورد بمصحف کیا گر 
راست نگویدویرا هلاك کنم . گفت «ای امیرالهژمنین من روز ی آبگینه‌می گدا ختم 
ہانگ نماز آدینه شنیدم خرمه (۲) بید برس رکورهٌ آبگینه نهادم تا می‌سوزد ومن 
بنماز رفتم 6 چون باز آمدم آپگینه من‌سرخ شده بود مانند لعل 6 بیک با ربیرون 
آوردم وبچند پاره بکردم وبولایتها بردم» بمل وکان فروختم من غنی شدم»پارۀ 
مانده است بتوبخشم 6 بيا .رد ۰ مسترشد ار آن کوزۀ بکرد وهدوز در دارالخلانه 
مانده است وسیب آن بود کی از آن شده هیزم گیاهی درآن افتاده بودکی‌آنرا 
سرخ کرده بود ومقصود از ین حکایت آنست کی علم کیمیا حقیقت است اما 
آنرا کی آفرید گار هدایت دهد , 


حکایت 


وبروزگار سلطان سنجر پیری بود » درویش › ہس توانگر شد » او را 
پیش سنجرآورد ند گفت«می‌شنوم کی ت وکیمیاداری مرا برخی بده .» گفت«بلی .» 
باز گرد ید و انبانی آورد کرباسها بسته درهر کرباسی تخمی » در یکی نخود و 
دردیگرمجو () وبرنج و گاورس و رازیانه وگشنیزوغیره. گوید اینها کیمیااند» 


۱- لا : «آبگینه, بجای «سپید رو» . ۷- لا : چرمة بید . ۷-۳ : جو. مه : ينجو . 


رکن هفتم ١‏ 
هردانه کی بکارم هفتصد باز دهد مرا مال ازین‌جمع آمد . و دیگر اقبال‌سرهمه 
کیمیاست. گفت «چگوله ؟» گفت «روزی بباغ می‌رفتم مرا بربهیمه (۱) خواب 
غلبه کرد وهمیانی زر در ميان داشتم درخواب دیدم کی همیان از ميان من 
بیفتاد از خواب درجستم وبزیرآمدم هميان ديدم برداشتم‌چون درسیان‌می‌بستم 
آن همیان خود در میان داشتم » این نیز برسر آن بستم .» مقصود آنس تکسی 
س رکیمیا گری الهام آفرند گار است وتقدیر نیکو و اقبال وفیروزی وبعضی بدان 
راه نبرند › انکا رکنند کی «من جهل شیا عاداه .» وبهیچ علمی استخفاف‌نباید 
کرد. ذلک فضل اه بوتیه من یشاء. وماپس ازین بابی یاد کنیم درعلم‌طب 
و آن علمی است نافع وشریف ومنفعة آن عام . 

فی علم الطلب و المعالجات 


قال‌النبی عليه السلام «العلم علمان‌علم الا"بدان و علم الادیان» و مثل 
آنکس کی منکر علم طب بود و دیگر علومها مثل خفاش و وطواط اس تکی 
آفتابرا نتوانند دیدن و دیگرانرا » چون خود پینند» پس گویند «دارو چه‌باشد» 
نیک وبد از خدا باید دید .» این‌قدر نداندکی آفر ید گار این داروها وعقاقیرها 
وگیاهها ببازی نیافرید و آفرید گار دنیا را براسباب نهاد و اگرنسیم هوا بحلق 
فرو نرود » برد هلاك گردد و اگر سیر و خردل خورد گرم شود و اکر گل و 
کافور خورد سرد شود » !گر اینرا انکا رکند بگو تا کندس‌در بینی چکاند وآب 
پیاز در چشم چکاند تا بداند چه عمل کند واگر مثقالی بنگ ويا افیون‌بخورد 
ویرا چگونه بخواباند وبی‌هوش کند و اگرستمونیا بخورد شکمش روا نکند و 
اگ رکنکر رد (۲) خورد قی کند و اگرسم خورد هلاك شود و اگر تریاق‌خورد 


۱- لا :«چهارپاه بجای «بهیمه». ‏ ۲ مه : کنکر زهر . 


for‏ عجایب المخلوتات 


از پس آن تحاة یاید . اگر غوره وسيب خورد دندانش کید شود » اگر بدین 
هیچ اقرار ند هد از وحوش نادان‌تر بود » کی وحوشس را استد راك بود . چون 
سگ شکم وی درد کند گیاه خورد وسرغ پرساحل دریا منقار را حقنه کند ازآب 
شور وک رکس چون پیر شود در آسمان رود تا پرهاء او آفتاب بسوزد › آنگه 
خودرا در خالك گرم بمالد تاپرش بریزد ونو باز روید وجوان گردد . و | کربدین 
اقرار ند هد پیند کی آتش حرمها را چون می‌سوزد وناچدز می کند وسرما آب ر 
جون بخ م ی کند و الماس همه سنگهارا چون می‌شکند و سرب الماس را چون 
می‌شکند و الماس و آهن را کی درخون برنهند چگونه ارم گردد . ومی‌بیند کی 
همه باران از ابر آید و از چیزهاء دیگر نیارد و روشنایی از ماه و آنتاب آید 
و آدمی از نطفه ونطنه از خون وخون از غذا و غذا از نبات ولبات از خاك و 
آب . پس اسیاب رامنکر بودن خذلان است و آفرید گار سیب الاسباب است . 
پس چرا نشاید کی‌سبب دفع عات صفرا سکنجیین بود یاسیب دفع سودا گلنگیین 
بود یا جرا کی سربا یا ید برد طاب آتش سی کند واگرتشنه شود جرا طلب 
آب می کند چون این معن ی کفر نیست و اگر سرش درد کند قرص بدفشه خورد 
چرا کفر بود . ا گر علم معالجات کفر بودی چرا پیغمیر علیه‌السلام گفت«فر وا 
من المجروم كما تفرون من‌الاسد(۱).» 

مشاه - اگر پرسند کی پیغمبر علیه‌السلام گفت «لاعدوی ولاطیرة» 
چیست ؟ گوییم علتها همه بتقدیر آفرید گار است و درعرب شتر را عاتی بودآنرا 
نقمه (7) گویند » برلب شتری برآید دیگر شترانرا برآید ومثل این آبلة یست کی 
کودك را برآید ¢ دیگر کود کانرا پرآید» بحکم آنکگ حد ری را بوی بود؛تعدی 


۱ - فر من‌المجروم کما تفر من‌الاسد: بخاری:طب ۱۹ احمدین حنبل؟۳۰1 4 4. ۲- مه : ثقبه . 


لا : بقمه . 


رکن هفتم for‏ 
کند ومشل وی چون‌سیوه بود » چون درخت زردآلو زرد شد» دیگران زردشوند 
ند بعکم آنک بیوه را استطاعتی بود ولیکن آفرید گار سبزی آن زرد گرداند . 
مسئله - ا گر پرسند کی آفرید کار بسیار چیزها آفرید کی درآن نفعی 
نیست چنانک مور وپشه وسوش وعنکبوت . گوییم: آفر ید گار هرچه‌آفرید بگزاف 
نیافری د کی سور بدان خوردی شیر را کوفته دارد و از بیم وی بچه را در صحرا 
می گریزاند تا ویرا بنخورد ویرا فهم داد تا قوت زسستان بتابستان جمع کند , 
حکایت 
گویند جهم صفوان پیش خلیفه گف ت کی عوام خدا را نشناسند »همه 
کافراند . خایفه را سخت آمد. روزی بصحرا رفتند , جهم عربی را دید با چند 
گوسپند وسگی , گفت «ای عرب این مرد کیست ؟» گنت «آدسی است .» جهم 
گفت «ای امیرالمومنین او ترا نمی‌شناسد کی خلیفۂ عالسم باشی خدا را چون 
شناسد ؟» خلیفه گفت«ای‌عرب خداراشناسی ؟» گفت«بلی» گفت«چگونه‌شناسی ؟» 
گفت «من کمتر از مورچه نیستم درین صحرا » بامداد یکی از سوراخ برآید و 
در آفاق آسمان نگرد پس بسوراخ فرو رود . اگر برنیاید بدان مکی آن روز باران 
آید . اگر برآید دیگران نیز برآیند بدانم کی صحو بود . پس موری این مقدار 
پداند» من‌چرا ندان م کی‌مرا وجملهٌ مخلوقات را آفرید گاریست .» وجهم رامتقطع 
کرد . مقصود ازین حکایت آنست کی آفر ید گار مورچۂ را فهم د هد تا مصلحت 
خویش بداند ویگزاف ویرا نیافرید . چرا دارو وعود و سعد و قرنفل و مصطکی 
بگزاف‌آفرید .اماپشه بدان ضعف (افیل از وی گریزد ونمرود کی‌دءوی ربوبیت 
کرد » پش لب وی بگزید سیاه شد و از دست بشد وبمرد. 
حکمت ‏ وچون آفرید گار زمین را برپشت ساهی نهاد . ابلیس ماهی‌را 


۱- مه : ولا : ضعیفی . 


۱ 


۶ ۱ عجایب المخلوقات 


گفت «من گنه کردم تا ملعون شد م تو چه گناه کردی کی زسین را م ی کشی»این 
را از پشت بینداز.»آفرید گار پشه را بر وی‌مسلط کرد تازخمش می‌زند وماهی 
از زغم وی حمل را فراموش کرد. پس عظیم‌تر هیکلی را بضعیف‌تر جانوری 
می‌دارد . و اما حکمت درآفر یدن موش آنس تکی آفرید گا ر جانوری‌آفریده است 
آنرا حسک (۱) خوانند و«هی اصغر دابة خلقهااته تعالی» وبرهرحیوانی کی آید 
ہمیرد وعلاج نپذیرد وجایی کی موش بود حسک () نباشد » پس اگر هم‌این 
فایده است کی تمام بود . 

مسئله - اگر پرسند حسک )٩(‏ را چرا آفرید؟ گوییم حکتهاء آفرید گار 
بیش از آنست کی ما بتوانیم دانستن تا یکی گوید در آن چه حکمت است کی 
استخوان سنجد خطی سیاه دارد ویکی سپید ویکی سرخ ؟ گوییم «آفرید گارداند 
ما ندانیم » خدا را علم بي‌منتهاست وبا را ادرالك بدان نرسد .» چون معلوم‌شد 
کی درهرچه آفریده حکمتی است» چندین گونه داروها وعقاقیرها بگزاف چون 
آفریند , پس بند گانرا آفرید و الهام و ارشاد داد تابتجربه خواص آن بدانستند 
وعلاجها را کار بستند وآنک یکی د رنیافت دیگری د ریافت . 

حکایت 

گویند کی بقراط شا گرد جالینوس بود و خود را لال ساخت تا سخنی 
نگوید کی استاد اواز آن برنجد تا حکمت در آسوزد › تا ملک‌الروم را صداعی 
دودی پدید آمد . جالینوس گوید کاس سر وی بردارم تاکرم را بیرون آورم » 
ویرا افیون وخمر داد تا بی‌هوش شد و کاس سر وی برداشت وبکلبتینی کرم را 


۱ برگرفت» در غشاء دماغ آویخته بود» پقراط گفت مکن کی‌وی را هلاك کنی . 
دنبال کلبتین گرم کن وبرپش ت کرم نه تاپوست دماغ رها کند » جالینوس چنان 


. مه : چسکگ . لا : خسکگ‎ ١ 


رکن هفتم feo‏ 
کرد وکرم را بیفکند و کاسةٌ سر ملک باجای نهاد و مرهم و ضماد کرد . پس 
جالینوس می گوید «تو لال بودی چون گوینده شدی؟» گفت «من همیشه گویا 
بودم » اما سخن بهنگام گفتم .» مقصود ازین آنست کی آنچه استاد درنیافت 
شا گرد دریافت وملک ایشانرا غنی کرد . 


فصل 

بدانکآفرید گار هیچ بگزاف نیافرید»لقوله «یزیدفی الخلق‌مایشا .» () 
و مرد برمرد فضل دارد بزیادت دانش . چنانکث شیر در خلت تمامتر است از 
روباه وباز تمامتر است ا زکبوتر وخروس کی تاج دارد ولحیه و گوسفند کی‌سرو 
دارد وفیل کی خرطوم دارد و دوناب عظیم وماهی کی جسی دارد عظیم ودر 
هرخاقی هزار حکمت است. نشاید گفت چرا خر را خرطوم نیافرید . گوییم اگر 
شتر را خرطوم نیافرید گردنی دراز داد تا دهانش بزمین رسدء آب خورد. فيل 
را گردن کوتاه بود بینی وی دراز تا آب بدان بردارد » در حلق خود ریزد و 
چنانک گاو را دندان درگیاه نرسد زبانش دراز آفرید تاگیاه را بزبان می کند و 
ازین سبب اس تکی گاو را چون زبان ببرند بمیرد کی‌هیچ نتواند خوردن.پس 
ماهی را زبان نیست » چنانک مار را دو زبان امت و فیل را زبان مقلوبست » 
بحکم آنک طعام وگیاه را نخاید . زبانش مقلوب آفرید تا باع بر وی آسان بود 
پس‌آفرید گار هرچه‌آفرید بحکمت آفرید . پس‌ادویه وسعالجات هم گزاف‌نیست . 


فصل 


وبدانک علاج از د وگونه است: علاج طبی وعلاج دینی . علاج‌طبی 
حمیه است و ادویه وعلا ج‌دینی دعاست وصدقات و استغفار. بحکم آنک بلا 


۱۰ 


او > عجایب المخلوتات 


کی آید بآدسی ازشومی گناه بود . چذانکگ « وبا اصابکم من‌مصيبة فیما کسیت 
آيديكم .»)پس چون‌استغفا رکنند وتویه کنند » گناه برخیزد . شومی آن برود 
عافیت آید. 
حکایت 

و گویند شبی جعفرالمنصوررا خواب نمی‌برد . حاجبی داشت ویراگفت 
«چیست کسی امیرالممنین را خواب نمی‌برد ؟» گفت «د رکا ر بنی‌امیه‌انديشه 
می کردم کی دنیا ایشانرا حاصل شد چون فرزندان ایشان بتنعم مشغول 
شدند » حال ایشان بگردید ,» حاحب گت « از مروانیان یکی در حبس است 
و حکایتی کند از ملک نوه اگر ویرا بخوانی .» او را بخواند و از وی پرسید . 
گفت «جون بولایت نوبه رسیدم بهزیمت شلد زد و لشکر من فرو آمد . ملک نوبه 
بدیدن من آمد » مردی سياه » نیکو روی دراز بالا » پیش من برخاك نشست. 
گفتم «چرا بر زیلوا ننشینی ؟» گفت «جندانکگ نعمت آفر ید گار برخود پیش 
می‌بینم تواضع بیش کنم» پس گفت «شما را پیغمیر و کتابی است و شما را 
فرمود کی‌خمر نخورید چرا می‌خورید؟» گفتم «خسیسان ونا کسان سامی‌خورند 
و عاد تکرده‌اند .» گفت «شما را نهی کرده‌اند از فاد ولشکر توغله می‌غورد 
واين فساد است.» گفتم « لشکر من گروههااند از عجم و ایشانرا وازی 
دینی() نباشدتا این فساد کنند .» گفت «برشما حراسعت کی‌حریر پوشید وحلی 
دارید تو انگشتری‌زرین داری وطوق و کمر زرین داری .» گفت «من خجل شدم 
گفتم عادت عجم است وبا با عجم در آسيختيم ازیشان درآموختوم .» گفت دنه 
چنین است .» بل استجللتم ماحر م عایکم فسلیکم انته الملکی ویماط علیکم عدو کم» 
گفت «مهمان‌سه روز بود با زگردید کی‌شومی خلاف شما بر کتاب خد!پمءلکت 


۱- سورة الشوری آیه : ۰.۳۰ ۲- لا : و ایشانرا ورعی ودینی نباشد. مه : وایشانرا ارازعی دینی ۰ 


ر کن هفتم fev‏ 


من برسد (') .» منصور چون این بشنيد گفت «نصيحة و اية نصيحة» ().مقصود 
ازین حکایت آنست کسی بلاهها و علاها همه از شومی گناه افتد و آدمی بهزار 
علت مبتلاست کی دیگر حیوانات نیستند سیب شو می گنا هها . 
حکایت 

و از بازرگانی شنیدم گفت «پاجماعت تجار بولایت سرندیب رسیدیم 
چون در شهر سرندیب رفتیم متاعی کی داشتیم می‌فروختيم . درهمه شهرطلب 
می کردیم مگر قدری گوشت خریم نمی‌يافتيم . گفتند درین شهر حیوان نکشند 
وخون نریزند . من ازجایی مرغی بخریدم وبحجره آوردم وبکشتم ویپختم .روز 
دیگر چند سرهنگ آمدند ومرا بسرای ملک سرندیب بردند . ملک گوید «پچه 
کار آمدی ؟» گفتم «یبازرگانی ,» گفت «متاع بفروختی با زگرد» ومرا گفتند«از 
حجرة تو بوی گوشت په برآمد» گفتم «بلی درمذهب ما حلال است .» گفت 
«این‌حلال درولایت خودخور (۳)»جایی کی گوشت خورند وخون حیوان‌ریزند 
عمرها کوتاه گردد ومملکت بیران گردد و اگر بازنگردیشها را محبوس کنم ,» 
ما جمله ارتحال کردیم , مقصود ازین آنست کی گناه اسراض و عاهات آورد و 
طاعات وصدقات صعحت وعافیت آورد : قال‌النبی علیه السلام ردوا البلاد پالدعا 
و داژوا مرضا کم بالصدقه» وبدانکک از آفاتها بتر از سرما و گرما نیست » مادام 
چارة آن می‌سازند سرما را بسنجابها (*) و روباهها و گرما را بمروحه و خیش- 
خانه وعللها را پادویه وبعالجات, و اگر چه اعتقاد آنست کی تقد یر آفرید گار 
پنگردد و اما راه مجاهدت و احتیاط می‌باید رفتن . و اگر طبیب پل باز داشتی 
هیچ طبیب بیمار شدی وهیچ حکیم پنمر دی » بلی‌آفرید گار اسیاب نهاد»ءشب 


۱ مه ولا : رسد . ٣‏ مه : نصيحة و ای نصيحة . لا . نصحت وأله نصيحة . مه 


«می‌خوز؟ پجای «شور» . 4 در اضل : اتجاقها . 


£۸ عجایبا لمخلوقات 
تاریک آفرید و آتش آفرید تا شمعی بر افروزند روشنانی دهد و ما در اسباب 
فصلی یاد کنوم . 
فصل 
فی‌ذکر الخواص 

بدانک آفرید گار خواص را موجود کرد در چیزها و از چند وجه بود 
یا تعلیقی بود چون عنکبوت راکی برآنکس پندند کی‌تب سیم دارد » یانظری 
بود چنانک دیدن () سمندا سالار (") کی هرکه ویرا ببیند بمیرد » با سمامتی 
بود وبرابری چون سای سگ کی برساية کفتار آید (۳) برجای بماند با سماعی 
بود چون اسفیدرو و نقره کی از مس گرفته باشند بزنند بطاسی یاطشتی » طبور 
و وحوش بشنوند برجای بمانند یا شمی بود» چون خر کی‌بوی شیر بشنود برجای 
بماند یا موافقی )٩(‏ بود چنانک بچه پلنگ ومار بهم زایند یا مصادمتی (*)بود 
چنانک اگر بچوب فندق دايرة بکشند ‏ و کژدمی در آن دایر هکنند از آن دایره 
بیرون نیاید یااتفاقی بود از دور فلک» وقت باشد کی کاری کنند در آن‌ساعت 
نیک آید با بد آید وکس را برآن اطلاعی نبود ومشل دوران فاک چنانست کی 
آسیابی می گردد تیز اگر قدری گل تر برآسیاب زنی و در آن دوسد پس بندقه 
دیگر بیندازندتا برآن بندقه آید باشد کی برسرآن آید وباش د کی خطا کندوباشد 
کی اگر صد بندقه بیندازند یکی برآن نیاید . تا اگر یکی را در ساعت سعد 
کاری برآید بیندازد کی آن زمان را دیگر در توان یافت . وگویندکی قمر در 
برج جوزا بود فصد نتوان کرد وقمر در برج اسد بود جامه نتوان برید کی اسد 


لا ۳ «دندان» بجای:دیدن» ۰ ۲ مه : سمند سالار . ۴ه : لاء سای سگ که ب رکفتار 
آفتد , 4 مه : موافقتی . ۷-۰ : ممارستی . 


رکن هنتم 1۰۹ 


برج ثابت است وجامه را ثبات نباشد وجامه کی‌در برج اسد دوزند کفن شود و 
قمر در برج سنبله باشد نکاحی نشاید و در برج عقرب سفر نباید کرد کی عقرب 
جنوبی است و دور افتاده است و جنوب همه پیرانست وبرجی دراز مطالع است 
از آن سفر باز نیاید . ازین جنس قیاسها کنند وندانند کی بسیارکس کی تمردر 
عقرب بود بسفر رفت وهلاك نشد وما گفته ایم کی‌علم نجوم وبروج کاری‌عظیم 
است و اسرار آن جز آفرید گار نداند و ما در علم خواص این مقدار بگفتیم 
چنانک بیجاده کاه بخود کشد وفیصوم () زر بخود کشد ومغناطیس آهن بخود 
کشد و بچین سنگی است ه رکه آنرا برگیرد بگرید وسنگی دیگر است ه رکه 
بردا رد بخندد وعلت آن جز آفرید گار نداند والته اعلم . 
باب فى علم الطب والنداوی 

وبدانکک‌د رطب عجایبهاساخته‌اند وتر کیبهاه عجیب وعلمی نافع است 
وباشد کی مردی در بلایی گرفتار بود و از عمر ناامید بود و از عیالان وابلاله 
طمع برداشته . دانایی مداوایی () کند وبسیب آن جان وی از آن عات وغم 
پرهاند تاحکما ت رکیبها کردند چنانک تریاق فاروق‌ومثردیطوس و ایارها )٩‏ 
و اطریفلها کی تأثیر آن در اجسام ظاهر است. و از صنعتهاء نادر حکیمی طبلی 
ساخته بود از بهر امیرخراسان‌ه رکرا قولنج بودی‌آنرا بزدی قولنج وی‌بگشادی 
وپس آنرا در خزینه نهاد تا امیری‌آنرا ب رگرفت وبزد بادی از شکم وی بیرون 
آمد ودرا خشم گرفت برزمین زد وبشکست .صورة چوبین دید در آن طبل‌ساخته 
انگشت پای در دهن گرفته بدانست که آن چیست وبرشکستن آن پشیمان شد 
و این معنی ت رکیبی بود کی‌آدمی ساخت از علمی لطیف . و از خواص ونوادر 
پسیار است چنانک ببر هان حاجتی‌نبود . چنانک بحدود چين گربه نزاید و اشتر 


۱- مه : فیصوم . ۷۲ : تداوی . مه : مداواتی . ۳- لا : اپارجها . 


۹ عجایب المخلوقات 


بروم نزاید و اسب بهندوستان بمیرد وفیل بعراق‌بمیرد و کفتار یک سال نربود 
ویک سال‌ماده وهرچه بمدینه برند بوی عطرگیرد وهرچه بانطا کیه برند بگندد 
وباندلس دریست بین‌الجبلین ه رکه آنجا بگذرد شکمش روان گردد از آدمی 
وچهار پا تا سه فرسنگ برود وبحدود بلوران درژیست ه رکه آنجا رفت بگرید 
واگر چه شجاع بود و اسرار این معانی آفرید گار داند, 
فصل 

بدانکک آدسی چون حرارت اصلی باعتدال نگه دارد دراز عم رگردد نه 
بدان سبیل کی یک سال غمر ده سال گردد ولیکن سالی تن د رستی پرابر ده‌سال 
باشد در بیماری . و آدسی را هیچ ضرر چنان‌نیست کی بسیار خورد وبسیارجماع 
کند کی جماع بسیا ر قتال بود وآنچ اصل آدمی است دلست و دماغ واعصاب 
وجماع این هرسه را ضعی ف کند تاجماعت ابلهان همه روز در بند کنیز کان و 
زنان باشد وبجماشی و رعنایی مشغول باشند وعمر در سر جماع کنند تاعاقیت 
بیرقان وخفقان وعلت استسقا گرفتار آیند , وجماع چشم را تاریک کند وعصبها 
از حرکات باز ماند و آتش جان فرو نشیند (') وقوه هاضمه ضعیف شود وچون 
هاضمه ضعیف شد هفتاد گونه عات پدید آید ودرا پدری بود رحمهالته ویرا صد 
سال کم یک سال‌عمر بود . اغلب موی وی‌سیاه بود وبالا راست‌وبشب کارهاء 
خرد کردی ومرا وصی ت کرد کی از فراش برهی زک ن کی من زن خواستم چهل 
ساله بودم وجول بدصت سالگی رسید م جام خواب برنوردیدم و بسیا رگفتی 
کی آهن را در پشت دارید یعنی آب پشت را نگه داریدکی بجاء آهن است 
درصلب . یعنی هھ رکس کی جماع بسیا ر کند دو تاه شود . وپرسیدند دانایی‌را 


«متتیآمربالجماع »فقال «ستی اردت ال تضعف» .و پرسیدند(۲) ,وا زجالینوس ازجماع 


. مه :نشاند , لا : ما اردت‌ان تضعف . مه : اردت لردت ان تضعف‎ - ١ 


رکن هفتم ٤‏ 


گفت «انماهو روح‌سایل فا خرجه کیف شثت .» یعن یآب پشت جانست(۱)رونده 
خواهی نکه دار وخواهی همه را بیرون کن . وپادشاهی بود دانا ویرا زنی بود 
هندو هرسال یک بار با وی جماع کردی, ویرا گفتند از دنیا لذتی نداری چرا 
کنی زکان و زنان نیکونداری ؟ گفت«جماع کردن‌جان داد نست(۲) و درهرسال 
یک بار جان دادن تمام بود .» 


ذکر الاغذیه وترنیب الا کل 

وبدانک آدمی را هرساعت کاهش می‌آید و آفتاب ویرا می‌خوشاند و 
هوا کی برتن وی محیط است تری از وی ستاند چون جامهترکی در آويزندده 
من بود بعد از یکساعت نه من بکاهدکی خشک گردد . پس چندانک آدمی 
کاهد غذا در بدل آن می‌رود وچندانکی می خوشد آب در بدل آن می‌رود»پس 
کار غذا بترتیب باید » هرروز یکث بار طعام خورد و خود را پا کیزه دارد. و 
پیغمبر علیه‌السلام گفت ناخن دراز غم بار آرد وجامه پلید درویشی آرد . وسر 
این کلمه آنست کی چون ناخن دراز شد هرگه بیند مرد غمناك شود و جامة 
پلید مردم از وی گریزند و با وی معامات نکنند و از آن درویشی تولد کند . 
حکیمی () مأمون راگف ت کی برنج خوردن در زند گانی بیفزاید . مأمون ویرا 
گفت «چه معنی دارد ؟» گفت شنیده‌ام آن کس کی برنج خورد آن شب () 
خوابهاء نیکو بیند وچون خواب وی بخوشی گذرد آن خواب مقابل روز بود . 
«فهو اذا فی‌نهارین .» سأمون را پسندیده آمد . و پایدکی آب از چشمه صافی 
خورد کی ضرر آب ناخوش بسیار بود و از خوردن گوشت پسیار احترا زکند کی 


ضررها آورد و سباع کی خون وگوشت خورند ضرر ایشان بیش بود از آهو و 


۱- مد : جانی است . ۲- مه : با زن شفتن جان دادن است , مه « دانائی ٩‏ بجای 


«حکیمی» . ۸ مه ولا : برنج خورد خوابهاء نیکو بیند . 


۱۰ 


۲ عجايب المخلوقات 


گوسفند کی گیاه خورد و در باز وصقر آن سبعیت باش د کی د رکبوتر وفاخته کی 
دانه خورند نباشد و ازگوشتها بلطافت فروخ نیست وهیچ گوشت را چندان‌قوت 
نیس ت کی طیهو () را »> پس سرخ بره را » پس مرغ هوایی () و کبک را . 
وبیمار ی کی‌ساقط القوة بودویرا گوشت‌طیهو(")دهند | گرقوت یابد امد بودو اگر 
نه طمم از وی‌بردارند وجامهاء اختیار پنبه اس کی گرم دارد وابریشم گرم دارد 
وگزنده را قبول نکن د کتان‌وقصب خنکک دارد و کتان از آفتاب وماهتاب بپوسد 
و از آب سخ ت گردد کی اصل وی گیاه است و ازپوستها گرم تر از پوست بره‌نبود 
پس روباه‌برطاسی وسیسی () برابر بره بودوخاصیت وی آنست کی بتوان شستن 
و وشق بنترس‌سود دارد وآب پشت افزاید وسور همچنین . 

فصل 

بامداد بايد کی سر بشانه کند تا بخارها ازمسامها بیرون آید و 

برسامان چپ خسبد تا رنجی بجگر نرسد کی جگر از سامال راست است وهر دو 
دست برسعده نهد تا حرارت بمعده می‌رسد وطعام زود هضم گردد ویعضی طفل 
را برسعده خوابانند تاحرارت بمعده رسد و در شب آ بکم خورد وبگرماوه ناشتا 
رود تا فضولها از تن گداخته شود و اگر از پس طعام بگرماوه رود سددها(") 
در جگر پدید آید وطعام بختکی بهترکی بحرارت. با غورتن گریخته بود () و 
بوقت حرارت هضم ضعیف بود زیرا کی حرارت منتشر بود . 

فصل 


پدانکک آدمی خود را بحد اعتدال نگه نتواند داشت زیرا کی اعضاء 


۷-۱ : تیهو . فا : طیور . ۲- مه ولا : « جوان » بجای « هوائی » . ۳ مه ولا : تیهو . 


۷-4 : مصیصی . مه : مسیسی . ۵ : سدها ٩‏ - مه : و طعام پخته بهتركي حرارت با 


غورتن گریخته باشد . 


رکن هفتم ۳ 


رئیسة وی مختلف‌اند . طبع جگ ر گرم و دموی‌است. طبع شش سرد وباغمی‌است . 
طبع دل گرم است › وطبع دماغ سرد وتر. و آنچه بجگر سود دارد بطحال زیان 
دارد وآنچه بدماغ سود دارد بدل زیان دارد از نوعی › و ازینست کی آدمی 
برشرف هلاك است ‏ وکس جاودان نماند و زر یک طبع دارد و نگ یک طبع 


دارد لاجرم دير بمانند. 


حکایت 

گویند سه هزار ) عات در بنی آدم است › هزار علت آدسی داند و 
علاجش داند وهزار علت آدمی داند و علاجش نداند و هزار علت را نداند و 
علاجش نیز نداند , و چندان علل کی آدمی راست هیچ حیوانرا نوست سیب 
آنک آدمی را اکل مختاف است . گوشت طبعی‌دارد وسیوه طبعی دارد» انگبین 
طبعی دارد » روغن طبعی دارد » س رکه طبعی دارد» حبوبها ولبویها [را]طباع 
است برقدر هریکی تولدی کند ومثل آن چدانست کی شخصی نهالی بکا ردیک 
هفته ویرا آب دهد یک هفته دیگر ویرا س که دهد یک هفته دیگر ویرانقط 
دهد , حال این نهال چگونه بود ومثل آن چنانس تک ی کبوتر و کیکث درهمه 
عمر خود گندم وجو خورد یا گاورس(۲) و اسپ وگوسفند ازگیاه وکاهد رنگذ رند 
لاجرم‌از علت صرع و استسقا و رمد وفالج‌و درد دندان وتبهاء مخالف بسلامت 
باشد و این خوف عاهات نبرند » تا بدان یکی این همه تأثیر ا کل است. 


فصل 
فی‌الموالید 


پس اگر فرزندی باشدء بهتر شیرها ازآن مادر بود واگر نه شیر داي 


۱-۱ : هزار . ۷۲ : جاورس . 


۱۰ 


£ عجایب المخلوقات 


بيست و پنج ساله وطعام (۷) وی آب گندم پخته وگوشت پخته وآب خوش . و 
شیرءآنگهد هند کی‌طعام خورده بود و هضم شده و ازطعامها» تلخ وترش وشیرین 
حذ رکند وملطفات نخورد چون سیر وپیاز وخردل و کرفس زیرا کی فضول‌علنها 
بگذارد 0) و با شیر ببرون‌آید وکود بخورد. از آن قروحها آید وصرع . وجون 
۵ پزاد با وی‌به‌دارا گوید و اگرطفل بسیا رگرید گوشت مرغ در دهن وی‌انشارد 
تاخوش دل شود و ویرا درگهواره سخت نبندد و از گرما وسرماء سخت‌وآوازها 
منکر ومنظرهاء هایل نگه دارد تانترسد وشیر بسیار ندهد و از امتلا حذ رکند 
و اگر برطفل ربشی ظاهر شود مشمع و اسپیداب (۳) بر[ آن] کند وا گر بررانها 
ظاهر شود گل وحنا برآ نکند , اگر از گوش وی آب زرد آید صوفی در آب 
۰ زعفران و انگبین نهد و رآن نهد» اگر شیر مادر اندك شود بآپ گرم غسل کند 
و آب انیسون باز خورد . اگر شیر مادر غلیظ بود سکنجبین باز خورد تا صرع 
نیاورد . اگر شیر تنک شود ازگرماوه حذ رکند. اگر طفل را سعال بود آب جو 
قدری بوی دهند چون بیذوردن آید اول چیزی عسل دهد » چون بز رک شود 
جلاب د هد کی بهتراز آب بود چون در ماد هفتم آید دندان برآرد اگر ربیع بود 
۰ سهل تربود !گر بزسستانآبد شکمش برود باوی رفق کنند» قدری شراب بدهند 
وشیر دو سال ونیم تمام ہد هد وحکما چهار سال‌فرمایند وتعلیم بده سالگی کنند 


۳ بنگدا زد وعقلش یاری د هد و بر وی دشخوار نگردد .وما فصلی دیگر بگودیم 


معالجات الاطباء النادره 
71 بدانکک معالحات حکما انواع بود» بعضی غریب تر بروفق کیاست ونظر 


خکما .اول حکیم باید کی دانا بود ونیکوسیرت وخوش زبان‌وتجربه یافته وگویند 


۱- فا : وطعام یعنی طعام دایه پا مادرش وی . ۲ لا : فضول علتها بردارد . ۳ لا : اسفیداج. 


رکن هفتم ۶:۰ 


کی شخصی را سر استخوان‌ران ازحقه برآمده بود وبی‌قرار گشته . ازجملهٌ حکما 
یکی را بخواندند . گفت گاوی بيا رید ویرا نمکک داد و گیاه تا سیر بخورد »پس 
علیل را ب رگاو نشاند وهردو سمرانگشت هردو پایش بایکدیگر بست در زیرشکم 
گاو و گاو را بآب برد تا آب می‌خورد و شکم گاو برمی‌خاست و رانهاء علیل 
برمی خاست تاآن سر استخوان قسل (۱) درجاء خود افتاد وآنگه دربت واین 
علاح غریب بود بحکم آنک آن استخوان دشخوار با جای خود رود . 

پای امیر خراسان‌بخیزید وشکسته شد ومی‌نالید وبرآن پهلو خفت کی 
علیل بود وحکها می‌آمدند و وی پای درست بریشان عرض می کرد ومی‌نالید 
وهریکی ضمادی می‌فرمود و ایشانرا جواب می‌داد تاحکیمی را در آوردند کی 
زيرك بود . پای‌وی بدید گفت چرا می‌نالی«و ان فخدك اصح من فخدالطلیم»(۲) 
وی بدانست کی این حکیم زيرك است » پای علیل بر وی عرض کرد » گفت 
مداواة اين صعب بود . پس مشکی‌براورد تھی و در میان دو ران وی نهاد و 
هردوانگشت پای‌وید رهم بست وباد د رسشک می‌دمید و رانهاء وی‌برمی‌خاست 
تاآن‌استخوان ازجای برآمد وباجای خودنشست وچوبهابرآن بست‌ومحکم کرد . 

حکایت 

گویند ابوعلی‌سینادر شام بودجنازة برآوردند » مرد برآن» گفت «اینرا 
چه می کنید ؟» گفتند «دفن م ی کنیم .» گفت«این زنده است ویرا دفن مکنید .» 
سه روز رها کردند وی درحر کت آمد وبرخاست ویرا گفتند «چون بدانست یکی 
وی‌زنده است د رکفن ؟» گفت «هردو زانوش راست بود اگر باز افتاده بودی 


مرده بودی.» پس زیر کی وی بدانستند وبعروف شد , 


۱- مه : قل . در یزد قلقلکک - 0010010[6) گویند . ۷-۲ : فخذی‌السليم . 


E‏ عجایب المخلوقات 


حکایت 

شخصی را هردو ساق بدر آمده بود (') چنانک بی‌قرار بود » اطبا 
درماندند از نالیدن وی تاحکیمی ا زکابل گوید «علاح‌این‌من بکنم اما پاراست 
آید یامرد بی‌طاقت شود .» گفت «ترا بری کردم ازخون من .» پس این علیل 
را بستونی دربست محکم و هردو ساق وی می‌شکافت تا استخوان وی ظا هر 
کرد وبثقب سوراخ کرد تا آبی از آن روان ش د کی مردم بگریختند از آن گند 
وی . پس گوشت را باسر استخوان آورد ومرهم کرد و دربست و وی ازآن‌عذاپ 
برست و ازین جنس مداواتها کرده‌اند ناد ر وماد رکتاب دستور اصول الخواص 


بکفته‌ایم مب‌توفی» این مقدار اینجا کفایت بود , 


فی ذ کر قضاء الله وقدره 
وما فصل دیگر یاد کنیم در تقدیر آفرید گارکی از آن کس نتواند 
گریخت وچاره نتوان کرد تا بدان راضی باشد و در رنج وبیماری جزع نکند. 
وآیده است کی‌پیغمبر عليه السلام بدیواری شکسته رسد بشتاب بگذشت گفتند 
«یا رسول‌الته الفر من قضاءابته .» قال «بل افر من قضاء‌الته الی‌قضاء النه تعالی .» 
حکابت 
ملکی بود درطالع خود دید کی ویرا بکشند (۲) قلع بساخت ازسنگک 
و دری بکر[د] آهنین و ذخیره برآن برد وآنجابودی. تقدیر آفرید گار چنین بود 


کی کاروانی ازسقسین برآمد و در دریا نشستند» کشتی‌بشکست مردی‌باساحل 


۱- مه : بدردآمده بود . ۲- مه ولا : ربودا بجای «شودا . ۳ مه ولا: بکشتند , 


ر کن هفتم ۷ > 


۰ 


افتاد. شبی سهمناك بود » از سباع می‌ترسید» برد رختی گریخت » مرغی بز رک 
پیاید برآن د رخت نشعت وبانگی: کرد ویپرید . این مرد گفت «من برین درخت 
اگر خواپ کنم بزیر افتم » سبعی مرا بخورد و اگر نه ازگرسنگی پمیرم » چرا 
دست در پای این مرغ نزدم تا مرا ازین جاء مهلک ببردی» روزی دیگر آن 
مرغ عظیم باز آمد و برآن درعت نشست و بانگی بزد . (۱) این مرد دستها در 
پای آن مرغ زد »برغ بر خاست وییرید و ویرا برد برسر قَلعهُ آن ملک نشست. 
مرد چون آن قلعه را دید آراسته و آبها روان و باغی نیکو در آن می گرد ید ¢ 
ملک ویرا بدید بالا پرآمد ۾ و گفت « تو اینجا چه کار داری و درین قاعه 
چگونه آمدی؟»دست بهم در زدند هردو از بام‌قلعه بزیر افتادندوخسته شدند . 
این مرد گوید آن مرغ را «بخدابی کی ترا آفر ید » ت وکیستی ؟» گفت «من نه 
مرغم » من قضاء پدم » ه رکه از من بگریزد من بوی در آویزم ,۰ مقصود ازین 
حکایت آنس ت کی از آفات وتقدیر آفرید گا رکس نتواند گریختن . 
حکایت 

گویند مردی در صحرا می‌رفت» مرغی‌رنگین‌د ید خواست کی ‌آنرا بگیرد 
برخاست . ازپس وی می رفت ومرغ می‌پرید تا درچاهی رفت , مرد جامه بر کند 
و در چاه رفت » مرغ را ندیدء برآمد جامهُ وی‌برده بودند . در شهر آمدبرهند» 
در خرابۀ رفت» رز دید برداشت قبا و کلاهی‌دید نیکو. گفت این ازکرامات 
است»آنرا در پوشید » بیرون آید » ویرا بگرفتند و گفتند اين‌جامة ملک است از 
وی بد زدیدة» پر کندند و ویرا درآویختند . پس ازتقدیر آفرید گا رحذ رسود ندارد , 

حکایت 
گویند کاروانی فرو آمد در بن کوهی » حماعتی بودند » کنی زکی را 


۱- مه : بانگی بکرد . لا : بانگ بکرد . 


۱ 


بفرستاد ند تا شیر آورد » بگله رفت وشیر بخرید و برسرگرفت و می‌آورد . زغنی 
می پرید » ساری در منقار» زهر بچکید و در شیر افتاد و کنیزلد بی‌خبر بود 
کاروانیان آنرا پخورد ند ویم‌ردند . | کنون این جرم نه کنیزل راست ونه مار را 
ونه زغن را ونه شیر را . این حوالت جز بتقدیر آفرید گار نتوان کردن . مقصود 
ازین آنست تا خواحه نگوید کی این بیماری سبب فلان طعام ډود و اگر 
نخوردی چنین نبودی کی تقدیر آسمانی را دافعی نبود, 
حکابت 

وگویند پادشاهی‌بود از دزد ودش‌نان (۱) حذ رکردی وشیریرا بیاورد 
و زنجیر وی درپایۀ تخت خود بست تا کسی‌پیراسون وی نگردد . و این پادشاه 
آواز شور عجب داشتی » روزی در برابر شیر استاد و مهره بوی انداخت » شیر 
بغرید » ویرا از آن شگفت می‌آمد , هره دیگر بوی‌انداخت شیر حمله بردویشاه 
حست وتخت را بکشید , شیر در سر ملک افتاد و تخت برسر شیر نشست (۲ تا 
مردم جمع آمدند شیر ملک را خورده بود . پس آنچ وی حارس خود گرفته بود 
بزرگترین دشمن وی بود و وبال وی از حذر بوده. پس نقدیر آسمانی از دو 
گونه بود یا اقبال بود یا ادبار وکس را برآن وقوفی نباشد تا واقع نشود . 

حکایت 

گویند مردی بودطبعی کند داشت» هیچ صنعتی نمی‌دانست »درماند. 
پس د رکوچها می گردیدی وبانگ می‌زدی منجم‌ام‌وستاره شناسم . او را پیش 
ملکی‌بردند کی‌ویرا جوهری گم شده بود وطلب می کرد ند .فراشی‌داشت» [ملک] 
ازمنجم پرسید کی«جوه رکی‌دارد ؟»فراش بترسید و دربرا برمنجم استاده وباشارت 


۱- : دوست و دوشمن . ۲- لا : پرسر شیر آمد : مه : برسر شیر . 


رکن هفتم 9 ۶ 


می گفتی «مگ وکی من دارم .» منجم ملک را گفت «فردا من‌اين جوهر رابدست 
آورم .» پرون آمد وحوهر از فراش پستد وبیطی‌انداخت » بط آنرا فرو برد .ملک 
را گفت «مرد م را کید رین خانه است حاضر کن .»سردم راحاض ر کرد ند وبط را نیز . 
منجم گفت «درشکم این بط است .» از شکم وی بدر آوردند ومنجم را حرمتی 
پدید آرد . روزی زن ملک ویرا پیخواند . گفت «ہار دارم » پسر است‌پا دختر ؟» 
منجم د رماند . پس گفت «در روی تو می‌بینم کی پسربزایی و در قفاء تومی‌ینم 
کی دختری بزابی .» تةد یرآفرید گار چنین بود کی پسر و دختری بزاد »| حال] 
منجم نیکو شد . تاشبی این ملک خوابیهمکن دید وفراموش کردازماجم پرسید . 
گفت «انديشه کنم .» برخاست رنجور دل درگوشه رفت درین اندیشه. ملک 
برخاست کی پیش او آید ایوان اوبیفتاد . منجم گفت «آن خواب کی‌دیدی‌این 
بود کی آفرید گار ترا نگه داشت .» وملک با وی کرامها کرد . پس آن‌اقبال 
بود وتقدیر آفرید گار بتیکی . آفرید گار [چون] خواهد کی‌با کسی احسان کند 
نه بعلت کند وچون خواهد کی یکی را ذلیل کند نه بعلت کند. 
حکایت 

گویند ملکی بود » همیشه آرزوی کرد ی کی خضر را ببیند تا از وی 
سوال کند , وزیرش گفت «آنچ ترا بکار نیا ید چرا می‌طلبی» آنچ کس نطلیید .» 
نبشنید » تا درویشی بود بیچاره. او بیامد بطمع گفت «برا صد دیدار بخش تا 
من بصدقات دهم .» بوی داد . مدتی دیگر باز آمد » گفت «صد دینار دیگر ده 
تا بصدقات دهم تا مگر خضر را ببینم .» صد دینار دیگر بداد. روزی نشسته 
بود دل تنگ. خضر عليه السلام پیش آمد گفت «ای مرد چرا دل تنگ شدی ؟» 
گفت « وعده داده‌ام پادشاهی راکی عضر را بوی نمایم» نمی‌توانم .» گفت 
«بامن پیا» گفت «نیا رم‌آمدن کیہ گند خورده‌است! گر بی خضر روم مرابکشد .» 


۱ 


گفت «مترس با من بيا .» چون در پیش ملک رفت» ملک گفت «ت و کیستی کی 
مرا سجود نکردی ؟» گفت «من کس را سجود نکنم .» گفت «ت وکباشی؟» گفت 
«من خضرم .» گفت «ا گر تو خضری سژال مرا حواب ده ,» گفت «بگو.» گفت 
«این ساعت خدا چه م یکند ؟» گفت «بگویم . این درویش کی برپا خاست » 
ویرا بجای خویش بنشان وتو برخیز .»ملک بر خاست و درویش بنشست . خضر 
گوید کی «آفرید گا ر این‌ساعت این میکند کی دیدی › ملک از تو بستد وبوی 
داد .» تيغ برگردن ملک زد وسرش را بینداخت . مقصود ازین حکایت‌آنست 
کی از قضاء بد نتوان گریخت. 
حکایت 


گویند در اصطخر ملکی بود ظالم و اصطخر شهری بود چهل فرسنگ 
گرد وی بود وسرای جمشید در آن بود » برسر صد ستون بنیاد کرده » هرستونی 
چهل وهشت ارش بالا »یک سنگ تراشیده وهنوز برجا مانده است . و این ملک 
کمانی از ایوان در آوبخته بودکی کس نتوانستی کشیدن ودعوی کرد ه رکه 
کمان من بکشد اصطخر ویرا دهم . مردم اامید بودند از وی و قصد عورات 
رعیت کردی . زمانی بگذشت » روز عیدی پیش آمد » کو د کان بصحرا آمدند 
یکی بپادشا هی کردند نام وی عضدالدوله کردند ویکی‌وزیر وی شد ویکی‌امیر 
حاجب شد وعلمی پرداشتند و ویرا برتخت نشاندند وبالاء او پاس‌تادند و عضد 
فرمان می‌داد وسردم بنظاره می‌رفتند . چند رو ز برآمد کار وی مشهور شد ومرد 
و زن می‌رفت وایشان[را] می‌دیدند و ازآهستگی و آرام اوشگفت می‌داشتند . 
این خبربملکک رسید گفت من نیز بروم‌ویبینم .اوبا وزیر»‌جامه بگرد انید ند وبصحرا 
آمدند . وزیر د رپیش عضدآمد وشکای ت کرد وگفت «این‌مرد سرای من پغخصب 


رکن هفتم ۷1 


دارد(۱)بفرما تانسلیم کند ,»عضد گفت «جه »ی گوبی ؟» گفت «بلی من دارم .» 
گفت «با وی‌ده »فت «پسیار سرا هادارم‌وبا کس نداده‌ام ,»عضبد گفت «عاقیت 
ظلم بد بود . سرای او باز ده .» گفت «نمی‌د هم .» عضد حربهُ در دست داشت 
از خشم آن حربه برحاق ملک زد » حالی جان بداد .و این وزير مردی عاقل 
بود ؛ گلیمی بر او در پوشید . گفت این مرد گدایی بود » وی را دفن کنیم 
او را پنهان کرد وپیغام بشهرفرستاد وحاشیت ملک را بخواند وسرا پردۀ او برون 
آورد وبزد ولشکر را جمع کرد وگفت سلک می گوید «من این کودلك را بدیدم 
آئین مل وکان دارد ویرا نایب خود می کنم و من درگوشهٌ خواهم نشستن » 
شما رضامی د هید ؟» گفتند «رضاً می‌د هیم .» عضد را پرتخت او نشاند , وخزینه 
را بوی سپردوسر ملکث پیرون انداخت و اهل پارس از طلم اوبرستند , مقصود 
آنست کی آنچ تقدیر الهی بود لابد بودنی است. 


حکایت 


برطریق مثل گویند » زاغی برسر درختی آشیان داشت. رواه بزیر 
درخت آمد وبانگگ می‌زد کلاغ خایه‌پوی انداخت » روباه بخورد وبا زگردید . 
پوتیمار زاغ را گوید «چرا خایه را به روباه دادی ؟» گفت «ترسیدم کی برآید و 
آشیان من خرا ب کند وبچگان من تباه کند » خایه فدا کردم تا دیگران رانگه 
دارم .» بوتیما رگوید «ا گرمن بودمی هیچ بوی‌ندادمی .» روباه‌رفت پیش بوتیمار 
ب رکنار آب استاده . گفت «ای مرغ اگر باد برآید چه کنی؟» گفت «ب رگردم .» 
گفت «ا گر باد ازین جانب آیدچه کنی؟» گفت «برگردم .» گفت «اگر باد از 
همه جوانب آمدچه کنی ؟» گفت«سرد رزیربال کشم .» گفت«چون کنی ؟» بوتیما ر 


1 مه : سرای من استده أضت . 


۲ ۰ 


vr‏ عجایب المخلوقات 


سر درزیر بال برد روباه ویرا بگرفت وگفت «زاغ را وصیت می کردی کی چرا 
خایه نکه ند اشتی‌وتو خود را نگه نداشتی و ازتقدیر نتوان گریختن .»این مقدار 
در باب طب گفته آم دکیآدمی از تقدیر نتواند گریخت ویمداواوعلاج وجارها 


از مرگ نتواند رست وبا پس ازین فصلی بگوییم در شگفتی کار خواپ . 


فصل 
فی ذکر المنامات وحال الارواح 

بدانکگ خواب کارجان است وشگفتیعجب است وحانهاء پا کان سیار 
است و ازعالم پاك خبردارد وآن‌جزویست از اجزاء نبوت» وباشد کی‌ازشیطان 
بود وباشدکی راست بود . و امیر طاهر والی خراسان بخواب دید کی مرگ 
وی در فلان سال وداه پود » درمیان آب وآتش و ازین سیب مهموم بودی . 
چون بسرخس دشمن بر وی ظفر یافت ویرا درگرماوه کردند و "در کرماوه 
برآوردند تا از حرارت هلاك شد , 


حکایت (۱) 


اسام محمد )بن یحیی در خواجه سنایی طعنه زدی و او را دهری 
و زندیق خواندی » شبی پیغمبر را علیه‌السلام بخواب دید . گفت «یا محمد 
مرد گانرا چرا بد گویی خاصه سنایی را کی مادح ما بود » این نه مکافات‌مدح 
اوبود .»محمدین بحیی از خواب درآمد » ترسیده» پرسید کی گور سنایی کجاست 
گفتند بغزنی .برخری سەت وپبغزنی رات وبر سرگور او شت وعذ رمی خواست 
وتضرع می کرد چهل روزتا ویرا بخواب دید . گفت «ای محمدبن یحبید ردل 
من راه بردی وبدانست ی کی من زندیق ام یا د هری ؟» گفت «نه» توبه کردم .» 


۱- این حکایت‌سابقاً نیز آمده است : ۲ فا : امأ محمود . 


رکن هفتم vr‏ 


گفت «زپانرا نگه نداشتی برو قلم را نگه دارو دست را نگه دار.» از خواب 
در آید وبا زگردید . چون بحد )1( خراسان آمد رنجور» پا خود گفت در بند گان 
خدا طعده چرا بايد زدن تا این همه رنج من رسد . چون غز برآمد و باسلطان 
سنجر مصاف دادند » سلطان سنجر محمدین یحیی را بخواند و پرسید کی «این 
تر کان‌برمن خروج کرد ند چه‌فتوی دهی ؟» گفت «خارجی باشند وخونشان حلال 
بود وبرفتوی نبشت .» سنجرآنرا در بغل نهاد » چون غزظفر یافت وسلطان سنجر 
را محبوس کردند و خراسان پستدند » محمدبن یحصی بگرفتند وخاك در دهان 
وی کردند تا هلاكشد .مقصود ازین آنست کی نبوت رفت وپس از بحمد رسول‌الته 
پیغامبر نباشد وهیچ آگاهی از این حهان ) کس نیا بد مگر رخواب , 


حکایت 


گویند حسن فردوسی‌چون ازپیش‌محمودغزنی بیامد بخشم» بمازندران 
رفت » رستم زال را پخواب دید . گفت «ای رستم چند ترا ماح کردم پمردی و 
نام ترا آشکارا کردم درعالم . مکافات آن چیست؟» گفت «بطوس باز گرد » 
بفلان جایگاه گنج است » آنرا بر دار چنانک کس نبیند و از محمود غزئوی‌هیچ 
مخواه کی ترا این گنج تمام است .» از خواب برآمد وبا طوس رفت و درسرآن 
گنج خانة بساخت کار وی نیکو شد . 
حکایت 


گویند ساطان محمود غزنی‌بصحراآمد» دیوانۂ را دید برقنطره نشسته 
گفت «ای محمود امشب خوابی‌دیدم ,» گفت «چه دیدی ؟» گفت «چنان‌دیدم 


کی من برتخت تو بودم و غزنی مرا پود و ایاز بالاء من استاده بود و فرمان 


۱- لا : «محمد» بجای احده. ۲- فا: آن‌جهان. مه :آ گاهی ازآن کس نتواند داد مگربخواب . 


می‌دادم .» محمود گفت «ا کنون چه بود ؟» گفت «از خواب در آمدم دیده باز 
کردم هیچ ندید م ,» محمود گفت «مقصود و چیست ؟» دیوانه گنت «فردا تو 
دیده بهم نھی؛ ارين همه مملکت هیچ نبینی من وتو یکسان باشیم ۰ م<مود 
رااین‌سخن دردل اث رکرد و از اسپ درافتاد , گفت «خفته بود م مرابیدار کردی .» 
و انتباهی ویرا حاصل شد . اینست [ کی] علی مرتضی می گوید «الناس ینام 
فاذا ماتوا انتبهوا» ,وما فصلی گفته‌ايم دریاب خواب » این مقدار اینجا کفایت 
بود وبا فصلی بگوییم در تعبیر وحاصل و کيفية خواب 
فصل 
فى تعبیر الرژیاء و کیفیتها 
بدانک تعبیر خواب علمی شریفست و خواب با زگشتن روح است با 
باطن وجوهر روح معنی است لطیف و ازین‌سیب پیغمبرعلیه السلام گفت«الرژیا 
جزء من ستة وعشرین جزء من النبوة» ,() 
مسئاه - اگر پرسند یکی خوابی دید و در خواب چنان دید و می‌داند 
کی بپیداری می‌بیند چه فرق کنیم میان خواب وبیداری و باشد کی ما نیز در 
خوابیم وما خود را بیدار می‌دانیم . گوييم این سوال ضعیف است کی ما بعقل 
خواب را و یقظه را می‌بينیم () کی‌یکی بیدارست و یکی پیش وی در خواب 


است .چون‌از خواب درآمد خبر می دهد کی‌چه دید ,وبدانک خواب بطبع بیننده 


۱- الرژیا جزه من ستة و أربعين جزه" من‌النبوةه بخاری: تعبیر ۲» ۱۰۱۰4 ۲- مسلم‌بن حجاج :ریا 
۲۹ - اپا داود : ادب ۸۸- ترمذی : رژیا ۰۱۰۰۱۰۲۰۱ ابن ماجه : رژیا » ۰۳۰۱ ۹0 
- الدارمی : رژیا » ۲- الموطا : رژیا ۳۰۱ - احمدبن حنبل: 17 041۸۰ ۰146۲۳۲۰۲1٩۰0‏ 


6 ۱ ۶ ۱۹۰۳ ۳۸۰۳ ۲۰۱۱۰۱۰۲۷۰۰۷۰۹۵۰ ۱۳۰۱ ۳۱۹۳۱۹۱۰۷ مه : 
«می‌شناسم» بجای «می‌بینم» . 


رکن هنتم vo‏ 
ماند » اگرمرد صفراوی پیند همه آتش وچراغ پیند » اگر سودا وی بود همه 
اهوال وتاریکی بیند» اگر مرطوب بودآبها و دریاهاپیند اگر دسوی بود روضها 
و اغانی بیند . وباشد کی بعضی‌وسوسه بود تا گرسنه نان بیند وتشنه در خواب 
آب خورد . و رژیاء صادقه علمی(طیف است زیرا کی‌نوعی‌است از وحی . وبهترین 
اوقات خواب سحرگاه بود و نیم روز و بهترین زمانها ربیم بود وبترین اوقات 
زس‌تان بود وخواب روزی قوی‌تر بود از خواب شبی )1( و عضيف‌بن الحارث ¢ 
عبدالته بن عایذ (0) را در حالت مرگ گفت «ا گر توانی از پس م رگ مرا خبر 
کن ازحال خود .» چون بمرد ورا بخواب دید« گفت نجوناولم لکد ) وجدنا 
خير رب غفرالذنب وتجاوز عن الشائبات الا ماکان من‌الاحراض» فقلت «و ما 
الاحراض ؟» گفتم«احراض چیست؟» قال«الذین يشار الیهم بالاصابع فی‌الشر» 
معنی آنس ت کی گفت برستیم وخدایرا يافتیم )٩‏ کریم , از گناهها د رگذرانید 
مگر از احراض . گفتم «احراض چیست ؟» گفت «آذکٹ مردی را بانگشت نمایند 
پيد مردی .» 
حکایت 
جالیئوس د رکتاب حیلةالبره (*) گوید : مردی را زبان بز رگ شد تا 
در دهان نگنجید وعلاجها قبول‌نکرد . بخواب‌دید کی کاهو بخورد وبآب وی 
مضمضه کند » بکرد» زبانش نیک شد . امیراله‌ومئین المعتصم بالته پخواب‌دید 
کی فلان شتربان‌را باز داشته‌اند.ازخواپ درآمد سخان(")رابخواند و بپرسید» 
وی را بظام گرفته باز داشده بود ند . 


۱- مه : وخواب روز قوی‌ترباشد که خواب شب. ‏ ۲-لا:عاید. ‏ ۳-مه : تکر. لا : نکد. 
4 - مه : کفت بترسید که مارستیم وخدايرا يافتيم . . ه- مه : حیلةالبرو  .‏ -لا: سجان ‏ 


5:۷۹ عجایب | لمخلوقات 


حکایت 

یکی را د رمهاذه سنگی بود بزر گك شدء بخواب مردی علی نام مرغی 
بوی‌داد گفت این‌فلان مرغ است‌فلان‌جا موضع داردآنرا بسوزان وخا کستروی 
بخور تاسنگی بریزد چون از خواپ برخاست بکرد نیک شد . و این چنین خوابها 
نادر بود کی قونها باشد کی کمتر بود وباشد کسی پیشتر بود. وبدانک شیطان 
خودرا بچیزها بنماید مگربانبیاه وملایکه وشه‌س وقمر وقیامت . و دیدار ملایکه 
فراخی بودوعدل . وهر که غواب سهمگن بد ید » گوید «اعوذ برب عیسی وموسی 
و ابرهیم من شر مارایت ,» الته‌تعالی شر از وی بگرداند.اين متدار از شگنتی 
خواب کفایت باشد وما یاد کنیم فصلی درمرگ. 

باب فیذ کرالموت ومفارقةالروح من‌الاجسام 

قال‌النبی علیدالسلام «النوم آخی‌الموت .» بدانک مرگ درواز؛آغرت 
است وهمه حیواثرا ناچار گذر بدین د روا زه است وهیچ علما و ملوك چارة مرگ 
نتوانست کرد ۰ وهمه علومها بدست‌آوردند» عاجز شدند کی چارم رگ کنند 
ونمی‌دانند کی بد رم رگگ این قوت کی‌ساقط می‌شود 6 درمان وی جچیست . وم 
بعدالموت )کس را برآن اطلاعی نیست مگر آنچ پیغمبران عایهم السلام خبر 
دادند یا بخواب دیدند. اما بظاهر مسلمانی را و کافری را برکک جا دفن کنند 
هردو متغیر شوند وبپوسند و اگر سرگور هردو با زکنند نه درین راحت بینندنه 
درآن عذاب زرا کی‌غیب است و اگر این‌معنی کشف بودی کس کافرنبودی. 

ومالک‌بن د ینا رگفت«حسن رابخو اب دیدم گفتم «یا پاسعید نه ازحملۀ 
مرد گانی ؟» گفت «بلی‌ولیکن ازهمه اندوه برد اشتدد .» گفتم «سرا چه فرمایی ؟» 


گفت «هر کرا در دنیا غم پیشتر در آخرت شادی پیشتر .4 


۱- مه : وچاره‌نتوانستندکردن . ۲- مه : وما بعدالیوم . 


ر کن هفتم EVV‏ 


حکایت 

سهل بن مالک‌را بخواب دید () گفت «چونی ؟» گفت «قدمت علی‌الته 
بذ نوب کثیره محا ها عنی حسن الظن پاننه تعالی .» 

و اتفاق افتاد کی مرا پیش ملکی بیمار بردند . پیش وی کوزها و 
طبقهاء زرین نهاده وشکم وی آماس گرفته .مرا گفت «دعای م ی کن .» گفتم «بلی 
این همه مال اینجا چه سود دارد (۲) ترا » چرا بصدقات ندهی ؟» گفت «دادیم 
سیار ولیکن سود نداشت .» گفتم «بدان حهان سود دارد .» چون با ز گشتم بعد 
از چند روز درگذشت . وبرا دیدم درخواب دست بر دم نهاده گنت «ا گربردارم 
یک نفس بانده است برود ,» گفتم «چه می‌خوا هی ؟» گفت «آنچ توگفتی آرزو 
دارم کی آن همه زرو زیور در حیب مس‌کینان و در دامان بئیمان بودی .» 

ہدانکت حالت زع وسکرات مرگ مختلف است و پیغمبر علیه السلام 
بوقت نزع دست درآب می زدوبرسینه می‌نهاد ومی گفت «اللهم هون علی‌سکرات 
الموت .» وباشد کی صعب بود تا چند روز در آن بمانند , و شنیدم کی غلامی 
ده روز در حاات نزع ډود و دستها می کشید وپا می‌انداخت و باشد کی سیک 
پود خاصه شهدا را. 

ومن د ید م د ختری هند و کید رحال نزع بود»مرا گفت «یاسین برخوان .» 
سورة یاسین برخواندم گفت «بلند بخوان و اگر من خفتهام مرا بیدا رکسن “« 
پس گفت «مرا باز جنبان کی خفته‌ام .» دست بوی باز نهادم جان داده بود . 
مقصود ازین آنس ت کی بد ین سهلی بود لزع وی . 


و پد ر مرا مادری بود نام وی امةالوهاب ¢ چهل سال روزه داشت و 


۱- مه : سهل‌بن‌آبی‌مالت». را شخصی بخواپ دید . ۲- مه : بلی این‌همه محال باشد این مال اینجا 


نا سم ا ار ۰ 


۱۰ 


۱۰ 


5۷۸ عجایبالمخلوقات 
گوشت نخورد پحال نزع رسید چند زن پیش وی‌نشته بودند »کسی درخانه 
بزد» گفتند فاطمٌ زهرا است . امةالوهاب گفت «دست من گیرید .»ویرا برداشتند 
و بردند تا بدهلیز بیفتاد بروی » حان بداده بود» ویرا هیچ سکره مرك یود . 
وبدانک مرگ بعافیت نعمتیاست ومرد باش د کی درآفات دنیا چنان گرفتا رباشد 
کی اگر مرگ فروشند بزر بخرد . 
حکایت 

گویند شخصی شنید کی بزمین هندوستان عمرها دراز بودی » بدین 
آرزو قصد هندوستال کرد شخصی ویرا پرسید کی« بد ین حدود جرا آمدی ؟» گفت 
«مالی بسیار دارم وعمر دراز می‌جویم .» گفت «من ترا چیزی بنمایم .» ویرابرد 
درخانهة » شخصی‌بوی نمود برتختی خفته‌وحدث کرده» ویرا پاك کرد و طعامی 
در حلق وی کرد وگفت «این پدر من است .» پس‌ویرا درخانهة دیگربردشخصی 
را دید کورو کر » در زیر طغاری کرده» طغار از روی او با زکرد» قدری آردآب 
در حلق وی کرد و گفت «اين جد منست ,» پس ویرا درخانه دیگر پرد »مردی 
را دید خفته » چادری در سرکشیده گفت «این را نتوان دیدن » این جد جد 
منست ویرا هرروز با سر آیم تا گربه یا موش ویرا افکار نکند .» گفتم «ای مرد 
من طاقت نمی‌دارم دید این قوم را.» گفت «بدانکک من مرد توانگرم تعهداین 
اجداد می کنم دیگران آباء و اجداد را بمحوطئی برند آنجا بگذارند.» و مرا 
برد بدان محوطه چند هزار زن ومرد برآنجا خفته » بعضی برو در افتاده بعضی 
قفا باز افتاده و گندی عظیم برخاست . گفت «اين درویشان‌اند وکس‌ندارند کی 
ایشان‌را بدارد» اینجایگاه بگذارند | گر طعامی‌یابند و ا گر نه‌می‌سازند وعمرهاء 
دراز دارند.» این شخص گفت چون‌آنرا بدیدم گفتم «مرا عمر دراز نمی‌باید .» 


و رحات کرد و با ولاپت خویش‌آمد . مقصود آنست کی غایت عمر آدمی‌سابین 


کس پرگذرد و ا گر دير بماند هرساعت پتر از مر گك باشد و مثل آدسی چون 
پند مهره است در سلکی . مادام تاآن سلک برجای بود آن عقد منظوم بود»چون 
آن ملک را از میان بکشند مهرها پرا کنده شوند . هم‌چنین حال آدمی در تن 
وی ناظم است و ماک » چون جان‌بیر ول رفت اعضاها متفرق شود و اینست 
صفة جان بی‌قالب . 
فى ذكر الدنیا وعیوبها 

پدانک عیوب دنیاء بی‌وفاچندانست کی‌نتوان گفت .ناسا ز گار وفریبنده 
است و دشمن دوستان است و دشمن دشمنان » نه با دوستان خود بسازد نه با 
دشمنان » "مثل وی چون زنی است نابکار هرروز وهرشب جای د گر بود .یکی 
را بفریبد وبوی چنان نماید کی دوست وی است تا وی همگی دل بوی دهد 
نا گاه ویرا پگذاردوجایی‌دیگر رود .«الدنیا تضرو تغد و تمر.» () فی‌الجمله دنیا 
زهر قاتل است وهرج بینی سمی قاتل است وبه‌ترین چیزهاء دنیا آبست و آب 
چول‌بسیارشد مهلك بود . قیل «الد نیا( )منتة منقسمه الحیطان والاشجارامتعتها 
مذمومه و اطعمتها مسموبه .» تا اگر شخصی‌چهل روزسکبا خورد ویرا بکشد 
و اگر مدتی دراز شوربا خورد ویرابکشد اگر مدتی عسل خورد وی را بکشد 
پس آنچ عین لذت است هم ازجملۀُ سموم است. دنیا ظاهری نیکو نمایدچون 
طبقی حلوا کی زهر در آن پنهان بود » چنانک سبزی کی‌بر مزبله بود ظاهرش 
سبز نماید وباطنش گندد از نجاست . 

حکابت 
نوشروان عادل شبی بخواب دید کی از کاس زرین طعام می‌خورد و 


۱- فا: الدنیا تفر وتغدوا وتمر. مه :الدنیا تضروتفر وتمر. ۲- لا: الدنیا منتنه و منتنه الحیطان. 
مه : الدئیا منتنه‌نتنه . 


رکن هفتم ۷۹ 


الستین الى السبعين است و اینرا عشرة المیشومه خوانند و از هفتاد سال کم 


.۸ ۱ عجایب المخلوقات 


مارسیه با وی لقمه برمی گرفت و می‌خورد . ازمعبران پرسید تعبیر وی » گفتند 
«مردی سیه با زن تو فاد می کند ,» نوشروان این تنحص بکرد چنان بود » 
هندو را بگرفت وهلاك کرد و زنرا درپوست خام دوخت . روزگاری د رین عذاب 
می‌داشت . این زن کس فرستاد ببز رجمھ رکی در حال من نظری کن . بزرجمهر 
شاه سفرم() را درمیان پلید ی کشت» چون سبز شدآنر | بهدیه بنوشروان‌فرستاد . 
نوشروان عج ب‌آمد» ببزرجمهر گفت شاخی چند برکن » وی چند شاخ را بکند 
وبیویانید گندی ازآن بر خاست» بینداخت . گفت‌مثل د نبا وزن‌مثل این ریحانست 
ظاهرش سبز وباطنش گندیده و ازین سب است کی اگر کسی در خواب بیند 
زنی را ءجوزه تأویل کندد کی دذیاست کدی دئیا پیر است و ءجوزه گندد و دنئیا 
گندد . پس نوشروان آن‌زن را بیرون کرد . وبدانک مشل دنیا چنانست کی آب 
شور » چندانکک بیشتر خورند تشنه‌تر باشند. وبنگر کی ذوالقرنین همه عالم را 
پستد وقصد ظلمات کرد و نمرود همه دئیا بستد » قصد آسمان کرد . ذوالقرنین 
چون از دنیا رحل تکرد» گفت «از پس‌من نایب آن کس بود کی‌خطی دردست 
دارم بگوی دکی‌آن چیست .» چون از دنا برفت وتابوت ویرا پر گرفتند » دستی 
از تابوت بیرون کرد » خطی د رکف گرفته صد هزار مرد جنگی وبازاری وعلما 
حاضر بودند › هریکی می گفت کی برین چه نوشته است › تا از میانه شخصی 
گفت «پرین خط نبشته است کی‌ای بنیآدم همه عالم را بگرفتم و راه بریأجوج 
وأجوج ببستم و درظلمات رفتم وبرسحاب سوارگشتم » دارابن‌دارا را بکشتم» 
همه عالم را مسخر کردم» اگر مرگ را جواب توانستمی‌دادن بلشکر »اینست 
لشکر وسلاح ومردان جنگی و اگر جواب توانستمی دادن بمال و علم اينک 


خزینها وعلما وفتها » امروز از دنیا گذشتم وهیچ مرا سود نداشت.» چون وی 


| مه : شاسفر , لا : شاه سفره . 


رکن هفتم ۶:۸۱ 


این سخن بگفت» آن خط ا زکف وی در افتاد و دست را درکفن کشید . 
بدانکک دنیا وهرچه در دنیا همه بای بحنت است وهرچه بیننی سب 
وبالست و ا گر نبودی مرد را بهتر بودی . 
حکایت 
آورده‌اند کی‌پادشا هی‌قدحی‌یافت از عقیق و وی بدان قدح خرم بود . 
برحکیمی عرض کرد» حکیم گفت «نیکوست ولیکن‌مایهُ غم است .» تاروزی آن 
قدح بیفتاد و بشغکست , پادشاه غمگین شد و گفت « کاشکی آن قدح نبودی تا 
سرا این همه غم نبایستی خورد.» 
وبدانکک هرچه بینیو داری‌از دنیا» یا از توبستانند یاترا از آن‌بستانند 
و همه مایةٌ محنت وفراق است وچندانکگ مرد بادنیا سازد وبا وی‌سهربانی کند 
دنیا با وی سازگاری(۱) بیشت رکند . و مغل دنیا چندانک اندیشه کردم بیازی 
کو د کان ماند کی‌سفال رازرسازند و دردامان گیرند وبایکدیگر خحصومت کنند . 
چون وقت شام درآید مادر» ایشانرا در خانه گیرد و آن سفالها از دامن ایشان 
بیندا زد ,آدمی هم چنین سیم و زر جمع‌می کندوبسیبآن‌بایکد یگرخصویات کنند» 
بوقت مرگ همه از وی ستاند وملک‌الموت گوش وی گیرد و بگورستان آرد . 
این مقدا رگفته‌آمد تا فریفته نشوند بغرور دذیا کی دنیا بغول ماند کی مردم را 
فریبد (") وخود را تیکو نماید و این بد باشد. 
حکایت 


گویند درشهری راهبی بود ومهمانخانهُ کرده بود ومردم را بمهمان 


می‌برد ومردم ویرا دوست داشتند و با وی احسان می کرد ند و او یکت یک را 


۱- مه : ناسا گاری . ۲- مه : فریبد و خورد . 


A‏ عجایب المخلوقات 


می دزدید وسی کشت ومی‌خورد» تا روزی دو دختر را ببرد بمهمان‌غانه »یکی 
را مهمان کرد » یکی بردر بماند . پس آن دختر را درخانة دیگر برد و سرش 
ببرید و ویرا بخورد . دختر کوچک بدید » بگریخت پدر را گفت این راهب 
خواهر مرا بخورد . گفت آدمی آدمی را چون خورد ؟ وی را طلب می کردند 
چند روز نمی‌بافتند. ,وزی راهب آن پدر ویرا دید کی‌می گریست. گفت «دختر 
تو مرا بغولی کرد مردم خوار.» گفت « او طفل است بی‌عقل . اما خواهری 
داشت گم‌شده‌است .» گفت «ا گر بینی مهمان‌خانه من‌بینی تاترا شبهتی‌نباشد .» 
رفت با وی در مهمان.غانة دیگر دید . گفت این خانه نیز به بین . در آن رفت 
خان منکر دید و استخوان آدمی دید. پا باز پس نهاد »کی بازگردد »غول 
هردو دست برپشت وی‌نهاد و ویرا درخانه انداخت وصورت غولی خودبنمود 
و او را گفت «سرت خور, یا پا» گفت «هرچه خواهی م یکن کی سزای منست 
کی دخترم را بخوردی «بیدار نشدم و تابع توشدم و انتباه نیافتم ,» مقصود 
ازین حکایت آنست کی‌دن,ا با پدر وجدمن خیانت کرد وبا اصدقا واحبابساخت» 
بی وفایی او بینند و مهر او را در دل دارند وبغرور و دستان ومهمان او مغرور 
باشند و این از جملۀ خذان است . و ما بعد ازین یا دکنیم فصلی کی پس از 


دنیا م رگست وپس از سر ‌ بعئی وحسابی وحشری است . 


فى ذكرالبعث والقيامة و انه حق 
بدانکک پس ازدنیا سرایی دیگر امت وحسابی‌وقیامتی است و د رجملۀ 


بنی‌آدماز اسمها هیچ قومی بتر از د هری و زندیق نیست و ازآنکس کی بقیامت 
وحشر ایمان ندا رد 6 زیر آنک اعتقاد ندارد کی حسا بی است و برنیکی ثوا بست 


رکن هفتم SAY‏ 


وبربدی عقابست نه نیکی کند ونه از بدی دست بدارد و اگرچنین بودی کی 
دهری می گوید لاجرم در نهاد عالم حکمتی نبودی و یکی هميشه ظلم و ستم 
کردی‌باآن برابر بودی کی‌نیکی وعدل کردی وچرا منکر قیامت باشد ومی‌بیند 
کی هرسال آیات حشر ظاهر می‌شود وجهان مرده وخاك خشک پنسیم ربیع و 
امطار زنده می گردد وحشرات مرده جماه زنده می‌شوند وصد هزار مرغ وملخ و 
مگس و وحوش برییع ظاهر می‌شوند کی در زم‌ستان یکی نباشد و درختها 
ومیوها و گلها وشکوفها کی از خالك و از چوب خشک بیرون می‌آید و آن دانۀ 
مرده بی‌ح رکت در زب رگلی مرد هکی آفرید گار آنرا زنده می کند و از یک دانه 
پانصد دانتر بیرون می‌آرد(۱) وچرا اندیشه نکند کی هرروز حشری نو است و 
هرشب‌م رگی‌نو است» د رشب همه برصفت مرد گان شوند» نه گویند» نه‌شنوند» 
نه حرکت کنند چون روز شود در حر ت آیند بینا وگویا شوند و این مقدمۀ 
حشر وقیامت است . 


حکایت 


گوبند زندیقی بحج رفت . ودیعتی درشهر کوفه بزنی سپرد . چون باز 
آمدزنرا گفت «ودیعة مرا باز ده .» گفت «چرا باز دهم .» گفت «امانت‌بگذار.» 
گفت «چرا گذارم» وتو می گوئی‌قیامت نیست وئواب وعقاب نوست » اگرئواب 
لیست چرا نیکی کنم و اگر عقاب نیست چرا بدی نکنم .» زندیق گفت «راست 
می گوثی» سن‌مسلمان‌شدم واعتقاد کردم کی‌برنیکی‌وابست وبر بدیعقبست .» 
وبدانک چون مرد داند کی مرجع وی با خداس تکی برنیکی ثواب دهد از وی 
خیرات پدید آید . این مقدار در حشر وقیامت عاقلانرا کفایت بود . 


ل : و از یک دانه پانصد بیرون می‌آرد . مه : و از یکك دانة تر بیرون می‌آید . 


الر کن‌اشامن 
فى عجايب الجن ومرده 

قال‌انته تعالی «قل اوحی‌الی انه استمع نفرسس الجن فقالوا اناسمعنا قرآناً 
عجبا.» (') خبر می‌دهد کی ای پیغه‌بر بااست خود بگوی کی‌بمن وحی کردند 
کی جنیان قر آن بشنیدند » گفتند قرآنی عجب شنیدیم کی راه راست (۲) می‌نماید 
وبدان ایمان آوردیم و امثال آن آیات در قرآن بسیار است وجماعتی باشند کی 
ایمان‌ندارند کی دیو وجنی‌باشد وسنکر باشند وصرع نوعی از عات دانند وگویند 
جنی در آدسی چگونه رود وا گرنه چرا علی‌بنابی‌طالب وحمزةبن عبدالمطلب 
را بیفکندند و ازین جنس انکا رکنند وپندارند کی آنچه ایشان نه بینند خود 
ثیست ودرقرآن خود می گوید «و انه کان رجال من‌الانس یعوذون برحال 
من الجن .» (۳) گفت قومی بودند کی درصعرا ترسیدندی از دیو » شخصی گفت 
«اعوذ بسید هذا الوادی من‌سفهاء قومه .» یعنی در پاه سید جنیان آمدم تامرا 
ازشر د گر دیوان‌نگه دارد . پس‌ایمن بخفتی وچون از جنیان رجال گفت‌دلیل 
کد کی‌زنان جنی هم باشد . لقوله تعالی«وشار کهم فی‌الاموال و الاولاد ,»(؛) 
ابلیس را گفت «هنبازی (*) کن بآدمی بمال وفرزند .»یعنی هرگه کی‌یکک آدمی 
بزاید» از جنیان هزار بزایند وقوله «قال عفریت من‌الجن»") یعنی کی‌سلیه‌ان 
ازهدهد بشنید کی‌در زمین‌سباملکه یست» ویرا تختی‌عظیم ,سلیمان گفت‌د یوانرا 


۱- سورة الجنآية : ۱. ۲ مه ولا : راه راستی. ۳-سورة الجن‌آیذ :1. 6 - سورقه 
الاسراء آیة : 1 و - لا : انبازی . -٩‏ سورة النمل آية : ۳۹ 


رکن هشتم A‏ 
کی‌آن تخت بیارید . عفریتی گفت «من بیک طرفةالعین بیارم .» چون نگ هکرد 
تخت حاضر بود بیاری آمف . این همه قرآن خبر می‌دهد از جنیان. و اگر جن 
نبودی آفرید گار این حکایت نکردی . اما مرد چون در عقل تنگ خود نگه 


کند و آنچ بدان نرسد یا نبیند پندارد کی خود نیست وقرآن را رد م ی کند, 
حکایت 
ونظام‌متکلم را با ابوالهذیل مناظره بود بسیب_جن . نظام گوید «جن 
هست .» ابوالهذیل گوید «جن نیست .» خصومت ایشان دراز شد» لیف وقت 
ميان ایشان صلح داد وگفت «دیوانرا ببرهان‌نتوان‌نمودن و از جهت قرآن‌ایمان 
باید داشت .» و ابوالهذیل را چاهی بود کی آ بکشیدی از آن . نظام درآن‌چاه 
پنهان شد» ابوالهذیل دلو فر وگذاشت › نظام آنرا بدستِ بگرفت » ابوالهذیل 
می کشید نظام‌آوازمنکر بکرد وگفت «در دیو وپری چرا طعنه زنی .»ابوالهذیل 
سنگگ پرسرچاه نهاد وخلهنه را خب رکرد کی‌نظام در چاه پنهان شده است وخود 
را دیو ساخت ومرا تهدید می کند . خلیفه کس فرستاد و ویرا بیرون آوردند و 
سیلی زنان ویرا بردند پیش خلیفه وخلیفه گوید «آنچ غیب است کسی خواهد 
کی ظاه رکند و برآن برهان انگیزد نتواند» چنانک عذاپ گور ومنکر و نکیره 
باین جملت ایمان باید داشت » سمعی باشد نه عقلی و آنک تحقیق آن جوید 
چنین خجل گردد کی ت وگشتی .»-قصود ازین آنس تکی‌آفرید گارچون گفت جنی 
هست ایمان با ید داشت. 
حکایت 
گویند عضدالدوله مردی بود حکیم وملکی قاهر وعزایم وعلم نیرنج 
دانسته . کنی زکی‌خریده بود و دل وی بدان متعلق بود و خانهٌ چوبین ساخت» 
شب با آن کنیزك درآن خانه بودی در بستی وحرس بیرون نشسته بودندی. 


3 عجایب المخلوقات 


شبی بیدارشد کنیزك را نیافت . درهابسته دید بنشست تاچه بیند . وقت‌سحرگاه 
کنیزك را دید گفت «کجا بودی؟» گفت «مردی درویش در آمد ومرا برد .» 
گفت «ا گر باز آید مرا خبرکن .» شبی دیگر درآمد ویرا بربود . کنيزك عضد 
را خب رکردویرا بگرفت . گفت «ت وکی باشی ؟» گفت «مردیامعلم نیرنج دانم .» 
گفت «مرا بیاموزکی‌این کنیزك را بتودهم .» ویرا درآموخت وکنیزك را بوی 
داد و گویند عضدالدوله باخر در صندل (۱) نشسته بود . پای وی از صندل(۲) 
بیرون بود » دیو ویرا بزد و از آن تاف شد. مقصود ازین آنست کی دیو را 
منکر نتوان‌بودن لقوله «وحشر سلیمان جنوده من الجن والانس .» (۳) گفت جمع 
کردیم از بهرسلیمان لشکرهاء دیو وپری تا درخدمت وی بودند» وسمخروی 
شدند . بعضی ہنا کردندی بعضی غواصی کردندی وجواهر آوردندی و ازجمله 
متمردان‌یکی‌صخرجنی بودو وی برصفتآدمی‌بود و روی شیر داشت وهراندامی 
بحیوانی ماننده بودء ویرا درمیان دو کوه سنکین محبوس کرد . 

جنسی دیگر در آوردند آتش از دهان ایشان می‌رفت و بانگ سک 
می کردند . دیوی‌را در آوردند نیمه تن مانند سک وخرطوسی دراز » نیمه تن 
چون آدمی . گفت «چه نامی؟» گفت «مهرین بن هفاف (*) وسن د رکشتی نوح 
پوده‌ام وعمل من‌آنست کی سرود گودم ویار خماران باشم .» ویرا نیز محبوس 
کرد . پس‌دیوی دیگر را در آوردند سیاه مانند شب . گفت «چه نامی ؟» گفت 
«هیهال .» (*) شمشیروسلاح برداشته و ازهرسوی وی‌قطرهخون می‌چکید طوقی 
سرخ درگردن. گفت «اين خون‌هابیل است وهرخونی کی بریزند بحضور من 
ریخته‌شود . پس سلیمان بفرمود تاویرا قید کنند» پس‌دیوانرا می‌آوردندهریکی 


۱و ۲- مه ولا : مندل . ۳-سورة الثمل آي : ۱۷ . . »مه : مهربن هفاف .لا : مهرین 
کهفان . ۵ مه ولا : هلهال . 


رکن هشتم AV‏ 


برصفتی .این مقدا رمفسران‌آورده‌اند درتفسیراین آیت «وحشرلسلیمان جنوده .»(۱) 
اما آدمی ایشانرا نتواند دیدن . قال‌الامام الشافعی رضی‌النته عنه «من زعم انه 
یری الجن اسقطت‌شها دته ,»لقوله تعالی«انه یریکم هووقبیله‌من حیث لا تر ونهم (a,‏ 
راست است . اماچون نمایند آفرید گار بود روا باشد. اما اگ رکسی دعوی کند 
کی من د يورا می بینم نشنوند و دیوتواند کی خود را بشما یدبهرصورت کی خواهد . 

خبر : پیش بأمون حکایت کردند کی پیری است د رکوه هندوستان خبر 
دهداز چها رصد سال‌باز وبالا تر و ازاصحاب پیغامبر صلی الته علیه وسلم وازعیسی 
علیه‌السلام وشمعون خبرد هد . مأمون کس فرستاد تاخبری باز داند. مرد چون 
پیش وی‌آمد » سهمناك پیکری دید . وی خبر داد کی معمر است گفت« که را 
یاد داری؟» گفت «علی‌را یاد دارم کی‌ابن‌ملجم وی‌را زخم زد و از ابو اوه لوء 
وعمر رضی‌الته عنه وغوغای عثمان یاد دارم و عیسی را علیه السلام یاد دارم 
کی مرده را زنده کردوطوفان‌نوح علیه‌السلام‌یاد دارم .» مرد گفت «این‌شگفت 
است .» گفت«ا گرمن آدمی بودمی‌اینمحال بودی .» گفت «ت وکی‌باشی ؟» گفت 
«من عزاز یلم» د رین زمین زير کان‌هندوان را دیدم» این‌جا مقام کردم وهمه‌را 
گمراه کردم و بزیرکی ایشان بخندیدم تا گاو را می‌پرستند و خود را برآتش 
می‌نهند ومیسوزانند و ایشان را چونان نموده‌ام کی هرکه خود را بسوزاند تا 
چهل روز جان با وی آید . بازگرد ومأمون را خبر ده.» و ازین‌جنس حکایتها 
گویندبرای خویش وبظن.سست خود همه رادروغ نبایدداشت وخودرا راست گو. 

حکایت 

درمثل گویند مردی را زنی بود سلیطه وبد خوی ویرا بصحرا برد و 

در چاهی افکند وسنگی برسر آن نهاد › بعد از چهل روز باز آمد تا حال اوبچه 


۱- سورة اللمل آیه" : ۰۱۷ ۲-سورة الاعراف آي : ۰۲۷ 


6۸۸ عجایب | لمخلوقات 
رسید . سرچاه ب رگرفت جنی ازآن برآمد وغریو وفریاد می کرد از دست آن و مرد 
را گوید «ای ظالم این چنین سایطه را بجای من آوردی تاعیش من تلخ کرد .» 
ومی‌نماید کی زن بتر از دیو بود . 
حکایت 

گویند پادشاهی در باغ خود رفت » دیو را دید کی با خرماده فساد 
می کند . ملكت دیو را بگرفت . دیوگفت سرا رها کن کی چیزی بتو آموزم 
کی سخن حیوانات فهم کنی .» وآب در دهن وی‌انداخت وبرفت وگفت«آنچه 
از من آموختی ودیدی با کسی‌نگوی کی میری .» ملک در خانه رفت با یادش 
آم د کی د یو باماده خرچه م ی کرد بخندید» زنش‌سوگند داد کی چرامی‌خندی؟ 
نتوانست گفتن» زنش‌عذاب می‌داد . گفت«فردا بگویم .» بیرون آمد گاوش‌علف 
نمی‌خورد .خروس گفت «چرا نمی‌خوری ؟» گفت«فردا خواجدمن بمیرد .» گفت 
«علف خور وغم مخور کی من دانه می‌خورم .»گا و گوید «ای خروس همیشه 
بی‌عقل بودی وغم خواجه نخوری کی بخواهد مردن.» خروس گفت «او مرده 
بهت ر کی زنده بحکم آنک من ده ماده دارم وهر ده را نگه می‌دارم و از حکم‌من 
بیرون نباشد , خواجهٌ مرا چندان حمیت نیست کی زنی دارد وفرمان وی نبرد 
تاآنچ نا گفتنی بودنگوید تانمیرد .» (۱) گا و گنت «پس چه کند .» گفت «چوب 
پرداردو زنرا می‌زند تاویرا بااین حدیث چه کار.» مردپشنید و زنرا بادپ کرد 
تا موش شد .مقصود ازین‌آنس ت کی ازدیو بسی سخن گویند» بعضی برطریق 
مثل» بعضی راست . 

حکایت 
گویندد یوی را د رپیش‌سلیمان‌آورد ند برصورة با زنه ناخنها د راز زبوز(") 


۱ فا : بگوید تا بمیرد. ‏ ۲-مه : زیوره . 


ر کن هشتم ۸۹ 


می‌زد .ه رکه آن بانگ می‌شنید بگریه‌می‌افتاد . گفت «ت وکیستی ؟» گفت «منم 
مرة بن الحارث » وصنعت من آنست کی مزبار و صنج زنم وهرجا کی بربط زنند 
من آنجا باشم ,» 
حکایت 
بحدود غندیان () کوهی است» از آن زر وسیم‌آرند » در آن کهفها و 
طاقها و در آنجا اشکال دیوان پینند سخت منکر وشرح آن دراز است . یکی از 
حکها گوید «مرا آرز و کرد کی‌از آن چیزی بینم وسنکر بودم‌دیدن دیو را . روزی 
پیش قلاعی رفتم و پیش وی بنشستم تا مگر اثری بینم از دیو. روزی گندی 
برآمد وبوی زهومتی .(") قلاع گوید «جنی آمد» هیچ حرکت مکن وا گر نه‌سرا 
بزند یا ترا.» پس جانوری پدید آمد کی روی فیل داشت و پیش آمد و 
گفت «با من آشتی کن .» دل‌من بترسید وزبانم بسته شد از وی بگریختم و بر 
سرکان آمدم و آتش دیدم کی از دهن وی بیرون می‌آمد . بعد ازساعتی قلاع 
برآمد سر وموی سوخته . دست بمن در زده گفت سرا هلاك خواستی کردن.» 
بعد از آن توبه کردم کی درکار جنی انکار نکنم .» 
حکایت 
گویند کی این حکایت بایکی از متکلمان بگفتم بمن استهزا می داشت 
ومی گفت«این خیالات وسوداباشد .» ویرا گفتم«برو بدین‌سعدن‌تابدان ی کی‌حال 
چیست .» وی برفت وحربةٌ در دست و درآن غار شد ومی گفت «هردیو راکی 
بینم بدین حربه ویرا بکشم .» چون وقت صبح بود مردمی‌نالید » روی سیه‌شده 


وآن حربه بروی آورده وبدیگر سامان پیرون آمده . مردم پرسیدند کی تو را چه 


۱- مه ولا : عندیان . فا:غیدیان . ۲- مه ولا : زهومت . 


بود . زبان بیرون کرد سیه شده » یعنی سخن نمی‌توانم گفت » هم‌آن روز بمرد . 
ازین اشسکال حکایات گویند و اهل فاسنه بدان خندند وقبول تکنند و گویندکی 
دیو اطیف باشد و آدم یکثیف» نتوان دیدن وبدان ماند کی انکا رکنند برژیت 
ملایکه مادام کی دیو را نتو ان دیدن .ملایکه لطیف‌تراند از دیو و این انکار 
سر پکفر دارد . 

حکایت 


گویند شخصی بود ابلیس ویرا ظاهرگشتی » از وی درخواست کی 
بدان صورت کی ویرا است ویرا بیند . ویرا برد تا ساحل دریا » سریری دید » 
تختی زرین در مان دریانهاده » ابلیس‌برآن نشسته و دبوان گرد وی درآمده» 
دیوی‌درآمد» ابلیس گفت «چه کردی؟» گفت«میان دوشخص عداوتافکندم .» 
دیوی دیگر درآمد » گفت «شخصی را از بام بزیر افکندم .» دیوی دیگ رگفت 
«شخصی را فرمودم تا شخصی را بکشت .» یکی دیگر گفت «میان زن و شوهر 
خلاف افکندم تا طلاق دادند .» ابلیس ازین سخن خرم گشت » بانگی بزد و 
در هوا بپرید و گرد عالم برآمد وپاسرتخت آمد . پرسید از وی کی «اين همه 
شادی برای چه کردی؟» گفت «زیرا کی درطلاق آفات باشد ومرد و زن عزب 
گردند و قصد زنا کنند و از آن فرزند حرام آید و از فرزند حرام آفتها خیزد و 
خانها خراب کند وسردم‌آزار وتتال باشد و از وی چندان خلل آید کی در همه 
لشکر من نتوانند کرد. من بهیچ کاری چنان خرم نباشم کی بحرام‌زاده.» 

حکایت 


گویند ملکی‌بود در عهداول و او را جوهری بود عظیم » وزیر را گنت 
«"بد ل‌این جوهر طلب کن والا ترا از وزارت‌معزول کنم .»وزیر مهات خواست . 


ر کن هشتم ۹۱ 


سالی‌در آفاق می گردیدولعلها ومرواریدها ازغواصان می‌جست » نیافت‌برساحل 
درپاء محیط می گرد ید , درشبی بحریی‌برآمد بصورتی شگفت گفت «برین ساحل 
چه می گر دی ؟» گفت «آمده‌ام کی‌آب این د ریاخشک کنم و این ساحل‌مه‌مور 
پیرا نکنم .» بحری گفت «روا داری کی ما را از وطن خویش‌آواره کنی ؟»جان 
ما ازین آبست با زگرد .» گفت «نگردم مگ رکی پدل این جوهر یکی پستانم .» 
بحری گفت «من بدهم .» بازگردید وبدل‌آن جوهر بیاورد .وزیر بستد» بخندید 
بحری گفت«چراخندیدی؟» گفت «از عقل بحریان می‌خندم کی تو پنداشت یکی 
بدست من برآید کی محیط را خشککنم .» گفت «نترسیدم ولیکن از همت تو 
بترسیدم کی بجدطلب می کردی» ازهمت‌توا ند يشه کردم کی‌بهمت کا رهابرآید..» 
حکایت () 

بدانک منکر د رکار دیو غلو کند و در نفی آن مبالغ تکند و چون 
سخن واقعهُ ابلیس شنود درماند وفرشتگان را کی‌از آسمان دو رکردند» چنانک 
ابلیس را کی صورت وی بگردانیدند وهاروت وباروت را کی عقورت کردند . 

حکایت 

اعمش گوید مجا هد بحضرموت شد بچاه برهوت از بهودیی پرسید کی 
مرا آرزوستکی‌هاروت وماروت را بینم . ویرا برد بصحراء عظیم » صخرةبزرگ 
ب رگرفت » سردابی دید عظوم. یهودی گفت «دست درمن زن ونام خدامگو» 
کی اگر نام خدا یاد کنی آفتی بتو رسد .» بفضایی رسیدند هاروت وماروت را 
دید آویخته » سرنگون بسلسلهاء وآهنهاء بسیار برتن چندانکک کومی ءزبانها 
از دهن بیرون‌آمده وسرزبان بآب دریا رسیده وتشنه ماندهء مجاهد بترسید . گفت 


۱- عنوان «حکایت» در اینجا مناسبت ندارد. 


۹۲ عجایب المخلوقات 


«بسم الته .» هاروت وماروت نام خدای عزوحل شنیدند اضطراب کردند وآهنها 


بکشیدند وبگستتند و بهودی بروی درآمد و بسیار جهد خودرا بیرون آورد و 
بهودی» مجا هدرا ملامت کرد و گفت «ایشان ازنام آفرید گار ترسند وبارا هلاك 
خواستندی کردن .»ود رتفسیرا ین آیت گوید «قلنا! هبطوا بعضکم لبعض عدوا ,»(۱) 
جماعتی دیو بودن د کی با ابلیس بزیر آمدند وایشان هنوز قصد آسمان م یکنند 
و ملائکه نمی گذارند «الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» معنی آنست 
که دیوان قصد آسمان کنند شعلهُ آتش بدیشان اندازند تادور شوند و سخ 
گردند. بعضی به بیابان افتند » آنرا غول وسعلاة خوانند » بعضی بدریا افتند 
آثرا تمساح گویند . 

مسئله: گرپرسندچون یک‌با رآتش د ریشان رسید چرا عبرت نگرفتندود یگر 
بار قصد آسمان کردند ؟ گوییم «آنک قصدآسمان کند نه عاید بود» دیوی دیگر 
باشد .» انته تعالی بریشان‌خفی کرده است»؛چنانک حال مرگ سلیمان کی برعصا 
تکیه کرده بود و دیوان گرد وی طواف می کردند» مدتی دراز تا عصا پوسیده 
شد» وچنانک حال موسی عليه السلام وينو اسرائیل در تیه کی‌چهل‌سال بها ند ند 
وییابانی نزدیک بود و راه پیش و پس نمی‌بردند » حال وی هم چنین است. 
یکی را می‌بیند کی سوخته ومکلس می‌شود و دیگران عبرت نمی گیر ند وقصد 
آسمان می کنند و کار بنی‌آدم همچنین است مرگ یکدیگر نمی‌بینند و می‌دانند 
کی دنیا بکس رها نکنند و بیشتر می‌طلبند وغافل‌تر می‌باشند . وهرگه ظهور 
پیغمبری بود نشانی پدید آید در حال سولد وی چنانکف بعهد عبدالمطلب و 
اصحاب الفیل و آب بیرون آمدن از زیر زانوء اشترش امارتی از وقت ظهور 
مصطفی علیه‌السلام بود وپیش از وی نبودی. 


۱- سورة البقره آي : ۳۰. 


رکن هشتم ۹۳ 
اما دیوانی کی قصدآسما ن کنند ہرسر یکدیگر نشینند تا بافق آسمان 
رسند پس آن عفری تکی پیش (') ایشان بود از ملایکه استماع کند وخبرها 
آرد ا کر سوخته نگردد وبا کاهن بگوید وکاهن یکی را بصد کند و جهان را 
گم راه کند . اینس تکی آفرید گار می گوید از قول جن «فوجدناها ملئت حرساً 
شد يدا وشهباً ,»(۲)جنیان| زعفریت پرسند کی«چه‌شنیدی ازآسمان؟» گوید«آسمان 
را پردیدم از حرسان عظیم کی آتشها می‌انداختند .» و در دیوگویندکی ویرا 
از آتش و دود آفرید . لقوله تعالی«وخاق الجان من‌مارج من نار»(۳) واگر خالص 
از نور بودی فرشته )4( شدی وحنی لطیفاند بعضی گویند قبیلهً جر هم از نعاج 
دیواند وبعضی گویند از ناج ملایکه‌اند وبدلیل آرند «لم بطمشهن انس قباهم 
ولاحان.»(۶) صوره خاطف اینست کی ثبت کرده مەد , 
صورة دیویام(")- در حمور دیوی پد ید آید ویرا يام (v)‏ خواند ند » در 
خانة وآن خانه را معظم داشتندی‌وقربان کردندی» آنرا کنیسةاليام (*)خواندند . 
در آنجا دیوی بود مردم را ضال کرد و آوازها آمدی از آن و خبرهاه عجب 
دادی . پادشاه یمن را خبر دادند » تبع را گفتند » دیو پازی میکند بدین گروه. 
تا بثرمود آن خانه را رکندند و اساس وی برآوردند . صخر هاء عظیم نا مگ 
دیدندسیاه زبوزة(۱) می‌زد ازآنجا برآمد ویرا بکشتند وبقایاء آن خانه بیمن‌مانده 
است , وهذا صورته 1 1( 
اما حدیث دیو ا کوان - گویند رستم زال گوری را بدید مانند آتش » از 
پس وی برفت » ناپدید شدء بلب دریا رسید پيد اشد »بدانست کی‌آن دیواست 
۱- مه : «رئیس» بجای اپیش» ۲- سورة الجن آي : ۸ . ۳- سورة الرحمن آي : ٥‏ . 


۷-4 : فريشته . ه-سوره الرحمن آیه : ٥٩‏ . + و۷و۸ - لا : زیام . مه : ریام . 
مه : زیوژه . . ۱۰ درمتن شکلی نبود وصورت خاطف نیز در متن نبود . 
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ب رکوه گریخت .۱ کوان‌وی را پگرفت و رستم را گفت «ترا ب رکوه‌زنم یا برد ریا ؟» 
گفت «ا گ رگویم ب رکوه زن بر دریا زند و اگرگویم برد ریا رن ب رکوه زند » مرا 
پاره پاره کند ,» گفت «پ رکوه زن» ویرا برآب زد . زستم برآمد» | کوان‌ظاهرشد» 


رستم نام‌آفرید گا رگفت وتیغی‌برا کوان زد »پوست‌وی دریده شد . از مبان‌پوست 
دیوی بدر آمد قوی برشکلی‌منکر» دست وبازوی قوی » رستم با وی درآویخت 
تا اکوانرا بکشت. این حکایت گویند و درین نظر است کی کشتن دیو منعذر 
باشد اما درکتبها آورده‌ا ند وصحتی ندارد . 


يجوز الامتراج بين‌الملايكة والناس املا 

بدانک در قدرت آفرید گار عجب نبود کی این تألیف کند » چنانک 
هست شدن عیسی علیه‌السلام از دم جبریل علیه السلام و آن لفْخهة جبریل 
دروی بماند تا بآسمان رفت ومرده را زنده کردی. 

گوبن دکی ذوالقرنین را مادر آدمی بود» نام وی قبری وپدرش‌فرشته 
بود نفخ در قبری دمیك چون بزاد تبری ملک روم بود » این پسر را بولایتی 
کی‌از زمین برخاستی وبرسحاب‌نشستی و ویر بمشارق‌الارض ومغا رب گردانیدی 
تا بطلمات رسید کی دخان از زمین تافنک می رفت ونو ر آفتاب ناپدید می کرد . 
پس علمارا جمع کرد و گفت«خوا هم کیا زظلمات بگذرم .» گفتند کی بچهل‌سال 
توان گذشت پس مناد ی کرد در لشکر کی هرچه پیر است با زگردد وجوانان 
برگ چهل سال بردارند در میان لشکر جوانی بود» پدر پیر داشت» این جوان 
پد ر را درصندوقی پنهان کرد .چون بد رظلمات رفتند ذوالقرنین گفت «ا گرخواهیم 
کی با زگردیم راه نيابیم و درمانیم ,» پس گفت« کاشکی درمیان ماپیری‌بودی 


رکن هشتم £46 
کی‌وی چاره بساختی .» ہانگ زدند د رلشک رکی هر کس کی‌پیر را بنمایدویرا 
مالی عظیم دهند. آن‌جوان پدر را ازصندوق برآورد وگفت «ای ذوالقرنین‌مثل 
توچون ملکی‌اس تکی در شهری رفت» بانگ خروس شنید گفت همه خروسانرا 
بکشید . چون وقت سحربود گفت« کاشکی‌خروس بودی کی‌بانگی‌بزدی تاوقت 
صبح بد انستمی ,» ذوالقرنین گفت «خطا کردم» تدییر این‌ظلمات چیست ؟» گنت 
«ا گر بچه اسپی اینجا بکشی و رها کنی ومادیان را با خود ببری چون وقت 
با زگشتن بود» ماد يانرا د رپیش کنی کی‌بوی بچه بسربچدآید .» ذوالقرنین گنت 
«هیچ قوسی بی پبری نجات نیافت .»مقصود ازین حکایت آنست کی ذوالقرنین 


از نفخ فرشته آفریده شد و گویند در عالم سی گردید ومی‌پرسید از حال مادر 
و پدر خویش هیچ نمی‌دانست تا بروم رسید باایشان جنگ کرد › پادشاه‌ایشان 
زنی بود نام وی عموریه . ذوالقرنین را (') بگرفت چون این زن ذوالقرنین را 
ہدید شیر از پستان وی روان شد و نشانی کی بروی ذوالقرنین بود باز شناخت 
کی‌فرزند وی است ومملکت را بوی سپرد و ازحال‌پدر هیچ بندانست‌تامادرش 
گفت فرشته مرا بگرفت و دم بردم من نهاد و در دم من دمید من بتو آبستن 
این صفت عیسی است . 

و ازین است کی‌یکی عمربن التخطاب را گفت «یا ذوالقرنین .» عمر گفت 
«فرغنتم من‌اسماه الاثبیاء فار تفعتم الاسماه )۳( الملائکة .» یعئی ذوالترنین از 
حملهٌ ملانکه بود , 

و از علی‌سر تضی پرسید ند از ذو القرنین فقال «ذاك,لملکک الامردا (۲۳.» 


و گویند کی بلقیس زن مدلیمال مادرش حنی بود وید رش آدمی بود و 


۷-۱ : ذوالقرنین او را بگرفت . ۷-۲ : فشرعتم ۳ مه : الامرط . 
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این معنی در کتبها س طور است. 

وگویند قبیلةٌ جرهم از نتاج جن اند » علی زعم بعض الناس آنچ یافتیم 
با زگفتیم . 

ذکر اصناف الجن 

بدانک جن اصناف‌اند وهرچه لطیف‌ترست بدرجه بالاترست تا بملکوت 
رسد» چنانکک روحانیان و روح‌القدس بالاء همه‌اند وبالاء ایشان‌اند اطیف‌ترکی 
روحانیان ایشانرا نتوانند دیدن و بالاء ایشان فردوسی‌اند و چنانک ما جنی را 
نتوانیم‌دیدن»جنی نیز روحانی‌را نتواند دیدن‌وباهر کاهنی ()جنی‌بود .ترسایان 
گویند «معه روح د کالارمعه روح شبقر.» جهودان گویند «سعه روح پلغروب ,»(۲) 
رسولا نرا گویند« معه روح القدس .» 

فصل 

بدانک از جنی «شمی‌اند کی آثرا هاتف گویند وشب روبنماید (۲) و 
بانگ زند وخبرهاد هد » چنانک‌پیصره شنیدند مرگك اپوجعفرالمنصور کی‌منصور 
پمرد . تاریخ روز بنوشتندآن ساعت مرده بود .جنسی‌دیگر شق گویند هم رونما ید 
و پانگ زند . چنانکک علقمقبن صفوان‌بن اميه بمکه می رفت وبا وی بقرعة بود 
چون بحایط حرمان رسید شق را بدیدبا وی شمشیری‌وعلقه . گفت «انی‌مقتول .« 
شق گفت«مالی‌ولکک .»وهردوزخم بر یکد یگر زد ند» علقمه رامرده‌یافتند .وهم چنین 
حرب‌بن امیه هاتفی بانگ بر وی زد ۰ حرب بمرد » هاتف گفت : 

وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قیر حرب قبر 
و این بیت را سه بار متواتر نتوان گف تکی دی وگفته است. 


۱- لا: يار ه رکاهنی . ۲- مه : پلعروب . ۳ مه : وشق‌روننماید . لا +وشق روی ننمایند . 


رکن هشتم ۹۷ 
حکایت 
بدانک شبی نظام الملکٹالحسن بن اسحق می گذشت باجماعتی سگی را 
دید سیاه» سر بز رگ برسرراه نشسته و راه بگرفتد» نظام پترسید» باستاد» گروهی 
کیبا وی بودند چیزی سهمگن دیدند » پاستادند . پس‌آن سك گف ت کی نظام 
صاحب القرال زما نست‌و از ره پرخاست وناپدید شد . مدا نی برین برآمد» شبی‌دیگر 
آن‌سگک ظا هرشد و راه‌بگرفت .پس گفت«نظا مصا حب القران صا رصا حب القبور .» 
پس نا پد ید شد ,نظام بترسیدوصدقات می‌دادتایک‌هفته برآمد ازدنیا رحات کرد . 


فى ذكر اجناس الجن 
وبدانک از دیو بعضی زشت باشند و بعضی خوب روی و بعضی سیاه 
وبعضی سپید وهرچه بجانب حنوب‌اند سياه ماید و آنچ بجاذپ شمال‌اند سپید 
نماید و ایشانرا مسافتی نبود بیک طرفةالعین یکی از مشرق بمغرب رود › اما 
ولایتها دارندکی یکی در ولایت دیگری نرود. 
حکایت 
شخصی گوید «اتفاق افتاد کی‌بولایتی‌بودم ازقهستان» برد یه ی کی‌آنرا 
جندوق می گفتند و آن ديه برسرکوهی نهاده‌اند چون قلع » سحرگاه برمنظرة 
نشسته بودم » دو شخص را دید مکی از بیابان برآمدند و چندانک نزد یک‌تر 
می‌شدند درازتر می گردیدند تا نزدیکک قلعه رسیدند » گرد قلعه بدویدند و پا 
برسر ديه () نهادند و بتنوری فرو رفتند و آن شب درین سودا بودم کی این 
خیالست یا صدق است. چون روز بود زنی در پیش من‌آمد ورا گفت «امشب 


دو دخص را دیدم کی بالاء این قلعه پرآمدند و درین تنوررفتند» من بترسودم» 


۱-مه : پرسرقلعه ودیه ۰ 
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سر تنور باز نهادم » امروز سر وی › برداشتم دو خطاف از آن بپرید .» مقصود 
ازین حکایت آنس ت کی دیو وجنی خود را بنه‌اید بهرصورت کی خواهد وبیک 
ساعت ازعالمی بعالمی رود و این معنی اگرچه پیش عقلا مقبول نباشد » اا 
اگر انصاف دهد وبعقول بیند بداند کی کار دیو و جنی دروغ نیست ‏ وکسی 
کید يده باشب ولایت فارس وتاج گاه سلیمان بداند کی «سن محاریب وتماثیل 
وحفان کالجواب .»ازعمل دیواست‌وجا ب ی کی قصرجمشید گویند هزارستونست() 
نهاده از مراحلهاببیند» هریکگ چهل وهشت ارش پالاء ستبری هریکک چهارسرد 
را دست پیرا من آن در نیاید و در وسع بن یآد م نیاید کی آنرا نصب کند و از 
آن عهد بسی دعوی کردند کی بجرالثقیل مثل آن کنند نتوانستند کردن» پس 
معلوم‌شد کی‌آنبقوة شیاطین کر ده‌اند . و د رین پقعه‌سرایی کرده است ()ازسنگ 
سیاه‌وصورتهاء منگین کرده از د یامان وغلامان وسویهای دیلمان جعد وزلفهاء 
ترکان کی صفة آن نتوان کرد وتا بینند شگفتی این علوم نشود کی سنگها 
برهم نهاده‌اند هریگ ده هزار من ومیان دو سنگک موی در نرود وبرین تاج دو 
بحری کرده سنبهاء گاو وپیکرآدمی ریشهاء دراز » دوازده ارش‌عرض وطول آن 
و وزن آن خدا داند» یکی برین گوشد؛ یکی بردیگ رگوشه . متصود ازین آنست 
کی درین عهد مثل آن آدمی نتواند کرد .اگ رگویند کی دیو وپری کرده است 
عقل قبول کند . 
حکایت 

محمودالوزان گوید ازعم خود شنیدم بنواحی غزنی» درختی می‌آوردند 
عظیم بچهار صد مرد از بهر ناو آسیابی » چون شب درآمد برفتند » روز دیگر 
درخت ناپدیدشد » از راست وچپ طلب کرد ند (۳) نیافتند , بمسافتی دور رفتند 


۱- مه : استون . ۲ لا : کرده‌اند . ۳- مه : نگه کردند . 


رکن هشتم ۶:۹۹ 


برس رکوهی افکنده برد ر غاری وهنوز آنجا افتاده است». تقدی رکردند بهز ار مرد 
آنرا نعواند کشیدن بروزگار دراز» پس گفتند کی آن دیو بوده است و ما فصل 


فی ذکر النسناس ) 
پداتک نسناس جنسی اند ازدیو وبهر ولایت نوعی باشند برزبان ایشان 
وبرشکل ایشان» پحدود بلور سناس بود وحشی و هریکك ازیشان چندانک نخلی 
و اگر شخصی یکی را بکشد » از آن قبیلوی ده را با زکشند و اگر دیهی‌بود 
خرا بکنند و آنجا نهریست عظیم» اگر نسناسی در آن افتد ماده‌اشآنجا نوحه 
کند روزگاری وبرتن ایشان موی باشد بسیار ودندان گیرند. این گروه را دیو 
مردم گویند , 
حکایت 
بحدود قاطو (۲) نسناس بود ء گردنی دراز دارد چون سرخر . شخصی 
حکا ی تکند کی بقاطو می‌رفتم ٢‏ آوا زی شنیدم «اناا خولك فی‌الاسلام خلصنی(۳) ِ« 
چون نگه کردم مردی را ديدم از درختی درآویخته ویرا بکشودم وبرفت . من 
در پیش ملک قاطو رفتم . غلام را گفت برو صید را بیاور. گنت ابن مرد ویرا 
بگشود . کفتم «من سرد يرا ديدم از د رخت فر وگرفتم کی‌سخن می گفت بتأازی ,» 
گفت آن نسناس بود وبهر زمینی بزبان ایشان سخن گوید . 
حکایت 


ولیدین مسام گوید : شخصی بما افتاد همه روی و گردن وی زخمها 
داشت و گفت «پجزیرة افتادم قومی‌برآمدند» رویهاء سگان داشتند» مرا بگرفتند 


۱- مه : در تمام موارد «نشناس) . ۲- به : فاطو . لا: اطو . ۳ مه : اخلصنی . 
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و درسرایی بردند» دیگی دیدم کی-یجوشید پرگوشت‌آدی و استخوانهاءآدمی 
آنجا افتاده » در خانه رفتم» آدمی ديدم دربند » گفت «ای مسکین چون‌انتادی 
اینجا کی این‌قوم مردم خوارند . این خانه پرسردم بود»من ازلاغری‌مانده‌ام .» 
گفت «آذجا بودم تا روزی بصعرا رفتدد . محبو س گفت «آنجا بیش است در آن 
فلان درخت » هرکه در زیر آن درخت رود ویرا نتوانند دیدن .» مرد بیامد و 
در زیر درخت گریخت 0 با زگرد یدند و وی خلاص یافت . 

وهم این برد گوید بولا یت فاطور (۱) رسد م » بخرابی افتادم » قوم را 
ديدم بصورتهاء نیکو نشسته» پایها کوناه وسست » دنبالهادراز » یکی‌برحست 
و دنبال گرد من در آورد وچنگها درگردن من زد وهمه روز ویر | گردانیدسی‌تا 
میوهاء درخت می‌خوردی . تاانگور را پیفشردم نآن شیره خمر شد ویرا بدادم 
دست وپای وی سست شد وبزیر افتاد وچندیرا بکشتم و ازآنجا بگریختم . 

حکارت 

احمدپن خلف گوید «بیمن افتادم »پیش ملک فرو آمدم » گوشتی بنهاد 
و کباب می کردومی‌خورد وبرا می‌داد و گفتدد« گوشت صید است .»روزی باوی 
پشکار رفتم » در غاری ن.دند وسگان بمن سپردند » پیریرا ديدم کی می‌دوید 
ویک دست وپای وسراگفت «خل‌طریق این عمل(۲) الضعیف یمضی نشانه(۳)» 
من گفتم «برو .» گان قصد وی می کرد ند ومن قاد ها سخت می‌داشتم . پس 
غلامان‌در رسیدند وگفتند «صید کجا رفت ؟» گفتم « پیر ی اینجا بگذشت ,» گفتند 
سگانرا رها کن .» رها کردم . آن شخص را از غاری برآوردند و گفتند «این‌از 
جملهٌ بهايم است .» این‌حکایتها گفتهاندا گرچه ازعقل دور است اما درکتب 
اقالیم آورده‌اند و درتواریختصصهاء )٩‏ مطول‌آورده » مااین مقدار یاد کردم . 


۱- لا : فارس .مه وفا : فاطو سابقاً هم مه : فاطو : فا :قاطو  .‏ ۷-۷ :عیکگ. ‏ ۷-۲ : 


پشانه . 6 : قصهای . 


رکن هشتم °۰۱ 


وسمکن باش د کی از نسل آدمی‌اند با از نسلل دیو ترکیب دارند و عرب آنرا 


شق می گو ید وعجم ناس . 
ف ذکر الغیلان و احوالهم 

از غول حکایتها کنند کی جنسی از دیو است و اضلال کند و اغوا » 
و آدمی را خورد » طبع میصی دارد و گویند در خاور » هرسال غولی از صحرا 
پرآه‌دی وسردی را بربودی» وذهری نیکو بودوآبی روان ؛ اتفاق کردند کی‌این 
شهر بجا رها کنند , ارتحال کردند وشهری دیگربکردند . سالی چند برآمد غول 
پرسر سور شهر آید و گقت «شهر ی چنان » آبی خوش ؛ هواء پاك › رها کرد ید 
بیابانی وآب شور اختیا رکردید .» گفتند «ازبیم غول کی‌هرسال یکی دی ربود ,» 
گفت « استال مرگ چند کس را ربود ؟ » گفتند «هزار کس .» گفت «جرا از 


غولی کی یکی را ربا ید در سال بگریختیو ازہ رگ کی هزارسی ربا یدنگر یزی .» 


اما غول اجناس اند وحکایتها آید از ایشان کی در بیابانها مردم را . 


گم راه کنند . وابویزیدالنحوی گوید «غولی‌ماده در بنی تمیم مقام کرد وپسری 
پزاد » ناگه برقی ہدید آمد از ولایت غولان » وی نیز بنالید و بپرید و بولایت 
خویش افتاد و گویند غول خودرا بهمه صورتها بنماید مگرپای وی کی پایش 
پپای خر ماند , وسعلاة غول ماده بود وصورتی نیکو دارد و نر زشت بود .ماده 
گم راه کند وبفریید و روی نماید ونر هلاك کند. 

حکایت 


حنج () شخصی بود گفت کی در فلان بیابان می‌رفتم » شخصی را 


۱- فا : حنح . 


۰۰۲ عجایپ المخلوقات 


دیدم برس رکوهی نشسته وجواهر بسیار پیش‌وی ريخته و گفت «اين امانت از 
آن سعد بن حشرم () است وتا وی نباشد کسی را دست بد ین رسد ,» حنج گفت 
«آمدم ۳ بدان قمناه ¢ ویرا خیر دادم وبردم تا آنجایگه وی برآن کوه شد وآن 
جواهر بوی داد . چون بزیر آورد گفتم « ترا دلیلی من کردم » بهرة ازین بهن 
ده.» نداد , این مرد گفت «طیره شدم » تیغی بروی زدم و بکشتم . جون خون 
وی روان شدء آن شخص کی برس ر کوه بود پزیر آمد بصوره سههمنا لك وبرسر آن 
کشتهآید و ویر می‌خورد . من بدانستم کی‌آن غواست » بگریختم وآن جواهر 
رها کردم . غول ویرا بخورد .» 

وبدانکگ حکایت ازین جنس پسیا ر آمده است و من از شخصی شنیدم 
کی گفت ما سه شخص بر صحر ا و کهستان می رفتوم ۰ در شب جیزی ظا هر شد 
در پیش ما چندانکی فیلی وقصد ما کرد. ما بگريختيم بان زد مانند بانگ 
اسپ و در میان غله پدهان شدیم , پیامد وبراپر ماپاستاد , از آنجا بگريختيم تا 
بدر دیهی > فریاد کردیم » در دیه با زگشودند .چون‌در ديه رفتیم نا پدید شد. 


وگویند غول ازیک زخم بمیردا گر زخمی‌دیگر پر وی زنند نمیرد وزنده 


" کرددو اگر هزار زخم بروی‌زنند نمیرد «وقیل الغیلان سمخ الجن كما ان القرده 


مسخ الانس» وغول نه پری تمام است نه بهیمهٌ تمام » چندانک پوزنه نه 
آدمی تمام است نه سبعی تمام و اغلب در بیابانها باشند. 
حکایت 
گویند مردی در یابان می‌رفت » زنی را دید » لیسوها دراز » معجر 
د رسر گرفته» بر کنا رچشمه .مرد گفت «ایزن‌ت وکیستی ؟» گفت«ر اه گم کرده‌ام .» 


(- لا : حسرم . 


رکن هشتم o.‏ 


مرد گفت «من نیز راه گم کرده‌ام .» ویرا بر اسپ خود نشاند وببرد. زن فروآمد 
و در پس پشتۀ شد تاآب دمت کند » مرد از پس وی نگ ه کر د » گرو هی‌غول 
را دید نشسته » زنرا گفتند «صید را آوردی ؟» گفت «اين ساعت پیاورم ,۰ مرد 
بترسید » اسپ را برانگیخت ومی‌دوانید . حالی این زن در رسید و در پس وی 
نشت , مرد لرزید , گفت « چرا می‌لرزی ؟» گفت « می ترسم .» گفت «از کی 
می‌ترسی ؟» گفت «از دشمن ,» گفت «با وی بکوش ,» گفت «نمی‌دانم ۾ گفت 
«یا ری بگیر .» گفت«نمی یا ہم ,() گفت«یا ریا زخدا خواه .» گفت«الهی‌اعتصمت 
كى فانت‌العاصم .» غول از اسپ در افتاد وهردو پا بالا کرد , مرد برانگیخت 
و از وی جات یافت. 
حکایت 

گویند ملک زاد در بیابان افتاد پس () صیدی » زن آراستۀ دید 
ویرا پرنشاند. پاء وی دید » سم داشت » بترسید» می دوانید وغول از پس‌وی 
می‌دوید (۳) تاپقبیله رسید , گفت «الامان‌از دست این شیطان .» در خیم رفت» 
زن گفت «شوهر منست از من گريخته است .» صاحب خیمه گفت «ا گر تو این 
زن را نخواهی » با زگرد کی‌سن‌ویرا می‌خواهم .» وی بازگردید . زن پیش‌وی 
بود . چون بخفتند نیم‌شب بود صاحب خیمه راهرچه در شکم بود بخورده‌بود 
وسرش ببرده بود .*) این مقدا رگفته آبد درصفت غول وکفایت پاشد, اما 
صورة غول بگوییم . 

درصورة غول (*) 


گویندکی درولایتی غولی پدیدارآمد» برصورة راهیی ومهمان‌داشتی 


۱-فا : نمی‌توانم . مه : نمی‌یاوم . ۲-لا: از پی صید . مه : در طلب صید. ‏ ۳< مه : 
می‌رفت » - مه : ببریده . ه- به ولا : فصل «درصورت غول» را ندارند و این داستان را 


ذکر نکرده‌اند , این داستان سابقاً هم آمده است . 


9۰ عجایب المخلوقات 


وسردم را بدعوت بردی ومهمان‌خانة کرده بود و اندر آن خانۀ تاریکف . چون 
فرصت یافتی ویرا درآن‌خانه تاریک بردی وبخوردی روزگار دراز برآمد»مردم 
ناپدید می‌شدند . روزی دو دختر بجایی می‌رفتند هردو را بدعوت برد و طعام ۱ 
داد وچون با زگشتند یکی را در خانه برد وپنهان کرد. خواهرش می گریست 
باخانه آسد و گوید راهب خواهر مرا کشت. پدرش ہانگ برزد و دختر را جفا 
کردو دختر راطلب می کرد .روزی پراهب رسید » راهب گفت پیا تا بمهمانی 
رویم تا خانة من ببینی کی‌دختر توگفته بوده است کی او آدمی می‌خورد .»رد 
بمهمانی راهب آمد و "در آن خانه با زکرد» نگ هکرد استخوان‌آدمی می‌دید» 
درخود انديشه کرد کی‌دختر او وی برده است . راهب گفت «مترس‌و درخانه 
رو و ببین .» وی نیارست رفتن . راهب دست بپشت وی نهاد و در آن خانه 
انداخت ویرا پاره پاره کرد . این معانی از بی وفایی غول با زگویند .. 
صورة برشاوش 

اما آنچ منجمان گویند کی برفلکک‌البروج است از صورة غول .برقطب 
شمال صورتی است از آن مردی سری بریده دارد » در دست چپ از آن غول . 
این صورة را برشاوش خوانند . برپاء چپ استاده‌وپای رامت برداشته , کوا کب 
آن بیست وشش () است . عرب‌آنرا کف‌الخضیب خوانند ومعصم وبعضی‌آنرا 
عضد خوانند وعاتق () ومابص (۳), معصم بند بردست راست دارد» ک و کبی 
است عظيم . معصم الثریا خوانند . و برس غول چهار کوکب است. و صورة 
برشاوش. اینست. 

صورة فیقاوس 
وبدانک حکما از اهل نجوم بثل بطلیه‌وس وغیره بتقریب صورالفلکی 


۱- فا : بيست وهشت . ۲ مه : عایق . ۳ مه : م ابض . 


رکن هشتم 0.0 


برشمرند کی‌چهل وهشت صورت است, پرهردو قطب‌آند . بعضی‌برصورت سباع 


وبهایم‌ومارو انداریم کی برقطب کی‌محل‌ملا یکه بود؛دب‌الاصغر ودب‌الا کر 
گودیم » آنرا درباب سباع ذ کری‌بگوييم . و بعضی برصورت آدمی گویند» آنرا 
درین باب یاد کنیم .اول گویند پرقطب شمال صورت قیقاوس‌وآن صورت مردی 
است بغاها گشادهء آنرا ملتهب خوانندوآن یانزده ک وکب است. وضعآن چنین 
نهاده است وبرسینة ا وک وکبی آنرا اقرحه خوانند و یکی برناف و یکی بردوش 
آنرا فرق خوانند . 

صورة الصفاج - و گویند پرین قطب صورتی است‌آذرا غوا وصناح گویند 
و آن دوانزده کوکب امت و آن صورتی است از آن سردی در دست راست 
عصای داردعرب سمالك خواند کی‌بلنداست وحارس السماء زیرا کی هميشه پینند 
پر آسمان وغایب نشود و ازشعاع آفتاب پنهان نگردد . واه اعلم . 

صورة الجائی - وبرین قطب صورت شخصی‌است کی آنرا جاثی خوانند» 
برزانو در آمده و رقاص خوانند وکوا کب آن پیست و هشت است. عرب آنرا 
کلب‌الراعی خواند وآن نیز برپیشانی رقاص است. 

صورة المسلسلة - وبرین قطب صورت زنی است بساسله هردودست‌بسته 
آنرا اندروبید خوانند وآن بیست وسه ک وکب است وهردو دست کشیده دارد» 
کوکبی برعقب دارد منیر آنرا عناق خوانند و یکی ب رکمر دارد بزرگ آنرا 
جنب المسلسلة وبطن الحوت گو ند . 

صورة توأمین 5 توأمین صورت دو مرد است سرشان بشمال و مشرق 
است و پایشان پجنوب و مغرب » و آن هژده ک و کب؛ بعضی را ذراع مبسوطه 
خوانند وبعضی را مقبوضه و آن شعرالعنصا است منزل قمر. 


عناز۔ عنار صررت مردی است ایستاده و آن چهارده ک و کب است 


4ه عجایپ المخلوقات 


برمنکب جیش عیوق است وعیوق را رقیب الثریا گویند . 
فی ذکرالجن رهم الطف من‌الابالسه و العفاریت 

بدانک جنی لطیف‌تر از شیاطین (۱) بود وبصورت نیکوتر و فریبنده‌تر 
ومردم را زود غره کنند وفتن وی بیشتر بود از آن مرده. 

وبروزگار پیغامبر(") عليه السلام د رختی‌بود که عرب آنرا مجود کردی 
و آوازهاء عجب‌از وی شنیدندی‌آنرا «عزی» گفتند , پیغمبر عليه السلام خالدبن 
الولید را بفرستاد کی عزی‌را هلاك کند» خالد تبر برداشت و درخت راپیفکند 
وپیغمبر را عليه السلام خب ر کرد , گفت «چه دیدی؟» گفت «هیچ ندیدم .»گنت 
«هنوز برنکندی» خالد باز گردید و بن درخت بکند » شعلة آتش از اصل آن 
درخت برآمد و برخالد زد و رانهاء خالد بسوخت و مدتی دراز از پای بیفتاد و 
زنی برهنه از بن آن برآمد » مویها باز کرده » واویلاه سی گفت . خالد گنت 
«کفر انکک » کفر انکک(۲) لاسبحانک» انی رایت انته قداهانک .» یعنی‌لعنت(*) 
کنم‌ترا ای عزی‌وترا بخدا یی نپرستم‌وآنگه پیش پیغمب رآمد . گفت «چه‌دیدی ؟» 
گفت «زنی را د یدم برین صفت .» پیغمبرعایه السلام گفت«لاعزی بعد هذاالیوم .« 
پہر کت ظهور پیغمیر فتن عزی منقطع شد . و از روزگا ر قدیم خلقی فتنث عزی 
شده بودند وآن درخت را پرستیدندی. 

حکایت 
در اسکندریه شبانی بود » له گوسفند داشت . هرروزگوسفندی از آن 


ضايع می‌شد » درماند » بکمین بنشست. روزی دختری را دید » نیکو صورت » 


۱- لا: از شیاطین‌وعفاریت . ۲- فا: حمزه. مه:رسول. ۳۲- مه: شالدگف ت کف رکفرانکگ... 
4- مه : يعلى لعنت لعنت كنم . 


رکن هشتم ۷ 9 


دراز موی » برهنه» از دریا برآمدی و گوسفندی را بربودوید ریا فرو شد . راعی 
کمین کرد تا روزی دیگر برآمد › گوسنندی بربود . راعی ویرا بگرفت و ویرا 
درخانة کرد و بند برنهاد . دختر وبرا گفت «مرا رها کن تا من طلسمی کنم کی 
اهل اسکندریه از شر جنیان ایمن شوند .» گفت «پلی .» وصورتها کرد بردیوار 
اسکندریه . وسی‌فرمود تاجملهُ دیوارهای اسکندربه صورتها کر دند مختلف کی 
اجناس بحریان از آن می‌ترسیدند . پس ویرا دست باز داشت تا بآب فرو شد. 
حکایت 

بحدود حالهندر بحیریست در آن جنمان‌اند آہی . شب برساحل آیند 
و رقص کنند وشخصی گوید «شبی بر کوهی‌فرو آمدم پجالهندر » زنانی رادیدم 
همه بالا تا ناف بآدمی ماندند ونیم دیگر پحهوان ومردم بنظاره آیند پشب در 
ماهتاب و دورپنشینند ونظاره کنند .» شخصی‌این‌سخن بشنید قصد جالهند رکرد 
و وی جوانی بود بجمال » بشب برلب دریا نشستی . دختری برآمد پیش وی 
رقص کردی تا بوقت صبح وآنگه بآب فرو شدی. پس شبی این دختر پارُ زر 
خالص پیش این جوان بنهاد . ماکک‌جالهندر را خب رکردند . ملک آن زر از وی 
پستد وقصد آن جوان کرد وحوان بگریخت . این حاربه مدنهاء دراز پرسر آب 
نوحه کردی وبعد از آن ناپدید شد. این حکایت غریب است و در صحت آن 


نظر است و آنچ گفته‌اند ايراد کردیم ۲ 
حکایت 


گویند بر کوه بیدا ده» آبی عظیم است » از آن آب حانوری بدر می‌آید 
کی بآدمی ماند , ویکی‌دیگر باپ اند , ملکی درآن حدود قصد کرد کی‌حال 


آن بداند , غواص بغر ستاد و آن ملک بر آن ساحل پاستاد , بعد از ساعتیآن 


ی را 


۸ عجا یب المخلوقات 


غواص برآدد و ب رکوهی بردوید و فریاد می کرد واز پس وی قومی بحریان 
پرآمدند . ویرا پرآن کوه پگرفتند و در آویختند و می‌خوردند . ملک با لشکر باز 


گردید» و این نیز غریب است. 
وگوین کی بحدود بامیان دیهیاست خراپ» هرآدمی کی آنجا بخسید 
شخصی بیا ید وپای بروی زند » وقماشهاء وی پرا کنده کند وسربا رها با زگشاید 
وچهار پا را آواره می کند . 
حکایت 
گویند بحدودپنجهیردیهیاست « کا ريع القری»(۱)خوانند» معدن کوهر 
سرخ است . ودرین‌سعدن کهفهاستکی‌برو زگار ها کنده‌اند و در آن پر یان‌اند. 
شخصی گوید «من در آنجا پیری دیدم > کوتاه بالا » پس ناديد شد با مردم 
گفتم کی چنین ديدم , گفتندآنرا پی رکانی خوانند و در پیش آید وپف برچراغ 
کند وبکشد و از دور سنگ اندازد وجامهاء قلاعان در زیرگل پنهان کند . 
حکایت 
گویند غلامی از آن بازرگانی هرروز آنجا رفتی وبسیا رگوهر داشت . 
حال وی ہملک پنجهیر پرداشتند , غلام را پگرفت ومست کرد و از وی پرسرد 
کی این گوهر ا زکجا آوردی ؟ گفت «برا پیری کوچکك داد در معدن.» وی 
را رها کرد . بنرمود تا جماعتی ازپس وی کمین کردند تاغلام در معدن رفت 
وپیر بیامد وگوهری می جت وبغلام‌می‌داد . گفتند اینست پیر مقسد و سگی 
پوی انداختند پی رکلنگگ برسر غلام زد» پنهان شد و غلام را مرده برآوردند . 


ازین سان حکایتها کرده‌اند . اگر راست است وا گر دروغ ما ايراد کردیم و از 


لا : کاریم شوانند . 


رکن هشتم ۰.۹ 


روی‌قیاس گوییم‌معزمان منکرئیستند که جنی مردی را یازنی رادوست می‌دارد 
و در تن وی رود » واگ رگویيم لطیف د رکثیف نرود . گویند چنانکگ نورلطیف 
در آبکینه قیل می‌رود و این سخن معروف است پیش ایذان » وهندوان منکر 
نیستند این را. 
فی ذکرمواضع الجن 

ومایاد کنیم موضع‌دیو وپری کی به‌ایشان معروفست . گویند کی بشام 
پیشترباشد وگویند هتر دیوان کی پشام است ام وی درکاذاب است و مهتر 
دیوان هندوستان نام‌وی بیکویر () است وچون انه‌تعالی قبیلُ طسم وجدیس 
و اسيم ۱ را هلاك کرد» جایگاههاء ایشان جن بگرفت . اگر آدمی قصد عاد 
و وادی| بشان‌ووادی‌مود کند» بروی خالك افشانند .| گرپیشترشود ومکابره کند 
ویرا مخیل کنند وهلالك شود .وهم چنین هران دوقصر است پحدود مصر آنرا 
دیو بگرفته است وه رگ زکس برسر آن نتواند رفت . یکی از شاطران گرو بست 
کی در یکی از هرمین رود» درشد بجهدی عظیم . بعد از سه روز مردم منتظر 
بودند باسر دریچه‌آمد از ازج وسم‌وسر بجنبانید وگفت «ایصح () املهلهین (8) 
ضاخشی بلشن»(*) اینسخن بگفت ونا پد ید شد . این کامها براهل اقالیمعرض 
کردند کی این چه سخن است؟ گفتند سخن دیو اس ت کی برزبان وی براندند 
وکس از حال وی دیگر آگاه نشد , و این هرسان جن دارد . بعضی گوبندآنرا 
جنیان بنا کرده‌اند » چنانکگ تدمر را و اگر برقرآن عرض کنند درست باشد . 
لقوله تعالی «کل بناء و غواص .» بنایی سیصد ارش بالا برآورده » هرسنگی 
صد هزار من برهم نهاده بنسقی کی سر سوزن در میان دو سنگک نرود » بطاقفت 


۱- لا : نیکوبژ. مه : امیم لا : هلمیم . ۳- لا : ابصح . ۽ - مه ولا: ابلهلهین . 
٩‏ مه : صیاختن بلسن , لا ۳ صباختن‌سلسن ۰ 


۱۰ عجایب المخلوقات 


آدمی درنگنجد کی اساس وی بنهند از چنین سنگها . هرسنگ ده ارش طول و 
نه‌ادند , پس تارك گنبد کاس وی‌بیک پاره مدور ببالا کی‌برد وبرسر وی راست 
کی نهاد . اگ رکسی گوی د کی دیوان وعفاریت کرده‌اند بعید نباشد . مقصود 
آنس ت کی اکنون جای پریانست. ومع ذلک هرگز نشنیده‌ام کی کسی دیو را 
بکشت و اگ رکسی دیو را بکشتی سلیمان بودی › کی ایشانرا درمیان سنگها 
می کرد وبرصاص استوار م ی کرد وبدریا می‌انداخت . 

اما آنکک گویند کی د یو سپید کیکاوس را بگرفت ولشکر وی را کور 
کرد » رستم‌زال بیامد و دیو سپیدرا بکشت» دروغ است کی کس دیو را نتواند 
کشت , اما هندوان گویند کی‌جایی است بلند از زمین نام او «اورنگ»» آرام گاه 
ديو است » آذرا قبةالارض گویند . و زیرقطب شمال ی کوهی است » آنرا «میرو» 
خوانند» آرام گاه فرشتگانست . برا برخط استوا وبرابر اورنگ تایکوه میرورکشد . 
و هیثم بن عدی() پرسید ازعبدانته‌بن هلال و ویرا صدیق ابلیس گفتندی . وی 
گفت «آن دیوکی در واسط است نام وی زوبعه است و زوبعه مرا خبرکرد کی 
حجاج بن یوسف در خلوت نماز نکند وبد زهره بود » مرا ہدید پترس‌ید و ازترس 
حدث در جامه کرد وہفرمود تا قرآن را برحامه نس تنل وپسشسعت وبدان آب گل 
پسرشت‌وقصررا بدان پیندوداز بیم‌دیوان . گفتم «خلود القسیری (۲) را دیدی ؟» 
گفت «بلی» مردی‌شجاع بود وپای‌ویرا نقرس بود » عمودی آهنین بمن انداخت 
از من درگذشت» ویوسف+ن عمرو را دید مسر در احاف کرد و از بیم من حدث 
درفراش کرد. و ابن هبیره را روی نمودم شمشیر بکشید» پنهان شدم گفت 


«ا گر تو را دریانتمی دیگر از توکس نترسیدی ,» 


اس مه : عدوی . ۷- مه : خلدالقشری . لا : خالدین قشیری ۰ 


رکن هشتم 9۱1 


و بدانک گویند کی بزمین وبا دیو بسیار بود و معروفست کی جای 
حدیال است. 

وعقیل(۱) گوید«وقتی ببا زار عکاذ مردیرا دیدم کوتاه»براشتری کوچکک 
نشسته » چندانک گوسفندی» بانگ کرد وگفت «هل فیکم من یسوق‌لنا تسعة و 
تسعین ناقة ينطق ) بها الی‌ارض وبار فنودیها فی‌حمالة (۳) صبار.» مردمان 
جمع آمدند بروی . بای باشتر باز زد و در هوا برفت » چون برق وغایب شد. 
بدانستیم کی از جن بود . و وبار میان حضرموت وبلاد مهره است. و بدانک 
ازین احناسها بسیاراند» این جمله همه برصورتهاء زشت . چنانک بحدود ماهور 
کوهی است برآن خیالها باشد عجب و در اطراف عالم جای دارند .| کذا] و 
از آن سوی عمران بحد جنوب دیوغلبه دارد .این مقدارگفته‌آمد از حدیث جن 
و اگر نه بروجود دیو ترآن شاهد بودی روا نداشتمی درآن سخن گفتن .ولیکن 
چون آفرید گار می گوید «خلق‌الجان من‌مارج من نار.» (*) اتکارکردن کفر 
است . چنانکک گفت «خاق‌الانسان‌من صلصال»(امی گوید آدمی را ا زگل آفریدم» 
چون درین انکار نتوان کرد چرا درکارجن انکار کنند . 


۱- مه : دغفل . لا : در عمل . ۲ لا : ینطلق . ۷۳ : جماله . 6 - سورة الرحمن 
آیهٌ : ه ۱ . ۰- خلق‌الانسان من صلصال کالفخار. سورة الرحمن : آي 4 ۰۱ 


ال رکن‌انناسم فی‌عجایب الطیور 

بدانک خدای تعالی فرشته آفرید وحنی وپری کی بلطافت چنان‌اند کی‌در 

هوا یکی بی‌مسافت ازاقلیمی باقلیمی رود و ازاطیفی در حاسه چشمآدمی‌نياید . 

آفرید گار دانس تکی بعضی انکا رکنند مرغانرا آفرید کی در هوا می‌روند بی 

ماسکه» ازچند گونه بعضی لطیف وبعضی‌ثفمل تر وهرچهلطیف ترآواز وی لطیف‌تر , 

چنانک هزار دستان وشنفار (۱) وهرج سنگی تر در آواز وی درشتی بود پیشتر» 

چنانکك طاوس وبط . وما از مرغان‌بزرگ خاصیات ایشان‌بگویيم . قا‌انه‌تعالی 

«اولم پروا الی الطير فوقهم صافات ویقبضن مایم‌سکهن الا الرحمن .»(۲) گفت 

چرا درین »رغان نگه نکنید در هوا صف کشیده‌اند ایشان راکی نگه می‌دارد 
در هوا جز خدای عزوجل ؟ 

ذکرالعنقا و ماجری بینه وبين سلیمان علیه‌السلام 

امااز مرغان بز ر کی‌شاه مرغانست عنقاست کی‌ویرا سیمرغ خوانند» 

در سر (۳) کسوه قافست » سبب آنک سلیمان گنت همه کارها بارادت آفرید گار 

رود . عنقا گفت «بلی وپخواست ما ,» گفت «جنین مگ و کی‌خدای تعالی مراخبر 

کرد کی امشب بمغرب دختری بزاد و بمشرق پسری پزاد و هردو بیکدیگر 

جمع آیدد بسفاح ِ‌«# عنقا گفت «سن این قضا بگردانم .« گفت «نتوانی .» گفت 

«توانم و کفیلی بدارم» هامه رابکفالت پداد ,» سیعرغ آن دختر را بربودوبکوه 


قاف‌برد برسر درختی‌عالی » در زیر وی د ریایی‌عظیم .آفرید گار چنان تقدی رکرد 


اس مه ولا : سقا . ۲- سورالملکک آیه : ۱٩‏ . ۳ مه : «پس پجاي سرا . 


رکن نهم ۳ 


کی این پسر بہا زر ثانی افتاد » بدان ساحل رسید » درختی عالی دید برسرآن 
آشیانی .دختری نیکو برآن نشسته , پرسی کی ت وکیستی ؟ گفت «مادر من سیمرغ 
است .» گفت «ای دختر تو برین درخحت نترسی کی روزیه بادی ترا () بد ریا 
اندازد .» گفت «چه کنم ؟» گفت «اینجا اسپپی مرده‌است من در شکم وی روم . 
چون مسیمرغ بیاید از وی درخواه تا آنرا پیش توآورد . گفت «بلی .» و این پسر 
درشکم اسپ پنهان شد . چون سیهرغ باز آمد از وی آن درخواست . وی‌آنرا 
پیش آن دختر بنهاد .چون سیمرغ با زگردیدی» از آنجا بیرون آمدی وبا دختر 
بودی تا آبستن شد . چون آواز پر سیمرغ شنیدی درشکم اسپ رفتی . پس 
سلیمن سيرغ راگفت «آفرید گار آنچ قضاکرده بود تمام شد » پرو این دختر 
را پیاور.» سی‌رغ آمد و دختر راگفت «ترا پیش سلیمان خواهم بردن .» گفت 
«مرا چگونه بری ؟» گفت «ترا پمنقار بر گیرم ِ« دخت رگفت «سن از د ریا می ترسم 
و در منقارتوخسته شوم» سرا درسیان آن اسپ‌آنجابر .» گفت «شاید .» دختر در 
آنجا رفت م عنقا آنرا برداشت وپیش سلیهن بنهاد . سلیمن گفت «ای پسر وای 
دخدر بیرون آیید .» هردو از آنجا پدر آمد ند . سیمرغ خجل شد و ایمان آورد 
کی‌هرچه باشد از خیر وشر همه بخواست آفرید گار بود . وسیمرغ بکوه قاف‌شد 
و دیگرویرا کس ندید و هادها زین خجاات بروزبیرول نبا یدوبشب نوحه‌می کند . 
حکابت 

ملک سستان را آرز وکرد که سيرغ را پبیند , بسر حد هندوستان شد 

و پرسید از وی . گفتند «در وقتی معلوم پجزیرة رامنی آید .» وی مترقب پود تا 


بدا نجا رسید . کوهی ديد سرب ر آسمانل رسږده» برسر آن د رخحتی عظلیم برآن آشیانهٌ 


۷-۱ : روزی ترا سیمرغ بدریا اندازد . 


ء ۱ عجایب المخلوقات 


عنقا » پنهان شد تاسیمرغ برآمد . هوا را دید جمله ملون شده و آوازهاء چنگ 


و پیشه و سازهاء شگفت و زجلها از پرهاء وی سی‌آمد و ازشاه بالهاء وی 
آتش می‌درفشید . ملک پنداشت کی بباغی آراسته می‌رود در هوا » در آن 
مطربان‌سازها راست ترده یا بهشتی‌ظا هرشدوبوی ءطر شنید وصد هزار دایرهاء 
زرین برجناحهاه وی .رگذشت وبرآن آشیانه نشست › نهنگی از چنگک وی در 
افتاد . ماک شگفت ماند ازعظ‌ت وی . هندوان گفتند هروقتی کی نا گاه بدین 
آشیان آید در ولایت با از بهم او نه شیر جای دارد » نه اژدرها » نه کرگدن 
وهمه رابخورد . ونفور ر وشکرد مرغی است وماتصة وی د رباب طب گفته ایم 
از عجایب وشگنتی وی . اینجا کفایبت بود این مقدار. 
خاصةالءقاب 
عقاپ مرغیست ءظیم » سیاه » قوتی دارد» همه مرغان از وی ترسند» 
آوازی دارد هول» سنقاری معقف» درهرچه‌آویزد ب رکند . چنگها دارد هریکی 
را زخم‌چون سیخی بود . بینه حملة سوار را بیفکند . یگی گوید«عقابی ا زگلةً 
گوسفندی‌می‌ربود » سک گاه بانگ بر وی زد گوسفندرا رها کرد وسگ رابربود 
در هوا شد وسگت فریاد می‌داشت تاویرا بلند برداشت تا آواز سف منقطع‌شد» 
پس رها کرد تا پزمین آمد وهلالك شد.» 
حکایت 
شار را پرسیدند « گرآفرید گار اختیار بتو دهد کی حیوانی گردی چه 
اختیا رکنی ؟» گفت «اختیا رکنم کی‌عقاب شوم .» گفت «چرا؟» گفت «زیرا کی 
جای‌عقاب بلندترجای بود» کس بآشیان‌وی‌نرسد و دراز عمربود وهمه‌رغان‌از 


وی ترسند وش وکتی دارد کی شیر را بزند و بشب چون پرد از هردو بال وی 


س 


رکن نهم o10‏ 


آتش درفشد .» وخایهٌ عقاب بزرگ بود» دشخوار زاید. نر از زمین هندوستان 
سنگی پیارد چون دانهٌ خرماء هندی » آنرا ماده بیند حالی بزاید و در آشیان 
وی یابند , وبچه را از تندی پیروکند » کاسرالعظام آنرا بپرورد ؛ چون بزرگ 
شد باز آید پیش ماد ر وبدر.عقاب را کی‌بخواب بینند سلطان ظالم بود» وشیر از 
عقاب فریاد کن د کی باوی جنگ کند» و سی و دو روز برسر خایه نشیند و همه 
مرغان بزرک دیگران بيست و دو روز بود . و اله چون پیر شد » بچگان ویرا 
بر گیرند ومنزل منزل ویرا می‌پرانند . چون چشم اله تاریک شود بچشمة آب 
صافی آید وحلقه م یکند گرد آن وبالا می گیرد تا پرش سوخته شود از گرما و 
تاریکی ازچشمش برود . پس درچشمه آید چند بار » جوان گردد . چون‌نقا رش 
دراز شود شکار نتواند کردن بدان هلاك شود » وهرچه بگیرد زودتر جگروی 
خورد . طبع شیر دارد . گویند عقاب گاهی ثر بود و گاهی ماده و کفتار سالی ر 
بود وسالی ماده و درخت بلوط سالی بلوط آرد وسالی مازو وبچه خوك مخطط 
بود وبچه گا وکوهی منقط بود چون بزرگ شوند خطها ناپدید شود . 
کاسرالعظام 

کاسرالعظام مر غیست بزرگ» خا کستر رنگ» بچگان را دوست‌دارد» 
تا بچ صقر را پبرد و بپرورد . در اصل حلق وی آفرید گار دو استخوان آفریده 
است » سنها (۱) از آن برآمده بعکم » استخوان در حلق گیرد و قو تکند برآن 
استخوان تا چون خالك کند وآن از خاصیتی اس ت کی آن استخوان بآهنی نتوان 
شکست باسانی » مگر بجهد کی بروی زنند و آن هم‌چنانست کی نیش عقرب 
کی رطنجیر زند سوراخ کند» وپس گر دن این مرغ خاصیت‌آن‌دارد کی‌استخوان 
شکند وآفرید گار را تصرفها رسد تاچنین مرغی را در حلق دندانها آفریند. 


۱- مه : «دندانها» بجاي رسنهاا . 


۱۰ 


۱۰ 


۱۹ عجایبا لمخلوقات 


خاصیةالنسر 
نس رک رگس است » بعضی ضعیف باشند بعضی قوی» و این مرغیست 
ثقیل » بسیار خوار » چندان بخورد کی بپر نتواند پریدن » پس بوثبات می‌جهد 
ومی‌افتد تابالا گیرد طبقه طبقه وهوا در زبرجناح آورد » آنگه برطیران قاد رشود . 
آوازی هول دارد » بزرگترین سلاح وی بانگ است وقوت : و چون چشم وی 
تاریک شود » زهر؛ آدمی بجوید و در چشم مالد تا نیک شود . اما چنگ وی 
چون چنگگ خروس بود کند و کوچکک ولیکن جسور وشجاع بود » از هیچ چیز 
نترسد مگر از خفاشه وخفاشه ضعیف است . ماد کرگس آشیانه بندد از بلگ 
چنار » زیرا کی خفاشه از ب رگ چنار ترسد وا گرخفاش بردرخت چنارآید بمیرد. 
گویندکی سلیمن علیه‌السلام بک رگسی بگذشت کی باضب محاکاة 
م ی کرد . نس رگفت «عجبی سس بینم » خلقی می‌رود بدو یا و طعام پدست بردهن 
می برد وسیخن می گوید .» ضب گفت «اگر چنین اس ت کی می گوبی مرا از قعر 
دریا برآورد وترا از هوا بزیر آورد وعالم را بگیرد . تا وی باشد هیچ حیوان را 
حکم نباشد .» وگویند کی نسر بیالا برشودمقدار تبرست فرسنگگ واز وی بوی 
مشک آید بخاصیتی کی درجوهر وی است › چنانک هد هد گندد بخاصیتی کی 
در وی است. بعضی گویند کاین بوی خوش از آنست کی ک رکس آهو خورد 
ولاف مشک خورد. 
خاصیةالهما 
همامرغی است خسته در ولایت صاعون (') بود و درهرمدتی ظا هر 


گردد و گردشهر سی گردد و آنگه برسر شخصی‌نشیند آن سال فراخی بود .پس 


۱۷-۱ : صاغون , مه : طاعون . 


را رح 


رکن نهم ۰۷ 
س 
اتفاق کردند کی پرسر ھ رکس کی Ce‏ او را ملک کنند واو را پادشاهمی 
دهند . پس روزگاری‌دراز این همان پدید شد . روزی هندویی باشخصی‌می‌رفت 
وی گفت «اگر هما پرسر من نشیند ولایت صاعون (۱) خراپ کنم .» آن دیگر 
گفت «اگر برسر من نشیند مملکت را آپادان کنم .۰ هما بزیر آمد وېر سر هندو 
تست .„ مردم شهر هندو را پادشاه کردند وعالم خراب م کرد . روزی این یار 
ویرا گفت «رحمت کن برخلق .» هند و گفت «من خشم حدا ام » مراسب‌اط کرده 
اگر خلق خدا نیت نیکو کردندی برسر تو نشستی چون پد نیت‌اند لاجرم برسر 
من تست » 
خاصيةالنعامة 
شتر مرغ اعضاء مرغان دارد» مگر پاها کی پای شتر دارد ونه چنان 
پرد کی‌سرغ وذه دود چنانک چهار پای» روی پرباد نهد وسینه پرهوا زد وبیا 
می‌دود وباله‌امی‌زند ميان طیرال و زفیف رفتا ری حاصل کن د کی تیر بوی درد 
وحانوری است شتر مرغ کی زه با مرغان درسازد ونه پا چهار پا آرام گیرد .ار 
حمل نواد ر(۲) است . گ رگرا بگیرد وډه نروماده گرگی‌را بکشند وهرچهارپا» و 
دوپای کی یک پایش شکسته شود بردیگر پای اعتماد کند مگرنعامه کی‌یکف 
پایش شکسته شود از پا پیفتد ونعامه برپشت گ رگ نشیند و ماده در پس وی 
افتد و ویرا می‌دواند ومی‌زند تا بکشدش . وشتر مرغ سنگ را پنما رد وجزع را 
بنمارد وجزع در شکم وی آب شود و اگر ده سال در آتش سوزانند نسوزد .و 
این خاصیت معد یست چون معدۂ سگ وگ رگ کی‌استخوانرا هضم کند ولیکن 
استخوال خربا هضم نکند , واسپ ام غیلانرا هضم کند ولیکن جو را هضم نکند . 


شتر مرغ سی خایه بنهد برخطی مستو یکی در آن هیچ تفاوت نبود 


. مه : صاعون . لا :صاغون . ۲ مه : الوافر» بجای رن ودره‎ ١ 


۱۰ 


o1۸‏ عجایب المخلوقات 


وخود را بکشد دراز وبرسر همه مشتمل شود وبا این همه باشد کی خایة خود 


بگذارد وبرخایه دیگر خسپد . ومرغی اس ت کی بحس چشم زند گی کند » موی 
کفلة (اچشم زبرین وزبرین دارد چون‌آدمی.خایه بعضی‌در زیر گیرد وبعضی 
در خاك کند و درهریکی‌سوراخی کند تاکرم درآن افتد وبخورد بچگان دهد . 
وآنچ در آفتاب نهد می‌خورد . اغلب سنگ و ریگ خورد . از سای خود ترسد 
از جانبی رود کی مستقبل آفتاب بود تا سایه را نبیند. چون اپتداهء سرما بود و 
خربا سرخ گردد پای شتر مرغ سرخ گردد . پوست خایهُ وی در سر که افکنند 
پچوش آید » در دیگ افکنند پاندلك آتش بجوش آید . آتش را دوست دارد 
وی را بآتش صید کنند . هرجوهری کی پیند برباید و بخورد و حلقها ازگوش 
مردم رباید و گوشها بر کند وبجثه از عقاب و زیغا وک رگس دهتر بود . 
طیرغریب 

يا غیس(۲)سرغیست ازآن سوی اسکندریه برد رخت‌نشیند وپرها اندازد 
وهرپری زخم کند » چون تیرسی بچه برآورد .دنیالی دارد در پس پشت آورد» 
بچگانرا بردنبال نشاند » می‌رود» بچگانرا می‌بردتاآنگه کی بز رک شوند وپپرند 
واين مرغ در عمران نباشد ونگذارند کی قتالست . 

خاصیهالصقر 

صقر مرغیست قوی و وشکرده وحمله برد بسینه وسلاح وی سینه بود 
وتیز پرد. پیک ساعت دویست فرسنگگ برود وبسیارخوارست . چون سیر بخورد 
تتواند برخاست » ویرا پسیری صید کنند . بچۀ وی سه باشد از عسری یکی را 
بیرو ن کند . کاسرالعظام ویرا تر پی تکند» وصقر آوازی دارد سهمناك ودهانش 


۱- مه : موی کفلة چشم زیرین وبالاین دارد . فا : موی‌چشم زیرین و زبرین دارد . یمنی پلک زیرین 
و زبرین او موی دارد. ۲ : باغلیس . 
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گندد والاسدو الصقر موصوفان بالیخر. 
الحدأة 
حداة ویرا زغن گویند » مردار خوارست . ویرا باکلاغ دشمنی بود . 
وحایة زغن اگربدل کنند چون بچد برآردجنس‌خودنبیند غری وکند و دیگرانرا 
جمع کند از زغن وماد ویرا بکشند . مرغیست خسیس » خایه وی سپید بود » 
حلاف خایة کلاغ کی خایه کلاغ پیسه بود. 
حباری 
جوزهر(۱) باشد » مرغیست جوارح و دشمن‌ صقر است . ه رکه صقرویرا 
دریابد حباری‌بگریزد وبالا گیردو حدث ی کند برصقر و درشکم حباری سلخی‌بود 
لزج چون برصقر ریز د » پرهای وی درهم دود و عاجز شود. پس حباریات 
جمع‌شو ند وپرهاء صقر ب رکنند تاهلاك شود . گویند کی«سلاح الحباری سلخها» 
چنانک سلاح طرابی فسا بود و ازگنذ وی جانوران گریزند و طرابی در آشیان 
ضب رود بیک فساء ضب جان بدهد .مثل زنند کی‌نا کسانرا سلاح زنان سلیطه 
باشند یا سگ گزنده چنانک حباری راسلاح‌سلخ بود . گویند کی‌حباری موی‌باز 
افکند بیکک بار و دیر باز روید و باشد کی از غم بمیرد و وی رنگی نیکو دارد 
وسرغی است عاوی جبلی . پبصره ویرابگیرند در حوصلهٌ وی حبةالخضراءیابند» 
وبشوکت از صقر ضعیف‌تر است اما بحیله صقر را هلاك کند , 
البازی 
بازی مرغی‌است جسته (۲) و رعنا وتند وهرچه‌آفرید گار در وجودآورد 


نر بزرگتر وتمام تر بود از ناده » مگر بازکی اده بورگتر و خوب‌تر بود از ثر 


۱- مه :جررز . لا : جرز. ۱۷۲ : خجسته . 


۱ 


۰ ۰۲ عجایپ المخلوقات 
و در باز نخوتی‌باشد» چنانک مل وکانرا. چشمی دارد » بتکبر نگرد» حدقة. وی 
زردباشد وآن چرخ وبهله سياه بود برس رکومها و درختهاء عادی بود یاپردست 
دل وکان نشیند . صید بړای کند . بیدار باشد وزيرك وپخته وخام خوار» ویرا از 
گرد و دود نگه باید داشت .اگر عقاب باوی گشن ی کند چرخ از خایه آرد . ا گر 
چرخ با وی کشت ی کند بهله آرد از خایه وفی‌الجمله مرغی وفادار است کی‌صید 
کیرد و باز آورد . 

شنیدم کی‌سلطان بسعود رحمه الله نردیک‌بهستون بود » تذروی‌بدید 
گنت «کاشکی بازی بودی تا این تذرو را بگرفتی .» از تقدیر آفرید گار بازی 
درآمد وبردست وی نشست » آن باز را گرامی‌داشتی . روزی بشکار رفت باز را 
با خود ببرد » بادی عظیم پرآمد » باز آواره شد ساطان بازگردید » دل تنگ 
بعد از سه روزساطان‌بردر سرا پرده بودباز ازبالا درآمد وبردست ساطان‌نشست. 
مقصود آنست کی اهتداه دارد وزی ر کی وچابکی () و وفاداری و هرچند کی 
سپیدتر بود یکوتر پودو هار وی رس رگین بدانند . چنانکگ دورتر بیندازد قیمت 
وی بیشتر بود . این مقدارگفته آمد ازسرغان جوارح کی گوشت و خون خورند 
و ما بابی دیگر یاد کنیم در سرغان کی حبوب خورند و کرم . 

باب فی‌الطیور(") 
ذکرالحواصل 

حواصل مرخ آبی است بزرگ » در بطایح بصرهو واسط بود » نه بیلاد 
ترك بود نه پبلاد هند . بغایتی سپید و نرم بود » از پوست وی فروها سازند » 
حرارت نیک وکند . اول چون بچه برآردپرهاء وی سياه بود» پس سپید می گردد 
مانند شیر , حوصله بزرگگ دارد ازحشرات وآپ‌پ رکند وآنگه ہرم ی آردوهی خورد . 


۱- مه : چایوکی. .۰ ۲ مه : الطیور المرحومه . 
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ذکرالحمام 

حمام کبوتر است مرغی ألوف است و عامهٌ مردم ویرا دوست دارند » 
زيرك بود ونياك وبسیار نسل و اهتدا می‌آموزد کی از صد فرسنگگ باز آید . و 
در وقت سفاد بوسه نهد و زقه کند وآن خایه کی از زقه آیدفرخ ندارد وکلاغ 
را خایه اززقه آید وفرخ دارد» و کبوتر باشد کی‌صد دینارئیمت وی بود و نامع 
آرد از جابهاء دور » باشد کی بچه بيست دینار بود وخایه پنج دیذار, بشب‌راه 
کند بنجوم » وبادها جنوبی وشمالی پشناسد . ببال جنگ کند مانند دست » از 
باز وشا همن تیزتر بود ولیکن ازبازی وشا هین بترسد » بیفتد تاویرابگیرد ,برسالت 
نر را فرستن دکی‌قوی‌تر بود و زودتر با سر ماده‌آید . بطرفةالعین از آفاق بافاق 
رود و اگر ویرا باز دارند دیری یا پرش ببرند چون‌باز روید با جای خودآید. 
اگر یک پرش ببرند عاجز شود و هم‌چنین آدم یکی یک دست ندارد نتواند 
دویدن . ونباتةبن الاقطع در مصاف شمشیر زدی» ه رکه شه‌شیر برجای افتادی 
پاستادی » | گر خطا کردی نباته بروی درآمدی. 

مسئله - اگر پرسند کی‌ملایکه را هفتاد بال باشد و کم‌وبیش لقوله 
تعالی«اولیاجنحة مثنی‌وثلاث و رباع ,(۱) اگردو بال بود یا چهار یاچهارصد 
شا ید مادام کی حفت بود برته‌دیل .اما چون سه بود یاپنج » طاق ممکن نبود . 
ما گویی مکی‌عدد له دا خل بود درعدد رباع وحواب د یگ رگویيم آفرید گارتادر 
اس ت کی‌سرغ را بسه بال بهراند» چنانکک کر گدن را وخرهندی را یک‌سروآفر ید 
وماهی راهفت جناح آفرید وخفاش بی پر می‌پرد و زرزور بپرد ویپای هرگز نرود . 

وکبوتر پیش زنان نباید داشت کی تقاضاء شهو ت کنند» زیرا کی‌نظر 
کردن درتقبیل وجماع شهوت مرده را زنده کند . وا زکیاس تکبوت رگفته‌اند کی 


۱ -سورة فاطر آیذ! . 


۳۲ عجایب المخلوقات 


بابویه (۱) گفت «جفت یکبوتر طیا ر داشتم وجفتی مقصوص .» چون سلطان ویرا 
محبو سکرد مدتی » پس رها کرد » بچگان مقصوص بز رگ شده بودند. گفتم 
«سبحان‌انته اپن بچگان چه خورند کی نتوانند پریدن؟ بعد ازساعتی کپوترطیار 
باز آمد » این هردو بچه متصوص بدویدند ومنقارهاء طیار درگرفتند تا زقه در 
دهن ایشان کرد ِ« 
حکابت 

گویند ملکی کنی ز کی خریده‌بودنیکوءمدتی‌باوی بودمردرانمی‌توانست 
دیدن . درماند » از حکیمی پرسید کی حال چنین امت وشهوت این کنیزك مرده 
شد , حکیم بفرمود کی در آن خانه کی وی است جفتی کبوتر می‌دارد. وی 
جفت ی کبوتر پیش وی فرستاد . کنيزك می‌دیدکی نر با آن ماده بازی می کرد 
از زقه وتقبیل وجماع » شهوت مرده زن بحرکت آمد وتقاضاء مرد کرد . 

وبدان ف کہوتر را بتازی هادی گویند وبهترین کبوت رکبود بود وسیاه 
سوخته بود وسپید ضعیف بود . و کیوتر چون پیر شد بوسه ننهد و باشد کی دو 
ماده حفت شوند وچهار خایه برآورند ولیکن بچه ندارد وخایه از آواز رعدآب 
شودوبهترین بچه وی در بهار وپائیز () بود و در زمستان وتابستان بد بود و 
در سالی یکث بار نر وماده را از یکدیگر جدا کنند تا آرزومند یکدیگر شوند و 
خایه تباه‌نکنند » کبوتر را حلبه و زیره ونانخواه سود دارد» کندر نه () دربرج 
وی بسوزانند سود دارد . اگر سعتر یا انجیل خشک بکوبند وبوی دهند از آن 
برج جدا نشود ,با ل کبوتربانگشتری زرین داغ کنند ازآن برج نپرد این خاصیت 
زر است نه از انگشتری. اگر چند دسته سداب در برج نهند دله وگربه ومار 
از آن گریزد , اگر خون کپوتر درسایه خشککنند وبسایند و در چش مکنند » 


۱-مه : پانبوبه , لا : باسویه , ۲ مه : بادیز . ۳- مه : کندر . لا : کندرو . 
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تاریکی وش بکوری ببرد , گوشت کبوتر عده‌ها را تباه کند بخاصية فيه . 
خحاصبة لد یکت 

دیک » خغروس بود » مرغی است لطیف و رعنا و استاب () داردنیکو 
وتاج دارد و گوشوا ره ولحیه وشجاع بود وغیور ونباك» بسیار ماده وسخی‌بود» 
دانه را پماده‌بخشد وشب کم خسبد » اوقات‌را شناسد» طبع وی طبع اضطراپ(۲) 
است» در بنقار وچنگ وی سمی بود تاخروسی منفار پرچشم تمامة(۳ابن الا برش 
زد از آن بمرد .یکی خروس‌داشت جنگی» یکی گفت «آنرا بمن فروش .» گفت 
«ویرا پرده اند کی باسگی جنگ کند برهن .»بعد ارساعتی باز آوردند 1 بمیلغی 
بخرید » در خانه برد بچشم دختری جست ویرا کورکرد. 

حکایت 

ایاس‌بن معاویه خروسی را دید گت «اين خروس پیر است.» گفت 
«چگونه‌دانی ؟» گفت «زیراً کی‌دانه می‌خورد و اگر حوان‌بودی بماده دادی .» 
در مثل گویند «هو اسخی من‌الاقطعه .(؟)» و خروس نبکوتر از طاووس است 
خاصه نبطی . وچون بانگ برخروس زنند جواب دهد بجفا و زجر وهرخانه کی 
درآن خرو سی‌سبید بکشند نکبتی برسد . ورچه مرغ را ہمنقا ر د رآویزند اگرسا کن 
بود دجاح بود ا گر مضطرب شود خروس بود . 

حکایت 

گویند باز خروس را گفت «ترا بپرورند در خانه » چون دست بتو آرند 

بجهی و از ایشان گریزی وفریاد داری ورا ببزرگی بگیرند از بهر ایشان صید 


۰۱ : ائتصاب . لا : انصاف . ۲ اصطرلاب. ۳ : شمامه . مه : تمامه , 
6 مه :من‌لاقطه . لا: من‌الدیک . 


مس سس وس تسس 
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کنم .« خروس گفت «اگرتو از بازان آن رسوایی د يده بودی کی من ازخروسان 
دیده‌ام تو از من گریزنده تر بودی .» یه‌نی خروس با خروس جنگ کند آلکک 
مغلوب بود با وی سفاد کند - وشتر همچنین کند مغلوب مسفود بود . 

نصربن یسا رگوید«ت رکان گویند ماوك را شش خصلت بایدتا پادشاهی 
را بشاید + شجاعت خروس » نرمی دجاج » دلیری شیر » حمل خوك » خیانت 
گ رکف » حیلهُ روپاه .» بدا نک خروس‌را کی در خواب پینند شخصی‌عجمی‌بود . 
عمرین الخطاب در خواب دید «کاأن‌دیکانقرنی‌نترات» فأولت ان رجلا من العجم 
سیقتلئی .» تا ابو لو لۇ ویرا پکشت . وکاروانی کی خغروس سپید در آن بود » 
شیر آنجا نگردد» بانگ وی‌بیمارانرا سود دارد بشارت دهد بآمدن صبح , گویند 
رای پرهنه خروهی سپید بدست گیرد و در دشت ی کی گیاه شیر () بود بگرداند» 
این گیاه خشکک شود» وخروس را خصی کنند ايف گرد دوخص یکردن خروس 
چنان بودکی زیر ران تھی گاه وی بشکافند بکارد با ریک و انگشت در کنند 
از پسش هردو خایه بگیرند وببرند ویک شبان روز نگه دارند تا نطبد تا نیکو 
شود . مرقۀ گوشت وی اسهال سود کند بخاصية فيه . خروس را پدوانند گوشت 
وی لطیف شود . 

خحاصیةالدجاج 

دجاج مر غیست پرمنفعت» بسیار بچه و عاجز و ابله. اگر ده سال در 
خانه بود وبدر می‌آید چندان پس کی فر وگذرد » راه پا خانه نیاورد وخود را 
از هیچ دشمنی نگاه نتواند داشت . ا گر موشی ح رکت کند جزع و زاری کند . 
آنگه کی حذ رکند بررفی یا بطاقی رود . در حال ت کوچکی لطیف بود وچا بکک 


و تیرست خایه بنهد و پگذارد آنگه طلب کند و غری وکند . اگر پنج خایه در 


۱- لا : سبز . 


رکن نهم oro‏ 


زیر وی‌نهند راضی‌شود وبرسرآن نشیند وبهفده روز برآرد . وا گر خایه رابشکنند 
اول روزسه نقطه در آن پیدا بود » دل و دماغ وجگر وبیشتر از همه نقطدل 
بود در میان زرده آنگه عروقها بدان پیوندد › آنگه سر پدید آید» انگه بالها . 
چون تمام‌شود پوست خایه بشکاند وآن مرغ درآن گرده (۱) پیچیده بود» سرد ر 
زیر بال راست کرده وپایها راست کشيده» در زیر بال چپ چون گوزی مدورشده 
از آن پرآید» ازهم باز شود ویرخیزد وحالی‌دانه برچیند , وعجایب خایه کسی 
داندکی هرروز از زیرسرغ یکی‌ب رگیرد ومی‌شکند ومی‌بیند . ومرغ خانگی چنان 
ابله بود کی خایه خود را نشناسد تا خایة مرغ‌آبی در زب رگیرد وبرآورد .چون 
برآورد بچه از وی می‌گریزد و داند کی بچهُ وی است و وی نداند کی مادر 
وی است (۲) و از دنبال وی می‌رود . و دجاج آب رشت خورد وسگ آب رشت 
خورد (۳) و کبوتر و شتر آب نیکو خورند. دجاج چون بسیار شوند خایه کمتر 
کنند» چون درخت خرما کی‌شاخها بیک دیگر رسد بارندهد . سرغ پیر را زردۂ 
خایه نبود و جوانه را خایه دو زرده بود . خایۀ گرد خروس بود » خابة دراز 
دجاج بود . از چهار چیز تولد کند از سفاد وخاك وباد وآب » چنانکث نخله در 
جنب مخال بود در زیر باد وی بار ب رگیرد , 

مردی ابنسبرین را گفت «مردی در خواب دیدم کی‌خا یه می‌شکافت 
وسپږده‌برسی داشت و زرده می گذاشت .»| بن سبرین د رگوش وی گفت«تودیدی ؟» 
گفت «بلی .» گفت «گورمیشکافی‌وجامۀ مرد گان می‌بری .» گفت «توبه کردم 
دیگر نکنم .» 


وبدانکک خایه درآب نهند اگر پیالاآید تیاه است اگربزیر رود درست 


اب لا : گره. ۲- شاید در اصل چنین‌بوده است : و وی نداند کي مادر وی نیست . ۳ در 


مه ولا : درهردو مورد : زشت . 


2 عجایب المخلوقات 


است و در آفتاب دارند اگر رگهاء سرخ پینند تباه است . و اگر کسی خواهد 
کی مرغ را پانصد پچه باند» بيست خایه در زیر مرغ نهد وبراپر وی پانصد 
خایه بچندحا یگاه بنهند درس رگین شک وبيخته پنهان کنند و درمیان هردو 
خایه یک پر مرغ بنهد تاد رهم نیا ید وسر گین همه را بپوشد» روز سیم‌می‌جنباند 
وهرروزهم چنون می کند . چون‌آن مرغ خایها برآورداین خایهانیز برآیند» مرغی 
می‌رود باپانصد بچه وآرد جوخمی رکرده پاره پاره مید هد تامی‌خورند تاپرورده 
شوند , امااین بچگان هیچ خایه نکنند وج زکشتن را نشایند . ومن ديدم خوانی 
بنهادند نیم خایهُ پخته برآن‌نهادند سپیده و نیم زرده بقدر پنج من بود» شگفت 
ماندم که این خایُ چیست . چون حال آن بحث کردم سیصد خاده را سپیده 
جدا کرده بودند و زرده حدا کرده و این همه زرده را در شکمی گوسنندی کرده 
و در بسته و آنرا در آب پجوشانیده تا پخته شده بود و آنرا مدور ازآنجا برآورده 
در شکمی دیگر پر سپیده کرده و در آن نهاده و دیگر بار در آب بجوشانیده تا 
سپیده گرد وی درآیده وپخته شده. پس بیرون آو رده وبکاردی بدوپاره کرده. 
این مقدار اینجا گفته آمد تا خبیر باشند ازین معنی. 
الدراج 

دراج مرغی زيرك است از باد شمال فربه شود › از باد جنوب بیمار 
گردد وهنگام ی که زلزله بود دراج بانگ ی کند کی مردم بدانند و از پس وی 
زلزله آید و این شکنت بود . 

نذرو 
تذرو مرغیست لطیف» آراسته» لونهاء غریب دارد وبقصه راست‌نیا ید 


مگر پدیدن. وچشمی دارد بغایت نیکو و ازطاووس آراسته تر بسیار» ولیکن نا زك 


رکن نهم ۰۳۷ 


بود ولطیف بود . وی را هیچ جوارح نشسته نتواند گرفتن مگر درهوا. باز قصد 
وی کند وسینه بروی زند تااز د رخت برخیزد» پس‌ویرا د رهوا بگیرد . باراستگی 
وی کس مرغ نبیند . در ولایت مازندران باشد و در بقعهاء گرم سیر. مرغی 
است‌آنرا خروهکك دری گویند» منقش» مرغی است چندانک ناخنی از وی‌هزار 
رقم ونقشها بر آن بود. 
فی ذ کرالبط 
بط مرغیست ثقیل » عاجزء صیاد آنرا باسانی گیرد » در چنگ باز جان 
بدهد , صیادی حکایت کرد و گفت «صد مرغ آبی بگرفتم و کدوی بزرک درآب 
افکندم تا برسر آب می رفت ومرغ آبی آنرا میدید وبا وی الف می گرفت آنگه 
کدو را برگرفتم و زیر وی سوراخ کردم وسر را د رکد وکردم وجای دو چشم 
راسوراخ کردم و ازآن سوراخ نگه می کردم و درآب می رفتم وسرغی‌رامی گرفتم 
وبالهای وی می‌شکستم وبرآب می‌افکندم پس جمله برداشتم .() 
حکایت 
بازرگانی حکای کرد کی مرغ آبی‌را دیدم کی باب فرو شد وماهی 
برآورد . کلاغی در جست و از وی بربود ومرغ آبی فریاد م ی کرد . یکباردیگر 
فرو شدء ماهی برآورد» کلاغ درآمد کی‌برباید » مرغ آبی درجست وپای کلاغ 
بگرفت وپآب فرو شد تا کلاغ را هلاك کرد وبرآمد . 
فی‌ذکرالسلوی 
سلوی مرغی است بشام بعضی گویند سماده است و سلوی از حاذب 


آسمان‌آمد بربنی اسرائیل وسن ترانگیین است برد رختها ذشیند بع برا ني زلیبا خوانند . 


(- در جزیر؛ سیلان هم آمروز همین گونه صید مرغابي کنند, 


۱۰ 


۰۲۸ عجایب المخلوقات 


حکایت 

ومن از ق شنیدم از شروان کی گنت د رحدود شروان تحطی پدیدآمد 
ومدتی دراز بماند وحیوان تاف شد وسردم نا امید شدند . بعد ازسه سال مرغان 
پرآمدند و برآن ولایت مانند باران بباریدند تا برهر بامی صد هزار هزار مرغ 
بنشست وصحراها و کوهها بگرفت و نمی‌توانستند پریدن » هریکسی بزرگتر از 
گنجشکی سیاه ومردم‌چندانکی توانست‌آنرا می کشت وسی‌خورد ونمکک می کرد 
و انبارها پرکردند و خلق از آن تنگی نجات یافت و آفرید گار ازکار بند گان 
غافل نیست . واین سمانه خربق خورد وفربه گردد واگر خربق» حانوری بخورد 


پمیرد وگوشت سما ڏه نج آرد ۰ 


غراب‌الفلکی 
اماطیور فلکی که حکما گویند برقطب حنوب صورت غرابی است وآن 
مشتمل است برن هک وکب , عرب آنراعجزا لاسد خواندوعرش السماك الاعزل خوانند . 
الدجاجه 
برقطب شمالی صورت مرغی است آنرا دجاحه خوانند (') و چهار را 
از آن قوارس خوانند و ردف از پس است. 


عقاب 


وبرقطب شمالی‌صو رت عقابی است‌آنرا سر الطایر خوانند بالهابگشاده 
چنانک می‌پرد وآن نه کوا کب است بعضی را طلیمان (") خوانند و عوام سه 


مه و آن هفده ک وکب است وبر دنبال و یک وکبی است عظیم آنرا اردت خوانند وجهار را ازان 
فوارس خوانند و ردف از پس آن است . ۲-مه : طلیمان گویند و عوام سه را ترازوا خوانند و 
اینست صورةالعقاب‌وهم برین قطب تیری است مشتمل‌برپن جک و کب ميان منقار دجاجه ومیان نسرالطائر . 


رکن نهم ۲۹ 


سس 


انزار خوانند وهم برین قطب تیریاست مشتمل برپنج کو کب میان‌منقا ردجاجه , 


خاصةالسقا 
سقا مرغی است ملون چندانک گنجشکی › پرهای زرد وسرخ و سیاه » 
و زبرك» و ریسمان از قفس وی دربندند و دل و کوچک درآن بسته () و درزیر 
آن تغاری پر آب» بدان ریسمان آب را برسی کشد وپای برسر ریسمان می‌نهد 
وبمنقار سی کشد تا ببالا رسد باز خوردو رها کند و این اهتدابی شگفت است. 
د رهندوستان‌مرغیست بزرگ» دهان‌فراخ دارد وحوصله بز رگ چندانکک 
راویۂ » در بیابانی کی آب نباشد » آب را بیارد وسرغان بی‌عدد پیش وی آیند 
و از منقار وی آب می‌خورند تا هرچند در حوصلهُ وی آب بود زقه کند» دیگر 
بار آب آورد . وپدانک سرغان بعضی مت وکل‌اند وبعضی کسوب» بعضی ناپینا 
چون خفاش . وخلد دهن بازکند تا مگس در دهن وی رود آنگه بخورد»ودر 
دریاء هندوستان مرغی لانه بندد» درمیان آب از خاشالك و آنرا محکم بسازد» 
آنگه خایه برآن نهد ویترب پانزده روز بچه‌را بپراند وآفرید گار ویرا نگه دارد 
از موجها کی کشتی را زیر و زب رکند وپشکند . 
خحاصیةالطوطی () 
طوطی (۲) معروفست » هندی بود . ویرا سخن گفتن در آموزند وسخن 
نداند و زبان وی بزبان آدمی ماند . در مثل گویند «طوطی (*) بسیب زبان در 
حبس گرفتار آمد .» وهرون‌الرشید شبی در باغی بود » مرغی آوازی داد » وی 


تیری‌بآوار وی راست کردوپرسينة مرخ آمد» مرغ رام شت . هرون گفت«خاموشی 


۱- لا : دلوی کوچکک بریسمان بندند . ۷۱-۲ : طوطکگ . ۳- مه ولا : طوطکت . 
۱۷-6 : طوطک . 


or.‏ عجایب المخلوقات 
مرغان هم نیکو بود .» گویند طوطکی‌را بگرفتند» طوطکی دیگربسرقفس وی‌آمد . 
ویرا گفت «اگربهندوستان روی یاران‌سرا بازپرس وبگ و کی تدبیر من چیست ؟» 
آن طوطک بپرید وطوطکانرا خب رکرد؛ کی‌فلان طوطک محبوس است» می گوید 
«تدبیر من چیست؟» آن همه طوطکان بزیر افتادند و بمردند. آن طوطک باز 
گرد ید وی را خب رکرد کی ایشان را پیغام دادم» همه بزیر افتادند وسمردند . 
این طوطکث کی این‌شنید فرو افتاد وېمرد . خداوند قفس ویرا دید مرده » بیرون 
انداخت » وی بپرید و پجانب هندوستان رفت . معنی این آنست کی تا وی 
گوینده بود محبوس بود › فرج آنگهی یافت کی خاموش شد . طوطک را کی 
تعلیم کنند سخن نتواند آموختن مگرکی آیينة در پیش روی او دارند وشخصی 
در پس آیینه نشیند وسخن میگوید . طوطک در آبینه نظ رکند مثل خودی را 
بیند با وی آرام گیرد و سخن در آموزد واگر آدمی را بیند گریزد . گویند گوشت 
طوطک دل را سخ تکند . ویرا ببغا گویند و رنگ بهشتیان دارد. تن وی سبز 
و طوق گردن سرخ» وآراسته مرغیست . دربلاد زابج") بسیار بود وماون باشد 
و نیکو پرد . و بالهاء مرغان دوازده بود بعدد بروج وشاه بال هفت بود بعدد 
سیاره و طوطک جسته (*) مرغیست » پیش ملوك باشد . 
فی ذکر الطاووس 

طاووس مرغیست هندی» رعنایی کند وجلوه بح رکات کند و دنبال‌در 
سر آورد از هم بگشاید چون چتری در سر خودآورد » برآن صورتها و دایره‌هاء 
بدیع ولونهاء نیکو و از صنع آفرید گار در عالم این شگفت است . آن رنگهاسیر 
و نیم سیر ونگرنده بداند کی‌خالقی عالم‌است کی آنرا آفرید وبا این همه آوازی 
ستبر دارد وپای زشت . از خواص وی‌آنست کی چون‌طعامی بیند کید ر آن‌زهر 


۱- مه : زانج . لا :زنج . ۲ لا : خحجسته . 


رکن نهم ۰۳۱ 
بود فریاد کند» بانگی‌سفرط» وملوکان ویرا دارند و در باغها ومطبخها گردد از 
بهر این معلی . عمر طاووس بست و پنچ سال پود» نیکو پرد اما دنبالی سنکی 
دارد » نتواند پریدن تاویرا صید کنند , ماده وی خرد بود وآن زینت ندارد کی 
نر دارد و ازچند گونه بگردد . پائیز پرها پیفکند» وقت ربیع پرها برآورد . هرسال 
بکث‌بار خایه‌نهد وسی روز برآن نشیند وا گر خایۀ وی در زیر مرغ خانگی نهند 
برآورد ولیکن‌آواز وی زشت گردد . وطاووس‌طارد بود و از وی‌حشرات گریزند» 


خصوصاً مار (۱) 
حاصيةالقطا 

قطا مرغیست آنرا اسپهرود (۳) خوانند. عرب مثل زنند بزیرکی وی 
و گویند «هو اهدی من‌القطا .» خایه در زیر خاك کند دربیابان بعد از چندروز 
باز آید وہر سرش نشیند » وبر راه خسپد ولیکن بیدار بود » چون اندك آوازی 
پشنود بپرد . 

فی‌ذ کر الک رکی 

کر کی کلنگگ است» مرغیست معروف و وحشی» کس نبیند کی خایه 
کجانهد» وشتاء وی(" پدید نیست کی کجا بودو ربیع بعراق‌آید بابچه وخریف 
با زگردد . و درکتابی یافتم کید ر بحرالمحیط سنگی امت سربم » بز مستان همه 
مرغان کلنگکآنجا باشند وخایه برآن سنگکك نهند وایشانرا رئیسی بود کی پیش رو 
بود و دیگران از پس وی روند وهر کلنگی را کی جفت بمیرد یا جایی گرفتار 
شود همتای وی نالد و خروشد. پس ویرا برئیس کنند و گویند «چون یکی 


۱- مه:طاوس طاردباشد آواز وی حشرات گریزاند . لا : ولیکن‌آوازی زشت کند و ازآواز وی حشرات 
گریزند . ۲- حاشیه نسخه لا : اصح : اسفرود , ۳- لا : زستانگاه بجای شتاء و این لفت 
شاید مشتاة باشد . 


۷ عجایب المخلوقات 


سس سس سب 


را جفت بمیرد » پیش بخورد تا برد کی طاقت فراق ندارد .» واغلب درهوا 
کی روند طاق باشند و پشب برلب آب نشینند » پای در آب دارند تا خواب 
بریشان غلبه زکند ویکی ر پاسیان کنند وپای بردارد تا نخسپد . اکر دشم‌نی 
بیند فریاد کند . چون مانده شود بخسپد و دیگری را حرس کند . این مقدار 
گفته آمد و ما فصلی یاد کنیم در مرغان غریب و ادرکی درکتابهاء معتبر 
مطالعه کرده‌ایم(۳. 
فصل 
فی‌ذ کر الطیورالغریبةفی الافاق 

ازجمله‌برغان اغینیلوس() شگفت است » بتر کستان‌بود » بوی‌خوش 
دارد . و درآن ولایت کی او بود دار صینی نبود وکاروان آنجا بمدتی دراز 
افتد کی در راه بحرهاء مهلکك است . این مرغ بهندوستان رود و دارصینی آرد 
و آشیانهُ خود بندد بردرخت بلند و برآن خایه بنهد . وپادشاه آن ولایت آن 
درخت را بسپارد وکس قصد آن مرغ نکند تا بچه برآورد . پس رصاصی پرسر 
تی رکنندو بآشیان وی اندازند تادارصینی پزیر آید وآنرا بردارند . دیگربارآشیان 
بندد واین مرغ رابنحس (۳) خوانند و رومیاناعقطوس خوانند . و درشهریست 
کی آنرا مدینةالشمس خوانند برحد مشرق جابی که شب نبود. و این مرغ 
نر است وماده ندارد . وطیماث حکیم گوید «ا هل این‌مدینه آفتاب پرستند .»چون 
آفرید گار خواهد کی ویرا بچه بود دارصینی (*) جمع کند و بالها می‌زند بنیرو 


وشتاب تا آنشی از زیر بال وی بدرفشد و آن دارصینی را بسوزاند و وی نیزدر 


۱- مه ولا : درمرغان نادر وغایب که درنواحی عالم‌اند و ما ندیده‌ایم وصفت ایشان با رسیده است . 
مه واژ؛ وغایب» را ندارد . . ۲-لا: اعنیکوس  .‏ ۳ مه : بنجس. .۰ 4- مه : طارصینی 
در دو مورد بعد نیز «طارصینی؟ آمده است . 


رکن نهم err‏ 
آن سوخته شود . پس باران بوقت ربیع ببارد برآن خا کستر » کرمی چند پد ید 
آید وبز رگ می‌شود وپرها برآورد 6 اغینیلوس(۱) گرد د وبرسر آن درخت نشیند 
و دارصینی می‌آرد . عمر وی پانصد سال بود و این مرغ معروفست | گرچه از 
ولایت ما دور است. 
طیر بر بری 
بحدود بربر برغیست ازهزا رگونه آوا زکندویرا بیاموزند . هرروزییست 
مرغ را از شکل خویش با خود بیارد تا صیاد ایشانرا می گیرد » پس برود و 
طیر جرشی و جونکرلد (0) دو مرخ اند پحری » حونکرلد (۳) از دنبال 
جرشی می‌پرد و بیان پایهاء وی در می رود و ویرا عذاب می‌دهد پس جرشی 
ذرق بیفکند . جونکرك *) بدهان بگیرد چنانک ذره از آن برزسین نیاید وسیر 
گردد. و جرشی مرغیست بقوت طعام را پچنگ‌آرد وجونکرك )٩(‏ ضعیف است؛ 
قوت وی از سرگین وی آمد. 
وبصین مرغیست ویرا بشیر (7) گویند ¢ د وگونه‌بانگ ززد بارزانی‌متاع 
وبگرانی متاع ومردم چين هردو آواز وی شناسند و این معروفست. 
طیر کییر حزری 
در حدود خزران مرغیست آبی چندانکف فيل › آدمی ر رباید وخر و 
گګاو را بیالا برد پیندا زد .با زرگانی‌حکای ت کرد کید رحدود خزران‌بودم» برساحل 
نگه کردم د رصحرا خرگاهها دیدم کی ح رکت می کرد»قصد آن جایگاه کردم 


۷۱-۱ : اعنیکوس . .. ۲و۳ وه وه - لا : جوکرنکک . . -ل : بشتیر . 


دس سس س 


۰۳۶ عجایب المخلوقات 


حمله در هوا رفتند وازآن سوی دریا فر و آمدند . پرسودم از مردم آن دیار » 
گفتند آن نه خرگاه بود کی آن مرغان‌اندکی‌از د ریا برآیند برآن ساحل گردند» 
هریک چندانک گنبدی ورحدود ما بسمار خرابی کنند . 


حکایت 


بازرگانی گف تکسی با برکنار دریا می‌رفتيم برساحل محیط » سنگهاء 
عظیم دیدیم مانند بلور نهاده همه مدور » در آن مععجب ماندم تا یکی را از 
آن پیفکندم» شکسته شد و زرده وی چندانک طستی برون‌آمد وسپیده روان‌شد . 
غواصان گفتند خاي جانوریست آبی . وگویند خایه را در ولایت اشکانیان (") 
آوردند بر اشتری پسته . 

طبر کبیر بدباوند 

مر غیست بزرگ» هریکث چندانک گومفندیو بعمران نباشد , محمدبن 
ابراهیم گوید «سأمون کس فرستاد بابی‌سوسی حفص () کی بکوه دباوند رود 
و احوال فاك بداند .» گفت «آنجا رفتم‌مرغانی را دیدم ء بزرگ » سپید برسر 
قل کوه . و درمیان برف کره‌ها دیدم هریکث چندانکگ درختی» می رفت وشکافته 
می‌شد وآب روان می‌شد وآن مرغان پوستهاء ایشان می‌ربودند. پس پیری را 
ديدم گفت «ا گرخواه یکی‌ضحالك را بینی بیا بامن .» با اوبقدر صد ارش برتتم 
دری آهنین دیدم برآن مسمارها زده برهرمسماری نبشت کی برآن چند نفقه 
کرده‌اند و گفت «اين ديو اینجا بحبوس است » کس متعرض وی نشوند کی 
از وی برنج‌آیند .» گفت «آثرا رها کردیم و بارگردیدیم .» وجماعتی برآنند کی 
ضحاك دیو بود نه آدمی. 


سس ا 


۱-شاید : اشکنان . ۲ لا : موسی‌بن حفص . 


رکن نهم eo‏ 
سس سس س 
خاصیةالسمندر 

سه‌ندر مرغیست کی در آتش بود و در تنورها رود و یک پر از وی 
سوخته نگردد » چنانکث مرغ آبی کی در آب بود ویک پر ازوی تر نگردد و 
از پوست وی ایزارها کنند و دست بدان پاك کنند و در آتش افکنند تا وسخ 
بسوزد وآن پاك گردد  .‏ وگوبند جایی کی هزار سال آتش سوزد این‌سرغ پدید 
آید . چون پیغمبرعلیه السلام‌بزاد» نسل این مرغ منقطع‌شد و وبرا کسی‌دیگر ندید . 

طیر و درحدود زنگبار مرغسی است () مانند فاخته » قوت وی مار 
بود » وبرا برباید وبیندازد تا هلال شود وبخورد . 

طیر - بسبلان‌مرغیست بحدود بابک بکلاغ مان د کس ویرا نبیندمگر 
روز نیروز. 

طير - وبجزیرة شلا هط (۳) مرغیست » آنرا دلیل‌البحر خوانند برساحل 
دریا نشیند » چون کشتی راه غلط کند آن مرغ فریا د کند تا از آن سوی کی 
را ه کچ بود با زگردانند و با راه آیند . 

طیر - بحدودقرآیسا مرغیست سفید » تاج دارد سرخ » پانگی کندنیکوه 
آتش را دوست دارد » گرد آتش طواف کند .و همه حیوانات آتش را دوست 
دارند » ویرا عابدالنار خوانند . 

طیر - غرانیق مرغانی‌اند ملون از جانب مشرق آپند و بساحل نیل 
پاشند وجنگ کنند با یأجوج و مأجوج . و قیل «الغرنوق طیرالاء وهو موصوف 
پالحذر,» بشب نخسپد» چون درهوا شود چوبی دراز د رسنقا رگیردتاسباع الطیر 
از وی بترسند وحازم را بوی مثل زنند . 


خاصية فرفیر - مرغیست از آن سوی دریای چمن » مرغی سپید است 


. لا : مرغی است یزاد مانند فاخته . ۲ لا : سلاهط‎ ١ 


۹ عجا يب المخلوقات 


برسنگی نشیند سیاه » آن سنگ را باهت خوانند » هرآدمی کی آن سنگ پیند 
چندان‌بخندد کی‌بمیرد .اما | گراین فرفیر بر وی نشسته بودعمل نکند وکاروان 
بگذرد و آنک این مرغ را بکشد گریه بروی افتد چنانک پیم هلاك بود . 

طیر - فاوزان ()مرغیست» دربعضی | زبحا رمهلکه خا يه بنهد وبچهارده 
روز برآورد برمیان دریا » وتاآن مرغ ناپدید نشود کشتیها ايمن بود وآن‌هنگام 
فاوزان خوانند چون ناپدید ش دکشتیها در پندند (7) وکس نیارد رفت دردربا . 

طیر - در قیروان مرغیست بکارد کشته نشود مگر بسنگ » چنانک در 
چين مرغی است مانند جلو (۳) در آتش بود ونسوزد و از آب بمیرد. 

طیر - کنکر (*) مرغیست بطبرستان . وقت ربیع ظاهرشود » چون‌ظاهر 
شد عصافیر در دنبال وی می‌رود و وی همه را زقه می کند چون شب درآید 
یکی را برباید وبخورد » چون ربیع بگذرد ناپدید گردد . علی‌بن زید گوید این 
مرغ چندانست کی فاختهُ » دنبالی دارد چون دنبال پبغا معقف . 

طیر - لیو کر (*) مرغیست بماوراء‌النهر ۰ هرمرخ کی بوی رسد با وی 
سفاد کند » هروقتیبچه آرد از لونی وی 7 از دنبال وی می‌رود ومنقار می‌زند 
تا خایه وی تباه کند . و زنان نابکار را بوی مثل زنند» نری عیف دارد وماده 
نیکوتر بود » ومرغی مذموم است بجهة فساد وی . 

طیر - پیراعه پرند؛ٌ‌یست بشب پرد» مانند شهابی .چون بروز پردآتش 
ننماید . این‌مقدار ازمرغان‌غریب وناد رگفته‌آمده وما یاد کنیم صي دکردن‌مرغ 

| گررحب‌النیل و کندسه بکوبند ویکمیز بزت رکنند و از آن حبها سازند 


۱- فا : باوران .لا :فاروان. متن‌از نس مه تصحیح شد ۰ ۲- لا : تا این مرغ‌نا پدید شود کشتیها 
ایمن بود وچون پدید آید کشتیها را در بندند وکس نیارد رفت  .‏ ۴ مه : جکو. ‏ -ا: 
ککر . ۵- لا : کووکیر. لا : وبسفر از دنبال . 


رکن نهم ۰:۳۷ 


مانند حمص و در زیر درختی‌برآتش کنند چون دودیدیشان رسد همه بزیرافتند» 
و آنکس کی این سوزاند بینی را بسته دارد و الا زیان دارد و اگر اين مرغ 
افتاده را بشورند بهش باز آید . وما پس از این‌بگوبيم مرغان خسیس راکی 
خاصیت ایشان چیست. 


باب فيذکر بغاث الطبور المدبره وصفارها 


بوم مرغیست کی‌آنرا جسته (') ندارند و ہوم د رشب رود چون‌خفاش 
وغراب و وطواط وجفد و روزی‌د رشب جویند . عربی دو بوم رابگرفت‌ومی‌فروخت 
گفتند «پچند فروشی ؟» گفت «بزرگی را بدرمی وکوچک را بده درم .» گفتند 
«چرا؟» گفت «لان ادباره فی‌الاقبال .» یعنی شومی او تازه است . و بشب در 
پیرانها نشیند وبا کلاغ عداوت دارد» خایوی برباید وبمار و افعی ازبوم ترسند . 
دو خایه بنهد یکی‌سوی رویاند ویعی بتراشد وتجربت آنست کی از مرغی در 
آویزند اگرموی بریزد تراشنده است . جغد را چون بکشند چشمی‌با زکند ویکی 
برهم نهد . چشم وی یکی خواب آرد و یکی سهر. اگر خواهی کی بدانی کی 
کدام خواب آرد » در آب افکنندآنچه برزبر آید بی‌خوابی آرد . ویرا د وگوش 
است . نام وی‌بوم وهامه وصدی . وحغد پشب آوازی کند منکر .اهل جاهلیت 
گویند ارواح مرد گان هامه شود وگرد گور می گردد . 


حکابت 


بردی از اهل عمان گوید « من در سرایی بودم بزرگ و هامه بدان 
سرا(۲)آیدی پشب , بخواب دیدم کی‌هامدیگر پیاید ,ویرا گفت «ت وکیستی ؟» 
كفت «اناهامة الولیدین عبدالملکک مات‌الساعة وارید برهوت .» چون ازخواب 


۱ لا : خجسته . ۲- مه : «افریز» بجای «سرا». 


و ۱ 


eA‏ عجایب المخلوقات 


درآمدم دو هامه را دیدم» تاریخ ثبت کردم»آن شب ولید مرده بود .» ابوداود 
الایادی گوید «سلطالموت والمنون عليهم فلهم فی‌صدی المقابرهام .» و اين 
مذ هب اوایل است. 

اما پیغمبر عليه السلام گفت«ارواح الشهدا فی‌حواصل» طیر عضر تأوی 
الی‌القنادیل تحت‌العرش .» چون شاید کی جان شهدا درحواصل مرغ سبزآید» 
اگر جان اشقیاء در حواصل بوم آید شاید . وفی‌الجمله مرغیست مذموم پیش 
عوام ولیکن کم ضرر است. 

حکایت 

آورده‌اند کی مرغان با سلیمان شکایت کردند کی درمیان ما مرغی 
است نام وی بوم » در آبادانی نیاید » طعام بنی‌آدم نخورد و گوش دراز دارد 
بر بامهانشیند» شومی زند () و بر گورستانها جایگاه دارد .سلیمان ویرا بخواند 
وگفت «سرغان از تو شکابت می کنند .» گفت «بلی درمیان ایشان نروم تا از 
بلای‌حسد ایشان برهم کی«خص البلاء بمن عرف‌الناس .» وطعام بنی‌آد م نخورم 
"کی‌ناخورده مرا می‌زنند چون قوت ایشان خورم‌سیلی بیشترخورم وخواری‌بیش 
کشم. دو گوش دراز دارم کی شنوم و از شنیدن آفت نیاید و ازگفتن آید و 
بربامها شومی زنم (۳) وسی گویم کی بدین قصورغره مشوید کی بتو نگذارندیا 
ترا درآن نگذارند وبگورستانهاباشم گویم‌ای صاحب قصرصاحب قبرشدی راست 
گفتم یاد روغ گفتم ؟ »سلیمان علیه السلام گفت«این مرغ راتعرض مرسا نید کی‌بسیار 
حکمت است .»مقصود آنس ت کی‌عوام ویرا بچشم حقا رت بینندوحقیةت‌وی ندانند , 

خاصيةاللقلق 


لقلق مرغیست خسیس » درا زگردن و دراز پا وبهمه ولایتها باشد › 


۱- لا : شیون می‌کند . ۲- لا : شیون می‌زنم . 


رکن نهم ۰۳۹ 
مار خورد . شخصی گفت «خایۂ کلاغ سياه پرداشتم‌وبر آشیان لقلق نهادم .چون 
بچه برآورد » نر با ماده جنگ می کرد » روزی نر بپرید و باز آمد . چند هزار 
لقلق برآمد وآن ماده را می زدند , کلاغی برآمد وآن‌بچه را بربود وبآشیان‌خود 
پرد . آن لقلتان بيا رامیدند .» مقصود ازین آنست کی فساد در میان مسرغان 
محمود نیست . 

حکایت 

گویند یکی قصد بچه لقلق کرد و بخانه برد . لقلق پیرامون خانه 
میگردید . پس برفت وباری بیاورد و درسرای اپشان انداخت تا از وی برنج 
آمدند و بچهُ لقلق بجای باز بردند . 

اللحام 

مرغیست معروف» پادشاهان دارند . چون‌بوی سم شنود ببانگ درآید 
بدانند کی سم را در عمل آو رده‌اند 

طیر - وبکا مرغیست بانگی زند تیز, وهشام بن‌سالم گوید «ساری قصد 
خایهة مکا کرد» خاری بیاورد وبالای سر مارم ی گردید وماردهن‌فراخ می کرد ۲ 
مکا آن خار در منقار داشت » درحاق سار انداخعت وار پدان هلاك شەك » 

طیر - بارمنیه مرغیست سرخ و برسر درختها نشیند . اگر خواهند کی 
بوی خندند .یچ وی را پزعفران بیالایند وپرلانه نهند . ماده ویرا بدر اندازد . 
و بارمنیه گلی باشد کی بیرقان سود دارد آن مرغ آن گل را بیارد و پیش بچه 


بنهد , آفرید گار هر حیوانی را نهمی داده ات . 
الهدهد 


هد هد مرفیستآراسته و لیکن گندد . بخار یکی از آب برخیزد بیند. 


1a 


ef.‏ عجايب المخلوقات 


سلیمان علیه‌السلام جایی فرو آمد کی‌آب نبود . هدهد را طلب کرد نیافت , بعد 
از ساعتی آمد وگفت « از زمین سبا می‌آیم » ملکة را دیدم با لشکری و لیکن 
آفتاب را می پرستید .»سلهمان‌نامهٌ نبشت وبهد هد داد تا ببلقیس رسانید .بلقیمس 
بطاعت آبد , هدهد پاز آمد و گفت «ای سلیمان تو برسر آب فرو آمدی و آب 
می‌طلبی ؟» چون زمين را بکندندآب برآمد .ابن‌عباس را پرسیدند کی هد هدآب 
را در زیر زمین بیند» چرا دام را نبیند تا درگردنش آید؟ گفت «اذا جاء القضبا 
عمی‌البصر .» وبدانک آن خاصیت هد هد بود چنانک غراب نوح وحمار عزیر و 
ذئب‌هبان (). و هدهد لانه از بلندی () بندد برگورها . بوقت بهار » بوقت 
طلوع آفتاب دهن پا زکند » یگس از شکم وی برآید . و هرحا کی هد هد بود 
ضب و زمین سنب نباشد , دوچشم هدهد وخرچنگگ خشک کنند وبسایند و در 
چش م کشند پیش از برآمدن آفتاب » جای ی کی‌آب خواهد آوردن » گر بخاری 
بیند کی‌برمی‌خیزد آب نزدیکک بود ببا ید کندن . چشم هدهد در زیر بالین نهند 
خواب‌آرد . پرسیدند کی هد هد ازسا‌ان نجات (۳)بافت بچه سیب ؟ فقال‌یبرهه 
باه )٩(‏ عرب گوید «سادر هدهد پمرد » ویرا برسرگرفت آن قرعه گور ماد رش 
است .» هدهد چون پیر شود زشت گردد» سری بزرگ تن ی کوچکك» منقار دراه 
بالا کو تاه»اسا بجوانی لطیف بود . گوشت هد هد حفظ افزا ید بغایت واین مجربست . 
الغراب 

برفیست خسیس وبروز وشب پرد و دزدی کند .بیوها از درخت‌برد 
وپنهان کند جای دیگر وباش دکه راه بوی نبرد . پیغمبر عليه الام ویرا فاسق 
خواند . خایه وی پیسه بود کلاغ نر پرماده نشیند وماده برخایه نشیند و نر 


طعمه اش میآرد .چون بچه‌آرد مگس‌وپشه بر زهومت‌بچه جمم‌آیند» ومی‌خورد . 


لا : اهیان . ۲- لا : پلیدی . ۳ حاشية لا : تاج . ٤‏ مه و لا : پبره بامه . 


رکن نهم ۱ 
وهمه مرغان کی بچه» طعمه حاصل کند » ویرا بیرون کند مگ رکلاغ کی بچۀ 
وی بزرگک شود» تعهد وی پیشت رکند . , 

وعقعق لانه جایی‌نهد مکشوف وب رک چنار برآشیان نهد کی ازخفاش 
ترسد وا گرخفاش بخایة [وی] بگذردتیاه کند . عقعق باشد کی‌عقد هاء مروارید 


جواهربیارد وبر آشیان نهد . و اجناس‌اند بعضی سیاه بهسیم وبعضی ابقع .عرب 
ویرا دوست ندارد. و ابقع شوم‌تر از اسود بود . با گاو وخر دشمن بود» منقار در 
چشم وی زند . شهوت غراب در منقار وی بود » چنانکک قبض وبسط فیل در 
بینی بود . سفاد وی بمناقیر بود» بزقه آبستن گردد وه رگ زکس ند يده است کی 
کلاخ ب رکلاغ نشیند و نر از ماده دیدار نباشد () و ویرا اعورگویند بمجاز › 
از تیزی کی‌نگه کند » چنانک ملدوغ را کی سلیم گویند » و کور را بصی رگویند 
ومهالک, را مفاوز خوانند . بچۀ غراب زشت بود . از حکیمی پرسیدند ک ی کدام 
جانور است کی جماع بدهان می کند ؟ گفت «ندانم »ولیکن منقار غراپ‌بجای 
ذ کرست در دهن کلاغ 0 نهد آپستن گردد .» 
حکایت 

آورده‌اندکی نوح ویرا بفرستاد کی‌حال طوفان بداند » جيفهُ بدیدبرسر 
آن نشست, باز نیامد . مثل زنند بغایب کی «هو غراب نوح .» پس نفرین نوح 
عليه السلام در وی رسید . لاجرم وی را در آبادانی کمت رگذارند وبوقت خریف 
بیطایح (۲) برآید ببصره تا همه نخلهاء بصره سیاه شود وشاخها سنگی گردد و 
هرگز بردرختی ننشیند کی خرما برآن بود مگر بردرخت مصروم . مناقیر غراب 
چون معاول (*) بود وخرما را عذق(*) ست بود وا گرنه آفرید گار نگه داشتی 


۱ لا : نراز ماده پیدا بود . ۲- لا: «جفت» بجای« کلاغ» . ۳ مة ولا : حریف قواطع . 
۷-4 : معاویل . ۵ لا : عرق . 


په 202O‏ عجایپ‌المخلوقات 

یک عذق نماندی » و الیته قصد خرما نکند ومع‌ذلک چنان خرما دوست دارد 
کی چون از صرام فارخ شوند غراب می گردد بطلب خرما و در اصول درختها 
وشکافهامی رود وخرماء خشکگ ودغل بیرون می‌آورد ومی‌خورد . غراب را کی 


بخواب بینند فاسق بود وغادر وعقعق بی‌حفاظ وبد عهد بود . 


العصفور 
عصفو رگنجشک است » مرغی خسیس و بسیار مضرت » چون موش 
بانگ زند » موذی » خانه بیران کند » گوشت و میوها را تباه کند . استخوان 
وی مضر بود بمعده و ریش کند » هرجا که وی بود مار قصد وی کند : بچۀ 
وی چون بیمارشد بیرون کند »از عدو ترسد () گنجشک و سک و خصی 
موصوف‌اند بشدة الوطی . اگر عصفوری بربام خانه برود آواز پایش بزیر آید 
و اگر فیلی برود هیچ آوازی نیاید . بچه را لقمه دهد و زقه نکند » ماده زشت 
بود وبی شرم‌تر و گستاخ تر ونر را لحیهٌُ سیاه بود . وخانة کی‌مردم ازآنجا روند 
وی نیز برود . 
طیر - زرزور » کاتیله بود » برزمین ننشیند و بها نرود و هیچ نخورد » 
حیاة وی‌از باد بود » مثل وی چون مگس بود کی‌بوقت رایع ظا هر شود وعالم 
بگهرد و آنگه ناپدید گردد . ۱ 
الخطاف 
مرغ ضعیف است و لطیف » از وی ضرری رسد » هرسال از هندوستان 
بيا يد بولایتها وبچه بکند وبردارد وبهندوستان رود » در دریا انتد هلاك شود 


وبچه بگذرد ۰ سالی دپگر بچه بیاید وپیحرها بگذرد وبچه را برآرد و بازگردد 


. لا : بچه وی چون بیمار شود بیرون از عد بترسد‎ ١ 


رکن نهم ۰۳ 


وهلاك شود» کس متعرض وی نشود کی کوتاه عمر است و آوازی خوش دارد 
و درآخر آن ده با زکشد . اگر صد بار بگوید حرفی زیاده ونقصان نکند و در 
بعضی ا زکتب مسطور اس ت کی‌وی فاتحه خواند. وکرفس در آشیان نهد کی 
ازبار ترسد ومار ازکرفس گریزد . اگر چشم وی ب رکنند » گیا ھی بیا رن کیآنرا 
عین الشمس گویند بد ان بمالدنیکک شود ,چشم خطاف‌بربا زو بندد تب‌سا کن کند . 
الخفاش 

شب بره‌است () و وقت غروب ظا هررگردد وپشه گیرد» ازضعفچشم » 
بوم وخفاش هردو بد ین‌ساعت برخیزند وخفاش بچه را دردهان گیرد وسی پرد 
ویرا منقار نبود » دهن دارد و دندانها دارد تیز. همه روز در آب باشد » دراز 
عمر بود چون ک رگس‌وعقاب وفیل . هرچند کی‌عمرش درازتر بود بشب دلیرتر 
بود وچشمش بقوت‌تر باشد پس‌آنکک در وقت غروب قرص آفتاب بود جوان‌تر 
بود و آنک در مهتاپ بود پیرتر بود . و خفاش اگ رکود کی را بگیرد نگذارد 
تا آواز خر بشنود با پکشندش . خفاش عدو انار است و عدو جوز › هردو را 
بادافت کند . آواز خر قاتل خفاش‌است از بانگ خربمیرد . و ک رکس ازخفاش 
ترسد » خون خفاش موی بسترد . چشم خفاش اگر بر کنند باز روید . 

بہت مرغی است آذرا خفاش گویند ¢ چندانک گوسفندی › دوپستان 
دارد » د و گوش دارد و دهن و دندان دارد و ازپستان وی شیر آید و این همه 
صفت خفاش است. این مقدار گفته آمد در حدیت پرندگان از جوارح و از 
خساس () و اگر از مرغان غریب گوییم درا زگردد . چنانک ابوه ون مرغی 
بز رگست وبشب آوازها دهدءآدمی را بگریاند (۳) و آوازی سح ت عحب دارد 


تا شخصی حکایت کند" کی لشکری بطلب دشمن رفت » دشمن پگری ت .زاس 


۱- لا: پرنده است که‌بشب پرد. ۲- لا :حساس . ۳ لا : وبگدازند» در حاشره رخا ۲:۰ 


of£‏ عجایب المخلوقات 


وی می رفت . آواز چنگ و اغانی شنيدیم در ميان کوه پنداشتيم کی دشمن 
است . لشکر در آن صحرا رفت » دو مرغ را دیدند کی بپریدند و آواز منقطع 
شد . مردم گفتند آواز جنیان بود . پس ازان آن آواز برآمد؛ بدانستند کی 
ابوهرون است. 

طبر بوقلمون - بوقلمون مرغی‌است کیب رکوه ایلاول بود هرلونی کی 
در جهان بود بر پر وی باشد . بامداد بلونی‌بود » نیم روز بلونی بود » | ګرارزن 
بخورد بی‌هوش شود . این مقدار کفایت بود کی گفته آمد تا قدرت آفرید گار 


پدا نید وبا رکنی دهم ياد کنیم در صفة حیوانات . 


ال کن‌الماشر 


فی‌البهایم و الحیوانات الکبار 

فیل جا نوری است عظیم» هندی» نخوتی داردوعزیزالفس بود وستکیر 
وجون نظ رکند بعلکی ماند و در نظر وی نوعی‌بود از تأمل و اندیشه. ازیکی 
پرسیدند کی چیست کی دو پا دارد و سه دست؟ گفت «فیل .» بعنی بینی وی 
بای دست‌است کی بدان گیرد و زند وسنگگ اندازد وخورد . آفرید گا ر قادراست 
کی ح رکات دست‌آدمی دربینی وی نهاده. هندوان گویند کی‌پیشانی‌وی عرق 
کند هرسال یک بار » عرق ستبر آید بوی وی خوشتر از مشکگ. وفیل ازتکیر 
ولجوجی‌موصوف‌است . گویند فیل‌بانی زخمی‌برفیل زد وفیل را بد رختی‌دربست 
وفیل بان بخفت . فيل شاخی از درخت بشکست وپینداخت و پرفیل بان زد و 
بکشید برخود وپای برسینة وی نهاد وبکشت. وفیل چون مست شود حمله‌برد 
منکر. و فیل برشیر چیره بود . و چون آبستن شد هفت سال بچد درشکم‌دارد. 
چون بزاد» دندانهادارد وصد سال بماند .درعراق | نر] بمیرد وماده پماند .س رگین 
فیل برد رخت بندند بار نگیرد »هم چون زن کی عسل بفرج ب رگیرد آبستن نشود 
و زنان هند عسل بکار دارند استبقاء للشباب . فيل را ملوکان دارند و در 
ایام قادسیه وحسر سهران وقیس الناطف وجلولا ویوم نهاوند پیلان جمع بودند . 
و آن انواع بود . فیل ابیض و ابقع و اسود باشد اما اشقر و ادبر نباشد. فيل 
از هیچ حانور نترسد مگر ازگر به , شیر از هیچ چیز نترسد مگر از خروس . 


اعراب در جنگ قادسیه عاحز آیردزد کی اسپ از فیل می گریخت ¢ 


دعه عجایب المخلوقات 


شخصی رب دربغل داشت پیش فیل انداخت» فيل برسید و دیگرفیلان بگریختند 
وسبب هزیمت کفار بود . وزبان فيل مقلوبست» سرزبان سوی گاو دارد . وهمه 
چیز را پستان در زیر ناف بود مگر آدمی وفیل کی پستان برسینه دارند. () و 
کسری ابرویز» ملک نعمان‌بن المنذر را بگرفت وگفت «عظیمی را بعظیمی هلالك 
کنم ,» ویرا در پای فیل انداخت وبمرد ,(۲) و کسری را صد فيل بود و درعهد 


وی فبل ماده بزاد بفیای و درعراق جز در عهد وی فیل نزاد . 


حکایت 

عبدالته‌بن عمیر (۳) گفت در دیوان معاویه یافتم نامه‌ای برآن نبشته 
«سن ملک الصین الذى د لی مربطه الف فیل وبنیت داره بلين الذ هب و الفضه 
وتخدمه بپنات الف ملک رله نهران‌یس‌قیان الالو الى معاویةبن ابی سفیان .» و 
کسری را مطربی بود نام‌وی فهلید» آوازی داشت نیکو وشخصی دیگر نام وی 
ربومەت مغنی .این ربوست فو لمرد را بکشت . کسری رډوست ر درپبای فیل افکند . 
ربوست گف ت کی «فهلمد را ربوست کشت وکسری رزوت را بکشد» ملک‌مطرب 
از کیجا آورد ؟» کسری گفت «رها کنید کی هنوززند گانی او مانده است .»یعنی 
درچنین وقت غم من‌می‌خورد . وبدانکک فيل دو سرو داردمعکوس از زیر حتکک 
بالا فرو آمده . آنکس کی زداند پندارد کی دندانست » زیرا کی مخرج وی از 
اصل قرن (*) است ومیان وی محوف وفیل بداننطح کند وعض نکند . فیل را 
افقم گویند یعن ی کوچک دهان و دهانش فراهم‌نیاید. و از مگ رنج د کی در 


د هانش رود .و کسری را صد و لنجادذل بود فیا سەت ن د؛ همه از وی‌پگریختند» 


سس 


لا : مگر آدمی وفیل را که پستان بالای "ات ار ۲ مه : شمر . آن اذا التاج لا ابالکک 
ام و ذری نحره صدور الفیول . ۳ لا :خبداناین عمر. مه : عبدالملکگ‌بن عمیر . و فاد 
«فرف» بچای افرن» ۰ 


رکن دهم o‏ 


قصد تخت کسری کرد » شخصی طبرزینی برپیشانی فیل زد » فیل را ا زکسری 
دو رکرد , کسری گفت «ما انا بالسلاية فرح بمارایت من جرأتک» () و لیکن 
بفراستک فان الفراسة محبوب .» امااز تو دلیرتر کیست ؟ گفت «اگر امان‌دهی 
بگویم .۰ گفت «بگو.» گنت «بهرآم‌چوبین .» کسری را سخت‌آید» زیرا کی؛هرام 
دشمن کسری بود وگویند هرگ زکس را چنان‌تامتی‌وجمالی نبود کی کسری‌را. 
ویرا اسپی بود نام وی شبدیز» ویرا او توانستی بردن و الا برفیل نشستی‌وچون 
مار شبدیز را بزد فیل‌را اختیا رکرد کی پشتی فراخ دارد و رفتاری نرم وچهار 
قوایم‌راست وگامی‌فراخ .ابو جعفرالمنصور را چهل فیل پود و کسری را زیادت 
شد پرچهار صد فيل و آنرا اختیار کرد . سیب آنکک روزی فیل را در پیش وی 
بردند گفت «شوم است بیرون برید .» بیرون بردند » پس در وی نگه کرد ویرا 
متکبر دید .در وی فخامتی‌ملو کانه یافت . تاروزی بیرون‌آمد ۰ فیلان صف کشیده 
بودئد» هزار فیل ازیک سامان و از سامان دیگر هزار سوار فیلان حمله‌مجود 
کردند وخدمت» وبرا عج ب آمد از ادب فیلان . کسری گفت « کاشکی فيل از 
فارس بودی یامن ازهند بودمی .» وفیل را پیش او وقعی‌بودعظیم . وثیل را کی 
در خواب ند مکی نود ۰ 

شخصی با حجاج‌بن یوسف گفت بخواب دیدم کی‌فیلی را گردن بزد ند 
فقال «ان‌صدقت رؤياك قتل ملک الهند ,» بعد از چند روز نامه رسید کی‌داهرین 
صصه را بکشتند , وفیل ارناخن ترسد واز + طوم , وبحنگک اديه زهرةبن 
حومة 52 زخمی برخرطوم فیل زد ٤‏ فیل بخفت . وفیل شناو(۳) نیکو بر" وخرطوم 
بربالادا ردچون گامیش ببنی . وشتر شناو زشت برد وبرپهلو افتد .و ازمحاس‌فیل 


| گرهمین است کی برهه پکعبه آمد بافیلان تا کعبه را خراب کند 1 فیلید اشت 


إلا : حرکاتکک . ۲ لا : جوقه . مه : حوتم . ۳ مه ولا : سناو . 


۰:۸ عجایب المخلوقات 


عظیم نام وی محمود » بدر هرقلعه کی رفتی بدندان بخوابانیدی » یازده ارش 
بالاء این فیل بود وهرفیل کی بالاء وی یازده ارش بود آنرازنده فيل خوانند . 
چون بد رکعبه رسید › فیل بانان ویرا اغرا می کردند تا بیرا ن کند » نمی کرد 
و امتناع م ی کرد . مردی از عرب گفت «اپركك یا محمود !» معنی آنست کی 
بزانو درآی . فيل دو دست دو تا کرد وبرزمین خدست کعبه کرد و ازهرسامان 
کی فیل را می‌بردند سجود می کرد . پس عرب گفت «اذ هب بحمود راشدا» 
معنی آنست کی برو براه راست وبرلشکر وی سنگ بپارید وهمه را هلاك کرد . 
این شرف فیل را تمام‌است. 

وپیغمبر علیه السلام آن سال زاد کی عام الفیل بود . وعا يشه رضی‌النته 
عنها گوید من‌س رگین فيل ديدم افکنده» مردم نظا رة وی میکردند . وبدانک‌فیل 
سیب را دوست دارد . بوقت هیچان فیل را دشخوار توان گرفتن مگر بچه را و 
فیل ننواند خفتن » چون بیفتاد لنواند برخاستن وخفتن وی تکیه بود برچیزی. 
چون خواهندکی ویرا صي د کنند پیش آن درخت روندکی خفته بود و سرگین 
انکنده » بن آن بکنند و ازگل خال یکنند » فیل‌آنجا رود بشب تکیه زند برآن 
پیفند بمیرد » ویرا دفن کنند سالی پس استخوانش بردارند » عاج خوانند .اما 
اگر از بهر داشتن گیرند برلب دریا گوی پکنند و از درباآب در وی گیرندتافیل 
در آن‌آب گیرآید » آنگه راہ وی بیندند تا با د ریا نرود وفیل رامی‌زنند وشخصی 
جامة سرخ پوشیده ایشانراسی‌زند وهمه را هزیمت. م ی کند چند روزچنین‌می کنند 
تا فیل با این سرخ پوش الفت گیرد وچون دشمنانرا بیند» سرخ پوش را آکاه 
کند تا ایشانرا هزیمت کند. پس ویرا بیرون آورد وبرپشت وی نشیند . 

حکایت 
گویند جه‌اعتی بچه فیلی‌را (کشتند وگوشت وی‌بخوردند » یک یگفت 


ر کن دهم e۹‏ 


«سن نخورم کی حرام دارم .» ایشان پرسر کوهی فرو آمدند و بخفتند . مادر 
فیل از پس ایشان پنامد » همه را خفته دید همه را هلاك کرد و ویرا نکرد 
کی بوی گوشت از وی نمی‌شنید . 

باز رگانی گوید کی د ر بیشۀ فیلی را دیدم انتاده و دیگرفیلان برسروی 
آمده و نمی‌توانستند کی ویرا بردارند » خروش م یکردند تا وی بمرد. گفتم 
«سبحانا خدایا(۱) هیکلی بدین عظمت‌آفریند کی برنتواند خاست چون بیفتد !» 
عمر فيل چهار صد سال بود وهرچه دراز دندان بود دراز عمر بود . هفت ارش 
بالاء وی بود .قیمت وی‌هزاردینا رباشد . پس ه رکه یک | رش بیفزا ید هزاردیدار 
دیگر در قیمتش ‌افزاید ,چون‌بیانزده ارش‌رسید» فحل بود و زیادت ازین نگردد . 

خاصیةا لابل 

قوله تعالی « افلا ینظرون الابل کیف خلقت .» () گفت چرا درشتر 
ننگرید کی ویرا چگونه آفریدم . (۳) وشتر حیوانیست مبارك » پرمنافع » اندك 
خوار » قانع وستواضع وباقوت وهرجانورکی گردن دراز دارد نیکو دود وهرچه 
کوتاه گردن بود زشت دود» چنانک گا وکوتاه گردن است چون دود زشت دود 
وشتر موصوفست بدویدن . وسلک کسری روزی‌عربی‌را بخواند وخواست کی‌بوی 
خندد , گفت «آن چیست کی آواز او بلندتر است ؟» گفت «شتر ,» کسری گفت 
«چرا کلنگگ رانگویی ؟» عرب گفت «شتر را برهوا بر تابدانی کی‌آواز شتربلندتر 
است یاآن کلنگ .»پر سید کی«ا زگوشتها کدام خوشتربود ؟»عرب گفت« گوشت 
شتر.» گفت «ج | گوشت بط نگفتی ؟» گفت « گوشت شت رکیاب کن وکوشت‌بط 


در آپ پخته کن وبیین تا کدام خوشتر بود .» گفت «از حیوانات کدام پوت ڌر 


۱- لا : «یاکا» بجای «خدایا» ۲- سورة الغاشیه آیةٌ ۱۷ . ۰۳ مه : چگونه آفریده‌ام و در 
۴ ‌ 3 قرب 1 
آسبان که چگونه برداشته‌ام ۲ 


۹ عجایب المخلوقات 


است ؟» گفت «شتر.» گفت «چرا فیل را نگوبی ؟» گفت «فیل را بخوابان و بار 


بر وی نه تا چگونه برخیزد .» کسری عجب درماند و ویرا شتر داد و خلعت . 

بدانکف از خواص شتر آنست کی جون مست گردد جیزی از حلق‌ وی 
پرآید سرخ آنرا شقشقه خوانند و ازسامان چپ اندازد . وگاوکی بدود زبان از 
بایان چپ پرون افکند ‏ و همه جانوران کی سند ميل بسامان چپ کنند از 
از شفقت حگر » وچون گریزد از سابان چپ گریزد . وچون شتر بکشند خایه و 
شقشقة وی نا پدید گردد . اطباء گویند «دو عضو است کی بمرگ باطل گرد د و 
سمکن بود کی‌شتر بد رهره است» خابه وی‌با گرده گریزد .« وشتر کیده‌دار بود ۰ 
يقال «هو احقد من‌الجمل .» چون گشن ی کند کس را نتوان دیدن ؛ آنجا نباید 
استادن , در ماه شباط بگشن آبدوبرمادر خویش بجهد . وبدوازده ماه بزاید , همه 
شرا ترا اب زیردن شکانتد بود 6 همیشه خواهد کی رودی بآفتاب دارد ۰ سگ 
چون طحال شتر بخورد بمیرد یا کور شود. شتر بیمار را ب رگ بلوط نود دارد ۰ 
آب یره دوست دارد کی خورد » وآب روشن از ضرورت خورد. عمر وی هفتاد 
سال بود. چهار روز آب نخورد چون سیر بخورد بمیرد . گویند شتر را عرقی از 
جن درش است و ازین سیب پیغمبر علیه‌السلام نهی کرده است کی نماز کنند 
در جای شتران و ازین جنس در یمن باشند (۲۱, 

و ارعمیص عبدی () را گلۀُ بود از شتر» روزی شتری را دید ازهر » 
چون قرطاس می‌افروخت . در بیان گاهآمد وبر ناه حست » شتر يرا بزاد چون 
ستاره افروختی . چند سال پرآمد شبی آن فحل را دید کی پنالید » هرشتری کی 
از نتاج وی بود از پس وی پرفت . ارعمیص گفت «من از پس ایشان بروم تا 
پمیرم یا حال شتران پدانم .» برفت تا زمین وبار. هانفی آواز داد کی با ز گرد 


ەه : نباشند . ۰۲ : آرغمیض عدی . 


رکن دهم 6۰ 


کی این شتران ازفحل مااند وتو اختیارکن کی‌شاعر باشی یا دلیل . ارعمیص 
كت «دلیل باشم ِ‌« دلیل شد > چنانک کس راهها چنان ندانست کی وی ۰ 
وشیبتین عقال گوید از یمن بمکه می‌رفتم و می‌ترسیدم کی حج فوت 


شود » شخصی را دیدم برشتری, گفت «ترسم کی توسر این شتر نگه نتوانی 
داشت و الاترا پیک ساعت برسانم ِ« پس گفت «برپس من بنشین .»من برنشستم 
و اشتررا برانگیخت چون تیرمی‌رفت وکوه وبیابان در نظرمن نمی‌آمد ازسرعت 
رفتار وی . حالی اعلام حرم پدیدار آمد. چون حج بگزاردم گفتم «اين شتر را 
بمن فروش .» گفت « این شنر بهتر از ولایت عروض است» من از صنعا بموسم 
آم پیکگ طرفةالعین .» گفتم «ا زکدام نسل است؟» گفت «بخوی() است » از 
نسل ابل وبار.» وجنسی دیگر حوشی‌اند از نسل جن و جنسی را عیدیه (۲) و 
عسجد يه (۳) ومهریه وعمانیه (*) خوانند . وحضرمی حوتین () ید «عربی‌را 
دیدم بر اشتری ضعیف وبا شتران نیکو داشتیم . باستهزا گفتيم «شتری بستان و 
شتر تورما ده ,» گذت «ذه .» گفتيم «شتری بستان وصد دینار.» گفت «نه ,» گفتیم 
«هزار دینار.» گفت «نه .» گفتیم «جیزژی بنمای از رفتار وی .» گفت «بلی .»تا 
از دور خری دشتی‌پد ید آید (7) گفت «خوا هید کی خر را بگیرم ؟» گفتیم «بلی» 
بانگ برشتر زد ومانند برق برفت وخر را بگرفت . مابوی رسیدیم خر را پوست 
می کند . پس سخن بازی رها کردیم () و گفتيم‌«این شتر را بمافروش بشتران 
ما وهزار دینار,» گفت «نفروشم ۰ فبرفت. 
حکایت 
سایمان‌بن عبدالملکک پعاملی نبشت بیمن کی نجیبی یمنی بخر از بهر 
۱- مه ولا : بحری . ۲- لا: عبدپه . ۳- لا: عجمیه. - مه : عماریه . ۵ مهد 


حضرمی جنین . لا : خضربن حزین . -٩‏ مه : ناگاه خری دشتی بادیدآمد . ۷- لا : پس بارها 
را رها کردیم . 


oor‏ عجایب المخلوقات 


من ازنسل جن . شخصی از نخیله () اشتری داشت نیکو .عامل گفت «بفروش 

گفت «نفروشم » مگر بستانی‌یا رها کنی پراشينم و بروم » اگر مرا بتوانی گرفتن 

شتر تراد هم بی بھا ,» گفتند«شاید» ولیکن قیدی‌برپای شتر هيم ,» گفت «شاید .» 

قیدی بر دو پای وی نهادند و وی برنشمت و بانگ بر وی زد . شتر بجست 
جستنی سخت و بروی‌در آمد» د گر بار برجت و برفت وندانستندک ی کجا رفت 
بر اثر وب وی علمی بکردند» آثرا« کیلان» خوانند . بدانستند کی‌شت ر کی باقید 

چنین رود از جن باشد. 

خاصيةالثور 
گاوجانوریست مبا رك» بتازی‌ثو رگویند» بهندی «سومی» گویند »قوام 

عالم بوی است کی حرث کند , دربنی‌اسرایل‌مردی کشته شد » آفرید گاروحی. 
کرد بموس یکی بعضی از اندام گاوی برآن کشته زن تا زنده شود . گاوی را 

بکشتند وزبان ویب رکشته زدند زنده شد . و گنت مرا فلان کشت ویمرد . واين 

نوعیست از شرف گاو بردیگر حیوانات . وکاو را چون زبان ببرند بمیرد» بحکم 

آنکک علف بزبان کند )از زمین کی‌دندانش‌بدان نرسد وحيوة کاودر زبانست. 

پادشاهی صد مرد را بفرستاد بولایت پادشاهی تا همه گاوان‌را زبان 

می‌بریدند » همه بمردند » حرث منقطع شد » ولایت خراب گشت . و برزیگران 

جمله چهار پا را نگه دارند از خرو گوسفند و استر و اشتر [و ایمن نباشند]مگر 
گاو را کی ایمن باشندکی هیچ سبع قصد گاو نیارد کرد . و ازبعضی بازرگانان 

شنیدم کی شیری قصد کاروان کرد » مردم درباندند گفتند شیر گرسنه است » 

گاویرا بد رکردند وشخصی را گفتند کی گاو را براه شیر برد و آنجا فرو بنددتا 


ویرا بخورد و از راه برخیزد گاو را آنجا درسمت > شیر قصد گا وکرد ۰ گاوسرو 


(-مه : بحیله, لا : مخیله , ۲لا : بزبان خورد. 


رکن دهم ۳ 


برشیر زد و شیر را در پهلوء صیخره افکند وپیشانی دروی انداخت وهم چنانل 
نکه می‌داشت تا روز دیگ رکاروان بدانجا رسد گاو را دو رکردند» شیر مرده 
ہزیر افتاد . 
حکایت 

معتصم گاومیشی با شهری در جنگ افکند > گاو بهزیمت شد » شیر 
دنبال گاو برفات ء ماده گاوی می‌آمد , قصد شی رکرد و شیر را پیفکند و در زیر 
سرو گرفت و د رزمین دوسانید» آنگه رفت کی شیر مرده بود . وبدانکک گاوبیست 
وهشت دندان دارد» بدنه ماه بچه زاید» ماده منقاد نردث‌خوار شود کیذ کری 
مخت دارد . چون از پشت ماده بز یر آید از راست سامان » بچه نر بود اگر از 
چپ‌آید بچه ماده پود . بانگ ماده قوی‌تر از ذر بود . بیست سال عمر وی بود . 
تخم یکی افشانند اگر بر سرو وی () افتد باتفاق نروید , همه سروها سجوف 
بودمگر سروگاو. عداوت ميان شیروفیل وگاو همیشه بود . واسپ آبی پانهنگ 
ومار باسام ابرص و کربه با موش و گرگ پا گوسفاد ¢ عداوتی طبیعی دارند و 
گاومیش از پشه گریزد » چنانک فيل ازگربه . 

وسن دید مکی شیری می‌آمد زنجیر درگردن بسته . ناگاه اسپ کر را 
نظر بر شیر آمد » اسپ بتر سید و بانگی بزد و دستها در بالا کرد و بیفتاد و در 
خالك پگردید و شیررا بکشیدند. بدان نزدیکی مرغی بچه را برآورده بودء‌مادر 
بچگان شیر را بدید » جناحها بگشود و در شیر جست ومنقار در روی شیر زد و 
شیر از آن مرغ ضعیف بربید و زنجیر بکشید و آهنگگ گریختن کرد و برنجی 
شیردا ران‌وبرا بداشتند .مقصود آنک هرحیوانی کی بچه‌دارد دلیرتروجسورتربود . 

وبدانکک آفرید گار در دل گاو عصبی‌آفریده است مانند استخوان ‏ وگاو 


۱- لا : سروی . مه : سرگاو . 


eof‏ عجایب ا لمخلوقات 


را آن قوت از آنست . وهرجانوری کی‌خصی بود القاح نکند مگرگاو خص یکی 


ماده را آبستن کند ازفرط قوت وهرحیوانی کی‌حدب () بود بقوت باشد وحدب 
گاو بر قفا بود . وحدب شتربرپشت بود وحدب گوسفند ب رکفل بود ولاك پشت 
همه تن حدپ بود . 

اما گاورا ندانم کیاهل بونان‌وهند چراپرستند با کیاست وعقل ایشان . 
و در هند هرکی چوبی بر گاو زند گردنش بزنند . و گویند شخص یکی نام‌وی 
پشوتن است بیرون آید وسلک عالم بگیرد برگاوی نشسته سروها دراز و خلقی 
با وی بود همه پوست یوز پوشیده. (8) 

وگویند چون آدسی گاورا سجود کرد » گاو از آن خجالت سر فرو افکند 
سر برآسمان نداشت, و در خبر است چون آدم بزمین آمد » جبریل ویرا جفتی 
گاو آورد کی‌بدان حرث کند . گاو درخت انگور بدندان بکندءآدم مشتی‌بردهن 
وی زد » دندان گاو کوتاه شد تا هیچ گیاه نتواند کندن بدندان مگر بزبان . 
پس گاو بگریست از آب چشم وی گیافرس () برست. جبریل آدم را گفت از 
پھر درخت انگور دل‌تنگث شدی دل‌تنگ مکن کی باز روید و هرسال سرش 
پبرند تا بهتر باز آید . وبا فصلی دیگر بگوییم در خواص گاو. 


فصل 
مغ زگاو اگر در شکر بسایند و سوداویرا دهند سود دارد . اگر مغز 
گاو در اندام مالند سباع از وی بگریزند . سرکین گاو ا گرد رخانه پسوزانندپشه 
بگریزد» اگر برئولول کنند برود . اگر بینی گاو بروغن گل بیندایند» گاو دیوانه 
شود . اگر جیوه (*) د رگوش کاو افکنند حالی بمیرد . پوست گاو بر امتداد (0) 


۱- لا : احدب . ۰ ۲ مه : پوشیده لایقول هرا من‌برحتی یأخذالدنیا  .‏ ۳- لا : گاورسن . 
مه : گاورس . 4 لا : زیبق . همه : امتدا . 


رکن دهم oe‏ 
پندند سود دارد. اگر بول گاو سر بشویند خراژه برد . اگر گاو دیوانه را در 
درخت انجیر بندند سا کن گردد . اگ رکعب گاو بآب بجوشانند چند بار و آن 
استخوانرا بسایند وباب گرم روی بدان‌بشویند (۱) روی را جلا دهد . ومل وکان 
آنرا بکار دارند و برسانه (0) بسایند و درحقهُ سیمین دارند . و اگر خاي کاو 
ن ی کنند ورس ایند و در عصیر کنند وباز خورند اقام الذ کر و ا گر هرروزیک 
درمسنگ در نج درهسنگگ شیرة انگو رکنند وبا ز خورند طحال را بگدا زد واگر 
ذ کر گاو سرخ خشکک کند و درسنگی درطعام کنند و بخورند بجای ماهی 
مشنقوربود . شیرگاو شفا بوداز ادویهة وتا له وسیومها کی درشرابها بود . سر گین 
گاو با س رکه برس رکنند» صداع ببرد واگر برزخم کنند ازآن کژدم سا کن‌شود 
و اگر بدت و پا سرما رسیده بود برآن مالند نافع بود . اگر بزیت بجوشانند 
برپیکان هند از زخم برول آورد ۰ چون دود کنند 6 يخا من‌الموت (r)‏ بول 
گا وکلنه وپیس )٩(‏ بپرد . سنب گاو اگر پسوزانند وپرشوله و غله کنند سود 
دارد . اکر با شيره برخنازیر کنند تحلیل کند . 
گا وکوهی هرسال سرو بیفکند وگاو اهلی نیفکند , و گاوکوهی جون 
سرو بیفکند درغاری‌رود وبیرون نیاید» داند کی سلاح ندارد . چون سرو برآورد 
در آفتاب دارد دا مخت کرد و تاوکوهی مار خورد» چون تیش زهر بوی رسد 
آب از دده وی پیرون یار د رکذدار چشم منعید گردد آن با زهری نیکو بود 
وگاو چون دار پبخورد :دش سرطان رود وبخورد تادفع سم کند . وسرطان لدیغ 


امه : يشو ر ند ۳ فا ۰ .اه . 1 أ aa‏ + ھو اص من الموت ۰ ء - مه : کلفه 


ونمشن . لا : تلف وغش . 


مس د 
٩‏ 6 6 عجایب المخلوقات 


1 ۰ 

را سود دارد ۰ وگاو کوهی را بکشند در حلق وی سرهاء ماران بل بدندان 
در آويخته کی دندان سار معقف بود . تن مارهضم‌شود کی بمعده گاو نزد یک 
بود وسرشود . وگاو تشنه گردد کی‌مار خورده پودء گرد آب گردد ونیا رد خوردن 
کی اگر با زخورد سم‌راپعروق رساند وهلاك شود . و در زبور داودعلیهالسلام 
نبشته است « شوقی‌الی المسیح مشل‌الایل (۱) الذی اذا | کل‌الحیات اعتراه 
العطش تراه کیف یدور حول‌الماء و يحجره عن الشرب منه علمه آل فی لک 
غبطه(۲).» و درولایت زابج (۳) پيا ر بود .گا وکوهی آواز غنا دوست دارد . 
چون گوش راست دارد شنود چون فرو افکند نشنود ۰ مار ازگا و گریزد . گاوآب 
ب رکشد و در دهان پر کند و درسوراخ مار ریز د تامار بیرون آید وبار رابخورد 
از دنبال . وگاو میش اليته اید 6 در دماغش کرمی بود ویرا پیدار دارد و 


اگر بخسید غرق شود وبپشه هلاك گردد . 


الثورالبحری 

گاو آبی حانوریست عظیم و هولی دارد . و اول کی بچه بزاید سرخ 
بود ۾ خال خال . آنگه خالها پنهان شود» شکم وی سید پماند . و درولایت 
زابچ (4) بزنگیا رگاوی بود سرخ ونتطهاء سپید و دنبال چون آهو. گوشت گاو 
آبی ترش بود چون س رکه . وگاو بود چندانکگ قلعهٌ و از دو بینی وی د رشب 
آتش رود وبرهرچه آید بسوزد وسیب آنست کی دم بقوت زند » از شدت نفخ 
ملتهب گردد . 

حکایت 
گویند ملک مهراج یک بار بدریاء برطا تیل رسید . هرشب آتشی د ید 


برلب دریا . دانایی را پرسید از آن گفت «آن گاو آبیاست در شب پدر آید» 


ا- لا: «العجل» بجایرالایل». ۳۲ مه ولا: ععلیه . ۳۳لا :زنج. مه : زابخ. E:‏ :زنج. 


ر کن دهم ov‏ 


دنبال بررانهاء خود می‌زند وبرزمین وآتش از آن می‌درفشد وبروشنایی آن گیاه 
می‌خورد . چون وت صبح بود با دریا شود .» و همیشه دور بود از عمران » 
برپشت وبر زانوء وی موی بسیار بود و از آن پرچمها (۲۱ کنند . 
خاصیةالفرس 

بدانک اسپ‌جانوری‌شریف است وت رکیبی نیکو دارد . لقوله «والخیل 
و البغال» () الاية. وقوتی تمام‌دارد وچون سلیمان عليه السلام اسپانرا عرض 
می‌داد نماز دیگر فوت کرد , سبب آن بود کی‌ویرا گفتند در فلان صحرا اسپان 
پحری‌اند , منلیمال حنماثر ا گفت » این اسپانرا بگیرید » نتوانستند گرفتن . پس 
شمه بود کی آن اسپان ازآن آب خوردندی . پرخمر کردند » ایشان بخوردند 
مست شدند » حنیال برآن نسستند وپیش سلیمان آوردند . وی بدیشان مشغول 
بود تا آفتاب فرو رفت و نماز دیگر فوت کرد . خشم گرفت و شمشیر برداشت و 
همه راگردن بزد ,لقوله تع «فطفق مسحآبالسوق و الاعناق .» (۲) على مر تضی 
گویدکی داغ می کرد برگردن و ساقها و بکفارت آن سبیل کرد (*) و گویند 
کی اسپال شرط کردند با سلیمان کی زنان پرما ننشینند » بدین شرط از د ریا 
برآمدند . چون‌زنان براسپ برنشس‌تند بالها پنهان کردند . قال النبی‌صای الته علږه 
وسام « لعن الله الفروج علی‌السروح .» و از خواص اسپ یز نی است . و آنچ 
موصوفند بتیزبینیاسپ وعقاب و هد هد وگربه . اسپ در شب چیزها پیند واسپ 
با مادر وخواهر جماع نکند ,)٩‏ قال‌النبی عليه السلام «الخیر معقود فی‌نواصی 


الخیل » )7( و اسپ را طحال مود 3 چنانک ماهی‌را شش تبود وعرق اسپ زهر 


۱-مه : برحمها. ۲- سورةالنحل‌آیة:۸ . ۳ سورة ص‌آیهُ: ۳۲ -٤‏ لا : وپیشمپران 
علیه‌السلم مثله نکنند . ۵ - مه : فساد نکند . ٦‏ الخیر معقود بنواصی الخیل الى یوم‌القيامة 
بخاری ۰ مناقب ۸ ۲- مسلمبن حجاج : زکاة 6 6۵ ۰۳ امارة ۲ ۹4 4- اباداود : جهاد 3 4 این ماجه 
۽ تجارات ٩‏ ۰۲ جهاد 4 ۱ -الدارمی:جهاد ۳ - المژطا : جهاد» ۽ 6 احمدین حنیل ۰۱۸۱۷-۳۹۰11 


۸ه عجایب المخلوقات 
قاتل بود . اگراسپ بر اث رگ رگ برودسست گردد .از حیوانات رعنایی اس پکند 
و آدسی وخروس و طاووس .سنب اسب اگر زیرحاملی بسوزانند بچ مرده‌پیاورد 
جرب است . اگر سب وی برسانه (۱) سایند و بخمر در آمیزند وبرزهار مالند 
چند بار » سیگ در مثانه بشکند وبول بیرون آید . اسپ بیمار گوش در برش 
انکند آذرا کلب خوانند » پعهرد . اگر اسپ خنفسا خورده بود آب وزیت باید 
دادن . اگ رگمیزش بگیرد کمهز آدمی‌برشکمش سالند بگشاید . عمر اسپ‌چهل و 
بنج سال بود. دندان همه حانوران درپیری سیه شود ازآن اسپ سپید تر گر د د 
اسپ را زهره و طحال لبود . مگس پرچشم اسپ کریم ( نشیند چشم برهم 
زند » مگس رابکشد . بادیان چون بمرد » دیگر مادیانان بچ ویرا شیر دهند . 
اسپ شناو (۳) نیکو برد » مگ رکی چپ بود شناو نداند و غرق گردد . اسپ از 
سای خود در آب ترسد. باشیر (8) دشمنی‌دارد . چون باد شمال خواهد آمدن 
روی بدان جانب نهد . زن پیر چون پای برگوشت اسپ نهد حرارتی بیند در 
خود چون تب . اسپ از بوی زرئیخ بمیرد و اسپ طبع (طیف دارد , مادیان 
آبستن ا زگند چراغ» کشت بچه را بیفکند. پسیار خورد وباآن حرارت کی‌در وی 
امت معدهٌ وی جو را هضم ننواند کردن . وهم چنین اسپ آبی از دریاء نیل 
پرآید واهل آن ناحیت از وی پرئج پاشند » زرعها را بخورد و آنکه قی کند و 
دانه دیگر بار باز روید و صفة او گفته آید . 
الفرس الفلکی 

بدانک منجمان گویند برتطب شمال صورة اسپی است نا ناف » ونیم 
زیرین ندارد و آن سشتمل است بربیست کوکب » عرب بعضی را فرع اول 
گو يند والمقدم والفرع المؤخر وبادة التعلب . وهم برین‌قطب صورت اسپی‌است 


۲ مه : شانه .لا : آسانڼه ۰ ۲- فا : کرم . ۳ مه ولا : سناو . ع- لا : شتر . 


رکن دهم o۹‏ 
سری و گردنی و آن مشتملست برچهارک و کب . عرب‌آنرا قطعه‌الفرس گویند» 
و این معنی بتقریب گویند کی وضع آن ستارها چنین‌است و الا در آن معنی چه 
باشد کی نیمی از اسپ برفلک‌البروج باشد » حکمتی ندارد , اما وضع کوا کب 
برین نسق منکر نباشیم وما پس ازین صفت اسپ آبی بگوییم . 
الفرس البحری 
اسپ آبی در بحر نیل بود ونهنگ وهریکی ولایتی دارد کی یکی در 
ولایت دیگری نرود . و اسپ آبی را سم شکافته بود مانند سم گاو و دنبالش 


کوتاه ود چون‌دنبال خوك وبانگ اس پکند وقامت ی کوتاه دارد وپوستی‌سخت 


وچون از دریا برآید روی در دریا دارد و ازېس باز می‌رود وآب نگه می‌دارد 
وباشد کی‌بچهٌ وبرا بگیرند ویپرورند .و اسپ بحری چندان‌برود برساحل کی‌آب 
موج زند . بوقت مد و زیادت شدن نیل بسیر این اسپ بدانند زیراکیآب‌پیش 
از آن بنرود کی اثر سم‌وی باشد و در نیل نهنگ باشد بسیار و اگرنه آفرید گار 
عزوجل اسپ بحری را دشمن نهنگ کر دی خلق برنج آمدی و اسپ نهنگ را 
خورد بسیار. و در دریاء قلزم فرس البحر عظیم بود مانن دکوهی تا لنگ رکشتی 
باش د کی درگوش‌وی رود و وی کشتی را می‌برد» نیم تن بالاء وی باسپ ماند 
ونیمه تن زیرین‌وی بمار ماند . وبناحیت بست جایی‌است آنرا جرمق (۱)خوانند 
در آن دو چشمة عظیم است یکی صافی » درین چشمه اسپی بحری است و 


آدمی پحری , (۲) 


فرس‌الماء 


گوینددیهی است میان‌یساپور وطوس «سو» گویند و آنجا چشمه يت 


۱ مه : جومق . ۲- لا : وآن دیگر آدمي بحری . 


سس ت 


.0 عجایب المخلوقات 


آنرا «سو رود» خوانند» گویند درآن اسپ بحری است . ومحمود غزنی وعهروبن 
لیث قصبد کردند کی‌قءر وی بدانند نتو انستند و امیری‌آنجا اسپ مادیان داشت 
اسپ بحری با وی گش ن کرد بچه حع اباق بزاد درم درم » چون بزرگف دبا 
آن چشمه رفت . 
فرس ناس 

گویند برساحن محیط حیوانی است فرس ناس خوانند. نیمه تن وی 
بادمی باند و نیمه دیگر باسپ ماند » ویرا آواز حزین موزون باشد نامفهوم . 
و گویند ساز موسیقار ازآن ب رگرفته‌اند وسلاحان و اهل‌ساحل برآنجا شراب‌خورند 
وبغنیان‌الحان وی آموزن. وهميشه ساحل ایند ریا معمور بود ازعشاق وبطلب 
وی آیند وخیمها زنند ت فرس‌ناس ظا هر گردد » و این فرس ناس بحد ظلهات 


تین هست ایر مه اد است وما بگفتم 
۳ لا 5 9 ۳ ۰ 


خاصیةالبغل 
استرحیوانیست طم بد دارد» نه عقیم است نه بچه زاید (۱) وا گربزا ید 
بمیرد . بیفاد(؟) وجماع بس پا ر کند , پد ر وی خر است» مادر وی‌اسپ () عمرش 
درازتر از عمر خالایان و عمایان () بود و از هردو طرف خصلتهاء بد آموزد . 
چون کبوتر راعبی )کی اصل وی از ورشان بود زد هدایت کموتر دارد و نه 
عەر ورشان وهم جونل خصی کی a‏ بدرحه فحل بود زد رد رح زنان وه‌جونل 
مشیوط کی از میان زحر وبنی") زا ید . و اممتر را رفتاری ارم بود زه بتیزی اسپ 


1- مه : « آرد » بجای رزاید» . ۲ لا : سفاع . ۳ مه :۱ مادیان » بجای «اسپ» . 
4 4 2 1 3 
ع - مه ولا : خالان وعمان » هلا : راعني . -٩‏ لا + مروبی ۰ 


رکن دهم °1 


فصل 


ابا خاصوت استر: هرکی‌دل استر نر بجوشاند و بسا ید هرزن کی بخورد 


بار نگیرد . اگر سنب استر بسوزانند وپنج درم بروغن سورد وقسط پياميزند وبر 
سر اصلع مالند موی برآورد . وا گرپنج قطره خون از گوش استر باب باران‌پیامیزند 
ویخورند تب دق را ببرد و از پسآن‌آب جو را می‌خورد (). اگرسنگ ی کی 
استر برآن مراغه کند در زیر مایده نهن د کس () طعام نخورد تا نیندازند (") . 
اگر مرد عاشق مراغه کند جایی کی استر سراغه کند, عشق وی برود . اگر 
کسی خواهد کی زن آبستن نگردد دل استر بریان کند بچوب درختی کی بار 
نیارد » آنگه گمیز خصی بروی کند )٩‏ و قدری در پوست استر نهد و بریسمان 
بر (*) زن بندد هرگز آبستن نگردد . این مقدار از قول حکما نقل کردیم . 
خاصیةالحمار 

خر جانوریست پرمنفعت » هميشه حمال ی کند وکس را نرنجاند .مردم 
متواضع بروی‌نشینند تااز رعوذت دور باشد و ازین سب عیسی بن مریم علیه السلام 
برخر نشستی‌وترسایان‌هنوز سنب خر عیسی گرامی‌دارند . و عزیربرخری نشسته 
بود فروآمد وخر را بدرختی دربست وقدری انجیر(") درقدحی افشرد ومی گفت 
آفرید گار این مر د گان راچگونه زنده کند وبخفت . انته‌تعالی‌جان وی برداشت() 
صد سال , بعد ازصد سال‌زنده گشت . استخوان خر دیدآنجا افتاده وشیره انجیر(٩)‏ 
همچنان تازه , گنت «اين عجب است !» مکی حاضر آمد » گفت «چند سالست 
کی توا ينا یی ؟» گفت« یک چاشتگاه .» یاک گفت«صد سال» بنگ رکی‌آفرید گار 


۱- لا : جو بخورد . ۷-۲ هیچ کس . ۳ مه : پیندازند . ۽ - مه ولا : «فشاند» 
پجای «کند» . »لا : بربازوی زن. مه : انجیل . ۱2-۷ «باز ستد» بجای 


«برداشت» . ۸- مه :انجیل شيره . 
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o‏ عجایب المخلوقات 


چگونه زنده کرد ترا وبنگ رکی چگونه زنده کند خر را .» و آنگه اعضاهاء وی 
بریکدیگر می‌نشست تازنده شد . عزیر گذت «اعلم ان‌الته علی کل شییءقد یر .» 


بدانستم کی آفرید گار قاد ر است . پس قصد خانۀ خود کرد. درشهرآمد کس 
را نمی‌شناخت و کس ویرا نمی‌شناخت . پدر سرای خویش زنی را دید پیر و 
دو تا . گفت«ت وکیستی ؟» گفت «من د خترعزبرم .» گفت «پسران وی کجااند ؟» 
گفت «درخانه .» ایشانرا بخواند همه پیرصد ساله . گفتند «ت وکیستی ؟» گفت 
«من عزیرم .» وبرا در کنارگرفتند وعزیر را برتخت نشاندند . جوانی سی ساله 
وپسران و دختران صد ماله بالاء وی استاده . ملگ آمد و نپسندید کی پیران 
بالاء وی استاده باشند وبا وی عتاب کرد تا بنشاندند, 


حکایت 


گوبند چون بخت نصر بنی اسرائیل را بکشت و تورية را بسوخت » 
عزیر بگریخت , چون بخفت صد سال برآمد زنده شد . قصد کرد تا با شهر آید» 
در پیابان تشده شد . چشمه آب دید و زنی‌نیکو صورت برچشمه استاده (۱)عزیر 
زنرا دید گفت «شیطان زنده است ومن تشنه‌ام و پیرامون زن نارم شدن .» سه 
روز تشنه بماند. پس آن زن یامد وعزیر را گفت «من فرشته‌ام وترا آزمایش 
دی کردم برو درین چشمه وآب بخور (۳).» وی قصدآب کرد وشربتی بخورد . 
تورية را جمله حفظ کرد . بعضی گویند شهابی ازآسمان بیامد وبحلق وی فرو- 
شد » جمله تورة را بخواند . چون بقوم خویش رسید وتورية بخواند» جهودان 
گفتند کی موسی کی صاحب تورية بود نتوانست از حفظ برخواندن » این عزیر 
مگر پسر خدا است . از آن وقت عزیر را پسر خدا دانند . مقصود آنست کی 
خراختیار پیغمبران بود . وبدانک خر سرد مزاج‌بود وخر دشتی‌بسردسیر نباشد . 


۱- مه : برسر چشمه استاده . ۲- لا : باز خور , مه : #باز خورد» بجای «بخور» . 


رکن دهم or‏ 
وخر نر بدو سال ونیم گشن کند ولیکن کره از نر سه ساله بهتر بود . وخر چون 
بانگ کید بشب سگ بدردآید وبنالد . اگر مردی حنظلی ازشاخ یکی یکی‌بار 
آرد با ز کند وشحم آن بردست وپای خر مالد ویکی برآن نشیند ومی‌راند بعدد 
گام خر شکم او اطلاق کند . کودك چون‌بسیا ر گریدشیر خر بخورد سا کن‌شود . 
خ رگور نرهیچ کر نر نگذارد کی دگل اوآید وبدندان خایه‌اش بکند وبدین 
سیب خرگور اغلب خصی بود . خرگورماده بچه جایی زايد محکم ونگذارد 
کی بیرون آید تا سنب محکم کند آنگه بگله در آرد وگلۂُ او باشد کی پاتصد 
عدد بود و ازیکدیگ رگسسته نشوند وا گربشمشیر می‌زندکی‌از هم جدانگردند 
و در دیار بصره بسیار باشند » چون باب خوردن آیند دو مرد براه آیند پا کارد 
و ایشانرا می‌زنند ومی گیرند . از سم او انگشتری کندد صرع را سود دارد .این 
مقدار از قول حکما (۱) گفته آدد . 
خحاصيةالغنم 
بدانکف آفرید گا رگوسفند را پبافرید ودر وی منافع بسیا ر کرد وب رکاتی 
عظیم وهرچند کی‌ویرا بیش کشند بیش‌آید وشکلی لطیف است و الوف بود( ) 
وبی‌شر وعاجز وهیچ‌شر از خودباز نتواند داشت تاازموش وسرغ بترسد وبجای 
رحمت است . گوشتش می خورند وپوستش م ی کنند» شیرش می‌آشامند ؛پشمش 
۰ می‌برند » س رگینش می‌فروشند (۲۳. چندانکث آدمی را از وی راحت بیش است 
ویرا از آدمی جفا بیش است. 
حکایت 
کویند قصابی‌توبه کرد از پیشهُخود» وزیرنظام الملکک () گفت «سبب 


۱- مه : از قول اوایل گفته آمد . ۲-مه : والفی دارد . ۳- لا : می‌سوزانند . مه : سوزند . 
4- مه : از آن نظام‌الملکک گفتند . 


£ عجایب لمخلوقات 


چه بود ؟» گفت «گوسفندانرا در خانه کردم وکارد آنجا بنهادم وبشغلی برفتم 
چون باز آمدم کارد طلب کردم › نیافتم . زنی از غرفه نگه کرد » مرا گفت«چه 
می‌طلبی ؟» گفتم « کارد.» گفت «گوسفندی بدندان برگرفت و در آن سوراخ 
پنهان کرد .» چون احتباط کردم در سوراخی‌پنهان کرده بود .۱ من ازینسیب 
توبه کردم .» 

شخصی پیغمبر را علیه‌السلام گفت «أنى لااذیح الشاة و ارحمها» و 
قال‌النبی صلی‌الته عليه وسلم «و الشاة ان رحه‌تها رحمک‌الته» و ازین سیب‌نهی 
کرد کی پسر را بقصابی نفرستند » زیرا کی قصاب خت دل باشد و قصاب را 
چون بخواب بینند ملک‌الموت بود و اغلب سلاخان وقصابان درویش باشند . 
مقصود آنست کی | گر چه گوسفند حلال‌است قتل کردن منکراست . وترسایان 
نه گوسفند خرند ونه کشند  )۲(‏ وگوشت را ازقصاب‌نخرند ومذهب ایشان است 
کی هرکی قتل کند و گوشت حیوان خوزد جان ویرا بعالم علوی راه ند هندو 
گوسفند چون گشن گیرد (") وباران آید گشن نپذیرد و چون باد جنوب آید بره 
ماده آید . (۶) 


خاصیةالکیش 


کیش 59 ش و کتی دارد وبوی مثل زنند يقال «هوالکیش القوم ,»ای 
سید هم . ولیغمبر عليه السلام گنت «بخواب دیدم کی من بر کیشی نشسته بود م › 
تأویل کردم کسی سیدی را بکشم ,» ا روز بد ر ابی خاف پجنگ آبرد و میارزت 
خواست . پیغمبر علیه‌السلام قصد وی کرد . یاران منع کردند وگفتند «دشمنی 
۱- مه : چون بدیدم چنان بودکه آن زن گفته بود . ۲- لا : له گوسفند کشند و نه بخورند . 


۳“ مه : گ شکند . لا : گشن کرد . 6 بارور نشدن حیوان هنگام باریدن باران وماده آوردن اگر 
باد جنوب آید . عجایب المخلوقات قزوینی متن عربی ص ه ۲۲ سطر ۱۷ . . ۵- لا : غیج 


رکن دهم و ٩‏ ۰ 


منکر است وشجاع » پیش مرو .» پیغمبر نشنید» بجنگ وی آمد . ابی خلف گفت 
«چندین سالست کی من این اسپ را شکر دادم و کنجید تا ترا بکشم .»پیغ‌بر 
گفت «آنا أقتلک عليه .» ابی خلف بازگردید و با اهل خویش گفت «بدرود 
بشید ک یکار من با سری رفت (') کی محمد هرگز دروغ نگوید و امروزبامن 
گف تک یتو را یکشم .» با زگردید وپیغمبر را گفت «شمشیر تویمن ده تا ببینم .» 
پیغمبر شه‌شیر بوی داد . ابی خلف گفت «عقل تو چنین اس ت کی شمشیر بخصم 
دهی ؟» پیغمی رگفت «شرم () داشتم کی دست تو تھی باز گردانم .» وی تيغ 
را بجای باز داد ۳) پیغمبرزخمی بر ابی [خلف] زد مردو اسپ‌را بدو نیم کرد . 
مقصودا زین آنس تک ی کبش د رخواب ملک بود . ومو رچه پیرامون پشم قوج نگردد . 
اگ رگوش میش )٩(‏ بریسه‌ان دربندند کی‌از پشم قوچ تافته بود تابع وی گردد . 
و اگر قاقند را بسایند پس رکه و در حظیره بریزند قردمان (*) درگوسفند نیفتد. 
اگر خا کستر پشم برجراحت کنند خون باز استد و رعاف را باز پندد . 
خاصیدالعنز 

بز جانوریست لطیف وجنسی است از گوسفند ‏ الا آنک دنبه ندارد و 
از گوسفند بدزهره‌تر بود . و از پیش گوسفند رود یااز شرف است یاازبدزهرگی. 
و ازخواص بز آنست کی‌شیر را بیند پیش‌وی دود ) وبوی شیر بشنود بمیرد» 
چون شیر غایب شد زنده گردد 00. و از زیر کی بز آنست کی چون بیمار شود 
شبرم یا سقمونیا بخورد نیٹ شود . هرک کاسه سازد از طرفا وبز را از آن آب 
دهد چون ہز را بکشند طحالش نباشد وهم‌چنین آدمی را . اگر سرو بز در زیر 
۱- مه : پاسیری رفت . لا : بآخر رسید . ۲« لا : شوم . ۳ مه ولا : تیغ را باز داد . 


1 اگر گوسفند را . ۵ فا: نردمان. مه :نزدمان . ٩‏ مه: نزد وی‌رود. ۷ نزدیکگ 
شدن بز به شیر وغش کردن او . عجایب‌المخلوقات قزوینی متن عربی ص ۱ ۲ ۲ سطر اول , 


ده عجایب المخلوقات 
بالش لهند خواب آرد . ذونای() گوید اگر بلور هندی صورة بزی برآن کت 
و در زیر بالین کود کان نهند نگریند وخواب آرد . بحدود غند بزیست کوهی 
سروها دارد دراز » پوست وی بکنند» ه رکرا قولفج بود » در میان آن پوست 
رود» قولنج را بکشاید وبدان‌ولایت عمل کند .شیر بزسودمند بود بدق . اسکندر 


را بشیر بز پروردند وسبب آن بود کی دارابن دارا ملکی بود بولایت ایران و 
فیلسوم ملکی بود بروم ميان هردو عداوتی برفت. وزرا گفتند عمر در سرقتال 
رفت ؛ با یکدیگر قرابت کنید » فیلسوم دختری داشت نام وی عموریه » بپسر 
دارا داد» آبستن شد از وی . دشمنان حسد کردند» دارا را گفتند «این عموریه 
دختر حجامی است نه‌آن فیلسوم .» وی قصه بدارا نیوش نبشت. عموریه بترسید 
پسری پزاد در اسکندریه » ویرا در غاری پنهان کرد و دو گوهر بربازوی () 
وی بست و هرروز بزی ازگله بدان غار آمدی و ویرا شیر دادی, قصه بدارا 
بردند کی پسری يافتيم برین‌سان . ویرا اسکندر نام کرد و وهرا بپرورد تادارابمرد 
و مملکت دارا اسکندر پگرفت ویشهر اصطفا رسید وملک آن شهر بمرده بود و 
مملکت بدختر وی رسیده . عموریه روزی ویرا بدید » وبرا بشناخت و ویرا راه 
داد » سرهنگی بوی داد . سرهنگان حسد کردند و گفتند «اسکندر ابرص است» 
نشاید کی‌ملکی (0) بوی دهند .»عموریه ویرا برهنه کرد» دو مهره دیدبربازوی 
وی » بدانست کی پسر وی است و مملکت پوی داد . واین حکایت از بسیار 
روایتها وببسیار عبارتها یافته‌ایم٩).‏ بعضی گویند عموریه ازنفحۀ فرشته‌آبستن 
شد باسکندر » ویرا بگریزانید» بزی کوهی ویرا شیر داد تاپرورده شد .متصود 


۱- مه : ذوتای. لا: دوتای. ۲- مه : و گوهری بربازوی‌اوبست. لا: ودو گوهردر پای وی بست. 
۳- لا: سرهنگی. 4 - مه : ازبسیار عبارت یافته‌ایم , لا: بیسیار عبارت یافتیم. فا: نیسیار عبارتها 
يافته‌ایم . متن تصحیح قیاسی است . 


ر کن دهم ۷ 


ازین حکایت آنس ت کی خاصية بز کی شیر وی موافق آدمی است وہز ذر میش 
را نطابد وگوسفند نر بز را نطلبد وبز هشتاد هیجان بکند بروزی .بز ن ر کی‌رمد 
ازگلۀُ درگله آرند و ریشش بسترند دیگر نگریزد. 
خاصية آهو 

آهو حیوانی لطیف است » گردنی‌نیکو وچشمی لیکو دارد » بربچۀ خود 
مهربان‌بود . اگر صیادبچهُ وی بگیرد چنان بنالد کی ماك شود وا گرنه زبانش 
دردهن خشکٹ شود ازبس یکی‌بانگ زند وسکس زبانش بخورد و زبانرابخاید 
وبریزد . بماورأءالنهر عنکبوتی بود کوته پا » سمی بود (') بز آنرا بخورد فربه 
شود . ب زکوهی از ده نیزه بالاء کوه بزیرجهد وبسرو برزمین آید. گویند در سرو 
بز و ازآن گا و کوهی سوراخیاست از آن نفس زنند وعدد سال عمر او بند مرو 
او باشد » بهرسالی گرهی‌بدان پدید آید .وعاف در دهن گیرد وپیش ماده آورد؛ 
چون ویرا بگیرند از پی وی آید و باز نگردد تا زنده پود . آنچ بنزد یک د ریا 
باشد » ماهی را دوست دارد » بساحل آید ء ماهیان نیز دیدار ایشان دوست 
دارند . صیاد پوست بز کوهی در پوشد و در آب رود » ماهی چون پوست آهو 
دید روی ېوی نهد » صید شود . وآهو بیناتر همه حیوانات است . بوی د هنش 
خوش بود » حنظل و آب شور خورد . خنفسا برآهو افکنند پمیرد » زیرا کی 
آهو قمر راست وحنفسا زحل را » چون بروی افتد بمیرد . 

شقاق 

جنسی است از آهو ؛ بسیار جمع شوند . چون گر گك خواهد کی شکار 

کند بهم آیند و روی بشتاق نهند وبهر فرسنگی دو گرگ بایستد و دو دیگر 


۱ مه : کوته. لډ : کوتاه. 


2۳۳ عجایب المخلوقات 

ایشانرا می‌دوانند تا بنزدیک آن دو گرگ آیند » آنگه این دو گرگ آسوده 
برخیزند و ایشانرا می‌دوانند پس همه را بکشند و انبا رکنند. دشمن وی‌سگ 
وگ رگ باشد . وشتاق را دو سرو باشد بشکل هلالی‌سپید مانند آبگینه ولطافتی 
نیکو دارد . 


حانوریمت چند بزغاله » نیکو رود . برمیان سریکث سرو دارد . باهمه 
جانوران بکوشد کس ویرا نتواند گرفتن . پس‌صیاد کنی ز کی جوان» سپید» بکر 
بنزدیکک آشیان وی بنشاند . جر یش پیش وی‌آید و در دامنش نشیند . کنيزك 
پستان بوی دهد . جریش‌آنرا درگیرد »چون مقدار شیر وی بخورد مست گردد 
وبخپد » صیاد ویرا بگیرد . 

صفت یامور () 

حیوانیست نفور و گریزنده . دو سرو دارد مانند اره » بدان چوب توان 
بریدن . چون تشنه شودپآب فرات‌آید وباز خورد و دربیشه وسرغزار آید ونشاط 
م یکند ومی‌جهد . سروهایش بدرخت درگیرد و بیرون نتواند آمدن و آن سرو 
سلاح وی بروی و بال گردد . 

ارس 

جانوریست دربيشه یک سرو دارد وچهار سوراخ در وی . باد در وی 
آید » آوازی خوش کند . جانوران بروی جمع شوند . و گویند کی‌ملکی ارسی‌را 
بگرفت ورو وی پیش خود نصب کرد» در مهب باد و ازآن‌آوا زی‌آمدی‌دل کشا ۱ 
اگر واشکون () بنهادی آوازی آمد یکی گریه برشنونده افتادی , (*) 


سس سس — 
۱ - لا: حریش. ۲ در اهواز واطراف آن« گامور» گویند. ۳ مه: واشگونه . لا: واژگون. 
٤‏ قزوینی در متن عربی عجایبالمخلوقات خود درست ترجمۀ این قسمت را آورده است , 


رکن دهم ۹ 


0 

دابه بحریه 
برلب دریای حيط داب يست . شب از آب برآید ٤‏ زرد مانند شمع 
انروزد » چندانکک آهوبی . پس تن‌خود را برسنگ می‌مالد تا موی خودرا همه 
بریزاند و با دریا شود . آن پشم وی بردارند مانند آتش فروغ می کند . ازآن 
جامه بافند » چون آتش درفشد و کس از زر سرخ نشناسد و بوی نیکوتر از 

م کک ہت می‌دمد . حامه از آن هزار دینار قیمت دارد . 

صفة زرافه 
زراذه در زمین نو په پود حیوانیست عجب ¢ تن شتر دارد و سرگاو 
کوهی بی سرو » نپ گاو دارد دنبال مرغ ودندان خرد و دست دراز دارد» 
دو پای کوتاه بی‌زانو . پوست وی خال خال برنگی ظریف . پدرش پلنگ بود 


ماد رش داقه ۰ 


حکایت 


من شنیدم از شخص ی کی برسالت‌آمده بود بعراق از بحرین و کیش . 
گفت «زرافه را ديدم از آن ملکی دو دست دارد دراز مانند دو عمود و گردن 
دراز مانند علمی و دو سرو باریکک و زبان بیرون می کرد سیه و آنگه درخت 
کنار خوردی پیش درخت آمدی وسر فر و کردی تا کنار از درخت بگسستی و 
سر و گردنش بالاء درخت گذشته بودی وهم چنین گرد کان خوردی .» در آن 
ولایت گاو پلنگ می‌خوانند » برراهی کی می‌رود » سردر باغی برد در آن چره 
می کند و وی پیرون باغ . عم رکوتاه دارد وگران رود . پوست وی سخت‌بود» 
از آن جوشنها سازند » آهن بو ی کار نکند» آنجا میرد کی‌بزاید . از ولایت‌خود 
پیشتر نرود . 


۲ ۰ 


oV.‏ عجایب المخلوقات 
صفة کر گدن 

کر گدن جانوریست عظیم» در اقلیمی کی وی بود سه باشد یا چهار. 
داد وی بعمری یک بچه‌آرد . «قیل اقل خلق‌انته تعالى الاسد و الک رکدن.» 
وباشد کی بچه را بخورد» وچند سال‌بچه درشکم وی بماند» چون بزاد دندانها 
و سرو وسم‌سخت ومحکم کرده بود . اگربچه ازمادر پگریزد بماند و اگرنه‌ویرا 
بلیسد و زبانی تيز دارد ویرا بکشد . و کر کدن سەت گردد. از بانگ وی‌آدمی 
بمیرد . بچه در شکم مادر سر از فرج مادر بیرون کند وباد رش طعام می‌دهد و 
بجای باز می‌شود . چون از رحم بتنگ آید () بیرون شود . وعجب آنس ت کی 
بچه را بلیسد تامجروح‌شود وبمپرد ,آنگه روزگار درازنوحه م یکند تابچدیگر 
بزاید . و در شکم‌مادر سرگین نیفکند .جانوریست مهلکک» ببهایم ماند »بسنب 
و سرو دنبال گاو . وسباع ماند کی دست وپای شیر دارد وگردن اسپ و یکك 
سرو محکم از پیشانی برآمده.عوام گویند کی فمل را بسرو بردارد دروغ است 
اما با فیل‌عداوتی دارد» جنگ کند . سرویی‌دارد معقف: در پشت فیل اندازد (۲) 
هم‌چنان بماند تا هردو هلال شوند  .‏ وکرگدن از عمران دور باشد و حدث 
وی سوزنده است . گویند «ک وگدن می‌پرید , حدث وی برثخصی آمد › ازآنجا 
استخوانهاء وی بر گرفتند .» وشگفتی اینست کی چهار توایم دارد و دو جناح 
دارد و این نادر است وعقل قبول نمی کند. 

و احمد فضلان گوید «در پیش ملکی رفتم سه طیفوریات ديدم چون 
جزع یمانی پیش وی . مرا گفت «اين ازسر وک رگدن کرده‌اند .» و از آن سرو 
کمرها کنند» ملو آنرا ببهای گران بخرند» درسیان درختهاء خلنج گردد» سوار 
را پرباید . برجزیرة برطاییل(۳) چره کنند» چون گاو. سرویی از وی ببهاء عظیم 


إلا : تنگ آید . ۲- مه : آویزد . لا : متن اندازد » حاشیه آویزد . ۳ مه : پرطامیل . 
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بخرند . سبب آنک از هم باز کنند صورتی پدید آید در وی از آن آدبی ڍا شیر 


يا مرغ یا ماهی . اگر زمین سرو سپید بود صورت سیاه نماید و اگر اصل سرو 
سیاه بود صورت سپید نماید. و در آن ولایت‌آن صورت کی بنمایذ برآن حکمها 
کنند . و در اقلام () صین باشد اندك . وسروهاء آن کی بعراق آرند و گویند 
سروک رگدن است » آن از آن خر مصری بود . اما صید کردن وی مشکل بود؛ 
پحکم آنک بان وی قاتل بود» پس کنیزك دوشیزه برآن ناحیت برند کی‌وی 
باشد و آنجا بنشانند . چون کرگدن وی را بیند وبوی دوشیزه شنود غش )۲( 
یابد وپیفتد . و در آن صحرا اگر یکی بود و اگر بیش آنجا بیفتد . صیاد کمین 
کرده باشد ویرا بکشد . آفرید گار چنین جانور قوی را مسخرگرداند از آن 
دختر ضعیف . ۱ 
الصناجه 
جانوریست از آن سوی‌دربای محیط . بزرگی‌وی چندان بود کی دايرة 
حدق چشم وی چندانک سرابی‌بود وهرچه خورد درتن وی افزاید » نه سر گین 
کند نه بول . ا گر شخصی بدین حدود رسد از اندام وی عضوی نتواند دیدن 
یا سرش یا پاش از عظیمی کی بود . وعمری دراز دارد و در بیرانه ۳۱) بود و 
لیکن از دیدن (*) مار بمیرد و ا گر چه چندانك کرسی بود . و عظمت و فربهی 
صناجه معروقست . 
خاصیة‌الاسد 
شیر سبعی عظیم است وقاهر» برهمه حیوانات غالب . وهرحیوان کی 
ویرا دید» آوازش‌منقطم گردد وبترسد . وهرجا کی‌شیرآشیان دارد» همه‌جانوران 
لاغر باشند . و دلیری شیر بحدی بود کی‌یک »ردیرا بیند یالشکری» پیش وی 


۱- مه ولا : اقلیم . ۲- مه : غشی . ۳ مه : پیران . لا : ویرانی . مه : دندان , 


ovr‏ عجایب المخلوقات 
یکی بود » بنگریزد تا ظفر يابد ياهلاك شود . وهرحیوان کی ویرا دیدبرجای 
پماند ونتواند گر پخت . شیر بردنبال کشتی نشیند و رسن را بکشد و کشتی را 
برجای بدارد . ملاح بیاید تا بین کی چه افتاد ویرا پگیرد و بخورد . و بشب 
چشم برهم نهد زیرا کی چشم وی همچون شعلة آتش افروزد م تا صید نگریزد 
بانگ وی سلاحی بود» زیرا کی از بانگ وی حیوانات بول کنند . شیر ماده‌یکک 
بار پیشتر نزاید وآنگه عقیم گردد » زیر ا کی بچه درشکم‌وی زه دان وی بچنگ 
تیاه کند وچون اندك مايه زخمی برشیر آید مورچه ویرا هلاك کند و در زخم 
شود . شیر شعلهٌ آنش را بیند بگریزد واگر طشتی پزندد بگریزد » چنانکگ اسب 
در آب نگرد سایه را بیند بگریزد . شکم شیر ضعیف بود » از شکم ترمد . آواز 
پیشه (۱) دوست دارد » صیادان سرنای می‌زنند و دف . وچون خواهند کی‌شیر 
را گیرند » سلاح داران درپس مطربان آیند ومی‌روندوشیر سماع می کند» چون 
آرام گیرد کی سلاحها بوی اندازند و ویرا بگیرند و دربندند و بيشه می‌زنند. 
شی رآ بکم خورد .زنرا دوست‌دارد . ه رگزبا زن‌جنگ نکندوباشد کی‌ویرا بخورد . 
گوبند شیری با زنی الفت () گرفته بود . زن بگریخت » شیر چندین 
فرسنگگ برفت و بردر سرای وی خفت . آن زن پیامدی ودست برسر وی سالیدی 
ومرگز زن را وطفل را نیازارد وکور را نیز نیازارد ازفرط تکیر . و من ازقاضی 
بزرگ شنیدم کی گفت «پرسالت می رفتم پیخارا (۲۳. شیری درآمد درهیان‌هزار 
سوار وسلک دربند را بربود وببرددربیشة و اثر وی کس باز ندید .» قصد | کابر 
کند. شیر صفدغ وسرطان خورد وخولك و از دنبال گريخته نرود و تنها رود 
در صحرا وبا کس هم‌راهی نکند . باسر نیم خورده نرود و چون بصید رود دنبال 


برزسین‌می‌سالد و اثرپای خود پنهان‌می کند . استخوان‌پشت و گردن وی‌یک‌پاره 


۱ مه : آواز دف وبیشه . . ۲-مه‌ولا :الف . ۲ مه :مي‌رفتيم بانحان . 


رکن دهم ovr‏ 


بود . و اگر دو استخوان شیر برهم زنند» آتش از آن ظاه رگردد . وهميشه شیر 
بحموم بود . چون صیدیرا بخورد بطلب نمکث رود پنجاه فرسنگ . بچه را در 
بلاحه زاید از بیم مورچه . چون زخمی برشیر آید سعد بخورد . چون بیمارشود 
کبی را بخورد نیٹ گردد . سی بانگگ بزند بریکك پی » اول از همه صعب ترو 
آخر از همه نرم‌تر » تا از آن نبرو کی زد براساید . وچون گرسنه شد بانگگ نزند 
تا صید نرمد . چون بخسید چشم با زکند » چون بیدار شد چشم برهم نهد .ا گر 
گوشت وی قدید کنند وگشنیز پرافشانند و درنبید کنند » سوده وبخورند بواسیر 
بیفکند , اگر پر خود مالد فالج پبرد . اگر پیه شیر د رتن خود مالد» سربا نیاید . 
هرکی دل شیر بخورد دلی رگردد . پیه شیر برناسور نهند درست کند . | گرشکم 
خروس بشکافند وبر زخم‌شیر نهند سا کن گردد . شیر چون بانگ خروس بشنود 
زمزمه بزند وآشفته گردد . ه رکه چوب انار سوراخ کند وبوی شیر وساو آهن 
در آن ثقب کند وسرش بموم بگیرد وبا خود دارد ازهیچ جانوری نترسد وپیش 
وی نگردند . شیر ازموش ترسد و اگر ازگل یربوعی کنن د کی شیراز آن بگریزد . 
چشم شیر وپلنگگ و افعی و گربه د رفشد وشیر وثمر ویوز وحشی باشند . ودندان 
شیر بکنند و ویرا بپرورند و از وی‌ایمن نباشند (۲۱. شیر چون بچه را بزایدمرده 
بود. روز میم بچه زنده گردد وماده بادی در بینی وی دمد دا زدده شود , وبچه 
گر گی گوشت پاره بود بی‌صورت ویر ا می‌لیسد تا صورت وی بدید آید . 
فصل 

بدانک چون آفرید گار سورة «و النجم اذا هوی» (') بفرستاد» عتبة بن 

ابی لهب پشنید گفت «انا کافر برب‌النجم .» پیغمیر بشنید گفت «اللهم سلط 


عليه کلب من کلابکك ,» ابولهب بشنید کی وی‌نفرین کرد » بنرسید . وپسروی 


۱ لا : باشند . ۲- سورة النجم آیه : ۱ 


۳ عجایب المخلوقات 


بسفر می رفت . کاروانر ا (۱) گفت «پسر سن نگه دارید .» چون برفتند »ابولهمب 


می گفت «وا ابناه .» و گفت «شما دانید کی محمد الامین ا زکود کی وتاا کنون 
هر گز دروخ نگفت ومن از نفرین ویمی ترسم .» کاروانیان‌بشب ویرا بخواپاندند 
و بارها گرد وی در نهادند و مردان گرد وی بخفتند , سلاحها راست کرده . 
شبی‌شیری‌د رآمد وعتبه را پارهپاره کردو اندامهاء وی‌آنجا رها کردوبرفت.چون 
خبر آمد بابی‌لهب تعزیت وی بداشت و گفت «خالد پرسر دنیاباد . ای پسرمرا 
همه جهان از بهر ڌو بایست .» پس ویرا دفن کردند. 

وشهر جنسی است کی مل وکان بنام وی مباهات کنند » چنانک‌علی‌بن 
ابی‌طالب را اسدانقه گویند و خالد را سیف الته . وشیر هميشه دهن برزسین دارد 
کی دهنش گندد . وبچه از دنبال وی دود . چون بانگ وی بشنود بگریزد . 
پس بچه را در زیر نهد وبانگی‌د رگوش وی زند چون‌رعدو ویرا رها کند .بعد 
از آن بچ وی از هیچ نترسد . این مقدا رکفایت باشد ازخواص شی رکی گفته 
آمد از قول حکما . 

خاصية‌الذئب 


گر گے سبعی است شوم وجسور وشوخ ونفور و دندان براستخوان نهد 
پشکند . و آوازی وی نشنوند از تیزی وی . گویند سودالی قباص حبلی ()پسر 
حلیمه دایة رسول علیه‌السلام شخصی بود داهی (۳)»گرگی را آموخته بودتا 
از سی فرسنگک باز آمدی و ازبهر وی‌آه وگرفتی . وشیریراآموخته بود ازبهر وی 
خ رگو رگرفتی » گرگ طبع سگ دارد. 

اح‌دین المثنی گوید «در بیابان گرگی عظیم فصد من کرد وپیرامون 
من می گردید » تاچشم من تاریکک شد . ناامید شدم . ناگه گرگی ماده راپدید 


۷۱ کاروانیان . ۲- مه : سودائی‌قناص‌جبلی. لا: سودافی‌قباص حبل . ۳ : راعی. 
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قصد وی کرد . هردو بهم د رگرفتند چون سگ » من شمشیر بر گرفتم وهردو را 
هلاك کردم . 
فصل 

و اگرگ رک پای برعنصل نهد از هوش برود . اگ رگ رگک در مرد (۱) 
نگرد » پیش از آنک مرد ) در وی نگرد » مرد بانگ نتواند کرد . اگر اول 
مرد درنگرد گرگ ست شود . گ رگ از عنصل ترسد . وجانوران معادی بعداز 
مرگ اعضاء ایشان در یکدیگر جهد » چنانک رودۀ گرگ و گوسفند و دندان 
گربه و استخوان موش » چون بهسم باز نهند بریکدیگر زنند . اگر کٹ چراغ 
روغن شیر ویک چراغ روفن گرگ جدا جدا بنهند بهم نزدیک شوند . و اگر 
از پوست گ رک کمری بسازند » هر کی برمیان پندد دلیر شود . و اگر ازپوست 
گرگ دفی سازند وبزنند » همه دفها بدرد. اگر پوست گرگ بزه کمان کنند و 
بکشند» دگر زههاء کم‌انها بگساد .و اک رگ رگ را پکشند» یک چشم فرا زکند 
اگر از آن دو نگین سازند » آنکک باز بود خواب ببرد و آنکک فراز بود خواب 
آرد . دنبال گر گک د رگوش‌نهند مستی‌وسستی برد , هرگه گ رک بیمار شود خاله 
بخورد نیک شود . هرچه بخورد درمعده وی ضم‌شود مگر ناخن آدمی . گرگی 
را بکشتند در سین وی ناخنها بود , گرگ دیوانه شود چون سگ (۱۳. 

وسالی بود آنرا عام‌الذئاب گفتند کی گ رگ آدمی را می‌خورد . روباه 
چون بچه کند عنصل درآشیان نهد از بیم گرگ . گ رگان‌چون جمع شوند دايرة 
باشند از یکدیگر ایمن نباشدند . ماده دلیرتر بود . چون یکی درماند» بانگ زند 
دیگ رگرگان را خواند. چون یکی بیمار شد یا مجروح‌ویرا بخورند. هیچ بوی 
نشنوند . بانگگ زند» تا سگ بشنود » قصدآن جانب کند . گر ک از جانبی‌دیگر 


۱ و۲- لا : مردم . ۳- اشاره به مرض هاری گرگ است . 


ل۷ عجایب المخلوقات 

درگله‌آید وگوسفندانرا برد . چون گر گی بینند جهد بای د کرد کی بردست چپ 
تو باشد کی‌سانح خوانند وا گر برابر بود یابرراست بارح باشد و یر وکند. گ رک 
زنخ شتر بگیرد وزبان بدان می‌آرد تاچون قوارۂ ازآن برگیرد . و زبانش تیزتر 
از تیغ بود وخونش باز خورد . طوطی با گرگ دوستی دارد . وقضیب گرگ و 
روباه‌استخوان باشد . گرگ جماع برسر قله کند » کی کس‌بوی نرسد » زیر ا کی 
عاجز گردد از تعلیق . گ رگ ماده آبستن» چهل روز ناپیدا شود و از اینست کی 
ازگ رگ آبستن نشان ندادند.پس اگر بدست آید شکمش خالی بود از طعام . 
این مقدا رکفایت بود . 

خاصیةالفهد 

نهد يوز است. ددی‌شجاع وآراسته وعبوسی‌داردوطبعی تند وناساز » ()پنداری 
کی از قبایل ترك است . همه حیوانات ویرا دوست دارند (۳). وبسیار خسپد 
يقال «هوانوم‌من الفهد .» ازهمه جانوران نر دلیرتر بود» مگر یوز وشیر وگ رگ 
کی ماده دلیرتر بود . پدر یوز پلنگگ بوده است ومادرش شیر بوده است »نهد 
از ميان هردو بیرون آمده است » چنانک زرافه پدر وی پلنگک بود و مادر وی 
شتر. یوزآواز خوش دوست دارد .ویرا چهار پستان بود وگربه را هشت‌پستان 
بود وسک‌را بسیاربود . یوز بانگ گربه کند . یوز باخرس گشنی کند سبعی‌بزاید 
کی مردم گیرد .گا وکوهی بگیرد » خونش می‌خورد » چون شیر را بدید بوی 
بگذارد .صیادیوز بز رك گیرد دوستر دارد کی بچةُ کی‌لجوج بود . وهیچ جانور 
بگرانی یوز نبود . یوز از بهرهوا هرسال از ولایتی بولایتی رود وبدان هیجان 
باز آید. صیاد برآن ره چاهها سازد وسرش بپوشد () تا در آن آید . گیاهمی 


هلست آذرا خانقة‌الفهود )6( خوانند 6 جون بخورد رنجور شود . سس پایدیآدم 
۱- لا : ناسا گار. ۲- لا: وبوی وی را نیز . ۳- لا: پپوشاند. ٤‏ - لا: خاتفة‌الفهود 
مه : حانفةا لفهود . 


رکن دهم ۷۷اه 


بخورد حلاص یابد . بوزصید را بگیرد » زبانش خورد . 

من شخصی را ديدم لال با خواهری و میان ایشان خصومتی بود . 
پرسیدم کی سبب گنگی شما چیست؟ نمودند کی ما دوبرادر دیگر داریم هردو 
لال» وگفتند کیایشانرا پدری بود یوز دار» هرصیدی کی‌بگرفتی زرانش بیریدی 
و در دهن یوز نهادی تابخوردی . انته‌تعالی ویرا چهار فرزند بداد »همه گنگگ 
ولال . یوز ددی متکبر بود» رد یف سواران شود کمین سازد» ازدنیال صیدچنان 
رود کی شهاب () از پس دیو » مثل زنند «وهو آشجع من‌الفهد و اکسل من 
الفهد .» هم کاهل است وهم چابکث. 

خاصيةالببر 

ببر جانوریست جهنده . دست وپنجۀ قوی دارد (") و شیر از وی ترسد 
زیرا کی ببر جهنده بود و از دور بجهد برگردن شیر نشیند و ویرا می‌خورد . و 
ميان شیر و ببر عداوت است › چنانک بیان بار و عقاب و غداف وبومه . بروز 
بوسه بچه غداف‌را برباید . ببر درخواب دشمنی‌عظیم بود (۳) ازسباع آنک‌آدهی 
را خوردیبر وشیر وگ رک بود . بر چون پیر شد شکارمردم‌نکند وقصد کود کان 
بکند (*) یخلاف گ رک . اگر از اندام ببرخون پیاید ء دیوانه‌شود . وهمه ددان 
از ببر ترسند . چون بیمارشد سگی را بخورد به شود . 

الفرانق (*) 

فرانق (*) جانوریست دنبال شیر رود وبانگ می‌زند وشیر از وی برنچ 
بودو عنان الارضست وآن بزرگتر ازگربه بود .حاجب‌الاسد خوانند» مردم ویر 
دوست دارندءپحکم‌آنک هرگه پانگ‌وی شنوند» بگریزند وچهار پا رابگریزانند 


۱۷-۱ : وستاره» بجای «شهاب» ۰ ۱۲ : پنجة پشکوه . ۳- مه : وکریم . 4 لا : 
«نکندم بجای وبکنده . ه- فا : در هردو مورد فرایق . 


۱ 


۱ 


۷۸ عجایب المخلوقات 


کی از پس وی شیر آید . وهم‌چنون کژدم را خنفسا حاجب بود. 
خاصبةالنمر 

پلنگگ سبانی شوم وبد خوی و متکبر است . از آدسی ترسد و از ترس 
بوی جهد. تر کیبی‌شعیف دارد واستخوان پشت ندارد» پیچیده شود چون مار. 
بسوار جهد وسرد را بگیرد وبپای اسپ پیچیده شود . هرجا کی زغم کرد موش 
پدید آید و از آن هلاه شودبی زخم موش واین خاصیت است () پس مجروح 
زا نگه دارند برتخنی وتخت در میان آب نهند تا نیک شود . و اگر موش راه 
یابد بوی بول برآن اکدد مجروح عفن گردد و تباه شود . چهارده روز نگه بايد 
داشت . گویند هرپلنگ کی بزاید بچه باماری بود . جانوران از وی ترسندمگر 
انعی ابلق کی با وی برد در آشیان , و پلنگ با هر ددی ماده سفاد ()کند و 
بروی جهد بغلبه . با شتر جماع کرد زرافه بزاد. با شیر جماع کرد یوزبزاد. 
چنانک گ رک با کفتار جماع کرد سمیع ۳) بزاد. 

حکایت 

و در ایام ماضی ملکی‌بود ویرا کنیزکی بود . با شخصی زنا کردآبستن 
شد . از ملک بترسید بچه را بزاد » بصحرا برد و درسیاقَُ (*) نهاد . پلنگی‌ماده 
پیامد » ویرا شیر می‌داد تا پروده شد . شخصی بدید. پادشاه را خب رکرد . ویرا 
بیاورد نام وی کرد نمرود . چون بز رک شد » جای ملک پگرفت › و ملک را 
بکشت وجهان بستد وقصد آسمان کرد وتیر برآسمان انداخت و ابراهيم خلیل 
را در آتش افکند . و ازین سبب گفته‌اند «بچه را بشیر حلال باید پروردن تا 


بد طبع نگردد .» 


۱- مه : زخم زند موش پدید آید و از آن هلاك شود و این حاصت اوست . لا : از آن هلاك شوند و 


این از خاصیت است . ۷ : سفاح. . 9 : سیم . 4- مه ولا : ساقية ۽ 


ر کن دهم ۱ 9۷۹ 
حکایت 


گویندکی یک سال نمرود هیزم جمع می کرد و آتش در آن زد و از 
یک‌فرسنگ منجنیق پنهاد وابر هیم را درآن نهاد وبآتش انداخت. روزی‌دیگر 
بربلندی رفت تا بنگرد کی حال ابرهیم بچه رسید . ابرهیم را دید با جیریل و 
میکایل .نهر ود گفت «من یک شخص رابآتش انداختم»درین آتش سه کس اند .» 
قصد کرد کی‌پیش وی رود» نتوانست . هابان گفت » عم اپرهیم () کی«آتش 
ابرهیم را ازآن‌نسوخت کی‌م نآتش پرستم ازحرست [من ] وی‌را نسوخت» پس یک 
شعله ازآن آتش برآمد وبرهامان افتاد و ویرا بسوخت و ابرهیم آنجا درمیان(۲) 
ریحان نشسته بود . (۲) ۱ 

وپلنگ چون پیر شود بچگان‌وی سرسکی بیارند تابخورد» جوان گردد 
پلنگ چون سیر شود » سه شبانروز بخسپد . چون بیدار شود بانگ سخت بزند . 
جانوران پیش وی‌آیند» صید کند .| گ رکسی‌تن خویش به پیه پلنگ بیندوید(؟). 
درجاب یکی‌پلنگگ بود» ایمن باشد. وپلنگ بیمار» موش را بخورد نیک شود . 
میان پلنگ وموش تناسب است بخاصیت . ۱ 


خاصیةالضبع 
کفتار سبعی است بد » بتازی ضبع خوانند . شوکتی دارد در شب و 
از نتاج خوك وگرگ است , بردا رگندیده خورد , چون برآدمی ظفر یات باوی 
زنا کند . زیر پای آدمی پلیسد تا ریش کند ء نتواند رفتن » با وی جماع کند 
و آنگه ویرا بخورد . آدی را بکشد چون پیامامد ذکر آدمی بر خیزد . کفتار 


۱- لا : هامان که عم ابراهیم بودگفت .. ۲- لاء گل و ریحان . ۳- لا .: و اين قصه در طبع 
گفته آمد . . > لا : پینداید . 


OA.‏ عجایب المخلوقات 


ماده بیاید با وې زنا کند ء آنگه ویرا بخورد . جانور شوم و زانی است. 
حکایت 


گویند معویةین ابی‌سفین خلو ت کرد با زنی خوراسانی . کنیز کی دیکر 
را بدید ویرا پگذاشت . خوراسائیه را سخت آمد . روزی معاویه گفت «شیر را 
بهارسی‌چه گویند؟» خراسانی گفت « کفتا رخوانند .» گفت «انا کفتار.» خراسانی 
گفت «راست گویی .» پس‌معاویه را گفتند « کفتارضیم باشد .» گفت «قاتلهااته 
ادرکت ارها .» یعنی که کفتار با مردار زنا کند . 

بدانک کفتار قوتی دارد کی اگر شیر در سوراخ وی رود ویرا پزند » 
مگ رکی سوراخ بپوشد ونگذارد کی روشنایی بیند › و اگر ذرۂ ضیا بیند مرد را 
بدرد . اما چون تاریکک بود ضبع را ببندند وبیرون کشند. گویند ضبع‌مسخ است 
چون بوزینه . و کفتار با گرگ زنا کند عسباروسمع()بزاید . گرگ وسگ جماع 
کنند پچ ایشان دیسم () . کفتار عرجا بود گ رگ اقزل (۳) بود . شیر» سنگی 
رود کأنه رهیص (*) و کذلکه‌السنور. کلاغ چنان رود کی پابهایش‌مقید بود . 
اسفهرود نیکو رود مانند رفتار زنان . و ازسباع هیچ را موی بدین درازی نبود 
کی کفتار را. بعضی گویند کی گوشت وی حلالست کی‌ناپ ندارد , و اگرپیه 
کفتار در سک مالند دیوانه شود . کفتار درسک نگرد وسک بربام بود » کفتار 
با وی می گردد تا سای سگ برزمین افتد. کفتار پای برساپه سگ نهد » سک 
بروی درآید . وا گر د و گوش کفتار برسردبندند درچشمزنان نیکو نه‌اید .ه رکی 
زبان کفتا رباخود داردسگگ از وی گریزد . کفتا ربتک چنان‌دو دکیا گربرد رخت 
آید پیفکند . | گرشتری پروی پندند بکشد , اگر ازپوست کفتار انبایکنندوتخم 


۱- مه : سبع . لا : شمع . شاید :در صفحة 9۷۸ سمیع آمده» په معنی شیر . ۲- لا : دسم . 
۳ فا : افتکک۰ .۰ 2-6 : رهیض . 


رکن دهم ۸ه 
کفتار بزنی نابکار د هند هرگز زنا نکند. اگر مخنشی فرج کفتار در خود مالد 
سخنشی از وی برود ,| گرسوی کفتارب رکننداز تنش‌وخورد کنند "دپربر هرکسی 
که مالند بیخنث شود , گویند ک یکفتار سالی‌نر بود سالی ماده . کفتار از چوب 
انگورترسد . قو تکفتا ربشب بود .چون بیمار شود سگ بچه را بخوردنیکه‌شود . 
خحاصیةالشغال 
شغالد دیس تکوچک‌تر از گرگ . اگر در زیر درختی رود » | گرهزار 
مرغ خانگی برآن بود همه بزیر افتد. اگر در سرای شغال‌را بزنند خانه پلید 
کندتارها کنند . اگر درباغی ویرا بزنند جمع شوند وباغ را خراب کنند .جایی 
کی مرغ آبی نشیند» شغال یک بن (۲) خار بزرگ ب رگیرد و درآن آب افکند. 
تا مرغان با وی گستاخ شوند . پس یکی از آن بدندان بردارد و در پس وی 
در آب می‌آید تا نزدیکک مرغ ومرغ ویرا نمی‌بیند » در جهد ومرغ را بگیرد. 
شغال مرده را خورد . 


خاصیةالکلب 


از وفا داری سگك باز گویند » لقوله تعالی « وکلبهم باسط ذراعیه 
بالوصید»(۲) واصحاب الکهف هفت ملک زاده بودند»ازپیش دقیانوس پگریختند 
طوقهاء زرین د رگردن کرده» جامهاء ملوك پوشیده» سکی در دنبال ایشان افتاد 
چون ابشان در غار شدند » سگگ بردر غار بخفت . آفرید گار عزوجل» خواب 
بریشان افکند » تیرست سال بخفتند . ویکی صرةٌ زر داشت بنام دقیانوس زده . 
بعد از تیرست سال ازخواب درآمدند. بایکدیگرمی گفتند کی چندگاه است کی 


۱- لا: «تنه» بجایه کشته» . ۰ ۲-لا: بيش. ۳-سورة الكهف‌آية ٠۸:‏ . 


۲۰ 


۸ عجایب المخلوقات 


ما خفته‌ایم ؟ یکی را بفرستادند کی دیناری بطعام دهد . وی برفت در شهر 
کس را نمی‌شناخت . بدر د کانی رفت و آن دینار نانوا را داد , گفت «ای مرد 
این ز رکجا زده‌اند و ا زکجا آوردة؟ مگ رگنجی یافتۂ ؟ کی این زر سیصد سالست 
کی زده‌اند .» ویرا بپادشاه بردند › تا ایشانرا برد بسر کهف. در آنجا رفت و 
احوال با ایشان بگفت . آفرید گار ترسیازیشان در دلها نهاد (') کی کس آنجا 
رسد از ترس بگریزد . مقصود ازین حکایت آنس تکی‌وفاداری سگ کی برلب 
آن غارکی خفته است و با ایشان مساعدت کرده . و ہدانک سگ حانوریست 
مهربان » از آدمی نشکیبد . بتن ضعیف وبدل دلیر » تا از شیر بنگریزد وبا وی 
بستیزد . یک لقمه بخورد صد سال وفاداری کند . از پهر این گویند سگی بهتر 
از صد سقله . 
حکایت 


ابوعبیده (۲) گوید «مردی بسفررفت . سگی با خود داشت. دشمنان 
ویرا بگرفتند ویبردند ویاران از وی‌با زگردیدند . سگ از پس ایشان برفت .مرد 
را در چاهی افکندند وخالك پرسر وی کردند . سک بچنگ خاك از سر وی باز 
می کرد » تا نیم هوا بوی رسید وآنجا بانگ می‌زد . قومی قصد سگ کردند. 
چاهی دیدند » سگٹ گرد آن می گردید , خاك باز کردند » ویرا برآوردند .» 


شاع رگفت : 
بمرد عنه جاره و شفیقه و پنیش عنه کلبه وهو ضاربه 


محمدبن حفص گوید «طاعون درخانه افتاد » کس پنماند » مگرپسری 
شیرخواره . وسگی‌بچه بزاده بود . کود کک مید ید کی‌بچگان شیرسگ میخورند 


۱- مه : ترسی در دل آن جوانان نهاد و گفتند وبار خدایا ما را رسوا مگردان . » آن در غار با یکک 
آمد چنان ش دک هکس آنجا رسد از ترس بگریزد . . ۲.فا : ابوعپید . 


رکن دهم SAY‏ 
وی نیز پستان یک یگرفته بود وسی‌خورد تا بزرگ شد.» 
حکایت 
یکی ازعرب گوشت سگ خوردی وگفت «قوت در شیر وعقاب ونهنگ 
است و این هرسه گوشت سگ خورند .» وسگ متکبر بود » تا اگ رکسی از وی 
بترسد بنشیند » سگ از وی‌بازگردد » وبول برو ی کند . عیوب سگ آنس ت کی 
ناش بود» دزدی کند , همه روز بینی برزمین دارد » چیژی حوید وتا دبرسگان 
کی بینی برآن نهد . و اگرسنگی بوی اندازند از حرص بدندان بگیرد . نه‌سبعی 
تمام است ونه بهیمةٌ بهیم . نه جنی است نه انسی . و از مطایاء (') جن است 
وچون دیوانه گردد» بگزد و القاح کند وبسگیآبستن‌شود . وچنان بود هر کرا 
نشناسد در وی جهد و احمق بود . برشارع خسهد و اگر رجمی () از سم اسپی 
بروی آید » فریاد کند. اگر سگی از بامی در افتد » دیگران گرد آیند و ویرا 
بدرند » اگر از خانه خاشا کی‌بدر اندازند » بسیب‌آن یکدیگر را می‌زنند . چون 
باز سر آن روند پوت پیاز وچغندر بود . وبدانک از آواز منکر بانگ سگ‌است 
و خر وطاوس وگاو , وخس‌یسانرا مشل بسگك زنند , یکی‌سمدوح )را دشنام داد 
گفت «سک بانگ زند برسن » من بانگ زنم *) پروی . و اگر خر پای زند 
برمن» من پای‌زنم برخر,» وسفیه یاسگ بود یاخر. مجوس‌مرده را بسگ‌نماید 
تا ویرا بیوید» پداند کی مرده است . اگر زنده بود با زگردد .گر مرده بود» دم 
در وی زند . 
حکایت 
سلمة بن خطاب گوید کی «عبدالملک‌بن مروان وسصعب‌بن الزبیر را 


۱- لا :طابار . ۲- لا :زخمی. ۳ قمرو . مه : «مملودا بجای«ممدوح». وه فا 


۱۰ 


۸ عجایب المخلوقات 

بهم خصومت افتاد . ملکالروم را گنتند «وقت فرصت است .» سلکه‌الروم گفت 
«دو سگگ را بیاورید .» پیاوردند . هردو را پیکدیگر جنگ کردند. ملکک‌الروم 
نا که روباهی‌در بیان هردوسگ افکند . سگان خصوبت رها کردند و در روباه 


آویختند . ملک‌الروم گفت «عرب هم‌چنین باشد » اگر من قد ایشان کنم بمن 
در آویزند .» 


حکایت 


گویند درقتال علی ومعاویه › ملکث روم قصد خروح کرد . معویه‌نامه 
نبشت وگفت «بلغنی من خروجک وانته لگن هممت على ذلکک لاصلحن علیا و 
لا کونن علی مقدمته ولاحرین القسطنطنمه البحر اولا ترکته حمرسودا.» و 
پدانک سگی چون پالغ شد پای بردارد کی بول کند . و سکث چون ابر بیند یا 
کاروان نباح کند , از جملةٌ حکما یکی بود » سگ و کبوتر در خانه نداشتی. 
وگفت «کبوتر نياك بودوسگ را ذ کر ظاهر بود » این هردو زنانرا شهوت تيز 
کند .»ا گرسگ را کندس‌دهند بمیرد .سگ باری‌سیر بخوردفربه شود (') وچهل 
روز هیچ نخورد لاغر نشود . سگث بشصت ویک روز آبستن شود ویپنج روزېچۀ 
وی چشم با زکندوبهرهفت روزحیض بیند . بشش‌ماهه پای بردازگ . ماده»شکار 
بهتر از ذر کند وسگگ زرد وسرخ محبوب بود . برزمین ساه نخسبد مگر برچیزها 
وخوردنی پیش سگ بچگان بنهد » د رهم نیفشند چون گربه بچگان وسکك چون 
گوشت آدمی بخورد » دیوانه شود وچون آدمی را بگزد آدمی نیز دیوانه‌شود 
وبانگ سگ کند وعلت صعب باشد , پس‌آینه بوی نمایند . اگرصورت خود پیند 
بماند . | گرمبورت سگی پیند بمیرد . برسر دنبال سگ () ناخنی باشد, آنراپباید 
کندن‌وا گرنه درساند .| گربادام تلخ با زیت بسرشندوپسگید هندبانگگ‌نتو اندزدن . 


| -لا :سگ تاسیر نگرددفربه‌نشود.مه: سگ به‌یکبارسیربځو ردوفربه گردد. ۲- مە سگ کریم‌ناخنی. 


رکن دهم ۸۰ 


الکلب‌البحری 


سک آبی‌را دنبال گردانیده باشد سوی پشت . چون سکث [آبی] کشنی 
کند دیگر سگان آبی شادی کنند . اگر یکی در دام افتد » دیگران خود را 
بر دام می‌زنند . اگر ماده بگیرند » نر با هیچ ماده جفت نگردد . از آتش عجب 
ترسد . خایهُ وی چند پید ستر است.نرخایة خویش بکند تاازصیاد برهد .چون 
صیاد را بیند بپشت باز افتد تا ویرا پیند و بازگردد . سک آبی در آن آب بود 
کی دندان ماهی آرند از آن . سگ آبی آب گون بود › ازرق چشم » دو دست 
کوتاه و پایها همی کشد » دنبال خر دارد . چون از آب برآید بافتاب خود را 
آسایش دهد . ا گر چوبی بربینیش زنند بیفتد و اگر ده زخم بردیگر اندامهاء وی 
زنند هیچ اثر نکند . وباشد کی‌چند گاوی بود . گوشت وی همه روغن بود .ویرا 
در آن دیار «غول سر» خوانند » پوست وی قندز (۱) خوانند . سکان ویرا صید 
کنند » در آب گریزد »> سگان از پی وی در آب روند مانند تیر تا ویرا دریابند 
وبیرون‌آرند . دو چشم‌ازرق دارد وخایۂ وی ازبهر فالج بکاردارند . صفت سک 
بری وبحری گفته آمد و آنچه منجمان گویند کی برفلک ازقطب جنوب دوصورت 
است یکی را کاب‌الا کبر خوانند ویکی را کلب‌الاصغر خوانند. 


کلب‌الجبال "( 


و آن هژده ک و کب است عرب آنرا کلب‌الجبال (۴) گویند وک وکبی 
منیر در دهن وی است وعرب آنرا شعری‌العبور (*) و الیمانی خوانند وبعضی را 


عذاری (*) خوانند وبعضی مرزم . 


- لا : حاشیه :فندس. و۳ - مه : کلب‌الحپار. ٤‏ - مه: شعرالعبور . ۵ - م4 :غداری . 


۱۰ 


۷-۱ : همچنان . 


9۸۹ عجایب المخلوقات 


خاصية خرس 
بدانک خرس جانوریست مضر وپرحیلت و دشمنی دارد با آدمی» تا 
اگر خفته را بیند صخرءٌ بردوش آورد وبدو پا برخیزد وبر وی زند . دیوارها را 
نقب زند وسنگهاء اساس بگشاید . درختها در باغ ب رکند یا بشکند . جوز را 
در هرد وکف گیرد وبشکند وبخو رد . 
حکایت 
شخصی حکایت کرد کی خرسی با بچذ پدر باغ آمد . بچه را در باغ 
انداخت تادرآید. من بچه را باز پس ‌افکندم . دیگر پار بچه را در باغ افکند , 
من ویرا ببرون انداختم . شبی تا روز چنین می کردم تا بازگردید. 
حکایت 
شخصی گفت درصحرائی می‌رفتم . کسی از پس من در آمد ودستارمن 
بر بود . ازپس وی رفتم . خرسی بود . بسر چاهی رفت . ودستار را درچاه گذاشت 
وبانگ می‌زد کی بچ وی در آن افتاده بود . من از یس وی در آمدم و دنبال 
وی بگرفتم وسرنگون وی را درچاه افکندم وسنگها می‌زدم تا ویرا بکشتم پس 
دستار برآوردم . 
حکایت 
شخصی گفت کی شخصی‌سنگی‌برخرسی زد .خرس از دنبال وی بیامد. 
مرد پردرختی گریخت. خرس از پس‌اوبرآمد . مرد با سر شاخی آمد وبدودست 
خود را از درخت در آویخت . انگشتهاه هردو دست درهم افتاد . آن شب 
چنان () بماند» تا روز مردم ویرا بزیر آوردند . وبدانک خرس دشمنی [آدمی] 


رکن دهم OAV‏ 
است ونابها و چنگها دارد (') مانند شیر . چون سرما آید » در سوراخی رود و 
زبان بکف دست تر می کند » چون برون آید فربه بود . وخرسان بهم روند و 
اتفاقی دارند . وماده کی بچه دارد » بد خوی بود » و بچه را برپشت نشاند و 
بردرخت رود (") و سیوه می‌خورد و بچه را می‌دهد . و خرس با همه جانوری 
بکوشد . وچون گاو خواه د کی سرو برخرس زند » خرس بقفا باز افتد . گاو سرو 
برشکم خرس زندء وی هردو دست درسر (۳) گاوزند وبرخیزد وسنامش‌می‌خاید 
تا گاورا بکشد .پیه خرس اگرگرم بخورند حفظ افزاید وفربه کند . خرس بخسهد 
و برخیزد هردو دست پلیسد و سیر شود . و آفرید گار را در حق همه حیوانات 
رحمت است ؛ تا پاشد کی چهارداه وپنج ماه. بگذرد کی شیری هیچ صید نیابد» 
وخرس مدتی برآید کید رکوه هیچ قوت نیابد ومار سالهابگذرد که هیچ نخورد 
وهمه فربه و بقوت باشند ویکی ازگرسنگی نمیرد . 


فصل 
گویند کی خرس با آدمی زنا کند . وشخصی گوید «بکوهي برشدم»از 
آن در افتادم در چاهی و در آن چاه خرسی افتاده (*) بود پترسیدم . خرس مرا 
دوتا می کرد . مرا یادآمد کی خرس زا کند » بترسیدم» مرا د رکشید وبرپشی 
من آمد وهردو دست در دیوار چاه زد وبربالاء چاه رفت . من شک کردم کی از 
وی خلاص یافتم بعد از ساعتی‌باسر چاه آمد شاخی درختی شکسته بیاورد و در 
چاه گذاشت وسرش را محکم پگرفت . من دست را بدان در زدم وببالا برآمدم 


واز آن صعوبت برستم . 


۱- لا : خرس دشمن آدمی است و پایها و چنگها دارد. ‏ ۲ لا : برد  .‏ ۰۳ مه : سرو . 
۷6 : خرسی در افتاده بود . 


5۸۸ عجایب المخلوقات 


ا 
صفة دب‌الاصغر و الأكبر 

اسا منجمان گویند کی برقطب شمالی صورتی است آنرا دب‌الاصغر 
گویند وآن هفت ستاره است . دو نیراند» فرقدان خوانند ویکی بزرگ دردنب 
اوست جدی خوانند .وآن قطب معدل النها ر است و دبالا کبرهفت کو کب اند 
چهار بزرگ را نعش خوانند وسه را بنات خوانند وفقرات (') خوانند . 

خحاصیةا لخن ز پر 

خنزير خوك است و مضر بود ء U‏ قوی شمر را بارزو خوا هند از رنج 
خوك کی شیر خوك را بخورد. وخوك سح رگاه‌آید » زمینها بشکافد ولواط بود . 
تر با نر زناکند وخر وکبوتر هم لواط بود. خوك بچهار ماه بزاید و از یک‌نر 
بیست بچه بزاید . بیست سال بماند () مردار خورد . سر وی بخرماند » گوش 
شتر دارد » چشم وبینی فیل ¢ )"( دنبال بز » اطلاف کگوسفند » خاي شتر (؟) ٤‏ 
بسیار خوار بود چون گاو . اگر یک چشم وی ب رکنند بمیرد . بر زخم تیر ونیزه 
صبور بود » باز آید ومرد را بگیرد. 


حکایت 


ابن النوشجان (*) گوید «در صحرا اثرشش قدم دیدم . گفتن د کی خوك 
پرداده جهد و چند فرسنگ برود » دست برپشت وی نهاده.» خوك در خواب 
دشمنی قوی بود وخولك اهلی‌مخنث بود درخواب . اگر خوك را برپشت خری 
بندند» خر چون‌بول کند» خوك پمیرد . وس‌سوخست . لقوله‌تعالی «وجعل‌منهم 


۱- مه : قفرات . ۲- لا : و اگر یک ماده پیست بچه کند بيست سال بماند . مه : و از یک نر 
بیست وپنج بچ بزاید . ۳ لا وپوست خوك‌آبی ه رکه باخود داردنهنگگ از وی بگریزد .دثبالة 
عبارت بالارا نوشته است, . مه شیر»پستان سگث»پشگ گگوسفند . . ۰- مه :ابوالئوشجان, 


رکن دهم °۸۹ 
القردة و الخنازیر ,»(۱) پوست خوك آبی‌ه رکی‌داردنهنگک از وی‌بگریزد .دندان 
راستش میمون بود › دارندۀ آن عزیز بود . دندان چیش شوم بود» | گر در زیر 
بالین سلکی نهند معزول شود . سم وی د رکشتی دارند نهنگگ را کفایت کند. 
بوقت هیجان نران بایکدیگر جنگ کنند وخود را بگل بیالایند » پوستها چون 
جوشن کنند . ونشان‌آن بود کی گوشها فرو هلند و گمیز بسیا رکنند. بیست () 
بچه بیاورد . ماده تا پانزده سال آبستن بود » چون پیر شد برپهلو گشن کند. 
در هندوستان خوك نباشد . خوك را پوست باز نياید مگر بکارد . استخوان وی 
با استخوان آدمی پیوندد » التیام پذیرد . خوك را چون بزنند چو طفلان غریو 
کند. بروم ویرا چهار روز هیچ ندهند » آنگه ویرا سی رکنند » در خاك بگردد 
و بیکک سیری فربه شود . باوط دوست دارد و خرچنگ خورد . نشخوار نکند » 
شکنبه ندارد . وباشد کی سم دارد وباشد کی ظلف دارد . در امتخوانهاش مغز 
نبود . خوك چون سگ را بگزد همه موی سگ بیفتد . سرگین وی در زیرسیب 


را بگیرد و در بندد ومی‌زند ویرا نامی‌نالد . همه خو کان آنجا جع آیند . بچ 
خوك مخطط بود . 


خاصيةالقرد 
بوزینه منقوط بود .(۳) چون بزرگ شوند یک رنگگ گرد ند . بوزینه() 
ممسوخ بود» لقوله تعالی «کونواقردة" خام‌ئین » (*)آفرید گارفرمود پنی‌اسراییل 
را کی روز شنبه ماهی نگیرند. دام را روز آدینه در افکندندی و روز یکشنبه 
بر کشیدندی . ایشانرا بوزینه کرد » وبوزینه جانوریست از نتاج ایشان . بعضی 


۱- سورة المائدهآیه" ٩۰:‏ ۲- مه : پیست وپنج . ۳- مه : وبچه سودانی منقوط باشد. لا : 
برزینه مسخ شده است لقوله‌تعالی . “٤‏ مه : بازنه مسح است ۱ ١‏ سورة البقره آیة ٩:‏ 


۱ ۵ 


.۰۹۰ عجایب المخلوقات 
گویند کی ایشان سه روز بماندند و آنگه بمردند » این دیگران جنسی‌اند ,۱) 
و در ولایت حبشه بیشتر باشد وچندانک کاوی باشند و چندانک گربۀ . وحبشه 
بوی بازی کند ) . یکی را پرسگی‌نشانند وچوب ‏ وکمان در دست وی نهند . 
در بلاد زابج » بشهر قاقله بوزینه بود » سپید وبزرگ » ریشها دارند بزرگ و 
بعضی را سینهاء سپید بود وپشت و دنبال سياه و دوشها سبز و سبالها دارند . 
اعضاهاء وی بآدمی ماند , ریش وسبیل وچشم وتغمیض (۳) وخنده و کف (۶) 
و انگشتان وتناول ولقمه پیچیدن ومغز برون کردن از استخوان وسرجستن آدمی 
وگزند هکشتن» و درحدود مصر حولا هان‌ویرا کار فرماهند ومکودر دندان گیرند 
وسیان قصب بدر سی‌برد وباز پس می‌آرد ء بساعتی مبلغی پبافد و اگر تقصیر 
کند بره سیاه پیش وی بکشند تا از آن بترسد و کار بهت رکند . ویرا هنریست 
کی برد رختهاء بلند رود کی هیچ جانورنیارد رنتن .وهميشه گزنده جوید و گزنده 
بآدمی افتد ویبوزینه و کبوتر وبروباه, وکبی بازی کند» زود خشم گیرد »بازیها 
آموزد» شناو نداندکردن . چون بیمار شد گمیزخورد از آن خود . گوشت بوزینه 
جذام را سود دارد. 
صفة فیلقوس 

داب یست عظیم‌در ولایت یوان . پوستی (*) دارد سست ازبسی گونه 
بگردد (0) خود را گاهی گاو نماید » گاهی ماهی » گاه اسپ . و اجناس پیش 
وی آیند ومغرو رگردند و ایشانرا بخورد . اهل‌یونان بوی مثل زنند کسی‌را کی 
وفا ندارد . ویرا دابةالعذاره ") گویند . بعضی‌ویرا فغاجوس (۸) خوانند ومعنی 
۱لا : این جنسی دیگران. . ب-لا: حبشه‌بیشترباشند چندانکک گربة وحبشیان با وی بازی‌کنند. 


مه : باشدکه چند گرب وبحبشه با ری‌بازی کنند ‏ ۰۳لا تغمض ‏ لا «کتف» بجای «کف* 
٥.۔‏ لا :گوشتی . مه : کشتی, ۰۷ : ازبس لون بگردد. مه : ازبس گونه بگردد. ۷-۷ : 


المذاره . مه : القداره . ۸ لا : قواچس . مه : فعاجوس . 


رکن دهم ۹۱ 


فغاجوس خون خواره بود. 
خاصية فعاجوس 


فعاجوس سمی قاتل بود دیدار وی » هرحیوان را کی چشم بروی آید 
بمیرد . آفرید گار ویرا دو ابرو بیافرید چون‌دو پرده؛ روی وی‌بدان پوش ده پود . 
چون آوازی‌بگوش وی رسد سر باقفا انکند» تا پرده بالا افتد» پینندهٌ وی‌بمیرد . 
وچون بچه بزاید بر گردد وبگریزد واگر بچه را بیند بمیرد و اگر بچه ویراییند 
بمیرد .وساده د رکهفی رود تانر با وی جماع کند ومثل این حیوان سمنداسالار 
است » دیدن وی قتالست . و بحدود مکران دابایست آنرا حریره () گویند 
دو چشم دارد مانند دو شعله . از وی هیچ جانور نرهد تا بحدی کی حیوانات 
آن ناحیه از چراغ وشعلها گریزند وپندارند کی‌چشم آن حیوانست . والته‌اعلم . 


فصل 
در خاصية لعلب(۲) 


روباه جانوری صعیف است وپرحیلت وهیچ جانور با خارپشت نشکیبد 
مگر روباه 6 زیر کی خارپشت خود را چون گویی (۳) کید » سگ دندانل دروی 
نزند وبار از وی بگریزد . روباه بول برپشت وی کند » چون حرارت بول بوی 
رسد منبسط گردد . روباه درجهد » سرش بگیرد وبخورد . و ثعلب را با دجاج 
عصوت است ؛ از وی ترسك , 

یکی گوید «برویاهی رسیدم افتاده وشکم آماس کرده » پنداشتم کسی 
مرده است › از وی د رگذشتم .سگی دررسید . روباه بحست ویگریخت . پرسیدم 
از آن گفتند .«ثعاب داند کی سک شمی قوی دارد سرده را از زنده بشناسد .» 


اه مه :جریره . ۲ مه وفا : #حشرات؟ بجای #ئعلب» م ۴- مه ؛ گوذی . 


۱ ۵ 


۲۰ 


o۹۲‏ عجایب | لمخلوقات 


روباه جای خویش چنان سازد کی هفت در دارد . کشته زارکی خوشه پکند » 
روباه در وی نرود وچون گرسنه شود › بقفا باز انتد و خود را پیاماساند . مرغ 
پندارد کی مرده است » بروی نشیند » ویرا برباید و بخورد . چون گزنده بروباه 
افتد , استخوان یا پوست پار بدندان برگیرد و در آب می‌رود اندك اندك 
بتدریج ومی گذرد تا گزنده بالا می‌آید » تا همه برگردن وسرروباه آیند . پس‌با 
پوست آیند کی در دم دارد» آنگه پوست را بیندازد و ببرون آید . پیاز دشتی 
خورد .با کلاغ دوستی‌دا رد . سرروباه دربرج کبوترآویزند همه بگریزند. قضیب 
روباه چون انبوبه بود . با گربه جماع کند بچة غریب بزاید . شمی قوی دارد . 
مرده را از زنده پشناسد.. 


حکایت 


گازری گوید «رو باهی مرغی را بیاورد و در زیر درختی پنهان کرد . 
گازر پرفت و آنرا پرگرفت وبرسر رزه نهاد . روباه گرد وی می گر دید » آنگد 
برفت وچیزی دیگر بیاورد وببن‌آن درخت بنهاد . گازر پنداشت کی مرغ دیگر 
آورد . برفت کی بردارد » روباه با زگرد ید و مرغ را از سر رزبه بربود وبیرد » 
گازر بدانجا رسید استخوانی دید در بن درخت نهاده. 

بطبرستان علب بود کی د وجناح دا ردچون خفاش و دندانهادارددراز(۱) . 

خاصیةالارنب 

خر کوش حیوانی است ضعیف» دستهاء کوتاه دارد وپایهاء دراز.چون 
بخسپد هردوچشم وی مفتوح بود وهمچ نبیند , عرب گوید کی‌جنی برخارپشت 


نشیند وبرشتر مرغ وبرموش دشتي » اما گرد خ رگوش نگردد کی خر گوش را 


۱ لا : دندانها دارد سپید بغایت . 


سس سس سس سس سس 


رکن دهم ۹۳ 
سس سس سس سس 
حیض رسد . وه رکه یکی را بکشد ازین اجناس اول شب ایمن نباشد از جن 
و آواز هاتف شنود بویل . عرب گوید «ه رکه کعب خ رگوش با وی بود» دیو 
از وی گر یزد ,۰ حکما گویند «موی (سیار برتن و ب رگوش و گوش دراز دلیل 
عمرست .» (۱) وندانم کی عمرخ رگوش چندست . وهرجانور کی دراز کوش بود 
و کوتاه دست ؛ چنال بود چون موش . اگر خون خرگوش درچراغدان کنند و 
برافروزند چنان نماید کی مردم پای در آب دارند . خ رگوش بچه بسیا رکند . در 
اندرون دهن و در زیر پای موی دارد .هر گه پیمار شد رگ پىی () [بخورد] 
بهتر شود . 

خاصیةالقاقم 

قاقم جانوریست کوچکتر ا زگربه . سپید باشد بغایت » مگر دنبال کی 
سياه بود . پلطافت حواصل است . در جایی بود کی سردسیر بود و از لمات 
پیرون آید , همچون سمور. اما سمور سیاه بود وعزیزتر. وهردو از ظلمات آیند 
بمد تي دراز چند عدد. وقاقم راوقتی گیرند کی برف با ريده بود » قاقم سرد ربرف 
برد » خاش کی جوید کی خورد و دنبال بیرون بود » سیاه . صیاد می رود و اورا 
می گیرد 7 چند انکگ پاشد . وهمه را باسانی پردارد . پوست وی گرم دارد (۳)و 
آب پشت افزاید . 


سنجابت 


جانور یست در حدود زمین تر کان بسقسین بود . بردرختها نشیند از 


آن فندق ,آنجا لانه نهد . صید وی دشخوار توان کردن . صیاد گودی (4) پکند 


۱-۱ : موی‌بسیاربرتن وب رگوش دارد دلیل عمراست. مه . موی بسیاربرتن وگوش دلیل‌دراز عمریست. 
۲- لا : ب رگ تر نخورد بهتر شود . مه : پرگ نی بخورد بهتر شود. ۰ ۳-مه : گرم باشد . 
4“ مه ولا : گوی . 


۹ ۱ عجا یب المخلوقات 
عمیق و دیوارهاء وی مملس کند و گوشت پاره در آن انکند و مردی در آن 
پنهان شود» سنجاب خود را درآن افکند ویرا بگیرند وبرزمین زنند وپوست وی 
بکنند , و در زمین سرد بود . پوست وی معتدل بود. 
قرف 

خارپشت قنفذ است . همه اندام‌وی‌پرخار بود . هرگز نخسپد وچنانک 
یوز هر گز از خواب سیر نشود . و جنسی از قنفذ باش د کی شوکهاء دراز دارد 
و آفرید گار مسخر وی کرده است کی می‌اندازد چون تیر, و درخت بید انجیر 
کی‌دانة وی خشک شود »۱ کمام از وی شکافته شود دانه از وی روان گردد 
چون تیر. وخارپشت دشمن مار است و با افعی و ژعبان جنگ کند و با ایشان 
بازی کند . وهرجاکی خواهد بگیرد وخود را درهم کشد ومار خود را بر وی 
زند تا پاره پاره شود . وچون اهل اسلام برسیستان ظفر یافتند » عهد کردند کی 
با صلح آنگه کنیم کی قنفذ را نکشند . پرسیدند کی این چه التماس است؟ 
گفتدد «در زمین ما افعی بود و دافع آن خارپشت بود.» 

گویند کی خارپشت و راسو چون مار را بزنند یا مار ایشان را بزند » 
۰ . سعتر بیابانی‌بخورند تا ضررآن دفع کند . اگر خاربشتی‌در خانٌ تاریکک‌بیاویزند 

بر یسمان ی کتان » مانند ستارۂ از وی درفشان بود . 
السنور 
گربه جانوریست!طیف وپاك والوف » دست و رو شوید ولیسدبرشکل 
نمل .چون دست برسروی مالند زمزمه زند» مانند دعا , خانه پاك دارد ,حشرات 

۰ خورد » مار را بکشد , دربرابر ما راستد وسبلتهاد را زکند و در چشم مار می‌زند 


رل چم برهم زد ۸ چنک برس رما رززد ‏ بدو چنک هکی درم رما ر ابی : 


رکن دهم ۹۰ 


دشمن موش است وضرر موش هربنیآدم پیش از ضرر مار است . در بنی‌اسرائیل 
تابوتی بود وسکینه در آن بود . وسر وی بسر گربه ماند و از آن تابوت بادی 
جستی . بهرسصاف کی بردندی نصرت بودی . آنرا ملایکه آوردندی . مقصود 
ازین کی سر وی سرگربه بود . گویند بچین گربه نباشد وموش غلبه دارد . 
حکیمی ملک صین را گفت «من طلسمی سازم تا موش از ولایت چين 
بگریزد .» ملک گفت «لاجرم حکمت را پیش »ن موقعی‌بود وتابع حکما گردم .» 
حکیم گفت «بشرط آنکک کس نخندد زیرا کی‌حکمت هن ‌تباه گردد .» برین شرط 
کردند. حکیم طیلی بساخت از پوست گربه و از پیه خارپشت شمعها ساخت 
و برافروخت وآن طبل‌را بزد . موشان‌ازخانها می گریختند . موشی لنگ‌بزاری 
می‌دوید » یکی بخندید » آن حکمت وی باطل شد . و بچین موش چنان غلبه 
دارد » کی‌نان دشوار توانند خوردن وگربه‌آنجا توالد نکند. د رکومهاء طوس 
گرب بود چندانک خری وگویند از تاریخ هزار سال) حیوانی آنجاست وچون 
گربه مار خورد و د رکهفی است. وقتی نیمی برون آید و مردم ویر به‌بینند, 
گربه حدث را دفن‌م یکند () وآن نوعی است از پا کی‌تا بوی آن موش نشنود 
کی بگریزد . و گربه را سهمی است در دل موش » چون گربه را بدید گر یختن 
فرابوش کند وباشد کی از بیم وی جان پدهد » اگر موش برسقف خانه برود» 
گربه از قفا باز افتد و دستها بجنباند وبانگ کند » موش در افتد . گربه عطسه 
زند وتماوب کند وبینی‌دمد ) بچه را لیسد» مار ونبات خورد(۳) فیل از وی گریزد . 
صفته )٩(‏ گربه دزدی کند» نطعها وزیلو شکافد» بانگ دارد» کوزها 
ریزد . وقت هیجان‌رسوایی کند» واين علت خوك وخر و گربه را بود و زنگیانرا 


۱- مه : هزار سال باژ . ۲- لا : پنهان کند ۰ ۳ لا: مار ونپات و ردان و دخالات‌الاذن. 
4- لا : عيوب گربه . 


۹ عجایب المخلوقات 


این عات بود » خاصه کی خمر خورند » پردۀ وی دریده شود و کس را منع 
نکند . گربه هرچه خورد از راست وچپ نگرد » پندارد کی کسی () د رخواهد 
ربودن . هرجا کی چنگ در زند خراب کند. 
حکایت 
سندین شاهل (۲) گوید «گربه فروشی گربة را گرنت و در خاب کرد 
وسر وی استوار کرد و خنب را می گردانید تا گربه را چشم تاریک شد. آنگه 
ویرا با کیوتری در قفس کرد . چون خریدار بدید عجب اند وبخرید زیرا کی 
گربه عدوی خاپۀ کبوتر بود (۳) وگربه کی کبوتر نگیرد عزیز بود . چون گربه 
ساکن کشت کبوتر را بخورد . گربه در خواب بیماری بود و دزد » ا گر وحشی 
بود شیر باشد» زیرا کی گربه را ازشیر آفریده‌اند. چون طوفان‌نوح بود »جانوران 
راد رکشتیآورد» خوك را گوش بمالید»خون بچکید» ازآن‌سوش‌را ببافرید . گوش 
شیربمالید» خون‌بچکید» گربه را ازآن بیافرید . [سوش] کشتی راسوراخ م ی کرد . 
گربه وی را بگرفت . چنانک شیر حریص باشد برخوردن خوك »گربه حریص 
باشد بر خوردن موش . رومیان گویند گوشت گربه عمر افزاید . اک رگربه بانگ 
بسیا رکند گوش ویرا چرب کنند» بانگ نکند . | گر پنج‌درسسنگ ت خون گوش () 
گربه خلنج (*) با غاليه‌پياميزد» آنک آنرا استعمال کند محبوب بود . اگرخاية 
گربه خشک کنند و بسایند وبخود دربالند زن وی بهیچ مرد رغبت نکند جز 
بوی . این قول حکماء اوایل است و استعمال آن مردار است و در صحت آن 
نظر است. اما آن چیزها کی وحشی بود وغیر وحشی» گربه بود وآهو وخوك و 


۱- لا : «گرسثة» بجای «کسی:. . ۱-۲ : هندی‌بن شاهل . مه . سندین شاهک . ۳- فا : 


موش عدوخایة . لا : گربه عدوی کبوتر بود . مه : زیرا که موش عدوی کبوتر باشد . . 4- فا : 


گوشت گربه . لا : خوذ گربه . ۵ لا : خلیخ . 


رکن دهم ۹v‏ 


خمد . آنک وحشی‌نبود سک بود » آنکگ وحشی‌خالص بود گ رک وشیر وپلنگ 
بود . در حدود یمن وحبشه گرب یست چند گوسفندی » ویرا درقفس کنندآهنین 
وهردو خایة وی بیرون کشند و دربندند و گربه را می‌زنند تاوی عرق می کند 
و آن عرق از وی می‌سترند و آنرا زبد (۱) گویند . بوی وی مقابل مسک بود و 
این زبد عرق ازگربه است, 
خاصیةالدلق 

د.له‌جانوریست بگشن آید بتر ازگر به وماده بر نر ستم کند تابرونشیند 
وچنان‌ضعیف است کی‌بزخمی بمیرد . بااین‌غعف اژدرهارا هلاك کند. مصریان 
ویرا «نسس» خوانند . هرگه ثعبان ویرا بیند» بوی جهد وخود را بدله درپیچد 
کی خود را بیاماساند وزبوتی () بزند » اژدرها بدو پاره شود » بر اژد رها بتر 
از خارپشت است وخارپشت جایی لانه نهد کی دو در دارد » یکی از جانب 
صبا یکی ازجائب دبور, پنج دندان دارد .پنج خایه بنهد وچون بچه کردجایی 
کی سويز یابد خود را در آن بغاطاند (۳). بهر خاری مویزی بر گیرد و پیش 
بچگان آید تاآنرا بخورند . خارپشت هندی ویرا دلدل خوانند وبپارسی‌زنگرت . 
خارها اندازد وچون جماع کند پشت به پشت ماده بازنهاده کند » چنانککسار 
بریکدیگر پیچمده شود . 

خاصیةالفار 

موش را بتازی فاره گویند وبهندیلکنوج . (*)جانوری [است] خسیس 
وسوذی . هرچه بخورد بول وحدث برآنکند» آنگه بخورد. هر کرا چشم بروی 
آید درهم جهد . 


۱ لا : زژباد . ۲- لا : زیربی . ۳ : پغلتاند . ۷-4 : نکنوح . 


۹۸ عجایب المخلوقات 


حکایت 

گویند ماری عظیم درسرابی رفت » سلیمان ازرق را پخواندند» ویرا 
بگرفت وبربالاء سربگردانید وبرزین زد . موشی ا زگلوء مار پدر جست . سلیمان 
از آن موش بترسید و بگریخت. مردم عجب داشتند کی سلیمان چنان ماریرا 
بکشد وزچنین موشی بگریزد . موش دزد بود » زر وسیم برد واصحاب فراسات 
را در قرص‌الفار نظرهاست () و درا کتافو درخطهاه دست (۲. 

حکایت 

آورده‌اند کی ابو جعفرالهتصور بدیهی رسید » موش گلیم وی بد رید » 
بفرستاد تا رفوا کردند , رفوا گر (۳) گفت «اين گلوم از آن کیست ؟» گفتند «از 
آن منصور.» گفت «السلام‌علیکی يا امیرالمومنین وانته لتلين الخلاند آواا کون 
کاذبا» وخلافت بکرد و وی آنرا در اثر دندان موش بدید . 

موش پلید است تابحد ی کی‌سگ همه پلید ها بخورد وموش رانخورد . 
موش‌خانه خراب کند. فتیله را بکشدوآتش در خانة زند . دفترها وقبالهادرد . 
در چاه افتد ومردم را د رکارهاء معظم افکند . اگر خفتة را بگزد بکشد وسبب 
هلاك اصحاب‌الجنتین بود . مصنع ایشان سوراخ کرد تا آب دربن دو ستان 
افتاد وخراب کرد . اگ رکسی‌خواه د کی جنگ کردن موش بیند دوجرذ رابگیرد 
و ریسمانی درپای یکدیگر بندد» میان هردوحربی رود عجب . موش د رخواب 
فاسق بود و زن (*) و چون بسیار بود شب و روز بود کی عمر را بی می‌زنند . 
خلد جنسی است از موش کر وکور » دهن باز کند » مکس دردهن وی رود 
ازآن زند گ یکند . در حدود خراسان جرذی اس ت کی آتش بوی کار نکند . و 


سس 
١‏ و اصحاب فراست را درقرض الفار نظرهاء عظیم بود . مه : نظرهاه عظیم باشد . ۲ :و 
در اکناف و درشطهاه دست دارد. ۳ لا : رفاف . مه : رفا . ٤‏ - لا: زر بچای «زنْ» . 


رکن دهم ۹۹ 


کوهیست برآن غاری» همیشه درآن آتش سوزد» درآن زند گان ی کند ءتابستان 
و زسستان . و در آن جرذ باشد بزرگ وسپید بیرون می‌آیند » چون کسی را بیند 
در بیان آتش گریزد . بجبال زابج فارة‌اله‌سکی بود بسیار و زباد از آنجا آرند . 
فارةالمسکك 

جانوریست پحدودتبت . هرسال یکبار بیرون آید بوقت معلوم و نافها 
پیفکند . و ویرا دردی‌بود بانند دماسیل»برسخرها می‌مالد تاروان شود»خشک 
گردد برصخرة آنرا بگیرند . مسکی بود بغایت نیکو بهتراز نافه بود وباشد کی 
ویرا بگیرند ویکشند ونافه ببرند . و امل تبت هرنافةٌ کی برملک کسی دیگربود 
تعرض بوی نکنند » تا مالک وی برگیرد , و گوشت این جانور تلخ بود مانند 
صبر وهمه اندام‌وی روغن بود . سنبل خوردوبههن وگیاه یکی آنرا هند که (۱) 
خوانند , واین دابه از زمین تبت رحلت کند. پزمین هندوستان آید وچرا کند 
وبهمن وسنیل خورد وبا زگردد . ناف‌را بتبت پیفکند وناف را کی‌آورند در کاروان 
خون از بینیها بگشاید وبنتوان آوردن واگر چه وی را بپوشانند کی ہوی‌عظهم 
کید ومردم وچهار پا راتباه کند. پس طریق آوردن آن آنس ت کی نانها را در 
جوالی می‌نهند و افسنتین را درسر آن نهند (۲) تا بی آن باز دارد ومشک را 
در آن ولایت بویی بود موذی » مضر بغایت . چون از بلا د کفر بیرون آورندتا 
کاشغر آواز بانگ نماز شنود بوی وی معتدل شود وضرر کمتر شود . 


فصل 
بحدود فاطو آبی است ازگل وی موش خیزد . یکی حکایت کرد کی 
موش ديدم بفاطو نیم بالای وی گوشت ونیم زیرگل ویکی گوید ماری‌دیدم 


۱ مة: هندکسه. ۲- ازاینجااز نسخه «فاه افتادگی داشت و از نسخه «۷» نقل کردیم . 


۲ ۰ 


° عجایب المخلوقات 


سنگین(') بود . و درچشمهٌ نوشاد رموشی بود ازآنجا بدرآید سرخ وبیک پا )٩‏ 
بایستد تا باد بر وی جهد سپید گردد و د گر بار در آتش رود سرخ گردد. و 
ارسطاطالیس گوید هرجا کی آتش بود وسوزند موش آنجا بسیار بود . 

فار در حدودقهستال موشی‌باشد بزرگ قصد نهرها کند و درپهلوی 
آن سوراخ کند تا آب از آن سوراخ فرودآید و وی در زیر آن بدو پای بایستد 
تا برسر وی‌آب می ریزد واین همه شگفت است , وسم‌ندر جنسی است بخلدماند. 
هرسال پوست با زگذارد وپوست وی نسوزد در آتش و از آتش بدر آید رنگش 
نیکوتر بود وغلد ریش درخت خورد وبوی پیاز نتواند شنیدن و اگر سیر وپیاز 
در آشیانة وی نهند ببرون آید و وبرا پگیرند. 

ویربوع موشی است بز رگ وکر وه» غله دزدد ومهترایشان بربالایی 
رود » تا ایشان غله می‌برند. چون دشمنی پیند ہانگ زند تا ایشان بگریزند . 

ابن عرس 

راسو باشد » کوچک‌تر ا زگره بود . جانوری لطیف, است اگر آستینی 
بروی زنند بیفتد . گشنی بدهان کند . وحلی و جواهر دزدد » و آنکک ویرا بزند 
حامهُ وی‌بدزدد , ودشمن نهنگف است ونهنگگ دهن با زکند تامرغان‌بن دندان 
وی‌پالك کنند و راسو بگلوی وی فرو شودو احشای شکم‌وی بخورد . وآفرید گار 


عزوحل نهنگف ر عاج زکند بدان داب ضعیف و).چاره . 


الحرباء 


حربا جانوری است. هرروز بدوازده لون بگردد بعدد ساعت روز. چون 


آفتاب فرو گرددوی یز می گرد د و هردو دست بردارد وجلوه کندبرآفتاب .چون 


۱- مه : یم او سنگك بود. ۲- مه: پدوپا . 


سس سس سس سسس 


رکن دهم 1۰1 


آفتاب فرو رود » او نیز درسوراخ رود , وحربا چون مردم را بیند » خود را 
پیاماساند وباد در خود دمد وضرری نکند. 
باب 
درخاصیت حوانات بحری 

پدانک حیوانات آبی موصوفند بجهل . و دریشان کیاستی نبود » مگر 
جانوری کی عرقه را برگیر د و با ساحل برود وشبوط دام بیند بگریزد و درگل 
رود . وبدانک ماهی‌بیشترین خلایق‌اند وساهی‌را بتازی حوت ونون خوانند() 
جائوریست بسیار و باب رکت لقوله تعالی «لتأً کلوالحماً طریاءوماهی چون مرغی 
است ؛ در ميان آب می‌پرد » هفت جناح دارد. )٩(‏ و گویند ماهی نفس زند 
ازدر گوش ¢ همچنانکک گا وکوهی‌ثقبی دارد در سیان دو سرو ازآن نفس مبزند 
هر که آن قب را بیند بمیرد . وما هی باش د کی ده هزار خایه بنهد. و نربدنبال 
وی می‌رود ومی‌خورد . ماه یکی درآب خوش بود زبان و دماغ دارد وچون 
در آب شور بود نه زبان دارد ونه دماغ . وهیچ ماهی شش ندارد واگرشش 


داشتی از آواز ماعیان آدمی برنج بودی. 


بدانکگ يونەں عليه السلام قوم خویش را دعوت کرد بموحید . احابت 
نکردند . وی از آفرید کار عزوعلا عذاب خواست . وحی کرد کی ای يونس 
شتاب مکن . يونس علیه‌السلام قوم را وعده داد بعذاب . ازآن خجالت ازمیان 


۰۱ مه: سمکگ وحوت ونون خوانند . ۲-مه : هفت جناح داردبرپهلوها وبرپشت هرچه صید کند 
در فكت زیرین افکند وفکك پالا بروی می‌زند تاخور دکند وبخورد . لبهای وی از استخوان است بجای 
دندان یکپاره ۰ 


1۰ عجایب | لمخلوقات 


قوم بیرون رفت و د رکشتی نشست . موجهابرآمد یونس عليه السلام گفت «مرا 
پیندازید .» گفتند «انصاف نباشد» ولیکن قرعه برافکنيم .» بیونس علیه‌السلام 
افتاد » ویرا بدریا انداختند , باهيی وی را فرو برد › وماهی دیگر آن ماهی‌را 
فرو برد » بقعر دریا رفت و در دریاهاء عالم می گردید . ویونس عليه السلام 
پیشانی برچگر ماهی نهاده بود و در آن لمات می گفت «سبحانک انی کنت 
من الظالمین» تا در شکم ماهی نحیف شد. روزگاری‌برآمد ویرا برآورد . چون 
بچة کبوتر در زیر درعت کدو بنهاد . هرروز آهویی پیامدی و ویرا شیر دادی. 
پس آن کدو خشک شد وبریزید , دلتنگگ شد. خدای عزوجل گنت «ای يونس 
از بهردرخ تکدو دلتنگ شدی » ازبهر صد هزار مرد دلتنگ نشد ی که‌عذاب 
میخواستی ؟» پس آفربد گار جل جلاله آتشی بفرستاد و بالای سرقوم یونس 
عليه السلام با یستاد .ایشان يونس را عليه السلام طلب می کردند تاعذرخواهند» 
درماندند . جمله بصحرا آمدند وگفتند «عذاب آمد ویونس علیه‌السلام رفت » 
چارٌ ماچیست ؟» گفتند «پیران درپیش روند و دعا کنند .» پیران دعا کردند. 
پس زنان‌پیش آمدند وگفتند «ای‌خدای یونس برضعیفی و درماند گی سارحمت 
کن .» پس کود کان» سربرهنه کردند و گفتند «ای خدای یوس بربیچارگی‌ما 
ببخشای »وآتش زبانهامیکشيد . قال انته تعالی«لما آمنوا کشفناءنهم الضرة .»(۱) 
گفت در وقت عذاب » قوم یونس‌ایمان‌آوردند من عذاب از ایشان بگردانیدم 
و آفرید گار وح ی کرد پیونس علیه السلام که من‌آتش فرستادم بقوم تو تاوعدۀ 
تو راست شد » پیش ایشان باز رو. یونس علیه‌السلام پیش ایشان باز آمد و 
بوی ایمان آوردند وعذاب ازیشان بگردانید . 

و ما درماهیت ماهی‌سخن گویيم که حیوانی عظیم است از وی‌بزرگتر 
جائور نباشد و اینست که آفرید گار عزوجل‌قسم یاد کرد «نون و القلم» "ون‌آن 


¦ - سور يونس آیه۹۸ . 


رکن دهم 1.۳ 


ماهی است کی عالم برسر وی است. 
حکایت 
بعضی ازتجا رگویند . کی‌بدریای مشرق بجا یی رسید ند . روشنا یی د یدند 
چنانک سپری مدور » چون‌آتش درفشان . ملاحان تکبی رکردند .وفزعی ازیشان 
پد ید آمد . پس کشتی درگذشت وشبی براندند » همچنان روشنایی دیگر پدید 
آمد . دیگر تکبیر کردند. چون د رگذشتند » از ملاحان پرسیدند کی این چه 
نوحه () بود ؟ گفتند «دو چشم ماهی بود و این مسافت ميان دوچشم وی‌بود 
و با شما را خبر نکردیم تا شما نترسید .» 
حکایت 
در بعضی از دریای شمال ماهیی است بربالای آب آید وجناحی دارد 
کوهی را بدان بردارد» وا گر بالاترآید سدی شود چند فرسنگك وآن‌جناح افروزد 
مانند بلور. و آن نشان سکون دریا باشد و کشتیها روان کنند . چون‌آن ماهی 
بقعر رفت‌آن‌جناح بآب فروشود . نشان هیجان د ریا باشدء کشتیها باجزیرها پندند. 
حکایت 
بازرگانی حکایت کرد کی شبی برساحل دریاء ه رکند مقام کردم و 
هوا صافی بود وساهتاپ بدر بود . وهرزمان منارۂ ازآب برآمدی وبرآسمان‌رنتی 
و باز پس رفتی و آب موج زدی. پس ساکن شدی . پس از جایی دیگرسنارة 
برخاستی و باز بزیر باز آمدی . شگفت ماندیم کی باد نمی‌آمد و وقت هیجان 
دریا نبود . از آن صیادان (۲) پرسیدیم از آن , گفتند «ماهیی است » ماهتاب را 
پیند و شاد ی کند .» (۳) 


۱- مه : این چه بود . ۲-مه : سیاحان . ۳ مه : وآب از دم وبینی برماهتاب ریزد آن از 
قوت دم ونفس اوست که آن همه آب پرخیزد ۰ 


۱۰ 


1 عجایب المخلوقات 


حکایت 
ومن از بازرگانی علوی شنیدم کی بملک کولم بسفر بود در آمد. 
حکایت میکرد که بساحل‌دریا بود که دریاموح زده بود وماهیی بساحل افکند 
هفتاد (') پوست گاومیش از شکم وی در افتاده بود (۲) 
السمکثالرعاد 
رعاد ماهیی است درئیل‌سصبره ه رکی‌دست بو ی کند» دست وی‌مفلوج 
کند .| گردر دام‌افتد دست صیاد بلرزد .۱ گر چوبی بروی زنندلر زیدن گیرد ,۳۱) 
دس )٩‏ 
ماهیی است بیصره» تاج دارد همچنانک خروهه . آفرید گار عزوجل 
ویرا م وکل کرده است برآنکث غرق گردد » ویرا برپشت گیرد وبرساحل افکند 
اگر زنده بود برپهلو آید که بر وی تکیه زند تا بساحل آهد. 
قوقی 
ماهیی است » خود را چون مرده سازد » تا ماضی بزرگگ وی را فرو 
پرد» اندرون امعاش(*) بگیرد وخاری‌دارد دربینی وپرا بدان خسته کند .پوست 
قوةی د رکشتی برند ازبادها ایمن باشند واین قوقی چندان قوت دارد کی کشتی 
ر بدا رد از روانی . 
السمکث الاسبور و البرستوج 


اسپور وپرستوح دوماهی‌اند . پرستوج در دریاء زنگبار بود وآب‌زنگبار 


١‏ مه : هشتاد . ۲ هشتاد پوست گاومیش ش از شکم وی بیرون آوردند با جندین خروار بارها و 
تنگها وخر وگا وکه در کشتی‌بود وبنمرده بود . ۳ مه : دست لرزیدن گیرد. =٤‏ مه : دعس 
همه : حلقش ۰ 


رکن دهم “o‏ 


گنده است . () از آنجا ببصره‌آید وبهمه موجهاء مهلک بگذرد وباجای رود ,(۲) 
پرستوح چون در آب (صره آید یکی در زنگبار بدست تیاید و اسپور در دریاء 
ابه آید درسال سك ماه وقت آمدن وی دانند , چون در دحله آید در زنگیار 


نبودوچون‌در زنگباربود در دجاه نبود ء و راههاء پاخطر برد از بهرآب‌ خوش . 


الخراطیم ۳( 
ماهیی است مانند مار منقاری دارد چنانک معولی (*) درآن دندانهاء 
پسیار چون منشاری . و ماهی دیگر بود برصورت گاو . از پوست وی درقها )٩‏ 
کنند»شمشیر بدان کار نکند و اگردر وی شود ازآن برنیاید . پستان دارد واین 
بس غریب است. 
سمکت ذرالقرن 
ماهیی است از بینی‌وی چون شمشیری تيز برآمده» برهرچه زند ببرد. 
در مصر بحری بود » در هندوستان بر خشک بود . این را پقرة الهند (")خوانند. 
السمكذالبال () 
ماهیی است بزر گك در دریاء بغرب بود . پوست وی حجری بود . 
کشتیها شکند . در تن وی عضوی بود سست » ملاحان دانند » تیر برآنجازنند 
تا بمیرد » ویرساحل افتد و درآفتاب گداخته شود . روغن وی بکشتی براندایند 
چون سنگی شود . در حيوة وی ملالذ کشتی‌بود » در ممات وی درستی کشتی 
بود . این ماهی عظمتی دارد . دریا از وی در غریو بود . اگر ذرةٌ عنبر بخورد 


۱- تا اینجا از نسخه ولا» نقل شده است . ۰ ۲-لا: باز جای خودرود. ۷-۳ : سمکث 
الخراطیم. ۷ : چندانکک بازویی. مه : چنان که معاولی . ۵- لا: درعها ٩‏ لا : 
بقهرالهند . ۷- لا : متن: الال . حاشیه : الوال . 
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سیک ات د رمحیط (۱آماهییاست» فراخاء دهانش‌شش ارش بود .ماهی 
خورد تا از ببنی وگوشش بدر می‌آیند . باشد کی سگ آبی بدهانش در رود و 
کامش بدرد » هلاك گردد . از استخوان پهلوء وی جزعها سازند و از فلوس 
وی ستنها پوشند . 

حکایت 

در ایام عبدالملک مروان ما همی رامرده یافتدد و از دنبالش پارةافتاده» 

پپیمود ند 6 هزار ارش ود پر کنار دریاء اندلس . 
السمکت‌الکوسج 

کوسه ماهییاست از آن سوی ابله باشد » دستها و پایها بیندازد » 
نا گاه زخمی‌زند . اگر در دام افعد پل رد . از هیچ نگریزد مگر از خرف حیض . 
اگر بشب بگیرند ویرا » در شکمش پیه بود . اگر بروز بگریندش پیه ندارد . 
پروز ظاهر بود » بشب پنهان شود . 

ماهیی است از دهاش بوی مشک آید . ماهیان پیش وی جمع آیند 
ومی‌خورد ۳ عظیم شود .وقصد کشتی کند ازهزار شمشیر نثرسد » ازخرقة حیض 
بگریزد » ویرا فاطوس خوانند . 

اگر فلوس‌سا هی بسایند باقسط بحری‌و بروغن بنفشه طلا کنند برعصب 
کی گشته (0) بود التحام پذیرد . مرارۂ ماهیان قلم‌بیاض کند از چشم.حصاتی 


پرشکل استخوان ماهی در آب می رود 6 اگر با گوشت ماهی بکوبند وبر زن 


۱- مه : دریای محیط . ۲- مه ولا : شکسته . 


رکن دهم ¥" 
بیندندبچه را نگه دارد . و اگربرجگر پندند دردساکن کند . اگر نیم درسسنگ 
با سکنجبین بخورند یرقان ببرد . اگر ازگل دریاء نیل بعد از زیادت پا نقصان 
بگیرند» ترو درآفتاب نهند » موش گردد؛ حالی‌بدود . وا گرازین گل‌صورت‌ماهی 
کنند ونزد آفتاب نهند در آب رود » و آنگه بمیرد . اگر لختی روغن در شیشة 
صافی کنند وسرش بموم محکم کنند و در آب گذر ماهی نهند › همه‌آنجا جمع 
شوند . اگ رگاورس و باقلی کوفته پاپیه بز و خون گاو آمیخته کنند و در قوصره 
نهند » چنانکگ آب تبرد» همه ماهی‌نزدیک وی‌آیند وباسانی توان گرفت .ا گر 
تخم گندنا وس رکه د رهم کنند وبعد ازچند روز درآب کنند ماهیان بر زیر آیند . 


وهرچه تلخ بود در چشمۂ آب ریزند ماهی بمیرد . اگر بادحنوب () آید همه 
خایها ماده آرد . اگر باد شمال آید همه خایها نر آرد . 


السقنقور 
ماهیی است بانند نهنگ . از خایه برآید بآب رود نهنگ شود » اگر 
در ریگ شود سقنقو رگردد . چو ن کسی را بگیرد اگر زود برا وکمی زکند تا در 
آب رود هلاك گردد , ا گر سرد زودتر خود را بشوید» سقنقور بمیرد . سقنقور دو 
قضیب دارد . ماده‌اش دو فرج دارد » هم‌چون سا رکی دو زبان دارد . اصلش 
یکی بود . گوشت سقنقورسوصوف پود بتحریک جماع » ولیکن مرد محرورنشاید 
کی خورد » مرطوب را بسازد و اندك باید خورد (۲. 
التمساح 
نهنگ را تمساح گویند . درجوی نیل بود . جانوری بتوت و مهلک و 
چندانک درازی تن وی ) بود درازی سر وی بود . دنبال گرد شیر در آورد» 


الا : باد صبا . ۲- لا : اندكك اند بايد خوردن . ۳ : بن وی . 


۰۸ عجایب المخلوقات 


پشتش ہشکند . فیل را در آ بکشد . هرچه بخورد قی کند زیرا کی دبر ندارد 
«وهوحیوان مفتوح الفم »دو دالدبر ,»وبدانک هرچه آفرید گ رآفرید» فکک‌زیرین 
وی جنبد » مگر نهنگ را کی‌فک بالاء وی جنبد و دندانها دارد دراز » هیچ 
نعواند خوردن و آنچه بخورد در بن دندانهاء وی‌بماند» زیرا کی دندانها دراز 
دارد » چون سیخها» پس عاجز شود › برساحل آید و دهان بگشاید » مرغی 
برلب وی‌نشیند (۱) وآن گوشتها از بن دندان وی میکشد, ومی‌خورد» آن مرغ 
سیرگر دد (۲) ونهنگ برآساید . هرچه پدندان بگرفت تا نبرد رها نکند . هیچ 
آهن در پوست و ی کار نکند . از سرش تا دنبال یک استخوان بود. اگر بر قفا 
افتد بمیرد » زیرا کی‌برنتواند گر دیدن» همچون فیل کی بیفدد برنتواند خاستن . 
نهنگ چون جماع کند » ماده رابساحل برد وبتفا باز افتد» آنگه ویرا برگرداند 
تا برود . صید را بدنبال کیرد . خایه نهد » چون مرغ آبی » چون برآرد مانند 
موش بود .آنگه بزرگ می گرد د تابازده ارش شود .وچندانک روزکار برمی‌آید 
بز رگترمی‌شود . شصت خاید بنهد . شصت دندان دارد .| گرد ندان‌وی ازسامان 
چپ ب رکسی بندند کی تب دارد حالی‌برود . دشمن وی راسو بود . مرغی ویر 
پیند بانگ زند » نهنگ در آب گریزد . و اگرنه راسو بدهن نهنگ در شود » 
ویرا بکشد . اسپ آبی دشمن نهنگ است ؛ وبرا بخورد ونهنگ را بر اسپ‌آبی 
قد رت نبود . هیبت وی بر وکا رکند تا سست شود . چنانک شیر مقهور ببر شود 
وبب رکوچک‌تر از شیر بود . نهنگ اگراز نیل یرون آید بمیرد . چنانگ شتر در 
ولایت ترك بمیرد و کژدم در حمص بمیرد و آدمی را کی جلا بود نمیرد ,(*) 
ریاست در هوا عقاب راست و در بیشه شیر راست و در آب نهنگ را. 


گویند شیر ید رکشتی افتادیبمصر. نونگ‌ویرا د ریافت بهم د رآویختند 


۷-۱ : مرغان برلب وی می‌نشینند . ۰ ۱-۲ : آن مرغان سیرگردند  .‏ ۳- لا : بمیرد . 


e ص۰۰۰‎ 


رکن دهم ۰۹ 
نهنگ دنبال برشیر زد وشیر سرنهنگ بگرفت . هردوهلاك شدند و اهل کشتی 
برست . () نهنگ هرچه دریابد » در دنبال گیرد و در آپ کشد. اما برخشک 
عاجز بود . نهنگ در خواب دشم‌نی مکابر بود . نهنگ بسیار پای دارد. (8) 


قوی تن بود و سهمنالك . دهانی فراخ دارد , خایة او بوی مشک دهد . بیکك 
دفعه شت جماع پکند . چهار ماه در زستان کس ویرا نبهند . 
حکایت 

گویند درم صر پادشاه زاده بود » منجمان گفتند هلاك وی از نونگ 
بود. ماد رش حایطی برساحل نیل بکرد » بدرازی مملکت وی تا نهنگ درآن 
نرود . آنرا حأ یط العجوز (۳) خوانند , پنایی شگفت موصوف بعجچبی (۶) , روزی 
آن پادشاه زاده (*) گفت «اين نهنگ چه شکل دارد؟ درود گر نهنگ چوبین 
بکرد » پادشاه زاده آنرا ہدید » شکلی سهمگن » آنرا برزمین زد » چوبی از آن 
پجست » در د یدۀ وی رفت ؛ دراندرون دماغ وحالی حان بداد . 


الصفد ع 


صفدغ بزغ 6 است 1 آبی است مکروه ٤‏ “ھی دارد قوی . چون ویرا 
بگدا زند » روغن‌وی را بگیرند » قاتل بود» هم بری وهم بحری » بانگ نتواند 
داشت مگر در آب . آتش ببیند خاموش گردد . بخراسان بارانی آید همه سقفها 
پر از بزغ (۷) شوند. اگر از سحاب می‌بارد عجب است » ا کر آفرید گار حالی 
ویرا که ريح لاقحه درآید پیافر يدد هم عجب است وسردابها کی درآن يخ بود 
۱- لا : برستند . ۲- لا: بسیار بای قوی تن . مه : بسیار پا باشذ . ۳- لا : حابط الاژ . 


4 لا : تعجایب . »- لا : این پادشاه‌زاده بز ر گت شد و احوال این حارط معلوم کرد و سبب آن 
گفت . ٦و۷‏ مه ولا :وزغ . 


ء ۱ 


11۰ عجایپ المخلوقات 


از صندخ خالی‌نبود» چون آب فرات بیفزاید سردابها کی بوی نزدیک بود آب 
در آید و در آن ماهیی پدید آید بی‌خایه و بی‌نر و بی ماده . و صفدغ عذاب 
بنی‌اسراییل بود » و همتای طوفان بود لقوله «وارسلنا علیهم الطوفان و الجراد 
و القمل والصفادغ رالدم»() و ضررصفدغ بربنی‌اسراییل بتر از طوفان بود » 
چندان صفادغ ببارید کی خانهاوجامها و چاهها وجامهٌ خوابها پرصفادخ شد» 
اگر مرد و زن خفته بردندی برسر ایشان انبارشدی . اگر دیگ پختندی در 
دیگ جستی . اگ رکاس» بودی در آن افتادی» در لقمه جستی . جهودان از آن 
پفریاد آىد ند » آفرید گار ازیشان پرداشت . د گربار عاصی شدند طوفان» خون 
برآمد » آبهاء دریا وچاهنا وچش‌ها چون‌خون شد » مگر از آن مومنان تا کوزة 
مژمن بستدندی» چون آب در دهن کافر شدی خون گشتی . و ابن طوفان خون 
بتر از همه بود . و بدانک وزغ از طبع هوا خیزد ء اگر ویرا در خمر افکنند 
حالی بمیرد . اگر دیگر بار درآب افکنند زنده گردد . شناو یکو برد . آفرید گار 
در تن بزع استخوان نیافرید » درآب زند گی کند . خایه برلب شط نهند . اگر 
صفدخ را در خواب بیند » عابدی باشد مجتهد . اگر بسیار بود عذاب باشد . 
فی [ذکر] السلحفاة 

[سلحفاة ] لاك پشت بود » آبی باشد و خاکی » جانوریست خلقتی 
واشگون دارد و آشیانرا پا خود می‌برد . پوست وی هم حانه ویست هم سلاح 
وی است. چون از دشمنی ترسد» سردر اندرون برد تا چیزی بوی نیفتد . بامار 
جنگ کند . شکم مار بگزد وسر در زیر لاك برد » مار خود را بر وی می‌زند تا 
هلاك شود , خایه‌را بنهد و در زیرخاك کند وبرسر آن نشیند تا بچه ازآن‌بیرون 


آید. خون وی وخايةٌ وی بصرع سود دارد. 


١د‏ سور الاعراف آیة : ۰۱۳۳ 


ر کن دهم 11١‏ 


باب 
فی ذکرالافاعی و الثعابين و الحيات 

بدانک شگفتی و نواد ر درعالم بیش از آنست کی بضبط آید و همه 
شگفتیها در تحت این آیت است کی قوله تعالی«خاق‌السموات والارض وجعل 
الظلمات و النور» (۱)هرچه لطیف ادت درآسمانست وهرچه کثیف است درزمین 
وهرچه ظلمات است شیاطین وهرچه روشنایی ملایکه . ظلمات را مقدم داشت 
برنورکی ابتداء همه ظلمت بود . پس نور آفتاب بیافرید» و ابتدا شب بود پس 
روز. لاجرم در شب همه آسایش است, 

حکایت 

گویند کی آفرید گا ر بهشت‌را بیافرید . رضوان را گفت «د ربهشت بگرد» 
هرچه سیاهی وظلمت است بیاور.» پس شب را از آن بیافرید ء پس دوزخ را 
بیافرید . مالک را گفت «هرچه در دوزخ سپیدی و روشنایی است ییاور .»پس 
روز را از آن بیافرید . پس در این عالم حیوانها آفرید . بعضی برشکم رودچون 
مار » بعضی بردو پا رود چون‌آدمی وطیور » بعضی‌برچهار پا رود چون بهایم . 
پس رفتار مار بی دست وپا عجب است کی همه اندام وی متحرك بود در رفتار 
و آدسی را اگر از چهار قوایم یکی نبود در رفتار فتوری بیند و آنک را دستها 
نبود نتواند دویدن » فکیف رجلاه . پس مار هر چند کی برآید جوان‌ت رگردد » 
اول حیه بود» دوم درجه جان بود» سوم درجه عبان گردد . وثعبانرا هزارسال 
بود . ونشانش آنست کی موی ناصیه برآورد وپشتش موی برآرد و از دیدار 
وی مرد بمیرد . وبعضی باشد از حیا ت کی آواز او قتال بود. جنسی است کی 


۱- الحمدلة الذى. . .. سورةالانعامآية : ۰۱ 


۱ ۰ 


11۲ عجایب المخلوتات 


آنرا دواره خوانند» چون آید هم چنانک‌آسیابی گردد › دهان با زکرده. یکی‌را 


مقرنه خوانند کی دو سرو دارد وسپید مانند صدف . یکی را مکلله خوانند کی 


تاج دارد. این را ماکةالحیات خوانند » از نفس وی حیوان بمیرد وجایی کی 
وی‌بود ثبات نروید . 
فی‌التعبان وخاصیته 

امااژد رها کم باشد و درهرعهدی‌یکی بود . چنانک‌در عهد اسفندیار 
ملک عجم-یکی پدیدآمد » د رحدود کشمیر واقلیمهاویران‌می کرد ودرحدودی 
کی آمدی مردم برخاستندی . اسفندیار درین اهتمام بود کی من خدا را چه 
گویم کی مضرت این ازدرها از رعیت برندارم . لشکر برداشت و قص د کشمیر 
کرد .ولشکررا گفت «ازمن بدرود باشید کی‌من این حیوان‌را خواه مکشتن .» 
سردم آن حدود گفتند «باخود زنهار مخورکی هرکی این قصد کند باز نياید . 
و اگر خواه یکی بدانی صفت او » برسرفلان کوه رو ویک شب آنجا مقام کن 
تا حال وی بدانی .» آن شب برسر آن کوه رفت . همه شب از آن حدودآتش 
برمی‌خاست (۱) و در هوا می‌رفت وناپدید می‌شد . گفتند «این‌حیوان دم‌می‌زند 
ونفس وی آتش‌می گردد .» چون روز بود» دودی سياه از وی د رهوا می‌ رفت . 
اسفندیار منجنیقی بساخت وتیغی‌برداشت وفرمود کی ویرا بدان حدود اندازند 
چون در سر اژدرها افتاد » تهخ برمیان وی زد» ویرا پدو نیم کرد » ازدرهاپوی 
حست ؛ هردو بمردند وعالم‌از دست‌آن شوم پستد (۲) وسر را فدای رعیت خود 
کرد . این ثعبان بری است » اما بحری بیش ازین باشد 0) چنانک تنین و 
حیةالبحر و اسد البحر )٩‏ وتمساح , 


1 لا : آتشی برمی‌خاست. لا : و عالم را از دست آن بان پرهائید .مه : وعالم ازدست آن 
شوم برست . ۳ لا : بیش ازین نباشد. -٤‏ لا :ماسک‌البحر 


رکن دهم 1۳ 


دابة غريبة جنوبية 

یکی گفت دربلادمحترقه حیوانی گرفته بود ند» صعبی می کرد نتوانستند 
ویرابداشتن . وی‌را بزنجیر دربستند» تابمرد . پوستش بکندند زرد بود ءدارهاء 
سیاه بران کرده » دایرهُ دیگر سرخ »> خطی از قفا کشیده تا سر دنبال » فراخاه 
خط یک ارش ؛ بتدریج با ریک ترمی‌شد تا دنبال وی‌چون موی شد .این پوست 
را بملک حبشه آوردند » بشگفتی . و این جنسی بود از ثعابین . 

خحاصیةالحیات 

بدانک مار چون پیر شود در بیان دو سنگگ رود تنگ و برآید پوست 
وی کنده شود . جوان گردد . ششصد سال بزید . چون پوست بیفکند نقطه نقطه 
پرقفاء وی پدیدآید . عدد آن سال عمر وی باشد . اگرافعی‌را همه اندام بکویند 
کی نمیرد؛ بآواز از لانه برآید چون سوسمار و کفتار ومار. چون سر درسوراخ 
برد بقوت فیل بیرون نايد » مگر بدست چپ » و بهر دو دست ممکن نگردد . 
پاد یز پوست باهاد » نه پوت حقیق یکی پوست وی بکارد نتوان کندن . مار 
بوقت هیجان بریک دیگر پیچد . چنان گویند کی مار دوسرسی پهلو دارد» سی 
خایه بنهد در خالك» تا کرم در آن انتد و یکدیگر می‌خورند تا قوی‌تر پماند. 
کژدم چون مار را بزند» کدوی تلخ (۱) پخوردنیکک شود › اگر نیابد بمیرد. 

شجاع 

صورت ماری است برقطب جنوبی مشتمل برییست وپنج کو کب وبر 
سرگردن و یک وکبی عظیم‌آن را فرد خوانند وک وکبی د یگر آنرا سیف‌الخبا(") 
خوانند وخبا ک وکبی بزرگ است . 


بر 
۱۷۱-۱ : کدوی تر ۲-مه : سراشیف الخبا * 


۱ e 


٤‏ عجایب المخلوقات 


صورة دلفین 
دلفین ده ک وکب است مجتمع عرب آنرا قعود () خوانند و عوام آنرا 
عمودالصلیب خوانند و صورت وی برقطب شمالی است . 
الحواوالحبه 
برقطب شمالی‌صورتیست آنرا حوا وحیه خوانند . مردی است ایستاده 
ماری را بگرفته کوا کب مرد بيست وچهاراست (") وک و کب مار هژده وعرب 
بعضی را راسق یمانی(۳)خوانند وبعضی را راسق شامی(*) و درمیان روضة است . 
اسقیلوس 
ماری است کی تاج دارد از استخوان سپید . ویرا الحیه المکلله 
خوانند و عرب آلرا ملکةالحیات خواند . و از زیر رنخ وی استخوان پهن پدید 
آمده بود ویر پس تفاء وی موی رسته بود . آدمی اگر آواز وی بشنود بمیرد . 
اگر روی او بیندهم بمیرد . جایی کی وی بود گیاه نروید وبا فصلی‌بگوييم در 
خواص وی ,(*) 
فصل 
اگر زن آبستن پای برنشان مار نهد بچه بیفکند . مار بر مردم برهنه 
خسهد » چون جامه دارداز وی ترسد . ماراز سر و گاو ومیعه ومرز بخوش ترسد.. 
ماریست آنرا شمسه خوانند » چون کور شود » هفت روز دیده در آفتاب دارد 
پینا شود . در راه آمل ازجانب ری» ماری پدیدآمد ومردم را وحیوان راهلاك 
می کرد . غلام هندو را بزد» مار بمرد . افراط قوت زنگی‌چنان بود کی بربرودت 


۱- مه : فقود . ۲- مه : پیست‌وپنج است. ۳-مه : نسق یمانی. ۴ مه : فسق‌شامی . 
۵- مقصود نویسنده خواص مار اسقیلوس نیست بلکه حواص مار بطور کلیاست . 


رکن دهم 1۱۰ 
کا 
مار غلبه کرد . گویند مار اول فرشته بود در بهشت . اپلیس را در دهن گرفت 
و در بهشت برد» آفرید گار بر وی خشم گرفت ودست وپای وی باز ستد »رفتار 


وی برشکم کرد ء دندانهاء وی دو تا کرد» زبان وی دو شاخ کرد » دهن وی 
کی ابلیس‌در آن شد چشمهٌ زهر کرد» طعام ویازخاك کرد » جای وی‌خرابها 
کرد و گفت «ه رکی‌برتو رحم تکند من بر وی لعنت کنم .» 


فصل 
فى السرم 
بدانکک سموم مختلف است وسم مار بحدیست کی مار شتری را بزد 
پچ وی شیر بخورد وبمرد . بعد ازساعتی ماد ر بمرد بسیب آنکه سم در خون و 
شیر آید پیش از آنکه باعضا و دل رسد . چون بچه شیربخورد وضعف بچه‌یاری 
داد » پیش از مادرهلاك شد . و ازین سبب‌است کی زن خمر خورد وشیرببچه 
دهد » بچه زودتر مست گردد ازمادر وا گر مادرسمهل خورد وشیر دهد» بچه 
را پیشتراسهال کند . وآفرید گارمار را سهمی داده است باآنکک‌دست وپا ندارد . 
وچون تال کنند مار دو زبان دارد سیه» مانند دودآتش» بیرون می‌جهدمانند 
زبانه آتش لیکن سیاه . و انعی‌را زبان سرخ بود مانندآتش» و در رفتار ازپرنده 
تیزتر رود و درحبشه ماران پر دارند و در کجاوها پرند . 
حکایت 
| بوجعفرالمکفوف گوید « در رمال پلعم ماری باشد » چون گرما سخت 
شود و زمین تافته بود » دنبال را فرو برد بریگ و راست باسند مانند چوبی. 
مرغ پندارد کی چوبست ؛ برسر وی نشیند » ویرا برباید وبخورد » مار خربزهرا 
دوست دارد و در میا وی خسپد وخردل وسیب را وگل را دوست دارد , از 


سداپ و درسنه بگریزد» چنانک وزغ از زعفران‌بگریزد . وسارگاهی خایه نهد 
وگاهی بچه زايد » سیب آنک خایه درشکم وی بشکند . ومار نمیرد تا مهرةٌ 


گردنش بگشایند . و افعی‌را بکشند وبنمکک آب پشویند و در داروها بسایند و 
در انگبین‌معجون کنند . بعد از سالی ب رکف نهند وبآب د هان تر کنند » ذرهاه 
وی‌جنبد . وخوردن این معجون‌حرارت روح افزاید . گویند کی‌مار جهل سال () 
آب اخورد ونمیرد کی‌حیوةوی ا زگرسنگی‌است و ازنسیم هوا . مار چون‌نزد یک 
شمه آشیان دارد ؛ آب چشمه گرم بود . 

صاحب المنطق (۲) گوید «ماری پدید آمد وی‌را دو سربود چون رفتی 
وگردیدی» بامداد بسری خوردی» شبانگاه بسری‌وبهردو سرگزیدی .» وبعضی 
از ماران موی دارند وبعضی سرو دارند آنرا اقرن گویند . 

حکایت 

گویند مردی بود نام وی شکرالثطرنجی(۳) احق بود» بینی نداشت 
ویب آن بود کی مار افسایی را دید. گنت «سرا افسونی آموز کی زهر برمن 
"کار نکند .» گفت «این افعی است | گر بر فیل زند سیاه کند» گفت «البته» وچند 
دینار بدان جوان داد . معزم بطمع ء افعی (*) را بدست پرپیچد و گردن وی 
بگرفت » با سر بینی وی داشت » ویرا بزد . وی فریاد برآورد . مردم وی را 
پگرفتند و مارانرا بکشتند و بینی شکر (") بیفتاد . ومار چون چیزی بخورد کی 
استخوان‌دارد» خود را بدرختی درپیچد تاهمه استخوانها شکسته شود درشکم 
وی . اگر از مار سیکی بیفکنند از دنبال » باز روید . 
۱- لا :چهل روز. ‏ ۲-لا: صاحب‌المنطقه . . ۳-(۱: شکرالشطر . 4- لا : الیته 


پباید آموخت وچند دینار بدو داد مرد بطمع ژر افعی را بدست برپیچید و گردن وی بگرفت تا سر بینی 


وی را پزد . . ۷-۵ : شکرالشطر . 


رکن دهم 11۷ 

حکایت 
گوبند شخصی دربن درختی خفته بود. ماری سر از درخت فرو کرد 
وسرخفته بگزید . مردبیدار شد . مردی گفت مارسر تو بگزید . آهی بکردوجان 


بداد . سبب‌آنکک اول ایمن بود» چون بترسید مسام وی بگشود و زهر درعروق 


و اعماق تن برفت وبمرد. 

اما اژدرهاغریب تر بود ونادرتر» بتازی ویرا ثعبان گویند»() بترکی 
ایلان گوبند . چون زد » ترباق و افسون سود ندارد. آنکث در آب بود تنین 
خوانند , چند فرسنگ درازی وی بود » مشمن ومفلس بود , هرفلسه (۲) چندانک 
شبری(۳) , دوجناح‌دارد . و اسحق بن الفضل گوید «ا زسحاپ تنینی‌بیفتاد برس‌احل 
وبمرد . خلتیا زگند وی بمرد .تاخدای تعالی سیلی‌بنرستاد و ویرا بدریااذکند .» 
دشمن تنین‌سحاب بود ویرا از دریاجذبکند وبصحرا اندازد , گوین د کی‌قوت() 
یأجوج ومأجوج بود . 

صفة نضناض 

نضناض ما ریست سیه در مفاوز جنوب بود» روی آدمی دارد » از دهن 
او دود میاه آید » گیسو دارد . هندوان دل او بخورند » از فرط تیزی وی زيرك 
گردند و آوازهاء حیوانات دریابند . گویند اگر سر اژدرها در خان دفن کنند 
گنجها ظاه رکند و این از قول حکماء هند است. 


صفة سمند اسلا (*) 
و این‌جنسی است ازماران کشور جنوب» هرچه وی‌رابیند جان بدهد . 
آنجا کی وی بود چند فرسنگگ گیاه نروید ازسم و بخار وی . گویند یکی برحد 


۱-۱ : وبرومی فیذی‌گویند. ‏ ۷-۲ :هرفرسا. ‏ ۳- لا: اسپری . 4 ۷ : قوت وزی 
۵ - لا : سمندراسلار . 


11۸ عجایب | لمخلوقات 


عمران افتاد » سواری نزدیکک وی رفت » یزهُ بر وی زد » سم وی سرایت کرد 
مرد واسپ سياه شدند . سمنداسالار (۱) دوسر دارد(؟) » دو بال دارد» موی (۳) 
دارد برقفا » رویت وی سم است . (*) 
صفة الافعی 
افعی جنسی است از مار » چشم‌دراز دارد » ۲ از زخم وی کس نرهد 
زیرا کی جایی بگزد » همه اندام درد کند. نشان افعی آنست کی چشم برهم 
نزند وچشمش دراز بود . زبانش سرخ بود » دیگرانرا سیاه بود . 0) اگر ذرة 
نوشادر در دهن گیرند وآب دهن بر وی افکنند بمیرد , مار خمر را دوست دارد» 
بخورد» مست گردد . این مقدا رکفایت بود وما فصلی بگوييم در صفة سموم و 
اجناس وی تا از آن حذ رکند و باحهال و زنان نگوید تا دلیری نکنند. 
فصل 
فى السرم 
بعضی () باذابت کشند (*) چون سم مار. بعضی باجماد کشد »چون 
سم کژدم , بعضی بتفریح کشد»چون‌زعفران . بعضی‌باندو کشد»چون‌آب گشنیز 
و زهر را جراحتی نبود ونه ضدمة ..ولیکن خاصیتی باشد کی‌آفرید گار داند و در 
چیزی آفریند . جراره چون خواهد کی خایه نهد » دنبال برصخره زند » بشکافد 
وغایه در آن نهد ودنبال ویرا قوت شق‌وصدم‌نباشد . وچوب دهله که خلفا(") 
گویند با همه سستی وی اگر آجری بالاء وی بود بشکاند وبراند .(۱۰) 


دلا سمندر اسلار ۲ مه :دو سرو دارد . ۳- لا : دثبال دارد موی دراز پرتفا دارد. مه : 


دوزبان دارد وموی در قفادارد. -٤‏ لا : زیر پروی سم ست ۱ ه-مه: ثررا انعوان خوانند . 


: اف-٩‎ : لا :دیگر انداموی سیاه بود. ۷ مه ولا : سموم بعضی. ۸ مه ولاء کشد‎ -٩ 
. وچون دهکه حلفا. مه : وچوب دهله که حلفا . ۰ مه : برآید‎ 


رکن دهم 11۹ 


حکایت 

ابوعتاب گویند فلسیبصرث(۱) د رزمین دوسیده‌بود» درمیان‌سنگها گرفته» 
خلفا بزیر وی بر رست وفاس را بشکافت .وخلفا را صدمه نیست ولیکن خاصیتی 
است . (۲) هم‌چون صاعقه کی در دکان‌صیقلی افتد» شمشیرها بگدازد وغلافها 
بماند » قصد جنس خویش کند . وباشدکی صاعقه برسرد آید کی درم دارد 
بگدازد ومرد را بکشد ولیکن بنگدازد , 

وبلاحان پصره » آن ابر وسداب کی صاعقه آورد شناسند , پس اوانی 
برنجین برسط‌ها نیا رند بردن » زیرا کی بگدازد واین معنی باری تعالی داند. 
وهمچون کژدم دثبال (۳) پرطنجیر ژند سوراخ کند و پیکان در طنجیر دشخوار 
رود . هندوان گویند «سم پقرابت کشد )5( و سوم عمل پشب کند » زیرا کی 
همه شب پانگ دارد (), چون قرس آفتاب برآید ملسوع سا کن شود . زیرا 
کی اجواف پشب گرم تر بود وسم عمل کند برقد رضعء‌ف مرد(؟) تابود کی کژدم 
دو شخص را بزند یکی بمیرد ویکی نمیرد . علاج 6 خوردن آب گرم وبددق") 
وبدانک هلال مار در چوب نی‌بود» واگر اندك مايه قصبی بروی زنند پمیرد» 
چنا نک اگر چوب انار برآدمی زنند هلال شود . 

کارد ر از کوره بیرون‌آرند سرخ و درشیر خرافکنند 6 آن کارد چون 
۱ مه : بصری . ۲ ۷: ولیکن چون خاصیتی دارد آن خاصیت کار کند . ۳- مه : «نیش» 
پجای «دثبال؟ . -٤‏ در نسخة مه ولا این چند سطردر اینجا آمده‌است : اگرگویند چرا زر و سیم 
فرو نمارند بنکشد (مه : فرو نمارد بکشد) گوئیم اگر سپیکه نماردنکشد و اگر سیم و زر مصعد بکنند 
بکشد زیرا که سبیکه باعماقعروق‌نرسد وبجندیشاپور کژدم بگزد نکشد وا زکند[ن]نتواند ایستادن (مه : 


وبکشد و از کندن نتوان استادن) و از آنجا ی که حجام مص کند میلفی زهر بستاند چنانکک روی حجام 
بگردد و دندانهاش‌بیفتد . . هد لا: «زند» بجای «دارده. »-لا: مردم. . ۷-مه: فندق . 


۱۰ 


۲۰ 


۰ 1۲ ۱ عجا یب المخلوقات 


بخون رسد بجای زهر باشد . بی‌آنک رطوبتی در خون دمد. و هم‌چنین پازهر 
کی زهر را پر | کنده کند . و این خاصیت» ملاقاة گویند . 


فصل 

اگر دماغ نهنگ یا خایه او با گندم بخایند و در میان گیاه حصیر » 
زیر خا کستر بلوط کنند » چهل روز» ماری از آن پدید آید کی سرش نهنگگ‌را 
ماند. چهل روز بماند » آنگه بمیرد . چون ویرا درسایه خشک کنند وقدری‌از 
آن کسی بخورد با هوش شود. 

اگر چند عنکبوت دراز پای در شيشه افکنند و شیر خر در آن کنند » 
چنانکث بالاء وی باستد وسه شبانروز بگذارند » آنگه بیرون آرند وبا پیه کشف 
مرهم کنند و با پشمینة سرخ در آبگینه نهند وهفت شبانروز زیر سرگین کنند» 
ماری گردد بد خوی . و اگر عوض عنکبوت بوزه بود از آن مکس تیز بود () 
این از قول حکماست () کی آزموده‌اند و در صعت وی نظر بود . 

خاصيةالعقرب 

اما کژدم حروانی است مضر(۳) » طبع وی سرد است» خون آدمی‌بندد . 
وسم ما رگرم بود وعقارب‌قتاله با هواز وشهرزور و نصیبین باشد . وچون تصیبین 
را حصار دادندء درباندند » کوزها پرا زکزد م‌شهرزور کردند وبه‌نجنیق باصیبین 
انداختند » تا شهر پدادند وآنجا توالد کرد چون خواهند که عقرب را ازسوراخ 
بدر آورند ملخی را برچوبی بندند و درسوراخ برند عقرب بچنگها در وی آویزد 
بیرون آرند » ویرا بکشند . عقرب هشت پا دارد و بدو دندان استعان ت کند » 


چشمها برپشت‌دارد . چون‌آبستن شد هلاك گردد» زیرا که بچگان شکم وپهلوء 


۱-مه : از آن مگس‌آید . ۲- مه : ازقول حکماء اوایل است . ۷۳ : بتازی وی‌را عقرب 
خوانند . 


رکن دهم 1۲١‏ 


ماد ر پشکافند و از پهلو بدر آیند. شب ی کی‌باد آید یرون آید وجون هوا ساکن 


بود » پشه برخیزد » برپشت عقرب نشیند وسوراخ کند » عقرب بمیرد . عقرب 
ازگربه عاجز بود .مار سیه را دوست دارد» د رسوراخ مار بود (۲0. گویند کژدمی 
پیغمپریرا بگزید . گفت «لعنت ب رکژدم باد کی باك ندارد ک یکراگزد .» عربی 
را سرما رسید . منجمی گفت«این سرما ازآنست ک یآفتاب در برج عقرب است.» 
عرب گفت «لعن انته العقرب فانه موذی فی‌الارض کان‌ام فی‌السماء ,» بهترین 
دارو » آنرا کی کژدم بگزد پوست نارنج بود» بسایند و در عسل کنند وبخورد 
حالی درد ساکن کند . احمدبن زید گوید کی مردیرا ديدم اشقر ازهر. هر گه 
کژدم ویرا بگزیدی کژدم بمردی . 
فصل 

خواص کژدم آنس تکیا گر یکی‌حمسه *) کژدم در بول مردی زند 
همیشه بیهار بود تا آنگه کی آن نیش را ب رکند . کژدم‌جرجیر را دوست دارد 
وبردی را و از آنجا خالی نبود. از باد روج ترسد و از خاك حمص ترسد , گل 
حمص بلسوع را سود دارد . اگربحمص پیراهن بشویند ۳) و در پوشندبدیگر 
شهرها کژدم پیرامون آن نگردد . ملسوع مار وعقرب برف را دربر گیرد سا کن 
شود . | گربرلسع نهند سا کن کند پخاصیت .عقرب رابریان کنند برآتش وبخورند 
سلگگ را در مثانه خرد کند وبیرون آورد . کژدم بحری بسلحفاة ماند » ویرا دو 
سر بود از هردو حانب رود » بکشد چون بگزد . اگر باد روج را بخایند و در 
بیان دوخشت خام نهند و در زی رکاه کنند » جای گرم بعد از هفت رو زکژدم 
گردد » سبز و زیا ن کار خاصه کی قمر دربرج عقرب بود . اگر از سنگگ پازهر 


نگینی کنند وچون برج عقرب پرآید از مشرق» صورت کژدم برآن کنند و درآب 


۱-مه : وروده بجأی بود . ۲ لا: حمه. مه : جمه. ۳- مه : بشورند . 


Sia:‏ عجایب المخلوقات 


شویند () ملدوغ () را دهند سا کن شود»؛ وعقرب از وی بگریزد . نیش عقرب 
دو تا بود و بادافت. عقرب اگر در آب افکنند در میان آب بماند» نه ببن رود 
کی وزنی ندارد نه بزیر آیدکی شناو نداند . دهن عقارب (۳) کری گوش را 
سود دارد . 
خاصية النحل 
نحل مگس انگبین است . قال‌انته تعالی «و اوحی ربک الی التحل آن 

اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر )٩».‏ و قال البی‌علیه‌السلام «مثل‌المومن 
کمثل‌النحله لاتا کل الاطیباولا تضع الا طیبا .» از زیر کی وی آنس تکی‌بعضی 
خانها را بنا کنندسمدس ودر هندسه اقلیدس» هیچ مدوری نیست کی بیکدیگر 
راست آید بی‌زاویه مگرسمدس و دیوارهاء آن بکند مملس چون کاغذ وآنگه 
پر از انگبین کند . پس سر وی بموم د رگیرد . ونحل را رئیسی بودچون کلنکگ 
را ومهتر ایشان بردر سوراخ نشیند . یگس در آید ویرا ببوباند» )٩(‏ اگر پاك 
خورده بود » راه دهد . وی همه انگبین آورد . اگر پاك وپلید بهم خورده بود 
بزمزمهُ بزند و در گذارد 0) و اگرپلید خورده بود نیشی بر وی زند » ویرا بدو 
نیم کند وبیرون اندازد . 

- اگر پرسند کی آفرید گار وحی بمکس چون کند گوييم «وحی 
اینجا الهام بود .» 

مسئله - اگر پرسند » این عسل اگر از دمش می‌آید حکمش قی بود 
و اگر از دبرش‌می‌آید حکمش حدث بود . گوبيم «نی‌قی‌است » نه حدث »طلی 
خفی است لطیف در هوا نحل آنرا می‌آورد و د رکندوج نقل می کند .» علیبن 


۷ ء بشو رد .مه : شورئد . ۲- لا : ملسوع ۳ مه : دهن‌المقارب ٤‏ سورءاللحل 
آیه : 1۸ همه ولا : بیوید ٩-مه‏ : زمزمه بزندو دره مگذارد موم وانگنین آورد. 


رکن دهم 1۲۳ 


ابی‌طالب گوید «عسل از زیر جناح وی آید .» 

مسئله - | گر پرسند کی‌عسل را شراب خوانند؟ گویمم«خوانند وب‌ترین 
همه شرابها عسل است .» وعسل خازن ادویه است؛ زیرا کی ادویها رایکوبند 
و در عسل کنند تا عسل ویرا نگه دارد وعسل حافظ قویست » تا اگ رگوشت 
تازه در عسل نهند » بعد از مدتی بدرآید تازه. و انگبین را برسویز وبر شیرنهند 
یکو شود وچند چیز اسباب عفونت را دفع کند . عسل ونمک وس رکه وقطران 
و ازین سبب مرد گانرا بقطران بیندودندی (') در اوایل . 

و قابوس چون بمرد ؛ وبرا در تابوتی آبگینه نهادند » پر از عسل و 
گویند عسل هرگز نپوسد . وسنکجبین از آن‌نافع استکی ت رکیب وی ازین دو 
اصل است عسل وس رکه . قوله تعالی «فیها انهار من‌ماء» () اپتدا باب کرد و 
ختم بمسل . وچون آب وشیر را یاد کرد گفت «لم یتغیر» زیر اکی آب وشیر از 
آفت ایمن نبود و این نوعی است از فضل عسل برآب کی آب بگردد و عسل 
نگردد . گویند در دهن نحل شناست و دنبال وی سم . و بدانک کس نداند 
کی انگبین ا زکجا می‌دهد . 

وسلیمان علیه السلام نحل را در قارورهٌ کرد و از ظاهر نگه می کرد . 
اول سوم را بتا کرد . پس انگبین درآن‌نهاد. سلیمان گفت «سر تقدیر آفر ید کار 
کس نداند. و نحل را رئیسی بود وبرا در زیر پرنهان دارند پنهان و هرگز 
بدرنیاید مگر وقت یکی هوا صافی بود بی کدورت » وی بدر آید بالشکر و باز 
کرد د وبنشیند وآنگه دیگران برسر وی نشینند طبق طبق . نحل با ضعیفی‌خود 
سلاحی دار دک ی کس پیرامون وی نگردد . آنگه رئمس ایشان بود نیش خود 
پرکند تا کس از وی آزرده نشود ونحل هرگه آدمی را پزند بیفتد وبرتارك سر 


۷-۱ : پیندایند . مه : بینداوند . ۲ سورة محمد آیژ : ۱۵ . 


1e 


۲ ۰ 
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پاستد تا جان بدهد . نحل همه ماده بود و نرکار نداند کرد . خانه بدو وقت 
کند ببهار وپاییز. نر تباه یکند ویرا پیرون کنند مگر امیر را . 
فصل 

بدانک نحل را القاح کنند با کسیر . گاویرا بیارند سی ماهه » سرخ » 
بی‌عیب » ویرا بچوب می‌زنند تا امتخوانهاش حمله بشکند » چنانک پوستش 
سوراخ نکنند . آنگه داردش بگلو برآرند و خونش با اشکم ریزند چنانک‌هیچ 
بیرون نیاید وبنماند و.زه کمان سوراخهاء وی بدوزند از چشم و گوش وبینی و 
دهن وبکوبند . تا یک استخوان درست نماند و درخانة نهند ده ارش عرض در 
دوازده ارش‌طول و ده ارش‌ارتفاع وخانه بخشت خام گسترده‌وسوراخها اندوده 
وچند سوراخ برابر یکدیگر برآورده » جمله تایکک هفته بگذرد» پس سوراخها 
بمقابل یکدیگر باز کند. تا باد لاقحه در آید. دگر باره بگل محکم کند و 
پیست ویک روز بگذارد . آنگه درهابا زکند . چون خوشۀ کرم باشد برهم نشسته 
و ازگاو جز استخوانهاء مپید نمانده بود. مغز امیران باشند و پس بازگزیند» 
نراثرا بیرون کند () وخانه پرشکوفه وعاف بنزدیکك وی بنهند, وفت آنکک در 
پریدن آیند » زفت وقیر وچوب بادام بسوزانند . جاشان بروغن وشیره و زیت و 
سمرگین گاو د رگیرند تاقوت گیرند . وبدانکک نحل‌آوازخوش وبوی خوش دوست 
دارد وهرگه برود صنج بزنند باز آید . اگر از موم چیزی گرد کنند کی در آن 
هیچ سوراخ نبود در آب شور د ریا افکنند آب خوش درشکم گیرد » از لطافت 
موم . پس عسلی و مومی بدین لطافت آفرید گار از نحل می‌آفریند . ابن مقدار 
کفایت بود. 


الا :پس مغز امیران بود و فر را با زگزیند وبیرون کند. 


رکن دهم 1ro‏ 


سس سس سس سس سس 


الیعسوب 

زنبور سرخ نکایتی )۱( دارد وجون ویرا در روغن افکنند پمیرد . پس 
درس رکه افکنند زنده گردد . ه رکه زبان خود را بدندان درگیرد» زنبور ویرا 
نگزد وبر آنجا کی سداپ () بمالند زخم نتواند کرد . آنرا يعسوب خوانند و 
بنواحی کوفه غلبه دارد ویروز کس‌درباغ نیارد رفت ازبیم‌وی . خرمارابش بآرند 
با هزار غطر و درباغها ددی‌آید سهمگن ازپریدن‌وی ,عمرین الخطاب را گفتندی 
«یعسوب‌الدین»وعلیبن ابی‌طالب پعبد الرحمن بن عتاب بگذشت درمصاف جمل 
ویرا کشته دید . گفت«علی (۳) یعسوب‌الدین خدعت انقی (8) وشفیت نفسی .» 


يعسوب عدواحل بود .ویرا بد هان‌بردا ردوپیرد و ویرابخورد , پیش وی‌سمید ارد ۰ 


الجراد 
ملخ را جراد گویند و آذرا سمی و زخمی‌نبود » لیکن غلبه دارد کی‌شهرها 
ویران کند. چون پیا ید کشتها وب رگ درختها بخورد و درخت را خشک کند . 
قال النبی صلی‌الته عليه وسام «الجراد حندالته الاعظم .» در مفازة مصر ملخی 
بود » حراد فرعوفی خوانند ¢ بز وگ باشد » چنانکگ سوار را بخورد ۰ 
حکایت 
خادمی حکایت کرد از آن سر طفج گفت « کاروانی می رفت ءحراد 
فرعونی پرآمد , با دیگی برنجین داشتیم در زیر دیگ گربختیم تا دو روز.چون 


حراد برفت » پیرون آمدیم » استخوانها مانده بود از آن کاروانیان . 


۱ لا: نکابت. ۲- لا: بيد آپ . مه: شراب وسداپ , ۳- لا: لهفي‌علي . مه: کهة علی. 
و لا : «اسفي» بجای «انفی» . 


۱ ۵ 
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حکایت 


بحدود اهواز ماخی بود آنرا آواز نیکو. جای یکی وی بود » خماران 


خمر خورند برآواز وی . چون آدمی دست بوی کند بمیرد (۱). 

جرادی باشد خالك رنگ» اماچون پردهم چو شعله‌آتش نماید سوزان 
چون بنشست کس ویرا نبیند . وجراد اجناس‌اند . درسنهة خمس عشر وئشمایه 
کی اہن سینیز در قصر ابن هبیره (") فرو آمد با وی جنسی از جراد فرو آمدند» 
از د هنشان خون می‌چکید . چون ابن سینیز (۳) غارت کرد وبرخاست وبرفت » 
این جراد برفت. بنزول وی نزول کرد ویر حلت وی ارتحال کرد . و این آیتی 
عظیم بود . 

و در عهد موسی‌طوفان جراد بود .لقوله تعالی «و ارسئنا علیهم الطوفان 
و الجراد .» )٩(‏ اماملخ ابن سینیز (۴) شکم وی برخون بود و از دهن می‌ریخت 
وعات آن کس ندانست . وبدانک ملخ با ضعیفی وی چون بسیار شد عالمی 
خراب کند . فعیف وستمکار است» سر وی بسر اسپ ماند » بالهاش بیال‌عقاب 
ماند وشکمش بمار ماند » دنبالش بکژدم ماند » پایهاش بدان شتر ماند .چون 
یوز وپلنگ بچهد . جای (0) سخت طلبد » دنبال بروی زند نرم کند وخایه در 
وی نهد وبخاك بپوشد ). چون سال‌دیگرآید وهوا خوش گردد ازخالك برآیند 
وبالها پگشایند وبپرند . 

خاصبةالذباب 


قال انته تعالی «و ان تسلبهم الذباب شیاًلایستفیدوه.» )٩(‏ معنی‌آنست 


۱- لا : دست بوی کردی‌بمردی. ۲- لا:فیره. ۳ مه: سیسنبر. -٤‏ سورةالاغراف آية: 
۳۳ و - لا : ابن سنبر . مه : سیسنبر . -٩‏ لا : خاك سخت ۾ ۷- لا : بپوشاند . 
۸- سورة الحج آیه" : ۷۳ , 


رکن دهم 1v‏ 


کی چرابت پرستند که اگر مگس از بتان چیزی برباید از مگس باز نتوانند 
ستدن . طالب و مطلوب هردو ضعوف‌اند . مگس خلقی ضعیف است و موذی و 


دلیر. در بثل گویند «هو ازهی‌من الذباب» مگس بدین‌ضعیفی برچشم ملوکان 
نشیند و در چشم شیر رود و ویرا رانند ونرود و وقت باشد کی در زمین حجاز 
صد شتر (۱) را بده دینار فروشند . زیرا کی‌مگس شتر را بزند» نال از وی برآید 
وخون روان شود . وسمی درتن وی اس ت کیا گر مگس د رگوش رود یا د ربینی 
آن کند کی پیاز نرجس وشیر انجیر نکند . و کسی راکی سگ بگزد از مگس 
نگه پاید داشتن کی‌بر وی بتر از شیر بود. مگس درتاریکی عاجز بود . مگس 
را در سرمه سابند» نور( )چشم زیاد تکند , خوردن مکس چشم راسود دارد . 
مگس بتابستان عالم بگیرد» بزسستان یکی‌نماند وکس مگس مرده جایی‌نبیند 
ولجوج بود . وسردی بود موصوف برزانة (۳) از دست مکس فریاد کرد و گفت 
«فضحنی اضع‌ف خاق‌الته و اخسهم ,۰» و حنفساً هم‌چنین بود . تاچند بار بدیوار 
برشود وباز پس افتد . وسگس را توالدی نبود . اله تعالی ویرا بیافریند حالی . 
و گویند سفرحل را پشکنند حالی مگس برسر وی‌نشیند وعجب‌تر ازین دربیابانی 
مکسی نبود» چون‌اسپ سرگین افکند در خالك» حالی مگس پرسر آن گرد آید . 
اگر مکس در بیابان بود منتظر سرگین عجب بود و اگر در وقت آفریده شد 
عجب تر . باقلا (*)استحالت کند بامگس زیرا کی سوداویست (*) وهرچه‌سنکوس 
روید ثقیل بود چون پادنجان . 
حکایت 


مردی بگریخت از دست وام خواهان . در زسینی از پاقلا 7( رفت ۰ 


۱- لا: اشتر. ۲ ۷: موی چشم . ۳- لاءفرزانه . ع - مه ولا: باقلی . لا : 
سودای ویست . ٩‏ مه ولا : باتلی . 


۳۸ عجایب المخلوقات 


فتال « کال بموضع زب |« یعتی زمین پاقلا بتر از حبس بود . و هیچ کس در 


زسین باقلا مقام نکرد چهل روز » الا کی ویرا بیما ری‌مزمن رسد , یکی را پرسیدند 
«چه خوری ؟» گفت «باقلا .» گفت «بلی مکس‌می‌خوری .» مکس وصافر وتنوط 
وعنکبوت نض‌پند وبهر دو پا خود را درآویزند سرنگون وتنوط بانگگ می‌زندتا 
روز. مگس در زاوی خانه می گردد بی‌قرار. مگس برهحه چیزی حدث کند . 

الخبر - درحدیث پیغمبرعلیه‌السلام آمده است . گفت «اذرأیتم معویه 
علی منبری اقبلوه.» مگس برآن کاغذ حدث کرد وبرسر باء دو نقطه برنهاد 
برخواندند«فاقتلوه» یعنی ویرابکشيد . لشکر د و گروشدومصافها کر دند . بعضی 


گفتند معویه را تبول پا ید کرد » بعضه گفتند معوده ر می‌باید کشتن . مقصود 


ى 
آنست کی مگس ضعیف حدث کند بر حرفی این همه بحنت پد ید آید ¢( 
پدانند کی دربحترات تهاون نباید کرد (۲) وباش د کی یکی دردگس نکه کند. 
گوید«اینراچرا آفرید ؟»ونداند کی‌مکس نیز د رآد می‌نگرد گوید«اینراچرا آفرید ؟» 
بیصره | گردر همه خرمنها بگردند مگسی نباشد امابغیض تاحد مستناة (۱)۳ گر 
خردا افکنده بود سباه شود از مگس . 
حکایت 

گویند شخصی در مصر بتی از سنگگ رخام بیافت و درمصر مگس 
باشد بسیار. وی آن بت را درجیب نهاد» بدرد کانی رسید» مگسان بگریختند. 
ویراگفتند «چه داری؟»آن بت را پنمود » بدانستن دک یآن‌طلسم بود کی‌فرعون 


کرده بود › در عین الشمس . و بمصر در آن موضع مگس نباشد . و در خانهُ 


۱- اگرائوری‌خواهد از روزگار که یک لحظه بی‌زای‌زحمت زید 
هماندم کند علق پروردگار مگس را که پر رای رحمت رید 


۷-۲ : تا بدان ی که محقرات را استهزاء نبایدکردن  .‏ 2۰۳: مسنات . 


سس سس سس سس سس سس سس سس تست 


رکن دهم 1۲۹ 


کی کما پاشد مگس در آن رود . بهند مگس خورند و ازین سیب آنجا رمد و 
سبل وتاریکی‌نباشد . مگس از دود زرنیخ بگریزد وچون خانها را تاریک کنند 
همه از سوراخها بگریزند. 
خحاصیه‌العنکبوت 

عنکیوت کّره باف است .جانوری ضعیف بود وقانع . قال‌الّه تعالی«ان 
اوهن البیوت لبیت العنکبوت .» () گفت«اعمال کافران از زکوة وخر چنان‌بود 
کی خانة عنکبوت نه سردا باز دارد نه گرما .» وعنکیوت بچه زاید » حالی بچۀ 
وی سج کند وباشد کی‌سال بیکک مگس قناعت کند ونیمی از آن بماند . همرشه 
سرنگون باشد وه رگزنخسید واگر بخفتی بیفتادی . همه اندام‌وی یک سر است 
در ميان پایها . ماده می‌بافد ونر تباه م ی کند . آفرید گار هرچه آفریده است نر 
بزرگتر بود › مگر عنکبوت وبا ز کی ماده بزرگتر بود . و دهان عنکیوت بدرازا 
بود وچشم‌افعی‌نیز بدرازا بود . وپیغمیر عليه السلام چون‌از مکه برفت باابوپکر 
و کفار تبع وی شدند ۲ » در غاری رفت » آفرید گار عنکپوت را فرمان داد تا 
پرسر غا رکره بافت . کفار برسید ند کره را دیدند . اپوبکر صدیق می گریست . 
گفت «یا رسول‌النته آوازپای دمن می‌شنوم» اگر در غارنگه کنند مارا بپینند .» 
پیغمب رگفت «یا ابابکر من از بهردل تو اینجا مقام کردم و اگرنه آفرید گارما را 
از ایشان‌نگاه دارد وماتقول‌فی‌ائنین»انته ثالشهماو | گرتوخواهی ببرون روم(۳.» 
ابوبک رگفت «یا رسول‌انته نخواهم کی روی ایشان بینم .» کافری بالب غار*) 
آمد وسی گفت «عنکبوت پربر این غار کره‌بانته است و | گردرین غا رکسی‌بودی 
این بافته تباه شدی .» وبا زگردیدند و آفرید گار ایشانرا به ضعیف‌تر خلقی دفع 


. سورة المنکبوت آیة 4۱ ۰ ۲ :از بی ایشان در شدند . ۳ : بیرون رو‎ ١ 
. )-فا : چاه‎ 


کرد . گویند کی ابویکر پیش از پیغمبر علیه‌السلام درغار() رفت وسوراخهاء 
مار دید. پیراهن بر کند وسر سوراخها بگرفت. یکی‌بماند پای خوددرآن‌نهاد . 
پیغمبرعلیه السلام بخفت وسر برپای ابوبکر نهاد» و بهیچ گونه»ءفزعی در دل‌وی 
نیامد. مار پای ابوبکر بزد . از درد آن بگریه افتاد , دیگربار بگزید آب ديد 
وی بر روی پیغمبر آمد » پیدار شد . و گفت یا اپاپکر «البلاء موکل بالانبیاء 


ثم بالاولیاء ,» امیرالمومنین عمرالخطاپ گفت «این یک شب از آن ابوبکر 
شرف دارد برهمه عمر من وبر آل خطاب .» 
خاصية دودةالقز 

دود الق زکرم | بریشم است حانوریفعوف ومبا رلد وبوبی‌داردناخوش . 
آفرید گار این اطلسها وحریرها وشعرها از وی (۲) پدید کند وې رکوه و درختان 
بود . پلگگ توث () خورد . خایه نهد و از خایه بیرون آید. و در حدود طراز 
از اعتدال هوا دو بار برخیزد . خایهٌ وی درکرباسی بندند و در گریبان جایه 
نهند تا تبش آدمی بوی رسد و پیک هفته برآید و در جایی کنند و برگ توث 
می‌خورد . پس سه روز خفته شود . پس در خوردن آید. یک هفته می‌خورد 
دیگر باربخسید ,روز اول گویند سرگران‌م یکند , بعد ازسه روز درعلف خوردن 
آید . سه نوبت (*)علف خورد. بعد ازسه نوبت شاخهاء توث با برك پیش او 
نهند تا برآن رود ومی غورد تادر پیله رود» ویرا از مرغ وموش نگه با یدداشت . 
هرگه زرد شد بکارناید زیرا کی‌بت رکد و دیگران را تباه کند» آنرا باید گزیدن 
و انداختن . وکرم چون [در] آمد جفت گیرد وتخم نهد . چون از پیله بیرون 
آید » پر برآورده باشد ویپرد. و این کرم شریف است وبرخود می‌تند تا در آن 


۱ج فا : چاه. . .مه : آفریدگاراین طلسمها و اطلسها ونخجیرها وشمرها ازوی  .‏ ۲-۳ : 
تود . مه : توذ. 4-لا:کرات . مه : کرت پجاي نوبت , 


رکن دهم ۳1 

تنده (۱) خویش جان بدهد . وما بعد ازین صفت سور بگوییم . 

خاصية‌النمل 

قال‌انته تعالی «قالت نملة يا ایهاالئمل ادخلوا مسا کنکم .» الایه )١‏ 
سب بآن بود کی سلیمان‌علءه السلام‌می‌رفت وتخت وی باد می‌برد وطیور صفها 
زده وبرتخت وی قبةٌ از هزار طناب ابریشم » بهزار ميخ زرین زده وجبریمل و 
میکاییل استاده . سلیمان‌بد ین عظمت‌برآمد .مورچة گفت‌د بگران‌را کی د رسوراخها 
روند کی سلیمان‌را لشکر می‌رود تا شما را در زیرقدم نگیرند و ایشان ندانند, 
باد این سخن بسمع‌سلیمان رسانید . مورچه را حاض رکرد با وی گفت «توندانی 
کی من عادل‌تر از آنم کی شما را خسته کنم .» گفت «بلی عذر تو خواستم(") 
وگفت مکی ایشان‌ندانند .» سلیمان‌را تنبیه کرد کی‌سورچه غم مورچگان خورد» 
آدمی را او لیتر غم رعیت خورد . وبدانکث درخدا شناسی» کوه وفیل همان‌دلیلی 
کن د کی ذرۂ . و فلکک کی مشتملست برعالم همان دلیلی کند کی پشۀ تا در 
وی نگه نکنی بحقارت کی بسا شهرها کی از دست مورچه رها کرد[ه]ند و از 
رنج موش گریخته‌اند , واین‌مورچه بدان ضعء‌ف حرصی‌دارد کی دانهامی کشد , 
وحرص در چهارکس است در آدمی ومورچه وکلاغ وموش . این چهارجانور 
خزینه نهند . ومورچه ازبهر زستان جمع کند ودانه را بدو پاره کند تابتروید , 
وگشنیز را بچهار پاره کند زیراکی نیم وی بروید . وقطمیر از حبوب ب رکندتا 
نروید و اگر دان تر بود در آفتاب نهد تا خشک گرد د . وجسارتی‌دارد کی‌هم 
و زن خود باضعاف چیزها بردارد و بسوراخ آرد . وحس‌وی چنان تیز بودکی 
اگر چیزی تو بربینی نهی بوی آن نشنوی. اگر بینی مورچه قصد آن کند .هم 
چون خطی‌سمدودبر قطارآید .| گر دان بز رگ‌برنتواند گرفتن‌با زگرد دو دیگران‌را 


ا لا : تن , مه : تَذث. ۲- سورة النمل قسمتي از آیه" ۰۱۸ ۳- مه : باز خواستم . 


0 


۳۲ عجا یب المخلوقات 


سس سس سس تس سس سس 


آورد , گویند طوقی‌آهنین از کورة پیفکند ند ۰ مورچه درمیان‌وی بود , ازهرحانب 


کی می رفت حرارت می یافت » تا درمر کز دایره بخفت. این از درستی حس 
وی بود . واگر شیر را یا اژدرهارا اندلك مايه زخمی رسد » مورچه ویرا بخورد 
و در زخم رود » تا باستخوان رسد . تمامه گوید کی مورچه مانند ترك است . 
هر امیری را لشکری‌بودبا وی‌فر وآیند وباوی باز گرد زد . گروھی سياه وگردهی 
سرخ و گروهی پرنده وگروهی بی‌بال وپر. ۲۱ 
حکایت 
ملکی‌مردیرا عذاپ س ی کرد . دست‌وپای وی ببست و دبر وی بروغن 
پیندود و در صحرا افکند تا مورجه ویرا بخورد . وفی‌المشل «جاؤوا مثل‌الزنج 
و النمل .» آبرهیم‌بن رویم گفت «میان خراسان و زین هند» مورچه بود هریک 
چندانکک سگی سلوقی  .‏ و در زمین زرئمل باشد وگرمایی عظیم » سردابها 
کرده باشند . در وقت غروب بیرون آیند » با گوشت و بیندازند تا مورچه بدان 
مشغول شود و ایشان زر می‌طابند . ومورچه هرگه حبوب (۳) می کشد وذ خیره 
م یکند نشان اععط بود . اگر موی آدمی در سوراخ مورچه نهند بیرون نیا ید 
و از گ و کرد گریزد . چیزی سید از مورچه بیفند » آن مورچه شود . 
خاصيةالبعوضه 
قال انته تعالی«ان‌انته لایستحی‌ان يضرب مشلا ما بعوضة فما فوقها .»*) 
کفار مکه گفتند «آفرید گا رسخن زنبور وعنکبوت وپشه می گوید و آنرا محل 
می‌نهد تاذ ک رکند .» )٩(‏ پس این آیت آمد ومعنی آنست کی من خدا ام» شرم 


سس سس تست 
. امه : اهل کسر را انگور نباشد زیرا که مورچه بخورد و درعت انگور نیز بخورد . ۲ در 


حاشية لا : سلوق قرية بالیمن ينسب الیهاالکلاب السلوقیه  .‏ ۳۲لا : «غله» بجای «حبوب» ۰ 
)- سورة البقره آیه : ۲۱ . و-مه : و آنرا محلي نبود تا ذک رکند . 


رکن دهم ۳۳ 


ندارم از آنک مثل زنم بېشۀ و ذر؛ وآنک از آن کوچکتربودکی پیش‌وی کوهی 
وکاهی یکی باشد . و آفریدن ذره وفلک بر وی یکی‌بود . وا گر بینی فیل بدان 
عظیمی فریاد کند از دست پشه وبخت نصر ونمرود کی مشرق ومغرب پگرفتند 


پش ایشان را هلاك کرد . 
حکایت 


گویند نمرود قصدآسمان کرد . چها رک رگس بگرفت وصندوقی برپشت 
ایشان بست وچهار نیزه بر اطراف‌آن زد» برسر هریکی گوسفندی کشته . کر گس 
قصد گوشت کرد نیزه بالاتر میشد . چون حرارت آفتاب بوی رسید با زگردید. 
آفرید گار از کار وی خبر داد ابرهیم راکی نمرود را بگوید کی ترا ہی مادر 
وپدر بپروردم وپلنگی را مسخر تو کردم تا ترا شیر داد وترا عمری دراز دادم 
و روزی بیمار نگشتی ومملکت () عالم بتو دادم . آخرکار با ما حر ب کردی 
وما با تو حرب نکردیم . فی‌الجمله اگر توبه کنی قبول کنم . چون این سخن 
شنید» نمرود جواب داد کی من بحرب تو آمدم چرا بامن حرب نکردی . آفرید گا ر 
پشه را فرستاد بهریکی از لشکر وی . یک پشه برسید ولبهاء ایشان می گزید 
و آماس می گرفت . یکی برلب نمرود نشمت و بگزید وپس در بینی وی شد . 
لب وی براماسید تا بر زبر سر رسید وپشه دماغ وی می‌خورد تا در دماغ وی 
چندان شد کی وزغی ,آنگه نمرود بفرمود تامطرقه برسر وی می‌زدندی تا آسوده 
شدی , (۲)پعاقبت دماغ وی شکافته شدواین پشه بپرید ونمرود بمرد وپادشاهی 


بدان قا هری بیش هلاك شد. 


۱- مه : «پادشاهی» بجای «سلکت!. ۷۲ : آنگه نمرود را تا مطرقةٌ بر سر وی ززدند ی آسوده 
نشدی . 


گویندکی »لکی‌برخوان 0( نشسته بود . شخصی را دید روی پوشیده 
بکرباس . گفت «ترا چه رسید ؟» گفت «ماریشتریرا بگزید وشتر پمرد وسباع آن 
شتر را می‌خوردند و می‌مردند .» گفتم «سبحان‌الته ! ماری بدین ضعیفی شتریرا 
چنین سیه کرد !» و از آن عجب‌تر سباع عادیه و طیور جارحه کی گوشت شتر 
بخوردند چنین به‌ردند ! وعجب‌تر ازین همه پشه بدین ضعف جمله را می‌خورد 
و دروی اثر نمی کند ! درین اند يشه بودم بادی برآمد وپشة سوی من آید ¢ 
برپیشانی من‌افتاد . همه گوشت از روی من بریز ید و آن عیب هدوز مانده‌است 
من ازین جهت رو را پوشیده دارم . 
حکایت 
از شخصی شنیدم گفت «ببا بل شخصی برخاست برهنه کی بول کند » 
برلب نهری نشسته کی با وی نگه کردیم جان بداده بود از زخم پشه .» 
حکایت 
یکی گفت درولایت مصر رفتم» شبی بدیهی رسیدم . هواء خوش بود 
و آپادان یافتم , سال دیگر بدان ديه آمدم خراب بود . چند مرد سانده بودند. 
آن شب بخفتم . این رنج بمن رسید از پشه کی مرگ آرزو م ی کردم . پرسیدم 
کی چه حال رسید این بقعه را؟» یکی گفت «امسبال درین ده خانه ویران شد 
کوزهُ مسین یافتند پنداشتند کی پر زراست , سر وی با زکردند. تیرست وشصت 
پشه زرین د رآن بود هریکی‌بوژن مجو .() بالها کرده وخرطوم ودست وپا وبرسر 


کوزه نسشته کی این صنعت فلان دختر است درفلان تاریخ وپشه را بسته‌است 
وره دم ن حبر ریح وپسه ر 


۱- لا : پرسر خوان . ۲- لا : سنجة , مه : بنجوی . 


رکن دهم ۳۰ 


بطلسم . درجهان هرجا کی مردی امت و دعوی دانش کند بگوتا یک پشه‌را 
پبندد . (') آنرا بگداختند بقداری حقیر بود )٩(‏ و پشة درین اقلیم آمد و این 
حدود از دست پشه‌ویران شد ونداست سودنمی‌دارد .» وبدانک آفرید گار هفت 
آسمان وهفت زمین بيافرید و کوه‌ها در آن برداشت وبحرها آفرید و این حمله 
ر برپشت ماهی نهاد » چون ماهی آثرا برداشت نخوتی در وی ظاهر شد کی 
این همه عالم برپشت من است . اگرمن حرکتی کنم همه را برهم زنم » 
آفرید گار عزوجل پشه را بیافرید و برابر بینی وی باستاد ونيش می‌زند و برابر 
دیده او می‌پرد وماهی می‌ترسد کی در بینی‌وی رود . پس ماهی دنبال را بالا 
کرد وهمه را درسر و ميان دم خود گرفت. چنانک گفت «نون والقام» نون 
ماهی بود کی بدان قسم گفت کی تو پیغامبری یا محمد نه دیوانه . تا بدانی 
کی آفرید گار تادر است کدی همه موجودات را پیک پشه نگه دارد . و پشه 
جانوری ضعیف است نه از خا کست و ازخاك خیزد ونه ازآبست و از آب‌خیزد 
و جایی بود کی آب مقام کند . (۳) زه از مرغ است وپرد ونه مار است و نیش 
و زهر دارد. سیر وفیل از زخم وی فریاد کنند . اگر هزار پشه بمعیار برکشی 
وزنی ندارد . در امثال گویند «ضعیف متمکار (۶) است .» گاو میش بروز از بیم 
وی ببرون نیاید از آب . وبدانک پشه از حریر ترسد و مل وکان حریر پوشند و 
از پشه ایمن باشند و گزنده در حریر نیفتد. و زببرین العوام را قمل پدید آمد 
دستوری خواست از پیغمیر علیه‌السلام کی حریر پوشد » دستوری داد . چون 
خلافت بعمرین الخطاب رسید » شخصی حریر پوشید » عمر ویرا زج رکرد , گفت 
«چرا زییر پوشید؟» گفت «و انت مثل الزبیر لاابالکک.» این مقدارگفته آمد در 


مت و 


۱- لا ومه : «بکند» بجای رپپندد». ۷۲ : وآن طلسم‌بشکست ۰ ۳- لا وجایی که آب‌بود 
مقام کند ۰ 4 ل : ستمکاره ۰ 


۱۳ عجا یب المخلوقات 


عاصیت پشه وختم کتاب پدو ذ کر شد تابحقارت نبینی‌ویرا کی دست وپا دارد 
وبالها دارد وخرطوم ونيش و دم و دو سر وآنچ در نظر ما نیاید ویرا هست. 
فتبارك الته احسن‌الخالقین و الحمدنته رب‌العالمین و الصلوة على 


نينا وم وآله احمعين و قداتفق اتمام الکتاب بعون ات الملک الوهاب 


فی سثة اربعین وسیعما ډه 


من‌الهجرة 
این خوب کب عجایب‌المخلوقات ختمش بیکی پشه Ew‏ از موحودات 


۱۰ دعنی که ضعیف‌تر ز هر حیوانست منگر تو بصورتش» بینش بصفات 


فبرستاً 
,- فهرست احادیت . 
ب- فهرست نامهای سلسله‌ها » خاندانها ایلات وطوایف . 
س فهرست نامهای کسان والقاب وعناوین . 
ء- فهرست نامهای جغرافیائی ۲ 
ه- فهرست نابهای تب و رسایلی له نام آنها در متن آمده است , 
ب- فهرست حکایاتی که درمتن آمده است . 
ب- فهرست نامهای بهایم وحیوانات , 
ر- فهرست نابهای حیوانات بحری. 
۰- فهرست نامهای پرند گان . 
, ب- فهرست نابهای افاعی وثعابین وحیات وحشرات . 
۱ - فهرست نامهای گیا هان . 


۲ , - فهرست نامهای احجاروجوا هر . 


۱ فہرست اعادیتث 


ابعد الناس بعدالاسلام الروم و لوکان 
الاسلام معلقاً بالثریالتناوله رجل فارسی 
ض 6۶ ۲ ۰ 

م- اترك التروك مات رک وکم. ص ۱. ۰۲ 

ج احد على باب الجنة . ص ۰.۱۲۷ 

ع- اذا رأيتم معوية على منبری فاقبلوه 


ص ۰۱۲ ۰ 
و اذاسألتم الته الجنة فاسئلوه الفردوس 
ص ٩‏ ۰۲ 


ب- الارواح تصیر فی‌الصورفاذا کان يوم 
القيمة ارسل انته طیراً بنبت الخشب يوم 
القيمة ثم نفخ فی‌الصور فعادت الارواح 
الی‌الاجسادفقاوا ینظرون . ص ۰۳۸۰ 

ب- الارواح جنودمجنده فما تعا رف منها ائتلف 
وباتنا کرمنهااختلف ص ۳۸۰ ۰۳۸۱۵ 

م- اسمعوا واطیعوا اولی‌الامروان کان عبداً 
حبشیا . ص و , ع . 

و انا افصح العرب والعجم . ص ۱ . 

, - ان اشدالناس‌عذاباً یوم القيامة المصورون 
صب م . اصل حدیث بدین ترتیب است: 
ان من اشدالناس‌عذاباً يوم القيامة الذین 
یصورون هذه الصور . ابن بأاجه » دعا : 
۰ ترمدی» دعوات ۸۲ . 

, ,-الانباط آفة الدین وقتلة الانبیاء علیهم 
السلام . ص ۲۱۷ ۰ 

۲ ,- ان فی جبل اروند عیناً من‌عیون الجنة. 


قول جعفرطیار. ص ۱۲۷ ۰ 

م ,- انى لاجد ريح الرحمن من قبل‌الیمن 
ص ۸۸ ۰.۲ 

۽ ١‏ - انیلاعلم انك احب البلاد الس اكه 
تعالی والی و لولاان قونکگ اخرجونی 
باخر چت . ص ٩6‏ ۰۲ 

م ,- الایمان یمان والحکمة یمانیه .ص ۸۸ ۲ 

+ ,- البلاء موکل بالانبیاء ثم بالاولیاء 
ص ۰.1۳۰ 

ب ۱- تختموا با لعقیق فا نه یذ هب الهم من‌القلب 
ص عم , . تختموابالعقیق فانه مبا رك 
يذهب الهم من‌القلوب . ص ٩‏ ۶ ۰۱ 

١ ۸‏ - تفکرساعة خیرمن عبادة ستين سنة. ص 
۱۸۰ 

و ,- حجرالاسودیمیسن الته فی‌الارض . 

ص ۰۱۱۰ 

. ب الخیرسعقود بنواصی الخیل الى یسوم 
القيامة . ص پهه. بخاری . مناقب : 
۸ ۲ .مسلم بن حجاج» رکاة ه بءامارة ۹- 
وو . اباداود» حهاد: ٤,‏ . ابن باحه » 
تجارات: و » جهاد : ء , . الدارسی » 
جهاد ۰ مم , الموطا» جهاد: ع ء . احمد 
ابن حنبل][]: ۳٩‏ و ۷ : ۰.۱۸۱ 

رب الدنیا ثعبان ا کال ا کل الخل ق کذا وکذا 
الف سنة وهی جائعة. ص ۱ ۱. 

۽ - الرژیا جزء من ستة و عشرین جزء مسن 


تب 


“16 عجایب المخلوقات 


سس سس سس سس س 


النبوة ص ٤۷٤‏ . 

مب ردواالبلاء پالدعاء و داووا مرضا کم 
پالصدقة. ص ۷و ع ۰ 

۽ - الشوم فى المرأة والفرس والدار. ص 
.۰:۰ 

ه ۲د العلم علمان علم الابدان و علم الادیان 
ص ۱ه ع . 

ب م- علیکم بالسمع والطاعة وان کسان 
عبدأحبشیا , ص ۱۰ ۰۲ 

ب - العين تدخل الحمل القدروالسرجل 
القبر. ص ۳۸۸ ۰. 

۸ ۲- فروامن المجزوم کماتفرون من الاسد . 
بخاری » طب : ٩‏ ,. احمدین حنبل 
eer: II‏ 

و ۷- لاعدوی ولاطيرة. ص ٤٥۲‏ . 

.۷ لعن اله الفروج على السروج. 
ص ۰ ه ۰ ۰ 

رس لایزال الناس یتنا قصون فى اعمسارهم 
وارژافهم واجسانهم. ص . ۱ع . 

مد لولاك لما خلقت الافلاك . ص ۱ . 

سس ماترك بعدی فتنة اضرعلی الرجال من 


النساء . ص ۰۳۹۹ 

عم ماخرجت من خراسان راية فى الجا هاية 
ولا فی‌الاسلام فردت حتی يبلغ منجها ها . 
ص ۱۳ ۰۲ 

مم مثل المژین کمثل النحلة لات أ كلى 
الاطیباولاتضم الاطیباً . ص 31۲‘ 

پم من آمن بالنجوم فقد کفر. ص ۰٩‏ . 

رس من عرف نفسه فقد عرف ربه . ص ۳۷٩‏ 

م الناس نیام فاذاماتواانتبهوا. 
کلام على عليه السلام. ص ٤۷٤‏ ۰ 

وس النساء ش رکلهن وشر شرهن ان‌لایستخنی 
عنهن . ص ۰:۰۲ 

 .‏ النظرالی السماء عبادة والنظرالی اللكعية 
عبادة . ص ۰.۳۰ 

۽ ع النظر فی‌الماء الجاری والخضرة عیادة 
ویزید فى البصر. ص ۰۳۰ 

م ع- النوم اخوالموت . ص + ۷ ۰ 

س ع والشاة ان رحمتها» رحمکث الله . ص و ب ه . 

۽ ء- هن ناقصات العقل والدین . ص٩۳۹‏ 

ه £ یامقلب القلوب ثبت قلبی على دینکق 


ص ۰۳۸۳ 


۲- فبرست نامپای سلسله ها ء خاندانها » ابلات و طوایف 


الف 
آتش پرستان س عبدة الثیران ۳,. 
آفتاب پرستان ٤۲‏ . 
آل ابی سفیان ء , ۲. 
آل مود ٩۳‏ ۱. 
آل ساسان به ۲. 
آل عباس ۱۳ ۲. 
آل ابى النجم المعيطى YAY‏ 
آل خطاب .۳ . 
آل مروان TAY‏ 
اساوره ه ه ۲ . 
اسباط .۷ ۲ . 
اسماعیلیان TV‏ 
اسیم (قبیله‌ایست) . ۰ . 
اصحاب الاخدود ۳۷ 
اصحاب پیغمپر- اصحاب رسول ه ع» باه » 
۲۸ ۰۸۷ 
اصحاب الجنتین ۰۹۸ 
اصحاب حدیث ع , ۲ . 
اصحاب الرس ۰۱٩٩‏ 
اصحاب الرقیم ۰.۳9۹ 
اصحاب الفیل ٤٩۲‏ . 
اصحاب الکهف م ع ۰۳ ٩۸۱ ۳٩‏ . 
اعراب عرب ۲ ٩۳‏ 5۷ ۹ ۱۱۷ 
IAT ۱۷۳ ۱۳۲ ۳ ۰‏ ۰۱ ۳۱۳۲ 
2٩ ۳ ۲‏ ۲ ۳۳۳ ۱۳۷۹ ؟ 5 


9 ۹۲۵۸۶ ۵۸۳ ۵۶۵ ۵۰۵ ۵۰ 


افرنج سح افرنجه Io‏ ۰۲۷۲ 

افغانیان ۷ ۰.۳ 

ا کاسره ۰۲ ۱۰ ۰۲۰۶ 

انباط باب ۲. 

اهل اسلام پ۲» ۹ ۰۲ ٩£‏ ۸۵ ۱۷۳/۱۷۱ 
۲ ۷ ۱ ۰۷ ۲۳ ۳۱ ۲۳ ۷۳ ۰۳۲ 

اهل اصنهان ه ۱ ۲. 

اهل بصره ۱۲ ۰۲ 

اهل بغداد ۳۰.۳ . 

اهل تنجیم - منجمان ۳ . 

اهل جزیره ۱۳ ۰۲ 

اهل جیلان ٩۸‏ ۰۲ 

اهل حدیث ٩‏ ۲ ۰.۳۸ 

اهل حیره ۲ ۲. 

اهل خراسان ۶ ۱ ۲ ۱۰ ۰۲ 

اهل خوارزم ۱۰ ۰۲ 

اهل روم ء ۲ ۲. 

اهل زنگبار.۲۲. 

اهل سنت ع ۲ ۲۳۱ ۲ ۰۱۲ 

اهل شام ٤‏ ۱ ۲. 

اهل صین ٩‏ ۰۲ 

اهل عراق ٩‏ ۲. 

اهل فارس هه ۲. 

اهل قزوین ۰۸ ۰۲ 

اهل کوفه ۱۳ ۰۲ 

اهل باوراءالنهر ر ب ۲ ۰۲۷۲ 


اهل مرو ۹۹ ۲. 


۲ عجا یپ المخلوقات 
اهل مکه ٤‏ ۱ ۲. ۷۳ ۶ ۰۰۲ 
اهل هند ٤۰ء‏ . ترك خلخیه ٤٩‏ ۲. 


اهل يونان £ ه ه . 


ب 

بجناك (قومی ازت رکان) Er‏ 

‘TVA ۲ ٩ 19° برامکه‎ 

پربر ٣٩٩‏ ۱۸۸۳ ۰۱۰ ۲۲ ۲۳۸۸ ؟ 

برطاس س برطاسی ( قومی ازتر کان ) »,۲ » 
‘E‏ 

بغراجی (قومی ازترکان) ۰۲ . 

پلغاری ۳ ۲ ع 

بلغر( گروهی ازچینیان) ء ٤۲‏ , 

.۲ ۲  رفصالاونپ‎ 

5۱۵۱۳۶۵۲ 4٩ ۲ ۱۲ ٩۱۹۰ بنی‌اسرایل‎ 
۰۹۰ ۵۹۵۰۲ ‘oor ۵۲۱۷ ۶ ۳ 
CTE 

.۷ ٩ بنی‌اسمعیل‎ 

پنی‌امیه ۰۱۰ ۱۸۳ ۱۳۱۳ 01 

پنی تغلب ۳٩‏ . 

بنی تمیم ۰۰۰ 

بنی خزاعه ,۳۰. 

بنی ملکث ٤۳۹‏ . 

ت 

تاران (طاینه‌ای‌ازسیاهان) ۷ ٤۲‏ . 

تبتی - تتاری ٤۲۲‏ . 

ترسایان YAR VY‏ ۳۵۳ رمع 

ترك ہ ت رکال ۰۹ ٩۱۱۸٩١۱۷ ٩۱‏ ۱9۹۲ 
۰ ۳ ۲ ۶۷ ۲ ۶ 0 ۰۲ 

۱۲۲ ۱۰۹۹۳ ترکان - ترك . ۲ » وه‎ 
۲ ۱۳۳۰۱ ۱۹ ۱٩۱ ۱ ۶ IFT 
۶ ۲ ۹6۲ ۵ ۶۲ ۱ EIA ۳۶۷ ۳ 9 


كت 
جدیس ۸۷ ۲ ٩‏ ۰۰ 
جنیان ۱٩‏ ۰۲ ۰۲ 
جهود. جهودان و ۲ ۱۰۰ ۰۱۱۹ ۱۷۰ 
CEFF TIT IVY‏ .41‘ 
3 
چینی ‏ چینیال پا ۱» £ ۲ع) 6 ۲ . 
حبشه ہے حبشیال ۰۸۳ ۱۱۷ ۱۹۵ ۲۶۹ 
‘TT TV‏ ۰ .۰ 
حریسمی (قومی ازتر کان) 4۲۲ . 
خکما “o1 (fo (f. CFA 6Y 9 ‘(+ <‘ f‏ 
٩۲ ۵۷ foo‏ ۰۶ °19 ۲۱۱۳ ۱۱ ۱ 
۰ ۱ ۱۱ ۱۸ ۰ ۰۲ 
حمیر ء و ۲ . 
حواریال عیسی ‏ ۰۷ ۰.۳۰۰ 


0 


ح 
ختنی ( گروهی ازچینیان)٤ ٤۲‏ . 
خرخیز ع ۰ ۱. 
خرگاهی (قومی ازت رکان) 47۲ . 
خزر ۱۰ ۲ ۰۲۳۹ 
خطائی ( گروهی ازچینیان) ع ۲ع . 
خوارج . ۲؛ . 
د 
دهریان و ۲» ٤٣ ٤۳‏ 
دیلم- دیالمه پ۲۲» ٤۲٥۴‏ ره ۲. 
۳ 
راد یه (قومی ازهندوان) ٩‏ ۲:. 


فهرست نامهای سلسله‌ها وخاندانها ی 


زوس = زواسی ۳ ۲ £ ۶۲ ۰ 

روم س رومیان ۶ ٤٤‏ بر » ۰ ۲ 1-۱۱ 
٩۱ ۲ 98‏ ۲ ۶ ۳۱ ۱ ۶۲ ۶۳۳ ۰ 

رهباناله ۰۰ ۱۷۳» ۳۳۳ ۳5 ۳۰۲ 


ر 
زطیان ٩‏ ۲ . 
زنادقه پ ۲» و . ۲ . 
زنج - زنوج ETT‏ ۲۷ ۶ ۰ 
زنگی - زنگیان ب ۲ء ۰۹1 
س 
سریانیان ٩‏ پم . 
سقلایی > ۲ع . 
سنجلی (قومی ازچینیان) + ٤۲‏ . 
سرندیبی (طایفه‌ای ازهندوان) ٠٢ ٩‏ . 
سودان ۲ . 
سوری (قومی ازتر کان) ۽ ٤۲‏ . 
سياهان ٩‏ ۱۱ ۱۲۰ ۳۵۱ ۹ £. 


س 
شماسیه ۳۳۳. 
شنقان (قومی ازترك طخارستان) ۽ ۲ع . 
ص 
صاییان ٩‏ . 
صغانیان (طایفه) مب ۲. 
صقالبه و ٤‏ ۲» ٩ب‏ ۲. 
ظط 
طبایعیان ٩‏ ۲» ۳۷ ۰1۱ 
طرسولی (طایفه‌ایازسیا هان) ب ۽ ۽ 
طسم ۷ ٩۰٩‏ ۰ 
€ 


عادے عادیان ۰ ۰ ۹۹ 
عباسیان - مسوده پ٩‏ ۰۲ ۲ ۰۲ 


عبدة الکوا کپ ۲ . 
عبدة النيران ۷۳. 
عم fo CEE) ۳۷۹ ۲ 2٩‏ ۰.۵۰۱ 
عرب اعراب , 
عمالیق پر ۲. 
ع 
غز غزان س غزیه . ٤۲‏ ,۰۱ ۲۱۰ ۲۵۳ 
۸ ۰۶۷۳ 
غندیان ۳ . 
غوریان ۱ 6 ۲ ۰ 
ف 
فارس ے فارسیان ۸ ۱ ۱ ۱۲۰ ٤٢١ ٤۱۷۸‏ 
فراعنه - فرعونان ٩۱ ۲ ٩٩‏ ۰۳۰۲ 
فرنج ۱۳۰ ۱ 


ی 
قاموسی (طایفه‌ای ازسیاهان) ب ع » قبط 
را دراه 3 
قبیلۀ بنی عامر ۲ , ١‏ . 
قبیلة جرهم ٩۳‏ وی . 
قبیلۀ ریع 25 
قبیله مجاعه fre‏ 
قرامطه پو , . 
قریش ۲۷٤‏ . 
قسیسان بب | . 
قفچاق. ۲» ۲۳۳. 
قوم سبا ۲ ۳۲. 
قوم عاد ء ۳۰. 
ك 
کافران کفار پ٥‏ رو ٩۱۹۹‏ ۲۱۱۹۲ 
کاهنان , ۲» ۲٩۲‏ و 
کفار روم ۳٤۱‏ 


"£٤ 


کیمالك ‏ کیما کیه ع ,۱ 4 ۲ 
گ 
گبران ٤‏ ب 6 ۵ ۷ ٩ VV VT‏ ۱ ۱ ۶ ۲۲ 
EY‏ ۹۲ ۳۷ ۶ ۶ ۶ ۰ 


م 

5۸۰۲۶۲ ۰ ۶۱ ۶ ۲ ۳۳ ۲ ۲۱ مأجوج ۷إ‎ 
"IV fore 

ماریس ہے ناریس ؟ و ۲ . 

. ٠۸۹ ٩۱ ۷٣ متکلمان‎ 

۲۱۵ ۶۱۹ ۱۷۳ ۲ VY EY ۱ ۶2۲ ge 
۰ ۶ ۶۳ ۶۲ ۰ 

محمودیان و و ۱ . 

مروانیان 1 ۶ ۰ 

۰۲۳۶ ۱٩۱ مسلماثان‎ 

مسوده ہے عباسیان ۸۲ ۲ . 

‘V1 ۰ EY مشرکان‎ 

مصریال ۲۷۰ ۲۸ 

مغربیان ۷ ۲ ۷ ۲. 

بلحان ( گروهی ازسیاهان) ر ٤٢‏ . 

ملوك آل ساسان . ۹ , 

ملوك آل عباس ۱٩۰‏ 

ملوك اردوان ۱٩۰‏ 

ملوك اشکانیان ۱٩۰‏ 

ملوك چین ۲۷۸ . 

ملوك روم ۶ ۲ ۰۳ ۰.۳ 5 

ملوك فارس ۸۲ ۰۲ 

ملوك هند رب ۲. 


عجایب المخلوقات 


بنجمان - اهل تنجیم و۳ پ۳٤‏ وه رب » 
۳ ۳ ۱۹ ۳ ۳۰۲ ۰ ۰۸۵9 0 
e ۵ ۸ ۸‏ 
منسک ( گروهی ازت رکان) ه ۶۲ . 
ن 
ناریس ‏ ماریس ؟ ه ۲ . 
ناسک ( گروهی ازترکان) ه ۶۲ . 
سناس وباری ۳۱ . 
تصاری .۷ إ٤ ٠.٥‏ . 
نوبه (است) ۲۷ ٤٣٤٢۸‏ . 
نیا ر( گروهیازهندوان) م ۲ . 
ھ 
هرا بده رپ . 
ه رکندی (طایفه‌ای ازسیاهان) ٠٢ ٩‏ . 
ھندے هندوے هندوان , ۲ ٤)۳.‏ ۳۹ > 
ITT ۷ 1° TV!‏ ۶ ۵ 1 
٩۵ ۲۲ 8٩ ۲ ۳ ۲۳ ۲ ۳۴‏ ۰۳۲۲ ۲ 
۳۳پ ۲ ۷ ۲ ۳۱۵ ۹ ۳۲ 4۳۳۰ 5۰ 
۹٩ ۶۲ ٩ Ero‏ ۶۲ ۶۳۰ ۶۸۷۶۵۸۰ 
۹ ۰۱ ۵۱۶ ۵۱۷ 6 ۶ 1۱۱۷۲۵ 
٩‏ ۱ ۰ 
هنذوی زنگباری ٠٢ ٩‏ . 
ى 
یأجوج ۷ ۱ ۱۰ ۲ ۳۶ ۳۰۹۲۲ 6۲ 5۱۰6۶۱ 
۵ ۶۲ ۰ ۶۲ ۶۸۰ ۳۵ ۵ ۱۱۷ ۰ 
یونان - یوذانیانع ع» ۱۰۹۷۱ ۳۷۹۲۳۱۶ 
يهود ٩‏ ۱۷ . 


۳ فبرست نامای کسان و القاب و «ناوین 


ا لف 

۱۵۹ ۱۵۸۱۳۱ ۱۱۳ ۱۲ آدم ی الله‎ 
۳۳۲۲۳۳۲ ۶ ۳۲ ۳ YAS STAT ۲ سس‎ 
۶۲ ۹۰۹ EA CEY ۳۶ ۳۳۵ 
‘oof ۲۳ 

آذرپادهن ایران ۱۸۰ . 

آصفی من برخیا ۱۲ ۳۳۹/۱۳ ٤٤۷‏ ۰1۸۵6 

آلسپ اوسلان ۲۷۹ . 

اپان پن تغلب م. ۲. 

اپراهیم ادهم پ٤٤‏ . 

اپرا هیم بن رویم ۰۱۳۲ 

ابراهیم بن عباس .بن محمد ٤٨‏ ۲ . 

ابراهیم بن مهدی ٤٠٢‏ ۲. 

۱۷۷ ۲۱۹٩ ۰ ٤£ ٤۳ ابراهیم خلیل اله‎ 
۳ ۶۷ TE" ۳۰/۲ ۹۶ ۲ ٩۱۰ ۲ 
۶۳۳۱۷۹ ۵۷۸ EEE ۶۳۲ ۱ ۰ 

ابراهیم پسررسول‌الله . ۷ ۲ . 

ابرویز - کسری ابرویز. 

ابرهه ملک حبشه و ۱ ٩۱‏ ۲ ۰.۶2۷ 

ابقراط ع ۳۲. 

۰۳۲۳ ۲ ٤۳ اپلیس‎ 

۰۲ ٩ ٩ریرج ابن‎ 

ابن جناح ۱۰ . 

ابن سیرین - محمد بن سیرین ۰۱ ۲۰ 

ابن سینیز - ابویکرین سینیز ٩‏ ۲ . 

ابن عباد ه . . 


ابن عباس ۳ ۰۲ ٩‏ ۳ ۳۸۸ ۰ ۰ 


ابن عفیر ۰۱۸۰ 

ابن عیینه ر رس 

ابن مقفع (درستن سقنع) ۰ ۰۲ 

ابن سلجم ه ع» ۰٤۸۷ »۱ ٩٩‏ 

ابن النوشجانی ۰۸ . 

ابن هبیره ۰ ۵۱ 1 ۰1۲ 

ابواسحق طالقانی ۹ ۰۲ 

ابوبکربن سینیزب أبن سینیز ۱۳ . 

ابوبکرین عبدالرحمن ۳۰۱ 

۳۳ ۲ ۱۶ ۲ ۰۷ ه»‎ ٩ ) ابوبکرصدیق ه‎ 
5 5 ۵ EF CEPE ۳۹۵۲۳ 2۸ ۳۲ 
۱۳ ۲9۹ 

ابو جعفرالمکنوف ه ۱ > . 

۱۱۷ ۱ ٩ ابوجعثرالمنصور جعفرالمنصور‎ 
5۹۹۲۵٩ ۲ ۹۷ ۲ ۹ TER ۶ 
۰٩۹۸ ۵ 

ابوحهل ببه , 

ابوحاتم سجستانی و ۰۳۲ 

ابوالحسن ع ۰.۳۸ 

‘TY ۲ ۳ »۲ ۲ ٩]-ماسا[ ابوحنیفه‎ 

ابوداودالایادی »جه . 

. ٠٠ اپوزراعه‎ 

ابوسفیان الحمیری ۸٩‏ ۰۲ 

ابوسلیمان ترك ۵ ۶ ۰۲ 

ابوالعباس سفاح ع ۱٩‏ ۰ 

ابوالعباس عیسی بن محمد المروزی ۱ ۰۱ 

ابوعبدانته محمد بن اسمعیل بخاری ۰.۱۹۰ 


1:1 


اپوعبیده ر , ۲ ۱۳ ۲ ۸۸ ۲ ۳۰۱ ۰.۰۸۲ 

. +  باتعوبا‎ 

ابوعلی چغانی ۰۷ . 

ابوعلی سینا 70‘ 

ابوالقاسم قشیری ۳۹۳ . 

ابولژلژ ه ع» بر ء» £ . 

ابولهب ۳به» ء باه . 

ابوالمبارك صابی ه . ء . 

ابوالمعالی جوینی امام الحرسین ۰۳۹۲ ۳٩۳‏ 
۰.۳۹ 

اپوالمندرر ۳ . 

ابوموسی الاشعری ٩‏ . ۰۱ ۰۱۸۶ ۰ ۲۲ ۳۶۷ 
۳۶۸ هو ۶ 5 ۰ 

ابوموسی حفص ۰۳ . 

ابوالنجم المعیطی ۸۲ ۲. 

ابونواس ه ۱۷ ۱۷۹ . 

ابوالورقاسهیم الحنفی ه ۳ . 

ابوالمذیر = ابوالمذیل ؟ بب. 

ابوالهذیل علاف معتزلی ٠۸٥‏ . 

ابویزید النحوی ر . ه 

ابی خلف ۶ ٩۵‏ 6 ۰ 

اپرویز - پرویز ۲٣۷‏ . 

اثیر کی ازقبیلۀ رایع ۰۶۰٩‏ 

اجا (مردی درعرب) ۰۱۳۲ 

احپ هو ع . 

احمدبن حنبل ۱۹۰ . 

احمدبن خلف ..ه. 

احمدبن زید ر 4۲ . 

احمدین عبدانته المکثا رالمصیصی ۳۳ ۳ 

احمدین فضلان ء ,ع» ۰ ۷ . 

احمد بن مثنی ۰۰۶ 


عجا یب المخلوقات 


س س 


ادریس علیه‌السلام ۳۳۸ ۳۰۱ ٤۱٥‏ . 
ادریس بن عبدانته بن الحسن بن الحسس 


ابن علی ۷ ۲. 
ادریس بن مهلایل ۲ه . 


ارجاسف ۳ ۳۲. 


اردشیرین بابکك بن ساسان جب ۽ ب» ۽ . ۲ 
‘Too‏ ۶۱۸ ۰ 1 
ارسطاطالیس ۱۳۵ ۵ ۲۲ ۳۵۲۳۳۱۸۳۱۰ 


۷ ۷ ۶۰۱ ۱۱ ۰۰۰ 
ارعمیص عبدی , ه . 


ارقیل ۱۷۹ . 

ارمیاییل ۳۰ . 

اسحق بن سلیمان پ۲۲ . 

اسحق بن فضل ۷ ٤۱‏ . 

. ٤۱۰ ۳6۷ ۲5۰ ٩۱ ۷۷ اسحق پیغمبر‎ 

اسحق سیمجوری ۱۳ ۱ . 

. ۵٩ ۰۲ م‎ ٩۲ ٩ اسرافیل ع»‎ 

اسعد الحمیری ١۹۶١‏ . 

. ٩۱۳ اسفندیار‎ 

۱۰۹۵ ٩ ۵ ۳ اسکندر بن فیلفوس‎ 
۱ ۶۲۲۱۳۹ ۱۳۶ 6 ۲ (۷ 
۱۸۰۲۱۷٩ ۱۷ ۶ ۱ ٩۲ ۱۱ ۹ 
۲ ۰ ۰۱ IA ۲ ۲۷ ۳ 
۲ ۳۶ ۲۲ ۳ 9 ۷ ۹ 
۲ ۸۰۲۲ ۸۶ TAT ‘TIA ‘TIE ۳۰ 
۳۵ ۵6۳۵۲ ۳۳۱ ۲۳۳۷ ۳۲ ۳ 
۶ ۲ ۱۶۱۲ ۶ ۱۱ ۷ ۶ ۷ 
۰ 6 ۱ ۶۳۷ ۹ 

اسکندر ذوالقرئین - ذوالقرنین ۲م ۱». دم 
۲۱ ۳ ۲ ۱۶ ۶ ۰ 

اسمعیل بن احمد امیرخراسان ۸٥‏ . 


فهرست نابهای کان 


اسمعیل بن محمد بن خلف , . ۰۲ 

اصطخربن فارس بن طهمورث ه ه ۲. 

اصفهبددیلم ‏ ء ۲. 

۰۳۸٩ ۳۸۱ ۲۸۸ ۲ ۷ ۳ ۱ ۷ اصمعی‎ 

اعشی ۸۸ ۲. 

۰.٩۱ اعمش‎ 

اغلب المنقلد ؟ ۳۳ 

۳۹۰۲۳۵۲۲۲ ٩۷ ۲ ۰۲ ۰٩۲ ۰٩۲ افراسیاب‎ 
۰. ۶ ۱ ۶ 

افراييم بن یوسف ۳٤‏ . 

۱۹۱٩۱۹۰ ۰۱۳۱ ۱۳۰ افریدون - فریدون‎ 
Yoo ‘ror 

. ٤۹٤ »:٩۳ اکوان دیو‎ 

الیاس بن یاسین بن فخاص 8۱۰ ۶۱۰ ۰ 

الیان پادشاه اندلس ۱۳ . 

الیسع .بن اخطوب ؟ ٦ر۲‏ . 

ام القاسم بنت برسکک ۷ ۲. 

ایام محمد بن یحیی ۷۲ . 

ایام محمد بهانی ۽ ۱ > . 

اسیرطا هر والی خراسان ۲ب . 

۰۲۱۷٩ ابیرعباس‎ 

انجشة حادی , ٤.‏ . 

انس و ۲ . 

انوشیروان عادل ‏ نوشروان عادل پ٤‏ ۲» 
YAY‏ 

اوریا ه ۰۳6 ٠.۲‏ . 

. ٠۹۰ اوزاعی‎ 

ایاز ۳ب٤‏ . 

ایاس بن قبیصه ع ٩‏ . 

ایاس بن بعاویه عر۳» ۰۲۳ . 

۰۱۱٩ ايرچ‎ 


“٤v 


ایلیا پیغمبر و ۱۷ . 


بابک خرمی ۱۹٩‏ . 

بابویه ؟ ۲ ۰۲ . 

بالقیق بن حبوبه ملک ت رکان ‏ ع . 

بالوس ۰ ۰۳6 

۲۷۷ ٣۱۹۴ ۱۸۸۱۷۹ ۱ ۷y بخت نصر‎ 
‘1F oY 

براء بن عازب ۳۳۸ ۸ ۰.۲ 

برسک خالدبن برمکگ ٣۷۸‏ . 

بزرجمهر, ۱ ۳۸۳ 2۸۰ ۰ 

بشارع ره . 

بطلمیوس , ۱۲ ۶ ۰۰ . 

بقراط ۳م» ٤٥٤‏ . 

بلال و . ۱» ۰۳۳۳ 

بالیس ۰.۱۷ 

بلقیس بنت ذی شرح ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۹۹۰۱۹۸ 
٩۲ ۲۲ ۱۱ ۲ ۶ 6‏ ۲ ؟ ۳۰ ٩۰‏ »۰ ۶ » 

۱ 0 ۲۱۳ ۱۲ ۱۳۹ ۱۲ ٩ بلیناس‎ 
۱۷۹۲۱۰۷ ۱6٩ ۱ ۱ ۱ ۸ ۱ ۷ 
۰۲ ۷ ٩ ۲ 8 

بهبهودبن القردمان باب ۲ . 

بهرام چوبین بن یزدجردبن شاپور > | ۲۳:۰۲ 
TIA fro ‘roo ۲۲ ۳‏ ۱۷۲۳۰۹۶ 5 
oV‏ 

بهرام گور ٩6‏ ۰۱ ۲۲۸. 

بیل ه . ۲. 

پ 

پرویز - آپرویز پ۳ ۲ ۰۰ ۲ 

پشنگ بن افراسیاب ۳ . 

. ۰۰  نتوشپ‎ 


1۶۸ 


پوران بنت الحسن ٩‏ ع ء . 

- پیغمبر علیه السلام - محمدین عبدالته بن‌عبد‎ 
Cw. CTA TT Yo 1° المطلب ه»‎ 
۱ ٩ واب و‎ VE Cov to" Eo ۶۳ ۷ 
۲ «۱/۱۷/۸۰ IVV IVY ۰ 
۲۳۲ ۳۱ ۲ ۲۷ ۲ ۱ ۰ ۷ 

۲ ۶ 24۲ ۶۳ ۲ ۶۲ TEI ۲ ۰ 


FIAT To Yoo ToT Yo 


۶۲ ۸ 


£. TAN TYY ‘rrr ۲ ۱ 
۶۳۶۲۶۲ ٩ ۲ ۵ ۶۲ ۱ ۶۱۰ ۹ 
۶ ۰۲۶ ۶ ۵ »۶ ۶ ۶ ۳۹ ۳ ۶ 
۶٩۳۱۶۸۶ EVV SEVE ۲۳ 


‘oro‏ ۵۳۸ ۶۸ ۵) بو و او 


۰۳۹۱ 

۰5۰ 

cq AY foo “o£ 

ت 

قیع بن الاقرن بن ابی مالک ۽ . ب» ‘rr!‏ 
۹ 


۳۱ 


تدمربنت حسان Yo‏ 


تکین؟ ع ری و ری 


تمامه ے مامه ٩‏ 
تشر ری 
تور ۱ ۱ . 
توئیل (- تئوفیل) ۹۳م . 


ل 


۳Y 


ثقیف ډړم. 


۰ € 
جابال , ءع» ۴ . 
جاپربن حیان ٤۸‏ ء . 
جابر بن عبدالته پ۲ . 


جالوت ٩۱ ٩٩‏ ۹۸ ۲. 
جالینوس f. ۶ ۵ ۶ ۳۷٩ ‘TYE‏ ۵ ۶۷ ۰ 
جایر ٩۰‏ ۲. 
جبرئیل ۵ ۲ TA ‘TT‏ ۳۸۱۱۷۸۸۱۷۸۸۷ ۲ 
٩ ۶ ۲ ۵ ٩‏ ۶ ۰ 
جبیرالموتفکی ۶۵ ‘TIT‏ 
جریرین عبدالته النخعی ۲ ۸۱ ۰.۲ 
جعفرالطیا رب ۲ ۱ . 
جم بن فارس بن طهمورث و ه ۲. 
حمشاد ه هو ۲ . 
جمشید ه ۱ 4 61 ۳۷۹۱۹۳ ۲۲ ۳ 
EV‏ 
جنابه بن فارس طهمورث هه ۲ . 
جواب بن وادع بن شدید بن عاد ېې ۲. 
جوذرزین گشودان(درستن خود زرین کشوادان) 
Yor‏ 
جهم صفوان ۳ . . 
چ 
چین بن فغفورین کماری بن یافث بن نوح 
‘TEY‏ 
حَ 
حارث بن جبله پر ۰۲ . ۳۵. 
حام بن وح ١٠۹‏ . 
حبیسب بن ابی ثابت و٩‏ . 
حجاج بن ارطا ب ۲۲ . 
حجاج بن یوسف ۱۸ ۰۱۱۲ ۲۸۰۹۲۲۰۱۲۱۹۹ 
۸۰ ۰ ۶۷ ۰ ۰ 
حذيفة بن الیمانه ۷ ۲. 
حرب بن اميه و ء . 
حسام بن قدامه EY.‏ 
حسان بن نعمان ۲۹۰ . 


e ربب‎ 


19۹ 


حسان القیل (؟) ۳۰۸ 

حسن ۰ 2۷ ۰ 

حسن بصری ۱۸ ۰۱۷٩‏ 

حسن بن برمک ۸ ۰۲۱۷ 

حسن بن الحسین بن على ۷+ ۲. 

حسن بن سهل ٤٤۸‏ . 

حسن بن عثمان بن عوف ٤.۲‏ . 

حسن بن علی‌علیه‌الساام په ۲» ٤۳۹٤۶.۳۲‏ . 
حسین بن علی‌علیه السلام ۷ ۰.۲ ۰ 
حسین بن منصور حلاج ۳۰۳ ٤ ٤۷‏ . 
حفص بن عبدالته ٩»‏ ۲. 

حلیمه دای رسول| کرم ٤‏ ۷ه . 

حمال الخطایا ٩۰‏ ۲ 

حمزة بن عبدالمطلب »۱۲ ۰ ۲ ع» 
حنایابن فارس بن طهمورث هه ۲. 


۰. o0. 


حنینا ۷| . 
خوا ۱ . ع» ۰۲ع) ۳۲ 
۰ ح‌ 
خازم بن خزیمه ‏ ء ۲. 
خاطی ۵ ۰۳ 
خاقان تر کستان ٩۷‏ ۲. 
خاقان ملکث ولایت خزره ر ۲. 
خالد بن برسکف - عبدالته :۲۲۷۸۲۲ ۲۹ 


۷ ۰۲ 
خالدین سنان ب . 


خالدین فضله عبر . 
خالدالقسری , ,ه . 
خالدبن ولید . . ۲» ۰۷ ۲ ۰۸ ۲۱۸۲۲۰۹۲۲ 


۲ ۶۳۹ ۰ ۵ ۰ 
خایدین اباشالوم بن العیص ۲۲١‏ . 
خرزادبن فارس ۱ه ۰۲ 
خسرو پرویز - کسریابرویز- پرویز-اپرویز 
۱۳۸ 
خسرودختر زاده سلطان محمود غزنوی ۰۲ ۲ 
خضرین عامیل ۱۰.۳ .۱۰ ۱۰ ۲۱۳ 


‘€1 ۷ TI 
. ۲ > خمانابنت اردشیرین انفند پا رو‎ 


۵ 

۲۸۳ ٣۲۷۹ ٤۲۹۶ ۰۱۹6 دارابن دارانر‎ 
۰ ۰1/۰ TE 

دارانیوش - داریوش ؟ ده . 

دانیال پیغمبرو . ,۰ ۰۰۱۹۹ ۲ ۳5۷۲۳۳۲ 
۰.۳۶۸ 

داود پیغمبر (» ۱۲ ۱۰۱ ۱5۱۹۳۲۱۵۰۹ 
۰ ۱۷۸۷/۹۱۸۷ ۱۹ ۲۲ ۲۲۹۱۸۲۲ 
TAV‏ ۳ ۶۰۲ ۰ 

داهربن صصه ٤ه‏ . 

دحال و ۲ .£ ۲ ۱ ۹۹۲ ۲ 59 5 

دمشق بن قالی بن ملک بن ارنخشد ۰۲۱۸ 

دمون بن عبدالملک ٠٥‏ ۲. 

ث 

ذوالادعارابرهه .۲> . 

ذوالئدیه . ۲ . 

دوشرح بن المدهاد(؟) ۹۸ ۱» ۳۳۷ 

۱۲ ۰ ۱ . > ذوالقرئین - اسکندرذوالقرین‎ 
۲۰۱۹۲ ۱۷۶ ۱۹۰۰ ۱۵۹ ۱۲ ٩ 
EIT. ۰۲ ٩۲ ۲ ٩۹۱ ۲ ۳ ۳۳ 
۰ 5٩5 EE CEA ۲ ۰ ۳ 

ذی تبع ۳ ۰۲ 


5 عجایب المخلوقات. 


ر سام بن تریمان م ٤‏ . 
راشدالهجری +۳ . سام بن نوح ٩۱۱۹‏ ۰ ۰۲ 
ربوست ‏ عء ه . سجاح بنت الحارث c۳۹‏ 
ربيعة بن زیا ۳٤‏ . سدی (؟)۹۹. 
رستم بن فرخ زاد ..عع» .٤٤١‏ سرباج هندی ۳۰۲ . 
رستم زال ه۷ ۱ ۱۲۳۰ ۶۱۹۲۵۲ سعد مولای عمارین یاسر ۸ ۱ . 
۰ ۲ ۷۳ ۶۹۳ 9۱۰/۹۶ سعد بن حشرم ۰۲ . 
روشنکک ۸ ۱ . سعد بن ملک (؟) ٤٤‏ 
رومیان بن یمن الهمودی وم ۱ . سعدوقاص ۳۰٩‏ . 
ریان بنی صبره ۱ ۲ . سعید بن جبیر ۷ ۲ ۲) ۶۳ ۲ ۰۳۰۱ 
ریان بن الولید : فرعون یوسف ۸۷ ۲ » ۷ع .۳‏ سعید بن العاص ۰۲۲۷ 
ری بن ثیلان بن اصنهان بن فلوج ٩‏ ۰۲۲ سعید بن عثمان بن عفان ۰۲۳۱ 
ر سعیدالمسیب ۱۷٩‏ ۰۳۰۱ 
زال بن سام ۲۳۰ ٤۱۸‏ . سعید بن مسلم . ٤.‏ . 
زاویدین پیوراسب ه ۲۱۷ . سلام ترجمان ۳۰ ۲. 
زییربن العوام ۳۰ . سلم ٩‏ ۱ ۱ . 
زردشت- زرتشت. زراتشت ه ب» ٤٤۲٤۸.‏ سلمان فارسی هه ۰۲ ۲٩۲‏ 561 . 
ژکریا ٤٤٩ », ٩۳‏ . سلمة بن خطاب ره 
زلیخا ۰۲ ۽ . سلمی (زنی درعرب) ۰۱۳۱ 
زویبه (دیوی درواسط) . ,ه. سلیمان ارزق ۰٩۸‏ . 
زهره ٤.۳‏ . سلیمان بن داود علیه‌السلام ۰۲ ۱۲» ۱۳ 
زیدالعلوی ۲ ۲ ء . oV TV TT‏ ۱۱۲ ۱۲ ۱۹۶ 
زیا بن محمد عم ۱ . ۹ ۷ IAT IVA‏ 1۱۶ 
زیادبن ابیه ۲ ۲ ۰ ۳۲۲ ۲ ۶ ۲۱۲۰۰۸۲ 
زیادبن ابی سفیان AF ‘Tr ۷۹۷۳۸۷۸۸ YY . ٤۳‏ ۳۳۹۲ 
زید برادرعمرین خطاب . ء ع . ۵ ۳6 CFE FI. ro f‏ و۰۱۳ ۶ 
س ۰ ۲ SEAT EAE ELV‏ 5۹۲۲5۸۸ 
سارخ بن اسرائیل‌بن یعقوب پع ۳ . ۶۵ EA‏ ۱۰ ۵۱۲ ۱۳ ۵ ۱ ۵ 
ساره پې fof. ۵ ۳۸ ۱ . ٤پ ٤‏ به ۵ YT‏ 1۳۱ 
ساطرون بن اسطرون ب . + . سلیمان بن عبدالملک پم ۲» ۱هه. 


سام بن, لوی ۳ب ۲ . سماحه (؟) ٦۹‏ ۲ 


سمالك بن عیس ۰.۲۷۰ 
سمول بن عاد وم ب» ۱۸۷ . 


‘VY »۲ ۰۳ سنائی‎ 

سنجر (سلطالد) هه ۰۱ ۵۰٩‏ ۱» ۰۲ ۲۳۲۲ 
۷۹ ۶ ۶۱ ۶۰ ۶۷۳ ۰ 

سنخاریب ۷۷ ۲ . 


سندی بن شا هکی ۹ ۰ 

سنمار ۱ ۲ ۲۱۲ ۳۶۰۲۳۳۱ 
سوذانی (- سورانی) قناص جبلی ٤‏ باه . 
سهل بن مالک پ۷٤‏ . 

سيانکث بن کیوسرث ۳۰۱ ۶ ۰۳۰ 
سیاوش ۰ ۰۷ 9 ۲۲ ۱۳۰۹5 ۰ ۲؟ ۰ 
سیف‌الته لقب خالد ع ,ده . 


A 


س 
شاپور ٩٩‏ ۱» ع . ۲ ۰۰ ۳۰۲ ۳ ۱ ۲ ۹/۲ ۲ 
Yoo‏ ۸ ۵ ۲ ۶۳ ۶ ۰ 
شاپور ذوالا کتاف . ۲» ۷ ۰ ۱ ۳ 
‘ff‏ 
شافعی (ایام) ‏ محمد بن ادریس ۲ه ۵۷,۲ ۲ 
شاه آفرید . ۱۲ . 
شاهواربنت المرزبان په ۲. 
شدادین عاد £ ۸ ۰٤٤۸٤۳١۸ ٤۳۰۹۲۱۸۰۲۱‏ 
شراحیل بن شراحل ۱۹۸ . 
شراعه پر . 
شریکک بن عمرو ۰ ۱۷ . 
شعیر ۳۸ ۰۲ 
شعبی ۳۲ ۲ ۰.۳۳۲ 
شعیب پیغمبر . . ۲ ٩۵‏ ۲ ۱۳۲۷۳ ۳۵۰ 
شکله ٤٢‏ ۲. 
شماخ طبیب ۷ ۲ ,. 


شمربن افریقش بن ابرهه ,۳ ۲. 


فهرست امهای کان 


شمربن عش الملکک الاشم ‘TTY‏ 

شمریایل ازفرشتگان ۲ . 

. ٤(۷ شمسول‎ 

شمعون . ۳۰ ۳۵۱ ۰-1۸۷ 

. ٤.۲ شهربانو‎ 

شيبة بن عقال 9041 

شہث بن آدم ۹ ۲ ۰۳۲ 

شیراز بن فارس بن طهمورث ۰۰ ۲. 

شیرویه ۰۳۲ ۳+ . 

شیرین همسر خسرو پرویز ۰ ۱ ۲ ۳۶۱ ۲ ۳5۲ 
f.۳‏ 

شیماسلکک حیره ا . ٩۲‏ ۰۸ ۰۲ 

ص 

صاحب النسور ۔ کیکاوس 

صالح بن کیسان بو ۱ . 

صنعاین اراك بن اوطین ۳ ۲ . 

صالح عليه السلام ۰ | ۳ 6 ۰.۳۲ 

صباح بن باوی ۷ ۰.۳۲ 

صخرحنی ۱ ۰ ۰۸ 

۰۲ ٩۱ ۰۳ ٩۰ صفوان‎ 

صلاح الدین ایوبی - یوسف بن یوسف. 


EY“ 


‘TV 
ض‎ 
۲۳۹/۲۱۸۹۱۹۰ ۱۳۱ ۱۳۰ EET ضحاك‎ 
۰ ۰۳۶ ۳۹۹ ۲۸۷ ‘roo 
.۳۳ ۶ ضمنون بن توفیل‎ 
۲۰ ضیزن بن جلهمه‎ 
ظط‎ 
۳۳۳ ٣۲۹۸ ٩۱۸۴ ۰۱۲ طارق بن زیاد‎ 
r 
۱۷  تولاط‎ 


“or 


طرسول ملک هند٣‏ ر ۲. 
طغرل بن ارسلان بن طغرل ء ۱. 
طفج ه ۲ . 


طفیل بن عمروالاوسی ۰۳۸۱ 
طلحه , عء ء . 


طليحة الکاهن ۳٩‏ . 

. +٠۲ طوج‎ 

طهمورث دیوبند بن پشنگو , ۰۱ ۰٩٩‏ ۳۰۱۲۲ 
۳£‘ 

طیماث حکیم or‏ 

طهیرالدین ابونصر کشانی .۰ ۲. 


ع 
عاد و ع» £ 6 £6۸ » 
عامر العاقری + ۱ ۳۲ 
عايشه صدیقه و ه» ده ۱ ۰.۵5۱۳ 
عبادة بن الصات ر ع۳. 
عباس بن عبداله بن حارث ۲, ء . 
عباس بن محمد ‏ ع ۲. 
عبدالرحمن بن ابوبکر ۱٩۳‏ . 
عبدالرحمن بن طغايرك ۸۰ ۰۲ 
عبدالرحمن بن عتاب ه ۲ . 
عبدالته - خالدین برسکف TVA‏ 
عبدالته بن تامسر وه ۳۰. 
عبدانته بن الحسن بو ۲ . 
عبدالته بن زیر ۹۶ ٩۱‏ ۱۷ ۰.۲۸۹ 
عبدالته بن زیاد ۳ب ٩۱۹۹‏ ۰.۱۸۸ 
عبدالته بن زید بن اسلم رس . 
عبدالته بن سلام ۲ ۲ ۱۲۲ ۵۰ ۲. 
عبدالته بن طاهر ,۲ ۲. 
عبدانته بن عایذ ۰-۷ 


عبدالته بن عباس ۲ ۰۲ ۳۸. 


عجا یب المخلوقات 


عبدالته بن عمر بپ . ۲. 

عبدالته بن عمروین العاص ۹۰ . 

عبدالته بن عمیر و ع ه . 

عبدانته بن فلانه وم ۱ . 

عبدالته بن فیروز دیلمی ۳۸ ۰ 

عبدانته بن مبارك ٩‏ ۲. 

عبدانته بن مسعود ٤۲ ٩‏ . 

عبدانته بن هلال ۱۰ 

عبدانته المروزی ۳۰۹۷ . 

عبدانته بن محمد ابوجعفرمتصورع ٩‏ ۱ . 

عبدالعزیز بن مروان ۱۱ ۰۱۸٩‏ 

عبد المسیح برادر شیما ب . ۲» ۰۸ ۰۲ 

عبدالمطلب جد پیغمبر پ٥٤ ۰٩۲ ٩۱٩۰٥‏ 

عبدالماکک بن عبدانته المهلبی ۰.۱۱۲ 

عبدالملکگ بن مروان ۱۰ ۱۰۱ ۱۷۱۹۶ 
٩۰۱۸۳ Toft ۳۳۸۳۰۵ ۷۳۰‏ 

عبید بن الابرص vo‏ 

عتبة بن ابی‌لهب ovr‏ ۰۵۷۶ 

عتبة بن غزوان ۱۹۳۰۱۲ ۰۲۱۳ 

عتبة بن نافع ٠۷‏ ۲ . 

عثمان بن عفان ه ع» ۲6۹۲۱۹۰۲۱۱۷۸۱ 
۷۸ ۸۷ ۰ 

عجاج ۲۸۸ . 

عروة بن الزبير ۰.۳۰۱ 

عروة بن مسعود ٤٥‏ ۲. 

عزرائیل ۲۹. 

.0¶۲ ٤٥٦١ ٥٤. عزيز‎ 

عزیز سصر و ه ٤|‏ ۱۰ ۶ ۰ 

عصیف بن الحا رت Vo‏ 

عضدالدوله .پ٤‏ . 

عطارد بن الحاحپ ٤٤,‏ . 


فهرست ابهای کسان 


عقر قوب بن فارس بن طهمورث هه ۲. 

عقيل ۱ ۱ . 

عقيل بن عقیله . . . 

. ٤٣۹ عکاشه‎ 

علقمة بن صفوان بن اميه و > . 

علی ۰۳۸۸ 

۱۹۹/۹۹ ۰6 ۰ علی بن ایی طالب علیه‌السلام‎ 
۲۹۷ ۲۳۲۷۱ ‘roo ۲ ۱۵ YIP ۳ 
۶۲ ۲۶۲ ۱ Ere FAT T19 TTY 
9 ۵۷۶۹۰ 2۸۷ EAE EEN ۶۳۰ 
‘Ye ‘TY ۵۸۶ ۷ ۶ 

على بن الحسین ۰۳۰۱ 

على بن حمزة الکسائی ۰۲۲۷ 

علی بن ربن ع ۰۲۳ 

علی بن زید ۰۳٩‏ . 

علی بن عاصم ۳ ۰۳ 

على بن‌سوسی الرضاعلیه السلام ه ء ۲ . 

علی بن یقطین ع ٩‏ ۱ . 

عماربن تیاه (؟) ۰۳۲۲ 

عماربن پاسر ۰ ۱ ۰ ۲ ۰۲ 

عمران بن العیص ۰.۲۳۱ 

عمر بن ازرق ۸ ۰۲۷ 

عمرین الخطاب و ع» ده ۱۳۰ ۱۱۷۲۱۰۶ 
FIA ۶ ۰ ۷۷‏ ۱۶۱۹۳۲ ۲ 

۲۹۲۲۷۰ ۳ ٩۲ ۲ ۵۰ ۲ ۶ ۰ ۳۲ ۲ ٩ 

5 ۰/۳۹ ۳۶ 6 


1۲ 6۲ ۶ ۶۹۵ ۶۸۷ )۶ ۶ ه‎ EEE 


۰ ٩ ۳۰ ۶ TER 


‘To ۳ ۰‏ 
عمر(- عروة ؟) بن زیدالخیل الطائی > ۰۲۲ 
عمرین عبدالعزیز ٩‏ ۱۲ ۲۱۸۱۹۱۸۱۰ 


‘TAT ۲ ۰ 


عمر بن مسعود ع ۱۷ . 

عمر والبکائی دم . 

عمروین حنان ء ۱۷ . 

عمروبن العاص ۱۳۰ ۱۸۰ ٩‏ ۲۲ ۲۸۷ 
1 ۳۰ ۵ ۶۲ ۰ 

عمروین العلا ,۲ ۲ . 

عمروبن ليث . ده . 

عمروین بعدی کرب ۰۲۲۱۷ 

عمروین المنذر ع ۱۷ ۰ 

عموریه ماد راسکندر رومی ۸» ۱۸۷ ۶۳ 
۷ £40 ۰51۰ ۰ 

۰ ۱٩۸ عمیر‎ 

عميرة بن عمیر ۱۹۸ . 

عوج بن عنق ٤.٩‏ . 

عوحا (زنی درعرب) ۱۳۲ . 

عون بن عبدالته ۲۷۷ . 

عیسی بن مریم ۳ ۰۱۲ ۰ ۷۱ ۷۰۶۷۳ 
پر ی ۵۹ ۲ CTV.‏ ۳۸۲۳۳6 
ETO EV‏ ۸۷ ۲۶۹6 ۵5۱ ۰ 

عیعص ۵ ۰ ۲ ۰ 

عيهلة بن الاسود ٤٣»‏ . 


عيينة بن حصن ۳٩‏ . 


غطمش الصبی (؟) ۲٠‏ . 
ف . 

فارس بن طهمورت وه ۲. 

فرات ان حیان (؟) ‘for‏ 

. ٤۷٣۳ ۲۲ ٤ فردوسی‎ 

فرردق ۰۲۸۸ 

فرعول ۰ ۰ ۰۸ ۲ ۸۱ ۲۲ ۰1۲۸۳۹۰ 


فرعون ابراهیم بر ۲. 
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عجایب المخلوقات 


فرعون موسی ‏ الولید بن مصعب بو ۲. 

فرعون یوسف ۸۷ ۲. 

فرهاد و ۱۲» ۰۳۱ 

۰۳۹۲ »۱ ۱  نودیرف‎ 

فسابن فارس بن طهمورث و ه ۲. 

فضل عرب (؟) ۰۲ ۲. 

فضیل عیاض ۱ 

فغفاره پ۳ . 

فغنورسلک الصین 14° 1۹91 ۷/۷ ۱۷۲۲ ۶2 

۰۲٩۳ فتطس‎ 

فلستین بن حلوسورحم بن صدقیا په ۲ . 

فوربلکک هند ۳ ۲» عم ۲. 

sof 1 ۰ ۱ ۰ فهلبد‎ 

فیران ویسجان (درمتن فیزان بنت سبحد.ان) 
۳۰۲ 

فیروزین کسری ۰ ۲ ‘Too‏ 

فيلسوف الحکیم . 

فیلسوم بو و . 

ق 

قابوس 4£ › ۳ . 

.f قاییل‎ 

قاس بن هراة ٩‏ ۲. 

قارون ابن عم موسی‌علیه السلام ۹ ٥۳٤٣م‏ 
‘EEA ۳‏ 

قاضی بزرك ۲ به . 

قامکک ۷ . ۲ زر ۲. 

القاهربانته . ۲۷ . 

۲٠٥۲۱۹۹۲۱۹۱ ۱۲۹۱۲ ۰ قباد بن فیروز‎ 
۰.۳٩۹۰ ۲ ٩ 

قبریان ۷ . 

قتاده ۲ ۲ ری 


قتيبة بن سسلم ۰ ۷۴ ۳۲ ۰۲ 

قرقیسیا بن فارس بن طهمورث ۵ 6 ۰۲ 

قس بن ساعده TE‏ 

. ۲ ۲  نیطنطسق‎ 

قسطوس بن سنمار. ٤م‏ . 

قطن بن خلیفه (؟)۳ ۲ . 

.۲ ۱۰ ۲ . ٩ قیدافه‎ 

قیری ماد راسکند رذوالقرنین ٤٩‏ . 

ك 

کابل شاه ر ۲ . 

کابیل ملک مقرن بن نوبه و , ۲. 

کال بن ہرمک مب م . 

FAV TY ۳ ۳۷ ۲ ۲ ۱۶ کسری‎ 
۰.9۶٩ ۳13 Toe YAR 

کسری ابرویز - اپرویز۔ پرویز۔ خسروپرویز 
٩۷ ۲ ۸ ۲ ۲۱‏ ۳۳۰۲۲ 
PET ۳۶۱ ۰‏ ۲۳۹۹ ۶۱۹۰۳ 
۷ ۶ ۶۷ و . 

کسکرین فارس بن طهمورث هه ۲. 

کعب الاحبارم ۲» رم ۶ ۶ ۳ 1۳۰ 
۶۵ ۰ ۲ ۶ ۶ ۳۵ . 

۶۲ ۰ Tov ۲ ۰ ۰ کلبی‎ 

کنعان بن نوح ۳۲۽ 

کلواذابن فارس بن طهمو ث هه ۲. 


کیخسرو و۷ ۷۵ ۳۰۹۲ بو رن 


۳۰۲ ۲ ٩۷ ‘roo ‘Yor ۲ ۴ 
۰.۶ ۱٩ TE ۰ ۹ 

کید پادشاه هند ‘e‏ .۱" 

کیکاوس ع صاحب النسور و ه 6۲ ۳۰ ۰۲ 


6۱ ۰ 


فهرست نامهای کان و 


و محمد بن حاجپ . ع۳. 
گرشاسف بن لهراسف (- گشتاسف بن محمد بن حسن بن علی ۰۲۳ 
اهراسب) 4۱ محمد بن حفص ۰۸۲ . 
شتاسف م م . محمد بن راشد ه , ء. 
گیو ۳۹٤‏ . محمد بن سیرین 6٩‏ ۳۸۱ ۰۱ ۰۰۲ 

ل محمد بن عبدادته بن عبدالمطلب - پیغمبسر 
لابرین عابر IVY (۳ ۱ .۲۲ ٩‏ ۲۱۸۵ ۲۳۰ ۳۳۲ 
لذریق ۳۳۳. 6 ۳۳ ۶۳۲۲۳۰ ۶۳۳ ‘EFE‏ 
لقمان حکیم ٩‏ . ۷۳۶۶۰۳۹ ۰1۳9 
لوحنا (شایدیوحنا؟) ١ب‏ | . محمد بن على بن عبدالته بن عباس 
لوط ه ۲» ‘TIF ۹ ۰۲ ٩۳ ۲ ۵٩‏ 

م محمد بن القاسم الشامی ,۰ ۲ 
مأمون وع» ٩)۸.‏ و ۱۹ ۲۲ ۳۳۲ محا بن المسائر و ۰۲۲ 

محمد بن ۱۸۰ 


۶ ۶ ۹۳۰۸ TV ۳۰۷ Fe TAO 


6۱ ۶۸۷ ۰۵۳۶ بن دوسي ۰۳٩‏ 


باروت .٤۹ ٤٤.۳‏ محمد بن یحیی (امام) ۰۳ ۰۲ 
ماریقطوس حواری رپ۱ . محمود بن سبکتکین ہ محمودغزنی ۱9۹۶۱۰۰ 
بارین ۳ . ۳ ۲ ۳ 4۲ ٩۳ ‘ror‏ 4۲ ۵۰۳۳ ۶ ؟ 
ما ریه قبطیه بادرابراهیم پسررسول الته‌علیه - ۳ o. EVE‏ 
السلام ۳ ۲ ۲۷۰ محمودالوژان ۰1٩۸‏ 
مازیارین قارن ب ۲+ . بختارین ابی عبیده ۳۰ . 
مالکث بن دیناربء . مخطی ٩۰‏ ۰۲ 
مانی و ۰ ۲۲۸۲۲ ٤۳‏ . بداینی ۱۸ ۲٩‏ 
باه دینا ره ب ۲ . مدرك بن المهدی پ۳۳. 
مبرد ۲۳۷ . مدین بن مدین بن ابراهیم .۰۳۰ 
المتوکل عای‌اله ۲٩۲‏ ۰۳۰۰ مذهل بن سخرالسیرافی ٩‏ ۰۳۲ 
بجاهد ۳ ۲ ۰٩۲ ٤٤٩۱‏ مرنابن عابس ۰۲۳۰ 
مجدالدین ابوالفتوح طائی ٩‏ ۰۲۷ بروان بن محمد . . ۰۲ 
محمد بن ابراهیم ۰۳ مریم ۷ ۱۱۳ ۰.٤٤٩٩۱۷۷ ٩۱۷۱‏ 
محمد بن ادریس - شافعی ۱۳۰ ۰۳۳۸ مرزوق ابوالخصیب ٤۸‏ ۰۲ 


محمد بن جریر طبری ۷۸ . بروزان ۸ ۲ ۰۲۸۹ 


19 


مرة بن الحارث ٠۸۹‏ . 

المسترشد پالته ‘E0.‏ 

مسرور خادم ٤٩‏ ۲. 

مسعود بن محمود غزنوی , ۰۲. 

مسمغان - مصمغان لقب ارمیاییل ۱۳۰» 
۸ ۰۲ 

مسيلمة الکذاب الحنفی ه۳ع» ٤٤.‏ . 

مشنو ۷۷ ۲ . 

مصرایم بن حام ۲9۹ 

بصعب بن الزییر ۰۳ . 

بصقلة بن هبیره بء ۲۲ ۸ ۰۲ 

سعاذبن جبل [ ۰ ۳ ۰ 

معاوية بن ابی سفیان ۰۱۸۰ ۲۷۲۲۱۸۲۲۱۲ 
,۵ ۲ ۵ ه ۲۲ ۱ ۲ of.“ rofl‏ 
۰ ۶ 9۸ ۰ 

۲۱۷۲۰۲۰۰۲۲۲۷ ۱ المعتصسم بسالله‎ 
oor ‘ive EYE 

.۳۷۹ ۳۲ ۱ ٤)۲٥ | المعتضدبالته‎ 

معتمربن سلیمان ۳۸۰ . 

معلی بن هلال وم . 

معمر ۶۳ ۲ . 

مغيرة بن شعبه ٩۲‏ ۲ 2۳۹ ۱عع 

المقتدربالله ۳ ۲ ؛ . 

بقلاص ى ابوجعفرمنصور ع ٩‏ ۱ . 

۰.9٩۰ ۱۳٩ بقوقس‎ 

المکتفی بالّه ۲ ع» ۱۳ ع . 

مکشوح ۰.۳۸ 

‘oe! مکرم‎ 


ملک ادبن ادد ‘Too‏ 
ملک اسکندریه و . ۽ . 
ملک افریقیه ,ب | . 


عجا یب المخلوقات 


ملک الان هجم . 

لكف بجناك ۲۳ . 

ملف بخارا رر ۲ . 

ملک بلغارء , ء . 

ماک تبت و ۱ ۰۲ 

بلکث ترکان ۰ ۰۱۲ ۰۳۱۰ 

ملک جالهندرپ . ه . 

ملک چین = ملک صین , ع ۲۲ ۲ ۲ ۳٩۷‏ 
٩ ۵ ۶ ۵ ۶‏ 6 ۰ 

ملک‌خزر ۲۳۰ ۲ ۲۳۹ 

بلکک‌الروم رز » یار ۳٣۲‏ ۰ ۳ 

۳۹۳ ۲ ۳۹۸ ۲ ۳۷ ۲ ۳۹۹ ۲ ۳۰ ۸ 
‘fof ¢ ETE < ۷ ع‎ 

ملک سرندیب باه ۲)٤‏ 


‘OAS 


سلف سریرالذهب ۵ ۲. 

دلگ سیستان ۳ بو . 

بلکشاه (سلطان -) پر ۲ ٤‏ ۳۹۳ ۳۹ . 

ملک طرخان م۲۷ . 

بلکث قاطو و ع ٤‏ . 

بلکگ لاهون ۳ ء . 

. ۱ ٩ بلکیاللکز‎ 

نلک مغرب ۰۳۲۲ ۳۳۳۰۵ . 

ملک بهراج ۰ ۱۵ ۲ ۳۵۱ »۰ 

ملک نوبه ۵1٩‏ ۶ .۰ 

بلک‌هند ‏ ملکک هندوستان بر( » ۰.۳۶۱ 

ماک یکسوم ۰ ۱ . 

ملک یمن ٤۳۸‏ . 

منذ ربن امرء القیس بن‌ماءالسما عبر » ۱۷۰ . 

منذرین نعمال ۲۱۲ . 

منصور خلیفه - ابوجعفر منصور ۰۱۰٩‏ ۲۲ 
٩‏ ۲ ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ 6۷ ۶ ۰ 


فهرست نامهای کسان 


۰۱٩۳ موتفکی‎ 

موسی بن عمران ه ء » ۰ ۲ ۱۷۷ ؟ ۰۱ ۳ 
TET ۲ ۳۰۷ ۲ ۲۸۷ ۲ ۲۷۳ ۷ ۰‏ 
Een ۳۶۰۳ ۲ ۳۹۰ ۶ ۳9۹ FEV‏ 
۶٩۹۲ /‏ ۲ ۰۰۱۲ 

موسی بن‌ببار ک سیرافی ۱۳۷ . 

موسی بن محمد ۰۱۷ ۲ .۰ 

سوسی بن نصیر ٩‏ ۱۲ ۱۸۳ ۲ ۲۲۰۹ ۰۲۰۱۰ 

المهتدی‌باله وود ر . 

بهدی خلیفه ۱۳ ۲۲۰ ۲:۸۲ . 

بهدی ایام عصر ۲۳۰ . 

بهرال ۲۱ ۰ 

بهرین حیص بن‌عملیق ۰٩‏ ۲ . 

مهرین بن هفاف ٤۸٩‏ . 

میسون بنت‌بجدل ٤.‏ . 

. ۲ ٩ بیکائیل‎ 

ن 

ناهید ۲.۹ . 

نبا ته بنت‌الاقطع ۲۱ ۰ 

۶۱٩  , ٩ | نریمان جدرستم دستان‎ 

نصرین يسار ٤‏ ۲ه . 

تضیره ۰۱۷ ۲ . 

نظام بتکلم ۸۵ ۰ 

نظام الملکک‌حسن بن اسحق بع ۲ » ٩۷‏ ع » - 
۳ . 

نعمان‌پن امرهء‌التیس ۱ ۱ ۲ » ۲۱۲ . 

۲۸۸ ۲ ۲۸۱۷ 4 ۲ ۳۷, » ۱ +٩ نعمان‌بن‌بنذر‎ 
۰ 1 

نمرود پم ۲ › ۲۹6 ۲ 6۰۳ ° ۷۸ ۲ ۲5۷۹ 
۳۳‘ 

توح پیغمیر ۳ع » £ ۲ ۱۰۳ ° ۰۹ ۱ 


"oV 


‘rrr 6 ۲۷۵ 6 ۲ ۰۵ 6 ۲ ۶۰ 1P1 
‘ots ۲ ۸۷ SEAT ) ۶۳۲ / ۰ 
۰ ۰٩۹٩ ۱ 

نوح بن اسد ‘VY‏ 

نوشروان‌عادل - انوشیروان عادل ٩‏ » ٤پ‏ » 
۱ ۱ ۲۰ ۰۲ ۶ 84۲ ۵ ۲۲ 
ه ه ۲ » ۳۱۷۷ ۲ ۳۲۳ ۲ ۳۵۰ 6 ۳۸۳ ۲ 
‘ENN ۷۸ ۲ ۶۱۱ ۰‏ 


و 
الواثق بالله ۲۳۵ » ۳۹ » ۳۶٩‏ . 
واضح مولی‌صالح بن منصور بو ۲ . 
ورنا Eo‏ ۰ 
وطن بن‌داؤدان وم . 
ولیدبن عبدالملک ور ۱۸۳۲ . 
ولیدبن سسلم ه ۲۲ ۲۲۹ )۲ ۳۳۲ ۰1۹٩‏ 
ولیدبن مصعب ۔ فرعون موسی TAV‏ ۰ 
وهب ۳ ۲ ۰ 
وهب بن منبه ۱۰۳ ۳ ۲ ۲ ۲۹۹ ۰ 
ھ 
هاپیل ٤٥‏ » برع . 
هاجر مادراسماعیل , ۲۷ . 
هاروت ۲ , ء  ۰.٩۱‏ 
هارون علیه‌السلام .م » ۳٩‏ » .5 . 
هارون‌الرشيد و ع ۲ » ع ۲ » ۲۰۲ ۰ بو ۲» 
٩ 6 ۳۳۸ ۳۲ ۰‏ ۵۲ ۶ 
هابال ره ۲ » ۲۹6 ۵۷۹ . 
هرسزبن خسرو ع ۱ » ۲۵۰۰۵ . 
هرم ( = هوم ؟) ٩7‏ . 
هشام بن‌سالم ۰۳٩‏ . 
هشام بن محمد السا ثب الکلبی Yor‏ . 
هودپیغمیر ۱۸۵ »۰۸ ۲ ٩۵۲‏ ۲ ۲ ۰۶۰۸۱۳۲ 


0^۸" عجایب المخلوقات 


هیثم بن‌عدی ۲۱ » .۱ه . یزد جرد بن‌شاپور ۲۳ . 
هیروان‌طبیب + », . یزیدبن معاوية بن‌ابی‌سفیان ٠.٦۲۳.‏ . 
هیهال و ء . يزيد بن بهلب ۲ , ء . 

ی یپشرح بن یحصب ۳ ۲ » ۰۶ ۲ . 
يافث‌بن نوح ۰۰۱۱ ۲ . يعسوب الدین - عمرالخطاب ه ۱۲ . 
یشرب بن‌قانی ۲۰٩‏ . یعقوب باب رکب ۲ ٤۳٤۹‏ ۳۶۷ ۲ 6۱۰ 
یام 4٩۳‏ . يمامه بنت مره ۷ ۲ . 
یحیی بن‌خالدین بریک ‏ ۲ ۲ . یوسفب بن‌ایوب ہے صلاح‌الدین ایوبی ۲۷۰ . 
یحیی بن زکریا ۱۰۸ ۶۰۲۲۱۹۷۲۱۹۹ پوسف علیه‌السلام بن‌یعقوب هم » ۱۱۰ » 
یحیی بن زیدالعلوی ٤۲۲‏ . ۷ ۷ ۲۸۰ ۲ ۳۳۰ ۳ ) 
یحبی بن محفوظ ۱۲۲ . ۳۹۷ CE CET‏ 


3 ۲ 
يزد جرد ۸۲ ۲ ٤‏ ۶ . پوس إyإ‏ 6 ۱ ۳۲ زو ۲ ۰۲ 


٤‏ - فبرست نامپای جنرافبایی 


cer ۰ ۳۲۹ ۰ ۷ ۲ ۰۵ ع ۷ ۹ ۲ .)ورب‎ ٩ ٦٥ آذربیچان.‎ 
۰. ۹ مه‎ ۲ ۱۰ ۲۲۳ ۱٩۰ ۶ ۰ ۱ 

آذرخوره ( سآتش‌جمشید) ٤ب‏ . اروند (جبل - ) -الوند ۱۲۲ ۰ ۱۲۱۲ 

TVA IARI" FITA . ۱۲۹) - آسک (جبل‎ 

آمل بو و۱۲ ۶۲ اریحا ر . ء » ۲.۹ . 

ابلق الفرد دم , » ۷ج ۱.. ازناس (حصنی‌دربلفار) ۳ ۲: . 

ابله ».ر » ۱٩۳‏ و وود استربهار (جائی دربامیان ) ۳۳ . 

اپهر ره ۲ . اسدآباد ړو ۲ 

اتل ( - آتل) ع ۱ ع . اسفراز . ۲۳ . 

ائالب( کوههای -) ۲۱۰ . اسکندریه ۱۳ » 19 ۱۱ بر با 

۰۲۱٩ ۲ ۱۸۹ IAI ۰ ۰ . ۱۳۱ )- اجا(جبل‎ 

CEY ۲ ۶۰٩ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۳۸ ۳۲ ۶ ۰ ۱ اچم ء‎ 

احد (جبل -) ۱۲۹ . ۲ ON CoV‏ ¢ اوه 

احقاف ۱۲ | » ۲۸۷ . اسل (ازشهرهای بلغار) ۱٩۳‏ . 

احمدآیاد .۷ . اسوار (شاید : اسوان ؟ ) ۱ ب. 

اذن‌البحر رو . اسوان ٩‏ ۲ . 

اراری ( - ری) ۲۲۰ . اشعر ( کوه) ب ۱۲ 

اراک ۲۰۲ . اشکانیان (ولایت -) ۵۳6 . 

ارال ۱۸۳ ۱۹۰ ۲۰۰ ۳۲۹۲۹ ۰ اشکران (جبل-) ۱۲۷ . 

ارجان وه ۱ . اصطخر ۲ » ۱۹۲ ۰ ۱۹۹ ۶ ۱۷۸ ٩‏ رن 

اردییل ۰ ۱۲ » ۱۳۱ ۱۸۰ ۲۹۹ .۰ ۹۰( ۰«۰«۰«(پصى«۰(۰«۰«۰۵ص/+«۱۰۱9(ح/ Ev.‏ 

اردستان ۱ ۲ . اصفهان پر » هو » بو ۱۲۰ ۱۲۱ > 

اردکر (؟) ۲۱۰ . ۷ ۱۷۹۲۱۳۰ ۲۱۵۲۱۸۶ ۲ 

‘TATA TET . اردن بر‎ 

ارس (نھر-) ۲۹۶ ۱۰۰ ۰۱۹٦۰۱۱۱‏ اطرابلیس بر . 

ارم شداد عم , » ۱۸۵ . اطواران (جبل -) ۱۲۷ . 

ارسنان ۹ر۱ . افرنجه ۱۱۸ » ۱۷۸ . 


اربنیه - اربینیه 6و ۰ ۱۲۰ ۲۹۱۲۱ افریقیهوو ۲ ۱۱۸ ۲ ۳۳۳۰۱۲ 
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افغانیان ۳۱۷ . 
اقبال ۱۲۲ . 
اقریطیه ه ٩‏ ۰ 
اکاله - بدینة رسول + ۲ . 
الات . , » ۱۳۵ ۱۸۳ ۱۹۱ ۲۲۳۰ 
۳‘ 

. ٤۱۹٩۲۹۷ ۲ ٩۹) البرز (کوه‎ 

الماند ( سرزمینی است پیوسته به ملکف‌چین) 
۲۳ ۶۲۷ ۰ 

الوند س اروند ۱۸۸ . 

امد (جبل -) ۱۲۷ . 

ام القری - مکه 10 .۰ 

۰ ۲۷۱۷ » ۲ ٩۲ » ۲۰۳ » ۱ ٩6 اثبار‎ 

اندلس پر » وه » و۱۰۱ ۱۱۰۲۱۰۲ 
٩۲ ۶ ۶ ۲ ۲۶۳ ۲ ۱۹ ۲ ۱۸۳ IY‏ 
وه ۲ » FIV‏ ۳۳۳ ۲ ۲۳۳۷ ۲۳۰۳ 
‘Eo‏ 

> ۲۲۳ ٢١ ۱۷۸ » ۱۷۷ » ۰| انطاکیه‎ 
۰۶59۰ 6 6۱۷ ۳۰۱ ۳۰۰ 6 ۲۲ 6 

انکلیا نوس ۸۳ ۲ . 

اوال (جبل -) ۷ ۱۲ . 

اوج - طایف (درستن وج) ۰ ۲ . 

اورنگ (بفتح الف وراء) ۰.۱۰۲ 

اورنگ - قبة الارض ۰ ۱ه . 

اوز کند ۰۲۳۳ 

. ۱۸١ اوش‎ 

اوق (شهری درهندوستان) ۲۰٩‏ . 

اهرام وم . 

اهلم (بفتح الف وضم لام) و ۲ . 

اهناس (کوه -) ۰ ۲۷ . 


اهواژ بر » ٩‏ » £ °1۸ 9۹ ۲ ۲۲۰۱۲ ۸۰ ۲ 


عجا یپ المخلوقات 


۰ ۰۲ ۱ ۰۲ ۱ ۸ 

. ٩٩ ایذج‎ 

. ۱٩۱ ایران‎ 

ایرانشهر و ۱۱٩‏ . 

ایران شهر ‏ نیشابور ۲ . 

ایسو ه ۱ع . 

ایلاق م ۳۲ . 

ایلیا - پیت‌المقد س ۹v‏ ر ٤ |۷۹ ٤‏ باه 
2.۳۳۸ 

ایله پ۷ » ۲٩٩‏ . 

ایوان سوری(طاقی درقلعة همدان) ۹پ . 

ایوان کسری ۲٩٩‏ . 


ب 


بئر مود ۲۱۰ . 
البئرالمعطله ه٣‏ . 
باب آلا ۱٩۱‏ » ۱۹۲ . 
پاپ الابواب ۱۰۱ » ۲۲۰۲۳۹۲۱۹۱ 
باب الاسپاط ٠٠٤‏ . 

باب الاسد همدان ۲,٩‏ . 
باب الاساره ٩۲‏ ۱ . 

باب ایرانشاه ۱٩۱‏ . 

باب با زقه 1۹۱ ° 

باب التوبه ۳ ۱ . 

باب الجهاد ٩۲‏ ۱ . 

باب الخضر ۱۳ ۱ . 

باب الخلطه ۳ ر . 

باب الرحمة ع ۱ . 

باب سمچی ۱٩۱‏ ۰ 

باب شابران ۱٩۱‏ ۰ 

باب شامی ۱٩۳‏ . 

باب صاحب السریر ۱٩۱‏ ۰ 


سس سس سس 


فهرست نامهای جغرافیانی ٦٦١‏ 


باب صول ۱٩۱‏ ۱۹۲ ۰ 

باب طبرستان ۱٩۱‏ . 

باب فیلان شاه ۱٩۱‏ . 

باب لاژقیه ۱٩۱‏ . 

باب الوادی ع > ۱ . 

باب یعقوب ۱ ۰ 

بابل بر » ۱۱۸ » ۸۹ ° ۱۹۰ ۱۹5 ؟ 
و عم ۳ ۳۵۹ ۱۳ ۲۱ ۰ 

باد ية العرب ٩‏ ع ۲ » ۲۱۷۷ ۲ ۲۸۸ ۰ 

بارجاج (جبل -) ۱۲۸ ۰ 

بازار بیطارال > ۲ ۲ . 

بازار صرافال ٩‏ ۲۲ ۰ 


بازارعکاظ ,ره . 

باسی (حصنی دربلغار) ۲۳ . 

پالس ۲۳۸ ۰ 

پابیان ٤‏ ۱ ۱ » پ ۱ » ۰ ۲ ۳۰ ۲ ۲ ۳۳۷ 
۰۸ ۰ 

ببرین ۲۸۱۷ ۰ 

بجکند ۲۳۳ . 

بجنا کک .۲ . 


بحرالا خضر - بحرجنوبی ٩ » ٩۰‏ ۶ ۲۲۱ ۰ 
بحرالاعناب - دریای کلاوبار ۱۰۲ ۰ 


پخر الماس ٩۰‏ ۰ 
بحر انطا کیه دم . 


بحرالبا کی ٩:‏ 

بحربکروبل - بحر بلنجر . ٩‏ . 
بحر بلنجر - بحر بکروبل ٩۰‏ . 
بحرجنوبی ‏ بحرب‌الاخضر ٩۰‏ . 


پحرجهر هور ٩۲‏ ۰ 


سس سس سس سس سس 


بحر چگل ٩۳‏ . 

بحر چیچست ٩۲‏ ۰ 

بحرالخزر - دریای‌خزر وم » ۰٩۳‏ ۹۶ ۱۰6 
بحرخلاط ٩٤‏ . 

۰ ۲ ۰۰ » ۱۷۸ ٩۰ » ۸٩ بحرالروم‎ 

بحرالزنج ع٩‏ . 

. ۱۲  رابگنزرحب‎ 

بحر سیراف ‏ بحرعمان ٩‏ . 

بحر شیز ٩۷‏ . 

بحر صنجلی ۰۳ ۱ ۰ 

بحر طرطاوس ۔ بح العمیق- بحرالمحیط ۸۸ . 
بحر عدل ٩۸‏ . 

۰۱۳۰ » ٩۷ » ٩٩ بحر عمان  بحرسیراف‎ 

بحرالعمیق - بحرالمحیط - بحرطرطاوس ۸۸ ۰ 


. ٩۸ بحرالغمام‎ 

بحرفارس بو ٩‏ ۹۰ ۲ ۹۸ ۲ ۲۱۰۰ ۱۰۳ 
۷ ۵" .۰ 

پحرالقسطنطین ۱۰۱ . 

بحر قلزم .۰ ۱ 


بحرالمحیط - بحرالعمیق - پحرطرطاوس ۸۸ 
۳ ۲ ۰۳۱ ۰ 

بحر مصر ۳۳ ۰ ۱ ۰ 

بحرالمظلم €9 ۱۰" 

بحر نیطس ( - پنطس) ۱۰۰ ۱۰۳ ۰ 

بح المندودو » ٩‏ ۱۲۲۱۰۳ ۰ 

بحرین دود » ۱۰۳ » ۱۹۷ ۶ ٩‏ ۲ ۲ ۲۲۸۰ 

۰ 55۹ ۶ ۶۳۸ ۳۰ 

بحیرهٌ جور (درمتن بحورئور ؟) ده ۲ ۰ 


۰ ۲۸۸ TAY 


بحبره خوارژم ۱۰ ۲ . 
بخارا وه » ٩۲‏ ۱۹۰ ۲۰۲ ۰ 
بختگان ٩,‏ . 


11۲ عجایبالمخلوقات. 


بدخشان (کوه -) ۲٩۱ ۲٩ . ۰۶١‏ ۲ ۳۰۲/۲۸۰ 6 ۳۰۳ 
بذ ووو . ۱ ۱۳ ) ۷ ۶ ۰ 
پربر(زمین - ) ۱۹7 ۷٢‏ » ۳۲۵ و بکه بت بکه ەم . 
۳۳ ۰ بلاد اسلام ع ۲ . 
برخان وب . بلاد البهلویه - بلاد پهلویان .و , . 
بردع ۰ ۱۹۱۱۲ ۰ بلاد پهلویان ‏ بلاد البهلویه ,و , . 
بردعه ہ بردع ۰۱۹ بلاد التسبد ۲ . , . 
برس ۲۸۷ . بلاد الجبل ۱۷۰ » ۲۹۹۰۲۹۷ . 
برطاییل ( جبل -) ۸ ۱۲ . بلاد الروم س روم ٩۰‏ ۱ . 
پرطاس ع , ب . بلاد زایج ۱۰۲ . 
برطینه , و . بلاد عوار ۱۰۲ ۰ 
برقه ٩۷‏ ۱ > ۰۷ ۲۲ ۲۹۹ ۰ بلاد کفر ۲. ۲ . 
بروس (جزیزه) ٩۰‏ . بلاد محترقه | ۳۵ ٣ ٤) ٤٣۹‏ . 
برقه (بلاد س) . ودب . بلاساقون پو , » ٤م‏ . 
برقیه (کوه -) ۲۹6 . بلج 1 ° ۲ ٩۱۲۱۱1۸‏ 1۹44190 
برهوت (چاهی در حضرموت) ‘YoY ۰ ۷. 4۹٩‏ ۲۷۱ ۲۷۸ ۳۰۰ ۳۰۲ ۰ 
‘EAI ۱ ۹‏ بلغار (برساحل نحراتل) ۲. , » ۱۰ ۲ب 
بریشتان ۲۷٩‏ . 6 ۱ ۲۳ .۰ 
بست ۷ ۱ 6 ۳۳۰ 004۳ . بلغمان (ازشهرهای چین) ۳ ۲ . 
بستان سلیمان ٩۸‏ ۱ . پلنجر ۲۳٩‏ . 
بسطام ۲ ۱ . بلور ۳۳۹ » ٩‏ . 
بصار (جبل -) ۱۲۸ . بلوران (ازشهرهای هند) ۳ ۲ » . وع . 


بره ۰ ° ۱۷ ° ٩۱‏ ۹۸ ۲ ۱۰۵ ۰۱۲۲ بم (درحدود ترکستان ) ٩۷‏ , . 
۸ ۳ ۰ ۱۳ ۱۶ ۳ بنداراب (کوه-) ,هم . 
۸٩ ۶ ۲۸۰ ۲۷۰ ۲ ۰۳ ۶ ۲ 9۹‏ ۲ بنکالوس ۷۷ . 
۰ ۰۳ ۲ ۵ ۰۱۹ ۲ بوئین (کوه -) ۱۳ . 


. ۲۰٩۷ » ۱ ٩٩ بولس‎ 1 

یصیره - بصره ۳ . بهرا ( کوه -) ۱۳٩‏ . 
پطایح بصره » ۱ ۰ 6 ۰۲۸۰ . بیابان زرود ٠٤٠‏ . 
بعلیک وو ب . پیابان سماوه پ٤‏ . 


" بغداد ۶ ۶ ۱۱۱ ۲۱۹۶ ۰۲۲۹۲۱۹۶ پابان عرب ۱۳۹ . 


فهرست نامهای جغرافیایی 


پیابان مغرب ۳۹۳ . 

بيت الصفر ٤‏ ۱۷ 

بیت اللحم ۱۷۰ » ۱۷۷ 

۱۹۹ ۱۰۸ ۱۰۷۰ بیت‌المقدس ایلیا ع ی‎ 
TIM ۶ ۱۷۹ ۲ ۱۷۷ IVY FIV! 
)۲ ٩۰6۲ ۵ ۰ ۲ ۳۸ ۲ ۲ ۵۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
۰ ۳6۲ 6 ۳5۷ ۳۶ ٩ 6 ۳۶ ۵ 6 ۳۲ , 

بیت‌النور . ۱۷ ۰ 

۰ ٩٩ یروت‎ 
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Lı 


۰ ۲۸۰ Û 

بیضاء(مدینة بلک‌خزر) ٩۱‏ . 

یم ( کوه -) ۱۳۷ . 

پارس س فارس ۱ ۷ . 

۰ ۰۰۸ » ۱ ٩۱۷ پنچهیر‎ 

پوشنج ۱ ۰۲ 

پول اندمیش ٤٤۷‏ . 

پھلویان۔ بلادپهلویان - بلادالبهلویه , و ۱ . 
ت 

تاران ۱۰۱ . 

تارم طارم ده ۲ » ٩۳‏ ۲ . 

تاری (؟) 2٩‏ ۲ . 

تبت وم » ۱۱ ۹ ۱۲ ۲۰۱ ۲ 6۲۱۶ ۲۲ 

۰ ۵ ٩۹۳۲ ۲ ۲ 6 | 

تب وک (حصن) .۰ ۲. 

تخت سلیمان (قصر) ۲۰.۲ . 

تخت شیرویه ۱۳۲ . 

دەر , ۱۲ ۲ ۲۰۱۳ ۲ ۳۶۰ ۳۵ )و 

تدر بصرہ ٩۳‏ ۱ ۲ ۲۰۰ . 

ترک - ترکان (حدود » ولایت » ناحیت -) 

۶ ۳۲ و‎ » ۳۲۳۳ 6 ۲ ۵٩۲ 6 ۱۱۸ ۲ ٩۲ ۱ 

۰ ٩۳ ۶ ۲ » 


1۳ 


ترکستان ۲ع » رو » وم مرو .وب 
8 ؟ ۱۸۶ ۱۹۷ ۰۱ ۲ ۰۲ 4۲ 
۶ ۹ ۲۳۳ ۲۳ ۲ ۲۳۹ » 
۶ ۶ ۳۱۰ ۳۳۱۲ ۲ ۳۱۷ ۲ ۰۳۲۳ 
٩ ۲۹‏ ۶۱ ۲ ۳۲ .۰ 

ت رکستان شرق ۱.۲ . 

ترمد س ترم ۱۵ ۲۱۵۲۱6 ۷۸۲ . 

تستر ۱ ۲۹۲ . 

تغزغز ۰۱ ۲ . 

تفلیس ,۱( ۱ .۲ 

تکریت زر ۰۱ ۳۰۳۲۲۰۱۳۲ 


تلاس ۱ . ۲ . 


تنکور ۲. ۲ ۰ ۲ ۰ 

تنو ۱۳٩‏ . 
تنومه (کوه -) ۲۸ . 
تئیس ۱۰۲ ۲۰۱ ۲۱۹۲ . 
تولیه  (‏ ثولیه) ۳ ۲۲ . 
تهامه و ۲ » 2٩‏ ۲ . 
تیز (درستن تیر) ۰۰ ۰۱۰۳۲۹۸۲ 
تیقان (ازشهرهای هند) رم . 
تیماه ۸٩‏ » .م . 
تیه ۱۳۴ ۲ .£ . 


‌ 


ث 
ثقیف ٤٥‏ ۲ ۰ 
ولیه (جزیره -) ٩۲‏ . 
جابان ۳٤‏ . 
جابره د مدینة رسول ٩‏ ۲ . 
جابلسا ۽ , ۷ 
جابلقا ۽ , ۲ . 


“٤‏ عجا یب المخلوقات 


جاج ( د چاچ) ۲۰٤‏ . جزایر خالدات. و » ۱۰.۲ » ٤)۱۱‏ . 

جاجلی ه . ۲ . حزایر السعادات ,۱۰ ۰ 

جالمندر پا . ه . جزیه ۳ , ۲ 6 ۳۲۳۳ ۲۲۷ ۲ 2٩‏ ۲ ۲ 8۰ 

جبال (ثاحیه -) ۲٤٩‏ . 4 . 

جبال الواحات وس ۱ . جزیرة بطائیل ۲ » ٥۷.‏ . 

جبل ابواب الصین ۱۳۲ . جزیرهٌ حزیران ۳۰۰۷۷ . 

جيل الاحمر و ۱۲ . جزیرۂ رامنی ۳.۷ » ۲ ۱ه . 

جبل الاخضرب کوه‌قاف و ۱۲ . جز یره شلاهط ۳ ۲ » ۰ ۳۲ . 

جبل ب پر ۸ ۱۲ . جزیرۂ عراض - جزیره ول ( - اوال ؟)۰ ۰۳۰ 

جبل الجاری ٩‏ ۱۲ . جزيرة العرب - جزیره عرب ٩٩‏ ۰ ۲۶۹ ۰ 

جبل‌الحدید . ۳ ۱ . جزیرة فنصور ۸۳ ۲ . 

حبل الطیور ۱۳ ۰ جزيره قاموس ۷ ٤۲‏ . 

جبل العرج م جبل قبق ۱۳۰ . جزیرة کله و ۲ء . 

جبل الفحم ۱۳ . جزيرةٌ کیش ۱.۲ . 

حبل فتصوری ۱۳۶ . جزیرۂ ول ( م اوال ؟ ) هه . 

جبل مقطم ۳٩‏ » باه ۲ . جزیرۂ ه رکند ۳۲۲ » ٩‏ ۲ . 

جبل‌النار ۳ ۱ . جغانیان (صغانیان) ۰ . ۲. 

جبل النمور ۱۳۷ . جلولا ۳ ۲ . 

جبل نوشادر ۱۳۷ . جلیل (جیل -) ٩‏ ۱۳ . 

جبل واروی ۱۳۷ ۰ جمرة العقبه ( کوه -) ۳۰۲ . 

جبل وقواق ۱۳۸ . جذابه رو . 

حبل پراعات ۳۸ الجنتان محترقتان ۲٩۲‏ . 

جبل یلمع ۱۳۸ ۰ جندوق ٩۷‏ ء . 

جبوه د مدینۀ رسول ۲٦۲‏ . جندی شاپور . ۲| » ۰ ۲ ۲۰6 ۲ ۰5۳ 

جرجان ۵ ا ا جسف (ے جششسف ‏ گشنسب) ۷٤‏ . 
۲۵ ۲۲۲۷ 2۷ ۲ ۰ جودی (کوه -) ٩‏ ۱۸۰۱۲ » 

جرجانیه ه , ۲ . جوز ع . ۲ . 

حرقه (ازشهرهای روس) ء ٠۲‏ . جوزجان ۱ ۱۲ . 

جزم (کوه ) ۱۰۶ . جوسق ابراهیمی ٩۲‏ ۲ . 

جرمق (درناحیة بست) هه . جوسق جعفری ۲ ۲ . 


جرنیک (ازشهرهای روس) » ء ۲ء . جوسق شداد ۲۰۱۲ . 


سس سس 


فهر ست امهای جغرافیایی 


سس سس سس 


جوسق صبیح ۲۰۲ ۰ 

جوسق غریب ۲۰۲ ۰ 

جوسق ملیح ۲۹۲ . 

جوسق وفید ٩۲‏ ۲ . 

جوی روس ۶ ۶۱ ۰ 

جوی بهران ‘1o‏ 

۰ ٩۷ جهرهور‎ 

جیحان - نهرالمصیصه ٩۲‏ . 

۲۳۰۲ ۶ ۲۱۵ ۲ ۲ ۱ ۱۰ ۹F جيحون‎ 
۰ ۲ 

حیرفت ده ۲ » باه ۲ 6 ۲۰۱۳ ۰ 

۰ ۰۷ 6 ۲ ٩ » ۱ ۱ ٩ حیلال‎ 

ج 

چاه زسزم 1.۸ ° ۲۰۵ ۰ 

چاه یوسف ۱۷۸ ۰ 

چین .ه » ۷و 6 1£ ° ۸۹ ° ۱۰۰ ۱۰۲ ¢ 
۰۱۱۹۱۱۱۸ 66۲ ۳۳۲۲۳۲۲۲۲ ۲۲ 
پوس » ۱ ۲ » ۲ ۲ ۲ ۹ ۲ ۶ 96 ۲ 
ده ۷۸۲ ۸۲/۲ ۳۱۲۲۲۸۲ ۲ ۲۳۹۹ 
ببع ‏ 6۲ 9۹ 6 ۳۹ 6۹6 ۰ 


‌ 

حارث (جبل -) ٩‏ ۱۳۲ ۰ 

حاطمه ے که و٩‏ ۲ . 

حایط العجوز , ۱ ۲ 

۲۲ ۰۱ ۱۱۷ ۱۰۲ ۱۰۰ 6 ٩, حبشه‎ 
۲۳۲ ۰ ۲ ۲۷۹ 6 ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۲ 
۰ ۵ ۰ 

حجاز vy‏ رد بر ۱۵۰۱۱۲۲ ۱۸۹ 
YEY‏ ۲۸۰ ۳۰۲ ۲ ۳۳۱ ۰۲۱۲۷ 

حجر ۲۱ ۰ 

حديقة الوحوش ۱۰ ۲ . 


حرال . ۱۲ ۰ 

حرییه سب بضره ۱٩۳‏ ۰ 

حروره ۱6۵ ۲ ۰ 

حصن الصفر ٤۳‏ ۲ . 

حصن نوشروان ۲۷۱۷ . 

حصیاہ ۲۹۲ ۰ 

حصر وا ۲ ) با ۲ ۵۵ ۲ ۶۰۶ ۰ 

۳۰۲ ۲۹۱ ۲ 266 ۱۳۵۱۳۳ حضرموت‎ 
۰ ۱۱ FEI FTA! 

حفر ابوموسی ۰۳ ۲ . 

۰ ۲۱۰ ۲ ۰٩ حلب‎ 


حلوان ر ۱۲ » ۳۰۹ ۰ 


حمام سلیمن ۱۰۷ ۰ 

۰1۲ ۱ ۳ ۹۹۲۲ ۰۹۱۳۹6 ۱۲٩ حمص‎ 
۰ ۶ ٩۳ حمیر‎ 

. ۱٩۳ حۇب‎ 


۰ ۱۲ ٩ )- حویرث (جبل‎ 
۲۲ ۰۲۲۲۶۹۲ ۰۸/۲ ۰ IE IVE حیره‎ 
۰ Ee 
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a 

خابور - نهرخابوری ۱۰۸ ۰ 
خانفو ( - خانفوا) ٩۲ ۸۶۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ٩‏ 

ء ۲ ع ۰ 
خانقین ٩‏ ۲ . 
خبیص ۱۷ ۲ 
ختای ۰۲ ۲ . 
ختل ۱۳۸ ۲۱ ۰ 
ختلان , ۲ . 
ختن ۱۱ ۲۰۱ ۳۹5 ۰ 
خجنه ۱۷ ۲ . 


خراسان - خوراسان ۹ ۱۲۱۱۲۰۱۱۹ 


1۹۹ 


۲۲ ۳۰ ۶ ۲۱ ۶ ۲۱۳ ۲ ۱۹۷ ۶ ۰ 
4 ۲ ۰۲ ) ۲ ۵۱ ۲ ۲ 8٩ ۲ ۲ 86 ۶ ۲ ۳ 
۲ ۸۰۲۲۱۷۲ ۲۷/۱۲۲ ۱۹/۲ 6 ۰ ۳ 
۶۷۳ ۲ ۶۱۶ ۰ ۳۳۲ ۱ ° ۲۹۹ > FAV 
۰ ۲۱۳۲ ۰٩ ۸ 

خرخیز ۰۱ ۲ ۲ ۳۳۲۸ .۰ 

خرقان ب.. ب . 

خره ز ۲۰ . 

خزر ۱۱۸ ۲۱۹۲۱۳۰ ۶۲۲ 

خزران ۱۳ ۲ ۶ ۲۲ ۲ ۰۳۳ . 

خلخ ۰۱ ۲ . 

خلیج اندلس ب. ‏ . 

خلیج بربری ۰ ۱۰ . 

خلمچ طبرستان ٩۲‏ . 

خلیج مهران ۽ ۲۷ ۰ 

. ۲۲  » ۲ . , خندان‎ 

خوار » ۲۲ . 

خوارزم پ » ٩۲‏ ° ۱۲۰ ۲۱۵ هه 
٩ ۳۱۲ ۲۹‏ ۳۲ ۳۹۸ ۰ 

خواش ۱۷ ۲ . 

خورنق £ ۱۹ ° ۲۱۱ ۳۶۰۲۱۲ . 

۲۲۲۱۹۲۱۵۰۱۹۹ › £ خوزستاك‎ 
۰ ۶۶ ) ۲ ٩٩ ۲ ٩۱ ۲ ۰ 

. ۳۳ ۳۰۰۲۲۸۰ ۲۲۱۱ ° ۲ 2٩ خییر‎ 

د 

.۲ ۱ ٩ دارابجرد‎ 

دام ( کوهی دریمامد) ړم . 

. ۲۹۹۲۲۱۹۲۱۸ ۱۱۳ ۲  ناغیاد‎ 

دامغان (نزدیک بیت‌المقدس) ۳۰۲ ۱۰ ۲ ٤‏ . 

. ۰۳6 ۲۲۷ ۰ ۱۳۰ > ۱۲  هواید‎ 


عجا یب المخلوقات 


دجله و » وو ۲ ۱۲۱ ۲۶۹۲۰۱۱۲۲ 
‘Per‏ 

دجلۀُ عورا ٩‏ . 

دربن وو ۲ . 

دریای احمر .۲ . 

دریای اندلس «. + . 

دریای بختگان ه۲ . - 

دریای ثولیه ٩۲‏ . 

دریای چین ۲۲ ه ۲ ۰ ٩‏ ۲ ۰ ۳۰ . 

دریای‌خزز - بحرالخزر - دریای خزران. و » 
۶ 

دریای روم ۱۰۰ ۱۳۰۰۱۱۰ ۱۰۷ . 

دریای زنگبار ء و » ٠.٤۲٤۹‏ . 

دریای سرندیب ع ۳ . 

دریای سیراف ٤۳‏ , . 

دریای شام . . ۱ ۰ 

دریای صین ۱۳۲. 

دریای طبریه ه . , » ۱۱۱ . 

دریای عمان ‏ بحرعمان ۳ه | . 

دریای فارس ‏ بحر فارس ۲۳۰ ۲۹۰ » 
۹ ۱۳ ۲ ۰ 

دریای فرنگ به ۱ . 

دریای قسطنطنیه - ۱۰۱ . 

دریای قلزم £ » ۱۵۳۱۳۰ ۰.۹۲۳۳ 

دریای کبودان ٩‏ ۲ » ۲۹۹ . 

دریای کلاوبار - بحرالاعناب ۲. , . 


دریای کیش ۱۰۳ , 
دریای محیط ‏ بحرالمحیط ۲., » ۱٩‏ » 
۹ ۶ 


۰ ۲۸۲ ° ۲۹ 


“ov ۲ ۰۹ fo. ۰ ۱ 
۰ ٩۰ ٦ 
۰۱۰۸ ۱۰۲ دریای مشرق  دریای سشرقی‎ 


نهرست نامهای جغرافیابی ۷ 


دریای مغرب ۱۰۰ » ۱۰۲ ٩۱٩۹٩٩۱۲۹‏ ن 

ی 6 ۲۳۳۳۵ ۵ و ۰ ذات الاظلاف . ۲۲ . 
دریای هند ے بحرالهند ۰.۳ , » ۱۲۷ ۳٤۰‏ ذرخش (آتشکد؛ -) .۸ . 

. ۲۲ ذمار.‎ 6) ۳۲ ۵ ۲۳۹ ۲۳۰ CIV 
. ۲۲ . دز .۱۰ ذموران‎ 
۲ ۷ دزسپید ۲۰6 . ذوالنسوع (یکی از قصرهای یمامه)‎ 
. ۱۲۷ ذی مکارب (کوه-)‎ . ۱ ۱  هوکسد‎ 
۳ . ۲۲ . دلان‎ 
۳۵۱۳۹ دیاوند ے دباوند ۲ . رانج (شاید : زابچ)‎ 
. دمشق ,۱ ۱۲۲ ۲۱۷۱۱۷۰ ۲ راطیه رب‎ 

۹ ۳ ۲۳۱۰ ۳۲۳۲ ۲ ۷ ۰ رابهرمز ۲و۱ ۲۲۸ . 
دیقله و ر م ٤‏ ۲۷۰ . رأس العین ب. ۰۲۹۹۲۲۲۷۱ 
دمیاط ۲, | » ۲۱۸ . ربوشاران ٩۲‏ . 
دولان (دیهی دریمن ) ۲۹٩۱‏ . رجل البحر رو . 
دومة ۰۲ ۲ . رضوان ١‏ رد . 
دومة الجندل ۳. ۲ . رضوی ( کوه -) ۱۲۷ . 
دهستال ۰ ۲ ۳۰۰۲ . رقه ۰ ۱۲ » ۲۹۹٩‏ 
دسلک رو . رال بلعم و رب . 
دیار بنی شقیق ٩٩‏ ۲ . رسله ۳م . 
دیار بنی شیبان و و ۲ . روده ۲۲۱۷ . 
دیار بکر ٩‏ , ۲ . روس (حدود - ولایت )و . ,» ۳ ۱ ۰۳": 


روم = زومه پر » بو » بو ٩۲‏ ۹4 


دپار عمن ۰۳ ۲ . : 
‘Fo ۲۱۳۷/۱۱ ۹6۱ ۱۸ ۱ ۸‏ 


الدپار المظلمه , وم ۰ 


۲۱۸ ۲ ۱٩۹۱۷۳ ۲ ۱۷۰ / ۹ 


‘ros. ۲۲۸۲۳ ۳ ۹ . ۲ ٩۳ الدیار المقلوبه‎ 

دیالم ہے دیلمان ٩‏ ع ۲ . ۲۵ CY.‏ ۳۳۰۱ ۱ ۳۳6 ۰ ۳۳۹ 

ديبل (ازشهرهای هند) ۲ ۲ . ۲ (Fo. (FE‏ ۳۵۵ ) پوس 

دیرالخافس ٩‏ ر ۲ . ۰ ۳۹۹ ۲ ۱ ۲ 6۹۰ ۶۹۰ ) 
3 ۰ 


دیلمان هو » رع ۲ . 
روبیه = رقم ۱۷ 90 ° ۱۱۷ ۱۳۶ ۱۷۱۲ 


۲ ۲ ٩ ؛‎ ۲۲ ۵ ۲ ۲ ۲ 5 ۲ ۱۱۷۷ IVY 
ديه ابوایوب پم . ۷۸ ۳۳۲ ۳۵۰۲۳۳۹ ۳۳و‎ 


دیئور ه ب ۲ . 


13۸A 


رویان ۲۲۷ . 
رها ۲٩٩‏ . 
ی TV‏ ¢ ۰ ۱۳۲ ۱ ۱۲ ۲ ۲ ۱۲ ۶ ۱۳۰ > 


۰ ۳۲۲ ۶ ۲۲۹ 


۳ 
زابج سرت 6 ۱ ۳۲ 6 ۳و وه 6 ۵۹ 
۹-.۰ 
زاولستان vy‏ | » ۲۳۰ . 
ژیید ٩‏ ۳۱ . 
زراوند پ. , . 


زرئج ۹ ۲۲۲ ۲۳۰ 9۱ ۲ ۲۰۳ ۰ 

زره (بحیره -) ٩۵‏ » ۱۱۲ ) ,۳ 

زرین رود ۱۰۸ . 

زسین سیا هان ‘YoY‏ 

زمین هند بصره ۱۲ . 

زنج ( - بلاد الزنج ) .ProcrY. » ٩6‏ 

زنجان . ۲ » ۱ ۲ . 

زنگان - زنجان ٩٩‏ ۲ . 

۰۲۳۰۰۲۲۲۳ ۱۶ ۰ |. » AY زنگبار‎ 
» ۶۲ ۰ » ۳۲ ۱ ۲ ۳۰۰ 6 ۲۸۰ FYE 
۰ “o ) ۵ ۰ ۵۳۵ 6 ۶۳۲ ٩ 

. ۲۳۰ » ۲۲ ٩ زوراء‎ 

زهرا ‏ قم وه ۲ . 

زینوآباد رم . 

س 

سابلوس (؟) باه ۲ . 

سابور فارس بو ۲ . 

سادن الا کبر (قلعه )۲۰ ۰ 

ساروق ۲۳۷ . 

۰. ۳۱۰۶۹۱۹۸ ٩ | ۱ ۳ سامره‎ 

ساوندی (ازشهرهای هند) ۲ ۲ . 


عجا یب المخلوقات 


سپا ٩‏ | ° ۰۳ ۲ ۹۱ ۲۹۲۲ ۰۶۰/۳۱۷ 
سبلان( کوه - ) ۷۰ ° ۱۰۰ ۱۲۸ ۰۱۳۱ 
۸۰ .۰ 


ستق ع ۱ [ ۰ 
سجستان - سیستان ۱۱٩‏ ۰ 


سد اسفندیار ٩٩‏ 

سدذی القرینن ۲۳ » ۲۳۰ . 

. ٩٩ سدنوشروان‎ 

سدیر ۲۳ . 

سراندیب ے سرندیپ ۳ه | » هه ۲ ۶ ۳۶ 


۰ oro 


3257 
سراه (کوهی درتهامه) ۰ ۱۲ . 
سرای طیلون ه ۳۱ . 
سرخس ۲۳۷ ۲ ۲۸۲ ۲ 
سردانیه 06 ۰ 
سردق (ازشهرهای روس) >۲٤‏ . 
سرسکث ( آتشخانۂ گبران برکوهی نزدیکث 
هرات) ‘TAY‏ 
سردن رأی ۲+۷ ۲ 4 ۲۲۲ ۰ 


۰. CV 


سرندیب س انديب و ع » . ه » بای » با > 
f Io‏ ۸ه ۱ ۱۹۸ 6 ۲۳۲ ۲ ۳۳ ۲ 
۲۶ ۳۳۳۷ ۲ ۶۱۱ ۰ 

سروشنه ۲۳۳ . 

سریال یمن ۲ ۱۲ . 

سریر ۱۸۳ ۰ 

سریر الذ هب و ۱ ۲ » ۲۳۲۵ . 

سریره (شهری درهند) ۲۳۰ ۰.۳۳۹ 

سغد يب صغك ۳۲ ۳ . 

. ٩۸ سفوان‎ 

سقسین ۲۳۳ ۲ 11 ۲ ۰۹۳ ۰ 

سقلیه ۲۲۳ . 


فهرست نامهای جغرافیایی 


1۹ 

سلمی (جبل -) ۱۳۱ . سیام ( کوه - ) ډه . 
سمرفندب سم رکند ور » وو » بر رب سياه کوه ۲و . 

۲ ۷ ۷ ۰ ۳۷ ۱ سیحان (نهر -) ٩٩‏ ۲ ۲۷۳ . 

. سیحون و‎ ۰ ۳٩۲ ۲ ۲ ۳۲۲۳۲ YY! 
. 2۲ . » ۲ سم رکند  سمرقند ۲۳۳ . سپراف  ع ۲ » بنه‎ 
. ۲ ٩۳ سمتجور ۲۳۰ . سیرجال‎ 
۰ ۱۹۰ ۱۱۱ » ۹۹ سجستال‎  لناتسیس‎ . ۲ ۱ ٩ سمندل‎ 
۰. ۱۸ ۲۸۷۹۲۰۱۳۰۲ ۵ ۰ YT . ۲٩۳ سمنگان بلخ‎ 
. ۲۳۰ سمورت تهرالکر | ۱ ۱ . سیا( (شهری درچین)‎ 
۳ . ۲۳6 سمیران حصنی(د رحدودجبال)‎ 
. ۱۲ , سنج (جبل -) ۱۳۱ . شاپور‎ 
. ۲۸۱ » ۱۲ , سنجاباد ړپ م . شاپور خواست  شابرخاست‎ 
. ۲٤٦ سنچار ۱۳۱ . شاش‎ 
. ۳ شاطیه‎ . ۲۲٤) سنجه (حصنی درتر کستان‎ 
۱۲۳/۱۱۸۱۱ III C11  ع شام‎ ry ۲۵۹ ۱۱ ۲ ۰ سند برد‎ 
۲ ۱۷۸ ۲ ۱۷۸۷ ۲ ۱۳۹ ۲ ۱۳۲۷ ۱۲ ۵ ۰ ۲۸۷ ۲ ۲۸۲ ۲۷6 ۰ ۰ 
۲۲ ۰۳ ۲۱۹۷ ۱۹ مب‎ FIAT . ۲ ۲ سندان (ازشهرهای هند)‎ 


سنکویه ۲۳ . 


۶۲ ۱۲ ۳۱۰ 6 ۲۰۹ ۶ ۲ ۸ ۲ ۰۷ 


سن وسهرم (شاید : سن‌سمیره) ۱۳۱ . 6 ۱ ۳۷/۲۱۸۲ ۲۳۳۸۲۲ ۲ ۳ ۶٩۹۲‏ ۲۲ 
سنینال ۲۹۰ . ۰ ۲ ۵6 ۲ ۲ ۲۷ ۲ ۲۰۲ ۲ ۹۷ ۲۲ 
سود( دیهی بیان تیشابور وطوس) ٩‏ ۰ه . ۰ ۲۷ ۲۹٩۹ ۶ ۲٩۹۱‏ ۲ ۳۰۰ ۲ ۲۳۰۱ 
سواد بم ۲ . ۳ ۳۱۶ ۲ ۳۲۹ ۲ ۳۶ ۲ 8۰٩‏ 
سوار(از شهرهای بلغار) CEY . ۱ ٩۲‏ ومع بو بو ) “e‏ 
سور (نام شهرتر کان سوری) e oV «۰ «۰ «9۹ ۰ ٤۲ ٤‏ 

سورود .ده . شابیه (؟) په . 

سوریه ع۳ع . شائیه - مدینه رسول ۲٦‏ . 

سوس الادنی ٩۷‏ ۲ ۲ ۰۲۹۸ شبره (؟) ۱۲۲ . 

سوس الاقصی ۱۲۷ ۲٩.»‏ »رو » ۳٤١‏ . شچر ۷ ۰ ۲۷۳۲۲۹۹۲۱۰۲ ۲ 5۳۰ ۰ 
سوسیه ۱۷۸ . شراخ ۲۳۷ . 

سوق الثلائا برع ع . شروان ۲۳۹ » 4۲٤.‏ ۲۸ ۰ 


سهرورد ۳۱۹ ۰ ششتر 6۰ ۰۲ 


۱۷۰ 


شعب بوا | ۱۲ ۱۲۲ ۱۲۷ ۳ . 

شعبر (قلعه‌ای درشام) پم ۲ ۰ ۲۳۸ . 

شعران (کوه -) ۱۳۲ . 

شکی » .۰ 

شلاهط پو » وس . 

شوش ۱۰۹ ۲ ۱۲۰ ۲۶۰۲۷۱۹۹۲۱۲۲ 
۱ ۲ ۲ ۳۶۷ ۲ ۳۶۸ ) و ۶ ۰ 

شوله (یکی‌ازسحلات غزنین) Yor‏ .۰ 

شوبان و ب ۲ . 

شهباه (ازشهرهای هند) ړم . 

. ۱۲ ٩ شهررولین‎ 

شهر زور ۱۲۲ » ۳۱ ۲۱ . 

شیراژ , ۷ » ۳.۹۲۱۸۰ . 

شیز ٤‏ ۷ » ۱ ع ۲ 

شیلاف - سیراف (؟) ۲۰ . 


ص 
صاعود (ولایت -) بر ه °< ۱۷ و ۰ 
صحرا ( - صحار ) (قصبهٌ عمان) ۱ 
صخر (؟) (دیار-) رمم . 
صخرة بیت‌المقدس ٩‏ ۱ . 


صفد ب سفق بو |٣٣٢ ٤ | ۸ ٤‏ رن 

صفح ارو و ر ٤‏ ر ) رو٤‏ ...م , 

صفوریه مب . 

صعقالبه (حدود ) ۲ ۰ 

cog (ror ۲۳ (YY 6 | صنعأ‎ 
۳۲ ۰ ۲۹۱ ۶ ۲۹۰ ۷ ۶۲۷۱ 
۰ ۰۰۱ ۳۸ ۶ ۷ 

صو ۲ ۲ ۶۳ ۲ . 


عجا یب الیخلوقات 


صیره ( کوه - ) ۱۷۲ . 

. ۲ ٩۳ صیمرول‎ 

, ۲ ۱ ٩رمیص‎ 

صین س چم ٩۸‏ ۲ ۱۰۳ ۲ ۱۰۸ ۲ ۱۱۰ ) 
f ۲ ۰ ۸‏ ۰۱ ۲ 6 ۲۱۷ ۳۲۲ 4۲ 
۲۱ ۳ ۲ » ۶۰۹ ۲ ۲ ۲۸۲ ۲۸۳۲ ۰ 
6 ۰ ۵۳۳۹۶۱۳ ۵۷۱ 


ص 
ضرواح ۲٩۱ ۰۲٤٩‏ . 
ضروان .۹م . 
ظط 
طابه س طیبه س بدینة رسول ٤٥‏ ۲ » ډه م , 
طالقان بان ٤۷) ٤۹‏ )ەم 
طایف و ۲ » هو ۲ بر . 
طبرستان ٩‏ ړ »۹ پ © ۱۰۷۸۰ ۱۱۹ 
۱٩۱ ۱۳٩ IT‏ ۲ ۲۱۸ / ۲۷ ۲) 
۲ ۲ ۷ ۲ ۲۰۲ ۵۳۷ ۵۲ . 
طبریه ٩‏ ۲ » ۲۵۳ . 
طخاب ۽ ر | ۰ 
طخارستان 1 . 
طرابلس (کوه۔) ٤۲‏ , . 
طرابلیس رہ م ۱ ۰ 
طراز ٠۲٠٠١ ۲۲٤۹‏ زر 6 و 
طرسوس ٤٠‏ ۲ . 
طرطوسیه و ۲ . 
طلیطله و ع ۲ » پم . 


طما (جبل -) ۱۳۳ . 

طمفاج ۲۳ ۶ ۲ ۰ 

طمیس ٤٦‏ ۲ » پ٤‏ م ۰ 

طنجه .| ۴ ۲۰ ۲۷ ۲۰۸ ۳۶۳ ۰ 
طورسینا ۱۳۲ » ویر یو 


فهرست نایهای جغزافیا د 1۷۱ 


طولس ه ء ۲ » £٩‏ ۲ ۲۲۹۵۰ ۳۱۳ ۳۱۵۲ 
۳ .۰ 

طیبه سطابه = مدینه رسول ‘TIE‏ 

طیرونای (جبل -) ۱۳6 . 

ظ 
ظفر ع ۲ ۰ 
ع 

عامات ( عانات ؟) 4۲۹٤‏ ۲ . 

۰۲۳۱۸۵ F1۱۸ ۸ ٩۷ CF AE 

عذرا - بدینة رسول ٠‏ . 

غدغل (؟) پ۳٤‏ . 

۱۷۸ ۰۱۳۲ ۱۳۲۰ ۱۱ ° ۱۱۷ عراق‎ 
‘roo ۲ ۶ ٩ » ۲ ۶۳ ۲ ۰۳ ۰ 
)۵۳۱ ۲ 21۰ ۶۶۳ ۲ ۳۹۷ ۲۱ 
:« ٩ ۹ 

عراق عرب ۳.۳ . 

عرب (ولایت - اقلیم- زمین -) ۱۷ ۱ ع ۱۲ 
۲۸٩ / ۲۲ ۶ ۲۱‏ ۲ ۳۱۱ ۰ 

عرج ( کوه -) ۱۲۷ 

. ۲۰۰۲ ۱٩ عسقلان‎ 

عسکر مکرم ۱و ۲ . 

عقیق ( کوه -) ۱۳ . 

عکه .هەم . 

۲۰۸۱5۹ ۱۰۲ ۸ ٩ » عمال بو‎ 
۶ ۳۲ ه‎ ۲ ۲۸۸ ۲۷ ۶ ) ۲ ٩۱ ۲ ۹ 
. ov 

عموریه , ه ۱1۲ ۶۲ . 

عنس (بلاد -) دب . 

عین آب احمر ه . ۱ ۰ 

عین آب‌اسود .۱ . 

عين آب‌سورین ۱۰۸ . 


عین‌الوییه ۱۳۰ . 
عین التمر ٩۲‏ ۲ . 
عین جاجرم و . ۱ . 
عين الحيوة ‏ . , . 
عین‌الدم م . ۱ ۰ 
عین‌الذاب ۲۱٩‏ . 
عین السبت ۸ . ۱ ۰ 
عین‌سلوان و . ۱ ۰ 
عین‌السم م . ۱ . 
عین شبدیز ٩‏ ,۱ . 
عین الشمس ۳۰۸ . 
عین صندوق ‏ . | . 
عین الصید ۳ ۲ . 
عین الطیبه . ۱ ۱ . 
عین‌الفا ریاب .| ب . 
عین الفرس ۰ ۱۱ ۰ 
عین فیوم ۰۱۱۰ 
عين قرقیسیا , ۱ ۱ . 
عین القطتانیه ( = قلتطانیه) ‏ ۲۳. 
عین اللطف ع ۳ ۲. 
عین ماءالحار ب. ۱ . 
عین المرضی ۱ ۱۱ . 
عین المقسه , , ۱ ۰ 
عین المیشومه - عی نآب سورین ۱۰۸ 
عین‌الیمن ۲ب . 


ع 
غارابراهیم ار . 
غانه (درمتن فرغانه) په . 
غدی (زمین -) ۲۸۸ . 
غرشستان ع | | › ۲۰۲ . 
غز ۲.۱ ۰ 


VY 


غزنین ‏ غزنه-غزنی ۱۰۰ ۲۳ ۰۱6 ۲» 
۲ ۲۷ ۳ ۲ 6 ۱۵ ۲ 6 ۲۷۱ ۲ 1 ۲۲ 
۲۳۲ ۶۷۳ ۲ 2۹۸ ۰ 

. ۱٤٤ غمانه‎ 

غمدان (قصر -) ۰۳ ۲ » ۰ ۲۲ ۲۸۸ .۰ 

غند ہے غندیان دوه . 

غندیان - غند ورع . 

غور ره ° ۱۱ ° ۱۱۲ ۲۲۹ ۲ ۲۳۰ ٩‏ 
۲۱ ۶۲ ۶ ۰ 

غورکث (چاه -) ء ۱۱ . 

غوطهُ دمشق ۱۲۲ » ۲۱۸ . 

ف 

فارس چە » ۷۵ ۲ ۰۷ ۱1۱۸ ° 13۲“ 
۳ ۷۸ ۱۷ ۰ ۰۱۹۶ 
عء . ۲۷ 6 ۲۱۹ ۲ ۲۳۷ 5 ۵ ۲ ‘roo‏ 
ده ۲ ۲۸۸ ۲ ۹۹ ۲ ۶ ۳۰۱ ۰ 

فرات و » ۲۳۲۱۲۱۹۰۱۲۱۹ 

فرخان (قلعه‌ای درری) باه ۲ ۰ 

فرعوئیه ,ره ۲ . 

فرغانه .م» ۳۱۳۳ ۰۳۰۹۲ 


فلسطین ££ » وب » ۹ ۰ ۰۷ ۲ ۲۹۸۰ .۰ 
قم‌الاسد و و » ۱۰۰۰٩٩‏ ۰ 

فم‌الابواب و٩‏ . 

فنجار ( - قنجار ؟ ) م۱۰ ۰ 

فیوم ۱۱۰ .۰ 


ف‌ 


قادسیه و ع ۲ ۵۹ ۲ ۲۰۳ .۰ 
قاصمه ے بدینة رسول ده ۲ . 


لے را 


عجا یب المخلوقات 


۰۰ دا 


قاطو ووع › . .5 › ۹۹ . 

قاقله (دربلاد زابج ) ۰۹۰ 

قالیقلا . ۱۲ » ۲۹۰ . 

۰ ۳۱۸ ۲ ٩۳ قاسرول‎ 

قاهره ۲۷۰ ۳۰۸ ۰ 

قبق (جبل -) ۱۹۹۲۱۳۵ ۰ 

قبق (ولایت -) ۱۸۳ . 

قبة باب داوود ۱۱۳ . 

قبهُ خضرا ۱۲ ۲ . 

قبة الذهب ۱ ۲۲ . 

قبة الذ هپ پیت المقدس ۲ ۲ 6۲ ۲۳ ۲ ۰ 

قبة الرصاص م ۲ ۲ » ٩‏ ۲۲ ۰ 

قبة المعراج ۱٩۱۳‏ . 

قبة الثبی ۱۰۳ . 

قبریس ع ۲۲ . 

قتالی (ازشهرهای هند) ۲۸۲ . 

قراب ( کوه -) ۱۳۲ . 

۰. ۲ ٩۲ » ۲ ۱  رقارق‎ 

قرژم ۱۳۲ . 

قرطبه ۳ | » و ع ۲ ۲ ۰ ۲ ۰ 

قرقیسا ج . ۲ » ۰۳۰ . 

قرسیسین ۱ ۱۳۲ » ۰۹ ۲ ۲ ۳۶۰ ۰ 

قریطاس ۰ ۲ ۰ 

. ۲٤٤ قریوس‎ 

.Tef‘YoqYTOR ۱۰۷ قزوین‎ 

> ۲۲ ۲ ۲۲۳ ٢ ۱۱۸ » , .۳ قسطنطنیه‎ 
۲۳۳ ۲ ۳۳۳ 6 ۲ CF CFIA 
۰ 2۸۶ ۲ ۶۰۷ ۲۳۹۳۲ ۳ برع‎ 

قسطیطا ب ۲۲ . 


قشمیر ۲۷۸ ۰ 


روو س س یس اس ی ی ات هت ی سب ای ساسا اد ارس دی سس سار اوی ہی ی یا ی و وی ی 


فهرست نامهای جغرافیا د 


قصر ابن هبیره ۲ ع . 
قصر جص ٩۲‏ ۲ . 

قصر جمشید ( - تخت جمشیه امروز) ٩,‏ . 
قصر خاقانی ۲۰۲ . 
قصرالخلد ه ٩‏ ۱ . 

قصر شیرین ۲۱۰ . 

قصر العروس ٩۲‏ ۲ . 

قصر عموزیه ۱۲ ۲ . 
قصرالقصور + ۲ . 

قصر قلاید ۲+ ۲ . 

قصر القواریر ,> ۲ » ۲۰۲ . 
قصر اللصوص ٩۷‏ ۰۲ 

قصر مبا رک ۲ ۲ . 

قصر المشید ٩٩‏ ۲ . 

قصر سطامیر ٩۲‏ ۲ ۰ 

قطقطه ر جع . 

قنچاق , . ۲ ۰ 

قفط وع و . 


قلال (کوه -) ۳۹( .۰ 

قلزم ۲ » ‘TAN ۰ ۲ ( » ۸۰٩۳‏ 
قلعة ایض - قلعه بیضا بمب » ۲۷۹ 

قلعةٌ اصطخر ه ه ۲ . 


قلعهٌ بلقیس ۱۹۸ ۰ 
قلعۂ بیضا - قلعةُ اپیض ۱۸۸ ۰ 


قلعهُ بیضا (دربصره) رم ۱ . 

قلعة الجاریه و . ۲ ۰ 

قلعةٌ شهرستان (درهمدان) ۱۰۲ » ۰۱۸۷ 
قلعةٌ عموریه ۸۸ . 

. ۲٩۲ قلعةالقطران‎ 

قلع مصانع (دریمن ) ۲۸۸ . 


v۳ 


قلع نوبهار ۱٩۰‏ . 

قلیس (قلعه‌ای درصنعا) ۲ . 

قم - زهرا ۰٩‏ ۲ ۰ 

قمار ٩‏ ۲ع . 

. ۲ ٩۳ قماریان‎ 

. ۲٦۸ تموئیه‎ 

قمیر ۲۹۰ . 

قنبلی (ازشهرهای هند) ۲۸۲ . 

قندهار بر » ۲۸۲ . 

قندیل ۱۳۲ . 

. ٩۸ قتسرین‎ 

قنسوی .۱ ۲ . 

قنوج (بیان هند) ٤‏ ۲۲ » ۲۸۶ ۰ 

. ۲۱٩ قنی‎ 

قوادیان ء , ۲ » ۲۱۰ . 

. ۲ ۱٩ قوس‎ 

قوسس ۷ ۰ ۲۹۹ . 

. ۲ ٩, قونیه‎ 

قهستان ( - ناحية جبال) ۰ YO‏ ۱۰۸ > 
۵ ۱۳ ۶ ۱۲۷ ۴ ۱۳۱ ۲ ۱۷ ۲ ۶۱۹۰ 
۵ ۷ ۶ ۲۷۸ ۶ ۲۸۰ ۲ ۲۸۱ ۶ ۳۱۶ ۶ 
۶٩۱۷ ) ۶۳۳۶ ۲۷‏ ) ۰۰ ۰ 

قیاس (حبل -) ۳ .۰ 

یروا ور » ۱.۱ » ۲۰۹۰ » بو ۲ کرد ۲ 
۱ 

قیساریه ۲۰۰ . 

قینس الاسم .۱" 

۲1 

(Fro TVA °+" ° 1v » 1” کاپل‎ 

°۰ 2 


v٤‏ عجایب المخلوقات 


کابلستان ٩۰‏ ۲ . کنیس صهیونه ۷| . 

کاریان ۷ . كنيسة الغادر ۰ب . 

کاریع القری م .ه ۰ كنيسة الفرسان ع بو . 

کازرون ٥٦‏ ۲ ۰ كنيسة القيامة - مسجدداود .۱۷ ۱۷۳ . 
کاشفر ۸ › ۲۰۱ ۹۹۲۰۹۶ . کنیس مسیح ۱۷۷ . 

کاظمه م . کنیس ملک ۳و . 

کاهون ۳+ م کنیس موسی ۱۳۳ . 

کبودان (کوه۔) ۱۳۵ . كنيسة المینا ٤ب‏ | . 

کردان و . كنيسة النار ۷۳ . 

کرد کان (؟) ۳م . کنيسة اليام ٩۳‏ . 

ک رکویه ۹م . کوچ آل‌سوری درهمدان ۹٣‏ ر ۲۷٩۰‏ . 


كران 47 ° 1-۸ ° 1۲1 ۱۲۲ ۲۱۱ کوفه رو » ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۲۹۲۳۸ 
ز ‘TA. ‘rve ۲ ۲۰۳ ۲ ۲۱۲ ۹ crrqcrvrrIECrTY‏ 

کربانشاه ( - کرسانشاهان) ,۳۶۰۰۲ ۱ ۸ ۲ ۲ ۳۰۳ ۳۶۰۰۲ 5۰۲ 
کسکر ۲۴ ۲۱۷۷ . ۴۳ * 
کشمیر ره » ده » ۲إ کولم ۲۳ » ٩.٤٤۳‏ . 
کوه اصفهان ۱,۳ . 

. ۰٤٤ کوه ایلاول‎ ۲۲۰۹۱ ۲۶۲ ۲۳۱۰۹/۷۱۰ IVY 

۹ 6 ۶ ۷6 ۶ ۵۶5۷6 ۰ کوه بر کم ۱۸ / 
کلبا (شهری درهندوستان ) ۳:۲ . کوه بنه .۲۳۰ . 
كله ££ ۱ ۲۸۳ TAS‏ ۳۱۸ کوه بهستون (جیل-) ۳۶۱۲۱۲۸۲۱۰٩‏ 
کمسیوت (کوہ -) ۱۳۰ . ۰ 


کنبایه (ازشهرهای هند) TAY‏ ۰.۵ کوه پیجاده ب. ۰ . 


کعبه باه » ور ۲۱۹۴ ۰۱۹۹6۱۹۰ 


کنگور ( - کنگاور )۰9 ۲ . سو پدکان (ازآن ۱ 
کنیس اصطنا: ‌ ب“ م ! | و 
کنیس اجان ا کوه زیرد ( -بجه ). ب ۷ . 

کنیسهة ایلیا بب , ,۲ کوه زهون( درسرندیب) ه ۱۲ ۱۳۱ ۱۰۳ 


۰ ۶ ۱۱ ۲ ۲ ۳۳۳ ۸ 


کنيسة الرهاد 

لز TT‏ کوه سرندیب ۱۱۳ . 

کنيسة الزیتون ۷۳ » ۳۱ ۳۵۱ . کوه طارق در دیلمان م ع ۲ . 
کنیسه شریفه ,ب.. کوه شبدیز ( -بهستون 3) ۳۳ . 


فهرست نامهای جغرافهایی ve‏ 


کوه طوسی ٩۰‏ ۰ . لیس ۲٦۶‏ . 
کوهقاف ب جبل‌الاخضر ۳۳ ۲ ۱۲۰ » ۱۲ ليله (؟) بو ۲ . 
۵ ۳ ۳۶ ۳۷۲۲ .۰ لیمودره ۱۳۹٩‏ . 
کوه قالون . ٤۲‏ م 
کوه لایس پ .۳ . مارب ۲۸۸ . 
کوهستان ‏ کهستان ۰۳۰۰۲۲۹٩ ۲۲ ٩‏ مأچین .ه » باه ) و وم ٩۱۰۲‏ رون 
کوههای تارون ۲۰۳ . ماردین (جبل -) وم . 
کوههای مشرق .۱ » ۱۰۳ . باریه (؟) په . 
کهستان ‏ کوهستان ۶ ۷ ٩‏ بازندران پء . 
£ . ماوراء التهر ع ۱۱ > ۷إ ر ٣‏ زب رون 
SÎ‏ 


f19. ۴۶‏ ۲۰۶ 6 ۲۰۵ 6۲۱۶ 
کیاوه (ازشهرهای روس) ۽ ۲ . 


evr ۲۲۷۱ ۲ ۲ ۰ ۲۳۲ ۶‏ 
کیرج (از شهرهای هند) YAY‏ ° 


۰ oV ۹ 


کیش ۲۹٤‏ ) ٩٩ہ‏ . مالک رو . 
کیما ک (درجمیع‌موارد کیمیا ک) , ۰ ما البصرہ (- دینور) ەپ م . 
کیمرزبان ۰۹ ماه‌الکوفه ( - نهاوند) هب۲ . 

گ‌ ماهور ر ره . 
گمرون ٩۸‏ . ماهین ۰ . 
نک ږو . ببا رکه ے مدینۀ رسول م . 
گنگ افراسیاب پو + . محفوفه س مدینۀ رسول وب ۲ . 
(سنبه , ۲ ۲ . بحمدیه » ۲ ۲ . 

ل مجنیه - مدینۀ رسول ٩‏ ۲ . 
لاذقیه و٩‏ . مخلاف (کوه -) (درمتن مخلاق) ۱۳۲ . 
لاوس ۱۷۸ . نداین پټ ٤‏ رز ۰٣ر ٤‏ زو ون 
لاهون - نهراللاهون . ,, ۰ ۱۶ ۱۹۶ ۲۰۹ ۲۵٩ ۲ ۲۰٩۳‏ , 
لبنان ٥۲ر‏ » وم , مدین ۲۷۳ ٩‏ 
لحصا ( = لحسا )۲ ۱ , مدینهة رسول- طابه- طیبه ٤۳‏ » ۹ ۲ر » ۱۲ 
لکام (جبل -) وم ۱ . ۸ ۱۳ ۰۲۱۶ ۲۱۹ ۰۲۳۸ 
لوییه ۱۹۰ ۲۹۸۲ . ۲۶۹ ۱۶ ۲ » ۲۱۹ » ٩۹۷‏ ۲ ) ۳۲ ) 
لوسته (؟) ډه ۲ CEFF‏ 


لهاور ۲ » ٩)۲۹‏ .ع , . . مدينة السلام س بغداد و ۲۲ , 


1۷۹ عجایبا لمخلوقات 


بدينة الشمس ۳ ۰ 

مدينة الصغر - بیت روئین ٩۲۱۰۱‏ ۱۲ . 

. ۲٤, براغه‎ 

مربط رستم الشدید ۳+ ۲ . 

برجا ( حصنی دربلغار) 4۲۳ 

مرگ 1 ۸۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲ ۱۹ ۲ ۰۲۸۲ 

مرو رود ٦‏ . 

مستکبریه س قسطنطنیه ۲٠.‏ . 

مسجد افریقیه |۷١‏ . 

مسجد بیت‌المقدس ۱۰٩‏ ۱۱۳ . 

مسجد جرچیس ۰ ۱۷ . 

مسجد الجرام بو( » |۷٣‏ . 

مسجد حمص ۲۰٩‏ . 

مسجد داود و . 

مسجد سلیمان علیه‌السلام ٩‏ ۱ ۱ 

مسجد عیسی علیه‌السلام ۱۷۰ ۲ ۱۷۳ . 

مسجد الکوفه رو , . 

مسجد موسی ۱۹۸ . 

مسجد النبی ٩۷‏ ۱ . 

سجد وح ۱۹۸ ٩‏ ۱۹۹ ۰ 

سچد یحیی بن ژکریا ۱۹۹ . 

مسرقان (نهر-) ۲۱۹٩۹‏ ۲۰۰ . 

مسکینه - مدینة رسول »و ۲ . 

. ۱٩۰ بابل‎  یرتشب‎ 

بشهد ولداد ریس ۹ ۳۶ . 

٩۱۲۲ ° ۸٩ مصر ۳ع ° ره » و ) موه‎ 
۲ ۱۹۱ foe ۱ ۶۰۱ ۲ ۱۶۳ 6 ۱ ۳٩ 
۲ ۲۰۱۱۸۹ IAT IVT ۶ 
۲۲ ۱۹ ۲ ۲ ۵۸ 6 ۲ ۵۷ ۶ ۲ ۱۹ YI! 
۲۸۶ ۲۸۰ ۲ ۲۱۷۳ ۲ ۲۷۱ ۲ ۷ ۰ 
۲ ۳5۲ ۲ ۳۶۰ 6 ۳۱ ۲ ۳۱۳ ۳۰۸ 


۲۰۲۰6 ۲ ۵۹۰ ۲ ۰ ۶۲ ه‎ » FEV 
‘TE ۲۸ ۳ ۹ 

مصیصه و » ۲۷۳ ۲ ۲۹۹ ۰ 

بعول ۲۷۳ . 

* ۱۲۱۲ ۱۱۷ ۲ ۱۰۲ ۸۳ » مغرپ , ه‎ 
6 ۲ 6 ۲ ۰٩ ۱۸۳ ۲ ۱۵۰ ITV 
6 ۲ بو‎ ) ۲۹۰ ۲ ۲ ۵6 ۲ ۶ ٩ 6 ۲ ۶ و‎ 
۶ ۲ ٩۲ ۲ ۳۲۷۷ 6 ۳۷ YTV FFA 
۰ ۳۲ ٩۶ ۳۲۸ 

سفازٌ خراسال ٩۳‏ ۲ . 

۰ ۲ ۹٩ ۲ ۹٩۰ مفازةٌ خوارزم‎ 

مفازة کرمان .۲۳ . 

مفاز ةُ یونال ۳۰۳ . 

بقام ابراهیم ٩۰‏ ۲ . 

مقدسه - مدینۀ رسول ٩‏ ۲ 

بقدونیه ,۰ ۲۷ . 

بقطم (جبل - کوه -) ۲۷۰ . 

۲۲۰۳ ۱۰۳ ٩۸ °٩۷ » مکرال .ه » وه‎ 
۰ 6٩۹۱ ۲ ۶ ۰ ) ۲۸۲ 

۱۹۶ ۱۲۷ ۲۱۳6 ۱۰۸ fo ¢ f مکه‎ 
۰ ۲۰۵ ۶ ۲۰۱۳ ۶ ۲۳۸ ۲ ۲۱۷ 6 ۲ ۱6 
۶٩۲ ۹۲۵۹۱۶۹۱ ۶20 ۰۶۳۲ ۳ و‎ 

بلطیه پر ۲ » و ۲ . 

منارهٌ اسکندریه ۳ » ۱۱۱ ۳۹۱ ۰ 

مندل (ازشهرهای هند) ۸۲ ۲ ۲ ۳۱۸ ۰ 

مندورقین ( - مندروقین) ٩۳‏ ۲ ۳۱۹۲ ۰۳۲۲۲ 

بتصوره ۲۷۳ ۰ 

سثف ۸ ۲ . 


منک ۲۱ . 


For موریان‎ 


مک ت م ۳ 


فهرست نامهای جغرافیا ی ۷ 


موصل ۱۳ £ ۱۳۲ ۱۸۶ ۰۳ ۲۲ ۲۳۹ نصیبین ۱۲۲ ۱۳۹ ۲۰۳ ۲ ۲۲۷ TAI‏ 


۷۵ ۳۰۳ ۴ ۱ ۳۲ ۰ | ۰ 
موضم القرابین ۱۷۰ ۰ نصیح ۰۲ ۲ . 
موقال ٩۰‏ . توبه و ,۲ » ‘fo ۳۲ ۵ (V1 TV.‏ 
مولتان با » بو ۲۷۳ ۳۲۳ . 4 . 
بهیاز ( - مهبارامروزی) ۱۰۱ . توبهار ۲ . 
بهدیه ۲۷ . نهاوند | | » ۱۲۰ ۲۷۵ ۳۹۷ ۰ 
مهران ۲۰۳ . نهرآب طبریه و . ۱ . 
مهربان (درعمان) ۲ » ۲۷۰ . تهرابله ه . ۱ » ۲۱۸ ۰ 
بهروال ۱۱۶ . تهرالاییض ۱۰۲ . 
بهره ( پلاد ) جب ۲۲۲ ۳۱۳۲ نهراتل .۱ ۲۱٩‏ ۲۲۳۶ ۶۱۰ . 
.۰ نهر الاخضر ۱۰۲ ۰ 
ميرو ( کوهی درقطب شمال) . ٥ ١‏ . نهر اردن ۱۷۸ . 
میسال . ۲ . نهر اندلس ع ۱۰ . 
ك نهر ایلاق ه . , . 
نابلوس ۲۹۹ . نهر بلخ ۲۱۸ . 
ناسور ذوالقرنین (؟) ۲٩۳‏ . نهر تمد ۲۰6 , 
نبا کان ۱۰۸ ۰ دهرحیره ۳۶ ۲ ۰ 
نشت خدایال بر . نهرالخابور - نهرخابوری ۸ ۲۲ . 
ثبط پم . نهر خابوری ‏ نهرالخابور پ۱۰ . 
نبط بیسان ۸۳ . نهر خلیج صنجلی ۰٩‏ ۱ ۰ 
نبه (ازهرهای هند) ۸۲ ۲ . نهر شاش ٩‏ . 
تجد ۲۸۸ . نهر شاش (چشمه‌ای درسکه ) ۳۲۰۰ . 
تجرال ,و ر » ع ۳۵ ۲ ۳۵۰ . نهر شوش ۱۰۸ ۰ 
تجف ۳۳۶ . نهر طا بیس ۰۳ ۱ ۰ 
نشو (حصنی دربلغار) ۳ ٤۲‏ . ثهرعاصی ه ۳۲ . 
نحلة مریم ۰ ۲۷ . نهر غراره ۱۰۹ . 
تسا عب . نهر کر ۱۱۰ . 
ساسه (؟) ے نکه ۲٩۵‏ . نهر اللاهون ۱۱۰ . 


سیرین ۲۷۰ ۰ نهر المية ,  ,‏ . 


سس سس سس سس 


TVA 


نهر المصیصه - جیحان ۲ ۰ 

نهر معقل 1.0 . 

نهر وازواند ۲ , . 

تهروان ر ۱۱ » رمع . 

نهر هند مید ( س هیرنند) ربب 

نیثلا (جبل -) پم | . 

نیشابور س نیسابور وب » مم | ۴ ۲6٩۱‏ ۰ 
«o04 VT‏ 

۱ ۵۱۳۳۹ ۱۰۳۱۰۲ ٩٩ ۰ نیل‎ 
۲ باه‎ » ۲ ۶ 6 » ۲۲۱ ۷ ۶ ۱ 
روه»‎ ۰۳۰ ۲ ۳۶۷ ۲ ۲۷۲ ۰ 
. ۰۰۷ ) ٩۰ ۶ ٩ 

و 

وادی ثمود ٩‏ . ه. 

وادی جهنم بو ۲ . 

وادی الدرود (؟) oo‏ . 

وادی الرماد و ۲ . 

وادی زاولان ۽ ٩‏ . 

وادی صهید ۶ ۵ ۲ ۰ 

وادی عاد و . ه , 

وادی العقاب ۲٩۱‏ . 

وادی القرده ر ., . 

وادی المنتنه ۱ ۰۲ 

وادی النسر ٩۱‏ ۲ , 

واسط و بر پر رو .پم ۰ 


وبار (میان حضرموت ویلاد سهره) ر ۳ع.», ره 
وال ء ,۲ . 


وخشاب (درمتن : رخاب ) 7 . 
وصیده ٩۰‏ . 
ولاشجرد ۲,۳ 


ولایت سمور ٤‏ ۲ . 
وحط (باغی درطایف ) ٤١‏ ۲ )ړم . 
ھ 

هاشمیه م . 

هجر 13 ° ۱ YE YET‏ مر 
6۵ ۳۲ ۰ 

هراة د هری د هریو ړں ٤‏ رو ړم . 

هر کند (بحر۔ دریا -) رو رنب 
۳ 

هرماس ۲۲ . 

هرمان (قلعه -) ور » ۳ یر بر 
0۰۹ .۰ 

هری ‏ هریو هراة .و , 

هریو هراة د هری و ٤‏ ړم .۾ 

هلبک ع , ۲ . 

هدات بر اور رون ون بو 
erry » ۲۲۰ ۱۹۰ ۱۸۸ ۷‏ 
CYFAVEYTAS ۲ ۲۲ ٩‏ 

>» بو‎ CI ۲ ۷ ۴ هند هندوستان ۽ ۽‎ 
۰۱۲۸ ۱۱۷ ۱۷ ۷ 9 ۰۱ 
.و۱‎ ۰۱۶ ۹ ۷ ۹ 
cree » ۲۲ ) ۲۰۶ ۷ 
مرب‎ ۰۲۰۰ ۲۲:٩ ۲ ۶۱ 
CFAV ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۳ TAY f TVA 
cee ۰ ۲۹۰۳۲۰ ۰۹۰/۷ ۰ ۹ 
. ۳۲ ۲ ۹ 9° 

هندینده  (‏ هیرمند) و م م , 

هندوستان TT‏ 
1۹9 ۱۶۲ ۱۶۶ .۵ب وووه 


۲ ۶۲ ‘TTY ) ۲ ۰.0 ) ۱٩۰۸ ۲ 


٩۲ ۹٩ ۲ ۲ ۱6 ۲ ۲۲۳ ۲ ٩۲ ۰ ۲ ۳ 
۲۳۳۷ ۲ ۳۳۰ 6 ۳۲۹ ۲ ۳۱۹ Fe 
۶ ۲۷ ۳۸۲۲۳۱۷۹۳۳ ۳۶ ۰۹ 
۵۰۹ ۲ ۸۷ EVA EI. Efo 
۵ ۶۲ ۲ ۵۳۲ 1 ۵۳۰ 6 ۵۱۵ ۳ 
۰ 6 ۹ 

هور( - صور یاهور ؟) ٩۰‏ . 

هوسم ۽ ۳۰ ۰ 

هیت ۳ , ۲ » ٩‏ ؟ ۲ ۲ 1۶ ۲ ۰ 

هیدیند - هندینده ( س هیرمند) TY.‏ 

هیستوم (؟) ۲۰۳ . 

ی 


یأجوج وسأجوج( زمین - اقلیم -) و۸ ۱۱۷۲ ۰ 


۷۹ 


. ۲ . , پا رکند‎ 
۶۲۳ ۰ ۲ > » ۲ یثرب - مدینه رسول هه‎ 
۰ EEF FA) » FAA » YAY یمام‎ 
۱۳۱ ۲ ۱۳۲ ۶ ٩٩ FAV ۰ 
۱۰ * ۱۶٩۹ ۱۶ ۲ ۱۶۳ ۶ 


TAN 6 ۲ ۶۶ » ۲ ۶۳ ۲ ۲۱۰ ۶ ۱۸ 


یمن 


۲۹٩۹ ‘TEYI ۰ ۹ 
۶۳۰ ۲ ۰٩ 6 ۳۵ ۵ ۳۵ ۶ » ۳۲ پ‎ 
وه‎ ۱ ۲ ۵۵۰6 ۵۰۰ 6 ۶۳ EFA 
۹۷ 

٩۹۰ ۸٩۹ ٩° ٩٩ ) - یوثان ( سین‎ 

یهودیه = اصفهان ۱۷٩‏ 


۰- فپرست نامپای کنب ورسایلی که در تن آمده است 


تاریخ روم ٩‏ ۰۳۲ 

تورية ۱۲ ۳5 ۳۶ ۰1۲ 

جامع صحیح ابو عبدانته محمد بن اسعیل 
بخاری ٩۰‏ ۱. 

حيلة البزه تألیف جالینوس ٤۷١‏ . 

زبور داودعلیه‌السلام ۱۲» هه . 

1٩ ۱۰ tor ۲ ۵۱۲ ۳۳۰۲ ۲ قرآل پدر»‎ 
۰۳۹۹ 

کتاب الاجساد ‏ ء ء . 


کتاب اقلیدس . ۱ . 

کتاب انجیل ۳۰ ٤.٤‏ . 
کتاب بابل (- بابلی) fev ۲ ٩‏ 
کتاب خواص موازینی ‏ ء ء . 
کتاب الصور ۳۲؛ ۸ . 

"کتاب صورالفلکی ۰ ۳. 

کتاب طبایع . ۰۳ 

کتاب علم نجوم or‏ 

کتاب کلیله . , . 


٦‏ ۔ فبرست حکایانی که در متن آمده است 


. حکایت آپی که برس رکوه پیحاده است‎ = ١ 
۰ OV 

م - حکایت آنش پرست و در دریاافتادن‌او. 
Vo‏ . 

م ‏ حکایت آفریدن آفرید گار بهشت را . 
°۰١‏ 

۽ - حکایت ابراهیم ادهم وسردی که برپل 
اندیمش وضو م ی کرد پ٤٤‏ . 

ه - حکایت این المقفع بره . 

د - حکایت ابو اسحق‌طالقا نی درباره قهندز 
مرو ۲۰٩‏ . 

ب - حکایتابوجعفر منصور که شبی او راخواب 
ثمی‌برد ٤٥٩‏ . 

۸ - حکایت ابوجعفر منصور و موش ی که کليم 
اورا درید رو ه . 

و - حکایت ابوعلی چغانی با ملک خاقان . 


۰ OV 
. حکایت ابوعلی سینا وجنازه‌ای درشام‎ -  . 
۰ £ 


۱ , - حکایت ابوالمبارک صابی ٠.٥‏ . 

۲ - حکایت ادریس وپسر وشا گرد ۳ه . 

م , - حکایت احمدبن خلف که به یمن رفته 
بود .6 ۰ 

1٤‏ ۔ حکایت احمدین عبدانته وغزای او در 
افریقیه ٤۳‏ . 

هب - حکایت اسکندر با کید ماکک هند و 


فیلسوف الحکیم , ه . 


, - حکایت اسکندر با هیروان طبیب + . 

۷ - حکایت اسکندربا هیروان‌طبیب(دنباله) 
۰۷ 

۸ - حکایت اسکندر که به ظلمات رسید . 
۳۹۳ 

و , - حکایت اسکندر و رفتن او به مغرب . 
۳.۹۸ 

, ۲ - حکایت اسگندر و محل مرک وی . 
۰.۸ 

| م - حکایت امام محمدبن یحبی وسنائی . 
YoY‏ 8۷۲ ۰ 

۲۲ - حکایت امیرالموسنین الواثق بالّهه ۳ ۲ 

س م - حکایت انجشحادی , .ء . 

۹ - حکایت انگشتری که سرآدمی بدان‌در 
می‌شد £2۹ .۰ 

٥م‏ - حکایت انوشیروان‌وخشم او بربزر کمهر 
2.۳۹۳ 

ب ۲ - حکایت اوزاعی و صخر اسکندریه , 
۰ 

ب ۽ - حکایت ایاس بن‌سعاویه‌و خروس پیر . 
.orr‏ 

۳۸ - حکایت ایاس بن سعاویه وسگ و بار 
پسته ۳۸ . 

و ۲ - حکایت بازرگان وسرغ آبی ۰۲۷ . 

.م - حکایت بازرگانی که به سرندیب رفته 
بود پ«ه ع . ۱ 


ي 


فهرست حکایات 


,م - حکایت بازوخروس ۲۳ه ۰ 

م - حکایت بت خانة غندیان پم ء . 

جم ۔ حکایت بت سنگی مصر م ۲ . 

٤م‏ ۔ حکایت بخت نصر وعزیر ۹۲ہ . 

وس - حکایت بشار ۽ رہ . 

٦م‏ - حکایت بقراط وجالینوس ٤٥٩‏ . 

پم - حکایت پادشاه زاده که هلاک وی‌از 
نهنگ بود و .> . 

رم - حکایت پادشاه ی که برای حذرکردن 
از دزد و دشمنان شیر نگاه می‌داشت . 
۸ ۰ 

وم - حکایت پادشاهی که دیورا دید با خر 
ماده فساد می کند برع . 

- حکایت پادشاهی که قدحی‌از عقیق‎ - ٤. 
. داشت رمع‎ 

. ٤۱۷ حکایت پرویز وبهرام چوبین‎ - ٤, 

مع - حکایت پیرکانی دژ پنجهیر م. » . 

٤‏ - حکایت پیری که در زمان سنجر توانگر 
شد ,و ع . 

۽ ۽ - حکایت پیغمبر وفتح مکه ه٤٤‏ . 

٥ء‏ - حکایت جد حسام‌ین قدابه و شکار - 
نسناس ۳۱ . 

. . ۲ حکایت جراد فرعونی ه‎ - ٤ 

ب٤‏ - حکایت جماعتی که بچۀ قبل را کشتند . 
۸ .۰ 

..۱ حکایت جمشید وبازوباره‎ - ٤۸ 

و ٤‏ - حکایت جن ی کوه غندیان ٩‏ . 

. ه - حکایت جنیان درچالمندر ب. ه . 

ره - حکایت جهم صفوان وخلیفه ه٤‏ . 

۲ه - حکایت حسن بصری و حجاج. بن یوسف 
۸ 


"A! 


مه - حکایت‌حسین بن منصور حلاج د ربغداد 
.۰ 

ه - حکایت حسین بن‌منصور حلاح که به 
عیادت بیماری رفته بود پ٤٤‏ . 

هه - حکایت حصن‌شهر حضر وتینخیر آن به 
دست شاپور ع . ء . 

ده - حکایت حوا و طرز آفریده شدن او . 
۰ 

پم - حکایت حلفا که از زیرفاس سردرآورده 


. ۱ ٩ ۰ بود‎ 

بره - حکایت حیوانی که چون آفتاب برآید 
بچه بزاید .0 » 

وم - حکایت خرس یکهبا بچه به‌باغ درآمد. 
IS‏ 

. حکایت خواب دیدن انوشیروان عادل‎ -  . 
۰. ۷ ٩ 


رب - حکایت درخت بیدی در حدود غور . 
۳ ۰ 

«ب - حکایت درویش یکه روزیش در منارۀ 
اسکندریه بود . ۳, . 

س - حکایت دیوی که به شکل بازنه بود. 
EAN‏ ° 

٤‏ - حکایت دیهی در ولایت مصرکه از 
پشه خراب شد ۳٤‏ . 


هب - حکایت‌راشدالهجر یکه دعوی‌نبوت 


کرد وم . 
دب - حکایت راهب ویعتصم بالله . ه ۲ . 
۷ - حکایت راهبی که آدسیان را می کشت 
وسی‌خورد ٤۸١‏ . 
۸ - حکایت رستم‌فرخزاد و ورناء ٤٤.‏ . 


"AY 


وب - حکایت روباهی که مرغی بیاورد و در 
زیر درختی پنهان کرد ېوه . 

.۷ - حکایت زاغ وروباه» ربع . 

ر - حکایت زندیقی که به حج رفته بود. 
AY‏ .۰ 

۲ - حکایت سلطان سنجر و دست یافتن او 
برسحمودیان 10° . 

مب - حکایت سلطان بحمود ودیوانه پ٤‏ . 

1 حکایت سلیمان وآصف وبلقیس‎ - ٤ 

. حکایت سلیمان ورفیق او باملک‌الموت‎ - ٥ 
۰.۲ 

۷ - حکایت سایمان وک رگس که برداتی‌در 
قلعة هم‌دان بود . وپ . 

۷ں - حکایت سهل بن مالک , پ٤‏ . 

مب حکایت شخص درازعمرد رولایت هند 
٤£‏ 

و ب- حکایت شخصی ازاسکندریه ۲ | . 

۰- حکایت شخص ی که ابلیس بر او 
ظا هرشد . و ء . 

۱ ۸- حکایت شخص ی که ازبحرین و کیش به 
عراق به رسالت آمده بود ده . 

۲ م- حکایت شخصی که از زخم پشه مرد . 


‘۳۶٤ 
حکایت شخص ی که باجنی خصوست‎ -۸ ۳ 
. ٤٤ می کردم‎ 


٤‏ - حکایت شخص ی که برای یافتن عمسر 
دراز به هندوستان رفت رپ٤‏ . 

هم حکایت شخصی که برس رکوهی جواهر 
پسیارد اشت ۹0۳۹ 

.رب حکایت شخصی که به قاطورفته‌بود . 
۹« 


عجا یب المخلوقات 


بر حکایت شخصی که با کعب‌الاحبا ربه 
مصر می‌رفت ۱۳۰ .. 

۸۸- حکایت شخصی که پای جبل الجباری 
هیزم می‌بست ٩‏ ۰۱۲ 

و م- حکایت شخصی که پشه‌ای مسموم او 
را گزیده بود ۳٤‏ . 

. - حکایت شخصی که دربن درختی خفته 
بود ۰۰۱۷ 

٩ ,‏ - حکایت‌شخصی که د ر د يه جندوق د يود يده 
بود ٩۷‏ ؟ ۰ 

م -٩‏ حکایت شخصی که د رصحرامی رفت و 
خرس دستاراو را ربود ٣‏ ۸ه. 

۳- حکایت شخصی که درلشکربقتضد خفته 
بود ۰۳۷ 

۽ ۹- حکایت شخصی که درمثانه سنگگ داشت 
۰۶۷۹ 

٥‏ ۹- <کایت شخصی که سنگی برخرس زد 
۸۹ 

۹- حکایت شخص ی که گنجشکی رامی کشت 
وزنده می کرد ء ء ع . 

بو حکایت شخصی که هردوساقی او به 
دردآمده بود ٤‏ . 

۸- حکایت شکرالشطرنجی‌احمق و و . 

۰۳۰ حکایت شیرباده ووضع آبستنی او‎ - ٩ 

۰ - حکایت شیروسایرجا نداران وآدمی . 
‘VY‏ 

, . د حکایت شیرو کبی‌وآدمی ۰۳۷۳ 

م . - حکایت شیرین وشیرویهح. ‏ . 

۳ . ,- حکایت صحرای سرندیب‌وباران آن 


٤‏ . - حکایت عبدالماکگ بن‌مروان وسصعب- 
ابن زییر که به یکد یگرخجصوست کرد ند 
ORY‏ 

ه . ,- حکایت عبدالته بن سلام ۰.۲ 

٦‏ . ۱- حکایت عرب ی که گوشت سگذسی خورد 
۰۹۳ 

ب . ۱- حکایت عضدالدوله وکنيزك ور . 

۸ ب- حکایت عقا بی كکەسگ گله را زود 
‘TV٤‏ 

٩‏ . ,- حکایت علی که صوتی خوش داشت 
۳۵۳9« 

۰ - حکایت عمرین عبدالعزیزوطارق 
۱۳۹" 

| , ,- حکایت عنقا وقصدآدمی‌شدن او و پم . 

١ ١ ۲‏ - حکایت عیدی که درحدود عذغل 
برپاکنند ‘Ev‏ 

۳ - حکایت عیهله ودعوی نبوت او م٤‏ 

ء ١‏ - حکایت غلام حادی ۹۱ 

ه , - حکایت غلامی که ببازرگانی‌به 

پنجهیررفته بودم . ه 

٤پ حکایت فردوسی وسلطان بحمود‎ -, ١ ٦ 

١ ۷‏ - حکایت فریدون که به علت سه ر گرفتار 
شده بود ۰.۳۹۲ 

۸ ۱ب حکایت قباد وقیصر . م . 

٩‏ , ,- حکایت قحط شروان ره 

.۲ - حکایت قصاب ی که از پیش خود توبه 
کردم هه . 


۳ ,- حکایت قوم ی که به صیدنسناس رفته 


بودند ٤۳.‏ . 
٣‏ ۲ - حکایت کاروان وشیر موم خوردن 
ایشان بو ع . 


۸۳ 


۽ ۲ ۱- حکای تکنیزسل که بادیگری زنا 
کردم به. 

ه ۲ ١‏ - حکایت گربه فروش ود رخنب کردن 
گربه دوه . 

د ۲ ١‏ - حکایت لقمان حکیم ۰۹ 

ب م - حکایت لکلکی که بچه او را دزدیده 
بودند٩‏ ۰۳ . 

۸ ۱۲- حکایت بار وسلیمان ازرق۸٩‏ ۰ . 

و ۲ ,- حکایت ساهی دریای ه رکند ۳..+. 

. م - حکایت ماهی کناردریای اندلس + . و 

,م ۱- حکایت باهی ی که جناح دارد ۰.۳ . 

٣م‏ ۱ حکایت باهی ی که چشمانی روشن‌دارد 
۳ 

مم ۔ حکایت باهیی عجیب ٦. ٤‏ . 

م - حکایت متکلم ی که متکرد يوبود و م ٤‏ 

٥‏ - حکایت مجاه د که برحضرموت رفته 
بود ۰:٩۱‏ ۰ 

وس ,- حکایت محمودالوزان ودرخت ی که از 
نواحی غزنی می‌آوردند ٩‏ ۶ . 

۷م - حکایت مردبازن وباغ وکتابشل ۱۲. 

رس ۱- حکایت مردیدچشم۳۸۹. 

۳9 - حکایت مرد بدچش م که پسرخودراچشم 
زد ۰۳۸۹ 

. ۽ - حکایت مردبدچشم که‌حوضی سنگی 
راباچشم زخم شکست م۳. 

۽ ١‏ - حکایت مردشباني دراسکندریه که 
هرروزد ختری گوسفندی از او می‌ربود . 
۰« 


م٤‏ - حکایت سردی که به سفر رفت وباخود 


سکی داشت PAY‏ » 


سء , - حکایت مرد ی که از دست وام‌خوا هان 
می گریخت ب ۲ . 

۽ ء ,- حکایت مردی ازاهل عمان‌وخواب 
دیدن او په . 

و ء - حکایت مردی که پانصد من‌عود داشت 
۳۳۸ 

٤‏ - حکایت مرد ی که درییابان غول رابه 
شکل زنسی گیسو فروهشته دید ۲. ه 

ب ١ ٤‏ - حکایت مردی که درزنان المسترشد 
غنی شد ٤٥,‏ . 

١ ٤۸‏ - حکایت مرد ی که زبانش بسزرك 
شده بود ودر دهان نمی گنجیده ۷ ٤‏ . 

و ,- حکایت مرد ی که زنی سلیطه داشت 
‘EAV‏ 

.و - حکایت بردی که د رصحرا برغسی 
رنگین دید پ٤‏ . 

ره - حکایت مرد ی که طبع کند داشت 


3۸‘ 
۲ه - حکایت مرد ی که گنج پنهان کرده بود 
۳۹۰ 


سم ,- حکایت مرغان وشکایت ایشان ازبوم 
نزد یک سلیمال ره 

۽ ه ,- حکایت معاویه که با کنی ز کی‌خراسانی 
خلوت کرده بود , ره . 

و ه - حکایت معاویه و ماد ریزیدوخصی+ . ٤‏ 

ده ۱- حکایت معتصم ودرجنگ افکندنا وگاو 
بیش وشیررا ۰9۳ 

ره | - حکایت معتمربن‌سلیمان‌باسه تن هم‌سنراو 

ره ,- حکایت سلخ خوش آواز + ۲ . 

وه ,- حکایت ملک اصطخر وکود کان . بء 

, ب د حکایت سلک زاده‌ای که دربیابان غول 


را به‌شکل زنی براسب سوا رکرد ۰.۳ 

, ب و- حکایت ماکث سیستان که آرزوی د یدن 
یمرغ راداشت ۱۳ ه. 

۲ ,- حکایت ماک مهراج ورسیدن اوبه 
دریای برطائیل ده ه 

سپ , حکایت ملک وکنیزك که مردرانمی 
توانست دید ۲۲ه 

۽ ,- حکایت ملکی که آرزوداشت خضررا 
پیند ٩و‏ . 

٥‏ ,- حکایت ملک یله جوهرعظيم د اشت 
۹۰ 

١ ٦ ٦‏ - حکایت ملک ی که قرحه‌ای د رشکم 
داشت ۳۹. 

برد ١‏ - حکایت سلکی که قلعه‌ای ساخت تا 
خود را ازسرلد نگاه داردبوء . 

۸ ,- حکایت سلکی که مریض شدودوایش 
راشیرشیرتشخیص کردند ۰.۳۹۰ 

و ب ,- حکایت سلکی که‌سی‌خواست علت‌وجود 
زبانها رابداند ۳۹۵٥‏ . 

. پ | -حکا یتنا زعت‌سلکشاه‌باملککالروم ۶ ۳۹ 

رب حکایت موسی بن محمد و کندن منبر 
مسجل ينه بو ۲ . 

۲ - حکایت نظام متکلم باا بوالهذیل Ao‏ 

مب | ۔ حکایت نظام الملکک وسگ سیاه ٩۷‏ . 

ء ,۱ - حکایت نمرودوابراهيم باه 

وب ,- حکایت نوح وغراب ع ه . 

دب - حکایت ولیدبن مسلم وشخص مچروح 
9٩‏ ۶ « 

بپ ۱ - حکایت هارون الرشید ودیلمیسان . 
TOA‏ 

رب حکایت یحیی بن محفوظ ۱۲۲ 


۷ - فهرست امهای بهایم وحبوانات 


آهوپو ه . شقاق (جنسی است ازآهو) ۷ه . 
ابل ء ه. صناحه ر ره . 

أبن عرس . ٩.‏ . صنبع ٩‏ باه . 

ارس وه . عنز ۰٩٥‏ . 

ارنب ۰۹۳ . غنم جه . 

اسد ۱ ۷اه . فارب٩‏ ه . 

یر هه فارة الک ٩‏ ٩ه.‏ 
بغل ,»و . ۱ فرانق په 

ثعلب .»٩ ١‏ فرس باه ه . 

ثور هه . فرس ناس .ه. 
جریش ۰1 . نهد په . 

حربا .1 . فیل ۰٤٠‏ . 

حمار ر ه. فیلقوس ۰۹۰ . 
خرس .۰۸٩‏ قاقم ۰٩۳‏ . 

خخزیر ٥ ٩۸‏ . قرد ۸٩‏ ه. 

داب بحریه و ده. قتفذ ٥۹ ٤‏ . 

دلق ۰٩۷‏ . کبش وه. 
دب باه . ک رگدن .باه . 
زرافه په . کلب ره. 
سنجاب و . کلب‌البحری ۰۸٥‏ . 
سنور ع ٩‏ ۰ . نمر وه . 

شغال ,مه . پامور رده 


۸ - فهرست امهای حیوانات بحری 


تمساح ٦.۷‏ . سقنقور ۷ .1 . 
خراطین ه .. سلحفاة . > , 
دخس ۰1.۶ سمک السیور .1 . 
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سمک البال ه . . سمکك کوسچ ‏ . . 


‌ 
سمک پرستوج  . ٤‏ . صندء >.٩‏ . 
o ۰‏ - 
سمکث ذوالقرن ه .> . الفرس البحری ٩‏ هه . 
سم رعاد ۽ . . قوقی > . + 


سمک طیبا پر . . 


٩‏ - فهرست نامهای پرندگان 


ابوهرون ۳ ء ه . سلوی ‏ سماثه پ ۲و . 


اعقطوس ۰۳۲. سمندزو ۳ و . 
اغینیلوس .orr‏ صقرب چرخ O1۸‏ 
بازی ٩‏ ە. طاووس .۳ه 
پشیر ۳۳ . طوطی ٩‏ ۲ه . 

بط ۲ . طیربربری ۰.۰۳۳ 


طیر جرشی ۰۳۳ . 


طیر لبیربدباوند serS‏ 


بوه موه 
تدرو ۲ه . طیر کبیرخزری ۰۳۳ . 
حواکرك جه . عصفور ٠٤۲‏ . 
حباری ۹ و , عقاب ع ‏ و . 
حداة - زغن ۱۹ه. عقعق ٤١‏ و . 
حماه. ب ۲و . عنقا ۲ ,و . 
حواصل , ۵۲ . غراب , > و . 
خطاف م ع و . غرنوق ۳ . 
خفاش مه . فاوزان ده . 

فرفیر ه ۳ ۰ . 


دجاج ۶ ۲ ۰ .۰ 
قطاب اسپهرود | ۰۲ . 
کاسرالعظام رو 

ا کرکی - کلنک ser!‏ 
زرزور- تانیله .ocr‏ کنگر بو 

ستا و ۲ , ثیو لرود۰۳. 


دراج ۲ 5 ۰ 
۹ 
یل البحر oro‏ 


دیکه - خروس ۰۲۳ . 


فهرست امهای گیا هان AV‏ 


لحام ۰۳٩‏ . ۱ نعامه س شترمرغ ۰.۱۷ 
فلخ ۰9۳۸ هدهد ۳٩‏ و . 

مکا وجه . هما و و . 

نسر تکزگس ۱ه . یاغیس (؟) ۸ . 


۰ ۔ فهرست امهای افاعی ولعابین وحیات وحشرات 


اسقیلوس ٤‏ و . عقرب . ۲ . 
افعی ٦۱۸‏ . عاکبوت ٩‏ ۲ . 
عبان « , . مار ۲ ۱و . 
جراد ه ۲ . نحل ۲ ٩۲‏ . 
دود القز. ۱۲ . تضناض ۷إ 
ذپاب و ۲ . نمل ۳۱ . 
سمنداسلار ب | , يعسوب و 1۲ . 


۱ - فهرست امهایگیاهان 


آپنوس ۰۳.۷ خشبة الجولان , ۰۳۱ 
آلاس پا ۰۳ حوز ۱ ۳۱. 

اترج ۰۳۰۰ خدنگ ۳۱۲. 

اسبرنگ ب. ۳ . خلنج ۰۳۱۳ 

الاورد ۰۳۲ دارشیشعان ۲ ۳۱. 

بصل ۰٩‏ ۳. دردار۲ ۰۳۱ 

بقم ب. ۰۳ دلب ۰.۳۱۲ 

پلسال ر .۳ . دیقوس ۰.۳۱۳ 

بیش ۰۳۰۸ دنس ۰۳۱۳ 

تفاح ۰۳۰٩‏ دیودار صنوبرهندی ۰۳۱۳ 
تین ۰۳۰٩‏ ۱ راوند کدوی هندی ۳۱۳. 


جوز ,۰.۳۱ رسال ۰۳۱۳ 


“AAR‏ عجایب المخلوقات 


زعرور؟ ۳ . عنب ٩‏ |۳ . 
زقوم ء ۰۳۱ عنبر ۳۱۸ . 
زیتون ۰.۳۱۳ عود ۳٣۸‏ . 
ساج ۳٠٠١‏ . غبیرا. ۳۲ . 
سادج ۰۳۱۰ فستق ۲۲۱ . 
سفرجل ۳۱۰ . فلفل . ۲م . 
سماق ۲٠‏ . قثاء ۲م . 
سنط ۰۳۱ قرع ۱ ۰۳۲ 
سوسن ۰۳۱۰ قرنفل ۱ ۰۳۲ 
شجرة حماما ۰۳۱۱ کافور۲ ۰۳۲ 
شجرة حنظل ۱ ۰.۳۱ کبر ۰.۳۲۲ 
شقایق ۱۰ ۳. کمثری - انبرود ر ۰۳۲ 
شلجم و۰۳ کشمن ۰۳۲۲ 
شمشاد ۰۳۱۰ لوپیا ۳ ۳۲ . 
صندل ٩‏ ۳۱ . لوز ۳ ۰۳۲ 
صنوبر ٩‏ ۱ ۰۳ مختم ۰.۳۲۳ 
طارسینی ۳۱۷ نارحیل ه ۰۳۲ 
باشیر ۱ ۰۳ تخل ع ۳۲. 
طرئوث ب ,۳ . نرجس ۶ ۳۲ 
طرفا ب ۱ . هلیله ه 7۷ 
غرغرم ۰۳۱ یبروح ٩‏ ۰۳۲۲ 
عناب ۰.۳۱ 


۲ فهر ست‌نامهای احجار وجواهر 


الماس ۱۳۸ ۰۱۳۹ حجرباغض الخل ٤۳‏ ۱. 
بدخش ۰ ۰۱ حجر بلور ۱۳٩‏ . 

بسك .£ | . حجر بیجاده . ء و . 
چست ۱ع | . حجر پازهر. ٤‏ ۱ . 


حجرالاسهال 1۳۹‘ حجرالتهزغز , ء ۱ . 


سس سس اس سم دس ساب اما طاط او سس وتو سس موس وس سم 
تس وس و و و ویو و ۳۳ 


فهرست نامهای احجار وجواهر ۸۹ 


حجرجزع ۱۱ ۰۱۲ طلق ٩‏ . 
حجرالدم - شاذنه ٤۸‏ ,. عقیق ۰.۱٩‏ 
حجررخام ه ء ۱ . غرژی . ۰ ۰.۱ 
حجرالقی ۳ ۱. نضه , و . 
حجرمرقشیثا وه ۱ . فولاد . ه . 
حجرالورد ره | . فیروزج ۰۱۰۰ 
حجرالیرقال ٤۲‏ و. قلقنطار ره ۱ . 
حجرالیهود ٤۲‏ ۱ . قلنند , ه ۱ . 
دهنج , ع ۱ ۳ ۰.۱ قلیما ره ۱ . 
ذهب ٣ع‏ .. کهربا ره ۱. 
رصاص ‏ قلعی ع ع ۱» ۱٤١‏ . لازورد ۳ ۱ ۰۱۵6 
زاج ۰۱۷ لعل ۳ ۱ . 
زبرجد و ء | . لۇلۇ مە ۱ . 
(جاج و ء ۱. مرجان ۷ه ۱ . 
زیخ ۰۱۶۷ مرداسنگ باه ۱ . 
زرد ۰۱۶۰ بغفناطیس ع و ۰۱ 
ریبق ۶ ۱ .۰ 

سرب ۸ . مح ۰۱۶۷ 
سنباده ې ع (» ٤۸‏ ۱ . تعاس ۰۱۰۷ 
شبه ۱٤۸‏ . نوشادر ۱۰۷ 


صدف ٤٩‏ | . ياقوت ,ره ۱ . 


تصحیحات » استدرا کات و تعلیقات 
مصحح پس ازاتمام چاپ کتاب عجایب المخلوقات‌از 
استادمحترم‌جناب آقای مجتبی مینوی درخواست کرد که کتاب 
رااز زیرنظربا ریک بین ودقیق خود بگذرانند واغلاط موجودرا که 
اینجانپ قاد ربه تصحیح آنهانبوده‌ام اصلاح‌فرماین. .ایشان هم 
خواهش بنده را پذیرفتند ومنتی‌بر بنده گذاشتند , اینک بطالبی 
را که‌ایشان‌د رحواش ی کتاب‌یادد اشت‌نموده‌اند به نظر خوانند گان 


گرامی «ي رساند : 


۰۱ : لما باتشدید میم غلط وبدون تشدید ٠/۰‏ الذ کربه کسر ذال معجمه است. 


یح است. ۰ قصهُ جمشید وماروباز درنوروز نامه 

۲ هاء داخل علامت زائداست وبهرمند ومآخذ دیکر نیز آمده است. 

صحیح است. ۷۰ خلفت بافاه صحیح است وسوروث 
۳ واو پس از کلمهُ « آورد » زائسد بدون تنوین صحیح است . 

است. ۰ ۱و٤‏ : گرچرخ فلک خصم تو باشد 
۳ روحه" به ضم‌حاء حطی صحیح است. تو بحجت - با چرخ بکوشی بهمه حالو 
۷۰ لعمری به فتح لام و عين صحیسح برآئی . شعراز سنائی است. دیوان سنائی 

است . چاپ مدرس رضوی‌ص ب . > و کلیله چاپ 
۰ ۱ تشدید کلم « میت » درآخرمصراع میئوی‌ص ۱ ۳۹٩‏ . 

اول وتشدیدالمیت‌در مصراع دوم‌صحيیح م,/ه ,: درة العرش » مراد در" سپیدی است 

نیست وهردو بجزم و سکون ياء است. که در ۸/۲۲ ذکری از آن شده است. 


درآخر مصراع دوم کلمة « الاحباء » ٩‏ ۱/۱ غیرهابه حای غیرهما . 
د رست ليست وصحیح آن » الاحیساء » ۷۳ کمب الاحبار صحیح است . 
است . ۴ لنعمالی صحیح است . 


تصحیحات 


۲۳ : بلائی و سوائی صحیح است . 

٤‏ ۲ برخیزید» » صحیح است. 

۰ ۱/۲ لوط به جای لوطه صحیح است . 

۲/ تا و: سدرة المنتهی . 

۳۰ ودست چپ به قطب شمالی کشد. 
چگونه ؟ آیا سراد ایست که دست به 
سمت آن درا زکند ؟ 

۳۰ درقطب شمالی می‌نگرد » سه روز 
نزاید » ازآن بلا برهد. 

۱۷/۳۱: روحانئی است به جای‌روحانیست. 

۱۳۲ قبة الارض درکتاب الهند در بوارد 
مختلف پنام « یرو » آمله است . 

۳۲۳ تکرار دو « روحانی « بتعاقب هسم 

ظا هرآصحیح نیست و بدون تکرار صحیح 

است . 

۶۶ الشلیاق صحیح است. 

۰ شلیاق صحیح است. 

۰ وآن چها رک و کب است. 

٦‏ م/م ,۰ ودیگر آن را سهیل حضارخوانند. 

۷ /۷: ظاهرآ: صورت پرستیدن چون منهی 
نبود. 

۰۹ قصه فیل وکوران درحدیقۂ سنائی 
ودریشوی نیز آمده است. 

۰ بیش به جای پیش . 

۰ هفده هزارونهصد ونودونه به حسب 
قاعده, 

.+ مه: ازآن سولاخی یام طاقی . 

۲ ی آمد به جای آمد. 

۹/۶5 انهدام‌و انکسار. 

۷ نفط, 

۸و و : روشنایی . 


1۹1 


۰۰ تنیز به‌جای تیر صحیح است . 
۰ سربشیب آرد . 

۳/۰۱ ظاهراً سرازآب برآوردی صحیح نیست 
وسراز زمین برآوردی صحیح است. 
۰۱ در صحت آن نظر است » از قدرت 

آفرید گار عجب نیست. 
۳ عقیان به جای عقبان صحیح است. 
٤‏ اوه : معنی معلوم است ولی عبارت 


ناقص است. 
۱:۰۷ ۽ باه سیام نظیر ماه تخشب است 
(برهان قاطع). 


۷۵۷ ابیرالمومنین لقب ابوعلی چغانی 
نمی‌تواند باشد - ظاه رآ کلماتی از اول 
حکایت افتاده است . 

ره/ح ۱ : آي و و ب. 

,۳/۰ خرد به جای خورد صحیح است. 

٥/٩‏ :و مرگ وسفله بوی نسب ت کنند ,ازتفهیم 
بیرونی معلوم می‌شود که سفلگان رابه 
زحل منسوب بي‌دارند. 

۰ / ۰۱ هریککف دست برگردن یکدیگرنهاده 
درست نیست ظاهرآً ب‌جای آن بايد 
» هریکك دست به گردن دیگری‌نهاده» 
باشد , 

بب/ع: موذية. 

برد ,۰ بعد از قتال عدد بین پرانتز. حذف 


شود , 
۸+/۹: ظاهرآ کی دربرج عقرب اسردی خفته 
است . 


,۰/۷ نگزیرد به جای نگریزد , . 


۷۳ طعمی شهی. ‏ _ 
٤‏ ۷/ : عبا رت‌وهنوز آن بنا برجاست‌بی‌رساند 


سس تسس تست 


1۹۳ 


سس سس سس سس سا 


که آنشکدة شیز درزسان مؤلف بربای 
بوده است . 

ء 9/۷ ۱ : ظاهراً جزوی از آن بفسا بردند. 

۵ هربزین خسروین قباد ؟ 

٠ ۷ 6‏ الجستف بجای‌الخسف . 

۱/۷۵ جسنف به جای خنسف. 

٥‏ زن پدر وی‌بروی عاشق گشت. 

۷۰/ب: دیگر آتش زرادشت. 

دب/9: نارالحرتین صحیح است » رجسوع 
شود بکتاب‌الحیوان جاحظ ج٤‏ ص ب ۷ع . 

یپ/ ۰۶ ابوالهذیر نا معروف است › بحتمل 
اس ت که ابوالهذیل علافسعتزلی معروف 
مراد باشد, 

۷/۸۷ ابتدای رکن ثالت دراینجاست. و در 
حاشیهٌ ص ب , این نکته ت ذکرداده شده 
است . 

۱۱/۸۷ کل ‌شیء . 

۸ امرء به جای امر. 

2۳۰۸۸ طرطاوس »؛ شاید: الاوقیا نسوس . 

۰ برطنیه» یعنی بریتائیا . 

۱۰/٩,‏ : ظاهراً بختکان. 

۲ ریوشاران . 

۲ وخاب به جای رخاب . 

۲ چون ببلخ رسد جیحهون‌خوانند» 
پس بگذرد بخوارزم تا سياه کوه به خلیج 
طبرستان پیوندد . معلوم می‌شود که در 
زان مؤلف جیحون به بحرخزر می‌ريخته 
است , 

۲ ۱ : هوم به جاي هرم . 

۳/: چگل به جای چکل . 

۽ ۹ فوه‌روید و رویناس . 


ع ۰/٩‏ نهرشاش همان رود سیحون است. 

۶ شرحی كەمۋلف ذیل دجله نوشته 
است صحیح نیست اگرچه زنگبار که 
در س ه ۱ همین صفحه آىده است» زنج 
راتأیید م یکند. شرحی که‌سولف در ص 
۹ ونیز ص ۰ .+ س ,در با رۂ بحر الزنج 
نوشته است دیده شود . 

۵ به جای هود ظاهراً صور صحییح 
است . 
۱/۹۰ , : به جای درود "دردور چنانکه در 
حاشیه آمده است صحیح است . 
2۱/۹۹ سیحان نهری اس ت که درآسیای 
صغری است. 

۱/۷ ازبحر شیز د ریاچۀ اوربیه مراد است. 

1/۹%: دراینجا بحرعمان » اوقیانوس هند 
است درصورتیکه درص بو س و عمان 
را بابحر سیراف یکی دانسته است. 

ب ./٩‏ ۲: ظاهراً به _شحر به‌جای بشجر . 

۸ انبوبة. 

. آنگه [ کی] بحرالهند صعب شود‎ ۰۱۱/٩۸ 

۰۱۶/۸ تيز و مکران. 

,۳/۰ پنطس به جای ثیطس . 

۲ بود به معنی شد. 

۱۰۱ ازجن و انس». 

۸۱۰۳ وو بحرالمحیط - اوقیانوس اطلس . 
بلغار - سیبری . اورنگ - برنگث. 

۲ به شحر به جای بشجر. 

۲ دریای مغرب مب مدیترانه . 

۰/۱۰۲ بلادسند به جای پلادالتسد . چه 


تصحیحات 


مهران نام رود سند است - اینکه نیل 
همان سند باشد غلطی است که جاحظ 
کرده بوده است وابوریعان این اشتباه 
را د رکتاب‌الهند یادآور شده‌است( کتاب 
الهند چاپ حیدرآباد ص ۱۰۳). 

۰.۳ پنطس به‌جای نیطس یعتی بحر 
اسود تا داردائل . 

4/1.۳ مرا کب وی‌سهل گردد ,درر ۱۰/۹ 
م رکب وی صعب گردد . 

۳ تيز به جای تیر. 

۳ ۰۱۸/۱ بحرصنجلی شاید منسوب به‌صنجیله 
نام شهری دربلاد فرنگ باشد امامژلف 
خلیج صنجلی را درص ۰۹ س ۱۲ در 
چين و ماچین‌دانسته است. در عجائب 
الهند ( ص ۸ ) و سلسلة التواریخ (ص 
. ) و روج الذهب (جبص ۳:۳) 
دریای چین رابنام بحر صنجی‌نام برده‌اند . 

۱۷/۱۰6 بلغار درآن زان به معنی فنلاند 
و سیبری بوده است. 

۰ ۱۰ نراتی غلط وصحیح نواتی به‌معنی 
بلاحان است , 

۵ ۰ ۱۳/۱ طبریه - طبرستان ظ. 
است . 

۷ خابور به‌جای خابوری. 

۰/۱۰۸ زرین رود مراد زاینده رود اصفهان 
است . 

۱۰/۱۰۸ ترسایان را هرگه (یاه رکه) بچه 
بزاید (؟) 

۱۳۵۸۱۰۱۰9۹(« قط خاء د رکلمة خلیج افتاده 


۱ ت ۰ 


۹۳ 


۰۹ شاید عین طنین بوده است. 

۰ ۰/۱۱ چشمهٌ عظیم است که" از دریا . 

۰/۰ آنگه اسب را بکشند به جنای 
پشکند . 

۱/۱۱ طبریه یعنی دریای طبرستان ظ. 

۱ ۰۲۰۱/۱۱ هندمیدهمان هیرمند است. 

۳ ,,/م: بلاعه و بالوعه و بلوعه: سوراخ 

۳رر/ه : افگار. 

۽ (9/۱: بزین بابیان دیهی است به جای 
چاهی است. 

ء ,۰۱/۱ ازاین ولایت » منظور همدان _ 
است ظ. 

۰/۱۱ قسطنطینیه . 

۰9/۱۱ فریدون کی ازخیا رملوك بود . 

و ۰۷/١‏ صفته به حای صنة. 

۰0/۱۲ پافت» . 

م م , / ۰۸ آب برسرقبهاء کری ناستادی. 

س م /. ۰۲ وهزار زائد است. 

ء ۱۹/۱۲ انا 

۰۲/۱۲۷ بقهستان . 

۳/۱۲۸ صنح . 

۱۶/۱۲۸ برق (د) 

۱۰/۱۲۸ جبل بربر(ب) 

۰۱۷/۱۲۸ وبطرابلیس (م) 

۸ ۱۲/سطر دوم حاشیه: شماره پنج دوم - ب 
۱ 

۷/۳ : آبادانی به جای آبادان. 

۳م /:ذروة. 

۰/٤‏ شعانین به جای سعانین . دربارۀ 
این روز د رآثا ر الباقبه والتفهیم ابوریحان 


145“ 
مطالبی ذ کر شده‌است. 
٤/۱ ۳۹‏ ۱ : عامربن یحی ی المعافری مراد است ظ. 
lÎ ۰/۱۳5‏ مراداز « شمال » دست چپ 
است ٩‏ 

29۹۱۱۳۹« زابچ به حای رانج . 

۷ محتقن . 

۳۰۷ سنگهاء به جای سنگها . 

۷/۱۳۸ آن را اکوان خوانند. چه چسز 
را؟ « تاسال آینده » چه معضی دارد ٩‏ 

۰۹ مراد از اسکندر یکی‌از اطباباید 
باشد , 

۷۱۰ ختو به جای خستو, 

۰ حجرالتغزغز . این‌سنگ را يده 

يند , 


۱ ۱ بیارند یا ببارانند به جای بپارد. 

۳ ۱ هوبرپشت نگین اين حرفها بکند. 
درستن ذ کری از حروف نیست . 

ع ۶ ۰۱۳/۱ ممکن اس ت که شنجرف شود ولی 


زره خیر! 
۰ منظور از « باددرانبوبه نکند »روشن 
نشد , ۱ 


۰ ازرف. 

۹ نوانند . 

۷ ۱/۱ اگر باب زاج برخایه بنویسند. 

۸ « قدری مزد درزیر نگین نهنسد» 
معنی روشنی ندارد. مزد چه باشد ؟ 

۸ : « وزبان غواص درزیر این نگین 
نهد» معنی روشنی ندارد . 

آنکک. شاید. آنگه , 

۰ ۱ دودی به جای دردی. 

6 نم ردد به چای گرم کرد 


عجا یب المخلوقات 


6 ۱ سود به جای سرد . 

6 ۰ ۰/۱: جسته به جای خسته. 

٩‏ /ه: حالی به" گشتی. 

۱۳/۱۰۰ حجر الروشنایی. الف ولام برسر ` 
کلم فارسی آورده است ! 

. گشها » یعنی اخلاط اربعه‎ ۱/۱۰٩ 

۷ ۰۳/۱ » چندانکگ ابانه د رقا روره کنسد» 
معنی این جمله روشن نشد. 

۸/۱۷ بسد به‌جای سپید. 

۱۸ سنگین تر. 

٩‏ کراهیت. 

۰ در زیر زمین . 

۱ فاثرتنی . 

۰۱ و اوهی شانک اذا ملك الاسود 
المجدع . 

۰۱ نبشتة خدایان - بغ نپشت. 

۲ وب : «عن الطاف فینا وجدنا » معنی 
اين الفاظ روشن نشد. 

۲ ,/شمارة ه حاشیه: کویچه‌به‌جای کربحه . 

۳ من آمن . 

۳ کشیدندی به جا یکشیدی. 

6 ۱ « تا بادخاك درآن نياید » معنی 
این جمله روشن نیست. 

ء ٩‏ ۱/شمارةُه حاشیه : مکسر ب مربع »مضروب . 

۵۰ : أن لهذا البیت. 

۹۰ ."۰:۰ [گفت] مرغی. 

۰۷ دهم , وحاشیه‌شماره یکی و سه‌وچهاره 
فسیفسا - موزائیک. 

۷ ستونهای یک سمت را نگفته یا 
ساقط شده است . صدوچهل ویکستون 
دیگر می‌خواهد, ` 


تصحیحات ۱ ۹۰ 


۰۱۰/۱۸ چنانک اسوار بدان برشود یعنی 
سوار. این مناره همان ملویه یعنشسی 
بتوکلیه است. 

2۱۳۱۱۹۹ ذوسواع [آب طوفان] ازآنجا روان 

٤/۱٩‏ زبر هرستونی‌هفتصد دینار خسرج 
کرد. 

و ,/حاشیةُ شمار ۳: زیادین سمیه . 

۷۲ وب : قبریان چه کسانی هستند ؟ 

۰۱۳/۳ داستان کنيسة النار نظیر داستان 
مزدك درسیاستنایه است. 

. می‌آورند به حای می‌آورد ند‎ relive 

ء ۰۱۰/۱۷ ولاتنجی من الدهرانجدود . 

۵ ۱۷ انجل بمعنی رگی از رکها درقوابیس 
یافت نشد. 

۰۱/۱۷ ینک به جای یکنج , 

9/۸۱۷۹ باب الالف صحیح است و پس‌از 
عنوان باید قرارگیرد. 

٦ب‏ ۱۰/۱ هیجده ارش د ر دوازده! رش استداره 
صحیح نیست و شاید عبارت نسخه لا 
درست باشد . 

بب /ه: حیلت به جای حلیت. 

۰ دارالمملكة. 

۰۱/۱۸ بتوان به جای نتوان. 

۳ رد « وخوان سلیمان عليه السلام 
بر گرفت » وصف این بائده درالجماهر 
آمده است , نیز م م/م دیده شود . 

٤/۸۳‏ ۰ وبا طارق دوازده هزار کشت 
بود !| گر هزارکشتی گفته بود» گفته‌ای 
اغراق‌آمیز بود تاچه‌رسد به دوازده‌هزار 


عر,/۱ ۰۳ نستد و درآن ننشاند ظ. 


. عبدانته بن قلابه‎ ۹/۱ ٥ 

دم ۲/۱: آنا به جای « ان». 

دم ٠۷/١‏ آناآجنادین میاد یا آنچه در حاشية 
شمارٌ ه آمده است باید درست باشد, 

۸۰ ۱/: مجندالاجناد به‌جای‌بجیب‌الاجبال . 

دم ۰۹/۱ آیة ذلکک اذ غعشی . 

۰۱۸/۸۹ ظ عادیا به‌حای عاد. 

۸ بکل ريع آية. 

۰۹ نرسیدی یعنی تمام نمی‌شد. 

۰ منظوراز « ملوك اردوان » معلوم 
تشد , 

۱۰ واینست صفت‌هفت شهر. دراینجا 
گویا نقشه‌ای بوده است. 

۳ : ابو محلس معلوم نشد کیست و 
حدس حاشیُ شماره ۽ هم گر صحیح 
پاش باید « ابوالمحاسن » باشد . 

*1E/1۹‏ » ياجندالمرأة » س مراد ازاین 
زن عایشه است. 

٩۰‏ ,/+: اللکز به جای الکز, 

۱۰/۱۹۰ بدیارسغرب به‌جای با ریاء مغرب . 

۸۰۹ درقلعه . 

۰ تا آن سرب را به جای آن سریر 
را. 

۰۱ یارکند. 

۳/۰۲ ایکم یأتینی بعرشها, سورة‌النمل 


آیهٌ ۳۸. 
۰۳ الجزیره . مراد قسمت شمالی بین 
التهرین است . 


۳ دیار به جای دریاء. 

٩‏ . پسر ویرا و زنش‌را. مراد زن پسراو 
را. 

۳ ۰۹/۳ به فسیفسا, 


1۹ 


۲ ۱۳/۲ نزلت به جای ترکت. 

۳ ۱ ۲ /حاشیڈشمارۂ س س فسیفداموژا یک است 
نه کاشی . 

۳ بربی خاست . 

۳ راية» به‌رفع تاصحیح است . 

ء , ۰۰/۲ وهذه صورته . 

٤‏ / درنقشه بالای بغلان » وخشاب ظ. 

ء , ۰/۲ ختل س از کورهٌ ماوراء‌النهرست . 

ء ,۱۹/۲ [ کذا] زائد است. 

ه , ۷/۲ کر. ظ که. 

ر ۰/۲ همه جهود بودند ‏ شدند . زیرا که 
خزرها ترکانی بودند که بهودی گری 
رابعنوان دين پذیرفتند . يهود يان روسیه‌و 
اروپای مرکزی بقایای ایشنن‌اند. 

۱ ۰۸/۲ شاید. بیان وی و نهر اتل . 

٤/۳ ۷‏ مسالحها به‌جای مصالحها یعنی 
مرا کزی برای بردم مسلح.. 

٩‏ ۱ ۱۰/۲ قتی. 
rrr.‏ شرحی که ذیل « ذبار » در بار 
ذلان وذموران‌آمد»است دریعجم‌البلدان 
هم آمده است . ن. ك دیل « ذلان و 

ذیوران » در آن کتاب. م. س. 

۷۰ پس شاپور راه صید گم کرد . 
یا شاید: پس شاپور [هنگام] صید راه 
گم کرد . 

۱/۲۲۲ می‌آمد به جای می‌آید . 

۲۳ ۳/ه: ودرزنگبار قب ۀکرده‌اند زرین در آن 
بتی باطوقهاء زرین . 

م ۲ ۲ / ب + صقلیه , . ,قسطنطینیه . 

۱۹/۲۲۳ : خاصه‌صورتگری کی اسلامیست( ؟) 

٤‏ ۲ ۰۲/۲ قسطنطرنیه 


۰ ۳2 


عجایب المخلوقات 


٤‏ 2/۲۷ : ملک الفیله [به‌هند](؟) 

ء ۲ ۷/۲ حبشی . 

۵۰ برای راههای صحیح حصارهای شهر 
روسیه به نقشة آثار البلاد و کتب‌دیگر 
رجوع کنید . 

۰۱۳/۲۲۰ ری رابنا کرد» ری بن ٹیسلان 
ابن اصنهان بن‌فلوج. و قال ابن‌الکلیی: 
سمیت الری بری رجل من بنی شیلان 
ابن اصنهان بن فلوج ( سعجم‌البلدان» 
ذیل ری ) م. س. 

۰ ۱۰/۲۲: به‌جای عمرین زیدالخیل طائی 
که در متن آنده است » عروة بن رید 
الخيل الطائی (معجم البلدانل» ذیل ری) 
م, س. 

+ ۱۷/۲۲: ثمان وخمسين ومائة. و درهمین 
سطربعنی کلم «اراری » بعلوم نشد , 

0/۲۲۷ عبارت عربی را ياقوت در بعجم 
البلدان چنین آورده است؛ 
الری سلعونة وتربتها تربة ملعونة ديلمية 
وهی علی بحرعجاج تأبی آن تقبل الحق 
( معجم البلدان ذیل ری ) م . س . 

۰۲/۲۳۸ دیباها بافند نیکو. 

۲۲۸ قسطنطینیه . 

۸ ۸/۳۲ نا 4 : ضبط مه در حاشیه ظا هرآصحیح 
است , 

۱۹/۲۲۸ فى العقل والحیاء و . . 

+ ۱/۷ «فیمن لاعقل » زائد ات 

٩‏ ۷ وبناها همه ازج باشد. 

,۱۲۳۰ دربحیرة زره‌آید وزره دریائیست. 

۳ ۷/۲ شمرین آفریقیس بن ابرهه ( معجم 
البلدان ذیل سمرتند ) م. س . 


۰۹/۲۳۱ تبع الاقرن بن ابی مالک بن ناشر 
( معجم البلدان ذیل سمرقند) م. س. 

۲ یرعش . 

جم ۱۷۲/۲ بدینجا به‌جای بدانجا . 

١ /۲ ۷۷‏ کمتر ازمن بود. » علامت قل 
قول به جای سطر ب, دراینجا بايد 
آورده شود . 

پم ۰۲۲/۲ پول به معنی فلس و پول سياه 
است . 

۷۳ ۲/۷ کشتی . 

۰۱/۳ پرانتزو عدد پس از جاروبی زاند 
است . 

عم ۰۱/۲ درآن قلعه . 

بم ۰۵/۲ برخاست به جای برخواست. 

م «حاشیه شمارة +۰ "د وی" بانگ‌به‌جای 
دودی صحیح است. 

پم ۰۳/۷ ياقوت درباره ساروق گوید « وفی 
اخبار الفرس بکااسهم: سارو ج م کرد» 
داراکمر بست ؛ بهمن اسفندیار بسر 
آورد» (معجم البلدان ذیل « ساروق») 
م. س. 

پم ۲/ب: دربعجم البلدان « شریاح » پاحاء 
حطی است . م. س .۰ 

پم ۱/۲ ۱: شعر عربی در معجم‌البلدان این 
طورآمده است* اذا اشرف المعزون سن 
رأس تلعة- علی‌شعب بوان استراح من 
الکرب . م. سه 

۳۸ ۰۱/۲ قیامت آنجابود و صخره آنجاست . 

برس ۱۰/۲ سلطیه . 

۸ ۰۸/۳ و اول نماز یکی پیغمبر علیسه 
الستلام به بیت المقد س کرد نمسازدیگر 


۹۷ 
بود , 

۹/۲۶۰ ابن مقفع ) ياقوت ذیل « سوس » 
دیده شود) 


٤‏ ۲/۲ درها گشفته شد. ظ. 

۲ ۲ متاع چين ابریشم بود. 

. بسلیمان‎ ۰۱۸/۲ ٤ 

۶ ۰۱/۲ و حدی ازدریاء خزر تا طالقان . 

٤٦‏ ۰۱۹/۲ جنان پسیرالسایر فیها علی‌بساط 

من الخضرة . 

ع ۱/۲ ۰۲ ظ و خزینها بیشه‌هابود . 

ببع ۱/۲ مسالح . 

پء ۰۷/۲ ظ باهی و لالکا. 

برع ۰۹/۲ لشکر اسلام مرا بزدند. 

و ع ۱/۲ ۰ به جای باهه شاید باخه باشد که 
به بعنی سنگگ پشت است , 

9/۷۲ ۸ سره 

و ء ۰۱/۷ شقرت به جای شقوة ( ناس تنسر 
ص ۱ع) 

: شاید دراصل چنین بوده‌است‎ ۰/۲ 6 ٩ 
چنانکه بسیستان ثعبان نبود و چنانکک‎ « 
. بمصر تماسیح نبود . » م . س‎ 

۰۱/۶ صورت عراق درستن نیساسده 
است » مثل بسیاری دیگر ازصورتها. 

. ه 0/۷ ثغر کافراست . 

ره ۰/۲ شاید: خرزاد . 

٥ ,‏ ۰۹/۲ عمان قصبهٌ وی صحار است . 

مه ۰۱/۲ شاید پیران ویسه مراد باشددراین 
صورت باید فیران ویسجان بوده باشد. 


افراسياب ملك الترك ن نسل طوج الى 
جوذرزین گشوادان من اهل بیت الکیان 


:r/ror‏ نامه نبشت به حوذرز « من خليفة 


1۹۸ 


حافظ ثغور الایران. ايها الحكيم المتوج 
من السماء تدبرمااکتب الیک ان‌باک 

کیخسرو يطلب پورسیاوش. . ,العالية»» 

الکتاب بطوله , 

۲/۲۰۳ خاست .. 

*o/ror‏ ام هانی بی معنی است » محمدبن 
یجیی نیشابوری بود . 

۳ چول‌غز ظفر یافت. 

۲۳ محمد بن السائب الکلی. رجوع 
شود به. بعجم البلدان ذیل « غمدان ». 

۷6 وغمدان الذی حدئت عنه س پناه 
مشیداً فی‌رأس. نيق . 

۰6 ۱۰/۲ فاضحی. 

۰۰ اصل فارس از اولاد عیص‌اند. 

هه ۵/۲ ۰۱ وکتاب اوائل داست. 

۰5 ۸/۲: و بحیر#جور آنجاست. 

> ۱۱/۲ دواء مبطون .باشد . 

۷ ۰/۲ : غانه را که ازشهرهای مغرب‌است 
بافرغانه که ازشهرهای مشرق است خلط 
کرده است و این سهو مژلف است. 

۱/۲۰۸ على رأسه داع المنية یلمع , 

۹ العضال . 

۰ قمری - قماری . . 

۰۰ ولایتی است بحدود ارسنیه 

۲٩۱ ۱ ۰‏ مکرر: قسطنطینیه . 

۰ اهل قسطنطینیه شاد ی کردند. 

۲۳ جوسق . 

۶ چولن داراین دارا عالم را بگرفت» 
زن و فرزند. 

٤‏ ۲/: شهریست بر جزیره درآب. 

ء ٥/۲‏ شپلاف - سیرافب. 


عجایب المخلوقات 


۸/۲٤‏ از هیت تا ظذر. 

۶ بکاظمه . 

۰ ۷ انی‌لاعلم . 

۸ ۳/۲: مدیناست. 

. ۲/سطر دوم حاشیه: رفح به جای رفسح‎ + ٩ 

. ,2/۲ بجه » نام قوسی است ازجنس حبش 
که بین اراضی ايشان و سرزسین مصر 
مسافتی طولانی فاصله است (تجا رب‌الامم 
در حوادث سال ,٤م‏ س همراه کتاب 
العیون‌والحدا تق چاپ دخویه - ص ۹ ء ه 
تا ,وه دیده شود) . 

۷۲ وا گر بود درازنماند. 

۲ب ۲/درنقشه به جای بلاد غزنه « سلاد 
غزید» . 

۷۳ ۲/+: قصبهٌ آن شحر خوانند. 

۷۳ مصیصه . 

ع ۷ ۳/۲: بیندوید مس بینداید. 

۰/۳ ۰۳ چوگان و روغن چراغ . 

۷۰ ۲/۲: ایران شهر ‏ ابرشهر. 

۰ طفايرك . یادداشتهای قزوینی ج ب 
ص م دیده شود . 

۰۱ ظ تا شهرزور و تا اردستان . 

۲ ظ تا دریای . 

۳ فنصور. 

۳ 7/۲ دجاج الهندی - بوقلمون . 

۳ رخا . 

ب ۱۰/۳ ظ بای عش. 


۰ ۸۸ ۱/۳ طاستاری (؟) 


۹ پ رکام(؟) 


۲۰ پپیشینگان . 


۰ مسکینی‌از وی طعامی خواست. 


7 ات 


ازکی ؟ ظ ازخداوند باغ . 
٩ ۱‏ ۰۹/۲ ظ درآن خانه‌ها ازسنگ تراشیده . 
چون د رسطر بعد می گوید «هرخانه‌ای» . 
1/۹۱ : يوم الظلة » که درقرآنکریم 
درسورة الشعراء مذ کوراست. 
٤‏ ۷ معلوم می‌شودیکث هامان هم وزير 
نمرودبوده است ! در و به/+ گویدهامان 
عم ابراهیم بود [ 
٤‏ ۱/۲ ۲ قافله‌ای رابزدند . 
۰ ۲ سنینان(؟) 
٩٩‏ ۱/۲ : مخرب الدور. 
۰۷ علانت «کیومه» ازسطر پنجم به 
سطرششم پس ازکلمة « البناء »آورده 
شود . 
۰۷ برسفوری زرین (؟). 
۰۹ ظ مصیصه . 
۰٩‏ از سنگ سانه (؟) در ٥٥‏ ه/ء و 
۳/۵۰۸ نیز سنگ سانه آیده است . 
۰۹ پس خبرآمد اززنگان کی شهر 
بر تردید , 

۰ نهری بودعظیم» ناپدید شد . 

۰ پشه گشت به جای بسته گشت . 

AN‏ + لفظ طاعون و طواعین را به معنی 
عام امراض وا گیروهمه گیربه کارمیبرد نه 
به معنی ۳6۵۲ , 

۰۱ علی بن الحسین یعنی اام 
زین العایدین ظ . 

۰۱ بکشت به جای بکشتند . 

۲ سبراد سژلف از قهستان ظساهراً 
کوهستان همدان و جبال عراق است. 


۲ عشرین ومأتین . 

۲ جمره به جای حمره ,۰ 

۰ : اربعین و مأتین . 

۳۰ شمانین ومأتین . 

۳۰ ظ بشاید . 

۰ تسعین وماأتین . 

۰ متشنج (؟) 

ء ۱/۳۰ بارد به جای بارید . 

6 ۳۰ رز روید (یا زر) ظ. 

. نتوان گریخت به‌جای‌نتواند گریخت‎ :۱ ۲/۳. ٤ 

۱/۷ : اسبرنگ - مردم گیا . 

۷/۳۰۸ سمانی به‌معنی بلدرچین است . 

٩‏ بمل الزیز (؟) درتحفة حكيسم 
مومن بصل الزیر آمده‌است . 

۹ ۰ برمرد بزرگ خایه آید» خایدوی 
درحرکت آید . 

۰ ۷ از یکی سیب روید یعنی از هر دو 
سیب روید . 

. ۳۱/,: لو ائحل التفاح , . . 

۰ ۳۱ خواب ندیده یعنی احتلام ندیده. 

2۳۱ هوآنم من الجوزه به نون» در اساس 
البلاغهة زخشری آمده است . 

۲ کرگس . 

۳/۷۲ بچ ک رگس و خایة وی بخورد . 
پس کر گس 

۲۳ ۰ دارشیشعان به‌جای دارشفیثان . 

۳ راوند - ریوند. 

6 ۳۰۱ سنگی - سنگین . 

6 ۱ ۱۳ 2 صمغ . 

۳۰ سحاله . 

۰۱۰/۳۱۰ « گویندبه دمشقی» با پدسرسطریاید» 


A {4 A4 4‏ مم 


۷.۰ عجا یب المخلوقات 


و راجع به سرو است. 

۸/۳۱ ۱+ دراریج (؟) ظ ذراریح . 

م ,س/ع: اگر از آن سوی خط استوا می‌آید 
دیگر چگونه از شمال باشد. 

٩‏ ۱۰/۳۱ تنک 

و ۰۱۹/۳۱ زییدبه جای زییر . 

, ۰/۳۲ غبیراسنجداست » درختی است. . 

۱ ۰۲/۳۲ عفن . 

,۰/۳۳ تاعوری(؟) 

۱/۳۲۲ : آیا مراد از« کشمن » سر و کاشمر 


است ؟ 


مس / سم معروف آنس ت که‌آن را مت وکل برید 
نه نوشیروان عادل , 

٥م/.:‏ کدودانه - حب القرع . 

. ببروح ہ مردہ گیا ۔ مھر گیا‎ :۱ ٤/۳۲ ٦ 

۹/۲۳۸: حواس (؟) 

۸ ۰۱۲/۳۲ کیماك . 

و ۰۳/۳ حثهُ مرده را نگاه دارد . 

۱ 7۳۳: اول جاست من دیده‌ام که ساختن 
صورت شبد‌یز رابه سنمار نسبت داده است 
ص .عم نیز دیده شود . 

ممم/,: ظ گفتم» ازقول ولید بن مسلم»؛ به 
جای «گفت» . 

سم / ع رو ٠۲‏ قسطنطینیه . 

مم/ ۰۲ قسطنطینیه ,' 

. [حکایت کرد که ] روزی‎ ۰/۳٤ 

د۱/۳۳: بروی سکان (؟) 

١ 5/۳۳‏ : بلی - بل . 

` پس۳/ : ذوشرح (؟)»ولی چنین نامی در 
مراجع نیافتم . 

۹/۳۳۸ ۰ قسطنطینیه , 


, م/م :قد راعتا . معجم البلدان ج , ص 
.مړ دیده شود . 

,۳/۳ غبراعلی طول الزبان وسره - این 
دو قطعه در سعجم البلدان یز انده 
است . 

ه ۰۲/۳۶ قلزم به چه معنی * 

5/۳ : بصورة مردی [آمد | و. 

ع ۰۱۳/۳ ک رگسان. 

بر ع۳/۳: سامان به معنی طرف و سمت , 

۱۷/۳6۸ قسطنطینیه . 

. ۱۳/۳ یکک حارث بن جبلة الغسانی در 
تاریخ هس تکهازشاهان آل غسان بوده 
است . 

+ ۱۲/۳۵ به سابق در ذ کر شهرها به لفط 
دامغان رجوع شود . ازاینجامعلوم میشود 
که‌داسغان درنزدیکی بیت المقدس 


1 


است ! 

و۹ به نظر می رس که کل سر به سعنی 
باچانه و دندانها همراه باشد (سابقا) 
وگاهی فقط آن کاس بالائی سر باشد 
(مثل اینجا) . 

۶ ۱۳/۳ ؛ یعنی سنه اربع عشرة . 

و ۰/۳۵ ظه آوال . 

۰/۳۰۰ اگر عروض است ؛ آوال چیست؟ 
ره ه/م نیز دیده شود . 

۰۳/۳ ظ نه پوسند نه افتند. 

. مرد مردی‎ ۱۷/۳۵٩ 

م/م این سه عبارت هرسه شبیه به آن 


عبارات مسجع توقیعی قدیم فارسی‌است 


تصعیحات 


که به منرلة شعر با قبل اسلامی نقل 

م ی کنند . 

۸ ه۳/۳: وهرچیز جرهید راوجه باشد(؟) 

۱۳۷۳۵۸ عین . 

۸ / ¦ : بناژه . 

۱۵/۳۵ + بعده آلیوم . 

و۳ لاو . 

. مقلوب‎ : ۱۳/۳۵ ٩ 

.۰۵/۳ سامآن ب طرف . 

, ۷/۳۰: نا گاه س بی‌خبرس بی خبر ایشان . 

۹/۳۷۰ بوش » بش - فش - یال وگرده. 

۱/۳۹ : مقلوب . ِ 

ر ٦م‏ /. ۰۱ کنزاسکندن‌ظاهرا اسکندریسه . 

۱/۳۰۰۱ ۲: کنارۂ لهیدی بود(؟) 

۳دم۳/ع: آخری. 

۱/۳۳ ۲: قصه این مائده درجماهر بیرونی 
و و آمده است. نیز سب , دیده شود. 

٤‏ /: عمارة الینا(؟) 

ع ۰/۳ ظاهرا « رسیدم» بجای « رسید» . 

ع ۱/۳ ظاهراً « من » به‌جای « وی ». 

ء ۱۰/۳۰ + به قصری عظرم . 

6 ۱۷/۳۰ برنیها(؟) 

۲/۳ شبیه به قصۀ برسکک درسیاستنامه 
است . 

۳/ه : سببی است .» 

۱۹/۳۹ : مشیمه نمی‌دانم چه کلمه‌ایست 
اگراز شم" باشد» شاید مشم4 درسست 
باشد» ولی چنین صورتی در کتب لغت 
نیافتم . 

۰/۳5 ۲و۱ ۲: زرسشتفشا روترنج ررین دوچیز 


جدابوده است یا یک چیز؟ 

۲/۳۷ کنوز الاسکندر. 

٩‏ ۳/حاشیه : شماره‌های حاشیه به این 
ترتیب اصلاح شود ,» ۰۲ ۳ . 

۲ معسعنمی_ . 

۷۳۷۲۳ بهیمه . 

ع :گل 

۵ ۱۳/۳۷ ۰ سعفها ( !)شاد جمع سعفه 
باشد , 

۰ ترجمة «سا» ۲ نچه می‌شودوهر که 
بهتر ازهر گه است . 

۰۰/۳۸۱ ظ این عیینهد رست است‌نه ابن عنینه . 

۱ ۷/۳ : بعد از سه روز. 

4/۴۲ ازجسد محال نیست. 

. المطمئنة‎ ١ ۲ 

6 ۳ للابنین .. 

۳۶ عجوز - زد . 

. خرد به جای‌خورد‎ + ٥ 

۰ [یکی] سرنگون ویکی سر ببالا. 

۱۳/۳۸۰ جمع وريد «اوردة» و« ورود »و 
«ورد » آمده است « اوراد » درجمع وريد 
به نظر نرسید . 

بر/۹: ارض یت . 

۱/۲۸۰۷ خردتر به‌جای خوردتر . 

۱/۳۸۷ ۲: يا شمعي پرآید (؟) ظاهراً زائد 
است . 

۰/۳۸۸ ۲: قدر به کسرقاف به بعنی دیگی 
است . و اين حدیث در الجامع الصغير 
آبده است . 


2/۹ + وااپناه , 


۷۰۲ 


۸۹ صدبه ‏ تماس و بهم رسیدن . 

۲ و ,۰ کلباد » نوعی آلت موسیفی 
بادی » در مراجم نیافتم . 

٩ 9۱۳ ۲۳‏ ۱و r.‏ توفیل (تئوفیل) . 

۳ و . ۰۲ قسطنطینیه . 

6 ۷:۲ را هم بکث‌حرف‌حساب کرده‌است . 

۸/۳۹۰ بخایند . 

۱۰/۳۹۰ و بیرون سو دو لب آفرید . 

۳ کندس؛ نی زکندسه» درر ۷/٤٥‏ | 
و ۹/۰۳۹ آنده است . 

۳۷/: ظ کوزة سنالی نو. 

۸ فراخ ہ مسطح. . 

۸ خرقةُ حیض . 

۳۸ ره بجای شره . 

۸ حنف (؟) در تحفه حکیم مین 
گوید حنفا و حنف‌بلغت اندلس حشيشة 
الزجاج است . 

۱۷/۳۸ براند به‌جای برآید . 

۸ زيادة القمر. 

۰۹ بههتر آن خون را » شاید: بهمدان 
خون را . 

. فطر یعنی قارچ‎ ۷٩ 

۰۹ عض آدنی . 

۰ تا ه: عبارت عربی‌چنین اصلاح‌شود: 
«لوأن أقيح الناس وجهاً و أنتنهم ریحاً 
تال لامرأة 1 یامولاتی اسهرت لیلی و 
أرقت عینی» وکانت ابرع الخلق حمالا" 
لم تلبت » الخ . 

۰ در هر دو مورد «شغف» . 


۰ اجه حادی » سیا هی بودحبشی؛ 


عجایب المخلوقات 


نام اوواین قول پیغمبردرالاصا به آمده‌است 
۰ بطی ۰. 
۰۱ دیگر[ کسی‌با] محمدین‌سیرین . 
۰۱ وء : سبوئی . 


۰ شغفی . 
۰ ببمبقله . 


۰ ذراریح ۰ 

۰ بذراریح . 

۰ باد زوبعه . 

۰ فحلان . 

۰۰ صنان » گند بغل است . 

2 واول کسی که خصی کرد نصاری 
بودند » جاحظ هم همین را گنته است‌در 
رسا رد برنصاری ص , ۲ . 

۰ سنگی - سنگین . 

۰ المئلة, 

۰ کتاب بابلی (؟) 

۰ 6 قسطنطینیه . 

۰۰ فاغفر فأول ناس اول الناس . 

۰۰ کر دید به جای کردند . 

۰ وعوج بادر سرای آدم زاد (؟) 

۰ از معجرَهُ موسی . 

۰ و در اسکندربه دندانی یافتند, 
نظیر آنچه سابق بکرر شده است . 

۰ ۷ ظ در عمرها, 


KK A 4‏ جع هو هو 


گے کے 


< 


< 


< < صف ف م 


۰ ا وحمیت‌تر (*) 

۱ باشد». این مرد . 

۲ کی آن‌بردان . 

۳ مکتفی در هو م مردو و .م با زبان 


مکتفي نمی‌سازد . 


Vey دصحیعات‎ 


۽ ۱ ع/+: خرسناء به‌جای خورسنا . 


in 


۷ از تکین شنیدم » در سفرناسة ابن 
فضلان ص ,م چاپ طغان آمده‌است . 

۰/۱۵ ۱« ظ و سرا ۰ 

و ۰/6 ,+ صورت دراصل نبود . 

۰۱۹/۶۵ أحب . آحاب هم آمده است 

ه ,۰۲۰/۶ پاسین بجای یامین . 

۰/۶۱۰( فتحاص به‌حای بمحصاص . الیاس 
ابن ياسين بن فنحاص د ر ابری آمده است . 

٠/٤‏ احب. 

۰/٤‏ از آتش عظیم‌تر (؟) شاید: اسپی 
دیداز آتش » [هرچه ]| عظیم تر. 

۷ ۱۱/۱ : صورت را ندارد . در یکی از 
نقوش طاق بستان گویا پرویز با اناهید 
است» شاید اینجا آن صورت را رسم کرده 
بوده است . 

۸ تابحد سمترق ب رکوهی که نام 

وی البرز است . 

البرز را کوهی درحد مشرق گفته‌اند و 

گویا سرادشان ازآن رشته جبال شمال 

هندوستان است » فریدون و کیتباد آنجا 


بودند . 

, ۲ع/ ,+ ظ ذوالاذعار. 

۷۲ خزران . 

م۲ ع/ ۰۲ بجنا کک » آنچه سی گوید منقولاست 
از سفرنابٌ ابن‌فضلان (چاپ زکی‌ولیدی 
طغان ص ۷ب) ولی اوگفته اس تکه 
برف را با سم خود م یکندند تا به گیاه 
می‌رسیدند . و داستان سرخ شدن آسمان 
در سفرنامهی ذ کور (ص ۲ ۲) آمده‌است . 


مء کلاهها در بغل گیرند» در سفر 
نامه ابن فضلان آمده‌است (ص ۸ ۲)» و 
فص قاتل وصندوق در صفحة و ؛ ودر 
همان صفحه‌است داستان زی رک عاقل . 

ع ۱۱/۶۲ به‌او هاق (جمع وهق) . 

۱۲۸ صورت را ندارد . 

پر + ٤‏ / م۰ ظاهرا آنچه د رحاشیه آمده استد رست 
بائشد , برای‌تعبیر «شناو نیکوبردن» رجوع 
شود به‌همین کتابب £ ۸9۱۹/۰ ۱۰/۰ 
و غير اینها ۰ 

. صورت را ندارد‎ ۷ ٩ 

و ۱۰/۵ ليلة الجن (؟) 

.ي / ۰ظ کرده آمد به‌جای کرده‌اند , 

9۳ ۲ به‌تسعر باحاء حطی ۰ 

رس /. :اه أعلم , 

۲ و 2۱ وسبب دوستی زناند ر دلسردان 
ازآن سبب است (؟ !) 

۱:۳۳ این احمد بن عبدانه راد رمأ خذد یگری 

6/۳۵ ابوالورقا سهیم الحنفی (؟) 

۰/6۳۵ ۲ ظ برزیر به‌جای بزیر 

۸/۳٩‏ : راشدالهجری (؟) 

رم ع/++ عيهلة الاسود » قصةُ اسود العنسی 
را می گوی د که موسوم به عیهلةبن کعب 
اپن غوت بود . 

و و و ور ومد . 

۰ بیت عربی است» مصراع اول آن 
«اسست نيتنا آثثی نطیف‌بها» . 

,6 فریفته . 


, ۰۰/۶ ظ یزدجرد سوم (؟) 


.۷ 
:/٤ ٤۱‏ سعدین ماکث (؟) مرادظاهرآسعدین 
ابی‌وقاص است و اسم ابی‌وقاص مالک 
بود . 
۱ پسر لهراسب » گشتاسب بود نه 
شاسپ . 

۳ سبب تن قومی حادثه‌ای پدید 
آرد . 

۲ والنور [الساطع ] والسلطان الرفیع 
والمجد المنيع ... 

م٤‏ ع/, ۰۱ قصۀ مزد کس ت که د ر سیاست‌نامه 
هم آمده است . 

٥‏ 6 ۱: اشتقاق‌سازی عامیانه» ازصوومناة 
لفظ سومنات رابیرون آورده است . این را 
من‌در مأخذدیگری هم دیده‌ام . 

ع ۱۹/6 : روحانية . 

۲/6 مصحفهاء . 

. ظ طاسهاء سجزی سپید رو‎ ۱۰/۶ ٤۸ 

۸ ۶۶ تنک (یعنی نا زک) . 

۸ع ۱۳/6 علم بارنج (؟). 

۸ ۰/۶ ۲: الحسن بن‌سهل . 

. حسن‎ ٩ 

. بوران بنت الحسن‎ 6 ٩ 

٩‏ رودسوخته (؟) 

.0 حزبه (یعنی یک‌بسته چوب) . 

۰ شده (؟) 

۰۱ الط . 

,هع/۳ ۱ آفتاب را نتوانند دیدن » ودیگران 
را . 

۱۷/۶۰۱ کندس » ۲۰/۳۹ و ۹/٥۳‏ 
نیز دیده شود . 

»)۶( کنکر رد پا کنکرزهر‎ ۲۰/٤٥۱ 


عجایب المخلوقات 


۲ ۱ کفر نیست » | گر سرش ۰ 

۳ خردی به‌جای خوردی . 

۰۵ حمیه » یعنی پرهیز . 

. بیش به‌جای پیش‎ : ۲/٤٩ 

ببه ۲/6 پلاها . 

ببهع/0 ۱ البلاء . 

به ۰/6 ۱ : داووا. 

۷/٤۸‏ سمنداسالار (؟)به ص وه و۷ 
نیز رجوع شود . 

۰۸ ۰۱۸/۶ کلمة«بیندا زد» غلط وپندارد صحیح 
است , 

,۳/6۰ ب؛ باشند به‌جای باشد . 

۱:۹۰ 2۳۵ متی تأمر. 

۰ متی اردت ان‌تضعف.» (۲) و 
پرسیدند از جالینوس از جماع ۰ 

۲ باغورتن گریخته بود(؟) 

۰ ع/. : ان" فخذ کاصح‌من فخذالظليم . 

۰/6 ۱ آتفر 

٩‏ بشني ,۽ 

۷۰ تخت‌جمشید مراد اس ت که یک 
عمارت آن را صد ستون می گفتند»ولی 
کمان کرده اس ت که آن با بعداز زان 
عضدالدوله ساخته شده » یاآنکه عضد 
الدوله‌قبل ازبنای تخت جمشید می‌زیسته ۱ ؟ 
کتیبه ای ازعضدالدوله در تخت جمشید 
غلط شده باشد . 

ع بع/: نیام" به‌جای ینام . 

ه ۷ ع/,: سوداوی یک کلمه است . 

ه 1/۷ عفیف بن‌الحارث (؟) 


تصحیحات ۷۰ 


۷۰ ع/: ولم‌تکد( و نزدیک بود که نجات 


9:۷۰" عبارت« گفتم احراض چیست؟ » 
زاند است . 


۵ ۱۷ سجان . 

»,۱۹/6 گرفته [و]بازداشته بودند. 
٩۷ع/۱‏ ۱ النوم اخو الموت . 
۰/5۷۸ ۱ افگار. 
۱۷۹ تغد (؟) 

٩‏ ۱/6۷ الدنيامنتنة منقسمة 
۰۱ بینی . 

۳ و۱ : بگزار» گزارم . 
7/6 واامرده . 

٤‏ وا گرنه چرا (؟) 
EIEN‏ نگه کند » آنچ بدان نرسد. 


(f)... 


. در هردو مورد مندل‎ ٩ 

.م ريخته شود .» 

۸۷ /: اما چون نماینده آفرید گار ... 

۸ در اسکندرنامه چاپ افشار نظیر 
این قصه آبده است . 

۱/۶۸ ۲ بازنه س بوزنه . 

۸۸ زیوزه ( زوزه)به‌جای زبوزة. ص 
۳ نیز دیده شود . 

۰۹ قلاع :کسی که در معدن قلع 
استخراج می کند . 

۲ الا من خطف . . .»ازقرآن کریم است 
سور صافات آیة . ,. 

۲ ۷ مي‌بینند . 

۳ صورت راندارد . 


۳ زیوزه » ص ٤۸۸‏ نبزدیاده شود . 


6 ۶ و مإ : قیری به‌جای قبری . 
۰ : فرغتم ... فارتفعتم الى اسماء 
الملاتکة » 
۵ 7 اک الملکث الاسرط . 
9/۶5 معه روح بعل زبوب . 
۰/۶۹ علقه (؟) 
ع/۰: تخت جمشید - تاج گاه سلیمان»ن . 
کک . به«سنی سل وک الار ض» و سعدی نامه . 
۸« من محاریب ...» از قرآن کریم 
است سور سباً آي ۱۳ : 
۱۳/۶۸ 9ء ۱ : ویرین تاج دوبحری کرده (؟) 
۳/٩‏ ظ دیو برده است . 
۰ : خل طریق ایبن‌عمکگ الضعیف 
یمضی لشأنه . 
ء ۱۹/۰۰ صورت را ندارد . 
۽ ۲۱/۰۰ بطلمیوس ؛ بجای بطلیموس . 
۵ ۰ وبا روا نداریم . 
۵/۵ این قصه را پیش ازین هم گفته است . 
٩‏ مخیل کنند (؟) 
۳/۷۰ ارش به جای عرش .. 
۰/۰ شیشها به‌جای سننگها(؟). 
۰ ۱۷/۱ خالد القسری. 
۽ ره/: عکاظ . 
, ,ه/۰: ینطلق به‌جای ينطق . 
۲و شنغار . 


ء ۰۲/۵۱ نیشه به‌جای پيشه . 


۽ , ۰۸/۰ وشگرد » پیش ازین در ۱۰/۳۷ و 
وبی۱/۳ و بعد ازاین در ۱۷/۱ 
وشگرده‌بصورت صفت آسله است › و به 


معنی چا بک وقوی است ,. 


SÎ 


> ه/م: وساقصهوی‌در باب‌طب گفته‌ ایم( ؟) 
د رباب طب چنین قصه‌ای نیست . 

٤ا‏ یکی. 

۵/۵ ۱ کاسرالعظام ¢ آیا استخوان رده 

۳۳۹ ۳ است 4 
همین مرع : 

۱۱/6۱ بدریا . 

۹/6۱ : شاید بلاساغون (۶) 

۱/6۱ و به‌دوپا. 

۰۱۳/۵ زفیف» طیران نبست؛ پر زدن است 
درحال دویدن. 

بر ١/۰‏ توافربه‌جای نوادر. 

۱۰/۱۸ زیغا(؟) در عربی زیغان بمعنی 
زاغ هست» ولی اینجا گویا مراد چیزی 
دیگر است . 

۲/۰۱۸ ياغيس(؟) 

۸ زخم کند چون نیره سی بچد. . 


۰ چرزبجای جوزهر؛ سرغیست | از 


ص 


جوارح. . . 

۰ طرابی ( ۲ )سمکنست‌ظر باء پاشد 
یا ظرابی که جمع آن است. 

. ظ خجسته به‌جای جنته‎ : ١ ٩/۰ ٩ 


,۰ ۱/۲ : چندانکک به‌جای چنانک . 
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‘f/or ۱‏ زقه کردن: غدادر دهان کردن 
است . ولی قدا گویااین کارسرغان را 
موثردر خایه‌آوردن می‌دانستند. نیز» ن. 
لك , به رع ۸/۵ 

۱ ۰۲ص خرهندی( ؟ )سمکنست که مراد از 
آن ۲160۲0 باشد, 

۲ بوسه ننهد(؟) 

۲ کندرنه(؟) 


عجا یب المخلوقات 


۳ ۳/۵۲: استاب( ؟) 

۱۳/۵۲۳ : ظ من اللاقطة . 

ء ۰/۰۲ نصربن سیار,المضاف‌والمدسوب‌دیده 
شودص ۰)۸۲ چاپ محمد ابوالفضسل 
ابراهیم . 

۰ ۰۱۰9۲ یست به حای‌دو مورد«است» . 

ه ۱۰/۲ زشت به‌حای دو مورد «رسشت» . 

۵ ۷ ال )$( 

۸ ۳/۰۲ درطرابوزان یاد ر ارزروم ؛شنیده‌ام که 
هرسا چنین بی‌شود . در فصل معینی 
دت ده پانزده روز مقدار فراوانی بالدرچین 
مثل باران به خانه ها و درون اطاقها 
هجوم سی‌آورند وسردم آنها را سی گیرند و 
می‌خورند . 

۸/۲۸ ۰ ظليمان والعامة تسمی الثلائة 
المشهورة المیزان ( صورالکوا لب 
ص ۱۲ ۱). 

۸ ۲ هحاشیه س آخره تير السهم . 

» ميزان يا ترازو به‌حای «انسزار‎ ۰۱/۲ ٩ 
. (صورالکوا کب)‎ 

٩‏ ۱۸/۰۱ وهرون الرشید الخ .این رادر کتب 
دیگر از بهرام گور گفته‌اند. مثل « که 
خاموشی ز مرغان نیزنیکوست» ظا هسراً 
در ویس و رامین آنده است . 

۳۰ : حکایت بشنوی از اینجا گرفته شده 
است . منتهی درمشوی تاجراست که خبر 
رابه طوطیان هند می برد . 

۳ + جسته , ن ,لك , به ص و وس ۰.۱۹ 

۰۹/۵۳۲ اغینیلوس , آیا فنبکس مراداست ؟ 
و اعقطوس تصحیفب جه لفظی اسست ؟ 
اغتیولس که د رکتاب‌الحیوان جساحظ 


تصحیحات ۳3۳۹۳ 


جم ص و ره آبده است‌بصورت‌اغینیلوس 
تصحیف شده است ولی آن لفظ دیسکر 
چه باشد؟ 

. با زگردیدیم‎ : ٩/۶ 

هم ۰/۵ به سبلان به حدود بابک( ؟) 

۸/۰۳٩‏ : جلو(؟) 

دس ۱/۰ ظ علی بن رین . 

دس۰/ع ۱ : ازلونی وی(؟)ازلونی» وی بچه 
مرغی راجع است ؟آیاحاشیه د رست‌است ؟ 

v/ ۳‏ 1 : پراعه (- شب‌تاب) به‌جسای 
پبراعه . 

۱۹/۵۳۰ بگمیز. 

۱۹/۰۱٩ جسته , ن. لك. به ص‎ + 1/erv 
۰۱۰/۰۳۰ و‎ 

پ۷ ۷/۳ راب مرغ شب رو نیست . 

بسه/: بزرگی - بزرگین . 

0۳/ ,وب ابودوادالایادی . از این قصیدۀ 
ميميةُ او ابیاتی در طبقات الشعراء ابسن 
قتیبه آسده است ولی له این بیت. 
ولی لسان العرب این بیت را بدون ذ کر 
نام گوینده‌اش د رلفظ هام آورده . 

۶/۰۳۸ فی حواصل طیر . 

۱۱/۰۳۸ شوبی زند(؟) 


چرس ه/س ‏ ظ عرفه "الناس . 


: شومی زنم(؟) 
بوی خندند بچ وی را . 


۱۹/۰۳۸ 
۱9۸/۰۳۹ 
,6 ذئب أ هبان‌صحیح است» وآن‌در 
ثما ر القلوب ثعالبی و کتاب الحیوان 
جاحظ مذ کوراست. 
6 زین سنب - گو رکن (؟) 


,۳/۰۰ ظ تاج به جای نجات. 

۰ ۳/۵ ظ ببره به‌جای یبرعه . 

۰ ۶/۰ ,۰ قرعه(؟) شاید فرعه یاعرفه بوده ؟ 

بعه/ ‏ ظ بچة وی به جای بچه . 

۱ ع ۰/۰ بهیم به جای بهسیم . 

,۰۸/۰۶ بزقه آبستن گردد . درباب‌حماسه 
چیزی شبیه به‌اين گفته است . ص ۰۰۲۱ 

۱۰/۰۶ ۽ قصةُ نوح و غراب در ثم رالقلوب 
آنده است , 

۷ سنگی - سنکین . 

۲ ۳/۰ دقل به جای دغل . 

۲ ۰۱۰/۰ بشدة الوطء ( ى قدم گزاردن) . 

۲ ۵ ببست یعنی در بست. 

6 ۰۰/۵ ایلاول (؟) 

ه ۶ ۷/۵ ,۰ ادبر(؟) شاید ادبس پاارسد 
بوده است . 

۱ برادبفیلی (؟)‎ 5/۰ ٤ 

٤‏ ۰/۰ عبدانته بن عمیر» ظاهرا غلط است 
وصحیح عبدانته بن عبیدین عمیرباشداز 
تابعین که درم , , درحنگ کشته شد. 

/. 1 الالو(؟) 

بع ۰/سطر اول حاشيه: ان ذاالتاج . 

۷/۰۷ ولکن . 

. برچها ر صدفیل وآن‌رااختیا ر کرد‎ : 9/۰ ٤۷ 
. ظا هرا افتاد گی دارد‎ 

بع ۸/۵ تاه ,: زهرة بن حوبة » صحیح 
حوية است وزهره ازصحابه بودءد رجنگ 
قادسیه حالینوس را او کشت و تا سال 
ببس هجری زنده بود(الاصابد) . 

6۷ ۱۹/۰ : شناوئیکوبردر ۳/٤۲‏ و ۱۰/۰۸ 


۷۰.۸ 


وره ۰/0 , نیز دیده شود . 

۸/۶۸ این شرف فیل را تمام است جواب 
جملۀُ شرطی باع ۱/۵ ۲ است : | گرهمین. 
است , , . 

٤۸‏ ۰۲۲/۰ قصۂ ابراهیم خو اص است‌در کتب 
بتعدد آسده است من جمله در الفرج 
بعدالشده , 

و ۱/۰۶ افلاینظرون الى الابل , . . 

.۰ کلم «از» درابتدای سطر زانسد 
است . 

۱ 9/۵ وه ۱9۱ 2۱ ولایت عروض »بخوی؛ 
عیدیه» حونین ؟ 

۲و ع/ ,۰نخیله (؟) شاید بجیله درست باشد . 

۲ درتفاسیرد رتفسیر سورة بقره‌ا ین 
حکایت آبده است . 

۳ و۲ ۱ سروی . 

۽ ه ۰/۵ ۰۲ امتدادوحاشية شماره ه امتدا (؟) 

, خشکک کنند‎ ۰۱/۵ ٥ 

و ۰ ۱۲/۵ شوله(؟) شولم بمعنی گندم د یوانه 
آمده است , آیا آن مقصود. بوده ؟ 

ده 1/۵ : یحجزه . 

. طبه‎ ‘v/oo1 

ده ۰/۰ ۱+ زابج بزنگبار (؟ !) 

۰۰۸/:: گوش دربرش انکند آنزا کلب 
خوانند(؟) 

ره ۱۰/۵ شناویردن پ٤‏ ۹/0 ,دیده شود . 

۰/۵۸ ۱9۲ ۲: فرغ اول گویند والمتقدم» 
والفرغ المؤخر. 

۰ شبوط بجای مشبوط , د رباب کبوتر 
راعبی و شبوط و زجرو بنی‌بکتاب الحیوان 
جاحظ رجوع شود . . 


عجایب المخلوقات 


۳/۰۲ کل شیء . 

. هکبش القوم‎ / ٤ 

۱/۰۰ قردمان یعنی کنه . 

۱۹/۵۵۰ + سرو - سروی. 

دب /: فیلسوم » فیلفوس مراداست. 

ه/۹: به دارانیوشی = به‌دارایوش (؟) 

۰۸/۷ کوته پا(,) » سمی بود . 

۹/۷ و. :سرو سروی. 

۰۹/۰ شی رکنیزیکر ! ! 

۱۹/۰۰۸ : سروی. 

. خره دو دست‎ ٩ 

. سروی‎ : ۰/٩۹ 

و به/ر ۰۱ درآن ولایت گاوپلنگ می‌خوانند . 
جاحظ ازقول ایرانیان» نام زرافه را شتر 
گاوپلنگ گوید . 

.۷ /م: ظ اقل خلق انت تعالی [ولدآً] 

۱۱۰۷۰ ,۰ وسرو[و] دنبال گاو. 

۰ ۱/۷ + طیفوریات» درحدودالعالم ص 
ES‏ ذ کر طیفوری آمده است . 

۹/۰ سروی . 

( ۷ /ه: سروی . 

۲ب ۰۱۰/۵ نیشه به جای بیشه . 

چپ ع/۳ ۱ + ظاهرا « نخورد» . 

۱۹/۰۷۲ : ضفدع صحیح است . 

ع ,۷/۰ | وحاشیه : سوذانی » یاسورانی‌قناص 
جبلی (شکارچیازاهل بلادجبال یعنی 
عراق عجم) که گویند فرزند حلیمه بود . 
حیوان جاحظ ج ص٦‏ ۲ وج ,اص ۲۰۲ - 
جه م دیده شود . 

و ,۱۲/۰ فرا زکندے بندد .. 


تصعیحات 


۱۳/۵۷۰ : فرازبود- بسته بود . 

۷ب 6/۰ : وگفتند که‌ایشان راالخ»نقل غير 
مستقیم است , 

۹/۷ : وعناق‌الارضست بجای و عنان 
الارفست» ولی به‌فرانق چه ربطی دارد ؟ 

۰/۰۷۸ : ازان هلالك. شود بی زخم موش ۰۰۰(؟) 

۱۲/۵۷۸ سمیع » سمع صحیح است(جاحظ) 

۵/۷۸ ۱ ساقیة به جای سياق ؟ 

«س ۱۷/۰ : اشتقاق.سازی عامیانه‌ای‌بسرای 
نمرود کرده است . 

و به/+: هامان گفت» عم ابراهیم(؟) به 
6 , نیز مراجعه شود . 

۰ح ۱: همان عسبارو سمع درست است » 


کتاب‌الحیوان جاحظ دیده شود . 
۰۳/۰۸ خرد به حای خورد . 
۳/۰۸۱ : ظ برد ابر هر کسی. 


مه الشغال» كلمة فارسی راباالف ولام 
عربی آورده است ! 

۸/۸۱ ظ درسرائی . 

۲ یععردعنه‌جاره وشقیقه (-برادرش) 
یعنی می گریزدازاوهمسایه وبرادرش . 
قصه وشعرا زکتاب‌الحیوان حاحظ گرفته 
شده است ج ۲ ص ۲۲ ۰۱ 

۳/۳ ظ وگفتی. 

۳بره/ه ۱ : سگ بانگ زند برس » من بانگ‌زنم 
بروی» خرپای زند برمن» من پای ژنم برخر. 
ظ بیتی است به صورت استفهام انکاری . 

 /9 ۳‏ : سفیه یمهنی فحاش ودشنام د هنده , 

۹/٤‏ ولا خرابن "لقسطنطينية-- باقی‌عبا رت 
غلط داردو ناسفهوم است , 


۵ سام(؟) 

۷/٥‏ دندان ناهی- شیر باهی» یعنی 
دندان شیردریا نی . 

۰ / ,وب ٢‏ کلب الجبار. 

۰ , : عذاری یکی از کوا کب‌صورت 
کلب | کبراست ومرزم» یکی دیگراز 
انها . 

0/0۸۸ قفزات . 

۸۸ ۰/۰ ۱ ابن النوشجانیاست و این‌قصه هم 
درالحیوان جاحظ هست ج ب ص ٩‏ ۰۲ 

1/0۸۹ ,: ظلف: سم شکافته است مشل‌سم 
گاو وگوسفند و سم رابه بعنی نشکافته 
مثل سم اسب و خر بکاربرده است . 

٩‏ / وب : فغاجوسی(؟) 

۰۱ سمنداسالار.سابقاً نیزآیده است » ص 
۷۶۰۸ ص ۷ رب دیده شود . 

٩ ٥‏ قصه‌ا ی که شاعر انگلیسی گفته 
اس تکمی شبیه به این است ۰ ۳:6 
Piper of Hamelin by R. Browning.‏ 

۰۰/0٩‏ سندی بن شا هکی معروف مراداست 
وحکایت در حیوان حاحظ آمده است. 
ج ه ص ۳۳۹ 

۰۷ خمد(؟) 

بو ۰/۵ زبادیجای ربد . 

۰۷ زبوتی بزند(؟) 

۲/۰۹۸ سلیمان ازرق مارافسائی بوده است. 
همین حکایت را جاحظ در الحیوان گفته 

۰ اجه ص ۲ ۰.۲ 

۰/+: قرض به جای قرص یعنی جائیدۂ 
موش . 


و 


۷۱ عجا یب المخلوقات 


۹/۰ رفوا . ای ن کاتب‌غالبا بعداز واو آخر 


کلمات فا رسی‌الفیزائد بی‌گذارد » مثل 
فعل جمع عربی بثلا خانفو را خانفوا 
می نويد وچند لفظ د یگرپیش زاین دیده 
۹۸ ۰ وانته لتلین الخلافة . 
کی آتش بو یکا رنکند . مراد سمنسدر 
ات — Salamandre‏ , , ب/ب نیزد يده 
شود . 
1/۹9 
و ٩ه‏ /شمارۂ ۲ حاشیه: س ر ص ۵ . بدیده 


هن دکه(؟) 


شود . 

ب.ب/: غرقه . 

. ۸/۰ «لتأً کلوالحماً طریا» سورۂ نح یه 
۽ , وسورهٌ فاطر آيةُ ۱۲. 

۷/۰ | گرچوبی بروی زنند[ دست] ارژیدن 
گیرد . ۱ 

۵ ۱/۹۰ وآب زنگبا رگنده است» ازآنجسا 
به بصره آید , سابقاً که گفت آب زنج به 
بصره آید» دیده شود( ۰۱۲/۹ 

۵ 4/۰ حاشیه شمارةٌ یکک افزوده شود 
س ه ابص ٩٩و‏ دیده شود . 

۱۱/۹۰ بروز بگیرندش , 

۸ . ۱/۹ خایه بنهد . 

و .م و وع رز ضفدع . 

. و/,ووع فه9ء ۱ ضفدع وضنادع و 
الضفادع . 

, و وی بنی اسرائیل . . .» جهودان 
ارآن بفریاد آمدند . قبطیان و قوم فرعول» 


نه بنی‌اسرائیل و جهودان 

۰ ,۰۸/۰ طوفان خون برآید. 

۷۰ بزغ ۰ 

م ۹/۰ ۰ سیف الخبا(؟) ت رکیبی غسلط از 
« شراسیف» و« خباً ». 

ء ۱۰/۰۱ زنخ. 

ع رب/۲رتا سب درخواص وی . 

ء / ,: مرز نجوش . 

۹ 2۵۱ داستال شکر شطرنجی( سکّر 
الشطرنجی)د رکتابالحیوان جاحظ آمده 
است» ج٤‏ ص ۷ ۰۱ 

. برپیچید‎ ۱ ۰/۱٩ 

۸/٩ ۷‏ شمن (؟) 

۲/۹۱ ظ دو سرو.. 

بر +/,,< ظ و چون به جای و چوب. 

بر بب ۰ دهله گون است وحلفا پیزر یانوعی 
ازآن. 

و ۰/٩‏ گوید به جای گویند . 

ور رم درهردو سورد حلفا به‌جای خلفا. 

و رب/.,:«سم بقرابت کشد . » 

. تیز, ۰۰ (؟) 

, ب/. ۲ چون آبستن شد هلاك گردد؛ زیرا 
که بچکان شکم و پهلوء بادربشکانند 
و ازپهلو بدرآیند. در تصانیف حکسا 
آورده‌ان د که کزدم را ولادت معهودنیست 
الخ (گلستان) . 


رب و/ ۱ حمة بجای حمسه . 


, ۱/۲ و بوژه . . 


/م ۱+ حمصء مراد شهرآسیای صفیسد 


است . 


۽ ۲٩/س:‏ نه بزبرآید. 


۲۳/, : لم یتفیر» دنبالة آي ه , وره 
محمد است . 

۳ آنکه. 

۵ ۲ و ۰۸ درباب یعسوب الدین رجوع 
شود به لسان العرب ‏ وکتاب الحيوان 
جاحظ ج ۳ ص ٩‏ ۳۲ , عبارت عسربی 
چنین باید باشد : لهنی علیک يعسوب 
قریش» جدعت انفی الخ . 

۰/۹۲۰ ,۰ظ طوفان‌و جراد, 

۰ ۱۹/۰۲ : وان یسلبهم الذباب شیثالایستنقذوه 


منه» ضعف الطالب والمطلوب . 

۱۲/۹۲۷ خنفسا . 

۲۸ :¢ « اذا رأیتم . 

۳۲ ,هط زرو نمل . 

۷/۲۲ + لایستحبی . 

۹/٤‏ : مجو تصحیف شدهٌ منجوست یعنی 
عدس ؛ وهمچنین دوصورتی که د رحاشیه 
آیده است. . 

م /, ۰ ظ بد وکرده شد . 

... /م : ظ دوسرو وآنچ‎ ۳٣ 


